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معرفی گنجور
گنجور پروژه‌ای با هدف فراهم کردن دسترسی آزاد و رایگان پارسی‌زبانان به آثار سخنسرایان پارسی‌گوست.
شما می‌توانید با دریافت برنامه‌های رایگان گنجور رومیزی یا ساغر و برخی برنامه‌های رایگان دیگر تهیه شده برای سکوهای دیگر از امکانات بیشتری جهت مطالعهٔ این آثار بهره‌مند شوید.
اخبار جدید راجع به پروژهٔ گنجور را در این نشانی مطالعه فرمایید:
https://blog.ganjoor.net
نظرات خود را به پست الکترونیکی ganjoor@ganjoor.net ارسال یا در صفحهٔ فیس‌بوک گنجور به نشانی https://www.facebook.com/ganjoor مطرح فرمایید.

دربارهٔ واقف لاهوری

شیخ نورالعین معروف به واقف لاهوری یا واقف بتالوی (درگذشتهٔ ۱۱۹۰ ق / ۱۷۷۶ م) از شاعران پارسی‌گوی و پنجابی‌زبان قرن دوازدهم هجری در شبه‌قارهٔ هند بود. وی در شهر بتالهٔ پنجاب به دنیا آمد. پدرش قاضی امانت‌الله، قاضی‌القضات بتاله بود و خانوادهٔ او از اعیان و بزرگان منطقه به‌شمار می‌رفت. سال دقیق تولدش در هیچ‌یک از تذکره‌ها نیامده است؛ برخی پژوهشگران معاصر آن را حدود ۱۱۲۰ ق حدس زده‌اند.واقف ابتدا به تحصیل علوم پرداخت و سپس به شاعری روی آورد. تخلص او «واقف» بود. او با شاعران و تذکره‌نویسان برجستهٔ روزگار خود هم‌عصر بود و روابط نزدیکی با مولانا غلام‌علی آزاد بلگرامی، عبدالحکیم حاکم لاهوری، بندرابن‌داس خوشگو و دیگران داشت. سراج‌الدین علی‌خان آرزو نیز شعر او را ستوده و گفته است که واقف اشعارش را برای اصلاح نزد وی می‌فرستاد. حاکم لاهوری که از دوستان سی‌سالهٔ او بود، در تذکرهٔ مردم‌دیده اطلاعات دست‌اولی دربارهٔ زندگی‌اش نوشته و او را «شمس‌الدین پنجاب» لقب داده است. آزاد بلگرامی نیز در خزانهٔ عامره طبع بلند و کوشش او در تصحیح زبان را ستوده است.در سال ۱۱۷۴ ق (۱۷۶۰ م) همراه عبدالحکیم حاکم لاهوری عازم دکن شد. در اورنگ‌آباد با آزاد بلگرامی دیدار کرد. سپس هر دو به بندر سورت رفتند. حاکم از آنجا به زیارت مکه و مدینه رفت، اما واقف به‌سبب ضعف مزاج همراه نشد. پس از بازگشت حاکم، دوباره به دکن رفتند و واقف مدتی در حیدرآباد زیست. سال بعد (۱۱۷۶ ق / ۱۷۶۲–۱۷۶۳ م) به پنجاب بازگشت و به بتاله رسید. به‌دلیل آشوب و ناآرامی‌های آن روزگار پنجاب، سرانجام در بهاولپور اقامت گزید و در همان‌جا در سال ۱۱۹۰ ق (۱۷۷۶ م) درگذشت.واقف به دربار هیچ‌یک از پادشاهان وابسته نبود، هرچند احمدشاه درانی شعر او را می‌پسندید و او را به دربار خود در قندهار دعوت کرده بود. او شاعری پرکار بود و حدود هشتصد غزل سروده است؛ رباعی، مخمس، قطعه، ترجیع‌بند و مثنوی نیز دارد. دیوان فارسی او در سال ۱۹۶۲ م به کوشش پروفسور غلام‌ربانی عزیز و با استفاده از شش نسخهٔ خطی توسط پنجابی ادبی بورد به چاپ رسید. نسخه‌ای دست‌نویس از دیوانش نیز در میان نسخه‌های کتابخانهٔ امپراتوری رنجیت‌سینگ یافته شده است.شعر واقف به سادگی زبان و بلندی اندیشه شناخته می‌شود. او مضامین عرفانی و عاشقانه را به هم آمیخته، از قلندری و رندی سخن گفته، هنجارهای اجتماعی را ستوده و ناهنجاری‌ها را نکوهیده است. تأثیر اندیشهٔ خیام در غنیمت‌شمردن عمر و خوش‌باشی در شعرش دیده می‌شود و در باب جبر و اختیار نیز رگه‌هایی از حکمت و فلسفه دارد. اشعار او مورد توجه آوازخوانان نیز بوده و غزل‌هایی از او توسط استاد سرآهنگ، احمدظاهر و دیگران اجرا شده است.دیوان واقف به همت  آقای احمد علیپور بر اساس چاپ پاکستان ( به اهتمام پرفسور غلام ربانی عزیز) در گنجور در دسترس قرار گرفته است.


غزلیات

شمارهٔ ۱ : ای به بزم شوق تو نالان به هر سو سازها
شمارهٔ ۲ : خیال آن‌ قد رعنا شگفته کرد مرا
شمارهٔ ۳ : ز حد بردی به ما جور و جفا را
شمارهٔ ۴ : خوش‌نگاهان بس که شوخ افتاد مژگان شما
شمارهٔ ۵ : آب گردید دل و از نظر افتاد مرا
شمارهٔ ۶ : سیه کرد از تغافل بس‌که چشمش روزگار ما
شمارهٔ ۷ : چرا در گریه آوردی چو من آزرده‌جانی را
شمارهٔ ۸ : مکن‌ بی‌‌جا به کوی خود چو من بی‌خانمانی را
شمارهٔ ۹ : دلا نمی‌شنوم از دو شب فغان تو را
شمارهٔ ۱۰ : بسیار کردم با غم مدارا
شمارهٔ ۱۱ : شب‌ها ز شور گریه نیاسوده‌ایم ما
شمارهٔ ۱۲ : بتان ز بس‌که به دل خانه کرده‌اند مرا
شمارهٔ ۱۳ : گاهی به درد من نرسیدی چه شد تو را
شمارهٔ ۱۴ : مده یا رب دل بیمار کس را
شمارهٔ ۱۵ : تا کی خرد ز وسوسه در خون کشد مرا
شمارهٔ ۱۶ : ابر گرید به اشکباری ما
شمارهٔ ۱۷ : ز حد گذشت شب هجر بس که زاری ما
شمارهٔ ۱۸ : عشق تو چنان گرفت ما را
شمارهٔ ۱۹ : پرورد گرچه عشق به خون جگر مرا
شمارهٔ ۲۰ : یار تا از نظر افکند مرا
شمارهٔ ۲۱ : به گریه‌ای که ندارد اثر چه‌کار مرا
شمارهٔ ۲۲ : به زاری سپردم چنان بی‌تو جان را
شمارهٔ ۲۳ : محفل‌افروز بکن جلوهٔ یغمایی را
شمارهٔ ۲۴ : یا به من ده دل غمین مرا
شمارهٔ ۲۵ : یار از حد گذرانید خودآرایی را
شمارهٔ ۲۶ : غم چه استاده‌ای تو بر در ما
شمارهٔ ۲۷ : هوس عیش نماند از تو جدا در سر ما
شمارهٔ ۲۸ : ناله چون می‌کشم از شعف برد باد مرا
شمارهٔ ۲۹ : تیرگی‌های روزگار مرا
شمارهٔ ۳۰ : بود در زندان غم یک عمر هم‌شیون مرا
شمارهٔ ۳۱ : مده از کف دل گداخته را
شمارهٔ ۳۲ : ساختم جمع ز بس بی‌سروسامانی را
شمارهٔ ۳۳ : عشق آوَرد در کمند مرا
شمارهٔ ۳۴ : از ناله سوختیم دل زار خویش را
شمارهٔ ۳۵ : سیل کی شد دچار گریهٔ ما
شمارهٔ ۳۶ : رحم بر حالم نداری، گریه می‌آید مرا
شمارهٔ ۳۷ : ملک دل زیر و زبر شد پادشاه من بیا
شمارهٔ ۳۸ : داغ گردیدم از جدایی‌ها
شمارهٔ ۳۹ : تا چند کند زیر و زبر کشور دل را
شمارهٔ ۴۰ : در شور آور هزارها را
شمارهٔ ۴۱ : سبک ز بند گران زمانه بیرون آ
شمارهٔ ۴۲ : ما سپردیم یار جانی را
شمارهٔ ۴۳ : غم به من دست و گریبان شد، نمی‌پرسی مرا
شمارهٔ ۴۴ : با اثر یافت چون فغان مرا
شمارهٔ ۴۵ : تا گرفته است غم عشق گریبان ما را
شمارهٔ ۴۶ : گو کشد آن نگاه تیز مرا
شمارهٔ ۴۷ : ز شاخسار شنیده است تا فغان مرا
شمارهٔ ۴۸ : رفت دل در غمت ز دست مرا
شمارهٔ ۴۹ : ای کرده خون فراق توام در جگر بیا
شمارهٔ ۵۰ : آن‌که این دل حواله کرد مرا
شمارهٔ ۵۱ : ای دل نهفته دار غم یار خویش را
شمارهٔ ۵۲ : تا خون به ایاغ نیست ما را
شمارهٔ ۵۳ : کردیم ضبط گریهٔ غماز خویش را
شمارهٔ ۵۴ : شوخی ز نظر گذشت ما را
شمارهٔ ۵۵ : ای رفیقان به خدا پند مگویید مرا
شمارهٔ ۵۶ : از شگفتی‌ها چه می‌پرسی من دلگیر را
شمارهٔ ۵۷ : در قفس بسیار ناشادیم ما
شمارهٔ ۵۸ : سر کنی چون در گلستان غارت ترکانه را
شمارهٔ ۵۹ : ای کرده تباه کار ما را
شمارهٔ ۶۰ : دو روزه دوریِ آن یار جانی می‌کشد ما را
شمارهٔ ۶۱ : آفت مرساد داغ ما را
شمارهٔ ۶۲ : برده ‌است گریه چون موج از دست من عنان را
شمارهٔ ۶۳ : سبز کردم به گریه هامون را
شمارهٔ ۶۴ : باز آ و تسلّی بده این دل نگران را
شمارهٔ ۶۵ : عشق تو ز ما ستاند ما را
شمارهٔ ۶۶ : سپند آتشین‌جانم ندارم پایداری‌ها
شمارهٔ ۶۷ : همین‌جا کنم رام دلدار خود را
شمارهٔ ۶۸ : در نظر چون سایهٔ شمشاد می‌آید مرا
شمارهٔ ۶۹ : گریبان گر نباشد چاک می‌سازیم دامان را
شمارهٔ ۷۰ : بس‌که فکر دهنت ساخته دلگیر مرا
شمارهٔ ۷۱ : گر خاک آستانت بخشد به من سراپا
شمارهٔ ۷۲ : مژه‌اش تا به دل خلید مرا
شمارهٔ ۷۳ : فتاده است به اطفال اشک کار مرا
شمارهٔ ۷۴ : دید تا ثابت‌قدم بر جادهٔ سودا مرا
شمارهٔ ۷۵ : یک شب اگر به خلوت راز آورم تو را
شمارهٔ ۷۶ : مگْذر ای سیل شتابان ز در خانهٔ ما
شمارهٔ ۷۷ : کرده جا غم به صدر خانهٔ ما
شمارهٔ ۷۸ : همچو بی‌دردان نه گل چیدن هوس باشد مرا
شمارهٔ ۷۹ : ز تار زلف به زنجیر کرده‌اند مرا
شمارهٔ ۸۰ : به سویم رو نیاری، بختِ برگردیده‌ای گویا
شمارهٔ ۸۱ : عجایب رونقی دادم من سرگشته سودا را
شمارهٔ ۸۲ : دردمند از کوچهٔ دلدار می‌آییم ما
شمارهٔ ۸۳ : از درد دلم خون شد تا باد چنین بادا
شمارهٔ ۸۴ : نیست می در کار رنگ آن رخ پر نور را
شمارهٔ ۸۵ : هواداری ندارم تا براندازد حجابش را
شمارهٔ ۸۶ : دامن‌کشان به دشت بلا می‌برد مرا
شمارهٔ ۸۷ : رنگ زردی روکش فصل خزان داریم ما
شمارهٔ ۸۸ : او که نشناخت آشنایی را
شمارهٔ ۸۹ : به سر می‌برم بی‌تو زان روز و شب را
شمارهٔ ۹۰ : به نازی تاب دادی در چمن ای شوخ کاکل را
شمارهٔ ۹۱ : در قفس نی گل نه گلشن یاد می‌آید مرا
شمارهٔ ۹۲ : در سخن‌سازی ز بی‌برگی چه غم داریم ما
شمارهٔ ۹۳ : گفتم بسی ز درد دل خود حبیب را
شمارهٔ ۹۴ : زخم تیغ تو رسیده است مرا
شمارهٔ ۹۵ : گریه شست از خاطرم فکر دل افسرده را
شمارهٔ ۹۶ : خال در زیر ابرو است او را
شمارهٔ ۹۷ : ببینید آن چشم سحر آفرین را
شمارهٔ ۹۸ : یار گماشت بر سرم هجر خرد‌ربای را
شمارهٔ ۹۹ : نیست یک تن که به جان نیست خریدار شما
شمارهٔ ۱۰۰ : کردم از زاریِ خود بیزار یار خویش را
شمارهٔ ۱۰۱ : از بس گذری به کوی دل‌ها
شمارهٔ ۱۰۲ : هجران ‌شده سازگار با ما
شمارهٔ ۱۰۳ : تا مهر و وفا به ‌جاست ما را
شمارهٔ ۱۰۴ : به‌حمدلله دل درد آشنایی کرده‌ام پیدا
شمارهٔ ۱۰۵ : تا کی غم فراق به زندان کند مرا
شمارهٔ ۱۰۶ : چشم ترسیده است ازین مردم من دیوانه را
شمارهٔ ۱۰۷ : ای لاله‌ها ز شوق رخت داغ‌دیده‌ها
شمارهٔ ۱۰۸ : بیرون کشم ز دیده دل غم کشیده را
شمارهٔ ۱۰۹ : غنچهٔ دل در چمن دور از تو نگشاید مرا
شمارهٔ ۱۱۰ : از آن لعل مسیحادم سر حرفی به ما بگشا
شمارهٔ ۱۱۱ : آمد آواز او به گوش مرا
شمارهٔ ۱۱۲ : به چشم من چقدر رتبه است جنگ تو را
شمارهٔ ۱۱۳ : غم او دربه‌در انداخت ما را
شمارهٔ ۱۱۴ : بر باد داد گل به هوایت رساله را
شمارهٔ ۱۱۵ : کردند قبایل همه مجنون لقب ما
شمارهٔ ۱۱۶ : ز سیلاب سرشک از چهره شستم گرد هامون را
شمارهٔ ۱۱۷ : چنین که بهر لب یار می‌کنم جان را
شمارهٔ ۱۱۸ : ای بسته کمر شکست ما را
شمارهٔ ۱۱۹ : سوختم تا آن رخ تابان برآمد از نقاب
شمارهٔ ۱۲۰ : در موج‌خیز چشم خودم تا گلو در آب
شمارهٔ ۱۲۱ : ای با لطافتِ عرقِ تو گلاب آب
شمارهٔ ۱۲۲ : من مردم و نمی‌کندم یاد یا نصیب
شمارهٔ ۱۲۳ : مرا بهانهٔ آن شوخ کرد خانه‌خراب
شمارهٔ ۱۲۴ : آن جوان رفت و من از گریه شدم پیر در آب
شمارهٔ ۱۲۵ : چو دل با زلف جانان شد مصاحب
شمارهٔ ۱۲۶ : تو را در آینه با خویشتن سروکار است
شمارهٔ ۱۲۷ : دیدار یار از لب بامی مرا بس است
شمارهٔ ۱۲۸ : در جهان آفتی گزندی نیست
شمارهٔ ۱۲۹ : به جانم از تو کدام آفت و بلاست که نیست
شمارهٔ ۱۳۰ : نوشتم قصّهٔ دردت قلم سوخت
شمارهٔ ۱۳۱ : زاهد اگرت سبحهٔ صد دانه عزیز است
شمارهٔ ۱۳۲ : یار رحمی به حال ما می‌داشت
شمارهٔ ۱۳۳ : این است که شمشیر ستم آخته این است
شمارهٔ ۱۳۴ : سر من خاک آستان دل است
شمارهٔ ۱۳۵ : اشکم از بیم تو‌ام آبلهٔ دل شده است
شمارهٔ ۱۳۶ : حرف و صوت است دهان تو دگر چیزی نیست
شمارهٔ ۱۳۷ : دل در قفای او ز برم رفته‌رفته رفت
شمارهٔ ۱۳۸ : اضطرابی که در من افتاده‌ست
شمارهٔ ۱۳۹ : عمر گریزپا نه همین هم‌عنان توست
شمارهٔ ۱۴۰ : تا سوی توام نظر نبوده‌ست
شمارهٔ ۱۴۱ : نگاهت آفت دوران شد و هنوز کجاست
شمارهٔ ۱۴۲ : گل به جیب تو بار یافته است
شمارهٔ ۱۴۳ : چنان مرا غم و درد فراق یار گرفت
شمارهٔ ۱۴۴ : عیبم نکنی ز مستی عشق
شمارهٔ ۱۴۵ : هیچ راهی همچو راهِ کوی جانان دور نیست
شمارهٔ ۱۴۶ : ندیدم کس خریدار محبّت
شمارهٔ ۱۴۷ : بر خلق ره فتنه به دوران تو بسته‌ست
شمارهٔ ۱۴۸ : تیر غمت کارگر افتاده است
شمارهٔ ۱۴۹ : گلگونِ اشک گرم‌عنانی مرا بس است (گلگونه؟؟)
شمارهٔ ۱۵۰ : کشم جور و جفایش طاقتی هست
شمارهٔ ۱۵۱ : در چمن رفتی و گل چون شعله لرزیدن گرفت
شمارهٔ ۱۵۲ : با زلف تو کار تا فتاده است
شمارهٔ ۱۵۳ : از سوز محبّت اثری بیش نمانده است
شمارهٔ ۱۵۴ : دلبر اندازِ رمیدن کرده است
شمارهٔ ۱۵۵ : ز من اگرچه تو را ننگ و عار بسیار است
شمارهٔ ۱۵۶ : دردا که یار جانب ما را نگه نداشت
شمارهٔ ۱۵۷ : وصف لعل تو گفتنم هوس است
شمارهٔ ۱۵۸ : همچو دل در غم عشقت به من انبازی هست
شمارهٔ ۱۵۹ : لعلِ لبِ یار دل‌نشین است
شمارهٔ ۱۶۰ : ای که پرسی که دلت از چه بدین‌سان تنگ است
شمارهٔ ۱۶۱ : عاشق دل‌بستهٔ وطن نیست
شمارهٔ ۱۶۲ : به خاکساری من گرد بر زمین ننشست
شمارهٔ ۱۶۳ : دل در سواد زلف کسی جا گرفته است
شمارهٔ ۱۶۴ : رحمش به دل فگار من نیست
شمارهٔ ۱۶۵ : درد تو را عزیزتر از جان نگاه داشت
شمارهٔ ۱۶۶ : تیر تو به سینه جای‌گیر است
شمارهٔ ۱۶۷ : در جهان ز بالایش هر طرف بلا برخاست
شمارهٔ ۱۶۸ : ما را به تو روزگار نگذاشت
شمارهٔ ۱۶۹ : دل دوش گدای سرراهی شد و برخاست
شمارهٔ ۱۷۰ : تو را هرگز غم بیماریم نیست
شمارهٔ ۱۷۱ : کی دلم از سفر عشق به سامان برگشت
شمارهٔ ۱۷۲ : خانه‌پرداز و خانه‌دار امن است
شمارهٔ ۱۷۳ : صفای آن رخ گلفام برطرف شد و رفت
شمارهٔ ۱۷۴ : آنقدر زخم که نتوان برداشت
شمارهٔ ۱۷۵ : کند کار سنان در دل اگر خار است از دستت
شمارهٔ ۱۷۶ : دل هوای تو به سر داشته است
شمارهٔ ۱۷۷ : بر دل و دیده از غمش بس که بلا رسیده است
شمارهٔ ۱۷۸ : گرد خط جا به روی یار گرفت
شمارهٔ ۱۷۹ : به حشر خطر به من ای بی‌وفا چه خواهی گفت
شمارهٔ ۱۸۰ : دلم از آه بی‌اثر داغست
شمارهٔ ۱۸۱ : خویش و بیگانه به حال من بیمار گریست
شمارهٔ ۱۸۲ : از بس که فتاده گرم خویت
شمارهٔ ۱۸۳ : قدم از میکده مگذار برون جای خوش است
شمارهٔ ۱۸۴ : به عهدت جابه‌جا ویرانه‌ای هست
شمارهٔ ۱۸۵ : تا دل به بستر غمت افتاد برنخاست
شمارهٔ ۱۸۶ : تا تو رفتی دامن صبر و قرار از دست رفت
شمارهٔ ۱۸۷ : جان ماند و دل من از میان رفت
شمارهٔ ۱۸۸ : نگار بسته به رنگی نمود جانان دست
شمارهٔ ۱۸۹ : در دل نه همین سه چار درد است
شمارهٔ ۱۹۰ : سر زلفت ز صبا گر نه پریشان می‌گشت
شمارهٔ ۱۹۱ : ندانم کدامین ادای تو خوب است
شمارهٔ ۱۹۲ : نیست گر حق یقین علم یقین هم بد نیست
شمارهٔ ۱۹۳ : بیا از جلوه کن برپا قیامت
شمارهٔ ۱۹۴ : مژه‌ای ریخته خونم که به خنجر خویش است
شمارهٔ ۱۹۵ : دلبر لعل قبا را عشق است
شمارهٔ ۱۹۶ : دلی که در سر آن زلف جا گرفت و گذاشت
شمارهٔ ۱۹۷ : جز منت عاشق فدایی نیست
شمارهٔ ۱۹۸ : بعد ازینم مده آزار گذشت آنچه گذشت
شمارهٔ ۱۹۹ : به طفلی در دبستان محبت
شمارهٔ ۲۰۰ : در شب وصل ز اندیشهٔ هجرانم سوخت
شمارهٔ ۲۰۱ : نمی‌ترسد اگر زان فتنه قامت
شمارهٔ ۲۰۲ : گر نباشد وعدهٔ دیدار فردا در بهشت
شمارهٔ ۲۰۳ : با تو من هشیار نتوانم نشست
شمارهٔ ۲۰۴ : دوش بر حالم چو گل آن بی‌وفا خندید و رفت
شمارهٔ ۲۰۵ : سرو افتاده ز پا از دستت
شمارهٔ ۲۰۶ : غافل از حال من دیوانه بودن خوب نیست
شمارهٔ ۲۰۷ : مست آمد عتاب کرد و گذشت
شمارهٔ ۲۰۸ : فتد آتش به چشم گل چو بینم در گریبانت
شمارهٔ ۲۰۹ : شب هجر تو خانه بی‌نور است
شمارهٔ ۲۱۰ : مجنون مرا به سلسلهٔ عشق واگذاشت
شمارهٔ ۲۱۱ : شب که جمعی در غم آن جامه گلگون می‌گریست
شمارهٔ ۲۱۲ : دل خون شد و آرزو نمانده است
شمارهٔ ۲۱۳ : سودای تو از سر رود اصلاً شدنی نیست
شمارهٔ ۲۱۴ : من ز دل دل ز من شده است
شمارهٔ ۲۱۵ : آنجا که خون ز دیدهٔ عاشق چکیده است
شمارهٔ ۲۱۶ : این زمان دلبری به شآن تو نیست
شمارهٔ ۲۱۷ : آن ماه را به کلبهٔ تارم گذار نیست
شمارهٔ ۲۱۸ : هر کجا شوخ میرزای هست
شمارهٔ ۲۱۹ : دل به این وارستگی کی غافل از تدبیر ماست
شمارهٔ ۲۲۰ : نیست یک دل که مبتلای تو نیست
شمارهٔ ۲۲۱ : تو گریه‌های زار ندانسته‌ای که چیست
شمارهٔ ۲۲۲ : گل ز وصل تو چیدنم هوس است
شمارهٔ ۲۲۳ : دل دیوانهٔ ما از سر دنیا برخاست
شمارهٔ ۲۲۴ : گدای کوی خوبان پادشاه است
شمارهٔ ۲۲۵ : به کوی یار چو من گرچه خاکساری نیست
شمارهٔ ۲۲۶ : بی لبت خماری بیش نیست
شمارهٔ ۲۲۷ : سد راه یار جز اغیار می‌دانم که نیست
شمارهٔ ۲۲۸ : مرا تیر تو در دل جا گرفته است
شمارهٔ ۲۲۹ : چشم و ابرو خط و خال تو مرا خواهد کشت
شمارهٔ ۲۳۰ : خصم جان دشمن دل و دین است
شمارهٔ ۲۳۱ : از لبت راه حیات تازه‌ای رو داده است
شمارهٔ ۲۳۲ : دیوان‌ایم شهر به ما نامبارکست
شمارهٔ ۲۳۳ : به کام غیر شوم کشته یار اگر این است
شمارهٔ ۲۳۴ : دست تا برداشتم از عشق دامان را گرفت
شمارهٔ ۲۳۵ : سر گران آمد خدنگ او به استغنا گذشت
شمارهٔ ۲۳۶ : تیغ ستم‌ات گلوشناس است
شمارهٔ ۲۳۷ : گیرم بر تو قدر محبت نمانده است
شمارهٔ ۲۳۸ : جایم به قدر جبهه بر آن خاک در بس است
شمارهٔ ۲۳۹ : نه همین در سرم از زلف تو سودایی هست
شمارهٔ ۲۴۰ : تا غمت میهمان ما شده است
شمارهٔ ۲۴۱ : آن طفل گلعذار خریدار بلبل است
شمارهٔ ۲۴۲ : ظالم به حال ما نرسیدن ز بهر چیست
شمارهٔ ۲۴۳ : تا سرو من از میانه برخاست
شمارهٔ ۲۴۴ : آنچه از جرم محبت دوست با من کرده است
شمارهٔ ۲۴۵ : غم دل نه شهری است نی روستایی است
شمارهٔ ۲۴۶ : در دل من هوس چاک گریبانی هست
شمارهٔ ۲۴۷ : سود سر بر قدم یار حنا یا قسمت
شمارهٔ ۲۴۸ : نوبهار آمد و شوری به گلستان برخاست
شمارهٔ ۲۴۹ : جان من امشب به لب بسیار نزدیک آمد است
شمارهٔ ۲۵۰ : دهنش نقطه‌ای موهو و گمان هر سه یکیست
شمارهٔ ۲۵۱ : کس چو من حسرت‌کش آن لعل شکربار نیست
شمارهٔ ۲۵۲ : چشم و دل و جگر پی آن خوش‌پسر گریست
شمارهٔ ۲۵۳ : رفتی و دل ز غصه پریشان نشسته است
شمارهٔ ۲۵۴ : تیزدستی‌های مژگان تو را تا دیده است
شمارهٔ ۲۵۵ : شمع پیش جلوه‌اش آتش به جانی بیش نیست
شمارهٔ ۲۵۶ : از برم در جست‌وجویت دل نه‌تنها رفته است
شمارهٔ ۲۵۷ : ز بزمش دل بسی ناشاد برخاست
شمارهٔ ۲۵۸ : در عشق نه نسبیح و نه زنار ضرور است
شمارهٔ ۲۵۹ : شنیده‌ام که به دست تو نازنین داغ است
شمارهٔ ۲۶۰ : دل همان روز تو را دشمن جانی دانست
شمارهٔ ۲۶۱ : چشم من بر رخ او افتاد است
شمارهٔ ۲۶۲ : کسی به‌سان تو بیدادگر نیامده است
شمارهٔ ۲۶۳ : غمت نمی‌شود از من جدا قرین این است
شمارهٔ ۲۶۴ : نفسم سوخت ولی ذوق دویدن باقیست
شمارهٔ ۲۶۵ : یکی کس ز اهل سوز به سرمنزل تو نیست
شمارهٔ ۲۶۶ : گرچه پهلوی دل صدگونه رنجم حاصلست
شمارهٔ ۲۶۷ : دگر ز جبهه آن شوخ سطر چین پیداست
شمارهٔ ۲۶۸ : دل ز شغل عشق بیزاری نمی‌داند که چیست
شمارهٔ ۲۶۹ : اگر نه عاشقم احوال من خراب چراست
شمارهٔ ۲۷۰ : گر به قدر حسرت دل دیدهٔ ما می‌گریست
شمارهٔ ۲۷۱ : تا هست داغ عشق به افسر چه حاجت است
شمارهٔ ۲۷۲ : جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
شمارهٔ ۲۷۳ : دیوانه سختی که ز طفلان کشیده است
شمارهٔ ۲۷۴ : بی‌ تو‌ام ذوق باغ‌دیدن نیست
شمارهٔ ۲۷۵ : ای سیل بهاران که تو را موسم جوش است
شمارهٔ ۲۷۶ : سرو ماناست به بالای تو همس رخود نیست
شمارهٔ ۲۷۷ : دل از کف رفت و تدبیری نمانده است
شمارهٔ ۲۷۸ : نقش پیشانی من بر در جانانه نشست
شمارهٔ ۲۷۹ : با ما چو هم‌نفس شدی از درد چاره نیست
شمارهٔ ۲۸۰ : شکر می‌گویم که از من خاطری دلگیر نیست
شمارهٔ ۲۸۱ : یک سرو چون تو روضهٔ رضوان نداشته است
شمارهٔ ۲۸۲ : من و اغیار یار اگر این است
شمارهٔ ۲۸۳ : دل نمی‌دانم که دور از من کجا افتاده است
شمارهٔ ۲۸۴ : از جوش گریه شورش جیحون نمونه‌ای است
شمارهٔ ۲۸۵ : به حال مرگ مرا یار دید و هیچ نگفت
شمارهٔ ۲۸۶ : محبت دوستی مهر و وفا سوخت
شمارهٔ ۲۸۷ : دلم را یار از جو و جفا سوخت
شمارهٔ ۲۸۸ : چون پیر گشته‌ام غزل عاشقانه چیست
شمارهٔ ۲۸۹ : یار بد خو به جبهه چین زد و رفت
شمارهٔ ۲۹۰ : جلوهٔ حسن در نقابم سوخت
شمارهٔ ۲۹۱ : به خون نشانده مرا دلبری که نتوان گفت
شمارهٔ ۲۹۲ : ای زاهد اگرت سبحهٔ صددانه ضرور است
شمارهٔ ۲۹۳ : نتوان ز خود به همرهی این و آن گذشت
شمارهٔ ۲۹۴ : امروز ناوک تو ز من سرگران گذشت
شمارهٔ ۲۹۵ : ای که پرسی از چه چشمت مبتلای گریه است
شمارهٔ ۲۹۶ : هرچند بوی مهر و وفا در دل تو نیست
شمارهٔ ۲۹۷ : ز بی‌یاری سروکارم به زاریست
شمارهٔ ۲۹۸ : به کویش خوار گشتم از وفاداری زهی قسمت
شمارهٔ ۲۹۹ : از توام چشم چاره‌سازی نیست
شمارهٔ ۳۰۰ : ساقی بیار جام شرابی که حاضر است
شمارهٔ ۳۰۱ : به قصد کشتن من یار گر ز جا برخاست
شمارهٔ ۳۰۲ : گرچه با غیر تو را لطف نمایانی هست
شمارهٔ ۳۰۳ : زین‌که درد تو آشنای دل است
شمارهٔ ۳۰۴ : هرچند که خون در دل و در دیده نمی ‌نیست
شمارهٔ ۳۰۵ : گل بسکه رنگ بی تو به پرواز داده است
شمارهٔ ۳۰۶ : بعد از هزار وعده نیایی خوشا دلت
شمارهٔ ۳۰۷ : دل با جفای غمزهٔ خوبان نزیست است
شمارهٔ ۳۰۸ : غزلم عاشقانه افتاده است
شمارهٔ ۳۰۹ : هر که جام می مغانه گرفت
شمارهٔ ۳۱۰ : درسر پرسور من از بس هوای گریه است
شمارهٔ ۳۱۱ : در سر هوای رفتن با غم نمانده است
شمارهٔ ۳۱۲ : به لب رسیدن این جان زار نزدیک است
شمارهٔ ۳۱۳ : دهر پر فتنه شد و امن و امان باید نیست
شمارهٔ ۳۱۴ : یار احوال دل خسته کماهی دانست
شمارهٔ ۳۱۵ : چنان‌که تیر بود جانب کمان محتاج
شمارهٔ ۳۱۶ : گاهی نشد که ختم شود داستان موج
شمارهٔ ۳۱۷ : تا به کی از دل ویران بستم گیرد باج
شمارهٔ ۳۱۸ : دارم گله از خوی بد یار و دگر هیچ
شمارهٔ ۳۱۹ : در زاری خود وای ندیدیم اثر هیچ
شمارهٔ ۳۲۰ : عاقبت گردید پیدا داغ پنهانم چو صبح
شمارهٔ ۳۲۱ : به کوی او نبود جبهه با زمین گستاخ
شمارهٔ ۳۲۲ : خوش آنکه به رویت نظری داشته باشد
شمارهٔ ۳۲۳ : عاشق مشو که عشق نگون‌ساری آورد
شمارهٔ ۳۲۴ : صبا کجاست کزان رو نقاب بردارد
شمارهٔ ۳۲۵ : هرچند او مرا به بدی یاد می‌کند
شمارهٔ ۳۲۶ : من و اشکی کزو جگر ریز
شمارهٔ ۳۲۷ : آن شوخ ز دل‌ها چه خبر داشته باشد
شمارهٔ ۳۲۸ : آن درد که بی‌دوا نباشد
شمارهٔ ۳۲۹ : با حسرت من گر دگری هست بگویید
شمارهٔ ۳۳۰ : دل زمن رفت و به زلف یار ماند
شمارهٔ ۳۳۱ : به بی‌سامانی از من نیز کاری می‌تواند شد
شمارهٔ ۳۳۲ : در کشور تو دید به درمان نمی‌رسد
شمارهٔ ۳۳۳ : بر در یار شور نتوان کرد
شمارهٔ ۳۳۴ : ازین کز بخت ناسازم به من جانان نمی‌سازد
شمارهٔ ۳۳۵ : دور از تو روزگار به من آنچه خواست کرد
شمارهٔ ۳۳۶ : عمر رفت و چشم بختم خفته ماند
شمارهٔ ۳۳۷ : ترسم که طاقتم ز غم یار کم شود
شمارهٔ ۳۳۸ : اینک آن سرو روان می‌آید
شمارهٔ ۳۳۹ : گر چنین اشک‌بار خواهد شد
شمارهٔ ۳۴۰ : در کوی تو دیوانه به دیوانه نسازد
شمارهٔ ۳۴۱ : تا خیال زلف جانان برنخورد
شمارهٔ ۳۴۲ : رسید غم به سرم بی‌خبر چه خواهم کرد
شمارهٔ ۳۴۳ : می‌بری دل را و دانم کز نظر خواهی فکند
شمارهٔ ۳۴۴ : یار چون از نظرم می‌گذرد
شمارهٔ ۳۴۵ : ز دل پهلو تهی کردم که الفت را نمی‌شاید
شمارهٔ ۳۴۶ : سرم مرهون سودای تو باشد
شمارهٔ ۳۴۷ : گر نیم عاشق جهان بر من چنین تنگ از چه شد
شمارهٔ ۳۴۸ : با من آن ماه مهربان گردید
شمارهٔ ۳۴۹ : روزی از روی تو من قطع نظر خواهم کرد
شمارهٔ ۳۵۰ : تاب جور و جفا که می‌آرد
شمارهٔ ۳۵۱ : اگر در آتش شوقش سپندم آفرین گوید
شمارهٔ ۳۵۲ : یار از من مبتلا گریزد
شمارهٔ ۳۵۳ : سروی نگشته بود درین گلستان بلند
شمارهٔ ۳۵۴ : آن را که قدم ز سر نباشد
شمارهٔ ۳۵۵ : به ‌سرت می‌خورد جفا سوگند
شمارهٔ ۳۵۶ : ز هر کسی به جهان یادگار می‌ماند
شمارهٔ ۳۵۷ : ساختی با غیر غیرت را چه شد
شمارهٔ ۳۵۸ : اشکم به سر دویده به محبوب می‌رسد
شمارهٔ ۳۵۹ : گر به من شب گذرانی چه شود
شمارهٔ ۳۶۰ : یار از در چو درآمد گله‌ها بر هم خورد
شمارهٔ ۳۶۱ : گر کنی جور و جفا می‌زیبد
شمارهٔ ۳۶۲ : من کیم تا آن قد رعنا به فریادم رسد
شمارهٔ ۳۶۳ : خسته‌اش کی ناز درمان می‌کشد
شمارهٔ ۳۶۴ : به شهر حسن حال ما غریبان را که می‌پرسد
شمارهٔ ۳۶۵ : سحر یارم به غمخواری خوش آمد
شمارهٔ ۳۶۶ : جانان نه سر مهر و وفا داشت ندارد
شمارهٔ ۳۶۷ : من چه گویم که پیامش به دل زار چه کرد
شمارهٔ ۳۶۸ : ناله تا جان‌گداز نتوان کرد
شمارهٔ ۳۶۹ : ز بس به دل سخنت جای گیر می‌آید
شمارهٔ ۳۷۰ : بی‌تو جان حزین نیاساید
شمارهٔ ۳۷۱ : مرا محمل‌نشین خویشتن چون یاد می‌آید
شمارهٔ ۳۷۲ : با یار که آرمیده باشد
شمارهٔ ۳۷۳ : نه خط است اینکه از آن چهره برون می‌آید
شمارهٔ ۳۷۴ : سر به شمشیر قضا باید داد
شمارهٔ ۳۷۵ : که تاب جلوهٔ آن سرخ‌پوش می‌آرد
شمارهٔ ۳۷۶ : او پهلوی من کجا نشیند
شمارهٔ ۳۷۷ : اگر به حکم جنون با تو جنگ خواهم کرد
شمارهٔ ۳۷۸ : نه اشک شام و نه آه سحر تمام کند
شمارهٔ ۳۷۹ : بیمار غمت دوا ندارد
شمارهٔ ۳۸۰ : تا قضا عشق تو را بر سرمن والی کرد
شمارهٔ ۳۸۱ : جدا شد دل ز من یاری خوشی بود
شمارهٔ ۳۸۲ : سخن از هجر جان‌فرسا مگویید
شمارهٔ ۳۸۳ : ز دل که رفت به تاراج دلستانی چند
شمارهٔ ۳۸۴ : حالم بر آن پسر بگویید
شمارهٔ ۳۸۵ : دل ز پهلوی غم او شادمانی می‌کند
شمارهٔ ۳۸۶ : مهربان آن ماه را بر حال زار ما نکرد
شمارهٔ ۳۸۷ : کسی نماز در آیین ما درست کند
شمارهٔ ۳۸۸ : شب سیاه فراقم چراغ دست نداد
شمارهٔ ۳۸۹ : اشک من صد محله ویران کرد
شمارهٔ ۳۹۰ : به کشور دل من تا غم تو والی شد
شمارهٔ ۳۹۱ : تیرش ز دل غیر خطا شد چه به‌جا شد
شمارهٔ ۳۹۲ : وه که در دست من بی‌سر و سامان افتاد
شمارهٔ ۳۹۳ : کسی معنی حسن فهمیده باشد
شمارهٔ ۳۹۴ : از صبا بوی یار می‌آید
شمارهٔ ۳۹۵ : ازان ز تیغ تو عاشق امان نمی‌خواهد
شمارهٔ ۳۹۶ : بر سر کویش گذاری داشتم نگذاشتند
شمارهٔ ۳۹۷ : با زاهد بیکار نشستن که تواند
شمارهٔ ۳۹۸ : مفروش عشوه با تو سر یاریم نماند
شمارهٔ ۳۹۹ : بالش ناز زیر سر دارد
شمارهٔ ۴۰۰ : کسی کز مصحف دل فال به هر وصل او گیرد
شمارهٔ ۴۰۱ : دلم ز کوی تو در خون نشسته می‌آید
شمارهٔ ۴۰۲ : هجر رو داد چه می‌باید کرد
شمارهٔ ۴۰۳ : در کوی تو جز فتنه و آشوب نباشد
شمارهٔ ۴۰۴ : ز مهر روی تو آیینه ماه می‌گردد
شمارهٔ ۴۰۵ : دلم اول به جان خویشتن کرد
شمارهٔ ۴۰۶ : بر بام جلوه گر چو شد آن ماه بامداد
شمارهٔ ۴۰۷ : دل باخت دین و دانش در عشق خوار هم شد
شمارهٔ ۴۰۸ : دلم از کوچهٔ آن زلف هراسان گذرد
شمارهٔ ۴۰۹ : سرو را با قد رعنای تو دعوی نرسد
شمارهٔ ۴۱۰ : سرشک بی‌قرارم پای درد امن نگه دارد
شمارهٔ ۴۱۱ : عشق کارم تباه خواهد کرد
شمارهٔ ۴۱۲ : چرا آن مه ز نزدیک خودم مهجور می‌سازد
شمارهٔ ۴۱۳ : کرد دل تا در سر کویش وطن یادم نکرد
شمارهٔ ۴۱۴ : در حریم او چو نتوانست قاصد راه برد
شمارهٔ ۴۱۵ : رفتی و یک دم دل ما از طپیدن بس نکرد
شمارهٔ ۴۱۶ : تا چند بر من از تو بیداد رفته باشد
شمارهٔ ۴۱۷ : ماندیم در بلا و دعا را خبر نشد
شمارهٔ ۴۱۸ : یعقوب اگر به بیت حزن گریه می‌کند
شمارهٔ ۴۱۹ : پندگویان دو سه حرفی به من ارشاد کنید
شمارهٔ ۴۲۰ : بلا زان چشم فتان می‌گریزد
شمارهٔ ۴۲۱ : بتگران چون صنم تراشیدند
شمارهٔ ۴۲۲ : دلم در سینه کز داغ غم جانانه می‌سوزد
شمارهٔ ۴۲۳ : دوش پیکان خود از سینهٔ من یار کشید
شمارهٔ ۴۲۴ : در چمن چون بی‌دلان آه فغان برداشتند
شمارهٔ ۴۲۵ : این‌چنین گر ستم از دست تو بر دل برود
شمارهٔ ۴۲۶ : با تو ناآشنا کسی چه کند
شمارهٔ ۴۲۷ : چشم او عربده‌ساز است چه می‌باید کرد
شمارهٔ ۴۲۸ : دل دگر از یاد سروی گریه پیرا می‌شود
شمارهٔ ۴۲۹ : ناتوانی که طلبکار تو باشد چه کند
شمارهٔ ۴۳۰ : به هواداری زلفت چو صبا برخیزد
شمارهٔ ۴۳۱ : آن چشم را ببین به چه ناز آفریده‌اند
شمارهٔ ۴۳۲ : ندانم تا چه‌ها از تیغ ابروی تو می‌آید
شمارهٔ ۴۳۳ : دل دیوانهٔ من جان سپردن آرزو دارد
شمارهٔ ۴۳۴ : اگر بی‌شرمی سر می‌توان کرد
شمارهٔ ۴۳۵ : نی درد دین نه راحت دنیا به ما رسید
شمارهٔ ۴۳۶ : دنبال دل خویش دوانم چه توان کرد
شمارهٔ ۴۳۷ : کردم وداع یار ببینم چه می‌شود
شمارهٔ ۴۳۸ : اگر دل تو شبی از برای من سوزد
شمارهٔ ۴۳۹ : ز پهلوی تو دارم آن‌چنان درد
شمارهٔ ۴۴۰ : دل‌ها کباب جلوهٔ مستانهٔ تو اند
شمارهٔ ۴۴۱ : ز شادی می‌گریزد طبع من با غم نمی‌سازد
شمارهٔ ۴۴۲ : در هوایت کی دلم از زندگانی شاد بود
شمارهٔ ۴۴۳ : به من تاب و توان این دیدهٔ خونبار نگذارد
شمارهٔ ۴۴۴ : به دل سیل غمی دیگر به چندین زور می‌آید
شمارهٔ ۴۴۵ : دل به صد درد و غم از دار فنا می‌گذرد
شمارهٔ ۴۴۶ : دلم جز به کویش نشیمن ندارد
شمارهٔ ۴۴۷ : بدخویی نهان تو معلوم می‌شود
شمارهٔ ۴۴۸ : از دوستان امید وفا داشتم نشد
شمارهٔ ۴۴۹ : درد من منت دوا نکشد
شمارهٔ ۴۵۰ : بی‌تو ام بس که ز دل آه حزین برخیزد
شمارهٔ ۴۵۱ : گاهی نگفت آه که حال فلان چه شد
شمارهٔ ۴۵۲ : می‌زنی بر دل من سنگ جفا شرمت باد
شمارهٔ ۴۵۳ : تن من از تب و جانم ز تاب می‌سوزد
شمارهٔ ۴۵۴ : دلم سخت بیزاری از خانه دارد
شمارهٔ ۴۵۵ : زارنالی من زار شنیدن دارد
شمارهٔ ۴۵۶ : در عشق خوار و زارتر از من کسی نبود
شمارهٔ ۴۵۷ : در به در دل ز بینوایی شد
شمارهٔ ۴۵۸ : درآمد عشق از عقل را نام و نشان گم شد
شمارهٔ ۴۵۹ : دل من در سراغ تیر آن ابروکمان گم شد
شمارهٔ ۴۶۰ : بس کن ای دل که ازین گریه و زاری چه شود
شمارهٔ ۴۶۱ : از کلبه‌ام آن سیل جفا را که خبر کرد
شمارهٔ ۴۶۲ : با تو کی جنگ می‌توانم کرد
شمارهٔ ۴۶۳ : دل ریش شد و سینه فگار است ببینید
شمارهٔ ۴۶۴ : دل بی‌توام ز سیر چمن وا نمی‌شود
شمارهٔ ۴۶۵ : ابنای جنس ما را فرزانه آفریدند
شمارهٔ ۴۶۶ : مرا آن روز گریان آفریدند
شمارهٔ ۴۶۷ : یار صاحب‌مذاق می‌آید
شمارهٔ ۴۶۸ : به روی بستر افگندی نزارم این‌چنین باشد
شمارهٔ ۴۶۹ : آه یار اجر جفای من ناشاد نداد
شمارهٔ ۴۷۰ : ای دل ز سوختن اثری داشتی چه شد
شمارهٔ ۴۷۱ : ز دیرین محرمان کس درد پنهانم نمی‌داند
شمارهٔ ۴۷۲ : اگر زاریم می‌شنیدی چه می‌شد
شمارهٔ ۴۷۳ : شب همچو بلبلم همه شب کار شور بود
شمارهٔ ۴۷۴ : دلم از جلوه‌اش خراب شود
شمارهٔ ۴۷۵ : خوبان که دوای دل بیمار فروشند
شمارهٔ ۴۷۶ : با صبا گرد کوی یار رسید
شمارهٔ ۴۷۷ : تا به یک از تو برین غمزده بیداد رود
شمارهٔ ۴۷۸ : عشق و رشک و آه و اشک و داغ و درد
شمارهٔ ۴۷۹ : دادیم سر به تیغش کاری که بود این بود
شمارهٔ ۴۸۰ : به خونریزی از غم دل ما نشیند
شمارهٔ ۴۸۱ : شوخ من عالم دل‌ها نه به شکر گیرد
شمارهٔ ۴۸۲ : پیک اشکم دویده می‌آید
شمارهٔ ۴۸۳ : داریم یوسفی که به خوابش کسی ندید
شمارهٔ ۴۸۴ : با من مبتلا چه خواهی کرد
شمارهٔ ۴۸۵ : گذارش گر سوی گلزار با آن چشم مست افتد
شمارهٔ ۴۸۶ : نازک‌دلم شکایت سنگ جفا نکرد
شمارهٔ ۴۸۷ : تا مرا دربه‌در نگرداند
شمارهٔ ۴۸۸ : غم هجر تو چه گویم که چه با جانم کرد
شمارهٔ ۴۸۹ : هجر خونخوار شد چه باید کرد
شمارهٔ ۴۹۰ : کی ز جور حبیب می‌نالد
شمارهٔ ۴۹۱ : ز بزم غیر چو مست و خراب می‌آید
شمارهٔ ۴۹۲ : گر دلت از جفا نمی‌گذرد
شمارهٔ ۴۹۳ : دل حاصل ازین سیر و سفر هیچ ندارد
شمارهٔ ۴۹۴ : عنبرین موی مرا دیوانه کرد
شمارهٔ ۴۹۵ : از چشم یار عاشق اصلاً حذر ندارد
شمارهٔ ۴۹۶ : میل پیکان تیر او دارد
شمارهٔ ۴۹۷ : دل را رهایی از غم عشقت هوس مباد
شمارهٔ ۴۹۸ : دل را جفای عشق کشیدن ضرور شد
شمارهٔ ۴۹۹ : تا به هجر تو کار زار افتاد
شمارهٔ ۵۰۰ : دل ز پهلونشینی‌های این غمگین به تنگ آمد
شمارهٔ ۵۰۱ : فصل گلست و این دل محزون همان که بود
شمارهٔ ۵۰۲ : دل تو را نوش خند می‌گوید
شمارهٔ ۵۰۳ : همچو روی تو رو نمی‌باشد
شمارهٔ ۵۰۴ : به رغبتی که خورم خون کسی شراب نخورد
شمارهٔ ۵۰۵ : ای عشق مژده نوگل خندان ما رسید
شمارهٔ ۵۰۶ : از صبا نکهت گیسوی کسی می‌آید
شمارهٔ ۵۰۷ : از لعل یار بوسه کجا می‌توان خرید
شمارهٔ ۵۰۸ : بهر علاج من نه دوا می‌توان خرید
شمارهٔ ۵۰۹ : دیده را گریه‌ناک خواهم کرد
شمارهٔ ۵۱۰ : گر قدسیان دهان تو یک‌بار بو کنند
شمارهٔ ۵۱۱ : خودنمایی ز من نمی‌آید
شمارهٔ ۵۱۲ : ماه نو ابرو کشید و این اشارت می‌کند
شمارهٔ ۵۱۳ : حال مرا چه دانند این غم ندیدهٔ چند
شمارهٔ ۵۱۴ : سرو مهر من دل از لطف تو لرزان می‌شود
شمارهٔ ۵۱۵ : شانه چون دست آن بت چین را به گیسو می‌زند
شمارهٔ ۵۱۶ : ندارد همچون من یک آشنا درد
شمارهٔ ۵۱۷ : از دلم تیر یار می‌گذرد
شمارهٔ ۵۱۸ : می خورده شوخ من عرق‌آلود می‌رسد
شمارهٔ ۵۱۹ : رفتن او سبب رفتن جان می‌گردد
شمارهٔ ۵۲۰ : اگر به بزم تو نالیدنم هوس باشد
شمارهٔ ۵۲۱ : عاشقی هر که اختیار کند
شمارهٔ ۵۲۲ : در عشق خواست غیر که چون ما شود نشد
شمارهٔ ۵۲۳ : از کوی تو رفتن نتوانم چه توان کرد
شمارهٔ ۵۲۴ : چه‌سان زنم نفسی خوش که همدمان رفتند
شمارهٔ ۵۲۵ : خاک در تو همره باد صبا رسید
شمارهٔ ۵۲۶ : ای دریغا که خوی او گردید
شمارهٔ ۵۲۷ : بر سرم گل زده از زخم نمایانی چند
شمارهٔ ۵۲۸ : ز چشمم خون نه اکنون می‌تراود
شمارهٔ ۵۲۹ : نوید وصل تو باید سحرگهی آورد
شمارهٔ ۵۳۰ : دلم را در ره عشقت سر شادی نمی‌باشد
شمارهٔ ۵۳۱ : بر من دواسپه تاخته غم یا علی مدد
شمارهٔ ۵۳۲ : دردا که شرم چشم تو را بیش و کم نماند
شمارهٔ ۵۳۳ : تا خط و چهرهٔ جانان به نظر می‌آید
شمارهٔ ۵۳۴ : چشم او رهزن ایمان به‌نظر می‌آید
شمارهٔ ۵۳۵ : شب بر سر کوی تو کسی گرم فغان بود
شمارهٔ ۵۳۶ : غم مرا افکند از پا غمگساران را چه شد
شمارهٔ ۵۳۷ : یارم از لطف به لب کار مسیحا می‌کرد
شمارهٔ ۵۳۸ : ای خوشا طالع پیری که جوانی دارد
شمارهٔ ۵۳۹ : خنجر به کف او را گذری بر سرم افتاد
شمارهٔ ۵۴۰ : دل در شط غمت به قرار آشنا نشد
شمارهٔ ۵۴۱ : او می‌رود از رفتنش آرام جانم می‌رود
شمارهٔ ۵۴۲ : بتان که گفت ازین گونه ترکتاز کنید
شمارهٔ ۵۴۳ : نه فکر بوس نه ذکر کنار باید کرد
شمارهٔ ۵۴۴ : آن کسانی که دل از زلف تو برمی‌آرند
شمارهٔ ۵۴۵ : بهار آمد ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد
شمارهٔ ۵۴۶ : به هجران ذکر وصل یار جانی خوش نمی‌آید
شمارهٔ ۵۴۷ : جانم زین درد بر لب آمد
شمارهٔ ۵۴۸ : به کف پیمانه گل بر سر چه‌ها رنگ حنا دارد
شمارهٔ ۵۴۹ : غم ندارم گر به غربت روزگارم می‌کشد
شمارهٔ ۵۵۰ : آخر دلم به دست نگاری اسیر شد
شمارهٔ ۵۵۱ : اشک من تا دامن محشر نمی‌گیرد قرار
شمارهٔ ۵۵۲ : می‌نهم بر پای دل از زلف او بندی دگر
شمارهٔ ۵۵۳ : دور از تو آنچه خواست به ما کرد روزگار
شمارهٔ ۵۵۴ : ز بس که آمده در بند من به جان زنجیر
شمارهٔ ۵۵۵ : آنکه دل را یاد او بخشد سرور از راه دور
شمارهٔ ۵۵۶ : خون من بر طرف دامانش نگر
شمارهٔ ۵۵۷ : در محبت بی‌سرانجامیم نام ما مبر
شمارهٔ ۵۵۸ : ما قفس پرورده مرغانیم اسیر یکدگر
شمارهٔ ۵۵۹ : صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ مدار
شمارهٔ ۵۶۰ : هر شام می‌افروزم شمع مزار دیگر
شمارهٔ ۵۶۱ : ما را کجاست حوصلهٔ جنگ روزگار
شمارهٔ ۵۶۲ : آنی که نیست جز سمت پیشهٔ دگر
شمارهٔ ۵۶۳ : دلش از درد محبت نطپیدست هنوز
شمارهٔ ۵۶۴ : سخن از هجر مگو بنده‌نواز
شمارهٔ ۵۶۵ : دل صدپاره‌ام ای شوخ جفا کار مسوز
شمارهٔ ۵۶۶ : سوختی دل را و در جانی هنوز
شمارهٔ ۵۶۷ : کشتی و سرزنش کندم طعنه‌زن هنوز
شمارهٔ ۵۶۸ : گشتم هلاک و درد تو دارم به جان هنوز
شمارهٔ ۵۶۹ : رفتی و فتاد از نوا ساز
شمارهٔ ۵۷۰ : به بنده نیست تو را کار جز جفا هرگز
شمارهٔ ۵۷۱ : حسنش آخر شد و از مان نکند یاد هنوز
شمارهٔ ۵۷۲ : در آشیانه شدم بسمل از برای قفس
شمارهٔ ۵۷۳ : کی شود کیفیت عشق تو پنهان در لباس
شمارهٔ ۵۷۴ : دیدم سحر ز لبلب ناشاد در قفس
شمارهٔ ۵۷۵ : ما دماغ آشفته‌ایم از حال زار ما مپرس
شمارهٔ ۵۷۶ : از کجا هر صبح صرف چاک سازم جیب نو
شمارهٔ ۵۷۷ : تا گرفتارت شدم از رشک گویم هر نفس
شمارهٔ ۵۷۸ : داریم یوسفی که به خوابش ندید کس
شمارهٔ ۵۷۹ : روز و شب از دیدن صیاد مستم در قفس
شمارهٔ ۵۸۰ : از غم دوری ماهی که مپرس
شمارهٔ ۵۸۱ : تو را که گفت که مایل به سیر بستان باش
شمارهٔ ۵۸۲ : سر جدا می‌کنم خود از تن خویش
شمارهٔ ۵۸۳ : کشته گشتم ز طبع روشن خویش
شمارهٔ ۵۸۴ : کند خراب جهانی به یک عنان گردش
شمارهٔ ۵۸۵ : کرده زلف تو پا به زنجیرش
شمارهٔ ۵۸۶ : چند برگردانیم با اشک و آه از کوی خویش
شمارهٔ ۵۸۷ : هوسم نیست که سنجاب کنم بستر خویش
شمارهٔ ۵۸۸ : از دل چه می‌پرسی که من در عشق مجنون کردمش
شمارهٔ ۵۸۹ : صد وعده می‌گرفتم از یار جانی خویش
شمارهٔ ۵۹۰ : گل کند پاره برت دفتر زیبایی خویش
شمارهٔ ۵۹۱ : دلم غمدیدهٔ عشق است بگذارید ناشادش
شمارهٔ ۵۹۲ : ای شوخ ز آزار دل ریش بیندیش
شمارهٔ ۵۹۳ : به هر جا آن سهی‌بالا کند رقص
شمارهٔ ۵۹۴ : چون ماجرای هجر به جانان کنیم عرض
شمارهٔ ۵۹۵ : از دام‌گاه دهر رمیدم به احتیاط
شمارهٔ ۵۹۶ : راه دل را می‌کند آن شوخ بی‌پروا غلط
شمارهٔ ۵۹۷ : به آن کسی که کند یک دل پریشان جمع
شمارهٔ ۵۹۸ : زان پیشتر که گل کند از برگ لاله داغ
شمارهٔ ۵۹۹ : گر نسوزد شام مرگم کس به خاک من چراغ
شمارهٔ ۶۰۰ : بی‌برگ شد ز باد خزان شاخسار حیف
شمارهٔ ۶۰۱ : هرگز نشد دل ما یک‌دم به ما موافق
شمارهٔ ۶۰۲ : چون شاخ‌های درختی که شد ز سرما خشک
شمارهٔ ۶۰۳ : بر کمر توشه از لخت جگر دارد اشک
شمارهٔ ۶۰۴ : روز ازل که گشت غمت آشنای دل
شمارهٔ ۶۰۵ : هرچند که با من است این دل
شمارهٔ ۶۰۶ : کی درد به افسانه و افسون رود از دل
شمارهٔ ۶۰۷ : می‌روم هر سو دوان از دست دل
شمارهٔ ۶۰۸ : گر گوش کنی ترانهٔ دل
شمارهٔ ۶۰۹ : زمین برد آن دو چشم سرمه‌سا دل
شمارهٔ ۶۱۰ : کرده اظهار غمم پیش تو صدبار خجل
شمارهٔ ۶۱۱ : ز شیون دل غنچه آزرد بلبل
شمارهٔ ۶۱۲ : بس که نگذاشته شرم رخ او رنگ به گل
شمارهٔ ۶۱۳ : بس که رفت از پی تو صد جا دل
شمارهٔ ۶۱۴ : گوش مردم کراست و ذه کلیل
شمارهٔ ۶۱۵ : به داغ حسرت آن آتشین لعل
شمارهٔ ۶۱۶ : یار طناز وای بر من و دل
شمارهٔ ۶۱۷ : ربودی جان من زین دل ازان دل
شمارهٔ ۶۱۸ : زلف تو ز بس حال مرا ساخته مختل
شمارهٔ ۶۱۹ : دل بردی و چه‌ها که نکردی به جان دل
شمارهٔ ۶۲۰ : ای که هرگز نکنی چارهٔ بیماری دل
شمارهٔ ۶۲۱ : از جنگ تو شدم من دل‌تنگ منفعل
شمارهٔ ۶۲۲ : از بس به راه شوق تو شد بی‌قرار دل
شمارهٔ ۶۲۳ : خواهم شود از پیچ و خم زلف رها دل
شمارهٔ ۶۲۴ : از تو در کون و مکان هنگامهٔ عشق است گرم
شمارهٔ ۶۲۵ : ز گلزار تمنا حسرت بسیار می‌آرم
شمارهٔ ۶۲۶ : تا به آن سرو ناز دل بستم
شمارهٔ ۶۲۷ : درد دلی به پیش تو اظهار می‌کنم
شمارهٔ ۶۲۸ : داغی ز تو یادگار دارم
شمارهٔ ۶۲۹ : از چشم کینه‌جوی تو مشکل که جان برم
شمارهٔ ۶۳۰ : تا سیم‌بری به هم رسانم
شمارهٔ ۶۳۱ : دل را اگر به ناله‌کشیدن درآورم
شمارهٔ ۶۳۲ : به نازی من آن خاک پا می‌فروشم
شمارهٔ ۶۳۳ : تاب تیمار دل زار ندارم چه کنم
شمارهٔ ۶۳۴ : بساط گریه خواهد کرد طی چشم
شمارهٔ ۶۳۵ : فتادم بر دل دل خانهٔ یار است می‌دانم
شمارهٔ ۶۳۶ : دلم به زلف کسی مبتلاست من چه کنم
شمارهٔ ۶۳۷ : یار ناپایدار را چه کنم
شمارهٔ ۶۳۸ : گر رسم روزی به دلداری که می‌خواهد دلم
شمارهٔ ۶۳۹ : هر دم از درد دگر می‌گریم
شمارهٔ ۶۴۰ : نمی‌سازد هوای جز هوای خانهٔ خویشم
شمارهٔ ۶۴۱ : آزرده ز کوی یار رفتم
شمارهٔ ۶۴۲ : نی به خواب آسوده گردد نی به بیداری دلم
شمارهٔ ۶۴۳ : به حال من نپردازی چه ‌سازم
شمارهٔ ۶۴۴ : به اشک شام و به آه سحر چه چاره کنم
شمارهٔ ۶۴۵ : ز کوی او سفر کردیم و رفتیم
شمارهٔ ۶۴۶ : منم آن خسته که از درد محابا نکنم
شمارهٔ ۶۴۷ : چون تار ساز هر چند ما زار می‌نماییم
شمارهٔ ۶۴۸ : تو را من باوفا دانسته بودم
شمارهٔ ۶۴۹ : چون شمع ما به کعبه و بتخانه سوختیم
شمارهٔ ۶۵۰ : احوال خراب می نویسم
شمارهٔ ۶۵۱ : به زندان غمت جز ناله و زاری نمی‌دانم
شمارهٔ ۶۵۲ : بیا ای دلربا گرد تو گردم
شمارهٔ ۶۵۳ : منت از خون دل شراب دهم
شمارهٔ ۶۵۴ : این دل گم‌گشته را در زلف خوبان یافتم
شمارهٔ ۶۵۵ : دل سخت آن بی‌وفا را چه گویم
شمارهٔ ۶۵۶ : دارم اگرچه دست به کاری که داشتم
شمارهٔ ۶۵۷ : به آن سیمین‌بدن زر بگذرانم
شمارهٔ ۶۵۸ : اشک را یافته‌ام پرده‌در خود چه کنم
شمارهٔ ۶۵۹ : دل در خون طپیده‌ای دارم
شمارهٔ ۶۶۰ : هر سحر یاد شما می‌کنم و می‌گریم
شمارهٔ ۶۶۱ : آن قد دل پسند را نازم
شمارهٔ ۶۶۲ : خواهم که یک شب گریه‌ای در پای دیوارش کنم
شمارهٔ ۶۶۳ : گرچه ما از زمانه سوخته‌ایم
شمارهٔ ۶۶۴ : چنان مکن که ز کوی تو خوار برخیزم
شمارهٔ ۶۶۵ : اشارت کن دل و جان می‌رسانم
شمارهٔ ۶۶۶ : در آغاز محبت از جفای دلستان مردم
شمارهٔ ۶۶۷ : اشک خونین‌جگری می‌خواهم
شمارهٔ ۶۶۸ : شکوه‌ها از یار در دل می‌برم
شمارهٔ ۶۶۹ : می‌توانم ز سر هر دو جهان برخیزم
شمارهٔ ۶۷۰ : شب از دوریت سخت افسرده بودم
شمارهٔ ۶۷۱ : زمین خدمتش گاهی که یابم یار می‌بوسم
شمارهٔ ۶۷۲ : وا ش زمانی ای بی‌ترحم
شمارهٔ ۶۷۳ : چو خم به گوشهٔ میخانه نسبتی دارم
شمارهٔ ۶۷۴ : غم هجران کشیدم و رفتم
شمارهٔ ۶۷۵ : من با دل سخت تو در افتاد ندارم
شمارهٔ ۶۷۶ : شب هجر تو داغ می‌سوزم
شمارهٔ ۶۷۷ : دل بیتاب وصل سیم تن جانانه‌ای دارم
شمارهٔ ۶۷۸ : از وصل دلبر دل برگرفتم
شمارهٔ ۶۷۹ : با غیر سری داری و گویی که ندارم
شمارهٔ ۶۸۰ : ساخت غربت به من وطن چه کنم
شمارهٔ ۶۸۱ : به دامان جنون دستی زدم از خویشتن رفتم
شمارهٔ ۶۸۲ : شکایت ازین باغ بی‌جا ندارم
شمارهٔ ۶۸۳ : دیگر به جوش آمده دریای گریه‌ام
شمارهٔ ۶۸۴ : موج زد بحر غم شنا چه کنم
شمارهٔ ۶۸۵ : خوش آنکه من از دانش و فرهنگ برآیم
شمارهٔ ۶۸۶ : خصم جانی منت شناخته‌ام
شمارهٔ ۶۸۷ : صبر گریزپا را من خوب می‌شناسم
شمارهٔ ۶۸۸ : هست هیچ آن کمر دگر معلوم
شمارهٔ ۶۸۹ : به‌جز جور و جفا از دلربای خود نمی‌بینم
شمارهٔ ۶۹۰ : به اشک و آه و درد و غم جدا از یار می‌سازم
شمارهٔ ۶۹۱ : نه من وصل و نه هجران می‌پرستم
شمارهٔ ۶۹۲ : از کوی یار خاک به سر کرده می‌روم
شمارهٔ ۶۹۳ : یار ما را نکرد یاد چه غم
شمارهٔ ۶۹۴ : هر جا که وصف آن بت کافر نوشته‌ایم
شمارهٔ ۶۹۵ : جان آزرده به کوی تو سپردیم و شدیم
شمارهٔ ۶۹۶ : من کجا گوهر یکدانه به دامن دارم
شمارهٔ ۶۹۷ : زندگی بی‌یار جانی چون کنم
شمارهٔ ۶۹۸ : گریبان گر به قدر حسرت دل چاک می‌کردم
شمارهٔ ۶۹۹ : هیچ‌گه یاد آن پسر نکنم
شمارهٔ ۷۰۰ : ز کویش دوش رخت از غیرت اغیار می‌بستم
شمارهٔ ۷۰۱ : ز دست عزیزان وطن می‌گذارم
شمارهٔ ۷۰۲ : از دوری تو گشته سیه روزگار چشم
شمارهٔ ۷۰۳ : تو را با من سر جور و جفا بود است دانستم
شمارهٔ ۷۰۴ : خون نمی‌گشتی دلم دلدار اگر می‌داشتم
شمارهٔ ۷۰۵ : سر از قدم تو برنداریم
شمارهٔ ۷۰۶ : تا کی به غمت در پس دیوار بگریم
شمارهٔ ۷۰۷ : دلش خاراست بسیار آزمودم
شمارهٔ ۷۰۸ : به عهدت ای شه خوبان عجب دستور می‌بینم
شمارهٔ ۷۰۹ : بی‌تو نظارهٔ چمن کردیم
شمارهٔ ۷۱۰ : با چنین بخت که ره نیست به زندان توام
شمارهٔ ۷۱۱ : بت من وصل تو را می‌خواهم
شمارهٔ ۷۱۲ : گر بگریم به تو این تندی خو نگذارم
شمارهٔ ۷۱۳ : جفاجویان ندارند از وفا شرم
شمارهٔ ۷۱۴ : دل نمی‌خواهد که من تنها دلی خالی کنم
شمارهٔ ۷۱۵ : ز صدرم راند یار از آستان هم
شمارهٔ ۷۱۶ : کی شب هجر تو ظالم خواب می‌آید به چشم
شمارهٔ ۷۱۷ : به سودای سر زلف تو شادم
شمارهٔ ۷۱۸ : ز حرف ناصح دم‌سرد ترسیدن نمی‌دانم
شمارهٔ ۷۱۹ : نه انیسی نه همدمی دارم
شمارهٔ ۷۲۰ : آنکه فکر دل بیمار نکرد است منم
شمارهٔ ۷۲۱ : حدیث شوخی چشمت شنیده آمده‌ام
شمارهٔ ۷۲۲ : رفتم که کسی به هم رسانم
شمارهٔ ۷۲۳ : بر سر کوی وفا می‌گریم
شمارهٔ ۷۲۴ : تا به داغ او سری می‌داشتم
شمارهٔ ۷۲۵ : رفتی و نقش پای تو دیدم گریستم
شمارهٔ ۷۲۶ : نمی‌کردم شب هجران اگر زاری چه می‌کردم
شمارهٔ ۷۲۷ : گل زد از شعلهٔ داغ تو به سر دستارم
شمارهٔ ۷۲۸ : تا سیه شد از خط مشکین جانان خانه‌ام
شمارهٔ ۷۲۹ : به یک عالم مصیبت جان و دل را مبتلا دیدم
شمارهٔ ۷۳۰ : خوبا خیال چون تو نگاری گرفته‌ایم
شمارهٔ ۷۳۱ : نیست امروز که با عشق ندیم است دلم
شمارهٔ ۷۳۲ : دور از تو گر دمی به گلستان نشسته‌ام
شمارهٔ ۷۳۳ : برد سرمایه ابر از چشم گریانی که من دارم
شمارهٔ ۷۳۴ : دل خریدار تو باشد من خریدار دلم
شمارهٔ ۷۳۵ : ز چاک سینه چو احوال دل نظاره کنم
شمارهٔ ۷۳۶ : هرچند که ناتوان عشقم
شمارهٔ ۷۳۷ : امروز من عجب می پرزور خورده‌ام
شمارهٔ ۷۳۸ : عیش دنیا همه غم بود نمی‌دانستم
شمارهٔ ۷۳۹ : دلم تا کی رود از دست دلداری به‌دست آرم
شمارهٔ ۷۴۰ : گاهی به شهر و گاه به صحرا گریستم
شمارهٔ ۷۴۱ : باز آمدم بر تو به حالی که داشتم
شمارهٔ ۷۴۲ : جست‌وجوی شمه‌ای درد و غم او می‌کنم
شمارهٔ ۷۴۳ : ز کوی یار بیرون می‌دود از سینهٔ من هم
شمارهٔ ۷۴۴ : دعوی دل به یار ستمگر گذاشتم
شمارهٔ ۷۴۵ : می‌کنی آزار خوش می‌آیدم
شمارهٔ ۷۴۶ : خاک شد در قدم او سر خود را نازم
شمارهٔ ۷۴۷ : بر آن سرم که ره عرض مدعا بندم
شمارهٔ ۷۴۸ : امشب که بی‌تو تاب و توانی نداشتیم
شمارهٔ ۷۴۹ : ز وصل آن گل‌اندام است تا بی‌بهره آغوشم
شمارهٔ ۷۵۰ : یک نفس پا نکشد اشک به دامان چه کنم
شمارهٔ ۷۵۱ : هر کرا رفت دل از دست حزین من بودم
شمارهٔ ۷۵۲ : مانند سپند از بس بی‌طاقتی انگیزم
شمارهٔ ۷۵۳ : چون جانب او قاصدی از ناله فرستم
شمارهٔ ۷۵۴ : خزان رسید و پی غمگساریی چمنم
شمارهٔ ۷۵۵ : گرچه احوال بسی درهم و برهم دارم
شمارهٔ ۷۵۶ : غم و غصه جای دیگر می‌برم
شمارهٔ ۷۵۷ : خوشا روزی که من این رنج غربت در وطن گویم
شمارهٔ ۷۵۸ : به گلشن وصف رویت کردم و گل را خجل کردم
شمارهٔ ۷۵۹ : ما دل صدپاره در فکر شراب انداختیم
شمارهٔ ۷۶۰ : بر بیگانه گاهی گاه پیش خویش می‌نالم
شمارهٔ ۷۶۱ : به دل گفتم از جور گردون نگردیم
شمارهٔ ۷۶۲ : در گریه به دولت تو ممتازم
شمارهٔ ۷۶۳ : ز بی‌مهری چرخ از مهربانی دور افتادم
شمارهٔ ۷۶۴ : با خود از دوستیش این همه دشمن کردم
شمارهٔ ۷۶۵ : بار غم‌های تو با جسم حقیری می‌کشم
شمارهٔ ۷۶۶ : خو گرفتم به قفس رفته چمن از یادم
شمارهٔ ۷۶۷ : دریغا که دردآشنای ندیدم
شمارهٔ ۷۶۸ : آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم
شمارهٔ ۷۶۹ : دیدم از غیر بسی جور و تغافل کردم
شمارهٔ ۷۷۰ : شکوه‌ها کز روزگار ناموافق می‌کنم
شمارهٔ ۷۷۱ : در خواب همچو روی تو روی ندید چشم
شمارهٔ ۷۷۲ : ناامید از مهر و ماهی می‌روم
شمارهٔ ۷۷۳ : فتاد از دست من دل با که گویم
شمارهٔ ۷۷۴ : سبک گشتم به چشمت وز تو دیدم سرگرانی هم
شمارهٔ ۷۷۵ : آه سرد خود اگر مطلق عنان می‌ساختم
شمارهٔ ۷۷۶ : شب هجر تو کی در دیده راه خواب می‌دادم
شمارهٔ ۷۷۷ : خون گشت دل از داغ جفای تو جگر هم
شمارهٔ ۷۷۸ : خواهم که بر یار دل‌آزار بگریم
شمارهٔ ۷۷۹ : غمین گشتم ز پیری شادمانی از کجا آرم
شمارهٔ ۷۸۰ : دیدهٔ اشکبار می‌خواهم
شمارهٔ ۷۸۱ : نخست آن کس که شد در عشق او افسانه من بودم
شمارهٔ ۷۸۲ : تا به کی از ستمش آه کنم
شمارهٔ ۷۸۳ : گشتم دو تا ز درد به یکتایی‌ات قسم
شمارهٔ ۷۸۴ : سراسر خشک دیدم مزرع خود تا نظر کردم
شمارهٔ ۷۸۵ : به گلشن پیش آن نازآفرین چشم
شمارهٔ ۷۸۶ : همان بهتر که من از آستانش زود برخیزم
شمارهٔ ۷۸۷ : قطرهٔ اشکی به صد خون جگر پیدا کنم
شمارهٔ ۷۸۸ : به کوی یار گذاری که داشتم دارم
شمارهٔ ۷۸۹ : چه خوش باشد به ن نوخط به گلشن باده نوشیدن
شمارهٔ ۷۹۰ : شبی به کلبهٔ احزان من بیا بنشین
شمارهٔ ۷۹۱ : یک جا می‌روی از برزده دامان بنشین
شمارهٔ ۷۹۲ : من نمی‌گویم که مجنون باش و در صحرا نشین
شمارهٔ ۷۹۳ : بر سر دل مرا عتاب مکن
شمارهٔ ۷۹۴ : امروز مرا کرد غم یار پریشان
شمارهٔ ۷۹۵ : وصل تو به خواب دید نتوان
شمارهٔ ۷۹۶ : بستهٔ زنجیر گیسویت نه من صد همچو من
شمارهٔ ۷۹۷ : به دست من افتاد کار گریبان
شمارهٔ ۷۹۸ : گر کشد باز ز دست من شیدا دامن
شمارهٔ ۷۹۹ : سوخت بی‌مهریت ستارهٔ من
شمارهٔ ۸۰۰ : کی بود گریه دست و گریبانم این‌چنین
شمارهٔ ۸۰۱ : در آ خندان ز در جانانهٔ من
شمارهٔ ۸۰۲ : تنگ‌تر از دل مور است فضای دل من
شمارهٔ ۸۰۳ : شوخ سرکش پسری وای به من
شمارهٔ ۸۰۴ : هر غنچه بشکفت الا دل من
شمارهٔ ۸۰۵ : انکار اهل صدق و صفا می‌کنی مکن
شمارهٔ ۸۰۶ : سیاهی کرده جا در دیدهٔ من
شمارهٔ ۸۰۷ : ابری کشید سر به هوای گریستن
شمارهٔ ۸۰۸ : مده به یاد من دلفگار خندیدن
شمارهٔ ۸۰۹ : خوشا رهرو که تا منزل رسیدن
شمارهٔ ۸۱۰ : فتاد از ضعف نبضم از طپیدن
شمارهٔ ۸۱۱ : می‌نهد هرگاه آن سرکش جوان پا بر زمین
شمارهٔ ۸۱۲ : بی‌یار گرفته شد دل من
شمارهٔ ۸۱۳ : نیست همچون شمع ما را الفتی با پیرهن
شمارهٔ ۸۱۴ : مهربانی نشد دوچار به من
شمارهٔ ۸۱۵ : سرو روان من گذر افکن به سوی من
شمارهٔ ۸۱۶ : از سحرسازی نگه نازنینی من
شمارهٔ ۸۱۷ : هجر تو کرد بس که سیه روزگار من
شمارهٔ ۸۱۸ : غم دوش در عزای دل مبتلای من
شمارهٔ ۸۱۹ : پیکان یار بس که شکست استخوان من
شمارهٔ ۸۲۰ : ز تو شاه من جلوسی به سریر ناز کردن
شمارهٔ ۸۲۱ : در دلم هست که نالم سحری بهتر ازین
شمارهٔ ۸۲۲ : بیش از دلی ندارم و خوبان هزار تن
شمارهٔ ۸۲۳ : گر آمدم به پیش تو چین بر جبین مزن
شمارهٔ ۸۲۴ : سنگسارم کرد آن مه مهربانی را ببین
شمارهٔ ۸۲۵ : نه من خط جانب آن بی‌وفا خواهم فرستادن
شمارهٔ ۸۲۶ : ندارد حاصلی پیش نکویان درددل کردن
شمارهٔ ۸۲۷ : کمر بستی به کین من نشستی در کمین من
شمارهٔ ۸۲۸ : دل از غم تو زبون شد چه می‌توان کردن
شمارهٔ ۸۲۹ : زنده دل را نسزد گرد هنر گردیدن
شمارهٔ ۸۳۰ : می‌گفت بلبلِ قفسی شب چمن چمن
شمارهٔ ۸۳۱ : به رنگ لاله مرا رسته از جگر ناخن
شمارهٔ ۸۳۲ : نه شوق دیدنت از دل به در توان کردن
شمارهٔ ۸۳۳ : کنون که موج سرشکم رسید تا گردن
شمارهٔ ۸۳۴ : اشکم به دیده می‌گفت آمادهٔ چکیدن
شمارهٔ ۸۳۵ : صبح خندید ای دل خوابیده چشمی باز کن
شمارهٔ ۸۳۶ : ای دل هوس شیشه و پیمانه رها کن
شمارهٔ ۸۳۷ : ماند واپس به رهت دین و دل و جان از من
شمارهٔ ۸۳۸ : کار ما گذشت از کار فکر ما خدا را کن
شمارهٔ ۸۳۹ : چون سیل روم در طلب دوست شتابان
شمارهٔ ۸۴۰ : دل رفت ز من پی نکویان
شمارهٔ ۸۴۱ : سرمه‌سا چشم تو کرد این همه بیداد به من
شمارهٔ ۸۴۲ : کشم از خار خار گل‌عذاران
شمارهٔ ۸۴۳ : دل دید ز بس که خواری من
شمارهٔ ۸۴۴ : ای چرخ بعد مرگ ز خاکم پیاله کن
شمارهٔ ۸۴۵ : هر کجا طفلی بود دیوانه من
شمارهٔ ۸۴۶ : سلوکی طرفهٔ آن یار جانی می‌کند با من
شمارهٔ ۸۴۷ : نالد دلم چو بلبل از آمد بهاران
شمارهٔ ۸۴۸ : در خون نشاند دل را مژگان دل‌شکاران
شمارهٔ ۸۴۹ : خوش آن شب‌ها که در گوشش حدیثی می‌رسید از من
شمارهٔ ۸۵۰ : بسته‌ام عهدی درستی در غمت با سوختن
شمارهٔ ۸۵۱ : قصد خونم کرده‌ای می‌کن چه باک ای نازنین
شمارهٔ ۸۵۲ : نیم غمگین دل و دین صبر و طاقت گر رمید از من
شمارهٔ ۸۵۳ : زهی سرحلقهٔ کاکل کمندان
شمارهٔ ۸۵۴ : اگر رسواست ور شیدا دل من
شمارهٔ ۸۵۵ : مردم و بوسه‌ای آن شوخ نبخشید به من
شمارهٔ ۸۵۶ : در خاطر رمیده‌دلان جا به هم رسان
شمارهٔ ۸۵۷ : دل ز چشم و ابروی جانانه می‌گوید سخن
شمارهٔ ۸۵۸ : مگر کرده ایت پیدا خوی طفل اشکبار من
شمارهٔ ۸۵۹ : پوشیده رخ ز دیدهٔ ما می‌روی مرو
شمارهٔ ۸۶۰ : ای مرا روی ارادت سوی تو
شمارهٔ ۸۶۱ : سود خود می‌شمرد غیر زیان من و تو
شمارهٔ ۸۶۲ : برو ای شوخ جفا کار برو
شمارهٔ ۸۶۳ : مایل رحم اگر بدی چشم ستم‌پرست تو
شمارهٔ ۸۶۴ : روزها شد نمی‌نمایی تو
شمارهٔ ۸۶۵ : کند گر ناوک آن آشنایی خانه در پهلو
شمارهٔ ۸۶۶ : از دست شست چشم‌سیاهی که آه ازو
شمارهٔ ۸۶۷ : دارد بهر باغ آن قامت و رو
شمارهٔ ۸۶۸ : خزان خط به جا نگذاشت رنگی از بهار او
شمارهٔ ۸۶۹ : خراب و خسته و بیمارم از تو
شمارهٔ ۸۷۰ : دل را نواخت گرچه لب نوشخند تو
شمارهٔ ۸۷۱ : تیر کاری خورده‌ام از شست او
شمارهٔ ۸۷۲ : شراب گرم نجوشد به انجمن بی تو
شمارهٔ ۸۷۳ : جانم به لب رسانده‌ای از دل برآ برو
شمارهٔ ۸۷۴ : باش ای گل عم یک‌ساله ز بلبل بشنو
شمارهٔ ۸۷۵ : سیاه شد روز من ای ماه بی تو
شمارهٔ ۸۷۶ : ای عرش فرش در حرم کبریای تو
شمارهٔ ۸۷۷ : ای اشک به خون طپیده‌ای تو
شمارهٔ ۸۷۸ : داغ بر سر نهم از یاد رخت گل گفته
شمارهٔ ۸۷۹ : سری دارم از دست سودا شکسته
شمارهٔ ۸۸۰ : ساقی اگر از می قدری هست به من ده
شمارهٔ ۸۸۱ : خوردم ز شست یار خدنگی که واه واه
شمارهٔ ۸۸۲ : تیر نازی کزان کمان جسته
شمارهٔ ۸۸۳ : مست و خنجر به کف ای شوخ بیا بسم‌الله
شمارهٔ ۸۸۴ : مهر و وفا ز من ز بتان جور و کین همه
شمارهٔ ۸۸۵ : خدا برد به کجا می‌روی شتاب‌زده
شمارهٔ ۸۸۶ : شد از بوی گریبانش سحرگاه
شمارهٔ ۸۸۷ : گو نباشد کسی به ما همراه
شمارهٔ ۸۸۸ : ای خدا آگهی از حال من زارش ده
شمارهٔ ۸۸۹ : ز چشمم می‌رسد آن نور دیده
شمارهٔ ۸۹۰ : شود سالک ز بند خود رها آهسته آهسته
شمارهٔ ۸۹۱ : ؟؟؟؟؟؟ در خواب دیده
شمارهٔ ۸۹۲ : من آتش به جان را می‌کشی رنجیده رنجیده
شمارهٔ ۸۹۳ : جانانه رام است الحمدالله
شمارهٔ ۸۹۴ : جانم به لب رسید مداوا چه فایده
شمارهٔ ۸۹۵ : دل از جفای عشق کشیدن چه فائده
شمارهٔ ۸۹۶ : آن خط نورسته شد بر من وبال تازه‌ای
شمارهٔ ۸۹۷ : ناصح فریب نرگس فتان ندیده‌ای
شمارهٔ ۸۹۸ : سرو قامت چه‌ها خوش آمده‌ای
شمارهٔ ۸۹۹ : دیده گریان سینه بریان کرده‌ای
شمارهٔ ۹۰۰ : ای دل به عشق کار نداری چه‌کاره‌ای
شمارهٔ ۹۰۱ : دلی دارم چه دل از زلف او سرشار سودایی
شمارهٔ ۹۰۲ : ای دل که ز ما پیش به آن بزم رسیدی
شمارهٔ ۹۰۳ : نیست سرو این همه رعنا که تویی
شمارهٔ ۹۰۴ : ازان بیگانه خوی ما نمی‌گوید به ما حرفی
شمارهٔ ۹۰۵ : از دل نفسی به در نمی‌آیی
شمارهٔ ۹۰۶ : کشتی به غمزه خلق خدا بی‌جنایتی
شمارهٔ ۹۰۷ : تو نداری سر وفاداری
شمارهٔ ۹۰۸ : ز دستش گاه بر سر می‌زنم گاهی برو دستی
شمارهٔ ۹۰۹ : داغ کردی دلم چه می‌پرسی
شمارهٔ ۹۱۰ : بیماری فراق کشیدم نیامدی
شمارهٔ ۹۱۱ : تو تا کی حالدل پرسیده باشی
شمارهٔ ۹۱۲ : به چشم مردم بیگانه خانه می‌خواهی
شمارهٔ ۹۱۳ : کار من سخت است یاران یاری‌ای
شمارهٔ ۹۱۴ : مرا ای بخت بد دردآشنا می‌خواستی کردی
شمارهٔ ۹۱۵ : از من ای چشم تر چه می‌خواهی
شمارهٔ ۹۱۶ : دل را اسیر هجران بگذاشتی و رفتی
شمارهٔ ۹۱۷ : تو را داده در حسن حق دستگاهی
شمارهٔ ۹۱۸ : به این دماغ که بر اوج کبریا داری
شمارهٔ ۹۱۹ : تو چون با غیر پیمان تازه کردی
شمارهٔ ۹۲۰ : تو به کوی بی‌وفایان غم بی‌شمار داری
شمارهٔ ۹۲۱ : رسد هر دم مرا بر دل شکستی
شمارهٔ ۹۲۲ : اگر صدبار از درد توام دل خون شود روزی
شمارهٔ ۹۲۳ : زین می ناز که در سر داری
شمارهٔ ۹۲۴ : دگر ای باد صبا روح‌فزا می‌آیی
شمارهٔ ۹۲۵ : جفایش کند بر وفا پیش‌دستی
شمارهٔ ۹۲۶ : چند ای دل بی‌درد پیش یار من باشی
شمارهٔ ۹۲۷ : دلا تا کی چنین افسرده باشی
شمارهٔ ۹۲۸ : بسیار پریشانم از گوشه تنهایی
شمارهٔ ۹۲۹ : لبش آب بقاست پنداری
شمارهٔ ۹۳۰ : جدا کردی ز یارم ای فلک زیر و زبر گردی
شمارهٔ ۹۳۱ : زلف خوبان بلاست پنداری
شمارهٔ ۹۳۲ : هرکس که خورده چون شمع سر چنگ زندگانی
شمارهٔ ۹۳۳ : یار ز من گر خبر داشتی
شمارهٔ ۹۳۴ : به صحرا رفتی و می‌گفت در هر گوشه نخجیری
شمارهٔ ۹۳۵ : بت من به حق خدای که داری
شمارهٔ ۹۳۶ : از گریهٔ من دشت جنون کرده بهاری
شمارهٔ ۹۳۷ : تا دست به خون دل نشویی
شمارهٔ ۹۳۸ : جانا مگشا زلف خدار را دو سه روزی
شمارهٔ ۹۳۹ : تا به کی در‌به‌درم گردانی
شمارهٔ ۹۴۰ : نگذاشت به‌جا از من این درد اگر چیزی
شمارهٔ ۹۴۱ : به جرم مبتلا کردی چه کردی
شمارهٔ ۹۴۲ : تویی که رسم به جان‌های مبتلای نکنی
شمارهٔ ۹۴۳ : بکس بیداد آن ترک سپاهی
شمارهٔ ۹۴۴ : چه کنم گر ندهم تن به جفای پیری
شمارهٔ ۹۴۵ : شدم پیر و می‌گویم ازناتوانی
شمارهٔ ۹۴۶ : اشارات ابروی او گر ندانی
شمارهٔ ۹۴۷ : من کیستم از شوق تو سرگرم شتابی
شمارهٔ ۹۴۸ : ای گریه زار در چه فکری
شمارهٔ ۹۴۹ : افتاده است بر سر ما بار زندگی
شمارهٔ ۹۵۰ : تو ای شوخ برقع کجا می‌کشایی
شمارهٔ ۹۵۱ : میسر هر کسی را کی شود با یار سرگوشی
شمارهٔ ۹۵۲ : ماه نبود به این چنین که توبی
شمارهٔ ۹۵۳ : از سینه صافی ما جانان خبر نداری
شمارهٔ ۹۵۴ : صبا با زلف یار من چه کردی
شمارهٔ ۹۵۵ : بر ستر غم می‌کشم آزار کجایی
شمارهٔ ۹۵۶ : غبار درش ای صبا گر بیاری
شمارهٔ ۹۵۷ : پیش زلف او بردم شکوهٔ پریشانی
شمارهٔ ۹۵۸ : به‌جز آزار دل کاری نداری
شمارهٔ ۹۵۹ : ای ناله به گوش شنوای نرسیدی
شمارهٔ ۹۶۰ : چه شود گر تو یار من باشی
شمارهٔ ۹۶۱ : بی‌تو در اسباب عیش افتاده از بس دشمنی
شمارهٔ ۹۶۲ : ز بس در جمع مهرویان تمامی
شمارهٔ ۹۶۳ : ای اشک بی‌قرار به کوی که می‌روی
شمارهٔ ۹۶۴ : مگر دل گریه سر کرده است جای
شمارهٔ ۹۶۵ : ز تأثیر محبت دل به زلفش سر کند بازی
شمارهٔ ۹۶۶ : چو نی هرچند گشتم خشک و خالی
شمارهٔ ۹۶۷ : تا کی به کنج عمکده ما واکند کسی
شمارهٔ ۹۶۸ : دماغم تازه است از صحبت دیوانهٔ چندی
شمارهٔ ۹۶۹ : اگر دستم رسد بر خط‌تراشی‌های خوش‌روی
شمارهٔ ۹۷۰ : نباشد همچو من در کوچهٔ زلف تو شیدای
شمارهٔ ۹۷۱ : تا تو رفتی درد شد صاف ایاغ زندگی
شمارهٔ ۹۷۲ : دم مزن این تیغ با ابروی یار از همسری
شمارهٔ ۹۷۳ : ز دست تو منم دستخوش بی‌تابی
شمارهٔ ۹۷۴ : عجب بی‌رحم و کافر ماجرایی
شمارهٔ ۹۷۵ : ای بلند از قند تو رعنایی
شمارهٔ ۹۷۶ : زهی نگاه تو سرگرم فتنه‌پردازی
شمارهٔ ۹۷۷ : فتادم بر درت برخیز گفتی
شمارهٔ ۹۷۸ : به بختم محرمی در حضرت جانانه بایستی
شمارهٔ ۹۷۹ : ای دل تو چه اضطراب داری
شمارهٔ ۹۸۰ : در دیدهٔ مردم چرا بر رغم من جا می‌کنی
شمارهٔ ۹۸۱ : گر کنم صاحب من در تو نگاهی گاهی
شمارهٔ ۹۸۲ : دل ز من برد جامه گلگونی
شمارهٔ ۹۸۳ : هزار گونه الم هست و دل‌فگار یکی
شمارهٔ ۹۸۴ : چه باشد گر به شکر مه‌جبینی
شمارهٔ ۹۸۵ : با غیر تو را خطاب تا کی
شمارهٔ ۹۸۶ : آنکه برده است دل و دین من از ایمای
شمارهٔ ۹۸۷ : کارم افتاد عزیزان به بت خودرای
شمارهٔ ۹۸۸ : قصهٔ من شده مشهور و تو هم می‌دانی
شمارهٔ ۹۸۹ : میانت را چو گفتم رشته رنجیدی چه فهمیدی
شمارهٔ ۹۹۰ : تو بلبل طافت پرواز داری باز می‌نالی
شمارهٔ ۹۹۱ : شکوهٔ آن بی‌وفا بسیار دارم دیدنی
شمارهٔ ۹۹۲ : بهر عیادت دل غمگین نیامدی
شمارهٔ ۹۹۳ : چه باشد گر به ما ای مرغ گلشن هم‌قفس گردی
شمارهٔ ۹۹۴ : بنده را نیست تاب مهجوری
شمارهٔ ۹۹۵ : از خودی بس که گرفتار خودی
شمارهٔ ۹۹۶ : به پیریم شده رهزن جوان خودرای
شمارهٔ ۹۹۷ : مرا دلی است چه دل کوچه‌گرد رسوای
شمارهٔ ۹۹۸ : غیر شاد است ز وصل ای غم هجران مددی
شمارهٔ ۹۹۹ : دردا که جز گناه ندارم بضاعتی
شمارهٔ ۱۰۰۰ : ز شوخی جلوه‌ای بر من برای دلبری کردی
شمارهٔ ۱۰۰۱ : جانم به لب رسید مدارا چه می‌کنی


شمارهٔ ۱

ای به بزم شوق تو نالان به هر سو سازها
رفته در هر گوشه‌ای زان سازها آوازها
مه‌جبینان جبهه‌سا بر آستانت از نیاز
نازنینان بر درت از سر نهاده نازها
در هوای اوج توحید تو از کف می‌رود
طائران قدس را سررشتهٔ پروازها
نیست عکس شاهد عرفان تو صورت‌پذیر
فکر گو آیینهٔ خود را کند پروازها
گرچه اسرارت بسی گفتند از طال‌اللسان
همچنان هستند لیکن سر به‌مهر آن رازها
راه بی‌انجام حمدت سر چو کردند اهل فکر
کرد در اول قدم گم خویش را آغازها
پَر نیارد زد به گرد صیدگاهِ حمد تو
می‌کند هر چند شاهینِ خرد، اندازها
صید کردن، مرغ حمدت را نه کار چون منی‌ست
کمترند از صَعوه‌ای در چنگ او، شهبازها
از رگ و پی بنده واقف نی همین در ناله است
ای به بزم شوق تو نالان به هر سو سازها
شمارهٔ ۲

خیال آن‌ قد رعنا شگفته کرد مرا
هوای عالم بالا شگفته کرد مرا
چو گلبنی که صبا را برو گذر افتد
پیام دوست ز صد جا شگفته کرد مرا
بسان قطره بسی دل گرفته بودم لیک
قبول خاطر دریا شگفته کرد مرا
به گلستانِ جان غنچه‌ای چو من نبود
نسیم، سوخت نفس تا شگفته کرد مرا
هزار شکر خدا را که تنگدستی فکر
به‌رغم مردم دنیا شگفته کرد مرا
ز مهر او به گریبان من، چو گل چاکی‌ست
که همچون صبح، سراپا شگفته کرد مرا
به خویش تنگ نگیرد گلِ گشاده‌جبین
که غنچه‌خفتنِ شب‌ها شگفته کرد مرا
فلک کند اگر احسان ملول می‌گردد
گرفته شد دل او تا شگفته کرد مرا
نگشت وا گره من ز ناخن مه عید
ز ابروی تو یک ایما شگفته کرد مرا
درین حدیقه فلک تنگدل بسی دارد
ازین چه سود که تنها شگفته کرد مرا
تو را به لطف زبانی به من مضایقه چیست؟
چو می‌توان به دل‌آسا شگفته کرد مرا
کسی نبود که بر لب زند مرا انگشت
به بزم قلقل مینا شگفته کرد مرا
نبود غمکدهٔ دهر جای خندیدن
فلک ببین که چه بی‌جا شگفته کرد مرا
دم نسیم سحر کارگر نشد در من
لبش به باد مسیحا شگفته کرد مرا
ببین تصرف دلتنگی‌ام که یار آخر
گشاد بند قبا را شگفته کرد مرا
من و تو غنچهٔ یک گلشنیم لیک صبا
شگفته کرد تو را، ناشگفته کرد مرا
رهینِ عشقِ بیابانیِ خودم واقف
ز شهر برد و به صحرا شگفته کرد مرا
شمارهٔ ۳

ز حد بردی به ما جور و جفا را
مدارا می‌توان ‌کردن خدا را
بسی خاصیّت است آن خاک پا را
خبر زان نیست روح توتیا را
مکن جور ای کمان‌ابرو مبادا
فرستم بر فلک تیر دعا را
برافکندی نقاب از رخ به‌ شوخی
خجل کردی ز روی خود حیا را
هواداران خود را قدر بشناس
مده بر باد مشت خاک پا را
وفا از عمر می‌خواهم نکویان!
شمارم تا وفاهای شما را
مرا بست و گشاد از دست غیر است
من خونین‌جگر مانم حنا را
نه یار آمد به ‌کار من نه اغیار
نی‌ام ممنونِ کس، منت خدا را!
خریدی چون دلم ردکردنش چیست
مگر دریافتی عیب وفا را؟
خورم گر آب حیوان بی تو مشکل
که در عمر خضر گردد گوا را
ببندد گل دکان عطر واقف
گشاید یار چون بند قبا را
شمارهٔ ۴

خوش‌نگاهان بس که شوخ افتاد مژگان شما
پیش‌دستی می‌کند بر چشمِ فتان شما
کار کرد از بس به دل‌ها تیر مژگان شما
دستهٔ ابروکمانان گشته قربان شما
از گلستان می‌ستاند باج زندان شما
وقت آن‌کس خوش که باشد از اسیران شما
رشک داغ دل مرا بسیار می‌آرد به ‌شور
تا سیه کرده است چشمی بر نمکدان شما
دور چشم بد که چون بادام توأم با دلم
سخت چسبان اختلاط افتاد پیکان شما
قابل رنگ شهادت نیستم لیک از هوس
گاه‌گاهی می‌کشم خود را به میدان شما
می‌فروشان خرقه می‌خواهم کنم رهن شراب
گر قبول افتد شوم مرهون احسان شما
ملک دل را از نگاهی می‌توان تسخیر کرد
چیست از لشکرکشی منظور مژگان شما؟
بود جان‌بردن ز ضعف دل بسی مشکل مرا
بو نمی‌کردم اگر سیب زنخدان شما
قطره‌های خون من چون گل گریبان می‌درد
جامه‌زیبان از هوای طرف دامان شما
برنتابد از خِضِر هم منّت تعمیر را
همّت رندی که باشد خانه‌ویران شما
نیست در دامان من این طفل را یک‌دم قرار
بعد ازین می‌افکنم دل در گریبان شما
گردش چشم تو باشد کارساز عالمی
آسمان بیکار می‌گردد به دوران شما
خواه بد گویید خوبان خواه دشنامم دهید
ما دعاگوی شماییم و ثناخوان شما
افتدم سررشتهٔ جمعیت عالم به دست
گر دهد تاری به من زلف پریشان شما
می‌کنی نسبت لب شیرین خود را با عسل
این سخن هرگز مناسب نیست با شان شما
حیرتم کشته‌ست خون عالمی چون ریخته؟
با دم برگشته خنجرهای مژگان شما
با دل پرخون بسان زخم خندان زیستن
جان من هست اختراع دردمندان شما
بی‌اثر نَبوَد صدایی کز شکست دل بُوَد
کاش افتد شیشه‌ام از طاق نسیان شما
همچون من تلخی‌نصیبی نیست ای شیرین‌لبان
روزی من زهر شد از شکّرستان شما
واقفِ آتش به‌جان هرگز نخواهد برد جان
همچو شمعِ صبح از لب‌های خندان شما
شمارهٔ ۵

آب گردید دل و از نظر افتاد مرا
نوبت گریه به خون جگر افتاد مرا
چشم روزی که برآن خاک در افتاد مرا
سرمه چون خاک سیه از نظر افتاد مرا
ای که گویی در و دیوار تو افتاد چرا
همه از دولت این چشم تر افتاد مرا
نفتاده ا‌ست به یعقوب ز هجر یوسف
آنچه از دوری آن خوش پسر افتاد مرا
غنچه ماند این دل و هنگام جوانی بگذشت
گل‌شدن‌ها به بهار دگر افتاد مرا
تا شود مانع من از سفر دشت جنون
در قدم، آبله با چشمِ تر افتاد مرا
آه با این که نه دست است و نه پا چون اشکم
سفر بادیه‌ی غم به سر افتاد مرا
طرفه‌پرواز نصیب تو شد ای پروانه
آتش از رشک تو در بال و پر افتاد مرا
سخت افسرده‌ام امروز ندانم واقف
در کدامین دل بی‌غم گذر افتاد مرا
شمارهٔ ۶

سیه کرد از تغافل بس‌که چشمش روزگار ما
چو گرد سرمه خیزد تیره در محشر غبار ما
مزاج ما بدین‌سان در قفس تغییر اگر یابد
شود آب‌وهوای گلسِتان ناسازگار ما
به ما این گرم‌خویی‌ها که دیدی نیست امروزش
به‌ طفلی روی ما می‌شست چشم اشکبار ما
ازین سختی رهایی نیست ما را بعد مردن هم
که باشد پاره‌ای از کوه غم سنگ مزار ما
نداریم از کسی در گریه امید مددکاری
دل خون گشته شاید ساعتی آید به کار ما
به صد خون جگر کردیم دل را پرورش لیکن
چو طفل شوخ رفت آخر برون از اختیار ما
ثبات بندگی بنگر که نقش سجده در کویش
پس از ما همچو خاتم ماند عمری یادگار ما
چه بیرون می‌کنی از کوی خود ما خاکساران را
که آداب نشست و خاست می‌داند غبار ما
تمام سال از تأثیر اشک و آه خود واقف
هوای سرد و آب گرم باشد در دیار ما
شمارهٔ ۷

چرا در گریه آوردی چو من آزرده‌جانی را
خراب از سیل کردی خانه آبادان! جهانی را
ندانم کز صف مژگان خوبان رو بگردانم
توانم سرخ کرد از خون خود نوک سنانی را
ز سوزم رونقی در خاندان عشق پیدا شد
چراغ داغم آخر کرد روشن دودمانی را
خدنگ غمزه‌اش خوردم، پرید از من چنان هوشم
که می‌گیرم به دعوی هر زمان ابروکمانی را
درین فکرم که رنگین‌قصهٔ خود را کنم انشاء
به خون دل نویسم سرخی هر داستانی را
نظیری گفت، چون آن شوخ آمد بر سرم واقف
«کجا بودی که امشب سوختی آزده‌جانی را»
شمارهٔ ۸

مکن‌ بی‌‌جا به کوی خود چو من بی‌خانمانی را
غریبی، دردمندی، خاکساری، ناتوانی را
مکن تکلیف شرح درد دل‌آزرده جانی را
مزن انگشت بر لب، ناتوانی، بی‌زبانی را
غمم بسیار و من از یار دارم رخصت آهی
چسان یارب ادا سازم به سطری داستانی را
سواری تاخت آورده است بر معمورهٔ هوشم
که بر هم می‌زند از یک عنان‌گردش، جهانی را
مرا دیوانه می‌دانند طفلان، جای آن دارد
که در پیری به دل جا داده‌ام عشق جوانی را
شکایت چون کنم در پیش او از شوربختی‌ها
چرا در تلخ گفتن آورم شیرین‌دهانی را
به پای خود ازین گلزار نتوانم برون رفتن
مگر چون سایه گیرم دامن سرو روانی را
فلک از سیر دور خود ندارد غیر ازین مطلب
که آمد بر سر نامهربانی مهربانی را
صبا ار یار از حال منت پرسد، بگو، دیدم
در آتش از تبِ سوزنده مشتِ استخوانی را
ندانم مشهد خود را ولیکن این‌قدر دانم
که خونم سرخ خواهد کرد خاک آستانی را
مشو مغرور از رنگین نوای خویشتن بلبل
بیا بشنو زمن یک‌ره صفیری خون‌چکانی را
ندارم بیش ازین طاقت که باشم پاسبان دل
خداوندا به سر رفتم رسانی دلستانی را
به گلشن بر غریب افتاده مستان عندلیب من
برای خاطرش خالی توان کرد آشیانی را
کجا آن گل خبر از رنگ‌زردی‌های من دارد
به‌جای نامه بفرستم به او برگ خزانی را
سواد رخش تازی سوی من ترکانه می‌تازی
مبادا سردهد دل نالهٔ آتش‌عنانی را
عزیز وقتم و چرخم به چاه ‌خواری افکنده
نمی‌افتد به ‌سروقتم گذاری کاروانی را
«نظیری» گفت، چون آن ماه آمد بر سر واقف
«کجا بودی که امشب سوختی آزرده‌جانی را»
شمارهٔ ۹

دلا نمی‌شنوم از دو شب فغان تو را
که مُهر کرده ندانم دگر دهان تو را
چنین که خانهٔ دل‌ها خراب تیر تو شد
خدا خراب کند خانهٔ کمان تو را
از آن به کوی تو شب‌ها خموش می‌باشم
که دردسر نتوان داد پاسبان تو را
نمی‌گشایی شمشیر از کمر یک دم
که بسته است به قتلم چنین میان تو را
کسی نداد سراغ تو ای کمان‌ابرو
ز تیر آه بپرسم کنون نشان تو را
به یک اشارهٔ ابرو نمی‌رسد زورم
بگو چگونه کشم ای جوان کمان تو را
لبم ز خون دل آلوده و تو نازک‌طبع
چگونه بوسه زنم خاک آستان تو را
از آن قصور که واقف به کوی او کردی
نمی‌خورد سگِ آن شوخ استخوان تو را
شمارهٔ ۱۰

بسیار کردم با غم مدارا
بر بنده رحمی ای بت خدا را
رفتیم یاران تخفیف تصدیع
گر دردسر بود از ما شما را
اشکم برآمد از پرده افسوس
آن راز پنهان شد آشکارا
جانان ندارد غیر از جفا هیچ
پس از که گیرم مزد وفا را
مگذار ما را محروم دشنام
باطل‌ مگردان حق دعا را
خاکی بیاور ای باد زان کوی
چشم از تو دارم این توتیا را
افتد ز چشمش کحل‌الجواهر
هرکس که بیند آن خاک پا را
تا چند بوسد پای نگارم
کم کن الهی تخم حنا را
سیلاب اشکم بگذشت از سر
با او رسانید این ماجرا را
شد غرق واقف در آب دیده
یاران بگویید آن آشنا را
شمارهٔ ۱۱

شب‌ها ز شور گریه نیاسوده‌ایم ما
همسایه را به چشم نمک‌‌سوده‌ایم ما
گاهی به دیر و گه به حرم بوده‌ایم ما
در جست‌وجوی دوست نیاسوده‌ایم ما
یک‌بار زارنالی ما می‌توان شنید
تارِ دگر به ساز غم افزوده‌ایم ما
بازآ که در جدایی تو چشم‌خانه را
دیوار و در به خون دل اندوده‌ایم ما
ناصح عبث ملامت ما می‌کنی، مکن
صد بار گفته‌ای تو و نشنوده‌ایم ما
زین‌گونه پر ز شوق اسیری چه می‌زنی
ای دل قفس برای تو فرموده‌ایم ما
آگه نبوده‌ایم ز بود و نبود خویش
این یک دو روز کز تو جدا بوده‌ایم ما
گاهی به فرق گه به قدم کرده‌ایم سعی
راهت به هر طریق بپیموده‌ایم ما
گفتم که غمزهٔ تو به خونم نشاند، گفت
او را گناه نیست که فرموده‌ایم ما
دلگیر غنچه‌ایم درین گلسِتان هنوز
واقف دهن به خنده نیالوده‌ایم ما
شمارهٔ ۱۲

بتان ز بس‌که به دل خانه کرده‌اند مرا
قسم به کعبه که بتخانه کرده‌اند ‌مرا
خجل ز انجمنم، شرمسار از چمنم
نه عندلیب، نه پروانه کرده‌اند مرا
نه فکر آخرتی نی تلاش دنیایی
چه دولت است که دیوانه کرده‌اند مرا
کجا روم به که گویم که خردسالی چند
خرابِ بازیِ طفلانه کرده‌اند مرا
نمی‌کنند به سنگی نوازشم طفلان
به هرزه بهر چه دیوانه کرده‌اند مرا
برای من چه نهی خال عارضی بر رخ
اسیر دام تو بی‌دانه کرده‌اند مرا
به شور گریه چه سازم که آتشین‌خویان
کباب جلوهٔ مستانه کرده‌اند مرا
چرا به خرد و بزرگ زمانه بنشینم
ندیم شیشه و پیمانه کرده‌اند مرا
چرا نه شکوه کنم از شکرلبان واقف
که زهر چشم به پیمانه کرده‌اند مرا
شمارهٔ ۱۳

گاهی به درد من نرسیدی چه شد تو را
یک‌بار زاری‌ام نشنیدی چه شد تو را
زین پیش یک دو روز چنین شوخی‌ات نبود
امروز آهوانه رمیدی چه شد تو را
تلخ است زندگانی‌ام ای دل ز پهلویت
زهر جداییِ که چشیدی، چه شد تو را؟
گفتی چو عمر در دم نزعت به سر رسم
مردم تو بی‌وفا نرسیدی، چه شد تو را
نی گریه کرده‌ایم و نه آهی کشیده‌ایم
از ما چه دیدی و چه شنیدی، چه شد تو را
ای دل ز کوی یار چرا پا کشیده‌ای
از دست او دگر چه کشیدی، چه شد تو را
خندان رسید بر سر من یار شام مرگ
ای صبح وصل دیر دمیدی، چه شد تو را
ای گل هزار مرتبه ناخن به دل زدی
یک خارم از جگر نکشیدی چه شد تو را
می‌آید از تو بوی پریشانی ای صبا
بر زلف او اگر نوزیدی، چه شد تو را
واقف به خویش دست‌و‌گریبان شدی چو گل
بویش گر از صبا نشنیدی، چه شد تو را
شمارهٔ ۱۴

مده یا رب دل بیمار کس را
مکن از زندگی بیزار کس را
بت من بعد ازین در پرده می‌باش
که کافر کرده‌ای بسیار کس را
رواج کفر گر می‌داد زلفت
میسر کی شدی زنار کس را
خدایا هرچه خواهی کن ولیکن
به این کافردلان مسپار کس را
همین باشد دعای ما فقیران
که با خوبان نیفتد کار کس را
چو شمع بزم حسنت آفریدند
مسوز از حسرت دیدار کس را
مکن ای ماه قتل‌عام در شهر
برای عاشقی بگذار کس را
ندارد تاب درد رشک واقف
نخواهم از غمش بیمار کس را
شمارهٔ ۱۵

تا کی خرد ز وسوسه در خون کشد مرا
کو عشق تا ز مجهله بیرون کشد مرا
در طالع‌ام کجاست ترقی، مگر به‌ زور
گاهی عروج ناله به گردون کشد مرا
قصاب غم دگر به جفا تیزدست شد
یک پشت‌کار مانده که در خون کشد مرا
تنگ آمدم ز شهر خدایا نصیب کن
آشفته‌خاطری که به هامون کشد مرا
سرو بهشت اگر به مثل جلوه‌گر شود
دل بیشتر به آن قد موزون کشد مرا
منت ز دستگیری دونان نمی‌کشم
در خاک و خون اگر فلک دون کشد مرا
خوش گوشه‌ای گرفته‌ام از مردمان ولی
چشم کسی ز گوشه به افسون کشد مرا
واقف ز صحبت عقلا خاطرم گرفت
کو جذبه‌ای که پهلوی مجنون کشد مرا
شمارهٔ ۱۶

ابر گرید به اشکباری ما
برق خندد به بی‌قراری ما
بر سر خاک ما نمی‌آیی
خاک بر فرق خاکساری ما
بار خاطر شدیم یاران را
چه ثمر داد نخل یاری ما
همچو زلفت دراز افتاده است
قصهٔ تیره‌روزگاری ما
دشمن جان ما شدی آخر
وای بر جان دوستداری ما
دامن از ما به جرم گریه مکش
نیست والله اختیاری ما
گر کنی سیر کوچهٔ زنجیر
کس نبینی به پایداری ما
ما ضعیفان مریض تصویریم
هست بی‌صوت آه و زاری ما
عزت ما همین بس است که یار
بسته واقف کمر به خواری ما
شمارهٔ ۱۷

ز حد گذشت شب هجر بس که زاری ما
اجل رسید شتابان به غمگساری ما
به خاک ما نکنی ای نسیم بی‌رحمی
که مانده است در آن کو به یادگاری ما
به گریه شهرهٔ صحرا و شهر گردیدیم
چو ابر اوج گرفته است اشکباری ما
به حرف و صوت تو ناصح نمی‌شود تسکین
قرار دادهٔ عشق است بی‌قراری ما
بر آب گردش اشکیم ما سوار، ای سیل
بایست کز تو نیاید رکابداری ما
سمند تند چه می‌رانی ای خداناترس
ترحّمی بکن آخر به خاکساری ما
چه جرم سرزده واقف ز من نمی‌دانم
که بسته‌اند عزیزان کمر به خواری ما
شمارهٔ ۱۸

عشق تو چنان گرفت ما را
کز هر دو جهان گرفت ما را
سر در سر کار او نکردیم
تیغش به زبان گرفت ما را
گفتم که ز درد و غم گریزم
هم این و هم آن گرفت ما را
زان شب که تن تو گرم دیدم
آتش در جان گرفت ما را
ای عشق ز دست عقل نامرد
مردانه توان گرفت ما را
آید به رکاب‌بوس ما عقل
تا عشق عنان گرفت ما را
از سایهٔ خویش می‌رمیدیم
قهر تو چنان گرفت ما را
بگرفت کناره عقل از ما
عشقت به میان گرفت ما را
با دلبر ماورای خوبی
آنی است که آن گرفت ما را
دیدی کز ضبط گریه واقف
آخر خفقان گرفت ما را
شمارهٔ ۱۹

پرورد گرچه عشق به خون جگر مرا
افکند باز همچو سرشک از نظر مرا
رفتی به سوی یار و نکردی خبر مرا
خون شد ز بی‌وفایی‌ات ای دل جگر مرا
ای اشک رفتن تو به این رنگ خوب نیست
ترسم که رفته‌رفته کنی بی‌جگر مرا
از دست دل کجا روم ای وای کین بلا
نی در سفر گذارد و نی در حضر مرا
حاشا که من ز روی تو قطع نظر کنم
چون شمع گر به پیش تو برّند سر مرا
خواهم سعادتی ز طواف قفس برم
ورنه چه حاصل است ازین مشت پر مرا
من خود خیال گشته‌ام از غم خدای را
ای بخت خفته خیز به خوابش ببر مرا
هر دم صبا ز رهگذرش می‌برد غبار
بر دل غبار هست ازین رهگذر مرا
زین‌سان که بی‌کسانه به بستر فتاده‌ایم
ترسم که عمر نیز نیاید به‌سر مرا
مانند آن عقیق که گردد نگین‌نگین
گردید لخت‌لخت ز شوقت جگر مرا
بودم هنوز طفل که چون اشک سوز عشق
واقف فکنده بود ز چشم پدر مرا
شمارهٔ ۲۰

یار تا از نظر افکند مرا
بی‌کسی دربه‌در افکند مرا
چون زنم آه که مژگان کسی
رخنه‌ها در جگر افکند مرا
کوه تمکین تو ای سنگین‌دل
عاقبت از کمر افکند مرا
یک قدم پیروی دل کردم
در جهانی دگر افکند مرا
هستی‌ام بود نقاب رخ دوست
خوب کرد آنکه بر افکند مرا
شکر افتادگی‌ام باید کرد
که بر آن خاک درافکند مرا
وای بر چشم من بی‌خود وای
گریهٔ بی‌اثر افکند مرا
من به دامت نه ز خود افتادم
که قضا و قدر افکند مرا
چه کنم آه که بی‌تابی دل
از دل او به در افکند مرا
دارم امید که بر دار دیار
ناامیدی اگر افکند مرا
واقف آخر به زبان مردم
دیده ای پرده درافکند مرا
شمارهٔ ۲۱

به گریه‌ای که ندارد اثر چه‌کار مرا
به دیده‌ای که نبارد شرر چه کار مرا
هوای دشت جنون طرفه‌دلکش افتاده است
روم ز شهر، به دیوار و در چه کار مرا
ز باغ دهر مرا بس بوُد شکوفه‌ی اشک
نهال درد و غمم، با ثمر چه کار مرا
به‌ درد بی‌کسی خود شدم بیابان مرگ
دگر به درد سر نوحه‌گر چه کار مرا
به کوی یار چرا اشک را روان سازم
به قاصدی که نیارد خبر چه کار مرا
به صبر داد ستانم ازین جفاکاران
به اشک شام و به آه سحر چه کار مرا
رها نمود چو صیادم از قفس واقف
ز ناز گفت به این مشت پر چه کار مرا
شمارهٔ ۲۲

به زاری سپردم چنان بی‌تو جان را
که در گریه آورده‌ام انس و جان را
به پیری نوازش کن امروز ورنه
نخواهی زمن یافت فردا نشان را
به‌سر دارم از بس هوای اسیری
به شکل قفس ساختم آشیان را
سروکارم افتاد با طفل شوخی
که دیوانه کرده است پیر و جوان را
به دامن برای نثار تو کرده است
دل و چشم من حاصل بحر و کان را
ز بس دیده‌ام قامت او قیامت
تصور کنم این جهان آن جهان را
شدم کشته در کربلای محبت
عزیزان بخوانید مرثیه‌خوان را
به صوت حزین در چمن ناله کردم
فراموش شد رفتن آب روان را
ببین قسمت ما که طوفان برآرد
تنوری که در وی ببندیم نان را
سگان تو را رحم آید به حالم
شکستم به کویت ز بس استخوان را
به مرهم مرا دسترس نیست واقف
کنم پنبهٔ داغ دل، مغزِ جان را
شمارهٔ ۲۳

محفل‌افروز بکن جلوهٔ یغمایی را
از سر شمع ببر طرهٔ رعنایی را
نشنوم نافه گر از نکهت زلفت دم زد
اعتباری نبود گفتهٔ سودایی را
ای دل پاره که از قطره‌ی خون بیش نه‌ای
از که آموخته‌ای این همه خارایی را
تو که در خانه ز آیینه مصاحب داری
باور از من نکنی وحشت تنهایی را
بی‌تو در دیدهٔ من خانه‌نشین گردیده است
ضعف رو داده ز بس قوت بینایی را
نیست با سرکشی قد تو سروی به چمن
کار رفته است به بالا ز تو رعنایی را
می‌تواند که ز دست تو دل ما گیرد
آنکه داده است به مژگان تو گیرایی را
کرد احیای شهیدان تغافل نگه‌ات
این فرنگی ز کجا یافت مسیحایی را
چشم بد دور ز سیلاب سرشکم واقف
آبروی است ازو بادیه‌پیمایی را
شمارهٔ ۲۴

یا به من ده دل غمین مرا
یا شنو نالهٔ حزین مرا
تا که نزدیک آمدی بستی
دیدهٔ عقل دوربین مرا
اشک چون طفل شوخ می‌گیرد
گاه دامن گه آستین مرا
گرچه روشن نمی‌کند شب من
بد مگویید مه‌جبین مرا
بر سرم پا گذاشتی از لطف
آسمان ساختی زمین مرا
من ز احسان آب دیده ترم
کز دلت شست گرد کین مرا
گر چنین رو تُرُش کنی با من
سرکه گردانی انگبین مرا
به چه جرم ای نگار خونین‌دست
جوی خون کردی آستین مرا
بر درت مرد واقف از بس حزن
تو نگفتی چه شد حزین مرا
شمارهٔ ۲۵

یار از حد گذرانید خودآرایی را
تا سراسیمه کند چشم تماشایی را
هست از مردمی چشم تو این امّیدم
که نظربند کنی این دل هرجایی را
همچو نعلین به پایش اگر افتد کونین
مرد ره کی دهد از دست تهی‌پایی را
موکشان جوهر از آیینه برون می‌آرد
از که آموخته مژگان تو گیرایی را
در ازل آنکه تو را خلعت مستوری داد
بست با دامن من دامن رسوایی را
بندهٔ حضرت عشقم تو چه می‌فرمایی
ببر ای خواجه به جای دگر آقایی را
به سر زلف تو سوگند که نتوان بستن
بر دلم بی تو به زنجیر، شکیبایی را
جلوهٔ یوسفی‌اش کرده به کار دل من
حزن یعقوبی و اندوه زلیخایی را
می‌توانم به فراغت گذراندن یک چند
گر گذارد دل من وسوسه‌فرمایی را
زان به در می‌روم از شهر شتابان چون سیل
سر به صحرا بدهم گریهٔ صحرایی را
دست بردار خدا را ز سر من ناصح
سرزنش سود ندارد سر سودایی را
چه کنم گر نروم از پی رندی واقف
معتقد نیست دلم شیخی و ملایی را
شمارهٔ ۲۶

غم چه استاده‌ای تو بر در ما
اندر آ یار ما برادر ما
آنکه چون سرو رفته از بر ما
هست استاده در برابر ما
از درت ما کجا رویم ای عشق
که تویی پیر ما پیمبر ما
خوش نداریم خوش‌قدان چمن
ای قدت سرو ما، صنوبر ما
می‌زند یکّه بر صف دل‌ها
شوخ ما، ترک ما، دلاور ما
ما و سودای خال و خط، چه خیال
مشک ما بخت تیره‌ عنبر ما
در رگ ابر گریه خشک شود
گر ببیند به دیدهٔ تر ما
برنگردید از بر آن سرو
گشته قمری مگر کبوتر ما
جامهٔ عافیت ز جان کندیم
بس‌که بوده است تنگ در بر ما
ای دریغا که در قفس بشکست
نازپروردهٔ چمن، پر ما
در دل ما نشاط غم گردد
باده خون می‌شود به ساغر ما
زنده مانند شمع از داغیم
سایه‌اش کم مباد از سر ما
گر به کوی تو آمدیم مرنج
دل دیوانه بوده رهبر ما
شمارهٔ ۲۷

هوس عیش نماند از تو جدا در سر ما
تب بود در شب هجران تو همبستر ما
در هواداری بالای تو خواهیم گریست
آب گو یک قد آدم گذرد از سر ما
هچو آن رشته که شد سوخته پیداست هنوز
پیچ و تاب غم عشق تو ز خاکستر ما
شمعِ فانوس ز همدردی ما لاف مزن
جامه از گرمی تب سوخته شد در بر ما
عاقبت سیل برد خانهٔ ما را واقف
دشمن خانگی ما شده چشم تر ما
شمارهٔ ۲۸

ناله چون می‌کشم از شعف برد باد مرا
کاشکی ناله‌کشیدن رود از یاد مرا
بس که افسرده‌ام آهنگ ندارد صوتم
در قفس از چه نگه داشته صیاد مرا
همدمی از غم دل دوش چو نی در گوشم
سخنی گفت که آورد به فریاد مرا
دل که بوده است جگرگوشهٔ من آخر کار
قطرهٔ اشک شد و از نظر افتاد مرا
هر شب ای شمع به پیش نظرش می‌سوزی
آتش از رشک تو خواهد به دل افتاد مرا
خویش را می‌کشم از حسرت شیرین‌دهنی
بنمایید ره مشهد فرهاد مرا
غمزهٔ کافر او کرد اسیرم واقف
مؤمنی کو که زدستش کند آزاد مرا
شمارهٔ ۲۹

تیرگی‌های روزگار مرا
برسانید زلف یار مرا
ناله کاری نکرد در دل یار
داد بر باد اعتبار مرا
آمدی با رقیب دست به دست
بردی از دست اختیار مرا
عشقِ ظالم‌طبیعتِ تو گذاشت
بر خرابی، بنای کار مرا
بوسه‌ای ده علی‌الحساب و مپرس
آرزوهای بی‌شمار مرا
خط مددکار شد به طرّه‌ی ناز
تیره‌تر کرد روزگار مرا
ظاهراً آب برد ورنه چه شد
اثر گریه‌های زار مرا
دید گریان مرا و گفت از ناز
گِل مکن خاک ره‌گذار مرا
اشک من لحظه‌ای نیارامید
تا نشست از دلش غبار مرا
یار چون عمر رفت و گفت به من
مکشی هرزه انتظار مرا
هر شب از یاد روی او واقف
گریه پر گل کند کنار مرا
شمارهٔ ۳۰

بود در زندان غم یک عمر هم‌شیون مرا
حق بسیار است از زنجیر بر گردن مرا
با صفیرم نغمهٔ بلبل ندارد نسبتی
کاش هم‌طرحی شود پیدا درین گلشن مرا
بس‌که مشق گریه کردم در خیال نوخطان
همچو صحرا رسته آخر سبزه از دامن مرا
همچو گل چاک‌گریبانم نباشد بخیه‌گر
نیست تاب منّت کس یک سرسوزن مرا
مایه‌دار درد و غم گردیدم از فیض طلب
خوشه‌چینی کرد آخر صاحب خرمن مرا
همچو مجمر رخنه‌های سینه از سوز درون
گشت در بزم تو هریک دیدهٔ روشن مرا
گاه در آبم از اشک و گاه در آتش ز آه
از که نالم دیده بدخواه‌است و دل دشمن مرا
داد از یک جرعه‌ام واقف ز بند خود نجات
بندهٔ پیر مغانم کو خرید از من مرا
شمارهٔ ۳۱

مده از کف دل گداخته را
قدر درد و الم شناخته را
در چمن رفتی و به شکرانه
سرو آزاد کرد فاخته را
یوسف مصر نوجوانی‌ها
یاد کن پیر چشم‌باخته را
همه عقلم ولیک ساخته‌ام
روکش خود جنون ساخته را
ناصح از من گذر چه می‌گویی
دل و دین، عقل و صبر باخته را
نکنم گر به کار گریه بگو
چه کنم این دل گداخته را
واقف از سر گذشت بسم‌الله
منه از دست تیغ آخته را
شمارهٔ ۳۲

ساختم جمع ز بس بی‌سروسامانی را
کرده زلف تو ز من قرض پریشانی را
بهر من گنج برون از ته دیوار آورد
دارد آباد خدا خانهٔ ویرانی را
سرمه در چشم بکش تا به تو روشن گردد
که سزد بخت سیه مردم نورانی را
می‌کنی دعوی تجرید ولی می‌ترسم
دامن‌آلوده کنی جامهٔ عریانی را
پیرو زاهد شهر آنکه شد از بی‌خردی
خضر کرده است گمان غول بیابانی را
پند در گریهٔ من نیست موافق که بود
خطر از باد فزون کشتی طوفانی را
شکوهٔ زلف بتان را مکن آغاز ای دل
چه گشایی سر طومار پریشانی را
عندلیبان چمن واقف ما مهمان است
یاد گیرید ازو طرز غزل‌خوانی را
شمارهٔ ۳۳

عشق آوَرد در کمند مرا
ندهد سود پند و بند مرا
غم که می‌گفت من خلیل توام
کشت آخر چو گوسپند مرا
گریه با من چه دشمنی دارد
که به دریای خون فکند مرا
چون برآرم ز سینه پیکانش
که فتاده است دل پسند مرا
نگهِ لطف می‌کنی لیکن
مژه‌های تو می‌کشند مرا
گر در آتش دلت ملول شود
بکن آواز ای سپند مرا
زلف پستش چو یاد می‌آرم
دود از دل شود بلند مرا
نگسلد ربط بندگی واقف
گر کند باز بند بند مرا
شمارهٔ ۳۴

از ناله سوختیم دل زار خویش را
بیکار ساختیم دل آزار خویش را
ای عشق آتشی به من افکن که چون سپند
در ناله‌ای تمام کنم کار خویش را
ای دل دگر منال که با صدهزار عجز
آورده‌ام به رحم ستم‌کار خویش را
زاهد سری به صحبت رندان کشیده بود
می‌کرد پاسبانی دستار خویش را
شرمنده ساخت شرح پریشانی خودم
زلفت گشاد چون سر طومار خویش را
بوده است کفر ناقص ما ننگ برهَمَن
کردیم پاره رشتهٔ زنّار خویش را
جز من کراست حوصلهٔ داروگیر تو
بر من گمار غمزهٔ خونخوار خویش را
واقف از آن دهن قَدَری خنده واکشید
نگذاشت بی‌نمک دلِ افگار خویش را
شمارهٔ ۳۵

سیل کی شد دچار گریهٔ ما
که نشد شرمسار گریهٔ ما
یاد روزی که ابر برمی‌داشت
آب از چشمه‌سار گریهٔ ما
سبز شد از خیال قامت یار
سرو از جویبار گریهٔ ما
دامن دشت را گلستان کرد
سیر دارد بهار گریهٔ ما
نتَوان یافت جز از آن لب‌ها
خنده در روزگار گریهٔ ما
روز و شب قطره می‌زند دریا
که رسد در قطار گریهٔ ما
خار صحرای غم ز بی‌تابی
می‌‌کشد انتظار گریهٔ ما
پاره‌های جگر، به رنگ عقیق
می‌برند از دیار گریهٔ ما
خوش گذشت از سرِ جهان واقف
طفل دامن‌سوار گریهٔ ما
شمارهٔ ۳۶

رحم بر حالم نداری، گریه می‌آید مرا
یک دل و صد زخم کاری، گریه می‌آید مرا
شب همه‌شب بر سر بالینِ دل سوزم چو شمع
در غم از بیمارداری گریه می‌آید مرا
یار می‌آید، دلم را در فشار آورده است
حسرت گوهرنثاری، گریه می‌آید مرا
از تو گاهی گر نگاهی می‌نمایم التماس
بر تغافل می‌سپاری گریه می‌آید مرا
آبرویم بر سر خاک بتان بر خاک ریخت
شد بدل عزّت به خواری، گریه می‌آید مرا
بعد عمری آمد و گفتا نمردستی هنوز
آن غم و این غمگساری گریه می‌آید مرا
یار با اغیار شد تا آشنا بیگانه من
دشمنم شد دوستداری گریه می‌آید مرا
زنده‌ام در دوری جانان، بسی شرمنده‌ام
نیست مردن اختیاری گریه می‌آید مرا
بیم آن دارم که ناید دلبر و خندد سحر
در شب امّیدواری گریه می‌آید مرا
با غنیم هجر کار افتاد تنها مانده‌ام
صبر و طاقت شد فراری گریه می‌آید مرا
از شراب آلوده شد شاید که یابد شست‌وشو
دامن پرهیزگاری گریه می‌آید مرا
گریه را یک قطره نبود آبرو تا درد نیست
بر تو ای ابر بهاری گریه می‌آید مرا
جز جفا با ما نکرد آن بی‌وفا با این همه
می‌کند احسان شماری گریه می‌آید مرا
تخم امیدی به خاک کوی او افشانده‌ام
می‌نمایم آبیاری گریه می‌آید مرا
مردم و آن بی‌وفا آبی به خاک من نریخت
در لحد زین جانسپاری گریه می‌آید مرا
گریه‌ام بر خواری خود نیست در کوی کسی
این که شد بی‌اعتباری گریه می‌آید مرا
بارها گفتی که خواهم آمدن باری بیا
چند باشم انتظاری گریه می‌آید مرا
همچون طفلان نیست جانان طاقت تنهایی‌ام
گر توام تنها گذاری گریه می‌آید مرا
زنده‌ام در دوری جانان بسی شرمنده‌ام
نیست مردن اختیاری گریه می‌آید مرا
در برم دل آب شد واقف ز آه و زاری‌ات
تا به کی این آه و زاری گریه می‌آید مرا
شمارهٔ ۳۷

ملک دل زیر و زبر شد پادشاه من بیا
تیره شد احوال این اقلیم، ماه من بیا
راه از من چپ مکن بهر خدا از ره مرو
راست سوی بنده سرو کج‌کلاه من بیا
بود امّیدم که خون من تو خواهی ریختن
می‌کشد نومیدی‌ام امیدگاه من بیا
کشتی‌ام را گریه در گرداب خون افگنده است
از برای دیدن حالِ تباه من بیا
نیشتر زد بر رگ نظارهٔ من هر مژه
می‌چکد خون بی تو ظالم از نگاه من بیا
فتنه لشکر می‌کشد بر دل که دارالملک توست
پادشاه من بیا، مژگان‌سپاه من بیا
این مرا می‌سوزد آن آبم بر آتش افگند
دیدنی دارد تلاش اشک و آه من، بیا
طرفه حرف است این‌که زلف یار می‌گوید به من
از بلا گر می‌گریزی در پناه من بیا
بارها واقف به فریاد آمد از بیداد تو
آه یک‌بارش نگفتی دادخواه من بیا
شمارهٔ ۳۸

داغ گردیدم از جدایی‌ها
چیدم این گل ز آشنایی‌ها
غرق خون گشتم از جدایی‌ها
نبرم نام آشنایی‌ها
چون نگین سرنوشت من شد محو
بر در او ز جبهه‌سایی‌ها
خلق را در نظر شوی مه عید
گر کنی شیوه کم‌نمایی‌ها
می‌کند در نماز هم آن شوخ
از ره ناز خوش‌ادایی‌ها
جز گل داغ نیست چون شمعم
سر و سامان خودنمایی‌ها
بر سر کوی مه‌وشان شب و روز
چه کنم طالع‌آزمایی‌ها
دل سرگشته‌ام چو قبله‌نما
کرد سوی تو رهنمایی‌ها
می‌کند تیغ ابرویش واقف
بر سرم جوهرآزمایی‌ها
شمارهٔ ۳۹

تا چند کند زیر و زبر کشور دل را
پندی بده آن غمزهٔ غارتگر دل را
ای شاهد غم با تو ام آویزش دل هست
آویزهٔ گوش تو کنم گوهر دل را
شاید شود آزاد و پریدن نتواند
در هم مشکن این همه بال و پر دل را
داد من دل سوخته ای شوخ ندادی
مالم به رخ از جور تو خاکستر دل را
بر طاق نهند آینه و رو به دل آرند
بینند اگر ساده‌رخان جوهر دل را
ترسم که بود هم‌ره او غیر ز غیرت
بر روی خیالت نگشایم در دل را
چون پیر مغان رطل گران داد به من گفت
زنهار ز کف مده این لنگر دل را
یک فال ازین سوختنی خوب نیامد
صدبار گشودم به هوس دفتر دل را
در کارم اگر عشق کند یک دم گرمی
تا حشر فسردن ندهم اخگر دل را
واقف ز در دل به مرادی نرسیدیم
خوشوقت حریفی که به گل زد در دل را
شمارهٔ ۴۰

در شور آور هزارها را
بنواز به لطف زارها را
از بیم پری‌رخان کشیدیم
کردیم درست کارها را
مژگان جاروب کرده، رفتم
از کوچهٔ یار خارها را
داغی چون داغ خود ندیدم
دیدم همه لاله‌زارها را
داغ است جگر چو برگ لاله
از رشک تو گل‌عذارها را
ساقی دو سه جرعه ده از آن لب
کز دل شوید غبارها را
از جعبهٔ آن مژه خدنگی
کافی است همه شکارها را
یک‌بار نشد دچار افسوس
جستیم تمام غارها را
ای شوخ ازین حساب بگذر
دریاب نفس شمارها را
کیفیت باده بردی از لب
بشکن بشکن خمارها را
واقف آن گل رسید خندان
از سینه برآر خارها را
شمارهٔ ۴۱

سبک ز بند گران زمانه بیرون آ
بسان ناله ز زنجیرخانه بیرون آ
تو را به نقل و می وصل می‌دهند صلای
ز دامگاه غم آب و دانه بیرون آ
فتاده است به هم جنگِ صف، مذاهب را
تو مرد کار نه‌ای از میانه بیرون آ
اگر جماد نه‌ای زین طلسم جسمانی
به صوت چنگ و صدای چغانه بیرون آ
بهار کارگه صنع کرد صحرا را
پی ‌نظارهٔ این کارخانه بیرون آ
غریب قافله‌ای از دیار غیب رسید
به سیر لاله و گل عارفانه بیرون آ
به جا گذار رفیقِ تو گرچه سایه بود
یگانه در طلب آن یگانه بیرون آ
مگر نصیب تو گردد قبول دام و قفس
به این امید یکی زآشیانه بیرون آ
فسون بی‌خودی‌ات بس ترانهٔ بلبل
ز خویش از اثر این ترانه بیرون آ
ز باد صبح برآمد ز غنچه گل واقف
تو هم ز خود به نسیمِ بهانه بیرون آ
شمارهٔ ۴۲

ما سپردیم یار جانی را
مایهٔ عمر و زندگانی را
اَرِنی‌گویِ بی‌ادب، دل ما
نکند گوش لن‌ترانی را
بوی دل‌سردی از تو می‌آید
چه کنم گرمیِ زبانی را
ای فلک گرچه مهربان شده‌ای
مهربان کن به من فلانی را
ربط خاصی به همدگر دادند
در ازل عشق و بدگمانی را
در مذاق من آن لب شیرین
تلخ کرد آب زندگانی را
بر تو روشن کنم شبی ای شمع
همچو پروانه جانفشانی را
نگذارد مرا به شکوهٔ کس
می‌کنم شکر بی‌زبانی را
همه دانی، ولی نمی‌دانی
ماه من رسم مهربانی را
سبکی می‌کشم برت اینک
می‌روم، می‌برم گرانی را
تا به تصویر آن پری پرداخت
رنگ از رخ پرید مانی را
عشقبازی نکرده، پیر شدم
رایگان باختم جوانی را
روشناسان بزم غم واقف
نشناسند شادمانی را
شمارهٔ ۴۳

غم به من دست و گریبان شد، نمی‌پرسی مرا
چاک جیبم تا به دامان شد، نمی‌پرسی مرا
بر من ای بی‌رحم از احوال‌ناپرسیدنت
زیست مشکل، مرگ آسان شد، نمی‌پرسی مرا
گشت امیدی که دل از دیده آبش داده بود
سر به سر پامال حرمان شد، نمی‌پرسی مرا
در دیار دل که اقلیم تو بود ای بی‌خبر
غم مسلط، درد سلطان شد، نمی‌پرسی مرا
دفتر دل ریخت از شیرازه هی بیداد هی
کهنه اوراقم پریشان شد، نمی‌پرسی مرا
خانهٔ من یک دو روزی پیش ازین آباد بود
این زمان آن خانه ویران شد، نمی‌پرسی مرا
کلبهٔ واقف که عشرت‌خانه بوده است این زمان
یوسف من بیت احزان شد، نمی‌پرسی مرا
شمارهٔ ۴۴

با اثر یافت چون فغان مرا
باغبان سوخت آشیان مرا
خوش‌نگاهان به گردش چشمی
سرمه کردند استخوان مرا
تیر بر استخوان غیر مزن
مکن آشفته مغز جان مرا
داستانم نوشتنی است، خبر
برسانید دوستان مرا
ناله گفتم کند هواداری
داد بر باد خانمان مرا
به چه نام و نشان توان جستن
دل بی‌نام و بی‌نشان مرا
نازک آن طبع و من سخن‌گستاخ
ای ادب مهر کن دهان مرا
سر چو سودم بر آستانش گفت
که مفرسای آستان مرا
صَدمهٔ عشقِ حسنِ گندم‌گون
کرد جوکوب استخوان مرا
طبع آن نازک دشمن گستاخ
ای ادب مهر کن دهان مرا
بس‌که گلگون اشک شوخ افتاد
برد واقف ز کف عنان مرا
شمارهٔ ۴۵

تا گرفته است غم عشق گریبان ما را
می‌فتد لخت دل از دیده به دامان ما را
بخت در مصر کند گر زعزیزان ما را
کی فراموش شود کلبهٔ احزان ما را
جمع بوده است مگر خاطرش از فتنهٔ خط
زلف آن روز که می‌کرد پریشان ما را
زحمت تیغ‌کشیدن نکشد دست کسی
می‌توان کشت به یک جنبش مژگان ما را
غنچه کی موجب دل جمعی ما بود ای وای
یک نفس واشدنی کرد پریشان ما را
همچو نرگس که به هنگام زمستان شکفد
چشم واگشت ز دم‌سردی دوران ما را
آه این قطرهٔ خونی که دلش نامیدند
داد از گریهٔ بی‌صرفه به طوفان ما را
از هوس ما مگسِ‌ خوانِ کسی کی گردیم
هست صد رنگ غمت نعمت الوان ما را
ما اگر خوار و خرابیم شما را چه غرض
بگذارید به هر طور، عزیزان، ما را
پرده برداشتی ای باد ز رویش احسنت
کی کند غیر تو شرمندهٔ احسان ما را
ما درین غمکده هم طالع صبح آمده‌ایم
کرد رسوای جهان چاک‌ گریبان ما را
تنگ‌دل ساخته ما را کمر تنگ کسی
یک دل مور بوَد ملک سلیمان ما را
ما به این رنگ نبودیم پریشان واقف
زلف او کرد چنین بی‌سروسامان ما را
شمارهٔ ۴۶

گو کشد آن نگاه تیز مرا
نیست با او سر ستیز مرا
ای که داری تلاش گوهر عشق
خاک گشتم بیا ببیز مرا
از گل عارضش چو سبزه دمید
بر سر آورد رستخیز مرا
دیده بس کن ز اشک بی‌تأثیر
بیش ازین آبرو مریز مرا
تو بلایی بلا ولی از تو
نه گزیر است و نی گریز مرا
یوسف من غمت به خانهٔ دل
میهمان است بس عزیز مرا
ای که دل بردی و تلف کردی
در عوض می‌دهی چه چیز مرا
بوده‌ام من زمین ناقابل
داغ او کرد لاله خیز مرا
من خریدار او به جان واقف
او فروشد به یک پشیز مرا
شمارهٔ ۴۷

ز شاخسار شنیده است تا فغان مرا
چو کعبه طوف کند بلبل آشیان مرا
ز بی‌سعادتی من هما پس از مرگم
ربود از سگ کوی تو استخوان مرا
هنوز اوّل هنگام نی سواری بود
که برد جذْبهٔ شوقت ز کف عنان مرا
چو شمع قصّهٔ سوزوگداز می‌خوانم
به محفلی که نفهمد کسی زبان مرا
به شکر ختم شود تا شکایتی که مراست
بیا و مهر کن از بوسه‌ای دهان مرا
ور استخوان من از نالهٔ نی است چو نی
به چشم کم منگر جسم ناتوان مرا
به‌غیرِ ناوکِ ابروکمانِ من واقف
پس از وفات نجوید کسی نشان مرا
شمارهٔ ۴۸

رفت دل در غمت ز دست مرا
داغ بر جای دل نشست مرا
چه کنم آه ای مسلمانان
که خدا کرد بت‌پرست مرا
دین و دنیا و جان و دل، سر و تن
هست زانِ تو هرچه هست مرا
لبش از یک سخن ز هوشم برد
بوی این باده کرد مست مرا
کی ز سرْ کوچه‌اش توانم رفت
زلف او کرد پای‌بست مرا
دل توانم ز گریه خالی کرد
گر فتد دامنش به دست مرا
بر سر کوی گل‌رخان واقف
خار در پای دل شکست مرا
شمارهٔ ۴۹

ای کرده خون فراق توام در جگر بیا
می‌میرم از برای تو کردم خبر بیا
استادگی در آمدن ای سروناز چیست
عمر است همچو آب روان در گذر بیا
از شادی وصال تو مردیم ناگهان
ظالم تو را که گفت چنین بی‌خبر بیا
گفتی که عاقبت به سرت خواهم‌ آمدن
زان پیشتر که عمر من آید به سر بیا
زین بیش تاب کوه فراقم نمانده است
مویی شدم ز هجر تو ای خوش‌کمر بیا
جانا ز حسرت لب همچون عقیق تو
آتش فتاده است مرا در جگر بیا
ما را محبّت پدری با تو داده‌اند
خوش بی تکلّفانه بیا ای پسر بیا
گاهی قدم به خانهٔ چشمم توان گذاشت
باز است روز و شب ز برای تو در بیا
غافل ز سوز سینه‌ام انکار می‌کنی
تا باورت شود دو قدم پیشتر بیا
نتْوان وداع را ز عزیزان دریغ داشت
جان می‌کند ز درد تو عزم سفر بیا
واقف به درد دوری جانان سپرده جان
وقت است وقت بر سرش ای نوحه‌گر بیا
شمارهٔ ۵۰

آن‌که این دل حواله کرد مرا
همدم آه و ناله کرد مرا
دوری آن جوان به یک هفته
پیر هفتادساله کرد مرا
برد عشقم شبی به مهمانی
به بلا هم‌نواله کرد مرا
شوخ یک چشم ساقی دارم
مست از یک پیاله کرد مرا
نگهی التماس ازو کردم
به تغافل حواله کرد مرا
می‌روم دل گرفته از در تو
می‌توان استماله کرد مرا
داغ‌ها از دلم ز بس‌که شگفت
روکش باغ لاله کرد مرا
خجلت دل‌فسردگی واقف
آب مانند ژاله کرد مرا
شمارهٔ ۵۱

ای دل نهفته دار غم یار خویش را
بر خاطر کسی مَفِگن بار خویش را
یا رب چه آفتی که ز دست تو آسمان
صد بار بر زمین زده دستار خویش را
افتاده گیر دفتر عیش جهان در آب
ای گریه وا مکن سر طومار خویش را
آب‌وهوای دهر به من سازگار نیست
یا رب کجا برم دل بیمار خویش را
از ناله‌های شعله فشان عندلیب ما
گلریز کرد غنچهٔ منقار خویش را
زین سرکشی که کرده به سوداییان عشق
خواهد شکست زلف تو بازار خویش را
جانان مرا به هیچ نباید فروختن
باید شناخت قدر خریدار خویش را
گل را گر آشیانهٔ ما بار خاطر است
آتش زنیم مشت خس و خار خویش را
از دلبران چه چشم توان داشت کین گروه
بر باد می‌دهند هوادار خویش را
ای سیل گریه در چه خیالی بیا بیا
خواهم یکی کنم در و دیوار خویش را
واقف گرفتم این‌که تو رنگین سخن نه‌ای
از خون نویس حال دل زار خویش را


شمارهٔ ۵۲

تا خون به ایاغ نیست ما را
دل نیست دماغ نیست ما را
ای ناله مقصّریم از تو
کز گریه فراغ نیست ما را
یک لخت جگر به‌سان لاله
بی‌بهره ز داغ نیست ما را
از ما احوال دل چه پرسی
بگذار دماغ نیست ما را
واقف شب‌ها ز پرتو داغ
حاجت به چراغ نیست ما را
شمارهٔ ۵۳

کردیم ضبط گریهٔ غماز خویش را
دریافتیم پرده‌درِ راز خویش را
شاید که یار گوش به فریاد من دهد
تغییر می‌دهم دگر آواز خویش را
زینسان خراب حال از آنم که داده‌ام
در خانه راه خانه‌برانداز خویش را
با آن‌که سحر چشم تو کشته‌ است عالمی
ظاهر نمی‌کند لبت اعجاز خویش را
صد بار گفته‌ام به تو این حرف ما شنو
ضایع مکن، بهل هوسِ ناز خویش را
شاید به این وسیله شود حرف ما پسند
گوییم وصف سرو سرافراز خویش را
نی محرم قفس، نه به دام آشنا شدیم
نفرین کنیم ساعت پرواز خویش را
تا بعد از این تلف نکند جان مردمان
پندی بگوی چشم فسون‌ساز خویش را
واقف شکار شوخی ترکی است کز حرم
صید آورد که طعمه دهد باز خویش را
شمارهٔ ۵۴

شوخی ز نظر گذشت ما را
تیری ز جگر گذشت ما را
چون لاله، بهار زندگانی
با داغ جگر گذشت ما را
بی‌ناله و گریه در فراقت
کم شام و سحر گذشت ما را
شب‌ها از سیل گریهٔ اشک
اکثر به خطر گذشت ما را
از گریهٔ ما خبر چه پرسی
این آب ز سر گذشت ما را
دنبال دل رمیدهٔ خویش
عمری به سفر گذشت ما را
چون ابر بهار عمر واقف
با دیدهٔ تر گذشت ما را
شمارهٔ ۵۵

ای رفیقان به خدا پند مگویید مرا
پیِ ‌دل گم ‌شده‌ام، آه مجویید مرا
ناصحان روی شما باز خدا نَنْماید
مانع از دیدن آن روی نکویید مرا
از دهانش که چنین تنگ‌دلم می‌دارد
بوسه‌ای گر طلبم هیچ مگویید مرا
وه چه خوش گفت غریبی به سگان کویش
که شما جمله به‌جای کس و گویید مرا
گل دیوانگی‌ام رسته ز خاک مجنون
هوس عشق اگر هست ببویید مرا
کار من بازگذارید به ابر رحمت
همنشینان ز پس مرگ مشویید مرا
آگه از راز دهان و کمر یار شدم
بعد از این واقف اسرار بگویید مرا
شمارهٔ ۵۶

از شگفتی‌ها چه می‌پرسی من دلگیر را
خنده می‌آید به حالم غنچهٔ تصویر را
تا من از سودای چشمت نام پیدا کرده‌ام
مهر بادامی شمارم حلقهٔ زنجیر را
نیست امروزم به سر شور از لب شیرین یار
بی‌شکر هرگز نمی‌خوردم به طفلی شیر را
نقد جان دادم بهای درد می، ساقی نداد
کیمیاگر کی فروشد پیش کس اکسیر را
احتیاطاً می‌زند آن شوخ بر گیسو گره
قفل، حاجت نیست ورنه خانهٔ زنجیر را
بس که بی‌آرامی از دست خلایق دیده‌ام
خار پیراهن شناسنم خار دامن‌گیر را
کرده صیدم ناوک‌اندازی که چون گیرد کمان
شوق می‌آرد به جستن آهوی تصویر را
کوچهٔ دیوانگی را کس بلد در شهر نیست
از که پرسم آه راه خانهٔ زنجیر را
ناوک نازی که دیدم در کمانت دور نیست
گر به جستن‌جستن آرد آهوی تصویر را
واقف از بسیاریِ شادی کنم قالب تهی
گر نگاه افتد به حالم چشم آن زه‌گیر را
شمارهٔ ۵۷

در قفس بسیار ناشادیم ما
از فراموشان صیادیم ما
ملک ما شد کوه درد و دشت غم
وارث مجنون و فرهادیم ما
هر سحر از یاد بالای کسی
در دعای سرو و شمشادیم ما
این زمان محتاج قاصد گشته‌ایم
پیش از این دل می‌فرستادیم ما
در تن ما قدر لب‌چش نیست خون
شرمسار تیغ جلادیم ما
یار نور دیده و ما دیده‌ایم
از فروغش خانه‌آبادیم ما
در بر ما هست دل‌نام آفتی
چون جرس زین ره به فریادیم ما
گشت بیزار از جنون ما پدر
کاش از مادر نمی‌زادیم ما
واقف از سوز محبّت همچو اشک
آخر از چشم خود افتادیم ما
شمارهٔ ۵۸

سر کنی چون در گلستان غارت ترکانه را
چشم مخمور تو از نرگس کشد پیمانه را
از فراق هم‌نوایان بلبل ما در قفس
از نظر انداخت همچون اشک آب و دانه را
بر سر وجد است دل تا تیغ او شد جلوه‌گر
شور افزون می‌شود از ماه نو دیوانه را
خویش را زد بی‌محابا بر دم شمشیر شمع
می‌توان کردن تماشا جوهر پروانه را
دست از اصلاح احوال پریشانم بکش
ربط با موی سرِ مجنون نباشد شانه را
دامن فانوس را خواهم گرفتن روز حشر
کز وصال شمع مانع می‌شود پروانه را
بس‌ که چشم کافر او رهزن دین من است
قصد مسجد گر کنم گیرم ره بتخانه را
در جهان روزی که غم بنیاد ویرانی گذاشت
نذر سیل گریه کردم من نخستین خانه را
سادگی بین کز گمان رحم واقف بارها
خوردم از چشمش فریب گریهٔ مستانه را
شمارهٔ ۵۹

ای کرده تباه کار ما را
بر هم زده روزگار ما را
ای سر تا پا نمک کجایی
دریاب دل فگار ما را
نتوان به رفو درست کردن
پیراهن تارتار ما را
مردیم ز رشک داغ لاله
این سوخته ساخت کار ما را
آهسته رو ای صبا به کویش
بر باد مده غبار ما را
این داغ که می‌بریم در خاک
گلزار کند مزار ما را
بر دوش کشد ز روی تعظیم
گل غاشیهٔ سوار ما را
بر وعدهٔ آمدن وفا کن
ضایع مکن انتظار ما را
بی‌شیون خانه‌ای نیابی
گر سیر کنی دیار ما را
نی خُم، نه سبو، نه شیشه، نی جام
نشکست کسی خمار ما را
واقف آه این چه نوحه کردی
بردی صبر و قرار ما را
شمارهٔ ۶۰

دو روزه دوریِ آن یار جانی می‌کشد ما را
بیا ای مرگ ورنه زندگانی می‌کشد ما را
فریب وعدهٔ آن بی‌وفا خوردم از این غافل
که عیّار است، وَز لطفِ زبانی می‌کشد ما را
به فکر کشتن ما روز و شب بهر چه می‌گردی
تو بنشین ای فلک، فارغ، فلانی می‌کشد ما را
بوُد آیین خوبان کشتن عاشق ز بی‌مهری
قیامت بین که او از مهربانی می‌کشد ما را
فریب آسمان کی می‌خورم این قصّه معلوم است
که گر خوانَد به رسم میهمانی می‌کشد ما را
غلط گویند این کز شیب نسیان می‌شود غالب
به پیری یاد ایام جوانی می‌کشد ما را
تو در روز وصال آن به که ما را زنده بگذاری
شب هجران به آیینی که دانی می‌کشد ما را
در آن محفل که همچون شمع هرکس گرم گفتار است
ببین قسمت که داغ بی‌زبانی می‌کشد ما را
تو ما را بر غلط ناقابلِ کشتن گمان بردی
چنین باشد ولی این بدگمانی می‌کشد ما را
تلّون بس‌که دارد طبع ناز دلبران واقف
گهی از لطف و گه از سرگرانی می‌کشد ما را
شمارهٔ ۶۱

آفت مرساد داغ ما را
یعنی چشم و چراغ ما را
بر هم مزن ای نسیم آن زلف
آشفته مکن دماغ ما را
ما گم‌شدگانِ دست عشقیم
ای خضر مکن سراغ ما را
روشن از ماست دودهٔ عشق
دامن نزنی چراغ ما را
واقف از شغل ناله بس کن
بر باد مده فراغ ما را
شمارهٔ ۶۲

برده ‌است گریه چون موج از دست من عنان را
ترسم که بار دیگر طوفان برد جهان را
پیش خدنگ خوبان تا کی هدف توان شد
خواهم به گوشه‌ای برد این مشت استخوان را
ای آسمان به هر وضع خواهی بگرد ولیکن
نامهربان مگردان آن یار مهربان را
مردیم ما ولیکن هرگز نشد یقینش
بر خاک ما بیارید آن یار بدگمان را
در سایهٔ نهالی روزی نشد نشستن
بیهوده آب دادم از دیده گلسِتان را
ای غایب از نظرها خود گو به من کجایی
گشتم به جست‌وجویت سرتاسر جهان را
رنگم نشسته بر رو بسیار بی‌تعلق
مالیده‌ام تو گویی بر چهره ارغوان را
از گوشه‌ها پیاپی خیزد صدای احسنت
واقف چو آن خوش‌ابرو زه می‌کند کمان را
شمارهٔ ۶۳

سبز کردم به گریه هامون را
ساختم شاد روح مجنون را
در دل از گریه خون نماند اکنون
از جگر قرض می‌کنم خون را
گردش چشم یار را نازم
کرده معزول دور گردون را
لاله‌ای نیست چون دل داغم
کرده‌ام سیر کوه و هامون را
بر سرش بست آشیان گویی
نخل پیداست مرغ مجنون را
ساده بوده است نامه‌ام واقف
گریه رنگین نمود مضمون را
شمارهٔ ۶۴

باز آ و تسلّی بده این دل نگران را
کز گریهٔ من بیم خرابی است جهان را
از محفل خوبان نتوان کرد برونم
داغم من دل‌سوخته این لاله‌سِتان را
کرده است من غمزده را شاد به تیری
قربان کمان تو نمایم دل و جان را
پیمان گسل افتاده‌ای ای شوخ وگرنه
پیوند به زلف تو کنم رشتهٔ جان را
اجزای دل خویش به تدبیر کنم جمع
شیرازه توان بست گر اوراق خزان را
ای دل ز ازل نام تو دیوانه نهادند
بدنام مکن سلسلهٔ زلف بتان را
سَروش چو به رفتار برآید به لب جو
رفتار فراموش شود سرو روان را
واقف ز دهان و کمر یار چه پرسی
از هیچ خبر نیست من هیچ‌مدان را
شمارهٔ ۶۵

عشق تو ز ما ستاند ما را
داد و ستدی نماند ما را
در عشق صبا رقیب باشد
بوی تو خدا رساند ما را
فریاد که آن لب شکرریز
بر زخم نمک فشاند ما را
عشق آمد و رفت و روب ما کرد
در خانه خسی نماند ما را
ضد شکر که دل طپیدن آخر
در پهلوی او نشاند ما را
هرگز نرود ز یاد آن سرو
خوش ریشه به دل دواند ما را
آزاد ز غم شدیم واقف
آن شوخ چو بنده خواند ما را
شمارهٔ ۶۶

سپند آتشین‌جانم ندارم پایداری‌ها
خدا داند کجا خواهم فتاد از بی‌قراری‌ها
چه‌سان اکنون دهم از دست دامان جنون ناصح
گریبان می‌دریدم من که در دامن‌سواری‌ها
کشیدن نیست آسان بار سنگین تعلق را
دو جا خم گشت پشتم چون کمان از خانه‌داری‌ها
شمارد زخم‌های دل گذارد منتم بر جان
تو گویی می‌کند آن بی‌وفا احسان‌شماری‌ها
نشد در روزگار زلف او جمعیتم حاصل
سرآمد روزگارم در پریشان‌روزگاری‌ها
به امید قبولش عجز ورزیدم ندانستم
که خواهم شد غبار خاطرش از خاکساری‌ها
نمی‌دانم ز سودای سر زلف که می‌سوزم
که دود آه من ابری است گرمِ مشک‌باری‌ها
نخواهد کرد ترک سرکشی‌ها زلف کج‌طبعش
مکن از شانه‌ ای مشّاطه او را چوب‌کاری‌ها
ز پهلوی دل بی‌درد آزاری که من دیدم
کسی داند که یک چندی کند بیمارداری‌ها
مخور واقف فریب وعدهٔ آن بی‌وفا هرگز
که با حرمان بدل خواهد شد این امیدواری‌ها
شمارهٔ ۶۷

همین‌جا کنم رام دلدار خود را
به محشر چرا افکنم کار خود را
مگر بوی زلفی گذر کرد بر دل
که آشفته می‌بینم اطوار خود را
ز دوش افکنم بار غم گر ز مستی
تو بر دوش من افکنی بار خود را
دلت گر ز خارا بود ور ز آهن
محبّت کند عاقبت کار خود را
ز ما بلبلان نغمه رنگین نخیزد
به خون تا نشوییم منقار خود را
اگر چاک پیراهنش را ببیند
زند بر زمین صبح دستار خود را
به صیّاد از جانب ما بگویید
به‌یاد آر گاهی گرفتار خود را
چه پرسی ز بی‌دردی او که هرگز
نمی‌پرسد آن شوخ بیمار خود را
چو واقف اگر راه صحرا نگیرم
چه سازم دل خانه‌پرداز خود را
شمارهٔ ۶۸

در نظر چون سایهٔ شمشاد می‌آید مرا
سر به پای یار سودن یاد می‌آید مرا
مرد و کام تلخ او شیرین نشد از لعل یار
گریه بر جان‌کندن فرهاد می‌آید مرا
نیست در طبعم قبول تربیت چون طفل اشک
رحم بر دل خوردن استاد می‌آید مرا
ای هم‌آوازان وداع عندلیب من کنید
بوی گل از خانهٔ صیاد می‌آید مرا
تر نشد واقف لب تیغش ز خون خشک من
شرم از ناکامی جلّاد می‌آید مرا
شمارهٔ ۶۹

گریبان گر نباشد چاک می‌سازیم دامان را
که دست شوق ما نشناسد از دامان گریبان را
لب پان‌خورده‌اش در خون کشد لعل بدخشان را
برآرد پنجهٔ رنگین او از بیخ مرجان را
نظر سوی خودآرایی نباشد دردمندان را
که دست از سرمه‌شستن لازم آید چشم گریان را
به‌جز مستی که چشمش را کند تحریک خونریزی
که دیگر بر سر کار آورد شمشیر مژگان را
به فکر آن دهان از بس جهان تنگ است در چشمم
دل موری تصور می‌کنم ملک سلیمان را
اگر ننوشت یوسف نامه‌ای از مصر معذور است
که می‌داند سوادی نیست چشم پیر کنعان را
از آن لب‌خندهٔ شیرین تواند ساختن ار نه
گرسنه‌چشمی داغم بشوراند نمکدان را
نمی‌دانم چه آید بر سر دل از سر زلفش
صبا بسیار می‌آرد خبرهای پریشان را
چو نرگس ناخن چندین به هر انگشت می‌خواهند
بود بسیار ذوق دل‌خراشی خو‌ش‌نگاهان را
سر آوارگی چون من ندارد هیچ‌کس واقف
که پای خفته‌ام در خواب می‌بیند بیابان را
شمارهٔ ۷۰

بس‌که فکر دهنت ساخته دلگیر مرا
نشناسد کسی از غنچهٔ تصویر مرا
نیست همچون من دیوانه بیابان‌گردی
چشم ترسم رسد از حلقهٔ زنجیر مرا
بُوَد از خدمت من بزم تو روشن چون شمع
کشتی ای شوخ ندانم به چه تقصیر مرا
ساغر از دست چو نرگس ندهم یک ساعت
که در این باغ همین گشته قلم‌گیر مرا
شمع افتد ز زبان صبح چو روشن گردد
جلوهٔ یار برآورد ز تقریر مرا
پیش از آن دم که شود کار جهان صورتگر
خاک می‌بیخت به سرکردهٔ تصویر مرا
من دیوانه سر ناله ندارم واقف
چه کنم سلسله‌جنبان شده زنجیر مرا
شمارهٔ ۷۱

گر خاک آستانت بخشد به من سراپا
بالم به خود ز شادی صد پیرهن سراپا
با یار صحبت من مشکل که ساز گردد
من پای تا به سر دل او دل شکن سراپا
شمع است مصرع من در جمع دردمندان
سوز و گداز باشد در شعر من سراپا
هر سو که رو نهادیم در محنت اوفتادیم
دنیا برای ما شد دارالمحن سراپا
باید به‌هم رساندن با معنی آشنایی
نتوان شدن چو خامه صرف سخن سراپا
یک سرو جامه‌زیبی چون قامتش ندیدم
صدبار گشته باشم در هر چمن سراپا
یا رب چه چاره سازم با او چه حیله سازم
من ساده و سلیمم او مکر و فن سراپا
دل را به صد جراحت شد جای استقامت
زلفی که هست واقف مشک ختن سراپا
شمارهٔ ۷۲

مژه‌اش تا به دل خلید مرا
خون دل از مژه چکید مرا
شوخ کافردلی که من دارم
می‌کند عاقبت شهید مرا
مار مرده نمی‌گزد غلط است
زلف او دور خط گزید مرا
شب فتادم به فکر مهر رخش
از گریبان سحر دمید مرا
همچو زنگی همان سیاه‌رویم
گرچه گردیده مو سفید مرا
در عذابم ز انتظار کسی
وعدهٔ وصل شد وعید مرا
همدمم شد غمی که چون دم تیغ
از همه همدمان برید مرا
سوی اغیار یار تیر فکند
خوش نصیبی ببین رسید مرا
دل به خویش کباب شد واقف
بوی آن از صبا رسید مرا
شمارهٔ ۷۳

فتاده است به اطفال اشک کار مرا
نماند کار به ابنای روزگار مرا
وصیت است ز مجنون به من که بعد وفات
نهال بید نشانید بر مزار مرا
کسی به رنگ سرشکم ز خاک برنگرفت
چنین فکند ز چشم تو روزگار مرا
چرا ز مردم بیگانه شکوه پردازم
به آب داده همین چشم اشکبار مرا
کشد مصور اگر صورتم روم از جا
به ضعف بس که کشیده است بی تو کار مرا
هزار زخم توانم ز تیغ او برداشت
اگرچه گل به سر از ضعف گشته بار مرا
ز شکّر لب او کام گیرم و گویم
ز زهر چشم الهی نگاه‌دار مرا
فراغ‌عیش تر از من کسی به عالم نیست
کشیده تا غم او تنگ در کنار مرا
بَرَد ز کوی تو همچو غبار بیرونم
نسیم یافته از بس که خاکسار مرا
غبار گشتم و از جای خود نمی‌خیزم
چنین نشانده به راه تو، انتظار مرا
ز بس گریستم از شوق نوخطان واقف
دمیده سبزه ز دامن چو کوهسار مرا
شمارهٔ ۷۴

دید تا ثابت‌قدم بر جادهٔ سودا مرا
برندارد یک نفس زنجیر سر از پا مرا
بی‌تو ای نور نظر با آن‌که شمع افروختم
خانه تاریک است همچون چشم نابینا مرا
حیف تیغ این جفاجویان دم آبم نزد
شوربختی تشنه‌لب می‌دارد از دریا مرا
گشت از تدبیر افزون وحشتِ دیوانه‌ام
بخت بد بین موج شد زنجیر و برد از جا مرا
شکر فیض چشمه‌سار فقر چون گویم کزان
خورده‌ام آبی که دل شد سرد از دنیا مرا
گرد راهم را نشاند از گریهٔ شادی غزال
شوخی چشم که کرد آوارهٔ صحرا مرا
طاقت خودداری‌ام از ناتوانی‌ها گذشت
گر پرد چشمم برد همچون شرار از جا مرا
سخت می‌لرزم به خود واقف از ین سنگین‌دلان
طبع نازک در خطر انداخت چون مینا مرا
شمارهٔ ۷۵

یک شب اگر به خلوت راز آورم تو را
با صد نیاز بر سر ناز آورم تو را
ای بی‌وفا تو همسفر عمر رفته‌ای
زانسان نرفته‌ای تو که باز آورم تو را
گر با تو از حقیقت حسنت خبر کنم
بی‌خود به‌سوی آینه‌ساز آورم تو را
ناگه فتاده‌ام من وحشی به دام تو
سر ده مرا که در تگ‌وتاز آورم تو را
ویران نموده غمکده، مسجد بنا کنم
وانگه دعا کنم به نماز آورم تو را
تا کی دلا تو در سر زلفش روی و من
تا کی ز راه دور و دراز آورم تو را
ای دل به گیرِ پنجهٔ مژگانش آمدی
بیرون چه‌سان ز چنگل باز آورم تو را
واقف کنم به کار تو این ناله‌های گرم
گو سنگ و آهنی به گداز آورم تو را
شمارهٔ ۷۶

مگْذر ای سیل شتابان ز در خانهٔ ما
نفسی راست توان کرد به ویرانهٔ ما
شوکت عشق نبوده است چنین مجنون را
یک قشون طفل بود لشکر دیوانهٔ ما
گرچه ابنای زمان طفل مزاج‌اند ولی
هیچ‌کس گوش نینداخت به افسانهٔ ما
نیست در مشرب وحدت گذر موج دویی
چون حباب است یکی شیشه و پیمانهٔ ما
کار ما عشق رسانید به جایی که شود
نبض بیمار رگ خواب ز افسانهٔ ما
آه از خشکی طالع که درین فصل بهار
سیل تشریف نیاورد به ویرانهٔ ما
اضطراب دل ما برد ز کونین آرام
دو جهان است تو گویی پر پروانهٔ ما
گر نه زد دست کسی دوش به زلفش واقف
درد می‌کرد چرا شب همه شب شانهٔ ما
شمارهٔ ۷۷

کرده جا غم به صدر خانهٔ ما
عیش بنشین بر آستانهٔ ما
شده از دولت ترانهٔ ما
قبلهٔ بلبل آستانهٔ ما
یار رنجید دل کجایی تو
که میانجی شوی میانهٔ ما
عندلیبان باغ تجریدیم
زیر بال است آشیانهٔ ما
ما از آن تن به بی‌کسی دادیم
که کسی نیست در زمانهٔ ما
راست گویی خدنگ یار چرا
راه چپ ‌کرده از نشانهٔ ما
بس‌که دارد صفا چو آیینه
قابل دیدن است خانهٔ ما
در قفس از تغافل صیّاد
نیست جز اشک آب و دانهٔ ما
از تو دور ای بهشت دیده و دل
دوزخ آتش برد ز خانهٔ ما
آتش ما نمی‌شود خاموش
می‌فتد از زبان زبانهٔ ما
خویش را زودتر رسان ای سیل
چشم بر راه توست خانهٔ ما
آمد از سوز آن سپند به رقص
چشم بد دور از ترانهٔ ما
بوی معشوق می‌دهد چون سیب
واقف از رنگ عاشقانهٔ ما
شمارهٔ ۷۸

همچو بی‌دردان نه گل چیدن هوس باشد مرا
داغ سوزم شمع‌سان تا دسترس باشد مرا
کی در آزادی برم ذوق اسیری را ز یاد
گر روم سوی چمن دل در قفس باشد مرا
طرز نالدین دهم مرغ گلستان را به یاد
یک دو روزی در قفس گر هم نفس باشد مرا
نالهٔ او همچنان باشد بیابان‌گرد شوق
دل اگر در قید آهن چون جرس باشد مرا
تا ابد واقف نخواهم تشنه شد دیگر که من
خوردم از تیغش دم آبی که بس باشد مرا
شمارهٔ ۷۹

ز تار زلف به زنجیر کرده‌اند مرا
بتان ببین که چه تسخیر کرده‌اند مرا
ازین که بی‌تو دم آب در گلویم رفت
چه گریه‌ها که گلوگیر کرده‌اند مرا
ز دست تازه‌جوانان برِ که داد زنم
به یک‌دو عشوه کهن‌پیر کرده‌اند مرا
به دردِ حسرتِ من ره نمی‌توان بردن
مریض عالم تصویر کرده‌اند مرا
ستم ببین که کمان‌ابروان صیدافگن
هلاک حسرت یک تیر کرده‌اند مرا
نماند ذوق که از دست یار بوسه خورم
ز زندگانی خود سیر کرده‌اند مرا
ز دست آن مژه جان‌بر چه‌سان شوم واقف
اسیر پنجهٔ تقدیر کرده‌اند مرا
شمارهٔ ۸۰

به سویم رو نیاری، بختِ برگردیده‌ای گویا
نظر پوشیدی از من، طالعِ خوابیده‌ای گویا
مشامم از سخن‌های تو بوی درد می‌یابد
سرت گردم بر اوراق دلم گردیده‌ای گویا
به هر حرفم طرف می‌ساختی زین پیش‌تر اکنون
سخن با من نمی‌گویی چه شد رنجیده‌ای گویا
به جوش آمد ز شادی در تن من خون افسرده
تو گلگون از برای قتل من پوشیده‌ای گویا
تو ای مجنون که همچون بید می‌لرزی به پیش من
ازین دیوانه‌ی ژولیده‌مو رنجیده‌ای گویا
چه واقع شد که باز از نالهٔ تو گوش می‌گیرد
شبی ای دل به کویش بی‌محل نالیده‌ای گویا
ز اشک خونی‌ام شد بوتهٔ خارِ مژه‌ گلبن
به حال دیدهٔ گریان من خندیده‌ای گویا
نبودی پیش ازین هرگز به این رنگی که می‌بینم
به کوی او دلا امشب به خون غلتیده‌ای گویا
تعجب می‌کنی از ناله‌های دل به کوی خود
فغان بلبلان در گلسِتان نشنیده‌ای گویا
برش افسانه‌ای از شکوهٔ آن زلف سر کردم
شنیده گفت تو خواب پریشان دیده‌ای گویا
دلم بس درد کرد امروز جان من به لب آمد
ز بی‌دردی چو خود احوال من پرسیده‌ای گویا
دگر از علم و فن واقف تو را دلسرد می‌بینم
چنین دانم که درس عشق را فهمیده‌ای گویا
شمارهٔ ۸۱

عجایب رونقی دادم من سرگشته سودا را
نمودم بوته‌دار از نقش پا دامان صحرا را
تو را چشم هوس در خواب کی بیند به این عصمت
که همبستر نمی‌سازی به خود تصویر دیبا را
بود هر ذرهٔ من مضطرب از مهر خورشیدی
که می‌آرد چو شبنم در پریدن چشم حربا را
نباید تنگ‌چشمان را رفیق خویشتن کردن
رسید آخر نظر از دیدهٔ سوزن مسیحا را
چنان با خود ملایم ساز دشمن را ز خوش‌خلقی
که گردد سبزه گر بر ریزهٔ مینا نهی پا را
ز بوی زلف خوبان سخت در پرهیز می‌باشم
مبادا در دماغم ره فتد این دود سودا را
عزیز آید به چشمم هر که نامی از جنون دارد
دهم چون سرمه جا در دیدهٔ خود سنگ خارا را
چه‌سان در پرده ماند خودنمای من که نام او
ز شوخی چاک می‌سازد گریبان معما را
ز فیض بخت گردیدیم از بحث و جدل فارغ
بپرس از دیگران واقف نزاع میر و ملا را
شمارهٔ ۸۲

دردمند از کوچهٔ دلدار می‌آییم ما
آه کز دارالشفا بیمار می‌آییم ما
عشق ما را عاقبت در بزم او بی‌قدر ساخت
یار کم می‌خواهد و بسیار می‌آییم ما
در سر ما، عشق، شور مستیِ منصور ریخت
پای‌کوبان تا به پای دار می‌آییم ما
زخمی تیغ جفا از کوی خوبان می‌رسم
گل به ‌سر داریم، از گلزار می‌آییم ما
نیست واقف هم‌زبان ما درین محفل کسی
شمع می‌لرزد چو در گفتار می‌آییم ما
شمارهٔ ۸۳

از درد دلم خون شد تا باد چنین بادا
احوال دگرگون شد تا باد چنین بادا
در عقل دلم می‌کرد دعوی فلاطونی
از عشق تو مجنون شد تا باد چنین بادا
تا چند ز من پرسی چون شد که دلت خون شد
از قدرت بی‌چون شد تا باد چنین بادا
این دیدهٔ بی‌اشکی صد خون جگر می‌خورد
صد شکر که جیحون شد تا باد چنین بادا
باز این دل دیوانه در عاشقی افسانه
زان چشم پر افسون شد تا باد چنین بادا
دل داشت به شهر الفت لیکن ز سر زلفت
سرگشتهٔ هامون شد تا باد چنین بادا
از گردش چشم او کار دل و جان واقف
بی‌منت گردون شد تا باد چنین بادا
شمارهٔ ۸۴

نیست می در کار رنگ آن رخ پر نور را
حاجت روغن چرا باشد چراغ طور را
حسن چون شاهانه بر کرسیِ ناز آرد نشست
عشق گرمِ دارِ بازی می‌کند منصور را
ساز عشرت کی دهد آواز بی‌آن دل‌نواز
تا به کی خواهی زدن مطرب عبث طنبور را
پر برون می‌آورد از شوق پرواز فنا
عقل اگر داری به چشم کم نبینی مور را
هر سری لایق نباشد بهر سوز داغ عشق
همچو موسی می‌سزد پروانه شمع طور را
خواستم آب بقا تیغش به سروقتم رسید
صاحب جوهر کند نزدیک راه دور را
حال ملک دل چه می‌پرسی که در یک لحظه کرد
فوج مژگانی خراب این کشور معمور را
در دیار عاشقی هنگامهٔ داغ است گرم
سرد بازاری است آنجا مرهم کافور را
می‌دهم از کف عنان اشک گو آبم برد
ضبط نتوان کرد واقف گریهٔ پرزور را
شمارهٔ ۸۵

هواداری ندارم تا براندازد حجابش را
صبا شاید ز روی لطف بردارد نقابش را
ز من آن بی‌مروت روی‌گردان شد نمی‌داند
که در طالع کسوف دائمی هست آفتابش را
خدا خیرش دهد با من سلوک خوب می‌ورزد
به لطفم پیش می‌آید، نی‌ام قابل عتابش را
عنان را خود نگه ‌دارد مگر رعنا‌سوار من
چو من بی‌دست و پایی ورنه چون بوسد رکابش را
به این تقریب شاید سرنوشت من توان گفتن
خدا سازد که افتد حاجت افسانه خوابش را
دلم در آتش افکندی و من از غصّه می‌سوزم
مبادا بشنود نامحرمی بوی کبابش را
شود بی‌پرده حسنش از تقاضای دل‌آزاری
ز بس شوخ است مژگان چاک می‌سازد نقابش را
سؤالی دارم از جانان که جانِ تازه می‌خواهم
جز آن لعل مسیحا دم که می‌گوید جوابش را
دل صد چاک همچو شانه نذر زلف او کردم
ندانم چیست باعث یارب اکنون پیچ و تابش را
مشو در فکر تعمیر دل ویران من واقف
به عمر خضر نتوان کرد آبادان خرابش را
شمارهٔ ۸۶

دامن‌کشان به دشت بلا می‌برد مرا
دیوانه‌ دل ببین که کجا می‌برد مرا
من خود نمی‌روم به سر کوی او ولی
دل می‌تپد چنان‌که ز جا می‌برد مرا
غیرت اگرچه می‌بَرَدم از حریم او
حسرت ولیک رو به قفا می‌برد مرا
مشکل فتاده آه نگهداری دلم
نازش جدا، کرشمه جدا می‌برد مرا
خاکم، فتاده‌ام به هواداری دری
گاهی شمال و گاه صبا می‌برد مرا
گاهی به کعبه گاه به بتخانه می‌روم
هرجایی است دل، همه‌جا می‌برد مرا
من شکر پیر دیر چه گویم که لطف او
از خود چو می‌بَرَد، به خدا می‌بَرَد مرا
در بزم او که صدرنشین گشته بوالهوس
آزرده‌ام ز دل که چرا می‌برد مرا
سیر است دل ز دیدنش اما به کوی او
چشم گرسنه همچو گدا می‌برد مرا
زین‌سان که ذوق تیغ جفا در سر من است
روزی به قتلگاه قضا می‌برد مرا
مطلب ز سیر بادیه‌ام جز سموم نیست
حاشا که گشت ذوق هوا می‌برد مرا
واقف هوای دامن صحرای دل‌گشا
مانند سیل بی‌سروپا می‌برد مرا
شمارهٔ ۸۷

رنگ زردی روکش فصل خزان داریم ما
خنده زین رو بر بهار زعفران داریم ما
این تأمّل نی ز خودداری است در قربان‌شدن
چشم ایمایی از آن ابروکمان داریم ما
حرف ما هرچند از دیوانگی بی‌ربط شد
شکوهٔ زلف مسلسل بر زبان داریم ما
هرچه بادا باد با آن زلف سودا می‌کنم
نی امید سود و نی بیم زبان داریم ما
همچو آن شمعی که می‌گردد پریشان تار او
بهر شرح سوز دل چندین زبان داریم ما
می‌دهد از مو به مو چون نافه ما را بوی مشک
تا کجا سودای زلف او نهان داریم ما
دفتر احوال ما را ربط با شیرازه نیست
نسبتی واقف به اوراق خزان داریم ما
شمارهٔ ۸۸

او که نشناخت آشنایی را
چون بیاموخت بی‌وفایی را
جان من ناخنی به دل می‌زن
تو چه دانی گره‌گشایی را
می‌کند از غرور حسن امروز
بت من دعویِ خدایی را
هیچ خیری ندیدم از مردم
بشکنم کاسهٔ گدایی را
با شکست است عهد بنده درست
خواجه مفْروش مومیایی را
در دیاری که درد راست رواج
نخرد هیچ‌کس دوایی را
یک‌دم از تیغ وصل عریان شو
سر جدا کن ز تن جدایی را
من و آن آستانه کز خاکش
آبروی است چهره‌سایی را
رفت واقف دگر نخواهی یافت
این‌چنین عاشقِ فدایی را
شمارهٔ ۸۹

به سر می‌برم بی‌تو زان روز و شب را
که گم کرده جان در تنم راه لب را
صبا گر تو را باز پرسد ز حالم
اَلا قُل لَهُ ماتَ حُزناً و صَبرا
غم از بی‌نوایی ندارم که دارم
ز لخت جگر سازوبرگ طرب را
قبایل مرا نام مجنون نهادند
بگویید آن شوخ لیلی‌نسب را
بیاید که برخاستم از سر جان
بگویید یار تواضع‌طلب را
زدم خویشتن را به آن شمع واقف
که پروانه‌ام من ندانم ادب را
شمارهٔ ۹۰

به نازی تاب دادی در چمن ای شوخ کاکل را
که از هر حلقهٔ آن حلقه کردی نام سنبل را
به سرو و گل ندارم نسبتی گر اتّفاق افتد
سلام من رسانی ای صبا قمری و بلبل را
گشاد کار از نازک مزاجان کی بود ممکن
که تاب عقده واکردن نباشد ناخن گل را
صدف آبی که خورد از ابر نیسان عقدهٔ دل شد
گوارا نیست احسانِ فلک اهل توکل را
نگه‌دار آبروی یار را ای من سرت گردم
چرا بر فرق هر کس می‌زنی تیغ تغافل را
محال است این‌که ما آشفتگان را یاد فرمایی
تو کز عمری پس سر کرده‌ای ای شوخ کاکل را
نمی‌گردد علایق مانع ما از سفر واقف
کجا هنگام رفتن خار گیرد دامن گل را
شمارهٔ ۹۱

در قفس نی گل نه گلشن یاد می‌آید مرا
گاه‌گاهی از نشیمن یاد می‌آید مرا
آنقدر ترسیده چشم من ازین مردم که من
دوست می‌بینم ز دشمن یاد می‌آید مرا
زخم تیغت به شد و از یاد رفت اما هنوز
آنچه با من کرد سوزن یاد می‌آید مرا
ناله خیزد از رگ جانم بسان تار ساز
هر که آن ناخن به رگ زد یاد می‌آید مرا
بس که ناساز است با من عیش بی‌آن دل‌نواز
بشنوم گر نغمه، شیون یاد می‌آید مرا
می‌شود بیت‌الحزن واقف جهان از گریه‌ام
هرگه از گم‌گشتهٔ من یاد می‌آید مرا
شمارهٔ ۹۲

در سخن‌سازی ز بی‌برگی چه غم داریم ما
سیم و زر مانند نرگس در قلم داریم ما
در طریق عجز از ما کس نیفتاده است پیش
اندرین ره سبقت از نقش قدم داریم ما
تخم امّیدی درین مزرع پریشان کرده‌ایم
از تو چشم ریزش ای ابر کرم داریم ما
آنقدر یادی که زخم کهنهٔ ما نو شود
آرزو زان خامهٔ مشکین رقم داریم ما
قامت ما خم شد از پیری ولی در سر هنوز
همچنان سودای زلف خم به خم داریم ما
لطف با ما هم نمی‌سازد ز بس بی‌طاقتی
خود بده انصاف کی تاب ستم داریم ما
گریه واقف شمع‌سان ما را بود آب حیات
زندگی داریم تا در دیده نم داریم ما
شمارهٔ ۹۳

گفتم بسی ز درد دل خود حبیب را
نشنید از غرور چه گویم نصیب را
گل گل شکفت شب دلم از ذوق ناله‌اش
از من هزار عشق رسد عندلیب را
در هجر بی‌قرارم و در وصل مضطرب
یا رب علاج چیست من ناشکیب را
سیری نصیب گرسِنِه چشمان حرص نیست
هرچند می‌خوریم ز دنیا فریب را
قمری و سرو دست به دامان او زنند
در باغ اگر گذر فتد آن جامه‌زیب را
بلبل گرفته خود به قفس ای نسیم باغ
آن سو مرو به شور میاور غریب را
تاب نظارهٔ تو کجا دارد آدمی
پوشیده ‌دار روی ملائک‌فریب را
واقف خیال قابض ارواح می‌کنند
خوکردگان درد، محبت طبیب را
شمارهٔ ۹۴

زخم تیغ تو رسیده است مرا
صبح اقبال دمیده است مرا
بی‌دماغم ز خیال خط یار
مور در مغز خزیده است مرا
از تماشای غبار خط یار
آب از دیده چکیده است مرا
در کف من قلم نرگس نیست
از چمن چشم رسیده است مرا
جذْبه‌ی حسنِ مصوّر پسری
همچو تصویر کشیده است مرا
راست برخاستی از جای به غیر
پشت ازین غصّه خمیده است مرا
بس که در راه تو دارم تگ و دو
هر طرف نام دویده است مرا
بندهٔ باده‌فروشم واقف
کز غم دهر خریده است مرا
شمارهٔ ۹۵

گریه شست از خاطرم فکر دل افسرده را
آمد آن آبی که برد از پهلویم این مرده را
انقلاب دهر می‌بینیم و بر حال خودیم
راست می‌مانیم شمع بزم برهم‌خورده را
شوق شمشیرت که آب زندگی در جوی اوست
در تن من زنده گردانید خون مرده را
از رفوی زخم من ای چاره‌گر بردار دست
می‌کنی آزرده‌تر این خاطر آزرده را
گریه‌ام واقف اگر این نوع طوفان می‌کند
دهر تاوان خواهد از من جنس دریابرده را
شمارهٔ ۹۶

خال در زیر ابرو است او را
ره که در کعبه داد هندو را
چشم شوخت چو شد شکارافگن
فرصت رم نداد آهو را
نیست صفرای ما علاج‌پذیر
چه ترُش می‌کنی به ما رو را
چشم ما بار یوسفی نکشد
خاک در دیده این ترازو را
نیست تیغی چنین به سرکارت
مشکن ای جورپیشه ابرو را
عمر آشفتگی به سر آمد
شوخ من تا برید گیسو را
واقف از تیغ آبدارت شد
کشتهٔ خال و چشم جادو را
شمارهٔ ۹۷

ببینید آن چشم سحر آفرین را
ببینید آن فتنهٔ اهل دین را
اگر خانمان‌سوز دل‌ها ندیدید
ببینید آن عارض آتشین را
کسی دود ازآتشِ گل ندیده
تماشا کنید آن خطِ عنبرین را
به پشت سمند آمد آن جامه‌گلگون
عجب آتش افتاد در خانه زین را
به آن زلف سودا زیان نیست، سود است
به تکرار پرسیده‌ام شانه‌بین را
به یاد رخ او ز گل‌ریزی اشک
کنم کوچه باغِ بهشت آستین را
چو بر بیدلان بگذرد گوید از ناز
ببندید آن را، بگیرید این را
مرا کشته و می‌رود شاد و خندان
به خونم نگیرید آن نازنین را
شنیدم ز من کرده او شکوه جایی
ندارم زبان تا کنم شکر این را
به من هر چه کرده است دل کرده یاران
بگیرید آن خصم پهلونشین را
به خونریزی‌ام آمدی، خیر مقدم
که می‌خواستم از خدا من همین را
به دیوانگی تا کنم نام روشن
تراشیدم از سنگ طفلان نگین را
گرم می‌کشی باید از مهر کشتن
سرت گردم از کف منه تیغ کین را
تو را آفریدند شیرین‌تر از جان
تُرُش می‌کنی از چه روی حَسین را
مرا آسمانِ حسدپیشه نگذاشت
که در حضرتِ او ببوسم زمین را
جهان بود محتاج طوفان دیگر
من از چشم برداشتم آستین را
چو بیند در آیینه، دزدیده بیند
ببینید آن دلبر شرمگین را
بر آن خاک ور سجده کردیم واقف
نشاندیم بر تخت نقش جبین را
شمارهٔ ۹۸

یار گماشت بر سرم هجر خرد‌ربای را
از سر من که جز خدا واکند این بلای را
عاشق تیره‌روز را تا ز نظر نیفکند
به که نصیحتی کنی نرگس سرمه‌سای را
چین به جبین مزن اگر پیش تو آمدم که من
با دم سرد می‌روم گرم‌نکرده جای را
بس‌که به حال زار من گریهٔ زار زار کرد
قطرهٔ اشک هم نماند دیدهٔ دجله‌زای را
مفت به چشم کس کند جلوه کجا نگار ما
کز پس ناز خواهد از آینه رونمای را
از دم صبح وا شود غنچه اگر تو را دلی است
خیز و غنیمتی شمر این دم دل‌گشای را
لطف تو شاه من اگر شامل حال من شود
جام جهان‌نما کند کاسهٔ این گدای را
حوصلهٔ تنگ تا کجا ضبط نفس که طالعم
کرده نصیب دوریِ حوصله‌آزمای را
عمزدهٔ زمانه‌ام هیچ زیان نمی‌شود
گر تو به کار من کنی غمزهٔ غم‌زدای را
چاره نمی‌توان نمود هست برادری به هم
دلبر بی‌وفای را عمر گریزپای را
بی‌غم عشق آنکه مرد هیچ سعادتی نبرد
خوردن استخوان او جغد کند همای را
آه که آه آه من می‌نرسد به ماه من
آه که نیست چاره‌ای طالع نارسای را
گر نوزیدی ای صبا بر سر زلف یار ما
پس ز کجا گرفتی این بوی جنون‌فزای را
یار چو دید حال من خندهٔ قاه‌قاه زد
آه مگر بدارد این گریهٔ های‌های را
لخت دل و جگر مرا ساز معاش روز و شب
طالع برگ عیش کو عاشق بی‌نوای را
واقف پر گناه هم بر در توست ملتجی
ای به در تو التجا فاسق و پارسای را
شمارهٔ ۹۹

نیست یک تن که به جان نیست خریدار شما
چشم بد دور ازین گرمی بازار شما
برد نقد خرد از کیسهٔ هر عیّاری
کیسه‌پرداز چو شد طرّهٔ طرّار شما
دل من پاره نمی‌گشت بدین‌سان ز ستم
بودی ار پارهٔ انصاف به سرکار شما
طاقت من کمری گشت خدا را رحمی
آخر ای خوش‌کمران چند کشم بار شما
طلبیدن ز شما مهر و وفا دور از کار
زانکه جز جور و جفا نیست دگر کار شما
ما به‌جز مهر و وفا هیچ نکردیم ولیک
آه با این همه هستیم گنهکار شما
طائر قدسی دل عرش‌نشیمن بوده است
واه چه گردید که گردید گرفتار شما
گو ببارد به سر من همه خشت و همه سنگ
من نخواهم شدن از سایهٔ دیوار شما
پشت دستی به رخ دولت دنیا بزنم
گر دهد دست مرا دولت دیدار شما
می‌روم با دل پر خار که نتْوانم دید
گل به دامن ببرد غیر ز گلزار شما
در خور حرف شما گوش گدایان نبُود
لایق گوش شهان گوهر شهوار شما
نه عیادت ز شما آید و نی فکر دوا
به چه امید زید واقف بیمار شما
شمارهٔ ۱۰۰

کردم از زاریِ خود بیزار یار خویش را
با که گویم یا رب اکنون حال زار خویش را
گفتم از جور رقیبان خیربادِ کوی یار
بی‌ضرورت کی گذارد کس دیار خویش را
منّت ایزد که من بر رغمِ اهل روزگار
ساختم صرف محبّت روزگار خویش را
نخلم ای باد صبا محتاج تحریک تو نیست
باش تا من خود بریزم برگ و بار خویش را
گر ز سودن‌ها کف دستم حنایی شد بجاست
داده‌ام از دست دامان نگار خویش را
حیله‌ها سازند چون سیماب بهر کشتنش
هر کجا یابند خوبان بی‌قرار خویش را
هست چندان الفتی با این تن خاکی مرا
می‌دهم بر باد خود مشت غبار خویش را
گر فکندم کار بر تقدیر نتوان عیب جست
خوب داند هرکسی تدبیر کار خویش را
بس که وقت آمدن خود را فراموش کرده‌ام
می‌کشم در محفل او انتظار خویش را
واقف امشب گریه می‌کرد از خیال کوی یار
چون غریبی کو به یاد آرد دیار خویش را
شمارهٔ ۱۰۱

از بس گذری به کوی دل‌ها
آید همی از تو بوی دل‌ها
دل‌ها در جست‌وجوی تو گم
جان‌ها در جست‌وجوی دل‌ها
دل‌ها خون شد در آرزویت
ای خوبی آرزوی دل‌ها
دل‌ها همه را نظر به سویت
گاهی نظری به‌سوی دل‌ها
دل‌ها به در تو رو نهاده
بگشای دری به روی دل‌ها
دل‌ها در های و هو ز شوقت
غافل تو ز های و هوی دل‌ها
دل‌ها به تو بس که خو گرفتند
نازک شده است خوی دل‌ها
چار ابرو تا شدی فتاده
شور تو به چار سوی دل‌ها
با یک‌دیگر بلند گردید
از سرو تو گفت‌وگوی دل‌ها
واقف شده تنگ بر دلم جا
در کوی تو از غلوی دل‌ها
شمارهٔ ۱۰۲

هجران ‌شده سازگار با ما
ای وصل، تو را چه کار با ما
یک بار نشد دچار آن ماه
در کوچهٔ انتظار با ما
ای هم‌نفسی که می‌دهی پند
ما را نفسی گذار با ما
از دوستی‌ات شدند دشمن
دیوانه و هوشیار با ما
تقصیر نکرد در زد و کشت
دیدی که چه کرد یار با ما
رفتیم و کسی نرفت با ما
جز سایه ازین دیار با ما
از دولت راستی است واقف
کج بازی روزگار با ما
شمارهٔ ۱۰۳

تا مهر و وفا به ‌جاست ما را
این جور و جفا سزاست ما را
ما را ز بدان شکایتی نیست
خوبان گله از شماست ما را
فریاد که کج‌کلاه چندی
بردند ز راه راست ما را
گل بر سر ما نمی‌توان زد
تا خار رهش به پاست ما را
فرسوده شدیم ای دریغا
آسوده خدا نخواست ما را
بردار طبیب دست از ما
این درد به از دواست ما را
در پهلوی غیر کرده‌ای جا
زان عهد که با وفاست ما را
در عهدهٔ ما جفا کشیدن
از تو گلهٔ به‌جاست ما را
واقف گل داغ عشق چون شمع
سامانِ نما نماست ما را
شمارهٔ ۱۰۴

به‌حمدلله دل درد آشنایی کرده‌ام پیدا
برای درد بی‌دردی دوایی کرده‌ام پیدا
سری با شوخ شمشیر آزمایی کرده‌ام پیدا
ز بهر زخم‌خوردن اشتهایی کرده‌ام پیدا
نشان داده است عشقم نسخهٔ سوز و گداز ای دل
ز من غافل نباشی کیمیایی کرده‌ام پیدا
نشد از توتیای سرمه روشن چشم تاریکم
پس از سرگشتگی‌ها خاک پایی کرده‌ام پیدا
به امّیدی که در سر کار زلف یار ره یابد
دل سوداییِ آشفته‌رأیی کرده‌ام پیدا
شنیدم یار آتش‌پاره آتش می‌زند در من
به این امّید نفت و بوریایی کرده‌ام پیدا
درین گلشن به‌دست آورده‌ام سروِ جوانی را
برای موسم پیری عصایی کرده‌ام پیدا
اگر آهن‌دل است آن شوخ ازینم نیست پروایی
که من از جذب عشق آهن‌ربایی کرده‌ام پیدا
نباشم غافل از یاد تو ای آیینه‌رو وقتی
به خود نازم که وقت باصفایی کرده‌ام پیدا
دل نازک دماغم سر فرو نارد به هر شوخی
به چندین سعی شوخی میرزایی کرده‌ام پیدا
خوشم از ناله‌اش، ساز و سرودم خوش نمی‌آید
ز پهلوی دل از مطرب غنایی کرده‌ام پیدا
ندارم هیچ غم واقف اگر بی‌برگ گردیدم
به این شادی که همچون نی نوایی کرده‌ام پیدا
شمارهٔ ۱۰۵

تا کی غم فراق به زندان کند مرا
شادی وصل کو که گلستان کند مرا
ساقی بیار باده که مستان کند مرا
وز توبهٔ نکرده پشیمان کند مرا
ساقی چو دور توست بگردان پیاله‌ای
کآسوده دل ز گردش دوران کند مرا
بیمار کرد درد دل من طبیب را
عیسی‌دمی کجاست که درمان کند مرا
اغیار را به لطف نمایان نواخت یار
ممنون مگر به عشوهٔ پنهان کند مرا
یا رب مرا به ساده‌عذاری دچار کن
کز جلوه‌ای چو آینه حیران کند مرا
از داغ دل که گرسِنه‌چشم آفریده‌اند
ترسم که منفعل ز نمکدان کند مرا
یا رب توام ز لطف چو آباد کرده‌ای
مگذار سیل حادثه ویران کند مرا
بر من گذر نمی‌کنی از ناز کاشکی
گردون به خاک راه تو یکسان کند مرا
گویا مرا به دودهٔ گیسوست نسبتی
هر جا که ماتمی است پریشان کند مرا
واقف فریب‌خوردهٔ جمعیتم کجاست
آشفته کاکلی که پریشان کند مرا
شمارهٔ ۱۰۶

چشم ترسیده است ازین مردم من دیوانه را
خانهٔ دیوان نهادم نام دیوانخانه را
از فراق هم‌نوایان بلبل من در قفس
از نظر انداخت همچون اشک آب و دانه را
بر سر وجد است دل تا تیغ او را دیده است
شور افزون می‌شود از ماه نو دیوانه را
خویش را زد بی‌محابا بر دم شمشیر تیغ
می‌توان کردن تماشا جوهر پروانه را
دست از اصلاح احوال پریشانم بکش
ربط با موی سر مجنون نباشد شانه را
در جهان روزی که غم بنیاد ویرانی گذاشت
نذر سیل گریه کردم من نخستین خانه را
دامن فانوس را خواهم گرفتن روز حشر
کز وصال شمع مانع می‌شود پروانه را
بس که چشم کافر او رهزن دین من است
قصد مسجد گر کنم گیرم ره میخانه را
سادگی بین کز گمان رحم واقف بارها
خوردم از چشمش فریب گریهٔ مستانه را
شمارهٔ ۱۰۷

ای لاله‌ها ز شوق رخت داغ‌دیده‌ها
گل‌ها ز رشک روی تو درخون‌‌تپیده‌ها
فردا جواب چیست بگو جامه‌زیب من
گیرند دامنت چو گریبان‌دریده‌ها
چشم تو جادوی است که از سحرسازیش
گردیده‌اند رام تو از خود رمیده‌ها
مژگان یار دیدم و شستم از خویش دست
من خون گرفته آن صف خنجرکشیده‌ها
کردند گم ز دولت عشق تو خویش را
نوعاشقان چو تازه به دولت‌رسیده‌ها
پروا نمی‌کنی تو و نالند روز و شب
دل‌ها ز ابروی تو چو عقرب‌گزیده‌ها
در چشم غیر رفتی و من محو انتظار
آیین مردمی چه شد ای نور دیده‌ها
از بهر او که نشنود از ما شنیدنی
واقف شنیده‌ایم بسی ناشنیده‌ها
شمارهٔ ۱۰۸

بیرون کشم ز دیده دل غم کشیده را
تسکین دهم ز گریه به این حیله دیده را
از قحط مردمی چه عجب گر به عهد ما
در گریه اتّفاق نماند دو دیده را
چون حکم توست حکم چکیدن نمی‌دهد
بی‌دردی تو اشک به مژگان رسیده را
یک ره به حالم ای بت شیرین‌دهان بخند
شان عسل کن این دل مژگان‌گزیده‌ها
صدآفرین به زلف پریشان دلبران
نگذاشت جمع‌خاطر یک آفریده را
باور کجاست آنچه ز زلف تو می‌کشیم
در عمر خویش خواب پریشان ندیده را
تا کی فراق، مژدهٔ وصلی به ما فرست
تا راحتی رسد دل محنت‌کشیده را
واقف ز حسرت به خدا آرمیدگان
آرام نیست این دل از خود رمیده را
شمارهٔ ۱۰۹

غنچهٔ دل در چمن دور از تو نگشاید مرا
خندهٔ گل در نظر خمیازه می‌آید مرا
امتحان کردم ندارد وعدهٔ وصل تو اصل
بی‌مروّت دیگری را ده نمی‌باید مرا
نسبت من با تو باشد نسبت ابر و چمن
خنده می‌آید تو را چون گریه می‌آید مرا
همچو آن شخصی که باشد معتقد دیوانه را
می‌کنم واقف به جان دل هرچه فرماید مرا
شمارهٔ ۱۱۰

از آن لعل مسیحادم سر حرفی به ما بگشا
برای دردمندانت در دارالشّفا بگشا
به یاد قصد خون عاشقان فرما نگار من
چرا بیکار بنشینی حنا از دست و پا بگشا
از آن لطفی که دارد گل به پیراهن نمی‌گنجد
تو هم روزی درآ در گلشن و بند قبا بگشا
ز پهلوی دل تنگم ملالی هست بیش از حد
بیا جانان ببر این غنچه را با خویش یا بگشا
گدای توست واقف صد گره افتاد در کارش
تو کار بسته‌اش را ای شه مشکل‌گشا بگشا


شمارهٔ ۱۱۱

آمد آواز او به گوش مرا
رفت از راه گوش هوش مرا
نشود سرد دیگ سودایم
نگه گرم داده جوش مرا
دود دل کرده همچو ماتمیان
پای تا سر سیاه‌پوش مرا
گرم گو شمع محفل عشقم
نتَوان ساختن خموش مرا
بگُشا لب جواب ناصح ده
چون لبت کرده باده‌نوش مرا
حیرتم می‌کشد چرا کرده است
عهد سست تو سختکوش مرا
واقف از دست غصّهٔ دوران
که خَرَد غیر می‌فروش مرا
شمارهٔ ۱۱۲

به چشم من چقدر رتبه است جنگ تو را
که میل دیدهٔ خود می‌کنم خدنگ تو را
برای چهره برافروختن شراب مخور
که نیست حاجت روغن چراغ رنگ تو را
ز پیر عشق مرا رخصت تصرّف نیست
به نیم‌ ناله کنم ورنه آب سنگ تو را
نهال عشرتم آن دم بهار خواهد کرد
که شاخ گل کند از خون خود خدنگ تو را
جهان تنگ به چشمم شده است تنگ شکر
چه لذّت است خیال دهان تنگ تو را
بنال واقف ازین قامت خمیدهٔ خویش
کسی ز لطف نوازش نکرد چنگ تو را
شمارهٔ ۱۱۳

غم او دربه‌در انداخت ما را
پریشان گرد عالم ساخت ما را
بسی دیوانگی کردیم لیکن
به سنگی هیچ‌کس ننواخت ما را
شکیب و عقل و دین را کرده غارت
غمش ترکانه بر دل تاخت ما را
شدیم از دشمنان آسوده از بس
فراق دوستان بگداخت ما را
عجب آسوده از دنیا گذشتم
به‌حمدالله کسی نشناخت ما را
ز زلف یار واقف شکوه دارم
پریشان گرد عالم ساخت ما را
شمارهٔ ۱۱۴

بر باد داد گل به هوایت رساله را
آتش گرفت در غمت اوراق لاله را
دل صید خوش سوادیِ دشت جنون شده است
تا دید داغ لاله و چشم غزاله را
خواهم شبی به گرد سر مه‌جبین خویش
گردم چنان‌که حلقه کنم نام هاله را
مستان به جرم اینکه زند بوسه بر لبت
بر دار می‌کشند چو نرگس پیاله را
چون می‌بری ز من دل صدپاره جان من
باری به احتیاط بدار این رساله را
دیدی که نیست رفتنی از خانه‌ات دگر
واقف حواله کن به غم او قباله را
شمارهٔ ۱۱۵

کردند قبایل همه مجنون لقب ما
این حرف رسانید به لیلی‌نسب ما
دیدیم کتب‌خانهٔ هفتاد و دو ملّت
غیر از سخن عشق نشد منتخب ما
چون کوه‌کنش محنتِ سخت‌ آمده در پیش
این بود سزای دل راحت‌طلب ما
با بخت سیه منّت گردون نپسندیم
آن روز مبادا که شود روز شب ما
آن تنگدلانیم که چون غنچهٔ تصویر
نوبر نکند خنده درین باغ لب ما
گستاخ ازین است کزان پنجهٔ مژگان
سرچنگ نخورده است دل بی‌ادب ما
واقف ز درت رفت، نگفتی که کجا رفت
دیوانهٔ بی‌پا و سر و بوالعجب ما
شمارهٔ ۱۱۶

ز سیلاب سرشک از چهره شستم گرد هامون را
ز فیض عشق آخر شاد کردم روح مجنون را
مرا بی‌اختیار آن ابرویِ پیوسته یاد آمد
به هر جا سر به هم آورده می‌بینم دو موزون را
تمامی فتنه‌ها از گردش چشم تو می‌آید
عبث بدنام می‌سازند مردم دور گردون را
گلستان شکفتن ساختی از مژدهٔ قتلم
چو گل در خنده آوردی به تن هر قطرهٔ خون را
اگر آن طفل طرار¬ از نظر غایب شود واقف
روان کن در پی‌اش چون رند عیّار اشک گلگون را
شمارهٔ ۱۱۷

چنین که بهر لب یار می‌کنم جان را
برای لعل نکنده است هیچ‌کس کان را
گریزگاه دل ماست در پریشانی
خدا دراز کند عمر زلف جانان را
مباد سر کشد از حکم ناز تو روزی
مساز این همه خود سرسپاه مژگان را
کجا روم که نمایم ز گریه دل خالی
اگر ز دست دهم دامن بیابان را
ز دستبرد هوای تو زین چمن چون گل
نبرده است سلامت کسی گریبان را
چگونه برکشم از سینه تیر او واقف
نمی‌توان به در از خانه کرد مهمان را
شمارهٔ ۱۱۸

ای بسته کمر شکست ما را
بر هم زده بند و بست ما را
از دست تو کار ما شد از دست
بگذار ز دست دست ما را
تا دید رقیب داغ گردید
با لاله‌رخان نشست ما را
تیرم ز هدف خطا بگردید
لرزید ز دست شست ما را
با روی نکو نشست واقف
این بود مگر الست ما را
شمارهٔ ۱۱۹

سوختم تا آن رخ تابان برآمد از نقاب
گرم می‌تابد برون آید چو از ابر آفتاب
دامنم هرگز نشد آلوده در بزم شراب
همچو عکس آینه خشک آمدم بیرون ز آب
مصرعی کز طبع ناقص می‌کند موزون هلال
مطلع ابروی او را کی تواند شد جواب
خانهٔ من بی‌تو ظلمت راست همچون چشم گور
نور چشم من ندارد هیچ تقصیر آفتاب
آن کمان‌ابرو اگر صیدم نکرد از رحم نیست
می‌کند تیر از برای من ز ترکش انتخاب
خار گردد بر بدن هر موی مخمل را ز رشک
گر ببیند نرمی اندام او یک شب به خواب
اشک‌باری‌های مژگانم ز پهلوی دل است
گوهر افشانی کند از کیسهٔ دریا سحاب
سیل اشکم در سراغش در به در گردیده است
نیستم شرمنده در کوی وفا از هیچ باب
ماه من گرم سفر شد آه منعش چون کنم
برنمی‌گردد برای خاطر کس آفتاب
گر برآرم سر ز جیبش نگسلد ربط غمم
وصل گوهر کی برآرد رشته واقف پیچ و تاب
شمارهٔ ۱۲۰

در موج‌خیز چشم خودم تا گلو در آب
دریاب پیش از آنکه روم من فرو در آب
راز محبّت من و او فاش تا شده‌ست
از غصّه من در آتشم از شرم او در آب
در بزمِ عیشِ بی تو ز طوفانِ گریه‌ام
استاده است شیشهٔ می تا گلو در آب
یابد تمام گوهرِ دل‌های گم‌شده
خاک رهت اگر فکنَد خاک تو (؟؟؟) در آب
می‌آید آشنای تهی‌مغز هم به کار
یابد شناکننده مدد از کدو در آب
گفتی که واقف از چه شدی غرق در سرشک
دارم وطن ز دست تو ای شعله‌خو در آب
شمارهٔ ۱۲۱

ای با لطافتِ عرقِ تو گلاب آب
با نشئهٔ لبِ تو ز خجلت شراب آب
در راه عشق وقف نمودیم خون خویش
کردیم ما سبیل برای ثواب آب
در گلشن زمانه نمِ خرّمی مجوی
یک سبزه هم نخورده در اینجا به خواب آب
در وادی‌ای که تشنه‌جگر می‌تپم به خاک
از رحم می‌شود دلِ موجِ سراب آب
ای شوخ تا ز خانهٔ زین پا کشیده‌ای
می‌گردد از فراق به چشم رکاب آب
ای سرو ناز بوسه به پای تو می‌زند
از رشک ساخت خانهٔ ما را خراب آب
واقف چه مشرب است هوادار عشق را
هر دم برای گریه خورد چون سحاب آب
شمارهٔ ۱۲۲

من مردم و نمی‌کندم یاد یا نصیب
گاهی نکرد روح مرا شاد یا نصیب
خاک درش که سرمهٔ ارباب بینش است
در چشم غیر می‌کشدش باد یا نصیب
آن شاخ گل که جوش بهارش ز خون ماست
گل‌دسته‌ها به غیر فرستاد یا نصیب
نه می‌کشد نه از قفس آزاد می‌کند
مردیم از تغافلِ صیاد یا نصیب
با صدهزار سعی مرا از نفاق بخت
وصل تو اتّفاق نیفتاد یا نصیب
اینها که می‌کِشد ز تو دل در گمان نبود
یک قطره خون و این همه بیداد یا نصیب
معمور شد ز لطف تو چندین دلِ خراب
ویرانهٔ دلم نشد آباد یا نصیب
ما خون دل خوریم حنا را ز بخت سبز
پابوس یار دست به هم داد یا نصیب (؟؟؟؟؟)
شیرین ز شکّر لب او کام دیگران
ماییم و تلخکامی فرهاد یا نصیب
اطفال اشک از پی رسوایی من‌اند
حاصل شد این نتیجه ز اولاد یا نصیب
درمانده شد به پیچ و خم زلف دلبران
واقف به کوچهٔ غلط افتاد یا نصیب
شمارهٔ ۱۲۳

مرا بهانهٔ آن شوخ کرد خانه‌خراب
خدا کند که شود خانهٔ بهانه خراب
اگرچه در قفس افتاده‌ام ولی صد شکر
چو دیگران نی‌ام از بهر آب و دانه خراب
ز محرمان تو بر من چه‌ها نمی‌گذرد
ز رشک آینه آبم، ز دست شانه خراب
چه وقت خانه‌نشینی است خانه‌آبادان
نشسته است به کویت هزار خانه‌خراب
ز دام چیدن صیاد شد چنان معلوم
که می‌شود قفس آباد آشیانه خراب
بگیر گوش، خدا را ز نالهٔ دردم
مباد گوش تو گردد ازین ترانه خراب
درین زمانه چو واقف خراب‌تر کس نیست
خدا کند نشود کس درین زمانه خراب
شمارهٔ ۱۲۴

آن جوان رفت و من از گریه شدم پیر در آب
بختم افکند ندانم به چه تقصیر در آب
غرق در گریه شدم آه که زلف تو مرا
دست‌وپابسته فکنده‌ست به زنجیر در آب
گر کند خاصیتِ خاکِ قناعت معلوم
کیمیاگر فکند نسخهٔ اکسیر در آب
بهر تیغ تو نه من آب بریدم ز گلو
ماهیان را شده این درد گلوگیر در آب
حال من بی‌تو چنان رو به خرابی‌ست که شد
عکس من محو در آیینه چو تصویر در آب
چشم گریان مرا پرتو دیدار تو سوخت
می‌کند آتشِ رخسار تو تأثیر در آب
اگر از سر گذرد اشک چه حاصل واقف
سر مو شسته نگردد خط تقدیر در آب
شمارهٔ ۱۲۵

چو دل با زلف جانان شد مصاحب
به یک عالم پریشان شد مصاحب
چه ضبط نفس می‌باید دلی را
که با آیینه‌رویان شد مصاحب
ز دستش بس که در پا کارم افتاد
گریبانم به دامان شد مصاحب
خیالش تاب تنهایی ندارد
چو دل خون گشت با جان شد مصاحب
ز جیبم شعله‌ها سر برزد از اشک
چو گل با آن گریبان شد مصاحب
نیارد لنگر تمکین چرا دل
که این کشتی به طوفان شد مصاحب
دل از جایی نوای درد بشنید
به مرغان خوش الحان شد مصاحب
..................................................
به صد زخم نمایان شد مصاحب
شمارهٔ ۱۲۶

تو را در آینه با خویشتن سروکار است
مرا ز صورتِ این حال رو به دیوار است
شبی به خواب بناگوش یار را دیدم
هنوز چشم من از حسرتش گهربار است
بیا به دیدهٔ من جلوه کن به هر صورت
که همچو آینه این خانه وقف دیدار است
مصاحب گه و بی‌گاه من به خلوت غم
دل است و آن همه از دولت تو بیمار است
شکسته‌ایم درین کوچه استخوان یک عمر
کجا رقیب سگ از درد ما خبردار است
به بی‌گناهیِ طفل سرشک من بخشای
چه شد که چشم سیه‌روی من گنهکار است
فلک به قصد دلم تیر در کمان دارد
همین اشارهٔ ابروی یار در کار است
دلم چرا نخورد خون ز رشک چون پیکان
که شست ناوک او بوسه‌گاه سوفار است (؟؟؟)
نفس به سینه گره گشته چون رگ سنگم
بیا که زندگی‌ام بی تو سخت دشوار است
شب است و بزم تو خالی ز غیر شد لیکن
حدیث وصل نرانم که شمع بیدار است
چو شمع بیهده‌گو از زبان‌بریدن‌ها
خموش اگر نشود کشتنش سزاوار است
چه گویمت سبب دل‌گرفتگی واقف
دو روز شد که دل‌آرام من دل‌آزار است
شمارهٔ ۱۲۷

دیدار یار از لب بامی مرا بس است
زان مه‌جبین تجلّیِ عامی مرا بس است
حشر مرا چرا به قیامت فکنده‌ای
از سرو قامت تو خرامی مرا بس است
کو بخت آنکه نامه ‌نویسی به نام من
یاد آوری اگر به پیامی مرا بس است
راهم کجا به خلوت خاص تو می‌فتد
در بارِ عام حکم سلامی مرا بس است
از بهر صید من به کمند احتیاج نیست
ای زلف یار حلقهٔ دامی مرا بس است
نان حلال روزی اهل صلاح باد
من می‌پرستم آب حرامی مرا بس است
در بزم او که ساغر عشرت به گردش است
گر نیست تر دماغ، زکامی مرا بس است
نامت به نام خویش کنم نقش بر نگین
یعنی که از وصال تو نامی مرا بس است
باید برای پختن سودا بهانه‌ای
واقف ز یار وعدهٔ خامی مرا بس است
شمارهٔ ۱۲۸

در جهان آفتی گزندی نیست
که به تحویل دردمندی نیست
پیش او از غلوی سوختگان
جای برجستن سپندی نیست
بر درت بنده پای‌بند وفاست
ورنه بر پای بنده بندی نیست
یافت هرجا دل شکسته ببست
همچو زلفت شکسته‌بندی نیست
گرچه ما را اسیر کرده به زلف
گردنش نیز بی‌کمندی نیست
بر ندارد نظر ز بالایش
همچو چشمم نظربلندی نیست
در جهان نیست هیچ دلبندی
که به‌دنبال او لوندی نیست
ای که صبر از فقیر می‌خواهی
پیش ازین داشتم ز چندی نیست
گوشه‌ای گیر پند گوهرخیز
که درین گوشه جای پندی نیست (؟؟؟)
سخن تلخ گویی‌ام گویا
در دهان تو نوشخندی نیست
نازنینی مرا چو او نبْود
چو من او را نیازمندی نیست
همچو منصور دم مزن واقف
که درین دار حق‌پسندی نیست
شمارهٔ ۱۲۹

به جانم از تو کدام آفت و بلاست که نیست
درا به غمکدهٔ دل ببین چه‌هاست که نیست
به کیمیاطلبی خلق کرده بدنامم
وگرنه آرزوی وصل او کراست که نیست
تو را ز شیوهٔ دلداری آنچه بایستی
تمام هست ولیکن همین وفاست که نیست
ز فتنه نیست به عهد تو گوشه‌ای خالی
ز قامت تو قیامت بگو کجاست که نیست
نبرد از تو کسی کاسهٔ امّید تهی
نگاه لطف تو بر حال این گداست که نیست
جواب نامهٔ ما یار خوب کرده رقم
درین میانه همین حرف مدّعاست که نیست
گذاشتم به تو دعویِ دل تو دانی و دل
دگر مرا به تو دعوی خدا گواست که نیست
به هر که می‌نگرم واقف از هوس داغ است
درین زمانه نگر عشق کیمیاست که نیست
شمارهٔ ۱۳۰

نوشتم قصّهٔ دردت قلم سوخت
دویدم عرصهٔ شوقت قدم سوخت
ز عشقِ آشنا دشمن چه پرسی
مرا منصورسان هم کشت و هم سوخت
از آن آتش که زد در سینه‌ام عشق
توانم عالمی در یک دو دم سوخت
چون آن شخصی که تب گیرد به خوابش
مرا درد محبّت در عدم سوخت
از آن تب‌ها که شب‌ها بی‌تو کردم
نوشتم شمّه‌ای مغز قلم سوخت
چه پرسی از متاع خانهٔ دل
فراقت هرچه دید از بیش و کم سوخت
ز بس ممسک به زر گرم‌اختلاط است
بسان داغ در دستش درم سوخت
دگر واقف چه طرح گریه ریزم
که از سوز دلم در دیده نم سوخت
شمارهٔ ۱۳۱

زاهد اگرت سبحهٔ صد دانه عزیز است
ما را به خدا گریهٔ مستانه عزیز است
افتاد چو در بند شما تنگ مگیرید
ای سلسله‌مویان دل دیوانه عزیز است
ضایع چه کنی سرمهٔ ارباب نظر را
ای باد غبارِ درِ میخانه عزیز است
آنجا که تویی دیده و دل در چه شمارند
در صحبت تو شیشه و پیمانه عزیز است
هر شام ز داغ دل خود شمع‌فروزم
این سوخته را خاطر پروانه عزیز است
واقف چه کشی رخت من مست به مسجد
بگذار مرا گوشهٔ میخانه عزیز است
شمارهٔ ۱۳۲

یار رحمی به حال ما می‌داشت
گر دلِ درد آشنا می‌داشت
درد دل را علاج می‌کردم
مرض‌الموت اگر دوا می‌داشت
دل به نومیدی از درش می‌رفت
چشمی از داغ بر قفا می‌داشت
دل به کوی تو می‌کشد خواری
کاشکی این شکسته پا می‌داشت
می‌شکفت این دلِ گرفته چو گل
چمن دهر اگر هوا می‌داشت
پاره کی کردی از جفا دل من
یار اگر پاره‌ای وفا می‌داشت
می‌رسیدی به گوش او آهم
عشق اگر طالع رسا می‌داشت
یاد روزی که آن کمان‌ابرو
گوشهٔ خاطری به ما می‌داشت
غم به تنگ آمد از دل تنگم
کاش غمخانه‌ام فضا می‌داشت
زخم بر زخم داغ بر داغ است
دلم ای کاش یک بلا می‌داشت
گر نترسیدی از هدایت من
پاس دل‌های آشنا می‌داشت
ساختی ناامید واقف را
بر تو مسکین امیدها می‌داشت
شمارهٔ ۱۳۳

این است که شمشیر ستم آخته این است
این است که کار همه را ساخته این است
این است که با خیل ادا و حشم ناز
ترکانه به تاراج دلم تاخته این است
این است که بی‌ساخته غارتگر دل‌هاست
وز ناز به آیینه نپرداخته این است
این است که از پستهٔ خندان نمک‌ریز
شوری به دل و جان من انداخته این است
این است که خون می‌کند از جنبش مژگان
شمشیر ز دستش سپر انداخته این است
این است که از خانه برون نامده یک بار
صد خانه به هر کوچه برانداخته این است
این است که لشکرکش خوبان جهان است
وز قامت رعنا علم انداخته این است
این است که واقف به خریداری وصلش
صبر و دل و دین و سر و زر باخته این است
شمارهٔ ۱۳۴

سر من خاک آستان دل است
که خیال تو میهمان دل است
داغ ما را به چشم کم منگر
که چراغی ز دودمان دل است
رفتی و قطره‌قطره‌ی خونم
در سراغ تو هم‌عنان دل است
قدر طفل سرشک من بشناس
یادگاری ز خاندان دل است
می‌فروشم به دست او چو حنا
مشت خونی که در دکان دل است
ماشطه زلف یار را مشکن
که برین شاخ آشیان دل است
بهر معراج بی‌خودی واقف
پرشکن‌زلف نردبانِ دل است
شمارهٔ ۱۳۵

اشکم از بیم تو‌ام آبلهٔ دل شده است
آه از دست تو بی‌درد چه مشکل شده است
اثر آه ز آیینهٔ رویت پیداست
با تو امروز ندانم که مقابل شده است
از برای تو هنوزم دل دیگر باید
گرچه هر قطرهٔ خون در تن من دل شده است
چه گنه کرده‌ام ای وای که در مسلخ عشق
کشتنم باعث بدنامی قاتل شده است
واقف آن شوخ به گل زد در امّید مرا
زانکه خاک درش از خون دلم گل شده است
شمارهٔ ۱۳۶

حرف و صوت است دهان تو دگر چیزی نیست
زان میان نیز گرفتیم خبر چیزی نیست
ای فلک سنگ مزن بر دل نازک ما را
که درین شیشه به جز خون جگر چیزی نیست
عیش شیرین به چنین تنگ‌دلی عاشق را
از چه چیز است دهان تو اگر چیزی نیست
کارم از دست شد ای وای به دستم اکنون
غیرخاکی که توان کرد به سر چیزی نیست
پارسایی مفروشید برِ دردکشان
هر کجا عیب خریدند هنر چیزی نیست
آن دلِ سوخته جان را به گره همچو سپند
غیر یک نالهٔ محروم اثر چیزی نیست
بارها دست هوس در کمر یار زدم
هیچ در دست نیفتاد مگر چیزی نیست
ورزش صبر کن ای دل که اگر یار این است
گریهٔ نیم‌شب و آه سحر چیزی نیست
ای که پرسی که کجا شد دل سودازده‌ات
از خم زلف سیاه تو به در چیزی نیست
ناز بر روشنیِ اختر طالع چه کنی
تا زدی چشم به هم همچو شرر چیزی نیست
آزمودم همه غم‌های جهان را واقف
از غم دوریِ احباب بتر چیزی نیست
شمارهٔ ۱۳۷

دل در قفای او ز برم رفته‌رفته رفت
خون جگر ز چشم ترم رفته‌رفته رفت
خاری که رفت از سر راهش به پای من
قسمت ببین که تا جگرم رفته‌رفته رفت
آن طفل سیم‌تن که نشاندم به‌ دیده‌اش
مانند اشک از نظرم رفته‌رفته رفت
از بس‌که بوی زلف توام ساخت بی‌خبر
از شام تا به چین خبرم رفته‌رفته رفت
از دست دل که در وطن او را قرار نیست
عمر عزیز در سفرم رفته‌رفته رفت
سررشتهٔ حیات ز کف پیش او چو شمع
در گریه‌های بی‌اثرم رفته‌رفته رفت
واقف کشیده کار به دیوانگی مرا
هوش از برای او ز سرم رفته‌رفته رفت
شمارهٔ ۱۳۸

اضطرابی که در من افتاده‌ست
زین دل صبردشمن افتاده‌است
نتوانم گسست از زنجیر
آشنایی به گردن افتاده‌ست
غیر من نیست تاب عریانی
این قبا بر قد من افتاده‌ست
از گریبان نمانْد هیچ اکنون
کار دستم به دامن افتاده‌ست
افتد از چشم عشق آن زخمی
که برو چشم سوزن افتاده‌ست
پیشم آمد بلا به هر راهی
زلف او در پیِ من افتاده‌ست
تا به بتخانه‌اش گذر افتاد
بت ز چشم برهمن افتاده‌ست
غنچه شد گل نشست سرو از پا
تا گذارش به گلشن افتاده‌ست
واقف از چرب و نرمیِ مرهم
نان داغم به روغن افتاده‌ست
شمارهٔ ۱۳۹

عمر گریزپا نه همین هم‌عنان توست
جان همچو سایه همرهِ سرو روان توست
در خاک و خون تپیده ز تیر تو عالمی
ویران هزار خانه به دور کمان توست
غوغای عشق شور جنون ماجرای عقل
افسانهٔ تو قصهٔ تو داستان توست
تنها مرا هلاک نکردی ز وعده‌ها
خلقی به خون نشاندهٔ تیغ زبان توست
جان می‌دهند لاله‌رخان بر سر دلم
هرچند داغدار متاع دکان توست
از دیگران شکایت بی‌مهریِ فلک
ما را شکایت از دل نامهربان توست
دل از من خریدی و رد کردیش‌ به ناز
اکنون کجا روم (برم) که (کو) به مهر و نشان توست
زد حرف سوزناک تو آتش به جان من
واقف زبان شعله مگر در دهان توست
شمارهٔ ۱۴۰

تا سوی توام نظر نبوده‌ست
چشمم این‌گونه تر نبوده‌ست
آن روز به دام غم فتادم
کز بال و پرم خبر نبوده‌ست
ای ناله کمان خویش بشکن
یک تیر تو کارگر نبوده‌ست
این سیل سرشک از کجا خاست
خون در دلم این‌قدر نبوده‌ست
این شور محبّت است ورنه
بلبل جز مشت پر نبوده است
صحرا صحرا غزال دیدم
از چشم تو شوخ‌تر نبوده‌ست
تا تیر غمم چنان فنا کرد
گویا از من اثر نبوده‌ست
ماتم‌زده‌ایم بزم ما را
مطرب جز نوحه‌گر نبوده‌ست
پیوسته پیام غم دهد اشک
این قاصد خوش‌خبر نبوده‌ست
از جرم وفاست اینکه واقف
در پیش تو معتبر نبوده است
شمارهٔ ۱۴۱

نگاهت آفت دوران شد و هنوز کجاست
بلای دین و دل و جان شد و هنوز کجاست
به دور غمزهٔ بی‌باک بی‌گنه‌کش تو
ز کشته پشته فراوان شد و هنوز کجاست
کشیده حسن تو زهّاد را ز پرده برون
هزار صومعه ویران شد و هنوز کجاست
به یک تطاولِ زلفت که عمرش افزون باد
هزار جمع پریشان شد و هنوز کجاست
ز فیض معجزهٔ لعل عیسوی‌دم تو
هزار گبر مسلمان شد و هنوز کجاست
ز داغ سوختگان تو دیدهٔ بد دور
تمام شهر چراغان شد و هنوز کجاست
ز اشک‌ریزیِ آوارگان عشق تو دشت
بسان صفحهٔ افشان شد و هنوز کجاست
دلم به معرکهٔ دست و تیغ مژگانش
تمام زخم نمایان شد و هنوز کجاست
به یک نگاه تغافل که دید از او واقف (نسخهٔ pdf: دید از واقف)
به گریه دست و گریبان شد و هنوز کجاست
شمارهٔ ۱۴۲

گل به جیب تو بار یافته است
خوار بود اعتبار یافته است
سرمه را چشم‌روشنی گویند
نظر از چشم یار یافته است
دل گذشت از هزاران دجلهٔ خون
تا تو را در کنار یافته است
دل چو سیماب چشم تا وا کرد
خویش را بی‌قرار یافته است
مدعی با همه گران‌جانی
چون به بزم تو بار یافته است
گرد از من برآورد دادت
که مرا خاکسار یافته است
واقف از نقد داغ سیمبران
دولت بی‌شمار یافته است
شمارهٔ ۱۴۳

چنان مرا غم و درد فراق یار گرفت
که دل ز پهلوی من عاقبت کنار گرفت
شده‌ست تنگ مجال نفس‌کشیدن‌ها
ز بس‌که درد توام تنگ در کنار گرفت
نگشت سبز نهال امید مجنونم
ز آب دیدهٔ من بید اگرچه بار گرفت
شده‌ست کُندهٔ پا سخت‌جانی‌ام ورنه
هزار بار دلم پیش ازین دیار گرفت
دگر چه آمده دل را به سر نمی‌دانم
که باز دیده ز سر گریه‌های زار گرفت
دگر به صحبت اطفال اشک دل نکشد (چند جور خوانش)
مرا که خاطر از ابنای روزگار گرفت
به دیر و کعبه نمی‌بینمش خداوندا
ز خود رمیده دل من کجا قرار گرفت
نمود بر سر من صرف سنگ طفلان را
فلک ز نقد جنونم چنین غبار گرفت
هلاک گرمی داغ محبّتم واقف
که شام مرگ مرا شمع بر مزار گرفت
شمارهٔ ۱۴۴

عیبم نکنی ز مستی عشق
این لازم نشئه‌ی جوانی‌ست
روزم ای ماه بی تو شب شد
دریاب که وقت مهربانی‌ست
از شهد لب تو می‌زنم حرف
شیرین‌سخنم چو شعرخوانی‌ست
مردم بر من چرا نخندند
رنگم از درد زعفرانی‌ست
هر کوچه که می‌روم به این حال
گویند که عاشق فلانی‌ست
من کشتهٔ لطف خنجر تو
هرچند که لطف او زبانی‌ست
ما بی‌غم یار جان نداریم
ما را غم یار یارِ جانی‌ست
گفتم به زمین زدن مرا چیست
گفتا که قضای آسمانی‌ست
کرده‌ست خراب خانه‌ها را
این دیده به کار عشق‌بانی‌ست
چون شمع گداخت مغز جانم
واقف تب هجر استخوانی‌ست
شمارهٔ ۱۴۵

هیچ راهی همچو راهِ کوی جانان دور نیست
گر روم چون اشکِ تر افتان و خیران دور نیست
دیر می‌آید مسیحا بر سرم از راه دور
گر کند درد مرا لعل تو درمان دور نیست
کرده‌ای جا در دل و یک‌ره نمی‌آیی به چشم
رنجه گر سازی قدم را راه چندان دور نیست
فرصتم نبْوَد که خار از پای خود بیرون کشم
همچو گل یک لحظه دستم از گریبان دور نیست
از سر زلف تو نزدیک است سودایی شوم
یک نفس از خاطرم فکر پریشان دور نیست
می‌خورم از غصّه خون کز خوان وصل او رقیب
با وجود شوربختی چون نمکدان دور نیست
می‌توان برداشت واقف بار مهمان عزیز
گر کشد سختی دل از پیکان جانان دور نیست
شمارهٔ ۱۴۶

ندیدم کس خریدار محبّت
زدم آتش به بازار محبّت
به کیش ما نمی‌گردد مسلمان
نبندد هر که زنّار محبّت
ندانم ای دل محنت‌کش من
رساندی تا کجا کار محبّت
به بالینم طبیبی آمد و گفت
که جان‌بر نیست بیمار محبّت
بلای جان من گردیدی ای دل
فکندی بر سرم بار محبّت
خوش آن ساعت که مست آیم به محفل (پی دی اف: خوشا)
کنم پیش تو اظهار محبّت
به عالم دام و زنجیری نبوده‌ست
که من بودم گرفتار محبّت
رساندی از جفاکاری به جایی
که برگشتم ز اطوار محبّت
بگو واقف که غیر از اشک خونین
چه گل چیدی ز گلزار محبّت
شمارهٔ ۱۴۷

بر خلق ره فتنه به دوران تو بسته‌ست
دستش به قفا شوخی مژگان تو بسته‌ست
چون نعل، خوش آن پیرِ جوان‌بخت که خود را
با قامت خم بر سم یکران تو بسته‌ست
شمشیر علم کن که شود مشکلم آسان
این کار به یک لطف نمایان تو بسته‌ست
چون سایه روم در قدم سرو روانت
دامان مرا عشق به دامان تو بسته‌ست
ای چرخ به صد رنگ غم و غصّه دل من
چشم طمع از نعمت الوان تو بسته‌ست
با ریزهٔ الماس الهی فتدش کار
زخمی که لب از شُکرِ نمکدان تو بسته‌ست
هرگز نکند یاد گلستانِ ارم را
خوش حالِ اسیری که به زندان تو بسته‌ست
از سینه دلم همره تیر تو برآمد
زان عهد و وفایی که به پیکان تو بسته‌ست
ما را همه امّیدگشایش ز درِ توست
در برزخ ما بهر چه دربان تو بسته‌ست
چون غنچهٔ ما نیم‌نفس وا نشد از صبح
امید گشادی ز گریبان تو بسته‌ست
واقف چه کنی شکوه از آن زلف که صد بار
شیرازهٔ اوراق پریشان تو بسته‌ست
شمارهٔ ۱۴۸

تیر غمت کارگر افتاده است
رخنه مرا در جگر افتاده است
چون نگدازم که مرا همچو شمع
خدمت بزمش به سر افتاده است
چون نشوم این همه باریک‌بین
کار به موی کمر افتاده است
در قدم من پی منع سفر
آبله با چشم تر افتاده است
پشت من از غصّه چرا نشکند
ناله از اوج اثر افتاده است
هیچ جز از فتنه نزاید ز می
دختر رز بدپسر افتاده است
تا نظرم بر بدنش اوفتاد
سیم چو اشک از نظر افتاده است
غم نتواند که کند پا دراز
منزل دل مختصر افتاده است
ای پسر از بس‌که شدی فتنه‌گر
او ز خدا بی‌خبر افتاده است
تا لبت از خنده نمک‌ریز شد
شور به کوی جگر افتاده است
سوخت دل و دود از او برنخاست
واقف ما این‌ قدر افتاده است
شمارهٔ ۱۴۹

گلگونِ اشک گرم‌عنانی مرا بس است (گلگونه؟؟)
شوقی به کوی دوست رسانی مرا بس است
چرخ مقوّس از چه به من شست بسته است
تیری ز دست سخت‌کمانی مرا بس است
تنگم مگیر ای فلک از بی‌مروّتی
بگذار یاد غنچه‌دهانی مرا بس است
از دل به در کن ای فلکِ پیر کینه‌ام
دانسته باش مهر جوانی مرا بس است
چندان به عالم گذران دل نبسته‌ام
از باغ دهر سرو روانی مرا بس است
آیینه‌سان ز فیض قناعت تمام عمر
یک کاسه آب و گردهٔ نانی مرا بس است
موی دماغ بنده برای خدا مشو
ناصح خیال موی‌میانی مرا بس است
تا شرح دل‌شکستگیِ خویشتن کنم
در بزم او شکسته‌زبانی مرا بس است
خنجرگذاریِ مژه، ظالم ضرور نیست
از غمزهٔ تو نوک سنانی مرا بس است
بسیار نازک است دماغ قناعتم
بویی ز زلف مشک‌فشانی مرا بس است
گر نعمت وصال تو روزی نمی‌شود
از دور دیدهٔ نگرانی مرا بس است
با جانِ سوخته چه تنعّم هوس کنم
از خوان چرخ سوخته‌نانی مرا بس است
اغیار را به لطف نمایان گذاشتم
از یار التفات نهانی مرا بس است
قانع شدم به چهرهٔ زردی درین چمن
مانند شمع برگ خزانی مرا بس است
گر پوست‌مال رفت ز من ناوکش چه باک
واقف ز دست دوست نشانی مرا بس است (؟؟؟؟)
شمارهٔ ۱۵۰

کشم جور و جفایش طاقتی هست
که در دنبال محنت راحتی هست
خراب‌آباد دنیا سیر دارد
به هر ویرانه گنج عشرتی هست
به دست من فتاد آن شوخ تنها
دلی خالی کنم خوش فرصتی هست
به بام عرش درویشان برآیند
که با ایشان کمند وحدتی هست
نمی‌گیرد دلم با هیچ‌کس انس
چه سازم در مزاجم وحشتی هست
کمانش را کشیدن می‌توانم
که در بازوی ضعفم قوتی هست
به زور زاری او را رام کردم
بنازم عجز را خوش قدرتی هست
ز درد هجر بیم مرگ دیدم
به حمدالله امید صحّتی هست
چرا باشم غمین از تنگ‌دستی
به این شادم که دل را وسعتی هست
پریشان‌خاطرم زان زلف کو را
به کف سررشتهٔ جمعیتی هست
ز تیغش غیر زخمی خورد واقف
بکش خود را تو را گر غیرتی هست
شمارهٔ ۱۵۱

در چمن رفتی و گل چون شعله لرزیدن گرفت
سرو از رشکِ قدت چون شمع کاهیدن گرفت
خواستم کز کوچهٔ دیوانگی بیرون روم
تا قدم برداشتم زنجیر نالیدن گرفت
همچو من ژولیده‌مو دیوانه‌ای در دشت نیست
دید تا مجنون مرا چون بید لرزیدن گرفت
در گلستان رفتی و با این همه آزادگی
چون غلامان سرو در دنبال گردیدن گرفت
شب که رخسار دل‌افروزِ تو را پروانه دید
شمع را بگذاشت بر گرد تو گردیدن گرفت
حسنِ روزافزون او را دید چون ماهِ تمام
اندک‌اندک روی خود از شرم پوشیدن گرفت
روبه‌رو شد یار با آیینه وز غیرت مرا
همچو جوهر موبه‌مو بر خویش پیچیدن گرفت
رونهادم تا به شهرِ عقل از دشت جنون
از در و دیوار واقف سنگ باریدن گرفت
شمارهٔ ۱۵۲

با زلف تو کار تا فتاده است
بر گردن من بلا فتاده است
در چاه ذقن اگر نیفتاد
دیگر دل من کجا فتاده است
هرجا دل خون‌گرفته‌ای بود
در بند تو چون حنا فتاده است
در راه تو خاک شد سر من
دریاب که پیش پا فتاده است
بر روی زمین سیاه‌روزت
خالیست که خوش‌نما فتاده است
از زلف تو وای چون گریزم
دنبال من اژدها فتاده است
در شهر به هر کجا نگاریست
در پای تو چون حنا فتاده است
بی‌خوابی و سوز گریه‌کاهش
چون شمع مرا چه‌ها فتاده است
دل منزل تیر یار کردیم
کز خانهٔ خود جدا فتاده است
من لایق عاشقی نبودم
این کار مرا چرا فتاده است
رحم آر به حال زار واقف
کز دست غمت ز پا فتاده است
شمارهٔ ۱۵۳

از سوز محبّت اثری بیش نمانده است
زان آتش سوزان شرری بیش نمانده است
کاهید ز بس در قفس از حسرتِ گلشن
از بلبل ما مشت پری بیش نمانده است
رفتی و دل از گریهٔ بی‌صرفه تلف شد
باز آی که لختِ جگری بیش نمانده است
زین پیش به عالم اثرِ دردِ دلی بود
ای وای کنون دردسری بیش نمانده است
واقف نه‌ای از سوختهٔ حسرتِ دیدار
چون شمعِ سحر زو نظری بیش نمانده است
شمارهٔ ۱۵۴

دلبر اندازِ رمیدن کرده است
دلِ من سازِ تپیدن کرده است
در غمش گریه کن ای دیده که دل
خون خود نذرِ چکیدن کرده است
باز از یاد شکار اندازی
رنگم آهنگ پریدن کرده است
چشمِ شوخِ تو ز صد خانه فزون
سیه از سرمه‌کشیدن کرده است
تا شود تازه کهن‌سودایم
خطش آغازِ دمیدن کرده است
هر که آن چاک گریبان کرده است
پیرهن وقف دریدن کرده است
عمرها در پی آهونگهان
دل من مشق رمیدن کرده است
بهر بوسیدن پایش واقف
سرو هم میل خمیدن کرده است
شمارهٔ ۱۵۵

ز من اگرچه تو را ننگ و عار بسیار است
بیا بیا که مرا با تو کار بسیار است
شکسته خاطر و آشفته و پریشانم
مرا معامله با زلف یار بسیار است
قبول بزم تو چون شمع تا که را بخشند
به دهر دیدهٔ شب‌زنده‌دار بسیار است
ز کاوکاو رقیبان ز کوی او رفتم
که گل کم است درین باغ [و] خار بسیار است
کنم ز کوچهٔ خواری به سر کفِ خاکی
همین‌قَدَر ز پی اعتبار بسیار است
به کاوش مژه‌ای دل خراب می‌گردد
برای آبله یک زخمِ خار بسیار است
مباز نرد محبّت دگر به زلف ای دل
که کج‌قمار درین روزگار بسیار است
ز فکر زلف و خطش رفت واقف آرامم
که در خزانهٔ من مور و مار بسیار است
شمارهٔ ۱۵۶

دردا که یار جانب ما را نگه نداشت
ناموس مهر و شرم و وفا را نگه نداشت
یک روز گل به خاک جفاکشتگان نریخت
آن شوخ حرمت شهدا را نگه نداشت
از رشک خال او که در آتش فشرده پا
سوزد از آن سپند که جا را نگه نداشت
در بزم غیر گریهٔ مستانه می‌کنی
چشم تو آبروی حیا را نگه نداشت
زان سنگدل دو بوسه گدایانه خواستم
دشنام داد و حق دعا را نگه نداشت
ترکانه تاخت غمزهٔ او بهر غارتم
ظالم عنانِ رخشِ جفا را نگه نداشت
با آنکه بود لنگر صبرم گران چو کوه
آمد چو سیلِ هجر تو پا را نگه نداشت
زنگاری است بس که به تردامنان نشست
آیینه بود بار صفا را نگه نداشت
واقف ز درد هجر تو گردید بینوا
نالید آن قَدَر که نوا را نگه نداشت
شمارهٔ ۱۵۷

وصف لعل تو گفتنم هوس است
گهری چند سفتنم هوس است
می‌درم همچو گل گریبان را
که دو روزی شکفتنم هوس است
پنبه از گوش کرده‌ام بیرون
که ملامت شنفتنم هوس است
مژه جاروب کرده‌ام که به چشم
خار راه تو رفتنم هوس است
هوسی هست در دلم جانان
آن هوس با تو گفتنم هوس است
سر به بالین نهم مگر میرم
بی تو حاشا که خفتنم هوس است
واقف از دلبران نی‌ام ایمن
دل به جای [جایی؟] نهفتنم هوس است
شمارهٔ ۱۵۸

همچو دل در غم عشقت به من انبازی هست
سر کنم نغمهٔ دردی که هم‌آوازی هست
هرزه پردازی دل سخت ملولم دارد
اندرین شهر بپرسند قفس‌سازی هست
به گرفتاری من نیستی ای مرغ چمن
شُکرها کن که تو را رخصت پروازی هست
آتش از خشم مزن سینهٔ صدچاک مرا
که درین کهنه‌قفس مرغ خوش‌آوازی هست
امشب از ناله دلم هست چو بلبل محفوظ
در پس پرده مگر گوش برآوازی هست
دید تا اشک مرا جست خیال تو ز چشم
نَتَوان بود در آن خانه که غمازی هست
ای که پرسی که تو را کرده ز جادو بیمار
غیر از آن چشم مگر هیچ فسون‌سازی هست
چه مناسب که شوم خود طرف مرغ سحر
تا چو دل در بغلم زمزمه‌پردازی هست
گو مکن سعی به ویرانی من همسایه
زانکه در خانهٔ من خانه‌براندازی هست
چون مرا ره به درون نیست چه دل شاد کنم
من گرفتم که درِ دوست درِ بازی هست
این غزل گفته شد از فیض نظیری واقف
غیر من در پسِ این پرده سخن‌سازی هست
شمارهٔ ۱۵۹

لعلِ لبِ یار دل‌نشین است
دل خاتم و لعلِ او نگین است
چون آینهٔ شکسته مانم
بر جبههٔ من همیشه چین است
تا بوسه‌ای از لبت نگیرم
باور نکنم که انگبین است
سنگ است اگر دلش نترسم
جانی دارم که آهنین است
چون شمع تن من است مومین
دردا که زبانم آتشین است
نقشِ قدمِ دلِ رمیده
یا رب به کدام سرزمین است
آواره دلم به یاد زلفت
گاهی در شام و گه به چین است
نفرین کردی، وُ شاد گشتم
بر نفرین تو آفرین است
بلبل مستی چه می‌کنی های
صیّاد نشسته در کمین است
دارم نفسی ز عمر واقف
آن نیز چو صبح واپسین است
شمارهٔ ۱۶۰

ای که پرسی که دلت از چه بدین‌سان تنگ است
دم مزن کز هوس غنچه‌دهانان تنگ است
یوسف آن به که تو تشریف بری جانب مصر
زانکه بر کوکبهٔ حسن تو کنعان تنگ است
در غمت نالهٔ من بس که جهانگیر شده است
جان بر شیون مرغان گلستان تنگ است
عرصه‌ای کو که توان عرض جنون داد در او
پا کشیدیم به دامان که بیابان تنگ است
نشد از تنگی این دشت دل کس خالی
گریه را سرمده ای دیده که دامان تنگ است
صبر کن ورنه ازین شهر برون رو واقف
کز فعان تو دل گبر و مسلمان تنگ است
شمارهٔ ۱۶۱

عاشق دل‌بستهٔ وطن نیست
پابند چو شمع در لگن نیست
در سایهٔ تیغ یار خفتم
آرام‌طلب کسی چو من نیست
ما صبح صداقتیم ما را
پیش تو مجال دم‌زدن نیست
هیچ از دل تنگ من نپرسی
ای شوخ تو را مگر دهن نیست
دامن ز لباس هر که افشاند
کمتر ز نسیم پیرهن نیست
مشکن قدر عتیق اشکم
لخت جگر است از یمن نیست
واقف در فکر تازهٔ ماست
آن نشئه که در می کهن نیست
شمارهٔ ۱۶۲

به خاکساری من گرد بر زمین ننشست
چنان به خاک نشستم که کس چنین ننشست
بر آستان تو جز نقش بر جبین ننشست
بیا ز حق مگُذر نقش کس چنین ننشست
غبار دامن آن سرو جامه‌زیب از ناز
به عارض گل و رخسار یاسمین ننشست
هلاک سنگدلی‌هات ای صنم گردم
که دل شکستی و بر جبهه‌ی تو چین ننشست
ز بدنشینی نقش من است این کان شوخ
نشست با همه‌کس با من حزین ننشست
ز رشک شمع به بزمش چرا نه داغ شوم
که آن ز خدمت او تا دم پسین ننشست
بیا و دل‌دهی‌ام کن که گریه‌ام از جوش
به سعی گوشهٔ دامان و آستین ننشست
خیال لعل لب یار در دلم واقف
چنان نشست که در خانه‌اش نگین ننشست
شمارهٔ ۱۶۳

دل در سواد زلف کسی جا گرفته است
غافل وطن ز کوچه سودا گرفته است
خوش‌قامتی به چشم ترم جا گرفته است
سروی عجب برین لب جو پا گرفته است
طفل است کز هوای تو دیوانه گشته است
اشکم که راه دامن صحرا گرفته است
دارد مگر از آن قد رعنا شکایتی
آهم که راه عالم بالا گرفته است
آن طفل جان به قالبم از یک سخن دمید
لعلش مگر سبق ز مسیحا گرفته است
دل را ز دستم آن مژه‌های دراز دست
امروز گر گذاشته فردا گرفته است
با همتی که از نظر افکنده‌ام دو کون
خوش چون شوم ز گریه که دنیا گرفته است
ناصح اگر تو قطع ملامت کنی خوش است
چشمش به زور تیغ دل از ما گرفته است
واقف ز زهد پیر شدم بس که چون کلیم
دستم عصا ز گردن مینا گرفته است
شمارهٔ ۱۶۴

رحمش به دل فگار من نیست
افسوس که یار یار من نیست
در عشق نصیحتم مگویید
این کار دل است کار من نیست
دیدم شب زلف دلبران را
تاریک چو روزگار من نیست
اشکم پر شوخ شد چه سازم
این طفل در اختیار من نیست
مردم از درد عشق و جز داغ
شمعی به سر مزار من نیست
زوری که به آن کشم کمانش
در بازوی اقتدار من نیست
یارم گل گل شکفته گویا
آگاه ز خار خار من نیست
آن شب که نمی‌کنند روشن
غیر از شب انتظار من نیست
دل برد چو دید داغ دارد
برتافت که این به کار من نیست
هرچند که گل به باغ زیباست
زیبا چون رخ نگار من نیست
رعنایت به جای خویشتن سرو
رعنا چون قد یار من نیست
آن‌کس که دل من از میان برد
یاریست که در کنار من نیست
در کوی بلاست خانهٔ من
راحتکده در جوار من نیست
یک لاله به کوه و دشت واقف
همچو دل داغدار من نیست
شمارهٔ ۱۶۵

درد تو را عزیزتر از جان نگاه داشت
خوش باد دل که حرمت مهمان نگاه داشت
سودا مکن به زلف که این کج‌معامله
ما را تمام عمر پریشان نگاه داشت
در اشکباری ابر طرف شد به من ولیک
عشق آبروی دیدهٔ گریان نگاه داشت
چشمی سیه نکرد به مرهم تمام عمر
داغم ز بس که حق نمکدان نگاه داشت
ای گریه هر کجا که دلت می‌کشد برو
زین بیشتر عنان تو نتوان نگاه داشت
قربان آن نگاه که با من به زعم غیر
سررشتهٔ عنایت پنهان نگاه داشت
پایم ز بس به بادیه‌گردی گرفته خو
نتوانمش به گوشهٔ دامان نگاه داشت
ایمان اگر برد به سلامت تعجب است
دل داده‌ای که از غم او جان نگاه داشت
شرمندهٔ حمایت عشقم که آن جناب
درد مرا ز آفت درمان نگاه داشت
با او چگونه در صف محشر شود دچار
دل را کسی کزان صف مژگان نگاه داشت
تا گوش کرد طرز غزل‌خوانی مرا
یک هفته بلبلم به گلستان نگاه داشت
یارم ز سینه ناوک مژگان کشید و دل
از جذب بالمشاکله پیکان نگاه داشت
برداشت یار این دل صدپاره را ز خاک
وز لطف همچو گل به گریبان نگاه داشت
در راه کرد آبلهٔ پای من تلف
آبی که بهر خار مغیلان نگاه داشت
واقف ز رشک درد تو یار عزیز را
دزدیده از دل خود و در جان نگاه داشت
شمارهٔ ۱۶۶

تیر تو به سینه جای‌گیر است
پیکان تو سخت دلپذیر است
جز مهر تو نیست در ضمیرم
نازم که ضمیر من منیر است
فقر است اکسیر خاک آدم
این نسخه مجرب فقیر است
چشم تو اگرچه می‌دهد دل
مژگان تو در گرفت و گیر است
داغم که چراغ زندگانی
مانند شرار زود میر است
چون مرغ دلم به دامت افتاد
زنهار مکش که خوش‌ صفیر است
در گوشهٔ مسکنت حصیری
واقف بر ما به از حریر است
شمارهٔ ۱۶۷

در جهان ز بالایش هر طرف بلا برخاست
این بلا نمی‌دانم یا رب از کجا برخاست
موسم بهار آمد گل به شاخسار آمد
عهد وصل یار آمد بوی آشنا برخاست
دل به شوقت از جا شد اشک راهپیما شد
رشک کارفرما شد آه از قفا برخاست
بود با من محزون جنگ تو ز حد افزون
آمدی به صلح اکنون کز رخت صفا برخاست
دل ازان وفا دشمن سر نکرد گر شیون
چیست کز درون من شور های‌ها برخاست
ای بلای عقل و دین رو به مدعی بنشین
کز دل من مسکین نقش مدعا برخاست
گرچه دل بسی بشکست لیکن آخر آن بدمست
پهلوی وفا بنشست از سر جفا برخاست
بس که گشته‌‌ام واقف با جهانیان یک‌دل
شیشه هر کجا بشکست از دلم صدا برخاست
شمارهٔ ۱۶۸

ما را به تو روزگار نگذاشت
گفتیم دمی گذار نگذاشت
در عشق تو باختم دل و دین
چیزی به من این قمار نگذاشت
لب تشنه به آب خضر ما را
آ« دشنهٔ آبدار نگذاشت
دیوان شدم از آن خط سبز
هوشم به سر این بهار نگذاشت
ای وای که بخت سست‌عهدم
یک عهد تو استوار نگذاشت
دل را چون گرمی غم او
محتاج به غمگسار نگذاشت
صد شکر که سیل گریهٔ من
در خاطر او غبار نگذاشت
می‌خواست که مهر ورزد آن ماه
این طالع نابکار نگذاشت
هرچند که چون حنا شدم خون
از دست خودم نگار نگذاشت
آن ترک که غارت غم او
در من صبر و قرار نگذاشت
پای به سرم ز ننگ بنهاد
دستی به دعا ز عار نگذاشت
ناکاره شدیم زانکه ما را
عشق تو به هیچ کار نگذاشت
گفتم نفسی قرار گیرم
لیکن دل بی‌قرار نگذاشت
رفتیم که درد دل بگوییم
این دیدهٔ اشکبار نگذاشت
بیداد تو کشت عاشقان را
زان‌‌سان که یک از هزار نگذاشت
بی‌زخم خدنگ هیچ دل را
آن غمزهٔ دل شکار نگذاشت
آن طفل که شد به غارت باغ
یک گل بر شاخسار نگذاشت
یار آمده بود بر سر صلح
دوران ستیزه کار نگذاشت
واقف بس کن که اضطرابت
آرام درین دیار نگذاشت


شمارهٔ ۱۶۹

دل دوش گدای سرراهی شد و برخاست
دریوزه‌گر لطف نگاهی شد و برخاست
بنشین به گدایان در دوست که هرکس
بنشست به این طایفه شاهی شد و برخاست
از معجزهٔ حسن تو منکر نتوان شد
کز مهر رخت آیینه ماهی شد و برخاست
تا پیش وی اثبات کند دعوی دردم
آه اثر آلود گواهی شد و برخاست
با قامتش از جلوه‌گری‌های قیامت
صد کوه تحمل پر کاهی شد و برخاست
بنشست به اهل هوس از سادگی آن طفل
چندان که ز خط نامه سیاهی شد و برخاست
هر دانهٔ اشکم که به خاک او در او ریخت
از تلخی عم زهرگیاهی شد و برخاست
چون سرمه غباری که از آن سوخته جان ماند
سودازدهٔ چشم سیاهی شد و برخاست
تا بر سر دل‌سوختگان زار بگرید
درد دل من ابر سیاهی شد و برخاست
آن اشک که بد معتکف گوشهٔ چشمم
از محشر هجران تو آهی شد و برخاست
عاشق نگه من چو ز رخ پرده برافکند
هر مو به تنم مد نگاهی شد و برخاست
واقف که ز عمری به درش خاک‌نشی شد
درمان به احوال تباهی شد و برخاست
شمارهٔ ۱۷۰

تو را هرگز غم بیماریم نیست
چه نالم چون اثر در زاریم نیست
چو بخت خویش در خوابم شب و روز
به طالع یک سحر بیداریم نیست
زدم پروانه‌سان خود را بر آن شمع
چه سازم طاقت خودداریم نیست
یکی دیوانه‌ای خلوت‌پسندم
به طفلان ذوق صحبت‌داریم نیست
بیا ای گریه مشغولم به خود کن
که دیگر طاقت بیکاریم نیست
به بزمت زان چو شمع از پا نشینم
که دیگر تاب خدمتکاریم نیست
به سر پیچیده آهم شعله چون شمع
هوای چیرهٔ زرتابیم نیست
مرا زان دست و خنجر شکوه برخاست
که بر تن هیچ زخم کاریم نیست
من آن مستم درین می‌خانه واقف
که چون چشم بتان هشیاریم نیست
شمارهٔ ۱۷۱

کی دلم از سفر عشق به سامان برگشت
رفت نالان چو جرس این ره و نالان برگشت
در دیاری که تویی طرف هوای باشد
رفت خندان ز برم قاصد و گریان برگشت
مرغ ما را ز قفس دورشدن نیست شگون
بارها تنگدل از سیر گلستان برگشت
در سراغ کمر افتاد سواد زلفش
هیچ معلوم نگردید پریشان برگشت
فتنه می‌خواست به چشم تو مقابل گردد
تا نظر کرد به آن لشکر مژگان برگشت
نظر لطف چو از چشم سیاه تو نیافت
سرمه سودازده زین غم به صفاهان برگشت
آه از خشکی طالع که دل سوختگان
تشنه‌کام از سر آن چاه زنخدان برگشت
مژدهٔ وصل به گوشش نرسیده است اگر
به چه تقریب ز نزدیک لبم جان برگشت
خان‌زادان به وفاداری عشاق نی‌اند
برنگردند گر از چشم تو مژگان برگشت
بعد عمری ز پی کشتن من آمده است
حیف صد حیف که آن زود پشیمان برگشت
واقف آن نیست که دور از لب او آب خورد
بارها تشنه‌لب از چشمهٔ حیوان برگشت
شمارهٔ ۱۷۲

خانه‌پرداز و خانه‌دار امن است
چه قدرها غمت به کار من است
یادگاری ز خاندان دل است
طفل اشکی که در کنار من است
غم رسوایی‌ام مخور ناصح
عاشقم خواری اعتبار من است
اندرین شهر هر کجا طفلی است
سنگ در کف در انتظار من است
به فلک می‌توان سفارش کرد
که فلان تیره‌روزگار من است
این نمک‌ها که ریزد از لب او
همه وقف دل فگار من است
قدیسان را به گریه می‌آرد
دود شمعی که بر مزار من است
آن که دل برده از برم واقف
بر کنار است و در کنار من است
شمارهٔ ۱۷۳

صفای آن رخ گلفام برطرف شد و رفت
بهار خوبی ایام برطرف شد و رفت
چنان میان من و یا راه مسدود است
که رسم نامه و پیعام برطرف شد و رفت
ز بس‌که لطف خود از ما دریغ می‌داری
چه جای بوسه که دشنام برطرف شد و رفت
چه منت است ز سودای پخته بر سر من
که از سرم هوس خام برطرف شد و رفت
از آن زمان که طرف شد بر دل غم عشقت
قرار و راحت و آرام برطرف شد و رفت
ز کفر زلف تو تاریک گشت روی زمین
فغان که رونق اسلام برطرف شد و رفت
زمانه ساخته افسرده‌ام چنان واقف
که گریهٔ سحر و شام برطرف شد و رفت
شمارهٔ ۱۷۴

آنقدر زخم که نتوان برداشت
دل ارزان خنجر مژگان برداشت
ور توانی است که صد جور و جفا
می‌توان از تو پی آن برداشت
خویش را شهره به حمالی کرد
زین همه بار که انسان برداشت
با خط سبز به گلشن رفتی
نسخه از روی تو ریحان برداشت
دل به جان گشت هوادار صبا
تا نقاب از رخ خوبان برداشت
سرو انگشت امان پیش قدت
تا تو رفتی به گلستان برداشت
زلف او آمد و خط را تا دید
بند از پای اسیران برداشت
من پریشانی دل خوش دارم
خرده زان زلف پریشان برداشت
نازک افتاده مزاجم واقف
نتوانم ز کس احسان برداشت
شمارهٔ ۱۷۵

کند کار سنان در دل اگر خار است از دستت
که اندک دل‌خراشی نیز بسیار است از دستت
اگر در کلبهٔ من پا گذاری جای آن دارد
که رویم سوی در پشتم به دیوار است از دستت
نگاهت تشنهٔ خون چشم مست ابرو اشارت کن
مرا جانبرشدن بسیار دشوار است از دستت
ز دستت شکوه‌ای گر کردم ای بی‌درد معذورم
که دل ریش و جگر خون سینه افگار است از دستت
ید بیضا تو را در آستین اما نمی‌دانم
چرا روزم سیه همچون شب تار است از دستت
حنایی کردی از خون رقیبان پنجه بر رغمم
مرا با گریهٔ خونین سروکار است از دستت
همان بهتر که اکنون دست بردارد طبیب از من
که هر رگ در تن من نبض بیمار است از دستت
عزیز وقت خود بود است این دل لیک از چندی
خراب کوچه و رسوای بازار است از دستت
توام دست نوازش می‌کشی بر سر نمی‌دانی
که این مسکین ز جان خویش بیزار است از دستت
تو واقف از هوس دل را به زلف دلبران بستی
به زنجیر بلا اکنون گرفتار است از دستت
شمارهٔ ۱۷۶

دل هوای تو به سر داشته است
قطرهٔ خون چه جگر داشته است
هیچ معلوم نگردید کجا است
یار گویند کمر داشته است
از خیال نمکین خندهٔ یار
گریه‌ام شور دگر داشته است
کلفت آلوده رسیدم ز عدم
رخت من گرد سفر داشته است
نیست از تلخی کامم خبرش
دهنش تنگ شکر داشته است
حال دل آه چه پرسی از اشک
طفل ای جان چه خبر داشته است
سوخت از گرمی پنهان ما را
دل سنگش چه شرر داشته است
اول و آخر دنیاست گزند
واقف این مار دو سر داشته است
شمارهٔ ۱۷۷

بر دل و دیده از غمش بس که بلا رسیده است
اشک جدا به کوی او آه جدا رسیده است
آه که عمر محنتم گاه به سر نمی‌رسد
تا شب هجر بگذرد روز جزا رسیده است
غم به دلم نهاده روی در بگشای ای طرب
تو سر خویشتن بگیر خانه خدا رسیده است
ای که به آسمان رسید فرق غرور ناز تو
ما به تو گر نمی‌رسیم نالهٔ ما رسیده است
درد جدایی توام مژدهٔ مرگ می‌دهد
شکر که دردمند را وقت شفا رسیده است
جانب ما نگاهی از گوشهٔ چشم می‌کنی
نالهٔ زار من مگر گوش تو را رسیده است
نی دل و چشم من بتان خوار و خراب کرده‌اند
سرزده فته هر کجا پای شما رسیده است
جان و دلم به سوی او رفت و منم درین خیال
کاین به کجا نشسته است آن ز کجا رسیده است
آفت و محنت و الم غصه و رنج و درد و غم
واقف مستمند را بی تو چه‌ها رسیده است
شمارهٔ ۱۷۸

گرد خط جا به روی یار گرفت
خاطرم یک قلم غبار گرفت
گر ز خونم کند حنا بندی
نتوان دست آن نگار گرفت
طفل اشک مرا به صد جوشش
بحر تا دید در کنار گرفت
چه فراخ است عیش جامهٔ تو
که تو را تنگ در کنار گرفت
دل به آن زلف می‌کند بازی
طفل یا رب چگونه یار گرفت
خط ز حسن ستمگرش واقف
داد این تیره روزگار گرفت
شمارهٔ ۱۷۹

به حشر خطر به من ای بی‌وفا چه خواهی گفت
جواب رنجش و عذر جفا چه خواهی گفت
نمی‌کنیم سوی او تو را روان ای اشک
از آن جهت که تو طفی زما چه خواهی گفت
گذشت کار پریشانیم ز گفت و شنید
به زلف یار ز من ای صبا چه خواهی گفت
گذشت عمر و نکردی به من شبی روزی
به حیرتم که به روز جزا چه خواهی گفت
هزار نامه نوشتم جواب ننوشتی
بگو بگو که جواب خدا چه خواهی گفت
گر از تو یار بپرسد چه مدعا داری
تو باری ای دل بی‌مدعا چه خواهی گفت
تو کافرانه به بتخانه می‌روی ای دل
اگر کسی به تو گوید کجا چه خواهی گفت
تو خود ز محفلش آزرده می‌روی واقف
به خنده گر به تو گوید بیا چه خواهی گفت
شمارهٔ ۱۸۰

دلم از آه بی‌اثر داغست
بلکه زین غصه‌ام جگر داغ است
از دل تنگ من چه می‌پرسید
زخم بر زخم و داغ بر داغ است
من نه تنها ز شوخیش داغم
که پدر هم از آن پسر داغ است
شمع با این بهار زیبایی
از تو ای سرو گل به سر داغ است
دل من هیچ‌جا نیاساید
در سفر داغ و در حضر داغ است
جای شمع آنکه بر سرم شب هجر
سوزد از شام تا سحر داغ است
سوختم ز اختلاط لاله‌رخان
وصل این قوم را ثمر داغ است
پیش رویش ز شمع و لاله مپرس
کاین یکی سوخت و آن دگر داغ است
آن‌چنان دل شتاب می‌سوزد
که تو را تا شود خبر داغ است
لاله‌زار است سینهٔ واقف
هر کجا افکنی نظر داغ است
شمارهٔ ۱۸۱

خویش و بیگانه به حال من بیمار گریست
هرکه آمد به سرم شمع‌صفت زار گریست
از پس مرگ کسی آب به خاکم افشاند
ابر غم آمد و چون یار هوادار گریست
نعشم آن روز که از کوی تو بی‌درد برند
خواهد از درد به حالم در و دیوار گریست
در غمت کم ز کسی دید دلم خون گرمی
غیر ازین دیده که از بهر تو بسیار گریست
کبک را خنده ز غم خواب فرامش شده است
بس که مجنون تو در دامن کهسار گریست
نگذشت است هنوز از شب هجران پاسی
نتوان خون دل از دیده به یک بار گریست
آنکه دی خندان‌کنان بر سر من آمده است
چون مرا گریه‌کنان دید به ناچار گریست
واقف آن شب که ازو یار نپرسید احوال
کم سخن گفت ز درد دل و بسیار گریست
شمارهٔ ۱۸۲

از بس که فتاده گرم خویت
گردید به رشته رنگ رویت
یاران دارند پیک و قاصد
من اشک کنم روان به سویت
ششتی ای دیده روی ما را
چشمم شده خاک شوی کویت
رفتی ای سرو و آبم از چشم
گردید روان به جست‌وجویت
احوال سیاه روزی ما
خط آمد و گفت روبه‌روست
یک خار نگشت از تو سیراب
ای آبله خاک در سبویت
درد تو گداخت استخوانم
شرمنده‌ام از سگان کویت
گرد سر شوخی تو گردم
مژگان پریست مو به مویت
جانم ای گل به مستی آید
همراه صبا فرست بویت
واقف ز لب که می‌زنی حرف
خوش با نمک است گفت‌وگویت
شمارهٔ ۱۸۳

قدم از میکده مگذار برون جای خوش است
دامن پیر مغان گیر که بابای خوش است
پیش خیز هوس سفله نمی‌باید بود
بندهٔ عشق شو ای خواجه که مولای خوش است
کیمیای ز وصال تو تمنا دارم
گو بسوزد سر و سامان که تمنای خوش است
جامهٔ عاریت آلودهٔ منت باشد
خوش به عریان تنم زان که سراپای خوش است
سر افتادهٔ ما را به عزیزی دارید
گرچه خاکست ولی خاک کف پای خوش است
دین و دنیا دل و جان صبر و خرد تاب و توان
بفروشید به آن زلف که سودای خوش است
وعدهٔ قتل من ای شوخ به فردا دادی
رقص شادی کنم امروز که فردای خوش است
بر سر هر مژه لخت جگرم می‌سوزد
چون چراغان لب آب تماشای خوش است
به دعا خواه دلی خالی ز اندیشهٔ غیر
که ورای دو جهان گوشهٔ تنهای خوش است
عشق ای دل به غلامی چو سرافرازت کرد
حاضر خدمت او باش که آقای خوش است
جانب ساده‌خان می‌نگری شرمت باد
ای تو را زانوی خود آیینه‌سیمای خوش است
وعدهٔ بوسه اگر از لب خوبان خوب است
واقف از جانب ما نیز تقاضای خوش است
شمارهٔ ۱۸۴

به عهدت جابه‌جا ویرانه‌ای هست
غم آباد و مصیبت‌خانه‌ای هست
بیا بلبل که مان نالیم با هم
مرا هم بی‌وفا جانانه‌ای هست
توان یک شب شنیدن سرگذشتم
سرت گردم عجب افسانه‌ای هست
چرا بر خویشتن زلفت نلرزد
به زنجیرش چو دل دیوانه‌ای هست
مرا سودا به بازاری فکنده است
که آنجا نقد جان بیعانه‌ای هست
از آن چشم و از آن ابرو خراب است
به هر جا مسجد و می‌خانه‌ای هست
کجا داری خبر زین دیده و دل
ندیمت شیشه و پیمانه‌ای هست
نمی‌آید به شهر از دشت مجنون
که آنجا همچو من دیوانه‌ای هست
تو را ناآشنا می‌بینم امروز
همانا در دلت بیگانه‌ای هست
ز بزم می‌کشان رفتم ز عمری
هنوزم لغزش مستانه‌ای هست
بما ای مرغ گلشن هم‌قفس باش
که آنجا نیز آب و دانه‌ای هست
دلم واقف خراب افتاده بهتر
چه تعمیرش کنم غمخانه‌ای هست
شمارهٔ ۱۸۵

تا دل به بستر غمت افتاد برنخاست
از ضعف زین ستم‌زده فریاد برنخاست
دوران چراغ کلبهٔ این تیره‌روز را
روشن نکرد کز همه‌سو باد برنخاست
بایست تیشه زد به سر خود دم نخست
عاشق به دیرفهمی فرهاد برنخاست
دامن کشید از گل و خار ایستاده است
کس همچو سر زین چمن آزاد برنخاست
محکم‌پی است درد تو از بس که در وفا
هرگز ز پهلوی من ناشاد برنخاست
در فتنه روزگار به جای نشد بلند
کان فتنه قامت از پی امداد برنخاست
واقف پس از گذشت مجنون به غیر من
دیوانه‌ای ز وادی ایجاد برنخاست
شمارهٔ ۱۸۶

تا تو رفتی دامن صبر و قرار از دست رفت
دست بر سر می‌زنم ای وای کار از دست رفت
شد جوانی آخر و خاکی بیفکندم به جیب
گل نچیدم از جنون فصل بهار از دست رفت
اعتمادی داشتم بر طاقت سنگین‌رکاب
تا تو را دیدم عنان اختیار از دست رفت
از غمت در آستین سامان طوفان داشتم
جمله از اسراف چشم اشکبار از دست رفت
بعد صد خون جگر وصلش میسر شد ولی
چون حنا در هفته‌ای ما را نگار از دست رفت
دامن عمر ابد گر رفت از کف سهل بود
گشت مشکل کار من تا زلف یار از دست رفت
خوردهٔ جانی که بهرش کیسه‌ها می‌دوختم
چشم تا بر هم زدم همچون شرار از دست رفت
آن سلیمان که گم شد خاتم اقبال من
تا مرا واقف رکاب آن سوار از دست رفت
شمارهٔ ۱۸۷

جان ماند و دل من از میان رفت
صد شکر که یک بلای جان رفت
تا دل در فکر آن دهان رفت
نامی زو ماند و بی‌نشان رفت
از دست جفای ناوکت دل
نالان تا خانهٔ کمان رفت
در راه فنا ادب ضرور است
چون شمع به دیده می‌توان رفت
مردیم و هدف شد استخوان‌ها
آسوده کسی که بی‌نشان رفت
تا سرو قد تو جلوه‌گر شد
شمشاد ز باغ مو کنان رفت
آن چشم سیاه بلای جان است
دنبالهٔ او نمی‌توان رفت
دل محو خیال آن کمر شد
بیچاره به هیچ از میان رفت
عاشق به هوای ناوکت مرد
دردا که به درد استخوان رفت
تا دامن دشت یادم آمد
چون سیل ز دست من عنان رفت
رفت آن بی‌مهر و لخت دل ریخت
چون صبح بهار گل‌فشان رفت
در خانهٔ کس نرفتی از شرم
در آیینه عکس تو چه‌سان رفت
زلفش به زمین رسید واقف
دود دل ما به آسمان رفت
شمارهٔ ۱۸۸

نگار بسته به رنگی نمود جانان دست
کز آب و رنگ به خون شنسته است مرجان دست
مرا به سلسلهٔ حسن اعتقادی هست
دهم چو شانه به دامان زلف خوبان دست
بس است شمع صفت داغ دشمن جانم
به کشتن من آتش به جان مرنجان دست
ز بهر چیدن گل کس نکرد دست دراز
به خواهشی که برم جانب گریبان دست
کجاست همچو بیابان وسیع حوصله شهر
مرید بادیه‌ام می‌دهم به دامان دست
به دامن که شود آشنا بگو ناصح
گرفتم اینکه کنم کوته از گریبان دست
ستم رسیده به دامان ظالم آویزد
کشم چگونه ز زلفت من پریشان دست
برای دیدن نبضم طبیب آمد و من
در آستین کنم از شرم داغ پنهان دست
ز شانه کاری زلف تو ماند تا محروم
به هیچ کار نزد واقف پریشان‌دست
شمارهٔ ۱۸۹

در دل نه همین سه چار درد است
از دست تو بی‌شمار درد است
باز آ که ز دوری تو ما را
یک سینه و صدهزار درد است
در دل که ز اشتیاق داغ است
در دیده ز انتظار درد است
ای پیش تو یادگار ما هیچ
ما را ز تو یادگار درد است
گفتی به دل تو چیست از من
ای یار ستم‌ شعار درد است
واقف مگسل ز درد زنهار
یار تو درین دیار درد است
شمارهٔ ۱۹۰

سر زلفت ز صبا گر نه پریشان می‌گشت
کار سودازده‌ای چند به سامان می‌گشت
نامی از سرو درین باغ نبود است هنوز
که به دل یار قد یار خرامان می‌گشت
آنکه از زمزم و کوثر دل او آب نخورد
تشنه‌گرد سر آن چاه زنخندان می‌گشت
شد یقینم که کفن‌پوش کند عالم را
تیغ بیداد تو آن روز که عریان می‌گشت
این زمان دل به سر زلف تو خود را گم کرد
یاد آن روز که در هند پریشان می‌گشت
شب ز بیچارگی دل جگر من خون شد
که به امید تو در کوچهٔ حرمان می‌گشت
من ز تحصیل فن عشق چو فارغ گشتم
بلبل آن روز به اوراق گلستان می‌گشت
خبری از دل دیوانه ندارم لیکن
دیدم از دور کسی را به بیابان می‌گشت
چه بلا شور به سر داشت دل من کامشب
کاسهٔ داغ به کف گرد نمکدان می‌گشت
شب چه شمعم به نظر بود که لخت دل من
همچو پروانه بگرد سر مژگان می‌گشت
واقف آن شور جنون تو کجا شد که لبت
خنده می‌زد چو سخر چاک گریبان می‌گشت
شمارهٔ ۱۹۱

ندانم کدامین ادای تو خوب است
چه گویم همه شیوه‌های تو خوب است
اگر تیر بر من زنی ور به اغیار
تو خوبی صواب و خطای تو خوبست
مبادا چو من روز بد پیشت آید
مبین آیینه کز برای تو خوبست
تو سرو کدامین گلستانی از شوخ
که از روی گل پیشت پای تو خوبست
سر من که دارد هوای سجودی
اگر سوده گردد به پای تو خوبست
فتاده است در فکر پرواز رنگم
اگر پر زند در هوای تو خبست
ز واقف نمانده است جز نیم‌جانی
که آن هم نماید فدای تو خوبست
شمارهٔ ۱۹۲

نیست گر حق یقین علم یقین هم بد نیست
گر میسر نشود آن به تو این هم بد نیست
زخم دندان به لب یار تماشا دارد
گرچه خوبست نگین نقش نگین هم بد نیست
سینه بریان چه کنی از پی نان گندم
نمکی داری اگر قرض جویان هم بد نیست
چند در دیدهٔ اغیار نشیمن سازی
گوشهٔ خاطر این گوشه‌نشین هم بد نیست
ماه من گر ز در مهر درآیی خوبست
ور قدم رنجه کنی از ره کین هم بد نیست
می‌برد گرچه دل از موج تبسم لب او
واقف انصاف بده چین جبین هم بد نیست
شمارهٔ ۱۹۳

بیا از جلوه کن برپا قیامت
که کار خود برد بالا قیامت
به هر جا سایه افتد از قد یار
نروید سرو زانجا تا قیامت
بلاها دیده‌ایم از قامت او
چه می‌خواهد ز جان ما قیامت
رود بر باد چندین کوه طاقت
قدش هر جا کند بر پا قیامت
مرا از وعدهٔ وصلش چه حاصل
که نتوان زنده‌ماندن تا قیامت
به تنهایی مرا مسپار مپسند
که آید بر من تنها قیامت
ز دنیا و ز عقبی در هراسم
که اینجا آفت و آنجا قیامت
به من ای سرو قد امروز بنشین
که خواهم کرد من فردا قیامت
ز دست آن شکارانداز واقف
قیامت در صحرا قیامت
شمارهٔ ۱۹۴

مژه‌ای ریخته خونم که به خنجر خویش است
نگهی کرده شهیدم که به کافر خویش است
در سر کوی تو آشوب قیامت باشد
آن زمینی استکه با عرصهٔ محشر خویش است
کام جانم ز عتاب تو حلاوت اندوخت
شکر این زهر چه گویم که به شکر خویش است
قمریان گرد سر سرو چرا می‌گردند
راست گویید مگر با قد دلبر خویش است
دل تو خویشی نزدیک به خارار دارد
دل‌سپردن به تو بی‌رحم ستم بر خویش است
عشق سر داد تهی پای من مجنون را
اندر آن دشت که هر خار به نشتر خویش است
می‌کند در حرم کعبه کویت مستی
این دل بی‌ادب ما به کبوتر خویش است
من درین بادیه با تشنه‌لبی خوش دارم
ورنه هر آبلهٔ پای به کوثر خویش است
چند گویی که بسوزد دلت از آتش غم
غم ندارم که دل من به سمندر خویش است
فرد شو چون سفر عشق گزیدی ای دل
... ر خویش است
خوشم از تیرگی بخت به یاد آن زلف
دارم از زلف سیاهی که به عنبر خویش است
منصب آیینه‌داری تو تا یافت رقیب
دارد آن پایه که گویی به سکندر خویش است
نیست در دست من سوخته را زین گلشن
جز گل داغ که آن نیز به اخگر خویش است
دید تا داغ مرا آمده خونش در جوش
لاله گویا به من سوخته اختر خویش است
در جهان یار وفادار ندیدم واقف
حرف بیگانه چگویم که سخن در خویش است
شمارهٔ ۱۹۵

دلبر لعل قبا را عشق است
خونی طاقت ما را عشق است
عشق شد سوی توام راهنما
هادی راهنما را عشق است
ناله بر تربت مجنون کردم
آمد آواز صدا را عشق است
خشک لب مرد نخورد آب بقا
تشنهٔ تیغ بقا را عشق است
عاشقان را رسد از غیب ندا
ایها القوم شما را عشق است
دوست از جور و جفا کشت مرا
دشمن مهر و وفا را عشق است
هیچ پروای گل و خارش نیست
عاشق بی‌سروپا را عشق است
کاهش جان مرا کرد علاج
بادهٔ روح‌فزا را عشق است
سرخ‌رو گشت به میدان وفا
کشتهٔ تیغ جفا را عشق است
روی او دیده و دل راست بهشت
حسن آن حور لقا را عشق است
کرد طی وادی پر خار جنون
واقف برهنه‌ پا را عشق است
شمارهٔ ۱۹۶

دلی که در سر آن زلف جا گرفت و گذاشت
وطن به سایهٔ بال همان گرفت و گذاشت
بگو چه‌سان نشوم پایمان بی‌قدری
که یار دست مرا چون حنا گرفت و گذاشت
ز دستگیری او زینهار پا نخوری
که یار همچون حنا دست‌ها گرفت و گذاشت
نقاب بر رخ آیینه از کف آن خود بین
مرا چو دید ز روی حیا گرفت و گذاشت
چو عکس آیینه شد محو نقش هستی او
کسی که دامن اصل صفا گرفت و گذاشت
چه کوچه‌ها که نگردید از پریشانی
کسی‌که زلف تو را چون صبا گرفت و گذاشت
دلم ز سوز محبت اگر نشد اخگر
سبب چه بود که آن دلربا گرفت و گذاشت
به چین زلف تو برگشت دل ز سوی ختن
ره صواب و طریق خطا گرفت و گذاشت
تو نیز سر بده ای محتسب چه خواهد شد
مرا که مست عسس بارها گرفت و گذاشت
سر لباس منقش مرا کجاست به فقر
که نشق‌ها تنم از بوریا گرفت و گذاشت
نشد مقیم درین خانه هیچ‌کس واقف
چه عکس‌ها که در آیینه جا گرفت و گذاشت
شمارهٔ ۱۹۷

جز منت عاشق فدایی نیست
حاجت آنکه آزمایی نیست
هر که را با تو آشنایی نیست
در دلش هیچ روشنایی نیست
از طمع در به در مکن دل را
جام جم کاسهٔ گدایی نیست
شمع‌سان داغ بر دلم مگذار
که مرا ذوق خودنمایی نیست
یک کف خاک نیست در کویش
که ز خون دلی حنایی نیست
من اسیر کسی که از زلفش
هیچ دل را سر رهایی نیست
بلبل بی‌دماغ این باغم
با کسی ذوق هم‌نوایی نیست
بلبل طبع را جدا زان گل
سازوبرگ غزل‌سرایی نیست
برحذر باش این کمان‌ابرو
ناوک آه ما را هوایی نیست
زاری دل به گوش او نرسید
آه کین آه را رسایی نیست
در دیاری که میرزا عشق است
عقل را قد روستایی نیست
اینکه ناخن به دل زنند بتان
دل‌خراشی است دل‌گشایی نیست
برگ عیشی ز لخت دل دارم
باکم از روز بی‌نوایی نیست
صد شکستم فتاد از احباب
چشم یک حبه مومیایی نیست
فاسق برملا اگر چه بد است
بدتر از زاهد ریایی نیست
واقف از شغل عاشقی بگذر
خاک شوریست مشک‌سایی نیست
شمارهٔ ۱۹۸

بعد ازینم مده آزار گذشت آنچه گذشت
بار دیگر مکن این کار گذشت آنچه گذشت
دوش رفتی به عیادت سر بالین رقیب
زین الم بر من بیمار گذشت آنچه گذشت
تیری از سینه گذر کرد و نشد کار تمام
خنجر ناز برون آر گذشت آنچه گذشت
ماجرای شب هجران چه دهم شرح مپرس
بر دل از دیدهٔ خونبار گذشت آنچه گذشت
دی گذشتی نمک افشان به تبسم با غیر
جان من بر دل افگار گذشت آنچه گذشت
چند گویی که بگو آنچه گذشت از سر تو
از سرم بگذر و بگذار گذشت آنچه گذشت
فصل گل آمد و از توبه گذشتم ساقی
شیشه از طاق فرود آر گذشت آنچه گذشت
سحری بوی گل انداخت گذر بر قفسم
بر من از حسرت گلزار گذشت آنچه گذشت
مگذران تیر جفا از دل واقف زین بیش
بس کن ای شوخ کماندار گذشت آنچه گذشت
شمارهٔ ۱۹۹

به طفلی در دبستان محبت
گرفتم یاد قرآن محبت
طپیدم سوختم بر باد رفتم
چه‌ها کردم به فرمان محبت
گلستان بوستان می‌خواند بلبل
که من بودم غزل‌خوان محبت
توان پی برد از انجام فرهاد
که سر بازی است پایان محبت
به زور همت مردانه گردید
زلیخان مرد میدان محبت
مسلمانان چو ایمان یاد کردند
ز من احکام و ارکان محبت
محبت را تلف کردی به اغیار
چه خواهی داد تاوان محبت
به حمدلل که کردم جان و دل را
نثار مهر و قربان محبت
نهان از من دلش را مهربان کرد
همین لطف نمایان محبت
ستانم داد تا زین جامه زیبان
درآویزم به دامان محبت
دلم یک قطره‌ای خونست لیکن
فرو برده است طوفان محبت
زبان‌دان محبت هیچ‌کس نیست
بنه بر طاق دیوان محبت
زلیخایی و یعقوبی نمانده است
مپرس از مصر و کنعان محبت
چه درد و داغ تحویل دل ما
دل ما میر سامان محبت
محبت درد جانکاه است واقف
چه خواهی کرد درمان محبت
شمارهٔ ۲۰۰

در شب وصل ز اندیشهٔ هجرانم سوخت
بخت با آنکه به من ساخت بدین‌سانم سوخت
دل نشد شاد ز سعی من و زین غم داغم
فکر آبادی این خانهٔ ویرانم سوخت
آتش افتاد به جان من و تن گرم نشد
پاس ناموس تب عشق چه پنهانم سوخت
چه برون می‌کنی از انجمن ای شمع مرا
من چو پروانه مگر پیش تو نتوانم سوخت
گرم و افروخته ظالم ز کجا می‌آیی
که ز تاب تو نگه بر سر مژگانم سوخت
عقل را سوختن من چه بلا مشکل بود
گرم برجست ز جا عشق تو آسانم سوخت
همچو آن غنچه که گل ناشده پژمرده شود
در چمن تنگدلی سر به گریبانم سوخت
بود محتاج به دامن زدنی آتش من
آمد آن شوخ به یک جنبش مژگانم سوخت
گرمی شعله سزاوار نباشد با شمع
سایهٔ لطف تو خواهد سروسامانم سوخت
خشکی طالع دون با تو چه گویم واقف
تشنه‌لب بر سر آن چا زنخدانم سوخت
شمارهٔ ۲۰۱

نمی‌ترسد اگر زان فتنه قامت
چرا آهسته می‌آید قیامت
ز بزمت می‌روم با صد ندامت
تکلف برطرف صاحب سلامت
عجب دیوانه‌ای سختی کشم من
به رغبت می‌خورم سنگ ملامت
به سرو از راستی صدبار گفتم
نمی‌زیبد درین گلشن اقامت
برای خدمت بزم تو شب‌ها
کنم از شمع کسب استقامت
مریدت گشتم از پیر خرابات
توان جامی به من کردن کرامت
فرورفت از خجالت در زمین سرو
چو آمد در چمن آن سروقامت
سبک‌روحانه می‌گردم درین باغ
ندارم چون صبا فکر اقامت
قلم درکش ز فکر شعر واقف
که در پیش است دیوان قیامت
شمارهٔ ۲۰۲

گر نباشد وعدهٔ دیدار فردا در بهشت
دوزخی باشم الهی گر نهم پا در بهشت
عشق بازد حور با آن قد رعنا در بهشت
کی کشید است این‌چنین یک سر بالا در بهشت
روز وصل از روی او هرگز نگاهم برگشت
این قیامت دیده افتاده است گویا در بهشت
آرزو دارد دلم جایی که نبود آسمان
این تمنا کی میسر گردد الا در بهشت
خاطرم گل گل شگفت است از خیال عارضش
یاد بالایش به دل ماند به طوبی در بهشت
ما غریبان را وطن در گلستان کوی یار
شد فراموش آن‌چنان واقف که دنیا در بهشت
شمارهٔ ۲۰۳

با تو من هشیار نتوانم نشست
می‌روم از کار نتوانم نشست
روز و شب افتاده مانم در درش
با دل بیمار نتوانم نشست
غیر در بزم تو جای من گرفت
می‌روم لاچار نتوانم نشست
نانشسته می‌روم از بزم یار
در صف اغیار نتوانم نشست
خانه بیزار از غم هجران شدم
روی در دیوار نتوانم نشست
گرد غم ترسم نشیند بر دلش
یک نفس با یار نتوانم نشست
زود اگر خیزم ز بزم او رواست
از ادب بسیار نتوانم نشست
گاه گریم گاه نالم در غمت
جان من بیکار نتوانم نشست
می‌روم واقف ز کوی گل‌رخان
بیش ازین من خوار نتوانم نشست
شمارهٔ ۲۰۴

دوش بر حالم چو گل آن بی‌وفا خندید و رفت
خار خار من تماشا کرد و دامن چید و رفت
تند بگذشت آن‌چنان از من که باد دامنش
لخت لخت دل چو برگ گل ز هم پاشید و رفت
من نه تنهخا دادخواه از جور گردون می‌روم
صبح از بی‌مهریش خون بر جبین مالید و رفت
بعد عمری آمد و کردم سؤال بوسه‌ای
بی‌مروت سنگدل نامهربان رنجید و رفت
حرف سر کردم بیار از بوی گل آهسته‌تر
بی‌دماغی را نظر کن شمه‌ای نشنید و رفت
گفتمش مرهم بهای از تو دارم آرزو
خنده کرد و بر جراحت‌ها نمک پاشید و رفت
ای که پرسی حال مجنون از من صحرانشین
گردبادی بود اینجا مدتی گردید و رفت
خاطر جمع از شبستان جهان یک کس نبرد
هر که آمد چند شب خواب پریشان دید و رفت
راه دولت‌خانهٔ نازش نمی‌یابد کسی
هر که آمد بر در او آستان بوسید و رفت
خاکساری‌های من یک ره نشد منظور او
دید در کویش غبارم را نظر پوشید و رفت
همچون آن آبی که سازی بر سر راهش سبیل
غم ز هر جانب که آمد خون من نوشید و رفت
طفل بازیگوش من واقف پس صد انتظار
آمد و دل چون کبوتر از برم دزدید و رفت
شمارهٔ ۲۰۵

سرو افتاده ز پا از دستت
کرده گل جامه‌قبا از دستت
خانه آباد خراب افتاده است
خانهٔ مهر و وفا از دستت
گفتی از دست که داغست دستت
ای همه جور و جفا از دستت
پنجه‌ات سخت دلم را افشرد
نکنم گریه چرا از دستت
آن نگاری تو که بنشسته به خون
دل جدا دیده جدا از دستت
نگذاری به دلم دست افسوس
گله دارم به خدا از دستت
کرد وا بند قبای تو رفیق
کرده من جامه ‌قبا از دستت
آن بلایی تو که ریزد به دو دست
خاک بر فرق بلا از دستت
ناگوار است ز ناسازی تو
که خورم آب بقا از دستت
می‌توان بر سر واقف آمد
که فتاد است ز پا از دستت
شمارهٔ ۲۰۶

غافل از حال من دیوانه بودن خوب نیست
آشنایم کودکان بیگانه بودن خوب نیست
ابر می‌بارد حریفان فکر می پر لازم است
بیش ازین بی‌گریهٔ مستانه ‌بودن خوب نیست
گل مزن بر فرق و عارض بر میفروزان چو شمع
خانه سوز بلبل ویرانه بودن خوب نیست
این وصیت کرد مجنون در دم آخر به من
تا توان دیوانه شد فرزانه بودن خوب نیست
گشت در طفلی پدر از عشق من بیزار و گفت
با چنین دیوانه‌ای هم‌خانه بودن خوب نیست
ماجرای دهر واقف گوش کم کن گوش کن
همچو طفلان مایل افسانه بودن خوب نیست
شمارهٔ ۲۰۷

مست آمد عتاب کرد و گذشت
جگرم را کباب کرد و گذشت
تند و پرشور بود همچون سیل
خانه‌ام را خراب کرد و گذشت
زهره چشمی به کار من فرمود
زهرهٔ طاقت آب کرد و گذشت
گلهٔ زلف خود شنید از من
قدری پیچ و تاب کرد و گذشت
گرم آمد به خانه سوختنم
همچون برق اضطراب کرد و گذشت
گفتمش عمر من چنین مشتاب
نشنید و شتاب کرد و گذشت
تا چه دیدن آن فرشته‌خو از من
که مرا سگ خطاب کرد و گذشت
داشتم صد سؤال و نازده حرف
او مرا لاجواب کرد و گذشت
من سگ آن فرشته‌خو واقف
که ز من اجتناب کرد و گذشت
شمارهٔ ۲۰۸

فتد آتش به چشم گل چو بینم در گریبانت
خلد در خاطرم خاری که گیرد طرف دامانت
به‌جز آلودگی رنگی ندارد صحبت مردم
به چشمم تا نشستی تر ز خون گردد دامانت
نمی‌آرد چراغ آنجا کسی نی لاله می‌کارد
ندارد هیچ دل‌سوزی به سر خاک شهیدانت
نباشد خالی از تأثیر آوار شکست دل
خدا سازد که افتد شیشه‌ام از طاق نسیانت
صفا در خانه پیدا می‌شود چون می‌رسد مهمان
چرا روشن نگردد چشم داغ دل ز پیکانت
به تیری یاد کری شخ کمان چون من ضعیفی را
گر اندک قوتی می‌بود می‌رفتم به قربانت
نمی‌دانم دگر زلف که از کف داده‌ای واقف
که می‌بینم دماغ آشفته و خاطرپریشانت
شمارهٔ ۲۰۹

شب هجر تو خانه بی‌نور است
بی‌تو چشم چراغ شب کور است
بر در بارگاه حضرت عشق
کمترین چوبدار منصور است
راحتی نیست در قلمرو عشق
بادها گرم و آب‌ها شور است
از نواش به ناله می‌آید
عاشق زار تار طنبور است
دلم افسرده شد ز صحبت او
زاهد خشک و سرد کافور است
بر رخ این دیدهٔ تری که مراست
خون‌بهای هزار ناسور است
کارم از اشک و آه پیش نرفت
که زمین سخت و آسمان دور است
غم که آرد قیامتم بر سر
به غم قامت که محشور است
خانه‌ای را که پر شد از احباب
می‌توان گفت بیت معمور است
گفت هرکس که دید اشک مرا
در سر این طفل را عجب شور است
چشم از آیینه برنمی‌دارد
واقف آن شوخ را چه منظور است
شمارهٔ ۲۱۰

مجنون مرا به سلسلهٔ عشق واگذاشت
خود از میانه پای کشید و مرا گذاشت
چندین هزار خانهٔ طاعت خراب شد
(افتادگی دارد) ا گذاشت
بیگانگی ز مردم عالم ز بس که دید
دل کار خود به آن نگه ‌آشنا گذاشت
از سر هوای سوز و گدازم نمی‌رود
آسان نمی‌بود هوس کیمیا گذاشت
باشد به حکم شرع جنون مستحق دار
دیوانه‌ای که پای به دارالشفا گذاشت
در زلف او همیشه دلم عید می‌کند
در ساعت سعید درین کوچه پا گذاشت
انصاف نیست ورنه درین بزم کی توان
دعوای خون شمع به باد صبا گذاشت
تا دید از تو گوشهٔ ابروی التفات
بر طاق دل شکایت جور و جفا گذاشت
نگرفت ظالم از دل خونین ما خبر
یا رب کجا خدنگ تو پا در حنا گذاشت
صحرای عشق تشنهٔ خون همچو کربلاست
از سر گذشت هر که درین دشت پا گذاشت
لطف و عتاب یار ز ما باز داشت است
یا رب چه کرده‌‌ایم که ما را به ما گذاشت
در راه عشق همرهی از کس مجو که دل
خود پیش پیش رفت و مرا در قفا گذاشت
ترک علاج گفت دل خسته را علاج
بیچاره تنگ آمد و آخر دوا گذاشت
مسندنشین کشور ادبار گشت دل
اقبال را به‌ سایهٔ بال هما گذاشت
یک‌بار بخت غنچهٔ ما وا نمی‌شود
چندین بهار آمد و نشکفته واگذاشت
برده است کافری به اسیری دل مرا
واقف نیم ازینکه نگه داشت یا گذاشت
شمارهٔ ۲۱۱

شب که جمعی در غم آن جامه گلگون می‌گریست
چشم مردم آب و چشم حسرتم خون می‌گریست
دور عشقم نیست امروزی که در طفلی دلم
می‌شنید افسانهٔ لیلی و مجنون می‌گریست
همچون من در گریه نبود هیچ‌کس رسوای شهر
کوه‌کن در بیستون مجنون به هامون می‌گریست
دود دل را کرده‌ام در سینه ضبط از حکم صبر
ورنه بر من با هزاران چشم گردون می‌گریست
بس که می‌خندد بر دانشوران بی‌دانشان
در زمان ما اگر بودی فلاطون می‌گریست
سوی آن بی‌درد حسرت‌نامه می‌کردم رقم
خامه در دستم به حال لفظ و مضمون می‌گریست
شب که واقف با دل دریامدارش بود کار
از یکی سیحون ز دیگر چشم جیحون می‌گریست
شمارهٔ ۲۱۲

دل خون شد و آرزو نمانده است
دیگر به تو گفت‌وگو نمانده است
تا من رفتم ز آستانت
در کوی تو آن غلو نمانده است
در زخم دل ز کهنگی‌ها
شایستگی رفو نمانده است
دیدیم به گلشن زمانه
یک‌بار شگفته‌رو نمانده است
غم خانهٔ من ز دولت آه
محتاج به رفت و رو نمانده است
از دولت حلقه حلقهٔ زلف
بی‌طوق بلا گلو نمانده است
جز زخم تو پهلوی دل من
یک همدم خنده‌رو نمانده است
خالی ز شکست سنگ بیداد
در عهد تو یک سبو نمانده است
ترخنده زنم به گریه زین پس
با چشم تر آبرو نمانده است
خمخانهٔ دهر سیر کردیم
یک بادهٔ مهر تو نمانده است
واقف بازآمده است آن شوخ
گر دل طلبد بگو نمانده است
شمارهٔ ۲۱۳

سودای تو از سر رود اصلاً شدنی نیست
این است بلای که ز سر واشدنی نیست
از پرده برون می‌فکنی راز درون را
طفلی چو تو ای اشک دگر ناشدنی نیست
دلتنگ توام نیست سر باغ و بهارم
چشمم به گل و سرو و سمن واشدنی نیست
معمورهٔ دل‌ها ز غمت رو به خرابی است
کو شهر که از جور تو صحرا شدنی نیست
شور عجبی از تو فتاده است به سرها
کو قطره که از شوق تو دریا شدنی نیست
روزی که به استاد سپردند مرا گفت
کین واله عشق آمده ملا شدنی نیست
خود را عبث ای ناخن تدبیر مفرسا
بگذار که آن بند قبا واشدنی نیست
ما را به خرابات ز مسجد نتوان برد
دامان می‌آلوده مصلا شدنی نیست
گردون اگر آید به سر مهر چه حاصل
از ما چو به این سفله مدارا شدنی نیست
صد رنگ غم آمیخته با خون دل من
ظالم مخور این می که گواراشدنی نیست
گو خلق به طوفان رود از گریهٔ شادی
چون کوه غم عشق تو از جا شدنی نیست
از کار فروبستهٔ خود آه چه گویم
موقوف به وقت است مگر ناشدنی نیست
گفتی دهمت بوسه زکات لب شیرین
خود وعده وفا کن که تقاضا شدنی نیست
تا پرتو از زندگیم هست درین بزم
چون شمع من و ترک تماشا شدنی نیست
از شوخی آن خال که در گوشهٔ ابروست
یک گوشه‌نشین نیست که رسواشدنی نیست
واسوختن از جور و جفای که کند یار
از غیر تواند شدن از ما شدنی نیست
با ما دل بی‌رحم بتان صاف نگردید
فریاد ازین سنگ که مینا شدنی نیست
از نکهت پیراهن یوسف چه گشاید
چشمم به‌جز از بوی تو بیناشدنی نیست
یک مشت شرر نیست در آتشکدهٔ دل
کز تربیت عشق ثریاشدنی نیست
ای دل مکن ابرام پی بوسه به آن لب
خاموش که این عرض پذیراشدنی نیست
گر پیش تو چون شمع ببرند سرم را
قطع نظر از روی تو قطعاً شدنی نیست
واقف به سراغ دل خود سخت ملولم
افسوس که این گمشده پیداشدنی نیست
شمارهٔ ۲۱۴

من ز دل دل ز من شده است
همه از دولت شما شده است
چه خطا کرده‌ام کمان‌ابرو
که ز من ناوکت خطا شده است
نیست جای شگفتن این گلشن
وای بر غنچه که وا شده است
در غم دل چسان نگریم باز
که جگرگوشه‌ام جدا شده است
می‌کنم زان به داغ دل گرمی
که به من تازه آشنا شده است
هست آشفته زلف یار مگر
دلی از دام او رها شده است
کرده‌ای چشم سرخ پرخونم
جان من مردمی کجا شده است
شب دلم بلبلانه می‌نالید
شاید از گلرخی جدا شده است
بس که یکسان به خاک راه تو شد
دیده هم چشم نقش پا شده است
زلف بگشا ببین جواب این است
ای که پرسی دلت کجا شده است
واقف از حال دل چه می‌پرسی
می‌شود خون ز درد یا شده است
شمارهٔ ۲۱۵

آنجا که خون ز دیدهٔ عاشق چکیده است
مردم گمان برند که بسمل طپیده است
تیغ است اینکه یار جفاجو کشیده است
یا صبح سربلندی عاشق دمیده است
در حشر خط جواب چه گوید به حیرتم
آن ساده‌رو که نامهٔ عاشق دریده است
انصاف آنکه کمتر از اصحاف کهف نیست
هرکس درین زمانه به غاری رسیده است
عالم شود سیاه به چشمم ز درویش
مانند شمع داغ مرا نور دیده است
گردن‌کشی اگر کند آن زلف می‌رسد
زان رو که روز تیرهٔ خط را ندیده است
بلبل چه‌ها بکرد سرم چرخ می‌زند
بوی وفای از گل داغم شنیده است
آخر ز دست یار کشیدم پیاله‌ای
گل غیر من ز شاخ صنوبر چه دیده است
از زخم تیغ سرو قدان بعد سوختن
خاکسترم چو قمری بسمل طپیده است
آن شوخ پرنمک که جهان پر ز شور اوست
شیرین ز شرم او شکر آبدیده است
عمر دراز در سر زلف تو کرده است
نقاش صورت تو نه آسان کشیده است
در دشت بی‌خودی نبود بیم گمرهی
واقف ز خویش رفته به جایی رسیده است
شمارهٔ ۲۱۶

این زمان دلبری به شآن تو نیست
وه تو آنی که کس به آن تو نیست
سجده زان به درت نمی‌آرم
که سرم باب آستان تو نیست
دل ما را میازمای به هجر
بی‌جگر مرد امتحان تو نیست
بر کنار خود اشک می‌ریزم
که چرا محرم میان تو نیست
گوشهٔ ابروی بتان دیدم
لیک چون گوشهٔ کمان تو نیست
بی‌تکلیف به خواب یوسف را
بارها دیده‌ام به شأن تو نیست
دو سه بوسه به بنده سودا کن
سود من می‌شود زیان تو نیست
گرچه پر نازکست رشتهٔ جان
لیک نازک‌تر از میان تو نیست
کافتم سینه سینه و دیدم
یک دل آسوده در زمان تو نیست
ای دل دردمند من چه علاج
که طبیبی مزاج‌دان تو نیست
بت من جز خدای عالم غیب
هیچ‌کس آگه از دهان تو نیست
تو مرا سرفراز کن هرچند
سر من لایق سنان تو نیست
واقف احوال خود به آن بی‌مهر
عرض کن مهر بر دهان تو نیست
شمارهٔ ۲۱۷

آن ماه را به کلبهٔ تارم گذار نیست
شاید که رسم مهر درین روزگار نیست
از وعدهٔ وصال تو دل را قرار نیست
کس را به زندگانی خود اعتبار نیست
یا رب چه آفتی تو ندانم که در دلم
تا کرده‌ای قرار دلم را قرار نیست
افسرده گر شود دلت از خون من مرنج
در شیشهٔ سپهر می بی‌خمار نیست
دور از لب تو جان کسی چون خورم شراب
گر آب زندگیست مرا سازگار نیست
گردید بار خاطر من جمله کارها
شادم به کار عشق که بر طبع بار نیست
دیوانه‌ای چه خوش‌ سخن عاقلانه گفت
کان را که عقل نیست غم روزگار نیست
گریان روم ز گلشن کوی تو تا به کی
انصاف کن که چشم من ابر بهار نیست
ما را پس از وفات ز فیض بهار عشق
بی‌رنگ و بوی درد گلی بر مزار نیست
تا کی به خلف و عده توان ساخت بی‌وفا
چشم مرا که حوصلهٔ انتظار نیست
بی پشم تر مزی که بر زندگان عشق
ابریست مرده دیده اگر اشکبار نیست
واقف به چشم خلق ز بس گشته‌ام سبک
عکس مرا به خانهٔ آیینه ‌بار نیست
شمارهٔ ۲۱۸

هر کجا شوخ میرزای هست
آفت و فتنه و بلایی هست
نکنید ای بتان خراب دلم
آخر این خانه را خدایی هست
در شفاخانهٔ لب یار است
درد ما را اگر دوایی هست
خواجه بر دولت اعتماد مکن
که غلام گریزپایی هست
راست گویید ای بلازدگان
که چو بالای او بلایی هست
خاک گشتم بیا به بادم ده
که هنوزم به سر هوایی هست
مکن ای توتیا قدم‌رنجه
دیده مشتاق خاک پایی هست
تند پون سیل از سرم مگذر
که مرا با تو ماجرایی هست
ای که پرسی که آشنای تو کیست
دل کی دردآشنایی هست
نکنم در جفاکشی تقصیر
گر بدانم تو را وفایی هست
شست بر هر که بست می‌کشدش
نگهش تیر بی‌خطایی هست
گرچه بی‌برگ گشته‌ام چون نی
شکرها می‌کنم نوایی هست
عاشق زار را نوازش کن
که عجب تار خوش‌نوایی هست
زادن و مردن آمد و رفت است
دهر هم کاروان سرای هست
گر نه جان داد دل ز غم واقف
از چه در سینه‌ هایی هایی هست


شمارهٔ ۲۱۹

دل به این وارستگی کی غافل از تدبیر ماست
هادی ما رهبر ما مرشد ما پیر ماست
قید الفت را گسستن پیش ما کاریست سخت
گر محبت یک سر مو هم بود زنجیر ماست
از جهان دامن بیفشانیم با آزادگی
بس که پاس گرد راه عشق دامنگیر ماست
خدمت این دشت را چشم تر ما ضامن است
خشک لب ماند اگر یک خار این تقصیر ماست
خاک گردیدن به پیش ما طلا گردیدن است
کیمیاسازان فقیریم و فنا اکسیر ماست
ای که پرسی صورت احوال ما افتادگان
نقش ما هر جا که بینی کردهٔ تصویر ماست
پیش ازین بود است در هر کوچهٔ شور جنون
صاحب آوازه واقف این زمان زنجیر ماست
شمارهٔ ۲۲۰

نیست یک دل که مبتلای تو نیست
نیست یک جان که در بلای تو نیست
سوختم تا شوم هوادارت
خنک آن‌کس که در هوای تو نیست
بس که شرمند از وفا شده‌ام
می‌روم حاجت جفای تو نیست
پیش روی تو گل چه رو دارد
روی گل همچون پشت پای تو نیست
کاسهٔ مهر اگرچه زرین است
شاه من درخور گدای تو نیست
گرچه خوشبو است طرهٔ سنبل
لیک چون طلف مشک‌سای تو نیست
دیدم آیینه خانهٔ گیتی
هیچ آیینه را صفای تو نیست
واقف از وی چه می‌کشی آزار
ترک این بت بگو خدای تو نیست
شمارهٔ ۲۲۱

تو گریه‌های زار ندانسته‌ای که چیست
درد جگرفشار ندانسته‌ای که چیست
ای دل به ملک عشق سفر می‌کنی مکن
احوال آن دیار ندانسته‌ای که چیست
نگرفته‌ای ز همچو خودی وعدهٔ وصال
تو درد انتظار ندانسته‌ای که چیست
وقت تو خوش به عالم هستی گذشته است
خمیازهٔ خمار ندانسته‌ای که چیست
عادت به رنگ گل بشکفتن گرفته‌ای
تشویق زخم خار ندانسته‌ای که چیست
غافل ز فکر خویش دلا یک نفس مباش
چون فکر روزگار ندانسته‌ای که چیست
پیوسته کار توست نمک‌ریختن به زخم
حال دل فگار ندانسته‌ای که چیست
ما را هزار درد و الم می‌رسد ز عشق
تو خود یک از هزار ندانسته‌ای که چیست
واقف ازان خوشم به تو در عاشقی که تو
خواری و اعتبار ندانسته‌ای که چیست
شمارهٔ ۲۲۲

گل ز وصل تو چیدنم هوس است
خار از دل کشیدنم هوس است
زیر تیغش طپیدنم هوس است
چقدر آرمیدنم هوس است
بگذارید دست من یاران
که گریبان دریدنم هوس است
بگشایید بند از پایم
سر به صحرا کشیدنم هوس است
یا رب آتش فتد به بال و پرم
از قفس گر پریدنم هوس است
زان بخشم آرمش که دشنامی
از لب او شنیدنم هوس است
چه بلا وحشت است در طبعم
که ز خود هم رمیدنم هوس است
چون قبا سرو جامه زیب تو را
تنگ دربر کشیدنم هوس است
میل در دیده می‌کشم واقف
روی مردم ندیدنم هوس است
شمارهٔ ۲۲۳

دل دیوانهٔ ما از سر دنیا برخاست
باز مجنون پی آبادی صحرا برخاست
گل زمین جگر من نپسندید افسوس
داغم از لاله که از سینهٔ صحرا برخاست
گرد من بر رخ گل هم بنشیند از ناز
به هواداری دامان که از جا برخاست
نه همین زنده ز هم‌صحبتی یار منم
شمع بنشست چو آن انجمن‌آرا برخاست
پیش چشمم نتوانست شد از گریه سپید
بارها ابر سیه گرچه به دعوی برخاست
شور سودایی زلفست که در سر دارم
که مرا ناله چو زنجیر ز اعضا برخاست
می‌توانم ز سر گنج گهر برخیزم
نتوانم ز سر آبلهٔ پا برخاست
رشک هم پیشه جگر آب کند طاقت را
دید تا چشم مرا شور ز دریا برخاست
نه همین دل‌شده در پهلوی واقف مجنون
هرچه بنشست به عشاق تو شیدا برخاست
شمارهٔ ۲۲۴

گدای کوی خوبان پادشاه است
به دستش کاسه از خورشید و ماه است
ز بس در عشق احوالم تباه است
ز دود آه من عالم سیاه است
مرا پیراهنی بخشیدن عشق است
که تار و پود آن از اشک و آه است
چه داری از فلک امید سامان
سر خورشید اینجا بی‌کلاه است
به دیدار تو مشتاقم بدان سان
که هر مو بر تنم مد نگاه است
ز کشتن عاشقان پروا ندارند
که قربانگاه‌شان را عیدگاه است
میان یار را مو گفتم از سهو
کنون هر مو زبان عذرخواه است
بمالم زان به پایش روی خود را
که دیوار توام پشت و پناه است
ادای چشم او را می‌شناسم
به پیش ما تغافل هم نگاه است
بود گل گرچه در خوبی سرآمد
گریبان چاک آن طرف کلاه است
بسی دور است واقف مقصد از عقل
ز رنجیر جنون یک کوچه راه است
شمارهٔ ۲۲۵

به کوی یار چو من گرچه خاکساری نیست
ولی خوشم که زمین بر دلش غباری نیست
تمام سلسلهٔ تیره طالعام دیدم
بسان زلف تو آشفته روزگاری نیست
به کوی او نکنم طفل اشک را رخصت
درین زمان به فرزند اعتباری نیست
به امتحان می گلرنگ خورده‌ام صد بار
خزان رنگ مرا طالع بهاری نیست
ازان همیشه به وصف رخ تو مشغولم
که بهتر از سخن خوب یادگاری نیست
بگو که سوختهٔ عشق با که بنشیند
به محفل تو که جز شمع داغداری نیست
کدام کوچه که در آرزوی دیدار است
نشسته چشم به راهت امیدواری نیست
مراست ننگ اگر عزتم کنند اغیار
ولی ز خوارشدن پیش یار عاری نیست
چرا ز گریه مرا منع می‌کنی واقف
برو که چشم تو را درد انتظاری نیست
شمارهٔ ۲۲۶

بی لبت خماری بیش نیست
باده آب ناگواری بیش نیست
خانزاد دیدهٔ گریان ماست
ابر زین دریا بخاری بیش نیست
فتنه کز گیتی برآورد است گرد
زان صف مژگان سواری بیش نیست
این قدر بر خود چه می‌نازد عبیر
در حریم او غباری بیش نیست
قیس پیش عشق با تمکین من
هرزه‌گرد بی‌وقاری بیش نیست
تیشه می‌بایست اول زد به فرق
کوه‌کن ناکرده کاری بیش نیست
سر چو شد بی‌شور عشق آن را ز دوش
می‌توان افکند باری بیش نیست
می دود اشکم کجا خواهد رسید
طفلکی دامن سواری بیش نیست
ساز پرشور است بزم شوق را
اشک من هرچند تاری بیش نیست
کاغذ بسیار خواهد شرح شوق
پارهٔ دل رقعه‌واری بیش نیست
چشم بیمارت به خونش مایل است
افشرم دل را که ناری بیش نیست
صبح از روی تو باشد پرتوی
شام از موی تو تاری بیش نیست
باخت از عاشق ز معشوق است برد
عشق‌بازی هم قماری بیش نیست
ابلهان را خوش ز جا برداشته است
پایهٔ رفعت که داری بیش نیست
چشمه‌های گریه را کردن روان
پیش چشمم چشمه‌ساری بیش نیست
ناز بر تشریف هستی می‌کنی
شرم بادت مستعاری بیش نیست
این قدر دلبستگی با او چرا
زندگی بی‌اعتباری بیش نیست
اعتماد ای خواجه بر دولت مکن
بی‌ثباتی بی‌مداری بیش نیست
چشم تا بر هم زنی گم گشته است
اختران مشت شراری بیش نیست
عرصهٔ گیتی به این وسعت که هست
جای جولان‌سواری بیش نیست
کرده صید از شید خامی چند را
شیخ شهر ابله شکاری بیش نیست
زاستان خویش واقف را مران
ناتوانی خاکساری بیش نیست
شمارهٔ ۲۲۷

سد راه یار جز اغیار می‌دانم که نیست
ورنه تا من راه این مقدار می‌دانم که نیست
مردم از رشک گریبان پاره‌کردن‌های غیر
ورنه در پیراهن او خار می‌دانم که نیست
رشک بر بستر فتادن‌ها هلاکم می‌کند
ورنه چون من مدعی بیمار می‌دانم که نیست
خواری من کرد او را معتبر در پیش یار
ورنه قدر غیر این مقدار می‌دانم که نیست
رخصت دیدار زو می‌گیرم از بی‌طاقتی
ورنه در خود طاقت دیدار می‌دانم که نیست
اندکی پاس وفا از ترک الفت مانع است
ورنه این کار آن‌قدر دشوار می‌دانم که نیست
اضطرابی می‌کنم از خانه بیرون می‌روم
ورنه در کویش کسی را کار می‌دانم که نیست
می‌دهد دشمن به کف تیغش برای کشتنم
ورنه جانان را سر این کار می‌دانم که نیست
درد دل گفتن به پیش یار دارد لذتی
ورنه با او حاجت اظهار می‌دانم که نیست
کرده‌ام واقف به‌زعم عقل این ره اختیار
ورنه راه عشق هم هموار می‌دانم که نیست
شمارهٔ ۲۲۸

مرا تیر تو در دل جا گرفته است
عجب نخلی درین گل پا گرفته است
مشو منکر دم گیرای ما را
تو را امروز یا فردا گرفته است
نه خط است اینکه دارد بی‌دماغت
تو را دود دل شیدا گرفته است
شوم قربان دل بی‌رحم او را
که باج از آهن و خارا گرفته است
به باغ و زاغ نگشاید دل من
اگر اینجا وگر آنجا گرفته است
بیا تنها برم ای جان جانان
که تنهایی مرا تنها گرفته است
ز بالای که دارد شکوه آهم
که راه عالم بالا گرفته است
غلام حلقه در گوشم خطش را
کزان زلف انتقام ما گرفته است
چه در زنجیر زلفش می‌زنی دست
تو را واقف مگر سودا گرفته است
شمارهٔ ۲۲۹

چشم و ابرو خط و خال تو مرا خواهد کشت
به جمالت که جمال تو مرا خواهد کشت
چند در پهلویم آزرده‌ نشینی زاهد
دور شو ورنه ملال تو مرا خواهد کشت
می‌کند میل به هر سو ز نسیمی قد تو
نازکی‌های نهال تو مرا خواهد کشت
گر به صد حیله برم جان شب هجران از غم
شادی روز وصال تو مرا خواهد کشت
بوی خون می‌دهد از رنگ لباسی که تو راست
روزی این جامهٔ لعل تو مرا خواهد کشت
ای فلک مژدهٔ عیدم ندهی دور از یار
که چو شمشیر هلال تو مرا خواهد کشت
فکر قتلم مکن ای شوخ که آخر روزی
بی‌خبر از تو خیال تو مرا خواهد کشت
نیست ممکن که به‌دست هوس افتد کمرش
واقف این فکر محال تو مرا خواهد کشت
شمارهٔ ۲۳۰

خصم جان دشمن دل و دین است
عشق بی‌باک را چه آیین است
رحم می‌آیدم به بلبل و گل
کان ز صیاد این ز گلچین است
از ستم دل دو نیم می‌سازی
مگر انصاف پیش تو این است
دست فولاد بازوان برتافت
پنجهٔ یار اگرچه سیمین است
گونه‌ام زرد کرد و اشکم سرخ
عشق‌بازی چه شغل رنگین است
دست در زیر سر نهم خوابم
در سرم کی هوای بالین است
گل سر از شاخ برنمی‌دارد
تا سرانگشت تو نگارین است
جان رسید است بر لبم بشتاب
بی‌مروت چه وقت تمکین است
من به‌جز آفرین نخواهم گفت
زان طرف گر هزار نفرین است
بر مزارم بیا گل‌افشان شو
خون‌بهای شهید عشق این است
دل ازان زلف شد پریشان گرد
گه در شام و گاه در چین است
مزهٔ عشق را چه شرح دهم
ترش و تلخ است و شور و شیرین است
شیشه جانی که با تو دارد کار
چه کند با دلت که سنگین است
بیم صیاد نیست بلبل را
نالهٔ او ز دست گلچین است
پیش او دم ز مشک می‌زد باد
زلف بگشاد و گفت مشک این است
شور افکنده است در عالم
حرکات تو گرچه شیرین است
طول بیماری از خدا خواهد
هر که را چون تو شمع بالین است
توتیا کرد استخوان مرا
درد هجر تو سخت سنگین است
دیر پروای من بده دادش
واقف از مخلصان دیرین است
شمارهٔ ۲۳۱

از لبت راه حیات تازه‌ای رو داده است
ماهی بریان در آب زندگی افتاده است
ساعتی بگذار سر بر پای خویشم همچو زلف
بعد عمری دولت پابوس دستم داده است
چون شود طاووس در نیرنگ حسنت هم‌قدم
او نمی‌بیند که عیبش پیش پا افتاده است
سرو دلجویم ندانم از کدامین گلشنی
دیده رفتار تو را آب روان استاده است
پاک‌گوهر گر شود یکسان به خاک امروز نیست
همچون طفل اشک تا زاد از نظر افتاده است
طفل اشک یار را واقف به چشم کم مبین
کز پی جان بردنت مرد فرنگی زاده است
شمارهٔ ۲۳۲

دیوان‌ایم شهر به ما نامبارکست
بیرون کشیم رخت که صحرا مبارکست
موی ز زلف یار به جان تیغ می‌کنند
ای دل به درد شانه که سودا مبارکست
در قتل ما مضایقه خوبان برای چیست
ما را مبارکست شما را مبارکست
در چشم من نشستی و کردی شکار خلق
بیرون مرو ز دیدهٔ من جان مبارکست
زخمی زدی که تا دم پیری کهن نشد
دست تو ای جوان چقدرها مبارکست
ترکان غمزهٔ تو ز معمورهٔ دلم
گر می‌برند صبر به یغما مبارکست
عریان تنان عشق ز خاک حریم دوست
در بر اگر کنند سراپا مبارکست
ما کرده‌ایم خوردهٔ جان را سپند تو
داری نگه خیال سوختن نامبارکست
با وصف فاقه‌های پیاپی همین ز صبر
چون ماه روزه روز و شب ما مبارکست
هیچ است دیدن در ابنای روزگار
واقف گدایی در دل‌ها مبارکست
شمارهٔ ۲۳۳

به کام غیر شوم کشته یار اگر این است
شوم هلاک ز غم غمگسار اگر این است
چو عشق داد زند جان که می‌تواند برد
دهیم بای حریف قمار اگر این است
خطش دمید و جهان تیره شد دگر ای دل
به روز خوش نرسی روزگار اگر این است
دو اسبه تاختن عمر دیدم و گفتم
رود به باد غبارم سوار اگر این است
بر تو قدر مرا هر که دید می‌گوید
خوش است خواری از این اعتبار اگر این است
گرفته تنگ غم یار در کنار مرا
تو از میان برو ای جان کنار اگر این است
ز راه دور شود پنجه تاب طاقت‌ها
درازدستی مژگان یار اگر این است
امید هست که آید مراد دل یک بار
طپیدن دل امیدوار اگر این است
چو دیده سبزهٔ پشت لب تو واعظ گفت
رواست باده‌پرستی بهار اگر این است
ز دست او نتوانی که جان بری واقف
حنا ز زخون تو بندد نگار اگر این است
شمارهٔ ۲۳۴

دست تا برداشتم از عشق دامان را گرفت
برفشاندم آستین از غم گریبان را گرفت
همچو آن آبی که سوی نرگستان می‌رود
گریهٔ من راه کوی خوش‌نگاهان را گرفت
کرد سودای که سودی آن نیاید در حساب
هر که دل داد و ز تیر یار پیکان را گرفت
زور دیگر کرده پیدا می به دور نرگست
محتسب نتواند اکنون نام مستان را گرفت
ای زلیخا رنگ بر رویت چه برجا مانده است
بوی پیراهن شنیده را کنعان را گرفت
وقت پیری آمد آن سیب زنخدام به دست
میوه‌ام داد آسمان روزی که دندان را گرفت
چیست دانی خط به گرد آن رخ عالم فروز
دود دل‌ها جمع شد آن ماه تابان را گرفت
واقف از دیوان من بلبل غزل‌خوانی کند
خوش‌صفیری‌های من آخر گلستان را گرفت
شمارهٔ ۲۳۵

سر گران آمد خدنگ او به استغنا گذشت
عرض کردم جان و دل از هر دو بی‌پروا گذشت
تیری از شست تو خوردم عالمی از رشک مرد
واه که در پهلوی من بنشست و از دل‌ها گذشت
کشت آن ناعاقبت‌اندیش ما را بی‌گناه
خون ما بر گردن او ماند تیغ از ما گذشت
دوش در می‌خانه هر سنگی که می‌زد محتسب
بر سرم آمد به ‌حمدالله که از مینا گذشت
نقد و جنس خویش کردم در سر زلفش زیان
وای من سودی ندیدم عمر در سودا گذشت
در فراق روی او کان نور چشم بینش است
روزگارم تیره همچون چشم نابینا گذشت
وقت رندی خوش که بیرون آمد از بند لباس
در گریبان چاک زد وز دامن صحرا گذشت
همت سیل سرشک خویش را نازم که او
رفت و دنیا را گرفت و از سر دنیا گذشت
بر سر راهش کسی از خاک ما را برنداشت
عمر در افتادگی مانند نقش یا گذشت
در بساطم لایق پا مرد خود چیزی نیافت
پر مکدر سیل از ویران‌سرای ما گذشت
گفته بودی روی آیم یا شبی در خانه‌ات
بی‌مروت روزها بی‌گاه شد و شب‌ها گذشت
واقف آن قامت قیامت بر سرم آورد آه
کار من امروز از اندیشهٔ فردا گذشت
شمارهٔ ۲۳۶

تیغ ستم‌ات گلوشناس است
سنگ غم تو سبوشناس است
بر لاله و گل نمی‌نشیند
گرد ره یار روشناس است
در زلف تو بند شد دل چاک
این شانه ببین چه موشناس است
ننشیند و جز به دیدهٔ ما
سرو قد یار جوشناس است
بوی تو ز بوی گل شناسد
آن را که دماغ بوشناس است
آن زلف به هر سرش سری نیست
چوگان کسی که گوشناس است
واقف در شهربند هستی
سرگشته و پای کو شناس است
شمارهٔ ۲۳۷

گیرم بر تو قدر محبت نمانده است
کم‌ کن جفا به بنده که طاقت نمانده است
آبی نزد بر آتش دل دیده ای دریغ
در مردم زمانه مروت نمانده است
از گریه چون خموش شوم ناله سرکنم
شغلی گزیده‌ام که فراغت نمانده است
تا گوهر وصال تو از دست داده‌ام
در آستین جز اشک ندامت نمانده است
بوی تو را گذار فتاد است تا به باغ
رنگی به روی گل ز خجالت نمانده است
بر فرق ما دگر مفکن سایه‌ ای هما
ما را دماغ کسب سعادت نمانده است
دل آمد از سیاحت و آورد این خبر
کاسودگی به هیچ ولایت نمانده است
دل نیست کز خدنگ جفایت فگار نیست
شکر خدا که هیچ شکایت نمانده است
واقف به جز خیال دهان شکرلبان
در روزگار هیچ حلاوت نمانده است
شمارهٔ ۲۳۸

جایم به قدر جبهه بر آن خاک در بس است
از بهر سجده همچو نگین این‌قدر بس است
مانند شمع یک گل داغم به سر بس است
سامان خود نمایی من این‌قدر بس است
قانع اگر شویم به یک قطره آب رو
ما را تمام عمر به‌سان گهر بس است
چشمم به آستین خود از اشک پاک کن
از گریه درد چند کشم درد سر بس است
بلبل به طول و عرض مساز آشیانه را
مشت خسی برای تو ای مشت پر بس است
تا هست خون دل نکنم فکر خوردنی
یعنی ز خوان قسمتم این ماحضر بس است
هر حرف ازین پیام زبانی است یک کتاب
اینها که گفته‌ام به تو ای نامه بر بس است
یک تیره‌روز گو نکند همرهی به من
در راه عشق سایه مرا همسفر بس است
محتاج سرمه نیست چو یعقوب چشم من
بوی مرا ز پیرهن آن پسر بس است
دنبال محمل این همه زاری مکن دلا
یک ناله‌ات نشد چو جرس کارگر بس است
با من که مشت خون مرا هیچ قدر نیست
لطفش ببین که بسته به قتلم کمر بس است
با بنده‌ای که شد ز دل و جان غلام تو
تا کی تغافل ای ز خدا بی‌خبر بس است
در طفلیم پدر چو به مکتب نشاند و گفت
حرفی بخوان ز ابجد عشق ای پسر بس است
واقف برای سوختن خانمان خلق
از دورخ محبت ما یک شرر بس است
شمارهٔ ۲۳۹

نه همین در سرم از زلف تو سودایی هست
که به هر کوچه تو را سلسله برپایی هست
یوسف من تو درین مصر چه شور افکندی
که به هر قصر ز شوق تو زلیخایی هست
جان عزیز است ولیکن چه کنم گر ندهم
هر دم از جانب درد تو تقاضایی هست
شمع خاموش شود از نفس من روشن
بس که از آتش عشق دم گیرایی هست
ای که امروز به من می‌کنی این جور و جفا
در دلت می‌گذرد هیچ که فردایی هست
بر در یار کشم جور و به‌جایی نروم
گر بدانم که مرا در دل او جایی هست
تحفهٔ خار ره عشق من سوخته را
نیست گر چشم تری آبله برپایی هست
نتوانم که نشینم به فراغت چه کنم
همچو دل پهلوی من وسوسه‌فرمایی هست
زاهدان کر دلتان گشته ملول از مسجد
به خرابات بیایید که خوش جایی هست
واقف این عرصه دگربار کجا خواهی یافت
گریه سر کن که عجب دامن صحرایی هست
شمارهٔ ۲۴۰

تا غمت میهمان ما شده است
آفت خانمان ما شده است
نام آزادگی مبر صیاد
که قفس گلستان ما شده است
برنمی‌دارد از دل ما چشم
داغ او دیدبان ما شده است
خویش را چشم‌روشنی گویم
ماه ما مهربان ما شده است
می دود در رکاب ما شادی
تا غمت هم‌عنان ما شده است
چون نی از مشق نالهٔ جانسوز
مغز از استخوان ما شده است
نیست ما را سر سخن واقف
خامشی هم‌زبان ما شده است
شمارهٔ ۲۴۱

آن طفل گلعذار خریدار بلبل است
گل داغ رشک گرمی بازار بلبل است
گاهی تو زاری‌ام نشنیدی هزار حیف
گل را ببین گه گوش به گفتار بلبل است
هر صبح در چمن نمکین خنده‌های گل
از بهر خاطر دل افکار بلبل است
در عشق دفتر دل ما کار نامه‌ای است
یک جزو آن سفینهٔ اشعار بلبل است
گل را اسیر جور خزان دیدن و زنده ماند
دعوی عاشقی نه سزاوار بلبل است
واقف سزاست بستن او بر ستون سرو
گلچین به شرع عشق گنهکار بلبل است
شمارهٔ ۲۴۲

ظالم به حال ما نرسیدن ز بهر چیست
غم‌نامه‌ام نخوانده دریدن ز بهر چیست
کم‌دولتی است اینکه در آتش فتاده‌ای
آه ای سپند ناله‌کشیدن ز بهر چیست
خودبینی تو خانهٔ دل‌ها خراب کرد
اکنون بگو که آیینه‌دیدن ز بهر چیست
در راه یار وعده خلاف شعار من
ای دیده انتظارکشیدن ز بهر چیست
واقف چه می‌کنی به فراق امتحان خویش
این زهر قاتل است چشیدن ز بهر چیست
شمارهٔ ۲۴۳

تا سرو من از میانه برخاست
صد فتنه ز هر کرانه برخاست
دل از سر و جان ز آرزوست
با زمزمه و ترانه برخاست
یا رب اثر تبسم کیست
این شور که از زمانه برخاست
در عهد تو بس که آرزو مرد
شیوه ز هزار خانه برخاست
آن شوخ به پهلویم به صد ناز
بنشست به یک بهانه برخاست
در دام کسی مگر نشیند
این دل که ز آشیانه برخاست
تا صدرنشین شدند اغیار
واقف زان آستانه برخاست
شمارهٔ ۲۴۴

آنچه از جرم محبت دوست با من کرده است
کافرم کافر اگر دشمن به دشمن کرده است
تا برای غارت آرام من بستی کمر
هر کجا موریست قصد خرمن من کرده است
خامشان را صحبت اهل سخن گویا کند
سرمه در چشمش سواد حرف روشن کرده است
با وجود تنگ‌چشمی از لباس آسان گذشت
خار در پیراهن من رشک سوزن کرده است
لذت نظارهٔ پنهان او را تا شناخت
دل ز صد جا سینه را از شوق روزن کرده است
عادت شمشیر دارد واقف آن بیدادگر
خون عاشق ریخت تا دستش به گردن کرده است
شمارهٔ ۲۴۵

غم دل نه شهری است نی روستایی است
غریب است یارب ندانم کجایی است
شکایت ز تاریکی روز هجران
نویسم درین دیده تا روشنایی است
اگر کوتهی کرده تیغش به قتلم
مرا از خدنگش امید رسایی است
ز غیرت سر خودکشی دارم امروز
ندانم ز خون که دستت حنایی است
مه نو ز بس فطرتش ناقص افتاد
به ابروی او بر سر خودنمایی است
کجا سجدهٔ زاهد است از سر صدق
چو خاتم پی نام در جبهه سایی است
زر قلب از سکه رایج نگردد
چه شد سفله را گر به حرف آشنایی است
شکست استخوان محنت روز هجران
شب وصل واقف مرا مومیایی است
شمارهٔ ۲۴۶

در دل من هوس چاک گریبانی هست
خاطرم مایل دامان بیابانی هست
همچون آن یار که باشد نگران یاری را
چشم داغ دل من در ره پیکانی هست
گاه مشاطه گهی باد صبا گاهی دل
دم به دم زلف تو را سلسله‌جنبانی هست
مزن ای باد صبا گیسوی جانان بر هم
که درین سلسله‌دل نام پریشانی هست
هر کجا پای نهد بوتهٔ خار آید پیش
هر که سودا زدهٔ شوخی مژگانی هست
هیچ‌گه دست نوازش نکشیدی به سرم
هست بر گردن غیری اگرت احسانی هست
مصلحت هست که از گریه کنم دل خالی
زان‌که در شیشهٔ این آبله طوفانی هست
نگشایند سر حقهٔ مرهم یاران
داغ من منتظر گرد نمکدانی هست
ساید از کبر کله گوشه به گردون چو هلال
ناقصی را که درین عهد لب نانی هست
اول دشت جنون کرد به زندان ما را
ما چه دانیم که شهری و بیابانی هست
همدمان بوی کباب از نفسم می‌شنوند
اندرین سینه همانا دل بریانی هست
بی‌تو از زنگی خویش چه گویم جانان
نیم‌جانی با اجل دست و گریبانی هست
ای صبا از من وامانده بگو یوسف را
گر قدم‌رنجه کنی کلبهٔ احزانی هست
هست دنباله‌کش زمزمهٔ من واقف
هر کجا در چمنی مرغ خوش‌الحانی هست
شمارهٔ ۲۴۷

سود سر بر قدم یار حنا یا قسمت
سودن دست شده قسمت ما یا قسمت
تنگ در بر کشدت یار لباسی چو قباست
جامه من کرده ز دست تو قبا یا قسمت
کرده از خنده لبت بر همه تقسیم شکر
زهر چشمی است نصیب دل ما یا قسمت
دل که یک عمر به خون جگرم پروردم
عاقبت بر سرم آورده بلا یا قسمت
بوسهٔ مفت به اغیار عنایت شد و من
از تو دشنام خریدم به دعا یا قسمت
با همه قرب ز لعل تو به حرمان رفتم
تشنه مردم به لب آب بقا یا قسمت
استخوانم همگی بذل سگ کوی تو بود
بعد مرگم همه را خورد هما یا قسمت
آب چشم دگران پیش تو قیمت دارد
خون ما را نبود هیچ بها یا قسمت
وقف آن شمع که روشن شده زو بزم رقیب
آتش افکنده به کاشانهٔ ما یا قسمت
شمارهٔ ۲۴۸

نوبهار آمد و شوری به گلستان برخاست
دل چو بلبل ز برم مست و غزل‌خوان برخاست
یار چون بهر سفر برزده دامان برخاست
هر که برخاست به خود دست و گریبان برخاست
با وجودی که نشستن نتوانم از ضعف
بایدم از پی تعظیم عزیزان برخاست
ای بسا خانه که از گریه دلم کرده خراب
آه زین قطره کزو این همه طوفان برخاست
پیش او شمه‌ای از حال دل خود گفتم
رنگ از چهرهٔ آن سیب زنخدان برخاست
گر نه در واقعه شب آن لب خندان دیده است
گل چرا صبحدم از خواب پریشان برخاست
سیر هرگز نشود هر که بود گرسنه چشم
شور از دیدن داغم به نمکدان برخاست
من دیوانه چو از شهر به صحرا رفتم
های های عجب از جرگهٔ طفلان برخاست
بخت روزی که گرفتار قفس کرد مرا
شیون از نغمه‌سرایان گلستان برخاست
نامه‌ای کرد رقم سوی من آن آتش‌خو
کز دلم دود به یک خواندن عنوان برخاست
چارهٔ درد تو واقف چه توان کرد کنون
که طبیب از سر بالین تو گریان برخاست
شمارهٔ ۲۴۹

جان من امشب به لب بسیار نزدیک آمد است
ظاهراً روز فراق یار نزدیک آمد است
خواب دیدم شب که از هم ریخت کوه غم چو طور
مژده ای دل وعدهٔ دیدار نزدیک آمد است
خانهٔ تاریک چشمم باز روشن شد مگر
نکهت پیراهن دلدار نزدیک آمد است
محو شد از خاطر من محنت این راه دور
غالباً منزلگه آن یار نزدیک آمد است
می‌کشد امروز و فردا یار تیغ امتحان
وقت رسواگشتن اغیار نزدیک آمد است
کرده واقف گرچه از کوی تو دوری اختیار
گشته از دوری بسی بیزار نزدیک آمد است
شمارهٔ ۲۵۰

دهنش نقطه‌ای موهو و گمان هر سه یکیست
کمر او رگ جانی راز نهان هر سه یکیست
زخم ناخورده زد است این سخن دور از کار
هر که گفت آن مژه و تیر و سنان هر سه یکیست
پیش ناتجربه‌کاران که درین معرکه‌اند
ابروی دلیر و شمشیر و کمان هر سه یکیست
تیر آن دلبر هندو که جگرخونم کرد
دل من غنچهٔ گل بیرهٔ پان هر سه یکیست
سخنی از سر تحقیق بگویم واقف
عید و نوروز و شب وصل بتان هر سه یکیست
شمارهٔ ۲۵۱

کس چو من حسرت‌کش آن لعل شکربار نیست
زهر دارم در دهان و زهرهٔ اظهار نیست
عقل را در کشور ما عشق‌بازان بار نیست
در دیار ما به غیر از عشق کس دیار نیست
هیچ دل آسوده در دوران چشم یار نیست
کس ندیدم کز پرستاران این بیمار نیست
نذر زلفش از دل صدچاک بردم شانه‌ای
پیچ و تابی کرد و گفتا لایق سرکار نیست
نسخه ننویس ای طبیب از بهر من زحمت مکش
داروی درد دلم در کلبهٔ عطار نیست
ما گدایان محبت خوش قناعت‌پیشه‌ایم
لطف کن ما را نظر بر اندک و بسیار نیست
در حریم آن فرامش کن که یاد او به‌خیر
خالی از مکتوب ما یک رخنهٔ دیوار نیست
عاشق زارم نوازش می‌توان کردن مرا
هیچ تاری خوش‌نواتر جان من زین تار نیست
گر پر کاه است دارد جذبه‌ای از کهربا
در زمین عشق‌خیز ما خسی بیکار نیست
تا زند تیغم به پیشش دم زنم از زندگی
هستی موهوم ورنه قابل‌ اظهار نیست
بی‌نصیب از دید عشق است او تمارض کرده است
مدعی را بر سر بالین مرو بیمار نیست
حسرت بوسیدن آن شست داری عمرها است
ای لبم خون شو تو را بخت لب سوفار نیست
ای عزیزان گر به خواب من نمی‌آید شبی
یوسف خود را چه گویم بخت من بیدار نیست
گفتمش تاری به من از گیسوی خود لطف کن
گفت کفر ناقصت شایان این زنار نیست
آن سپاهی پیشه را پیوسته بر ابرو است چین
تا نگوید کس که این شمشیر جوهردار نیست
چون نگردد خون نفس در غنچهٔ منقارها
عندلیبی هم‌ صفیری ما درین گلزار نیست
واقف از بهر خدا این گریه را موقوف دار
طاقتم دیگر حریف این جگرافگار نیست
شمارهٔ ۲۵۲

چشم و دل و جگر پی آن خوش‌پسر گریست
یعقوب کی برای پسر این‌قدر گریست
ناصح رسید دوش پی منع گریه‌ام
احوال من چو دید ز من بیشتر گریست
کردند خاک دیر و حرم گل ز اشک من
تا کی توان ز دست غمت دربه‌در گریست
یک‌بار گوش بر سخن من توان فکند
چشمم در آرزوی تو عمری گهر گریست
صد گونه گل ز خاک در او دمیده است
هرکس در آن حریم به رنگ دگر گریست
کو استقامتی که شبی در حریم او
استاده همچو شمع توان تا سحر گریست
واقف کنون به حالت خود خنده می‌زند
بیچاره هرچه داشت ز دل تا جگر گریست
شمارهٔ ۲۵۳

رفتی و دل ز غصه پریشان نشسته است
جانم به چشم دست و گریبان نشسته است
یا رب ز دود آه کدامی سیاه‌روز
آن زلف در بهشت پریشان نشسته است
از جلوه‌ات که یک نفس از پرده رو نمود
شد عمرها که آیینه حیران نشسته است
از بس که آفتاب جمال تو گرم شد
نور نظر به سایهٔ مژگان نشسته است
بازآن که دل به پهلوی من از هجوم اشک
دیوانه‌سان به تنگ ز طفلان نشسته است
ای گریه ریزشی که ز دل عقده وا نشد
این دانه چشم بر ره باران نشسته است
این دل برو به بزم بتان بعد ازین مرو
کانجا هزار دشمن اینان نشسته است
ای چشم یار طرفه بلایی که فتنه هم
در گوشه‌ای به دور تو پنهان نشسته است
از بی‌کسی من ننشنید به من کسی
نقشم به کوی یار بدین‌سان نشسته است
رفتی چو گل تو خنده‌کنان غنچه‌سان دلم
در فکر خویش سر به گریبان نشسته است
غم نیست گر نیامده تیغ تو بر سرم
در پهلویم خدنگ تو جانان نشسته است
واقف امید بخیه و مرهم نمانده است
زخمم چه دیده است که خندان نشسته است
شمارهٔ ۲۵۴

تیزدستی‌های مژگان تو را تا دیده است
از تحیر تیغ دم در خویشتن دزدیده است
ساز تصویرم بود در پرده عاجز نالیم
ناله‌ای دارم که گوش هیچ‌کس نشنیده است
هر که روشن‌دل بود بیگانه باشد از لباس
شمع کی پیراهن فانوس خود پوشیده است
طالع بر گرد سر گردیدن یارم کجاست
گرد دل گردم که بر گرد سرش گردیده است
نیست جای آرمیدن در دیار خوف عشق
حیرتی دارم که چای من چرا خوابیده است
چون ترازو قسمت ممسک بود حسرت‌کشی
هر که سنجیده از برای دیگران سنجیده است
آب چشمم از خیال قامت دلجوی او
بارها رفته است پای سرو را بوسیده است
می‌کند آن مه‌جبین در مجلس اغیار رقص
اختر من بر مراد دیگران گردیده است
اینکه سر از جیب من آورده بیرون تکمه نیست
بی تو دلتنگی گریبان‌گیر من گردیده است
می‌کند حق نمک ثابت مروت را ببین
بعد عمری گز به زخم من نمک پاشیده است
از کجا آوردی این دل این قدر دیوانگی
کز تو چشم حلقهٔ زنجیر هم ترسیده است
خود به خود دستار بر فرقم پریشان می‌شود
در سر من تا هوای زلف او پیچیده است
من برای خدمت او بر کمر دامن زده
او به قصد کشتن من آستین مالیده است
غنچه‌اش تا ریخت رنگ خنده در اثنای حرف
دامن نون سخن لبریز گل گردیده است
راست گوید هرچه گوید واقف از احوال خویش
در هوای قامت خوبان قیامت دیده است
شمارهٔ ۲۵۵

شمع پیش جلوه‌اش آتش به جانی بیش نیست
گل بر رخسار او برگ خزانی بیش نیست
کی تواند شد طرف با ناوک انداز ابروش
ماه نو در قبضه‌اش دیدم کمانی بیش نیست
می‌کشد هرچند آهو گردن شوخی ولی
پیش آن چشم سخن‌گو بی‌زبانی بیش نیست
می‌کشد از غیرت هم دستی جانان مرا
دستهٔ خنجر به مشتش استخوانی بیش نیست
در جناب عشق شورش‌نامه‌ای خواندم کزان
قصهٔ لیلی و مجنون داستانی بیش نیست
سخت دسوار است مردن بر گران جانان ز درد
بر سبک روح فنا نقل مکانی بیش نیست
دل به زلف دلبران مفروش این ناقدردان
سود این سودا چه می‌پرسید زیانی بیش نیست
پیش تیر حادثات افتادگی باشد سپر
هر که گردن می‌کشد واقف نشانی بیش نیست
شمارهٔ ۲۵۶

از برم در جست‌وجویت دل نه‌تنها رفته است
عضو عضوم در تمنای تو از جا رفته است
ما نمی‌نالیم از سنگین‌دلی‌هایت ولی
تا فلک شور شکست شیشهٔ ما رفته است
کی دهم از دست اگر صد گل مرا بر سر زنند
ذوق آن خاری که از راه تو در پا رفته است
همچون شمع کشته گردیده است روی ما سیاه
سایهٔ داغ کسی تا از سر ما رفته است
تا نگاری من تو بودی در گلستان عید بود
تا برون رفتی حنا از دست گل‌ها رفته است
در قفس از بس طپیدیم از هوای آشیان
قوت پرواز از بال و پر ما رفته است
بر سر گنجشک کی از چنگل شهباز رفت
بر دل من آنچه زان مژگان گیرا رفته است
بخت من چون شمع هر ساعت به پستی مایل است
دود آه من ندانم چون به بالا رفته است
خیمه بیرون می‌زند واقف جنون من ز شهر
سیل اشکم بهر رفت و روب صحرا رفته است
شمارهٔ ۲۵۷

ز بزمش دل بسی ناشاد برخاست
به آن و نال و فریاد برخاست
ز بس نالیدم از درد اسیری
فغان از بنده و آزاد برخاست
به رنگی ناله کردم از قفس دوش
که رنگ چهره از صیاد برخاست
چنان در عشق شیرین کار گشتم
که شور از تربت فرهاد برخاست
ز خاکم در هوای کوی جانان
صدای هرچه بادا باد برخاست
ز رشک لاله می‌سوزم درین باغ
که او با داغ مادرزاد برخاست
دلم بوده است در پهلو نشسته
نگاهش بر تو تا افتاد برخاست
کجا واقف برم اکنون دلی را
که از ویرانه و آباد برخاست
شمارهٔ ۲۵۸

در عشق نه نسبیح و نه زنار ضرور است
تاری به کف از طرهٔ دلدار ضرور است
ای گریهٔ پرشور بیا چشم به‌راهم
مشت نمکی بر دل افگار ضرور است
ای دل چه خوری خون جگر زین غم پنهان
یک‌بار به آن بی‌خبر اظهار ضرور است
جان می‌دهم از درد تو دریاب خدا را
پرسیدن حال من بیمار ضرور است
در کوی تو از دیده چه‌سان سیل برانم
ما را ادب این در و دیوار ضرور است
آسوده‌دلان را نمک غم بچشانید
بر خون محبت دل افگار ضرور است
آن سرمه که سازند پی روشنی چشم
در وی قدری خاک در یار ضرور است
تا عشق‌فروشان همه بندند دکان را
یک جلوه تو را بر سر بازار ضرور است
پروای دل‌آزردگی‌ام هیچ نباشد
او را که رضاجویی اغیار ضرور است
یک بوسه ز لب‌های شفابخش عطا کن
از بهر علاج دل بیمار ضرور است
صبر است دوای دل بیمار تو واقف
افسوس که کم داری و بسیار ضرور است
شمارهٔ ۲۵۹

شنیده‌ام که به دست تو نازنین داغ است
بیا و بر دل من نه که داغ این داغ است
نیاز من به درش بس که ناقبول افتاد
ز مشق سجدهٔ بی‌حالصم چنین داغ است
به عشق لاله‌عذاران مپرس حال دلم
که آنچه مانده به دستم ز دل همین داغ است
بیا به دل دهیم کز شرر فشانی اشک
بسوخت گوشهٔ دامان و آستین داغ است
ز شمع کعبه و بتخانه روشن است این حرف
که در غم تو دل اهل کفر و دین داغ است
اگر کسی ندهد دل به سوختن چه کند
درین زمانه که دلسوز دلنشین داغ است
چرا کباب نباشند بلبلان واقف
که گل چو لاله از آن روی آتشین داغ است
شمارهٔ ۲۶۰

دل همان روز تو را دشمن جانی دانست
که تو را یار فلانی و فلانی دانست
دامن پیر خرابات ز کف نگذارد
هر که کم فرصتی عهد جوانی دانست
از سویدای دل خویش نباشی غافل
سر بسیار درین نقطه توانی دانست
همچو پروانه همان گرد سرش می‌گردد
گرچه دل گرمی آن شمع زبانی دانست
ای که یک عمر توام دوست‌تر از جان بودی
تا چه کردی که دلت دشمن جانی دانست
سعی در راز نهان‌کردن خویشم عبث است
خاصه اکنون که فلانی و فلانی دانست
دل ماتم‌زده روی به گلستان بردم
نغمهٔ مرغ چمن مرثیه‌خوانی دانست
صد سر تیر ازان شوخ جدا می‌گردد
تا دل از ابروی او سخت‌کمانی دانست
وقت آن است کزین بزم سبک برخیزم
که سبک‌روحی من بار گرانی دانست
واقف از سر دهان و کمرش هیچ مپرس
نتوانی تو به این هیچمدانی دانست
شمارهٔ ۲۶۱

چشم من بر رخ او افتاد است
چشم بد دور نکو افتاد است
سر زفلت نتوانم پیچید
این کمندم به گلو افتاد است
آه ازین زخم که تا بکردم
باز کارش برفو افتاد است
وسعت میکده بنگر که درو
چرخ یک سو چو سبو افتاد است
گذری بر قفس من صیاد
بلبلم بی‌کس و کو افتاد است
آه ازین خشکی طالع که دلم
تشنه‌لب بر لب جو افتاد است
واقف از یک نمکین خندهٔ یار
شور در هر سر کو افتاد است
شمارهٔ ۲۶۲

کسی به‌سان تو بیدادگر نیامده است
به کینه‌جویی تو تیغ برنیامده است
اگرچه زلف ز عمری به جست‌وجو رفته است
هنوز هیچ خبر زان کمر نیامده است
دگر به دختر تاکم هوای صحبت نیست
نتیجه یک ازین بدپسر نیامده است
ز دست رفت هزاران گلم ولی صد شکر
که خار راه تو از پای برنیامده است
سرشک پردهٔ من تا درید تر شده‌ام
که هیچ طفل چنین شوخ‌تر نیامده است
نکرد فرق نگاهش میان ما و رقیب
کسی ز میکده هشیار برنیامده است
جدا ز یوسف خود مانده‌ام من بیمار
از آن که عمر عزیزم به‌سر نیامده است
برای پرسش حال دل حزین واقف
ز تیر یار کسی تیزتر نیامده است
شمارهٔ ۲۶۳

غمت نمی‌شود از من جدا قرین این است
ز پهلویم نرود درد همنشین این است
فتاده است نظر بر هزار شاخ گلم
هلاک تیر تو گردم که دلنشین این است
گرفته دامن او روز حشر خواهم گفت
کسی که زد به چراغ من آستین این است
صبا پیام تو آورد لیک غنچهٔ من
نکرد میل شگفتن دل حزین این است
مباد منکر داغ دلم مباد که من
به سینه چاک زنم گویمت ببین این است
نموده است مه از طرف ابر پریشانی
تو هم نقاب برافکن بگو جبین این است
به کوی یار بریز اشک و حاصلی بردار
پی زارعت تخم وفا زمین این است
نشین به گوشه و معنی شکار کن واقف
که صید بادیهٔ قدس را زمین این است
شمارهٔ ۲۶۴

نفسم سوخت ولی ذوق دویدن باقیست
پایم از کار شد و سعی رمیدن باقیست
قامتم حلقه شد از مشق سجود در دوست
همچنان در سر من ذوق خمیدن باقیست
عرق آلوده بیا بر سر بالین که مرا
هوس شربت دیدار چشیدن باقیست
حسنت آخر شد و دل گرم طپش‌هاست هنوز
شمع افسرد و ز پروانه پریدن باقیست
شده نزدیکه از خود بردت خواب عدم
باز میل تو به افسانه شنیدن باقیست
ای گل از دست تو صد رنگ تظلم کردم
بی‌اثر رفت همین جامه دریدن باقیست
ز امتداد شب هجران مشو ای دل غمگین
که امید سحر وصل دمیدن باقیست
اشک گر کم شده از گریه نباشم نومید
نوبت خون دل از دیده چکیدن باقیست
می‌کند خنده به احوال تو صبح پیری
تا هنوزت هوس آیینه دیدن باقیست
گر به راه تو زمین‌گیر شدم باکی نیست
نوبت پای ز سرکرده دویدن باقیست
واقف از رعشهٔ پیری شده دستم بیکار
هوس دامن دلدارکشیدن باقیست
شمارهٔ ۲۶۵

یکی کس ز اهل سوز به سرمنزل تو نیست
شمعی است داغ عشق که در محفل تو نیست
در روزگار قطرهٔ خونی که سنگ شد
بسیار جسته‌ایم به غیر از دل تو نیست
بشکن خمار خویش ز خون حلال من
خون حرام مدعیان قابل تو نیست
عزم سفر نمودی و می‌نالم از فراق
یا رب چرا دلم جرس محمل تو نیست
ای عشق رخت در دل من می‌نهی منه
این خانهٔ غم است برو منزل تو نیست
واقف به هرزه پا ننهی در طریق عشق
غافل حریف ره قدم کاهل تو نیست
شمارهٔ ۲۶۶

گرچه پهلوی دل صدگونه رنجم حاصلست
کی توان پهلو تهی‌کردن ازو آخر دلست
فتنه نتوند شدن در روزگار او بلند
پیش بالایش بلای آسمانی نازل است
حسن سعیت سنگ را هم صورت معشوق ساخت
دست شیرین کار تو ای کوه‌کن پرقابل است
سرو را با قامت دلجوی او نسبت مکن
ریشهٔ آن در گلست و ریشهٔ این در دل است
علم پیراهن دریدن جمله از بر کرده‌ام
گر زند دم در مقابل صبح پیر جاهل است
بر سر کویش به حال خویشتن درمانده‌ام
پای من در گل فرو رفته است دستم بر دل است
با همه شوخی ز یادم رفتنت مقدور نیست
سرو من در سرزمین دل تو را پا در گل است
تیره می‌سوزد بسی امشب چراغ خانه‌ام
شمع من یا رب ندانم در کدامین محفل است
جان به حسب خواهش اغیار می‌باید سپرد
عشقبازان را به مرگ خویش مردن مشکل است
داد من یا رب که خواهد داد حیرانم بسی
بخت در خواب گران جانان من پرغافل است
چون درین راه پا نهادی بایدت از سر گذشت
در طریق عشق واقف دار یک سر منزل است
شمارهٔ ۲۶۷

دگر ز جبهه آن شوخ سطر چین پیداست
نوشته است خط قتلم از جبین پیداست
ز گریه چشم که را پاک کرده‌ای که تو را
نشان خون دل از طرف آستین پیداست
مکن ز سوزش پنهان من چنین انکار
بیا ز روزنه سینه‌ام ببین پیداست
ازان میان و دهان هیچ نیست معلومم
خبر ز هر دو گرفتم نه آن نه این پیداست
چو شعله سرکشی حسن یار پنهان نیست
نقاب سوزی آن روی آتشین پیداست
مرا برون ز قفس بعد مرگ خواهد کرد
ز سختگیری صیاد این چنین پیداست
مشو ز قتل من ای برهمن پسر منکر
چو قشقه خون منت ظالم از جبین پیداست
چه التجا سوی محضور بود به دعوی داد
مرا که زخم دل از جبهه چون نگین پیداست
به ما نسبت رویش چه می‌کنی واقف
تفاوت درجات ای دقیقه بین پیداست
شمارهٔ ۲۶۸

دل ز شغل عشق بیزاری نمی‌داند که چیست
هر که شد این‌کاره بیکاری نمی‌داند که چیست
یار هرگز شیوهٔ یاری نمی‌داند که چیست
عمر آیین وفاداری نمی‌داند که چیست
خانه‌ها کرد است بازی بازی از شوخی خراب
گرچه از طفلی ستمکاری نمی‌داند که چیست
ناله‌اش صیاد را دلتنگ گردانید حیف
مرغ ما قدر گرفتاری نمی‌داند که چیست
دل به کوی او ز رنج روزگار آسوده است
در بهشت افتاد بیماری نمی‌داند که چیست
بخت چشمی وا نکرد از های‌های گریه‌ای
گوییی این خفته بیداری نمی‌داند که چیست
خیل دل‌ها را به‌سان آهوان رم می‌دهد
چشم او عاشق نگهداری نمی‌داند که چیست
بارها جان من از زاری به لب آمد ولی
دل هنوز از عشق بیزاری نمی‌داند که چیست
چشم او در کعبه واقف بت‌پرستی می‌کند
کافر است آیین دینداری نمی‌داند که چیست
شمارهٔ ۲۶۹

اگر نه عاشقم احوال من خراب چراست
دلم شکسته و جانم در اضطراب چراست
به زلف یار بگو ای صبا ز جانب من
گذشتم از سر دل باز پیچ و تاب چراست
چو سیل اشک تو کردی روان ز دیدهٔ من
دگر مپرس ز من خانه‌ات خراب چراست
همیشه از سر من بی‌درنگ می‌گذری
تو عمر اگر نه ای ای بی‌وفا شتاب چراست
دلا تو خود به سر آتش از غمش رفتی
سپندوار نمی‌دانم اضطراب چراست
میان آیینه و چشم پاک فرقی نیست
تو را ز دیدهٔ واقف چنین حجاب چراست
شمارهٔ ۲۷۰

گر به قدر حسرت دل دیدهٔ ما می‌گریست
ابر از کم‌مایه‌گی بر حال دریا می‌گریست
یاد ایامی که طوفان داشت شوق گریه‌ام
قطره گر می‌خواسنم از دیده دریا می‌گریست
نیست امروزی که می‌آید به شور از حرف عشق
دل به وقت خواندن یوسف زلیخا می‌گریست
کردم از هم‌چشمی مردم کنون قطع نظر
پیش ازین با ابر چشم من به دعوی می‌گریست
شب که درد بی‌کسی در بسترم افکنده بود
شمع بر بالین من استاده تنها می‌گریست
بی تو شب در مجلس من بودم و بر حال من
تا سحرگه جام می‌خندید و مینا می‌گریست
گر امید حاصلی از گریه عاشق داشتی
همچون باران دیده‌اش از جمله اعضا می‌گریست
همچو من واقف نشد در گریه کس رسوای شهر
کوهکن در پی ستون مجنون بی‌صحرا می‌گریست
شمارهٔ ۲۷۱

تا هست داغ عشق به افسر چه حاجت است
سامان دیگر از پی این سر چه حاجت است
بهر خراب‌کردن اقلیم دل تو را
مژگان بس است لسکر دیگر چه حاجت است
افتادگان کوی تو را شب ز بهر خواب
با خاک و خشت بالش و بستر چه حاجت است
دادم رضا به کشتن خود خط برون میار
در قتل من نوشتن محضر چه حاجت است
از دل برای چون تویی ناز می‌کشم
ورنه مرا به این دل کافر چه حاجت است
باشد سرشک کوکب اقبال عاشقان
این قوم را به یاری اختر چه حاجت است
در بزم ما معامله با دیده و دل است
ما را دگر به شیشه و ساعر چه حاجت است
دل خانهٔ خداست در دل گرفته‌ایم
رفتن به احتیاج به هر در چه حاجت است
ظالم ضرور نیست به خونریز ما یراق
جایی که چشم توست به خنجر چه حاجت است
آیینه‌دار طلعت جانانه گشته‌‌ام
واقف مرا به ملک سکندر چه حاجت است
شمارهٔ ۲۷۲

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
من به قربانت این چه نیرنگ است
فکر واشد مکن چو گل زنهار
غنچه باش ای دل این چمن تنگ است
مکن آهنگ هوس مرغ دلم
که عجب بلبل خوش‌آهنگ است
بی‌سرانجامی نشاطم بین
باده در تاک و شیشه در سنگ است
زیب دستار شاهد غم اوست
گل اشکم اگرچه بی‌رنگ است
بی تو نتوان به باغ رو کردن
گل پریشان و غنچه دلتنگ است
می‌روم تا تو نشنوی نامم
اگر از نام من تو را ننگ است
بی سر زخم داغ او واقف
در میان دل و جگر جنگ است


شمارهٔ ۲۷۳

دیوانه سختی که ز طفلان کشیده است
ز ابنای روزگار دلم آن کشیده است
دل بی‌تو گشته ضامن ویرانی جهان
بازآ که کار گریه به طوفان کشیده است
عمر دراز در سر زلف تو کرده است
نقاش صورت تو نه آسان کشیده است
اندیشه‌ای ز روز قیامت نمی‌کند
آن‌کس که محنت شب هجران کشیده است
زین پیش خار خار جنون این‌قدر نبود
عشقم برهنه پا به بیابان کشیده است
در خانه چون قرار کند این سیاه‌روز
چشم تو سرمه را ز صفاهان کشیده است
واقف ندیده سینهٔ صدی ز چنگ باز
از دستم آن ستم که گریبان کشیده است
شمارهٔ ۲۷۴

بی‌ تو‌ام ذوق باغ‌دیدن نیست
سازوبرگ غزل‌شنیدن نیست
در دیاری که تیره روزان‌اند
صبح را طالع دمیدن نیست
صورت او چه‌سان کشد نقاش
یار را طاقت کشیدن نیست
شود از گردش فلک معلوم
که جهان جای آرمیدن نیست
ریخت رنگ فسردگی خونم
در نصیبش مگر چکیدن نیست
پیش رعنایی تو از حیرت
سرو را پای قدکشیدن نیست
مکن آزادم از قفس صیاد
که جهان جای آرمیدن نیست
هر که پیشت ز بوی گل گوید
سخنش قابل شنیدن نیست
نیست پوشیده حال ما واقف
حاجت پیرهن دریدن نیست
شمارهٔ ۲۷۵

ای سیل بهاران که تو را موسم جوش است
بگذر ز سر کلبهٔ ما این چه خروش است
تنها نه مرا با سر زلفش سر سود است
هرکس دل صد چاک به کف شانه‌فروش است
مشکل که درین بحر نهد روی به ساحل
کشتی مرا حلقهٔ گرداب به گوش است
پرکاری آن ساده عذار آن مپرسید
غارتگر دل دشمن جان آفت هوش است
پیش دل روشن نزنی دم ز خوشامد
گر یاد بران دم کنی این شمع خموش است
واقف نتوانم که زنم دم ز اقامت
چون شمع مرا جامهٔ احرام به دوش است
شمارهٔ ۲۷۶

سرو ماناست به بالای تو همس رخود نیست
گرچه رعناست گل‌اندام سمن بر خود نیست
گر کند نقل حدیثی ز وفایش قاصد
نسنوم گفتهٔ او قول پیمبر خود نیست
در حریم تو که چون کعبه بود جای ادب
بوالهوس چند شود مشت کبوتر خود نیست
روزی این دل حسرت‌زده از سرکارش
گاه‌گاهی نگهی هست مقرر خود نیست
ناصح از بهر جگرکاوی ما خون‌شدگان
چه کنی تیز زبان این همه خنجر خود نیست
ای رقیب این‌قدر از رشک چرا می‌سوزی
هست اگر داغ جنون بر سر افسر خود نیست
دل ز چشم تو روان در پی آهوست که او
گرچه شوخ است سیه باطن و کافر خود نیست
می رسیدم من دیوان به کوی تو ولی
پا به زنجیر جنون بند شد و از خود نیست
ربط هم نیست به ما دل‌شدگان شادی را
آشنا نیست گرفتیم برادر خود نیست
دلبرا باز ز من تا چه تقاضا داری
بود یک دل که به تو دادم دیگر خود نیست
در میان من و آن آیینه سیما واقف
گر غبار است چه غم سد سکندر خود نیست
شمارهٔ ۲۷۷

دل از کف رفت و تدبیری نمانده است
چه گویم تاب تقریری نمانده است
دلت بر من نمی‌سوزد چه سازم
در آه و ناله تأثیری نمانده است
چو مجنون آن‌چنان کاهیدم از عشق
که از من غیر تصویری نمانده است
کدامی سخت جان را کرده‌ای صید
که در تکرش تو را تیری نمانده است
به ما خون می‌دهد زان مادر دهر
که در پستان او شیری نمانده است
خرابی آن‌قدر دارد دل من
که در وی جای تعمیری نمانده است
به دامان جوانی می‌زنم دست
جهان پیر را پیری نمانده است
ز زلفت شد چنان سودا جهانگیر
که بی‌دیوانه زنجیری نمانده است
سپردم کار خود واقف به تقدیر
که حالا وقت تدبیری نمانده است
شمارهٔ ۲۷۸

نقش پیشانی من بر در جانانه نشست
لله الحمد که نقش من دیوان نشست
گرم خونی ز غمت در دل احباب نماند
شیشه در بزم طرب دور ز پیمانه نشست
یار در دیده اغیار نشیمن کرده است
ما چه کردیم که با مردم بیگانه نشست
آسمان گشت به کام دل من بعد از مرگ
خاک من خم شد و در گوشهٔ میخانه نشست
نظر لطف توان کرد به طفل اشکم
که به خاک سر راه تو یتیمانه نشست
بی تو ای انجمن افروز صفا پرتو شمع
گرد کلفت شد و بر خاطر پروانه نشست
زین حریفان تنگ ظرف به‌جان آمده‌ام
ای چه‌ سازید به آن شیشه چو پیمانه نشست
جز غم او که به دل کرده فروکش واقف
ما ندیدیم که سیلاب به ویرانه نشست
شمارهٔ ۲۷۹

با ما چو هم‌نفس شدی از درد چاره نیست
یعنی ز اشک گرم و دم سرد چاره نیست
در باغ عشق هم گل رعنا بود ضرور
اینجا ز اشک سرخ و رخ زرد چاره نیست
آن سروقامتی که سروکار من به اوست
بر سر قیامتم اگر آورد چاره نیست
رفتند همرهان و کدورت به من رسید
وامانده‌ام ز قافله از گرد چاره نیست
واقف منال عالم بیچارگی است عشق
گر یار جور کرد و جفا کرد چاره نیست
شمارهٔ ۲۸۰

شکر می‌گویم که از من خاطری دلگیر نیست
هیچ‌کس نالان ازین دیوانه جز زنجیر نیست
در دل سخت تو اشک و آه را تأثیر نیست
بعد ازین جز صبر ورزیدن دگر تدبیر نیست
حکم اشک من روان گردیده بر روی زمین
چشم گریان هیچ کم از ابر عالم‌گیر نیست
گر به احوال خراب ما نپردازی رواست
بیت احزانیم ما را طالع تعمیر نیست
ناصح از بند گران تدبیر من کردن عبث
کشتیم طوفانی عشق است لنگر گیر نیست
ابرویش از یک اشارت کار ما را می‌کند
کشتن این ناتوان را حاجت شمشیر نیست
جانب ما هم گذاری می‌توان باری فکند
ای صبا آخر دل است این غنچهٔ تصویر نیست
نیست دست همت من با گرفتن آشنا
غیرتی دارم که خونم نیز دامن‌گیر نیست
از تغافل صید ما را کشتی ای ابروکمان
در نصیب او مگر از ترکشت یک تیر نیست
شکوهٔ زلفش چو دادم گوش کرد از ناز گفت
کاین چنین خواب پریشان لایق تعمیر نیست
تشنهٔ خون است یارم با همه خوش‌ظاهری
ابروی بی‌چین او واقف کم از شمشیر نیست
شمارهٔ ۲۸۱

یک سرو چون تو روضهٔ رضوان نداشته است
یک گل چون عارض تو گلستان نداشته است
دل ساخت آن‌قدر به تب عشق او که سوخت
بیچاره تاب ناز طبیبان نداشته است
ای گل به گریه‌ام چه بلا خنده می‌زنی
غیر از تو کس مگر لب خندان نداشته است
آخر رسید ناله به جای و کار کرد
هرچند تیر او پر و پیکان نداشته است
رونق به کارش از دل دیوانهٔ من است
زلفش وگرنه سلسله‌جنبان نداشته است
بی‌صرفه می‌کنید جفا بر سرش بتان
عاشق مگر به‌زعم شما جان نداشته است
آن‌کس که کرد چشم به خاکم درش سیاه
چشمی برای کحل صفاهان نداشته است
جان من از نوای تو شب تازه شد ولی
یک باغ چون تو مرغ خوش‌الحان نداشته است
آن را که موی و روی و خطت در نظر بود
پروای سنبل و گل و ریحان نداشته است
معذور دار واقف اگر از جفای تو
در سینه چاک زد که گریبان نداشته است
شمارهٔ ۲۸۲

من و اغیار یار اگر این است
من و غربت دیار اگر این است
می‌کند زخم شانه را ناسور
طرهٔ مشکبار اگر این است
خواب در چشم کس نخواهد ماند
نرگس پرخمار اگر این است
به سلامت که می‌برد جان را
غمزهٔ دل شکار اگر این است
برد در نرد عشق بازی نیست
جانم ببازم قمار اگر این است
کی تلافی شود به لذت وصل
الم انتظار اگر این است
خانه‌ها را به آب خواهد داد
دیدهٔ اشکبار اگر این است
سر موی طاقتم نخواهد ماند
گیسوی تابدار اگر این است
شب ما هم سحر شود واقف
گردش روزگار اگر این است
شمارهٔ ۲۸۳

دل نمی‌دانم که دور از من کجا افتاده است
این‌قدر دانم که جای در بلا افتاده است
می‌رسد چاک گریبانم به دامان همچون صبح
طالع دیوانگی‌هایم رسا افتاده است
ای مسلسل گیسوان رحمی به حال او کنید
این دل دیوانه در بند شما افتاده است
کوچه‌ها در جست‌وجوی او پریشان گشته‌ام
دل نمی‌دانم که از زلفش کجا افتاده است
طفل اشک ار گرم‌خویی‌ها کند با ما رواست
روز اول چشم او بر روی ما افتاده است
دل ز چین زلف او سوی ختن شبگیر کرد
تیره‌روزی بین که در راه خطا افتاده است
ای بهار خرمی تشریف ‌فرما در چمن
بی‌تو گل بی‌برگ و بلبل بی‌نوا افتاده است
اول هجر است ازان پروا نمی‌دارد دلم
غنچهٔ من تازه از گلبن جدا افتاده است
نیست عیبی جز هواگیری غیر آن ماه را
هست شهری خوب اما بد هوا افتاده است
چشم او واقف بلایی از بلاهای خداست
دل چه می‌خواهد به دنبالش چرا افتاده است
شمارهٔ ۲۸۴

از جوش گریه شورش جیحون نمونه‌ای است
وز دور هجر گردش گردون نمونه‌ای است
دیگر مپرس صورت احوال ضعف من
این پیکر گداخته مجنون نمونه‌ای است
گاهی که راه من سوی گلزار می‌فتد
بینم به غنچه کز دل پرخون نمونه‌ای است
ای طالبان حکمت اشراق مژده‌ای
هر خم به میکده به فلاطون نمونه‌ای است
واقف که کرده این همه سنجیده گو تو را
هر مصرع تو زان قد موزون نمونه‌ای است
شمارهٔ ۲۸۵

به حال مرگ مرا یار دید و هیچ نگفت
وصیت من مسکین شنید و هیچ نگفت
سپندوار به دل گفتم از چه می‌سوزی
ستاره سوخته آهی کشید و هیچ نگفت
چه چشم رحم توان داشت زو که در نظرش
دل آب گشت و ز مژگان چکید و هیچ نگفت
به سوز و گریه برش عرض حال خود کردم
به‌سان شمع مرا سر برید و هیچ نگفت
چو گفتمش نگه لطف کن مگو حرفی
فغان که سوی من از چشم دید و هیچ نگفت
امید دادرسی نیست زو که فریادم
هزار بار به گوشش رسید و هیچ نگفت
فتاده است گران‌تر ز کوه تمکینش
که سنگدل همه حالم شنید و هیچ نگفت
ز خون ناحق من گفتمش پشیمانی
غرور و ناز ببین لب گزید و هیچ نگفت
بر تو خواست تظلم ز دست غم واقف
زبان برید و گریبان درید و هیچ نگفت
شمارهٔ ۲۸۶

محبت دوستی مهر و وفا سوخت
نه‌تنها سوخت دل بنگر چه‌ها سوخت
فغان کان شوخ با بیگانگان سوخت
ازان غافل که چندین آشنا سوخت
به کار خویش هرکس هوشیار است
دل دیوانه‌ام دارالشفا سوخت
صبا بوی کباب دل رساند است
خیر گیرید یاران تا کجا سوخت
ندیدم راحتی از پهلوی دل
به‌حمدالله که این محنت‌سرا سوخت
بسی شب‌ها چراغ دیده‌ام را
به راه انتظار آن بی‌وفا سوخت
گذشتی بر کف خاکسترم لیک
نپرسیدی که این مسکین چرا سوخت
نیفتاد است در من آتشی لیک
مرا آن شوخ گلناری قبا سوخت
به او یک رو کنم فارغ نشینم
توان تا چند در خوف و رجا سوخت
تبی با خویشتن بردم ز عالم
که گر خورد استخوانم را هما سوخت
مرا گفتی که می‌سوزد دلت را
به زیر لب جوابم از حیا سوخت
دو روی تا به کی ای لاله رویان
دگر نتوان دل از داغ شما سوخت
مخواه از چرخ دولابی دم آب
که او صد تشنه‌جان در کربلا سوخت
هوس کردم وصالش مفلسم کرد
سر و سامان من در کیمیا سوخت
به شرط زندگی چون شمع واقف
به داغی می‌توان سر تا به پا سوخت
شمارهٔ ۲۸۷

دلم را یار از جو و جفا سوخت
عجب مجموعهٔ مهر و وفا سوخت
دلی در سینهٔ من بود لیکن
نمی‌دانم چه شد خون گشت یا سوخت
بکن جور و جفا چندان که خواهی
به اینها من نخواهم از تو واسوخت
به دل پیرانه‌سر آن آتشم هست
که همچون شمع در دستم عصا سوخت
ببوسد تا به کی آن دست و پا را
مرا خون در تن از رشک حنا سوخت
مسلمانی نزد بر آشتم آب
مرا آن شوخ کافر ماجرا سوخت
دلم در آتش شوقت نزد دم
سپند من به حسب مدعا سوخت
الهی در جدایی آتش افتد
که او دل را جدا جان را جدا سوخت
قیامت شد چو کردی جلوه بر بام
فرود آ اندکی خلق خدا سوخت
مرا از رسک در جان آتش افتد
ز داغ او دلی در هر کجا سوخت
ندانم ای تب عشق این چه گرمیست
که از نام تو تأثیر دوا سوخت
فروزان چهره در کف تیغ می‌رفت
خداوندا که را کشت و که را سوخت
ازو واسوختی واقف چه کردی
به حکم عشق می‌باید تو را سوخت
شمارهٔ ۲۸۸

چون پیر گشته‌ام غزل عاشقانه چیست
آتش فرونشست دگر این زبانه چیست
عمریست ما ز نالهٔ خود ذوق می‌کنیم
نشناختیم چنگ کدام و چغانه چیست
در رفتن است ابلق عمر سبک عنان
ای نبض دم به دم زدن تازیانه چیست
بی فکر می بنوش که فرصت غنیمت است
کس را چه اطلاع که فکر زمانه چیست
مگشای زلف خال منه بر عذار خویش
مرغ دل است صید تو این دام و دانه چیست
افسوس چشم جادوی او بسته خواب من
منت‌کشیدن عبثم از فسانه چیست
تنگ شکر شده است ز شیرینیت جهان
در حیرتم که شور در این کارخانه چیست
بلبل چو عشق گل زده آتش به جان تو
دل بستنت به خار و خس آشیانه چیست
گر چشم او نریخته خون‌های مردمان
خلقی هجوم کرده بر آن آستانه چیست
واقف بهار آمد و تکلیف باده کرد
به زین برای توبه‌شکستن بهانه چیست
شمارهٔ ۲۸۹

یار بد خو به جبهه چین زد و رفت
بر سر مهر تیغ کین زد و رفت
تیرهایی داشت در ترکش
همه را بر دل حزین زد و رفت
جامع زیبی که داغم از دستش
بر چراغ من آستین زد و رفت
گفتمش عقدهٔ دلم را بگشا
گره از ناز بر جبین زد و رفت
جان من عرض کردمش که مرو
پشت پای به آن و این زد و رفت
خرمن یک جهان امید مرا
برق از خون آتشین زد و رفت
آه از رفتنش چه می‌پرسی
که ره عقل و صبر و دین زد و رفت
سجده‌های نیاز واقف را
ناز او جمله بر زمین زد و رفت
شمارهٔ ۲۹۰

جلوهٔ حسن در نقابم سوخت
برق در پردهٔ سحابم سوخت
خانه در کوی بی‌وفایان ساخت
این دل خانمان خرابم سوخت
پرسی از من تو را که می‌سوزد
جان من زیر لب جوابم سوخت
آفتاب گزنده‌اش دانم
بی تو از بس که ماهتابم سوخت
من نمک خوارهٔ لبت بودم
چشم مست تو چون کبابم سوخت
ای که پرسی که یار با تو چه کرد
کشت از لطف و از عتابم سوخت
واقف از شرح حال خود بس کن
گفتی افسانه‌ای که خوابم سوخت
شمارهٔ ۲۹۱

به خون نشانده مرا دلبری که نتوان گفت
شهید کرده مرا کافری که نتوان گفت
به خونم آن که به او خط بندگی دادم
رقم نموده ز خط محضری که نتوان گفت
صلاح نیست مرا آن شکایت آوردن
که هست در بغلم دختری که نتوان گفت
ز حالت دل مجروح خود چه شرح دهم
رسید ازان مژه‌اش خنجری که نتوان گفت
ز جورت ای شه مژگان سپاه من فریاد
شکست در رگ جان نشتری که نتوان گفت
دلم ز نابلدی‌ها کجا کجا افکند
ز راه برد مرا راهبری که نتوان گفت
ازین که شب تو به اغیار بوده‌ای محشور
گذشت بر سر من محشری که نتوان گفت
حدیث گم‌شدن دل به کس نمی‌گویم
فتاده از کف من گوهری که نتوان گفت
نوای جغد بلند است واقف از هر سو
فتاده‌ایم به بوم و پری که نتوان گفت
شمارهٔ ۲۹۲

ای زاهد اگرت سبحهٔ صددانه ضرور است
ما را به خدا گریهٔ مستانه ضرور است
مجذوب الهیست حقارت مکنیدش
یاران ادب این دل دیوانه ضرور است
گردید متاع دل و دین جمع به هر سو
قربان تو یک غارت ترکانه ضرور است
در دیدهٔ اغیار نباید که نشینی
دامن‌کشی از مردم بیگانه ضرور است
فرمود چو آشفتگی حال مرا دید
کین زلف پریشان‌شده را شانه ضرور است
کیفیت از صومعه حاصل نشدت حیف
زاهد گذرت جانب میخانه ضرور است
دیوانه مقید به مکان نیست ولیکن
در کوچهٔ زنجیر مرا خانه ضرور است
بر روی گل و شمع نظر را نگشایم
پاس ادب بلبل و پروانه ضرور است
اینجاست که واقف دلم از دست فتاد است
افتادن من بر در جانانه ضرور است
شمارهٔ ۲۹۳

نتوان ز خود به همرهی این و آن گذشت
توفیق گر رفیق شود می‌توان گذشت
ماندم ز غفلت از گذر عمر بی‌خبر
مانند هفته که برو کاروان گذشت
گر بگذر هزار ستم از تو بر سرم
انصاف اینکه از چو تویی چون توان گذشت
سرگشتهٔ هوا و هوس همچو گردباد
یک چند خاک خورد و ازین خاکدان گذشت
در وصل بیم هجر مرا بی‌حضور داشت
فصل بهار آه به من چون خزان گذشت
آمد به رحم زاری ما دیده آسمان
بر ما چه‌ها ازین مه نامهربان گذشت
داری اگر دلا سر سودای زلف یار
باید نخست از سر سود و زیان گذشت
راهی برون نبردم ازین دشت ای دریغ
عمر به هرزه‌گردی ریگ روان گذشت
چون سایه‌ایم در قدم سرو یار خویش
کی می‌توان ز همرهی راستان گذشت
در چشم یار اگر نه سبک قدر گشته‌ایم
تیرش چرا ز پهلوی ما سرگران گذشت
بهر ادای شکر توانایی‌ام مپرس
زان پیشتر که بشنوی این ناتوان گذشت
بسیار مشکل است گذشتن ازان کمر
در حیرتم ز زلف ندانم چه‌سان گذشت
واقف ز درد مرد در آغاز عاشقی
داغم ازان جوان که ز دنیا گذشت
شمارهٔ ۲۹۴

امروز ناوک تو ز من سرگران گذشت
آیا چه در ضمیر تو ابروکمان گذشت
گر شکوهٔ دراز ز زلفت کنم مرنج
یک عمر جور بر من ازین دودمان گذشت
نتوان چو سرو این همه استادگی نمود
باید ازین حدیقه چو آب روان گذشت
بر یک قرار ماند هوای دیار عشق
چندین بهار آمد و چندین خزان گذشت
آداب خانقاه چه دانم من خراب
اوقات به خدمت دیر مغان گذشت
نبود دماغ ساختن آشیانه‌ام
عمرم به زیر بال درین گلستان گذشت
صیاد دل شکار ندید است چون تو کس
مرغی که دید دام تو از آشیان گذشت
از پند و بند با من دیوانه دم مزن
ناصح خموش کار ازین و ازان گذشت
در عشق خاکسارتر از من کسی نبود
کز من غبار کوی تو دامن‌کشان گذشت
ای دلبران به تربت واقف گذر کنید
مسکین به درد و داغ شما از جهان گذشت
شمارهٔ ۲۹۵

ای که پرسی از چه چشمت مبتلای گریه است
از تو تا بیگانگی دید آشنای گریه است
گفتی‌ام از گریه بس کن خانه‌ها کردی خراب
خانه آبادان هنوز این ابتدای گریه است
کی شود ممنون برای صوت از آب روان
تر دماغی‌های عاشق از صدای گریه است
هر کجا سیل است ویرانی تقاضا می‌کند
این خرابی‌ها به حالم مقتضای گریه است
نیست خالی لحظه‌ای از آمد و رفت سرشک
خانهٔ چشمم مگر مهمانسرای گریه است
گر رسد دستم به مالم هر کف پای نگار
در بساط دیده مشتی کز حنای گریه است
چشم تا وامی‌نمایم اشک عریان می‌شود
گوییا مژگان من بند قبای گریه است
کاری از تدبیر صبر من نیامد حالیا
فکر فکر ناله است و رای رای گریه است
گر تو داری طالع دین ببین آن ماه را
واقف این چشمی که من دارم برای گریه است
شمارهٔ ۲۹۶

هرچند بوی مهر و وفا در دل تو نیست
دل نیست در جهان که به جان مایل تو نیست
ای عشق رخت در دل من می‌نهی منه
ای خانهٔ غم است برو منزل تو نیست
روشن چه‌سان شود به تو سوز و گداز من
شمعی است داغ عشق که در محفل تو نیست
در روزگار قطرهٔ خونی که سنگ شد
بسیار جسته‌‌ایم به غیر از دل تو نیست
تعمیر دل نمی‌کنی ای خانمان خراب
فکر بنای خیر در آب و گل تو نیست
بشکن خمار خویش به خون حلال من
خون حرام مدعیان قابل تو نیست
عزم سفر نمودی و می‌نالم از فراق
یا رب چرا دلم جرس محمل تو نیست
واقف به هرزه پا ننهی در حریم عشق
غافل حریف ره قدم کاهل نیست
شمارهٔ ۲۹۷

ز بی‌یاری سروکارم به زاریست
ز بیکاری مرا صد زخم کاریست
چه می‌پرسی ز صبر من که فوتی است
چه گویم از قرار خود قراریست
سکندر طالعی ای دل در آن بزم
تو را گر منصب آیینه‌داریست
ز آب چشم من ای پاکدامن
مکش دامن که از سرچشمه جاریست
اگر واقف نبیند روی جانان
بدانید ای رفیقان این چه خواریست
شمارهٔ ۲۹۸

به کویش خوار گشتم از وفاداری زهی قسمت
وفاداری مرا شد موجب خواری زهی قسمت
تو بیزاری ز من چندان که پیشت می‌کنم خواری
ز زاری حاصلم گردید بیزاری زهی قسمت
مرا صیاد بی‌پروا فکنده در قفس تنها
که تا تنها کشم رنج گرفتاری زهی قسمت
درین گلزار بد آب و هوا تا چشم وا کردم
ندیدم همچو نرگس غیربیماری زهی قسمت
به آسانی دلش دادم به امید وصال آخر
ز بیم هجر جان دادم به دشواری زهی قسمت
دلآرام است یار از بهر غیر اما برای من
کمر بسته است بر عزم دل‌آزاری زهی قسمت
هوادارش شدم دردا که آن بی‌درد من واقف
به بادم داد از جرم هواداری زهی قسمت
شمارهٔ ۲۹۹

از توام چشم چاره‌سازی نیست
چاره‌ام غیر جانگدازی نیست
بعد ازین ما و جانگدازی‌ها
کز تو امید دلنوازی نیست
منشین جان من به چشم رقیب
دامن چشم او نمازی نیست
شکوهٔ زلف یار کوته کن
زان که جای نفس درازی نیست
عشقبازی ز دیگران آید
با توام عشق هست و بازی نیست
ترکی و تازیت غلام شدند
هیچ حاجت به ترکتازی نیست
خاک شوری است عاشقی لیکن
پیش ما جز عبیرسازی نیست
وه چه خوش گفت واصلی واقف
بازی همچو عشقبازی نیست
شمارهٔ ۳۰۰

ساقی بیار جام شرابی که حاضر است
بر آتشم توان زدن آبی که حاضر است
پرسید یار، حال دل از من گریستم
یعنی که گریه است جوابی که حاضر است
خونِ دل است و لَختِ جگر، میل اگر کنی
در خانه‌ام شراب و کبابی که حاضر است
باشد عذاب از پس مردن ولی مرا
بی‌دوست زندگی است عذابی که حاضر است
هرکس به خانه رفت به کویت کسی نماند
غیر از فقیر خانه خرابی که حاضر است
چون آمدی به تربت واقف عرق فشان
بر خاک او بپاش گلابی که حاضر است
شمارهٔ ۳۰۱

به قصد کشتن من یار گر ز جا برخاست
ز موی موی تنم بانگ مرحبا برخاست
چنان ز جور تو آمادهٔ فغان شده‌ام
که از شکست دلم شیشه‌سان صدا برخاست
نشست و خاست کسی را که دست داده به یار
به مدعی بنشست و به مدعا برخاست
چو آشنا که به تعظیم آشنا خیزد
مرا چو دید سگ کوی او ز جا برخاست
گلی بریز به خاک شهید خود باری
به عهد جور تو گر رسم خونبها برخاست
بر آستان تو ای شاه حسن واقف نام
نشسته بود گدای که بینوا برخاست
شمارهٔ ۳۰۲

گرچه با غیر تو را لطف نمایانی هست
شکر لله به منت عشوهٔ پنهانی هست
همدمان بوی کباب از نفسم می‌شنوند
اندرین شینه همانا دل بریانی هست
بی تو از زندگی خویش چه گویم جانان
نیم جانی به اجل دست و گریبانی است
مزن ای باد صبا طرهٔ جانان بر هم
که درین سلسه دل نام پریشانی هست
گاه مشاطه گهی باد صبا گاهی دل
دم به دم زلف تو را سلسله‌جنبانی هست
همچون آن یار که باشد نگران یاری را
چشم داغ دل من در ره پیکانی هست
هیچ‌گه دست نوازش نکشیدی به سرم
هست بر گردن غیری گرت احسانی هست
مگشایید سر حقهٔ مرهم یاران
زخم من منتظر گرد نمکدانی هست
ابر از مزرع من آب دریغ ار دارد
گو بدارد که مرا دیدهٔ گریانی هست
اول دشت جنون کرد به زندان ما را
ما چه دانیم که شهری و بیابانی هست
هست دنبالهٔ او زمزمهٔ من واقف
هر کجا در چمنی مرغ خوش‌الحانی هست
شمارهٔ ۳۰۳

زین‌که درد تو آشنای دل است
جان من جان من فدای دلست
کرده‌ای چشم سرخ پرخونم
گر کشی عین مدعای دلست
یار هچند بی‌وفاست ولیک
غم او یار بی‌وفای دلست
ریختم خون دل به دشنامی
بوسه‌ای که خونبهای دلست
دل ز کویش کجا تواند رفت
کوی او باغ دلگشای دلست
نخورم گر غم تو را چه کنم
غم تو قوت جانفزای دلست
درد دل روز و شب دعا به شماست
درد من روز و شب دعای دلست
سینهٔ چاک چاک ما واقف
قفس مرغ خوش‌نوای دلست
شمارهٔ ۳۰۴

هرچند که خون در دل و در دیده نمی ‌نیست
تا هست غم یار مرا هیچ غمی نیست
در عشق به یک طرز کند ناله دل من
سازیست محبت که درو زیر و بمی نیست
من شرح تهی‌دستی خود را چه نویسم
غیر از قلم دست به دستم قلمی نیست
بی‌وجه درین دیر برهمن نتوان شد
زیبا بت امروز به بیت‌الصنمی نیست
بوده است ازین پیش جهان را دم و دودی
از شام کنون دودی و در صبح دمی نیست
امروز قدم‌رنجه به پرسیدن من کن
فرداست که از خستهٔ عشق تو دمی نیست
ولله بسی تجربه کردیم و دروغ است
خرچند که یک وعدهٔ او بی‌قسمی نیست
واقف بر او گریه به هر حال ضرور است
هرچند که خون در دل و در دیده نمی نیست
شمارهٔ ۳۰۵

گل بسکه رنگ بی تو به پرواز داده است
آتش در آشیانهٔ بلبل فتاده است
از پا فکنده جلوهٔ آن سروقامتم
برخاستن مرا به قیامت فتاده است
لب تشنه می‌طپم به سروقت من بیا
تیغ تو را کسب به عبث آب داده است
عمریست گرچه خون جگر می‌خورم هنوز
دعوی عشق از دهن من زیاده است
منعم ز عشق خوش پسران ای پدر مکن
مادر مرا برای همین کار زاده است
یا از بهشت می‌رسد این بوی جانفزا
یا او به پیش باد گریبان گشاده است
با او نشسته بوالهوسان گرم گفت‌وگو
عاشق چو شمع گشته خموش ایستاده است
آن سرو رفت از نظر اما خیال او
چون سرو پیش ذدیدهٔ من ایستاده است
آرام طفل اشک مرا نیست لحظه‌ای
کز خاندان دیدهٔ بی‌خواب زاده است
در انتظار رخصت پابوس آن نهال
عمریست آب دیدهٔ من ایستاده است
طفل سرشک باز نبینم به چشم کم
کز بهر صیدکردن دل ترک زاده است
واقف گر از تو یار بپرسد ز من بگو
دلداده‌ای به مردن خود دل نهاده است
شمارهٔ ۳۰۶

بعد از هزار وعده نیایی خوشا دلت
یک وعده هم ننمایی خوشا دلت
بر آشنایی تو چو عمر اعتبار نیست
بیگانهٔ رسوم وفایی خوشا دلت
خلقی در آرزوی تو جان می‌دهند و تو
فارغ ز بنده‌های خدایی خوشا دلت
با اینکه عمر در سر کوی تا باختیم
گویی تو کیستی ز کجایی خوشا دلت
من پاکباز صدق و صفایم زهی دلم
تو سر به سر دروغ و دغایی خوشا دلت
اقلیم دل خراب شد از دستت از نگار
تو محد بند و بست حنایی خوشا دلت
ما را سپرده‌ای به عذاب شب فراق
آسوده دل ز روز جزایی خوشا دلت
ظالم رسید تا کمرت خون عاشقان
شمشیر از کمر نگشایی خوشا دلت
ترسانیم از آفت هجران و پس بناز
پرسی چنین ملول چرایی خوشا دلت
هر خواری که بود کشیدی در عشق او
واقف هنوز باز نیایی خوشا دلت
شمارهٔ ۳۰۷

دل با جفای غمزهٔ خوبان نزیست است
آن‌کس که خورده خنجر مژگان نزیست است
یعقوب از جدایی یوسف چه‌ها کشید
خوش آنکه در فراق عزیزان نزیست است
آن‌کس که سینه‌چاک به مهر تو زاده است
مانند صبح بی‌لب خندان نزیست است
برخیز ای طبیب مده دردسر مرا
دل خستهٔ فراق به درمان نزیست است
جان داده آخر شب هجران به‌سان شمع
واقف که بی‌تو زیسته چندان نزیست است
شمارهٔ ۳۰۸

غزلم عاشقانه افتاده است
بلبلم خوش‌ترانه افتاده است
شده مشهور سوز پنهانم
به زبان زمانه افتاده است
جان به تلخی دهیم چون فرهاد
یار شیرین بهانه افتاده است
بلبل از رشک ناله‌ام به چمن
بسمل از آشیانه افتاده است
در کشاکش فتاده‌ام کان زلف
باز در دست شانه افتاده است
بس که در راه اشتیاق پرید
چشم بیرون ز خانه افتاده است
بلبل از رشک ناله‌ام واقف
بسمل از آشیانه افتاده است
شمارهٔ ۳۰۹

هر که جام می مغانه گرفت
خون‌بهای خود از زمانه گرفت
دل صد چاک من به کوچهٔ زلف
رفت و بر رغم شانه خانه گرفت
بعد عمری که آمد آن بی‌رحم
نانشسته ره بهانه گرفت
خواستم در رکاب او بروم
رخش را زیر تازیانه گرفت
دل که بوده است صدر خانهٔ او
جا بران خاک آستانه گرفت
صوت بلبل نداشت آهنگی
از دلم یاد این ترانه گرفت
شاهباز غمت به یک انداز
مرغ دل را ز آشیانه گرفت
سر و سامان آبرو آمد
جبهه زان خاک آستانه گرفت
در قفس از تغافل صیاد
خاطر من ز آب و دانه گرفت
بر سرش کبش غمزه خالی کرد
یار دل را مگر نشانه گرفت
دل صد چاک واقف از سودا
زلف او را ز دست شانه گرفت
شمارهٔ ۳۱۰

درسر پرسور من از بس هوای گریه است
گر خورم چون ابر آبی از برای گریه است
مشرب مینای می دارم که در بزم طرب
قاه‌قاه خندهٔ من های‌های گریه است
دیگران را گریه گر ضعف بصر می‌آورد
چشم ما چون شمع روشن از لقای گریه است
می‌برد از ضعف سیلاب سرشکم هر طرف
سیر من اکنون درین وادی به پای گریه است
هیچ‌کس از بی‌کسی آبی به خاک من نریخت
گریه کن بر خاک من ای غم که جای گریه است
کی دریغ از گریه می‌داریم خون خویش را
گر جگر ور دل به پیش ما فدای گریه است
پیش خیل دردمندانیم در میدان عشق
شمع‌سان در دست ما واقف لوای گریه است
شمارهٔ ۳۱۱

در سر هوای رفتن با غم نمانده است
مشغولم آن‌چنان که فراغم نمانده است
ای باد حرف بوی بهاران چه می‌زنی
تا چند بشنوم که دماغم نمانده است
یاران همه ز پهلوی داغم رمیده‌اند
پروانه‌ای بگرد چراغم نمانده است
من رو به لاله‌زار نهم با کدام رو
کز باده درد هم به ایاغم نمانده است
تا کی تلاش گم‌شدهٔ خود کند کسی
واقف دگر دماغ سراغم نمانده است
شمارهٔ ۳۱۲

به لب رسیدن این جان زار نزدیک است
گمانم اینکه شب هجر یار نزدیک است
خدای را سر بالین من بیاریدش
که جان‌سپردن این بی‌قرار نزدیک است
به نیم‌گام به سر رفت عمر خضر مرا
که گفته است ره کوی یار نزدیک است
ز جمع اهل دل ای نور دیده دور مرو
بیا که تفرقهٔ روزگار نزدیک است
اگرچه دور فتاده است دل ز من واقف
خوش است خاطر من چون ز یار نزدیک است
شمارهٔ ۳۱۳

دهر پر فتنه شد و امن و امان باید نیست
گوشهٔ امن و امانی به جهان باید نیست
بر سر تربت من رنجه نمودی قدمی
چه نیاز تو کنم خوردهٔ جان باید نیست
بر سرم بار گرانی ز خمار افتاد است
تا سبکسار شوم رطل گران باید نیست
به خرابات رسیدن نتوانم چه کنم
جذبه‌ای از طرف پیر مغان باید نیست
عمر من در طلب پیر به سر شد واقف
ای دریغا که مرا بخت جوان باید نیست
شمارهٔ ۳۱۴

یار احوال دل خسته کماهی دانست
ما نگفتیم به تعلیم الهی دانست
زلف یار ای دل سودازده از دست مده
قدر این عمر نمی‌دانی و خواهی دانست
دل ما گشت گرفتار به آن عارض و زلف
دیده روزی که سفیدی ز سیاهی دانست
با کس از کاهش دل حرف نگفتم لیکن
دید هرکس که مرا با رخ کاهی دانست
نگه لطف ز چشم تو عجب می‌آید
رحم یا رب ز کجا ترک سپاهی دانست
جام جم کاسهٔ دریوزهٔ آن زاهد بود
که گدای در آن میکده شاهی دانست
این زمانت خیر از حال سیه‌روزان نیست
خط چو بر روی تو گوید همه خواهی دانست
دل سر شکوهٔ آن زلف مسلسل نگشاد
زانکه این سلسله را نامتناهی دانست
واقف از نامه و پیغام تو کاری نگشود
آنچه گفتی و شنیدی همه واهی دانست
شمارهٔ ۳۱۵

چنان‌که تیر بود جانب کمان محتاج
به ابروی تو بود ناز همچنان محتاج
دمید صبح و ز بخت سیاه خود ماندم
به شمع داغ درین تیره خاکدان محتاج
من آن شکار ضعیفم که هست کشتن من
به یک اشارهٔ ابروی آن کمان محتاج
ز رشحهٔ قلمت آب می‌خورد دل من
اگرچه بحر نباشد به ناودان محتاج
ز سوز دل همه شب حرف می‌زنم تنها
به‌سان شمع نیم من به همزبان محتاج
ز بس که ریشه دوانید غم به سینه مرا
برای کسب نشاطم به زعفران محتاج
ز شوق گل به چمن بستم آشیان ورنه
من آن نیم که شوم جانب خسان محتاج
منم که عشق نهاد است نام من واقف
برشته سوخته دل داده بی‌زبان محتاج
شمارهٔ ۳۱۶

گاهی نشد که ختم شود داستان موج
یا رب ز زلف کیست مسلسل بیان موج
در فتنه عالم گذران را چه اختیار
کی داده‌اند در کف دریا عنان موج
از دیدن تلاطم شور جنون من
زنجیر آب گشت ز خجلت به‌سان موج
روزی که چین به جبهٔ ما گشت آشنا
هرگز نبوده است به دریا نشان موج
زین بحر واقف آنچه گذشت است بر سرم
تقریر می‌کند به روانی زبان موج
شمارهٔ ۳۱۷

تا به کی از دل ویران بستم گیرد باج
غمزه را گو که ازین غمکده کم گیرد باج
سیر کوی تو که عشرتگه ارباب دلست
گلستانیست که از باغ ارم گیرد باج
چشمت از حد گذراندست ز بس شوخی را
وقت آن شد که ز آهوی حرم گیرد باج
سور در کشور ما پیش عزا بازد رنگ
... رم گیرد باج
من گدای در آن میکده واقف که ازو
هر که جان به کف آورد ز جم گیرد باج
شمارهٔ ۳۱۸

دارم گله از خوی بد یار و دگر هیچ
خواهم که دهم رخصت اظهار و دگر هیچ
ما بندهٔ عشقیم بود کلبهٔ ما را
«یا عشق» رقم بر در و دیوار و دگر هیچ
چون آیینه بر خاطر ما گرد هوس نیست
قانع شده‌ایم از تو به دیدار و دگر هیچ
جنسی که خریداری آن سود دو کون است
عشق است درین راسته‌بازار و دگر هیچ
شیرازهٔ اوراق پریشان دلم را
کافی ز گیسوی تو یک تار و دگر هیچ
در هجر تو خون شد دل و از دیده فرو ریخت
اکنون منم و صبر جگردار و دگر هیچ
جستیم نشان از کمر آن بت کافر
دیدیم همین رشتهٔ زنار و دگر هیچ
بردار به شمشیر خدا را سرم از تن
بر دوش مرا مانده همین بار و دگر هیچ
بردند حریفان گل ازین باغ به دامن
ماییم و همین سرزنش خار و دگر هیچ
بازآ که نمانده است ازین دل شده الا
جانی زجان بهر تو بیزار و دگر هیچ
ز اسباب جهان آنچه به آن شاد توان زیست
شد منتخبم دفتر اشعار و دگر هیچ
آثار بزرگی شده با خاک برابر
مانده است همین گنبد دستار و دگر هیچ
جان‌کندن من آه چو فرهاد نباشد
بردم ز جهان حسرت بسیار و دگر هیچ
گنجی و کتابی و دماغی و فراغی
جان می‌دهم از حسرت این چار و دگر هیچ
ای عشق نفس در تنم آمادهٔ سوز است
یک‌بار بزن زخمه برین تار و دگر هیچ
خواهد به دعا این دل افگار همیشه
گردی ز نمکدان لب یار و دگر هیچ
مرغان هوس را همه آزاد کن از بند
دل در قفس سینه نگاهدار و دگر هیچ
واقف اگر آن شوخ تو را گرم بپرسد
از سینه دم سرد برون آر و دگر هیچ
شمارهٔ ۳۱۹

در زاری خود وای ندیدیم اثر هیچ
با طالع بد اشک شب و آه سحر هیچ
ای جان برادر به جز اندوه و غم و درد
ما را نرسیده است ز میراث پدر هیچ
امید بسی داشت دل غمزده از آه
صد آه که این نخل نیاورد ثمر هیچ
تحقیق نسب کرده‌ام ابنای زمان را
معلوم نمودم که پدر پوچ و پسر هیچ
بیگانگی از بس که اثر کرد به مردم
بر آتش ما آب نزد دیدهٔ تر هیچ
بر شیشهٔ ما سنگ چرا می‌زنی ای چرخ
والله درو نیست به جز خون جگر هیچ
هرگز نشوی نرم نه از مال و نه از جان
با سنگدلی‌های تو ظالم زر و سر هیچ
تا داغ جدایی جگرم سوخته واقف
در خانهٔ من بوی کبابست و دگر هیچ
شمارهٔ ۳۲۰

عاقبت گردید پیدا داغ پنهانم چو صبح
آفتابی سر زد از چاک گریبانم چو صبح
صبح از مهر تو دادم شاید و غم را به هم
می‌کشم از سینه آه سرد و خندانم چو صبح
با سبک‌روحان نباید سردمهری صرف کرد
یک نفس بر خوان تو ای چرخ مهمانم چو صبح
شمع‌آسا می‌گدازد گریه‌ام وقتست وقت
گر رسی خندان به داد چشم گریانم چو صبح
در بساطم گرچه واقف غیر آه سرد نیست
دلگشای غنچه‌های این گلستانم چو صبح
ردیف الخاء
شمارهٔ ۳۲۱

به کوی او نبود جبهه با زمین گستاخ
چرا تو می‌نهی آنجا قدم چنین گستاخ
به روز ماتم من زینهار گریه مکن
مباد چشم تو را بوسد آستین گستاخ
هوس به گرد لب او دلیر می‌گردد
مگس چگونه نباشد به انگبین گستاخ
غلامی از تو ندارد قبول عارض یار
په داغ می‌نهی ای لاله بر جبین گستاخ
سنان به دوش نشسته است در کمین صد خار
نظاره می‌کن و زین باغ گل مچین گستاخ
ز راه دیده مبادا چو شمع درگیری
مکن نظارهٔ آن روی آتشین گستاخ
نصیحت من با مجنون دگر مکن واقف
مباش با من دیوانه بعد ازین گستاخ
ناتمام غزل
شمارهٔ ۳۲۲

خوش آنکه به رویت نظری داشته باشد
یا از سر کویت گذری داشته باشد
او را به جفا این همه بدنام نسازید
شاید که وفا هم قدری داشته باشد
ناصح چه دهی پند که از دیدن خوبان
من صبر ندارم دیگری داشته باشد
لب‌‌تشنهٔ تیغم نخورم آب بقا را
ترسم به مزاجم ضرری داشته باشد
در هر قدمی همچو جرس زار بنالد
آن‌کس که چو دل همسفری داشته باشد
بارد به سرش سنگ ستم از در و دیوار
با سنگدلان هر که سری داشته باشد
تا صبح شدن تاب ندارم چه کنم آه
گیرم شب هجران سحری داشته باشد
خوبان نکنند این همه بیداد به عاشق
این شهر اگر دادگری داشته باشد
آن شوخ به شمشیر ستم آب ز سر داد
از تشنگی من خبری داشته باشد
از داغ ستم تجربهٔ غیر مفرمای
او کیست که چون من جگری داشته باشد
خوبان نکنند این همه بیداد به عاشق
این شهر اگر دادگری داشته باشد
واقف قدری عشق بیاموز بیاموز
خوبست که آدم هنری داشته باشد
شمارهٔ ۳۲۳

عاشق مشو که عشق نگون‌ساری آورد
خواری نتیجه می‌دهد و زاری آورد
ای دل دو روز صبر که آن چشم مست را
خط گوشمال داده به هشیاری آورد
گر جنس خویش عرضه درین چارسو کنم
آن خودفروش را به خریداری آورد
رخصت نداده پیر ادب ورنه جذبه‌ام
او را کشان‌کشان ز در یاری آورد
بار دگران شده است سر ساقی از خمار
رطل گران بده که سبکساری آورد
هرجا فسانه‌ای است فسونست بهر خواب
افسانهٔ من است که بیداری آورد
مشتاق دل اگر شده‌ای طره را بگو
صد دل به پیشت از ره طراری آورد
کاری نکرد در دل او اشکباریم
آن شوخ را به رحم مگر باری آورد
آن را که کفر زلف تو زنار بند ساخت
مشکل دگر که یاد ز دینداری آورد
اندک تغافل تو به خونم نشانده است
آه آن زمان که روی به بسیاری آورد
از اشک و آه بوالهوسان احتراز کن
این آب و این هواست که بیماری آورد
آن شوخ را که در پی خونخواری من است
باشد کسی که بر سر عمخواری آورد
آن قاصدی که عرضهٔ ما برده در جواب
ما راضی‌ایم گو خط بیزاری آورد
شد تلخ زندگانیم از زهر چشم تو
لعل تو را خدا به شکر باری آورد
یا رب ز لطف مژدهٔ غفاریش بده
واقف دمی که عذر گنه‌کاری آورد
شمارهٔ ۳۲۴

صبا کجاست کزان رو نقاب بردارد
شود که طالع ما سر ز خواب بردارد
که بخت خفتهٔ ما را ز خواب بردارد
مگر صبا ز رخ او نقاب بردارد
به غیر پیر مغان دیدهٔ جوانمردی
که بار غم ز دل شیخ و شاب بردارد
بر آن سرم که ز دست تو واکشم دل را
کرا دماغ که ناز و عتاب بردارد
چو آمدی عرقی سرد کن که تا نفسی
دماغ سوخته بوی گلاب بردارد
سیاه‌کاری موی سفید نازیباست
بگو به شیخ که دست از خضاب بردارد
کسی که پی سپر وادی توکل شد
به پایش آبله افتد گر آب بردارد
علاج گریهٔ من کن وگرنه نزدیکست
که سیل خانهٔ من چون حباب بردارد
نمی‌کنند عزیزان به خواریم رحمی
مرا ز خاک مگر بوتراب بردارد
نمی‌کنند عزیزان به خواریم رحمی
مرا ز خاک مگر بوتراب بردارد
میانهٔ من و او طرف حایل افتادی
خدا تو را ز میان ای نقاب بردارد
ز بار محنت ایام گردد آسوده
به دوش هر که سبوی شراب بردارد
ز حسن نو خط او بی‌بصر چه فیض برد
چه بهره کور سواد از کتاب بردارد
جگر ببین که لب‌تشنه می‌روم واقف
به وادی که خضر نیز آب بردارد
شمارهٔ ۳۲۵

هرچند او مرا به بدی یاد می‌کند
یادش به‌خیر خاطر من شاد می‌کند
در عشق پند گو به من امداد می‌کند
اکثر بر آتش دل من باد می‌کند
شب‌ها به کوی او نبود شور پاسبان
مسکین ‌دل من است که فریاد می‌کند
زان راحتی که بلبل ما کرده در قفس
هردم دعای دولت صیاد می‌کند
روزی مگر تو جلوه کنی سرو در چمن
روزی هزار فاخته آزاد می‌کند
از بس به راه شوق تو پایان ندید دل
انکار از تناهی ابعاد می‌کند
شیرین به زهر غوطه خورد گر خورد شکر
چون یاد تلخ‌کامی فرهاد می‌کند
گم کرده ز آشنایی زلف تو خویش را
کی شانه یاد طرهٔ شمشاد می‌کند
من خاک راه باد که گاهی ز بوی یار
ویرانهٔ دماغ من آباد می‌کند
بشنو که پیر دهر چه ارشاد می‌کند
می‌ خور که می‌تو را فرخ آباد می‌کند
ای بت چه آفتی تو که دل بر صباح و شام
نام تو را چو نام خدا یاد می‌کند
مشنو حدیث غیر کو از بنده نقل کرد
اکثر دروغ خود به من اسناد می‌کند
از بس که طبع یار مکرر پسند نیست
هر روز جور تازه‌ای ایجاد می‌کند
واقف ز عشق سروقدان سوختم ولی
خاکسترم چو فاخته فریاد می‌کند
شمارهٔ ۳۲۶

من و اشکی کزو جگر ریز
من و آهی کزو شرر ریزد
من چو گریم دل و جگر نالد
او چو خندد گل و شکر ریزد
گر ببیند یتیمی ما را
آب از دیدهٔ گهر ریزد
می‌کشد آب چشم من طوفان
دو سه روزی اگر چنین ریزد
چه‌کنم آه حکم عشق است این
که ز چشمم دل و جگر ریزد
من ازین دیده سخت بیزارم
تا به کی اشک بی‌اثر ریزد
می‌چکد لخت دل ز مژگانم
همچو شاخی کزو ثمر ریزد
طائر قدس آرزو دارد
که به دام تو بال و پر ریزد
هر که سرگرم گریه شد چون شمع
اشک از شام تا سحر ریزد
تیغ برکش که آن مژه تا چند
خون ما را به نیشتر ریزد
من چو گویم لب تو بر رغمم
نمک از خنده بیشتر ریزد
همچو گل دفتر دلم واقف
به نسیمی ز یک دگر ریزد
شمارهٔ ۳۲۷

آن شوخ ز دل‌ها چه خبر داشته باشد
طفل است ز دنیا چه خبر داشته باشد
از اشک می‌پرسید که در دل چه خروشست
این قطره ز دریا چه خبر داشته باشد
آورد دل امروز قیامت به سر من
تا از غم فردا چه خبر داشته باشد
ناصح که کند منع من از رندی و مستی
پیداست کزین‌ها چه خبر داشته باشد
آن کس که بود بی‌خبر از مذهب ترسا
از زلف چلیپا چه خبر داشته باشد
در خواب ندید آنکه شبی جلوهٔ یوسف
از حال زلیخا چه خبر داشته باشد
از شور جنون آنکه گریبان نکند چاک
از دامن صحرا چه خبر داشته باشد
دل در بر من همچو جرس می‌طپد امروز
زان رهزن دین تا چه خبر داشته باشد
بسیار سراسیمه رسد اشک تو واقف
از حال دل آیا چه خبر داشته باشد
شمارهٔ ۳۲۸

آن درد که بی‌دوا نباشد
در شهر مسیح ما نباشد
بر درگه یار خسته‌ای هست
یاران دل زار ما نباشد
آمد برم آن بلندبالا
می‌ترسم ازو بلا نباشد
ای دل با زلف او میاویز
ای بی‌خبر اژدها نباشد
جای که بود زلف زنجیر
دیوانه کسی چرا نباشد
از تیر جفا کناره‌کردن
در کیش وفا روا نباشد
از عالم کبریا چه پرسی
آنجا برو و بیا نباشد
در شهر که حکم غمزهٔ اوست
این جور و جفا چرا نباشد
بگذار به مدعی نشیند
یاری که به مدعا نباشد
گفتم که تو بی‌وفا چرایی
گفتا گل را وفا نباشد
باغ است و بهشت بی‌دماغان
جایی که یک آشنا نباشد
آیینه اگر شویم واقف
او را با ما صفا نباشد


شمارهٔ ۳۲۹

با حسرت من گر دگری هست بگویید
ماتم‌زده‌ای نوحه‌گری هست بگویید
در شهر شما چون من بدحال نکویان
سودازده‌ای دربه‌دری هست بگویید
هم رنگ به آن لاله که از تربت من رست
دل‌سوخته‌ای خونین‌جگری هست بگویید
پرسید که از شیون یعقوب عزیزان
درمان به درد پسری هست بگویید
احوال من خسته اگر یار بپرسد
بر بستر غم مختصری هست بگویید
زان باده که صد شیشهٔ ناموس شکسته
در شیشه حریفان قدری هست بگویید
از دیدهٔ خود آب دهم نخل وفا را
گر زان که امید ثمری هست بگویید
خون دل ما می‌چکد از زلف سیاهش
زین گونه اگر مشک تری هست بگویید
ویران شده صد شهر ز سیلاب سرشکم
در دهر چنینه چشم تری هست بگویید
در کوچهٔ آن زلف نشان دل واقف
آشفته و شوریده‌سری هست بگویید
شمارهٔ ۳۳۰

دل زمن رفت و به زلف یار ماند
شد گرفتار بلا ناچار ماند
آمدی غم رفت از خاطر ولی
کم نشستی حسرت بسیار ماند
تاری از گیسو نبخشیدی به من
کافر عشق تو بی زنار ماند
آخر از گرد کسادی خاک شد
جنس ما از بس درین بازار ماند
دیگری چاکم زند در پیرهن
بی تو دست من ز بس از کار ماند
از چمن رفتی و هر گل را جدا
حسرت آن گوشهٔ دستار ماند
بس که ناسازی مرا ننواختی
نعمه‌های حسرتم در تار ماند
تیر او ننشسته رفت از پهلویم
چشم حسرت باز چون سوفار ماند
ما به هر حالت به مسجد آمدیم
لیک دل در خانهٔ خمار ماند
وصل تو یک آب خوردن هم نبود
چشم من لب‌تشنهٔ دیدار ماند
کس خریدارش نشد در عهد تو
گل گریبان‌چاک در گلزار ماند
باد بر آسودگان یا رب حرام
بستر و بالین کزین بیمار ماند
صورت دیوار شد در کوی تو
واقف از بس پشت هر دیوار ماند
شمارهٔ ۳۳۱

به بی‌سامانی از من نیز کاری می‌تواند شد
سری دارم که خاک پای یاری می‌تواند شد
نمی‌گویم ز من در عشق کاری می‌تواند شد
دلی دارم که عید دل شکاری می‌تواند شد
دل من از گلستان رخ او نسخه‌ای دارد
که هر بابی ازان فصل بهاری می‌تواند شد
من دیوانه چندین جمع کردم سنگ طفلان را
که گر بر گرد خود چینم حصاری می‌تواند شد
ندارم گرچه رنگی از قبول این بس که خون من
سرانگشت خدنگش را نگاری می‌تواند شد
ازان لب‌های میگون گرچه خط برداشت کیفیت
هنوز از بوسه‌اش رفع خماری می‌تواند شد
به این دستار در میخانه زاهد بار کی یابی
اگر از سر نهی این بار باری می‌تواند شد
صبا در چشم مردم می‌کشی خاک در او را
مرا هم گر ببخشی سرمه‌واری می‌تواند شد
چنین گر قطره‌های خون مرا در دل گره گردد
برای چشم بیمارت اناری می‌تواند شد
مناسب نیست ای برق این‌قدرها پیچ‌وتاب از تو
که کار خرمن ما از شراری می‌تواند شد
نشست از خاک من تا گرد بر روی تو دانستم
که خواری رفته رفته اعتباری می‌تواند شد
کمان‌ابرو تأمل چیست سر ده ناوک نازی
هلاک بنده در گذر و گذاری می‌تواند شد
خدا را رو مگردانید خوبان زین دل حیران
که در بزم شما آیینه‌داری می‌تواند شد
ندارد گرچه اصلی وعدهٔ آن بی‌وفا لیکن
تسلی‌گونه ای امیدواری می‌تواند شد
چرا ای ناله شور افکنده‌ای در سرزمین دل
برو بر آسمان گر از تو کاری می‌تواند شد
چه شد گر در دل او گریه‌ام را نیست تأثیری
کزو فی‌الجمله تسکین بخاری می‌تواند شد
به روز وصل واقف از خدا بسط زمان خواهم
که روز از قدرت او روزگاری می‌تواند شد
شمارهٔ ۳۳۲

در کشور تو دید به درمان نمی‌رسد
یک سر درین دیار به سامان نمی‌رسد
ما را درازی شب هجر تو داغ کرد
صد ضمع سوختیم به پایان نمی‌رسد
صبح بهار گرچه بود دلگشا ولی
هرگز به فیض چاک گریبان نمی‌رسد
زین تیره‌روز تاسر مویی به‌جا بود
آشفتگی به طرهٔ خوبان نمی‌رسد
با زلف یار بس که درست ای نسبتش
هیچ آفتی به بخت پریشان نمی‌رسد
مردم ز ننگ زندگی ای وای چون کنم
زیان جان ناتوان که به جانان نمی‌رسد
ای دست شوق پاره‌ای انصاف لازم است
تا جیب هست چاک به دامان نمی‌رسد
از بهر خویش آیینه‌ها ساخت حسن دوست
دیدم یکی به حضرت انسان نمی‌رسد
زخمی ربوده‌ام ز تو لیکن ز مفلسی
داغم که دست من به نمکدان نمی‌رسد
واقف ز آه بی‌سروسامان ما مپرس
جای چو تیر بی‌پر و پیکان نمی‌رسد
شمارهٔ ۳۳۳

بر در یار شور نتوان کرد
جای زاریست زور نتوان کرد
باید از خود خدای را جستن
راه نزدیک دور نتوان کرد
آن پری طبع نازکی دارد
پیش او وصف حور نتوان کرد
گر جفا کرد یار حورسرشت
در محبت قصور نتوان کرد
کی توان شد به خلوت ای زاهد
زنده خود را به گور نتوان کرد
پیش او عیب از رقیب مکن
خاطرش بی‌حضور نتوان کرد
عمر زخمم چه بی‌نمک بگذشت
چارهٔ بخت شور نتوان کرد
عشق نزدیک عق من هنر است
از خود این عیب دور نتوان کرد
چه کنم خلق در تو می‌نگرند
چشم یک شهر کور نتوان کرد
عاشقی محنتی است ایوبی
با دل ناصبور نتوان کرد
طرفه رسمی است در ولایت عشق
جز به ناسور سور نتوان کرد
بی‌لبت چارهٔ خمار مرا
به شراب طهور نتوان کرد
سفر از کوی او ز جور رقیب
گر شود هم ضرور نتوان کرد
دولت حسن نیست پاینده
این قدرها غرور نتوان کرد
بی‌تو از آب دیدهٔ واقف
جز به کشتی عبور نتوان کرد
شمارهٔ ۳۳۴

ازین کز بخت ناسازم به من جانان نمی‌سازد
سرم با تن نمی‌سازد تنم با جان نمی‌سازد
به این ناسازی طالع چه سازم آن حیرانم
که گر سگ بر درش سازد به من درمان نمی‌سازد
ز تعمیر دل ویران من ای پندگو بگذر
نمی‌سازد به من ای خانه آبادان نمی‌سازد
مرا باید ز صحرای جنون هم آن طرف رفتن
که پایم هرزه‌گرد افتاد با دامان نمی‌سازد
خدا را سایهٔ خود ای هما بردار از فرقم
سر شوریده‌ای دارم که با سامان نمی‌سازد
عزیزان در فراق یوسفی همدرد یعقوبم
مرا جای به غیر از کلبهٔ احزان نمی‌سازد
رسد تا بر لب ما خنده همچو زخم خون گردد
به ما خونین‌دلان هرگز لب خندان نمی‌سازد
ز ذوق کشته گردیدن کفن پوشیده‌ام عمری
ولی بی‌رحم من شمشیر را عریان نمی‌سازد
مریض عشق او واقف مزاج طرفهٔ دارد
به مردن می‌دهد تن لیک با درمان نمی‌سازد
شمارهٔ ۳۳۵

دور از تو روزگار به من آنچه خواست کرد
دوران نابکار به من آنچه خواست کرد
یک‌بار یار در حرم وصل یافتم
گردون فتنه‌باز به من آنچه خواست کرد
نگذاشت آه یک سر مو تاب و طاقتم
آن رلف تابدار به من آنچه خواست کرد
خالی نمود بر سر من کبش غمزه را
آن چشم دل‌شکار به من آنچه خواست کرد
از پا فکند و خست و زد و بست و کشت و سوخت
یار ستم‌شعار به من آنچه خواست کرد
مالید و بست دست به خونم نمود رنگ
همچون حنا نگار به من آنچه خواست کرد
تا خط دمید دگر رخش حال ما مپرس
سودا درین بهار به من آنچه خواست کرد
راضی به هجر تا نشدم آشتی نکرد
بخت ستیزه‌کار به من آنچه خواست کرد
یک روز یار داد به ما وعدهٔ وصال
شب‌های انتظار به من آنچه خواست کرد
مرکب دواند و آمد و غارت نمود و رفت
ترکانه آن سوار به من آنچه خواست کرد
واقف ستم شریکی اغیار یک طرف
انصاف اینکه یار به من آنچه خواست کرد
شمارهٔ ۳۳۶

عمر رفت و چشم بختم خفته ماند
غنچهٔ امید من نشکفته ماند
آه از هم ریخت جاروب مژه
کوچهٔ آن نازنین نارفته ماند
او نیامد من فتادم از زبان
یک دو حرفی داشتم ناگفته ماند
سوده شد از شانه کاری دست من
طرهٔ او همچنان آشفته ماند
وا نشد واقف دلش یک دم به من
غنچهٔ امید من نشکفته ماند
شمارهٔ ۳۳۷

ترسم که طاقتم ز غم یار کم شود
خون در تنم ز گریهٔ بسیار کم شود
زخم مرا بدوز زیانی نمی‌شود
جانان اگر ز زلف تو یک تار کم شود
از بس که نرخ بوسه گران کرد لعل یار
نزدیک شد که جوش خریدار کم شود
ای مرگ بهر پرسش احوال ما بیا
باشد که درد این دل بیمار کم شود
یوسف لقای من زدم سردم الحذر
می‌ترسمت که گرمی بازار کم شود
ای کاش سر زند ز میان تیغ امتحان
تا پیش یار عزت اغیار کم شود
ای دل رسید رونق دیوانگی تو را
کاری مکن که رونق این کار کم شود
واقف به سبحه‌خواری بسیار کرده‌ای
کافر مشو که عزت زنار کم شود
شمارهٔ ۳۳۸

اینک آن سرو روان می‌آید
اینک آن جان جهان می‌آید
مژده ای دل آفت طلبم
اینک آن آفت جان می‌آید
ای کهن‌پیر محبت خوش باش
اینک آن تازه‌جوان می‌آید
ای که مشتاق خدنگ نازی
اینک آن سخت‌کمان می‌آید
همچو گل خنده کن ای دل به طرب
اینک آن غنچه‌‌دهان می‌آید
دوستان یوسف یعقوبست این
یا فلان ابن فلان می‌آید
واقف از بهر خدا مویه مکن
اینک آن موی میان می‌آید
شمارهٔ ۳۳۹

گر چنین اشک‌بار خواهد شد
دیده ابر بهار خواهد شد
رحم کن ورنه سیل گریهٔ من
آفت این دیار خواهد شد
حان من غیر را مزن خنجر
سینهٔ من فگار خواهد شد
مطرب این رنگ اگر نوازد تار
جامه‌ها تارتار خواهد شد
داغ او را چرا دهم از دست
که چراغ مزار خواهد شد
قامتش را به چشم کم منگر
فتنهٔ روزگار خواهد شد
بعد مردن ز یمن داغ کسی
تربتم لاله‌زار خواهد شد
وعدهٔ وصل می‌دهی لیکن
کارم از انتظار خواهد شد
دل نخواهد ز چشم او جان برد
گریه آهوسوار خواهد شد
کار دنیا چه می‌کنی واقف
آخر این کار بار خواهد شد
شمارهٔ ۳۴۰

در کوی تو دیوانه به دیوانه نسازد
در بزم تو پروانه به پروانه نسازد
مهجور تو هرگز ننشیند به گل و سرو
مخمور تو با شیشه و پیمانه نسازد
همسایه به ارباب مصیبت نتوان شد
تیر تو از آن پهلوی دل خانه نسازد
آمد شد پنهان خیال تو پری‌وار
دل را چه خیالست که دیوانه نسازد
از پهلوی جان گر بگریزد عجبی نیست
دیوانه دل من که به جانانه نسازد
رم می‌کند از دشت به سودای تو مجنون
در عشق تو لیلی به سیه خانه نسازد
سودازده‌ام ساخته غمگین دل صدچاک
آشفتهٔ زلفیست که با شانه نسازد
غیر از دل واقف که به تنگ است ز دنیا
دیوانه ندیدم که به ویرانه نسازد
شمارهٔ ۳۴۱

تا خیال زلف جانان برنخورد
دیده از خواب پریشان برنخورد
خشکی طالع تری کرد ای دریغ
کشتی طاقت به طوفان برنخورد
برنخورد از نخل عمر خویشتن
هر که با سیب زنخدان برنخورد
در گذرگاه خدنگ او دلم
رفت و برگشت و به پیکان برنخورد
در بیابان پای من بسیار گشت
حیف با خار مغیلان برنخورد
شوربختی‌های دل بنگر که او
زخم خورد و با نمکدان برنخورد
بر دل دیوانه رحم آمد مرا
عمر بگذشت و به طفلان برنخورد
بخت برگردیده دارم زان به من
دلبر برگشته مژگان برنخورد
واقف دیوانه را جستم بسی
هیچ جای خانه دیوان برنخورد
شمارهٔ ۳۴۲

رسید غم به سرم بی‌خبر چه خواهم کرد
به اشک شام و به آن سحر چه خواهم کرد
تو هم به حضرت او می‌روی چه می‌دانی
که من ز رشک تو ای نامه‌بر چه خواهم کرد
ز درد دوری آن نور دیده چون یعقوب
جز اینکه اشک به بارم دگر چه خواهم کرد
در انتظار نشستم به آستانهٔ یار
اگر ز خانه نیاید به در چه خواهم کرد
ز اضطراب محبت که می‌کنم پنهان
اگر ز سینه دل افتد به در چه خواهم کرد
ز رشک خواری اغیار می‌خورم دل خویش
شوند پیش تو گر معتبر چه خواهم کرد
به حیرتم که به این دست و دل به رفته ز کار
تو ناگهان چو در آیی ز در چه خواهم کرد
اگر به جنگ دل کافرش زدم واقف
به ناله‌ای که ندارد اثر چه خواهم کرد
شمارهٔ ۳۴۳

می‌بری دل را و دانم کز نظر خواهی فکند
از نظر خواهی فکند و دربه‌در خواهی فکند
ثبت سازم سرنوشت خویش بر لوح مزار
گر بدانم بر سر خاکم گذر خواهی فکند
ای پسر از شعلهٔ حسن تو روشن شد مرا
کاتش اندر دودمان بوالبشر خواهی فکند
در پی من گر چنین خواهی فتاد ای سوز عشق
صد بیابانم ز مجنون بیشتر خواهی فکند
گر چنین طافت ربا خواهی شد از تاب کمر
کوه تمکین بتان را از کمر خواهی فکند
ای کمان‌ابرو به چنگ واقف از شوخی مرو
پیش تیر آه او ورنه سپر خواهی فکند
شمارهٔ ۳۴۴

یار چون از نظرم می‌گذرد
ناوکی از جگرم می‌گذرد
منم آن سوخته مزرع که سحاب
اشک‌ریزان به سرم می‌گذرد
تا دمی از من مسکین باقیست
تیغ او کی ز سرم می‌گذرد
آه صیاد نمی‌دانی آه
که چه بر مشت پرم می‌گذرد
بعد عمری که رسد بر سر من
سوی او تا نگرم می‌گذرد
نیست بر مردم بی‌درد عیان
آنچه بر چشم ترم می‌گذرد
واقف از حسرت خاک در دوست
آب حسرت ز سرم می‌گذرد
شمارهٔ ۳۴۵

ز دل پهلو تهی کردم که الفت را نمی‌شاید
بلی هرکس که شد دیوانه صحبت را نمی‌شاید
برای پرسش احوال من گاهی نمی‌آیی
دل بیمار من شاید عبادت را نمی‌شاید
نیفکندی سرشک از چشم روزی بر مزار من
کف خاکم مگر باران رحمت را نمی‌شاید
تکلف بر طرف بسیار دیدم اهل عالم را
چه جای دوستی یک کس عداوت را نمی‌شاید
به شهر دلبران جنس وفا را چون برم یا رب
متاع کاسدی دارم تجارت را نمی‌شاید
نکردم مانع طفل سرشک از کوچه‌گردی‌ها
که چون فرزند ابتر شد نصیحت را نمی‌شاید
چو کشتی بوالهوس را بر سر خاکش مرو جانان
که بی‌عشق آنکه می‌میرد زیارت را نمی‌شاید
خیالش از دلم ننشسته بیرون می‌رود واقف
مگر این خانه یک دم استراحت را نمی‌شاید
شمارهٔ ۳۴۶

سرم مرهون سودای تو باشد
دلم ممنون غم‌های تو باشد
اجل گریه به‌ حال دردمندی
که محتاج مداوای تو باشد
ندارد هیچ‌کس پروای محضر
دران کشور که غوغای تو باشد
رقیبم قصد جان ناتوان کرد
به جان منت گر ایمای تو باشد
دلم بسیار می‌گردد به گردت
بلاگردان بالای تو باشد
چه بالاخانه عالی باشد آن بیت
که در وی وصف بالای تو باشد
به مصر حسن هر جا یوسفی هست
غلام روی زیبای تو باشد
به جان آمد دل از آمد شد غیر
چه خوش باشد اگر جای تو باشد
دل خود را به زندان چند دارم
رها کردم که رسوای تو باشد
مرا دشنام داد آن شوخ واقف
ز تأثیر دعاهای تو باشد
شمارهٔ ۳۴۷

گر نیم عاشق جهان بر من چنین تنگ از چه شد
نام من اهل جهان را باعث ننگ از چه شد
قطرهٔ خونی که نامش از ازل دل کرده‌اند
سخت حیرانم که در پهلوی او سنگ از چه شد
گر نه آتش در جگر افتاد دود آه چیست
گر نه خون گردید دل اشک به این رنگ از چه شد
من که از آوارگی یک‌جا نمی‌کردم قرار
بر سر کوی تو پای من چنین لنگ از چه شد
با وجود آنکه چشمش چون دهانش تنگ نیست
بر سر یک بوسه واقف با منش جنگ از چه شد
شمارهٔ ۳۴۸

با من آن ماه مهربان گردید
بر مراد من آسمان گردید
نبرد نامم آنکه بر نامش
روز اول مرا زبان گردید
پا ز پرکار تا نیفتاده است
گرد آن شوخ می‌توان گردید
سبک از تن سر مرا بردار
بی‌تو بر دوش من گران گردید
دل پی جست‌وجوی تیر کسی
رفت چندان که بی‌نشان گردید
پرده برداشت تا ز رخ آن ماه
پردهٔ طاقتم کتان گردید
تا گذشتی سوار از نظرم
اشک من مطلق‌العنان گردید
قامتم راست بود همچو تیر
از غم ابرویش کمان گردید
دل و جان صرف خدمتش کردم
تا غم یار مهربان گردید
در هوای هما ناوک یار
پیکرم مشت استخوان گردید
آن‌قدر لطف دیدم از صیاد
که قفس بر من آشیان گردید
پیش پیر مغان عجب آبی است
پیر اگر خورد ازو جوان گردید
دل ز دنبال او ز پا افتاد
با توان رفت و ناتوان گردید
گفتمش راحت دل و جان شو
آفت دل و بال جان گردید
راست از خانهٔ کمان واقف
تیر او سوی من روان گردید
شمارهٔ ۳۴۹

روزی از روی تو من قطع نظر خواهم کرد
مهر دیرینه ازین سینه به‌در خواهم کرد
تا به کی شام غریبان ز تو روشن بینم
کارت ای شمع به یک آه سخر خواهم کرد
داغم از عمر که دادم به هوایت برباد
گر دهد مرگ امان خاک به سر خواهم کرد
تیره احوال و پریشان ز درت خواهم رفت
پیش هر کس گله از زلف تو سر خواهم کرد
تا چون من کس نخورد از رخ تو بازی را
با حریفان ز دغای تو خبر خواهم کرد
پر مکدر شدم ای سخت‌کمان در نظرت
پیش تیر دگری سینه سپر خواهم کرد
گرچه دوری ز تو زهریست هلاهل لیکن
بر خود این زهر گوارا چو شکر خواهم کرد
بعد ازین گر هوس عاشقیم خواهد بود
ناز برداری معشوق دگر خواهم کرد
بخت بد باز به کوی تو گر آورد مرا
بی‌نیازانه ز پیش تو گذر خواهم کرد
گل نخواهم پس ازین پیش مشام آوردن
یعنی از بوی تو بسیار حذر خواهم کرد
سخت کاریست صبوری ز عقیقت لیکن
من لب تشنه درین کار جگر خواهم کرد
خشک لب می‌روم اینک ز درت واقف باش
پیش هر کس به تظلم مژه تر خواهم کرد
شمارهٔ ۳۵۰

تاب جور و جفا که می‌آرد
جز دل مبتلا که می‌آرد
گر نداری سری به زلف تو دل
بر سرم این بلا که می‌آرد
دیده مشتاق خاک پای کسی است
به من این توتیا که می‌آرد
خبر دل که گشته دشمن کام
دوستان از شما که می‌آرد
برگ عیشی ازان نهال بهشت
بهر این بینوا که می‌آرد
پیش او نام ما کسی نبرد
نامهٔ او به ما که می‌آرد
واقف از رنج هجر می‌میرد
هان نوید شفا که می‌آرد
شمارهٔ ۳۵۱

اگر در آتش شوقش سپندم آفرین گوید
توقع نیست کان نادردمندم آفرین گوید
تو گوشی گر به فریاد من بی‌برگ اندازی
چنان نالم که نی از بند بندم آفرین گوید
کنم فکر بلندی در ادای وصف بالایش
به اندازی که آن بالابلندم آفرین گوید
مرا ناصح ملامت می‌کند لیکن عجب نبود
که چون روی تو بیند جای پندم آفرین گوید
چنان تن در دهم از یاد زلفت با گرفتاری
که دام احسنت خوان گردد کمندم آفرین گوید
دگر تسلیم قصاب غم او می‌کنم خود را
چنان کز هر سر مو گوسفندم آفرین گوید
چه مشکل‌ها که آسان کرده‌ام بر خویشتن واقف
ولی مشکل که آن مشکل‌پسندم آفرین گوید
شمارهٔ ۳۵۲

یار از من مبتلا گریزد
زان‌سان که کس از بلا گریزد
از دست تو دل کجا گریزد
مشکل که شکسته‌پا گریزد
پابند شود به زلف خوبان
آن‌کس که ز اژدها گریزد
افتاد رقیب در پی ما
از مرگ کسی کجا گریزد
شوخی که بلای جان ما شد
از سایهٔ او بلا گریزد
از دست تو دل به جان رسیده است
بگذار ز دست تا گریزد
گر تیغ علم کنی به شوخی
بیگانه و آشنا گریزد
طوفان سرشک من گر اینست
آبادی ازین سرا گریزد
مقدور نشد گر این سعادت
در سایهٔ مرتضی گریزد
غیر از دل دردمند ما نیست
بیمار که از دوا گریزد
واقف از آفتاب محشر
در سایهٔ مصطفی گریزد
شمارهٔ ۳۵۳

سروی نگشته بود درین گلستان بلند
روزی که بود نام قدت در جهان بلند
هر کس سری کشد ز زمینی به روز حشر
خواهد شدن غبارم از آن آستان بلند
روشن نگشت بر تو تب جانگذار من
چون شمع گرچه شعله شد از استخوان بلند
آن آتشی که گل زده در جان عندلیب
روزی شود ز خار و خس آشیان بلند
اشکی ز درد مردن ما بر زمین نریخت
آهی نشد به ماتم ما بی‌کسان بلند
جز آه حسرتی که ز عمر گذشته ماند
دودی نشد ز آتش این کاروان بلند
کوته نگشت دست تعدی باغبان
هرچند بست بلبل ما آشیان بلند
گر ساخته است گوش تو ای گل غرور حسن
شیون نمی‌کنند عبث بلبلان بلند
پیرم ز زندگانی خود سیر گشته‌ام
تیغی مکن به کشتن من ای جوان بلند
انجام لاف نیست به‌غیر از فسردگی
واقف به‌سان شعله نسازی زبان بلند
شمارهٔ ۳۵۴

آن را که قدم ز سر نباشد
در کوی شما گذر نباشد
مانند تو ای پسر چراغی
در دودهٔ بوالبشر نباشد
گفتی که فلان چه حال داری
حالی که از آن بتر نباشد
آزاده شوم ز دام غم‌ها
آن روز که بال و پر نباشد
خواهم به تو درد دل بگویم
گر موجب دردسر نباشد
این رنگ نداشت پیش ازین اشک
ای دوست ببین جگر نباشد
روزی برسم به خوبرویی
این طالع زشت اگر نباشد
چون اشک به چشم ما نتابد
آن طفل که سیم بر نباشد
ای اشک به روی من دویدی
طفلی ز تو شوخ‌تر نباشد
یک بوسه ز لعل او نخوردیم
در قسمت ما مگر نباشد
این نرود مسافر عشق
این راه که بی‌خطر نباشد
شب گریهٔ زار کرد واقف
امید که بی‌اثر نباشد
شمارهٔ ۳۵۵

به ‌سرت می‌خورد جفا سوگند
به سرم می‌خورد وفا سوگند
تشنهٔ تیغ آبدار توام
به شهیدان کربلا سوگند
نهراسد دلم ز تیغ جفا
به جگرداری وفا سوگند
چند خواهی دروغ‌بافی کرد
تا به کی وعده تا کجا سوگند
وا کنم از لب تو دشنامی
به زبردستی دعا سوگند
کرد بیگانه چشمت از خویشم
بنگه‌های آشنا سوگند
وعده را تو وفا نخواهی کرد
می‌خوری بی‌وفا چرا سوگند
شده ناسور زخم‌های دلم
به سر زلف مشک‌سا سوگند
همچو تو شوخ میرزای نیست
به تو ای شوخ میرزا سوگند
کم مدان مشت استخوان مرا
که به او می‌خورد هما سوگند
بس کن ای دل ز می‌پرستی‌ها
به خدا می‌دهم تو را سوگند
واقف از حال دل چه می‌پرسی
دل بدادم به دلربا سوگند
شمارهٔ ۳۵۶

ز هر کسی به جهان یادگار می‌ماند
به کوی یار ز ما هم غبار می‌ماند
نظر بلاله ز گل بیشتر از آن دارم
که پاره‌ای به دل داغدار می‌ماند
ز دیده می‌روی و زین دل گداخته‌ام
دو اشک بر مژه‌ها در کنار می‌ماند
تو آمدی و دل از سر گرفت سودا را
که روز وصل به فصل بهار می‌ماند
غمین مباش که گر زرد شد گل رویت
همیشه رنگ کسی برقرار می‌ماند
کنند روزه مرا تیره‌تر ز شب خوبان
به این وطیره اگر روزگار می‌ماند
ز دستبرد پریشانی و سیه‌بختی
چو زلف از بدنم تار تار می‌ماند
بیا به پرسش من ورنه بعد ساعت چند
نه من نه شوق تو نی انتظار می‌ماند
به دور چشم تو یک دم ندید آسایش
دلم به مردم بیماردار می‌ماند
به زلف تو که بود کوچهٔ پریشانی
ز دل بپرس برای چه کار می‌ماند
ازین که غر به بزم تو بار یافته است
همیشه خاطر من زیر بار می‌ماند
شبی به کلبهٔ واقف چرا نمی‌آیی
که از برای تو زار و نزار می‌ماند
شمارهٔ ۳۵۷

ساختی با غیر غیرت را چه شد
سوختی جانم مروت را چه شد
نو گل من می‌نشینی با خسان
نازکی‌های طبیعت را چه شد
گوشه‌گیران را نمی‌آری به یاد
گوشهٔ چشم عنایت را چه شد
می‌کنی دندان زنی با این گدا
ای سگ یار آدمیت را چه شد
سخت می‌لرزد چراغ من به خویش
سایهٔ دست حمایت را چه شد
من ازو چشم حمایت داشتم
بر تغافل زد حمیت را چه شد
هر کمالی را زوالی گفته‌اند
محنت از حد رفت راحت را چه شد
حرص و درد و داغ پیدا کرده‌ای
خیر باد ای دل قناعت را چه شد
این همه بیگانه‌گردیدن چراست
آشنایان حق صحبت را چه شد
فتنهٔ خوش‌قامتان از حد گذشت
دیر می‌آید قیامت را چه شد
در دل او آه من کاری نکرد
آه تأثیر محبت را چه شد
خاک گشتم دامن افشاندی ز من
بی‌مروت مر محبت را چه شد
در طریق عشق تنها مانده‌ام
آه یاران طریقت را چه شد
می‌دهم پندم نصیحت می‌کنی
ناصح آداب نصیحت را چه شد
درد دل واقف بگو با او بگو
پیش از آن گویی که فرصت را چه شد
شمارهٔ ۳۵۸

اشکم به سر دویده به محبوب می‌رسد
هرکس بلی به سعی به مطلوب می‌رسد
از دیده رود نیل زلیخا روان نمود
لیکن کجا به گریهٔ یعقوب می‌رسد
او گرچه پهلویم ننشیند به حکم ناز
تیرش ولی به درد دلم خوب می‌رسد
زین‌سان که کوتهی به گریبان من کند
دستم کجا به دامن مطلوب می‌رسد
شکر خدا که روزی مجنون ما زغیب
گه سنگ گاه خشت و گهی چوب می‌رسد
ما را ز درد دوری طاقت گداز او
آن محنتی که مانده ز ایوب می‌رسد
واقف مگو که قاصد جانان درنگ کرد
گر هست سرنوشت تو مکتوب می‌رسد
شمارهٔ ۳۵۹

گر به من شب گذرانی چه شود
چه شود آه فلانی چه شود
تو که هرگز نکنی دلداری
گر زکس دل نستانی چه شود
من گرفتم که دلت با من نیست
گر کنی لطف‌زبانی چه شود
جان به لب آمد از شوق لبت
لب به لب گر برسانی چه شود
آنچه برمن ز غمت می‌گذرد
گر به ‌خاطر گذرانی چه شود
در رکاب تو عزیزان هستند
گر فرس تند نرانی چه شود
گر کنی دیدهٔ ما را روشن
چه شود یوسف ثانی چه شود
بی‌تو در بند بلا افتادم
بنده را گر برهانی چه شود
دل مکدر شده ای دیده اگر
دو سه اشکی بفشانی چه شود
خواهم استاده به پیشت سوزم
شمع را گر ننشانی چه شود
واقف آزرده‌دلم گر غزلی
از ره لطف بخوانی چه شود
شمارهٔ ۳۶۰

یار از در چو درآمد گله‌ها بر هم خورد
در دل از جوش طرب آبله‌ها بر هم خورد
سفر وادی خونخوار محبت مکنید
که درین دشت بلا قافله‌ها بر هم خورد
به سفر فتی و خوبان همه گیسو کندند
در فراق تو عجب سلسله‌ها بر هم خورد
از طپش‌های غمت شد دل معمور خراب
آه ازین شهر که از زلزله‌ها بر هم خورد
واقف از یار دل ما گله‌ها داشت ولی
یار از در چو درآمد گله‌ها بر هم خورد
شمارهٔ ۳۶۱

گر کنی جور و جفا می‌زیبد
ور کنی مهر و وفا می‌زیبد
عشوه و ناز و ادا می‌زیبد
به تو ای شوخ چه‌ها می‌زیبد
راست ‌گو سرو کدامی چمنی
به تو هر رنگ قبا می‌زیبد
پای‌بوس تو اگر دست دهد
خون ما را چو حنا می‌زیبد
شش جهت آیینهٔ جلوهٔ اوست
خودنمایی به خدا می‌زیبد
سرو از رشک شما جامه گذاشت
جامه زیبی به شما می‌زیبد
مهر خورشید به محضر داری
دعوی حسن تو را می‌زیبد
خوی بد چون تو نکو روی را
حاش‌الله ز کجا می‌زیبد
همچون من گلشن رخسار تو را
بلبل نغمه‌سرا می‌زیبد
قد رعنا رخ زیبا داری
به تو این ناز و ادا می‌زیبد
شد نیازم چو قبولش واقف
گر کنم ناز مرا می‌زیبد
شمارهٔ ۳۶۲

من کیم تا آن قد رعنا به فریادم رسد
مصرعی از عالم بالا به فریادم رسد
خوش به فریاد آمدم از درد تنهایی دگر
وه چه خوش باشد گر او تنها به فریادم رسد
سردی دوران مرا افسرده دارد کاشکی
آتشین روی درین سرما به فریادم رسد
می‌توانم داد داد پیشهٔ دیوانگی
روح مجنون گر درین صحرا به فریادم رسد
صورت حالم ز هجرانش بسی گردیده زشت
او مگر با چهرهٔ زیبا به فریادم رسد
دست نتوانم زدن در زلف جانان از ادب
می‌کنم گستاخی ار سودا به فریادم رسد
من که ننگ دودهٔ آدم شدم از ناکسی
جز سگ کویش که در شب‌ها به فریادم رسد
شور زاغان کاهش جان شد درین باغم کجاست
بلبلی کز صوت روح‌افزا به فریادم رسد
چون سپندم فرصت یک ناله واقف بیش نیست
کارم آخر می‌شود تا کس به فریادم رسد
شمارهٔ ۳۶۳

خسته‌اش کی ناز درمان می‌کشد
دست از دست طبیبان می‌کشد
من به یادش می‌کشم خط بر زمین
او به نامم خط نسیان می‌کشد
چشم او را کفر و دین منظور نیست
تیغ بر گبر و مسلمان می‌کشد
ای که کارم مشکل است از دست او
دامن از دستم چه آسان می‌کشد
گریهٔ ما را به چشم کم مبین
عاقبت کارش به طوفان می‌کشد
گریه‌ام روزی ز دستت همچو سیل
سر به دامان بیابان می‌کشد
نوبت تصویر زلفش چون رسد
از ادب نقاش لرزان می‌کشد
ای صبا با یوسف مصری بگو
انتظارات پیر کنعان می‌کشد
می‌کند انداز جستن از برم
اینکه دل هر لحظه میدان می‌کشد
بلبلم را بس که خاطرجمع نیست
ناله در گلشن پریشان می‌کشد
دل کجا زان پنجهٔ مژگان کشید
آنچه از دستم گریبان می‌کشد
عاقبت واقف به کنج بی‌کسی
سر به جیب و پا به دامان می‌کشد
شمارهٔ ۳۶۴

به شهر حسن حال ما غریبان را که می‌پرسد
همه کفر است آنجا اهل ایمان را که می‌پرسد
نپردازد کسی با پاک دل در محفل خوبان
در آنجا باعث چاک گریبان را که می‌پرسد
به‌جز تیرش که می‌جوید نشان استخوان ما
سراغ کشتگان تیغ حرمان را که می‌پرسد
به کوی خوش‌نگاهان رفتی ای دل قدر خود دیدی
فرنگست آن دیار آنجا مسلمان را که می‌پرسد
دل و جان مرا برد است چشم کافرش واقف
اگر دین هم برد آن نامسلمان را که می‌پرسد
شمارهٔ ۳۶۵

سحر یارم به غمخواری خوش آمد
خوش آمد از در یاری خوش آمد
چه خوش می‌گفت شب در زلف او دل
درین دامم گرفتاری خوش آمد
گسستم سبحه را معذور دارید
مرا آن زلف زناری خوش آمد
ز چشمش زهرپاشی گرچه بد نیست
ز لعل او شکرباری خوش آمد
همین بس اعتبارم در عزیزان
که در کوی توام خواری خوش آمد
به قصد خرمن دین و دل من
چو برق آن جامه زرتاری خوش آمد
به بازاری که جنس غم فروشند
به نقد جان خریداری خوش آمد
لب و چشم تو باشد عذرخواهم
گرم مستی و می‌خواری خوش آمد
سروکاری به زلف یار دارم
مرا آشفته اطواری خوش آمد
ز زاری هیچ‌گه بیزاریت نیست
مگر واقف تو را زاری خوش آمد
شمارهٔ ۳۶۶

جانان نه سر مهر و وفا داشت ندارد
آن گوشهٔ چشمی که به ما داشت ندارد
گفتی که دلت صبر ز ما داشته باشد
قربان تو کی داشت کجا داشت ندارد
این‌بار دل از کوی تو غیرت‌زده رفته است
چشمی که ز حسرت به قفا داشت ندارد
دیریست که دشنامی از آن لب نشنیدم
لطفی که به ارباب دعا داشت ندارد
ناخن به دل من منز ای شوخ که اکنون
تار نفسی بود صدا داشت ندارد
بی‌نکهت گیسوی تو آشفته‌دماغم
بر ما گذری باد صبا داشت ندارد
با آه که افتاد تو را کار ندانم
آیینه روی تو صفا داشت ندارد
از ناله و از گریه بهدل هیچ نشان نیست
غمخانهٔ من آب و هوا داشت ندارد
بر هم شده سر داد مگر زلف تو دل را
دیوانه‌ای زنجیر به پا داشت ندارد
خوبان مکنید این همه اغماض که واقف
امید نگاهی ز ما داشت ندارد
شمارهٔ ۳۶۷

من چه گویم که پیامش به دل زار چه کرد
بوی گل آمد و با مرغ گرفتار چه کرد
ای که گفتی که فلانی چه بلا بی‌جگر است
تو چه دانی که به من عشق جگرخوار چه کرد
ماجرای شب هجر تو عیانت مپرس
سیل اشکم بنگر با در و دیوار چه کرد
ناله اوراق دلم داد به باد آخر کار
بخت بد بین که به من یار هوادار چه کرد
شد فزون درد من از غیر چو حالم پرسید
لب عیسی‌دم او با من بیمار چه کرد
دل دیوانه که زنجیر ازو می‌لرزید
خبرم نیست که با طرهٔ دلدار چه کرد
از جگر تا دل من قطره‌ای خونی نگذاشت
دشمن خانگی این چشم تلف کار چه کرد
همنشین چشم تو بی‌حسن شود از گریهٔ زار
گر بگویم که به من حسرت دیدار چه کرد
من چه گویم به تو واقف ستم روز فراق
روشن است اینکه به بیمار شب تار چه کرد
شمارهٔ ۳۶۸

ناله تا جان‌گداز نتوان کرد
یار را دلنواز نتوان کرد
آب و رنگیست عارض او را
که ز گل امتیاز نتوان کرد
مست نازی سخن نمی‌شنوی
به تو عرض نیاز نتوان کرد
گلهٔ زلف یار کوته نیست
جز به عمر دراز نتوان کرد
مفلسانیم بهر غارت ما
این هم ترکتاز نتوان کرد
گر نه آید به سوی اهل نیاز
گله زان سرو ناز نتوان کرد
آخر ای شوخ باز پرسی هست
در به رویم فراز نتوان کرد
تا منم غیر را به سنگ جفا
جان من سرفراز نتوان کرد
چه بلایی تو ای بلا بالا
که ز تو احتراز نتوان کرد
سوز عشق تو کیمیاسازی است
ترک این سوزوساز نتوان کرد
تا رمق هست شمع‌سان واقف
ترک سوزوگدار نتوان کرد
شمارهٔ ۳۶۹

ز بس به دل سخنت جای گیر می‌آید
سقط بگویی و بس دلپذیر می‌آید
اگر تو وعدهٔ کشتن دهی اسیران را
به قتلگاه نخستین فقیر می‌آید
جهان مگر قفس آباد شد که از هر سو
به گوش نالهٔ مرغ اسیر می‌آید
به خون نشسته دهن حرف عشق نتوان گفت
مگو که از دهنت بوی شیر می‌آید
شبی به خواب من آمد خیال یار و هنوز
ز خاک غمکده بوی عبیر می‌آید
درازدستی مژگان او ببین که دلم
به هر کجا که گریزم به گیر می‌آید
مگر صبا برساند نسیم پیراهن
بشیر ورنه به یعقوب دیر می‌آید
به بام سرو نشیمن اگر کند قمری
به دیدن تو ز بالا به زیر می‌آید
کمان فتنه کشیده است ابرویش واقف
برو به گوشه که ناگاه تیر می‌آید
شمارهٔ ۳۷۰

بی‌تو جان حزین نیاساید
تا دم واپسین نیاساید
هر کجا چون تو آفتی گذرد
مردن زیر زمین نیاساید
به دل و جان چه گفته‌ای ای عشق
کان نیارامد این نیاساید
هر که نفرینی از لب او شنید
لبش از آفرین نیاساید
هر که آن خاک آستان دیده است
از سجودش زمین نیاساید
بی‌قراری به نام من شد ختم
نام من در نگین نیاساید
واقف آن را که پیشه جامه‌دریست
دست در آستین نیاساید
شمارهٔ ۳۷۱

مرا محمل‌نشین خویشتن چون یاد می‌آید
جرس‌آسا دل من سخت در فریاد می‌آید
دل بی‌طاقتم چندان که در فریاد می‌آید
دل بی‌رحم جانان بر سر بیداد می‌آید
تماشای طلسم این جهان در حسرتم دارد
که با چندین خرابی در نظر آباد می‌آید
خیال قامتش از پا درآرد استقامت را
برد آرام از دل چون قیامت یاد می‌آید
مگر خواهد گرفتن سوز عشقم کوه و صحرا را
که در خوابم گهی مجنون گهی فرهاد می‌آید
ندانم تا چه آمد بر سر از دستت غریبان را
که از کوی تو دل غمگین و جان ناشاد می‌آید
هوس کی می‌تواند شد حریف عشق زورآور
نمی‌آید ز خسرو آنچه از فرهاد می‌آید
سراپا گوش گردید است گل از ذوق فریادت
دلی خالی کن ای مرغ چمن صیاد می‌آید
تو چون تشریف‌ فرمایی به گلشن از در گلشن
به استقبال تو سرو گل و شمشاد می‌آید
شدم در نیستی مستغرق از یاد دهان او
مرا از هستی موهو خون کی یاد می‌آید
مکدر گو شود جانان نسیمم گو شود دشمن
غبار من به کویش هرچه بادا باد می‌اید
ز وصلش آن‌قدر شادیست در غم‌خانهٔ واقف
که آنجا عید از بهر مبارک‌ بارد می‌آید
شمارهٔ ۳۷۲

با یار که آرمیده باشد
آن‌کس که ز خود رمیده باشد
دل گشت کباب ز آتش هجر
بوی به تو هم رسیده باشد
معشوق نمی‌شود بهف رمان
گر بندهٔ زرخریده باشد
دستم بر دل چه می‌گذاری
بگذار به خون طپیده باشد
در کوی تو حال دل ندانم
کارش به جنون کشیده باشد
مجنون در خواب نیستی رفت
افسانهٔ من شنیده باشد
روزی که برآورم سر از خاک
جیب کفنم دریده باشد
دامان تو هر که داد از دست
انگشت بسی گزیده باشد
جانان که به مان سخن نگوید
از ما چه سخن شنیده باشد
از ناوک آه خویش واقف
ترسم که به او رسیده باشد
شمارهٔ ۳۷۳

نه خط است اینکه از آن چهره برون می‌آید
نوبهاریست کزو بوی جنون می‌آید
گر به یاد تو دلم گریه نکرد است آغاز
های‌های که به گوشم ز درون می‌آید
می‌رود رقص‌کنان دل به دم تیغ نگاه
چه جگر داری از آن قطرهٔ خون می‌آید
گر دهد دست شب وصل به گوشش گویم
بر سرم آنچه ازین بخت نگون می‌آید
لاله را کرد چنان شوق رخت بی‌آرام
که نفس سوخته از خاک برون می‌آید
نیست سیری ز جفا شوخ مرا همچون شمع
دم به دم بر سر من تشنهٔ خون می‌آید
واقف از روی هوس دست در آن زلف مزن
که ازین سلسله‌ام بوی جنون می‌آید
شمارهٔ ۳۷۴

سر به شمشیر قضا باید داد
تن به تسلیم و رضا باید داد
دلبران از دل صدپارهٔ ما
هرچه مانده است به جا باید داد
خون دل را به قدح باید ریخت
به غم و درد صلا باید داد
چند بیکار نشینم بر تو
رخصت گریه مرا باید داد
گر به خوبان ندهم دل ناصح
خود بفرمای که را باید داد
چون وفا نیست تو را یک سر مو
وعدهٔ وصل چرا باید داد
کرده پابند نگاری چون تو
بوسه بر دست حنا باید داد
شمع‌سان در نظر یار ای دل
هستی خود به فنا باید داد
گذری کن به سر تربت ما
خون‌بهای شهدا باید داد
خاک گشتم به هواداری یار
این خبر را به صبا باید داد
بس کن ای مرغ گلستان بس کن
نوبت ناله به ما باید داد
آخر ای گریه خدا را رحمی
فرصت حرف مرا باید داد
کرده بیمار غمت واقف را
بوسه‌ای بهر دوا باید داد
شمارهٔ ۳۷۵

که تاب جلوهٔ آن سرخ‌پوش می‌آرد
که خون دیدهٔ دل را به جوش می‌آرد
ز هجر گل اگر این است شیوهٔ بلبل
قیامتی به سر گل‌فروش می‌آرد
ببین چه جلوهٔ مستانه آن پسر دارد
که خون دختر رز را به جوش می‌آرد
به حق گل دگر ای عندلیب ناله مکن
که غیرت تو مرا در خروش می‌آرد
چه پرسی از دل محنت کشم که در کویش
همیشه نعش امیدی به دوش می‌آرد
به سحر نگرس او هر کرا برد از هوش
لبش ز معجزه واقف به هوش می‌آرد
شمارهٔ ۳۷۶

او پهلوی من کجا نشیند
تیرش مگر از جفا نشیند
هر کس که نشست پهلوی تو
پهلوی کسی چرا نشیند
ضعفم بنگر که پیک اشکم
در راه تو جابه‌جا نشیند
بر هر که فتاد سایهٔ عشق
از سایهٔ خود جدا نشیند
برخیزد فتنه بهر تعظیم
آن شوخ بهر کجا نشیند
طوفان‌خیز است دیدهٔ ما
ترسیم که خانه‌ها نشیند
اندوخته‌ام سعادت از عشق
در سایهٔ من هما نشیند
یار آیینه‌سان به خاطرم کاش
آید ز در صفا نشیند
بر پیکر من خط نجات است
نقشی که ز بوریا نشیند
گر سرو به پیش خویش برپاست
در پیش قدت ز پا نشیند
گرد ره یار نازنین است
کی بر سر و چشم ما نشیند
ای صرصر آه این چه تندیست
بگذار که گرد تا نشیند
گردی که ز کوی یار خیزد
بر دیده چو توتیا نشیند
درد تو ز پهلوی دل من
برخیزد اگر کجا نشیند
آن کس که از آن صنم جدا شد
بر خاک چو نقش پا نشیند
در کوی تو بی‌قراری دل
نگذاشت که نقش ما نشیند
آن شاه که ماه کاسه بر کف
در راهش چون گدا نشیند
برگ طربش همه مهیاست
کی با من بینوا نشیند
واقف از خاک آستانش
بر مسند کبریا نشیند
شمارهٔ ۳۷۷

اگر به حکم جنون با تو جنگ خواهم کرد
تو را زیاده برین شوخ و شنگ خواهم کرد
اگر زدیده به این‌گونه رنگ خواهم کرد
ببین که خاک درت را چه رنگ خواهم کرد
مپرس حال من ای گل وگرنه از دو سه حرف
جهان به چشم تو چون غنچه تنگ خواهم کرد
گرم چنین کند آواره چشم و ابرویت
طواف کعبه و سیر فرنگ خواهم کرد
مزن به جان من آتش وگرنه از دم گرم
گل عذار تو را نیم‌رنگ خواهم کرد
گدای کوچهٔ میخانه می‌شوم واقف
نه فکر نام و نه پروای ننگ خواهم کرد
شمارهٔ ۳۷۸

نه اشک شام و نه آه سحر تمام کند
ز لطف کار من ایزد مگر تمام کند
اگر نه تیشه به سروقت کوهکن آید
که کار مشکل آن بی‌خبر تمام کند
صداع عقل مرا بی‌دماغ می‌دارد
کجاست عشق که این دردسر تمام کند
شکایتی که از آن آب زندگی دارد
به عمر خضر دل ما مگر تمام کند
ز اضطراب دل بی‌قرار من خون شد
نکرد صبر که قاصد خبر تمام کند
دوید اشک نگه تا به روی او کردم
نخواست گریه که چشمم نظر تمام کند
کسی که گشته ز آزار نیستی آگاه
چو شمع راه فنا را به سر تمام کند
ز گریه در غم دل چشم من واقف
به آن رسید که کار جگر تمام کند
شمارهٔ ۳۷۹

بیمار غمت دوا ندارد
جز خون جگر غذا ندارد
از بهر خدا بگو که تیغت
دارد سر بنده یا ندارد
دل یار قدیم ماست لیکن
چندان پروای ما ندارد
غم تنگ نشسته در دل من
ویرانهٔ ما فضا ندارد
با هجر تو تاب هم نبردی
این صبر گریزپا ندارد
دل را که غریب کوچهٔ توست
بیجا نکنی که جا ندارد
من مدعی و خدا گواه است
دل غیر تو مدعا ندارد
در روی تو عکس جان توان دید
هیچ آیینه این صفا ندارد
فریاد ز داغ بی‌وفایان
کان نیز چو گل وفا ندارد
شاد است به غنچه‌گی دل ما
چشمی به ره صبا ندارد
امروز منم به کوی خوبان
آن کشته که خون‌بها ندارد
ای جغد خرابهٔ محبت
اقبال تو را هما ندارد
غیر از سگ کوی یار گیتی
یک آدم باوفا ندارد
یا رب سر او مباد بر تن
آن‌کس که سر شما ندارد
واقف از بس که بینوایم
نی در بزمم صدا ندارد


شمارهٔ ۳۸۰

تا قضا عشق تو را بر سرمن والی کرد
از هوس جمله زوایای دلم خالی کرد
طاقت بار امانت چو نبود انسان را
خویش را بهر چه بدنام به حمالی کرد
کرد اقبال به قتل من و برگشت آن شوخ
چون شود بخت که بسیار کم‌اقبالی کرد
دهنش همچو گل از خنده رسید است به گوش
چقدر زخم من از بوی تو خوشحالی کرد
ریخت بر دیدهٔ من هر گهر و لعل که داشت
کیسه را بر سر این کاسه دلم خالی کرد
سال‌ها منتظر مهدی عشقت بودم
وه که آمد به دیار دل و دجالی کرد
دیده بی‌حس شده بود از غم آن یار عزیز
نکهت پیرهنش آمد و کحالی کرد
تو به این گرده چه‌سان مرد ره عشق شوی
رستم گرد درین دشت بلا زالی کرد
ناز از سادگی آیینه رویان مکنید
عنقریب است که خواهند نمدمالی کرد
از دل گمشده گر زانکه توان یافت نشان
نیمهٔ عمر توان در سر رمالی کرد
واقف آن شوخ که از دوستیم دم می‌زد
دی بر غم تو ندیدی که چه خوشحالی کرد
شمارهٔ ۳۸۱

جدا شد دل ز من یاری خوشی بود
به نام ایزد که غمخواری خوشی بود
چو مجنون مرد من از کار رفتم
محبت پیشه هم کاری خوشی بود
چرا دل را ز زلف آزاد کردی
به زنجیرت گرفتاری خوشی بود
گذشت از سر جوانمردانه منصور
ز خیل عشق سرداری خوشی بود
گسستی رشتهٔ الفت چه کردی
به ساز ما همین تاری خوشی بود
ز کویت رفته واقف عاشق زار
نگفتی عاشق زاری خوشی بود
شمارهٔ ۳۸۲

سخن از هجر جان‌فرسا مگویید
وگر گویید پیش ما مگویید
سخن زان قامت رعنا مگویید
قیامت می‌شود برپا مگویید
دل او خون به خود خواهد شدن نرم
سخن‌های درشت او را مگویید
از آن دردی که من در سینه دارم
به پیش بوعلی سینا مگویید
گریبا می‌درد شور جنونم
به من از دامن صحرا مگویید
دگر در محفل ما تلخ‌کامان
از آن لب‌های شکرخا مگویید
ملامت‌پیشه‌گان دیگر نصیحت
به این شیدا به این رسوا مگویید
حدیث مهر آن مه پیش واقف
ندارد هیچ اصل اصلاً مگویید
شمارهٔ ۳۸۳

ز دل که رفت به تاراج دلستانی چند
به ما نمانده به جز ناله و فغانی چند
نماند گرچه ز من غیر استخوانی چند
نشانده‌ام به ره تیر او نشانی چند
دگر به کوچهٔ خوش‌ابروان مرو ای دل
که در کمین تو هستند شخ‌کمانی چند
دلم گرفت ز نامهربانی خوبان
به پهلویم بنشانید مهربانی چند
روا مدار تغافل به کشتن عشاق
تمام کن به خدا کار نیم‌جانی چند
خراب حال ز مژگان یار گردیدم
سیاه‌روز شدم زین سیه‌زبانی چند
سواد دیدهٔ ما شسته شد ز رشک افسوس
ز حال دل ننوشتیم داستانی چند
دلم ملول شد از خانه می‌روم به چمن
شود که همره بلبل کشم فغانی چند
به بیدلان سخنت نیست ای سرت گردم
چه‌ها شنیده‌ای آیا ز بی‌زبانی چند
ز دست آن مژه جان بر چه‌سان شود واقف
گذشته است مرا از جگرسنانی چند
شمارهٔ ۳۸۴

حالم بر آن پسر بگویید
آهسته و مختصر بگویید
اول زین ده حرف رانید
زان پس ز دل و جگر بگویید
می‌ریزم لعل و گوهر از چشم
در گوش وی این خبر بگویید
گر گوش نکرد از سر ناز
آن به که شما ز سر بگویید
چشمم بی‌نور شد چو یعقوب
با یوسفم این قدر بگویید
گر پرسد ماجرای اشکم
بگذشت آبم ز سر بگویید
بشکست کمر ز کوه دردم
با آن بت خوش‌کمر بگویید
با او که طبیب خسته جان‌هاست
حال من محتضر بگویید
با من دو سه حرفی از زبانش
یاران چه شود اگر بگویید
من ترک وفا چگونه گویم
با من سخنی دگر بگویید
یاران این تازه سرگذشتم
گویید به چشم تر بگویید
چون من در شهر بیکس و کو
گر هست کسی دگر بگویید
واقف می‌مرد و زار می‌گفت
حالم بر آن پسر بگویید
شمارهٔ ۳۸۵

دل ز پهلوی غم او شادمانی می‌کند
در پناه درد او جان زندگانی می‌کند
سال‌ها شد مرده‌ام وز مهربانی‌ها هنوز
ابر غم بر تربت من سایبانی می‌کند
گرچه پیری بی‌نمک کرد است عیشم را ولی
همچنان دل در برم شور جوانی می‌کند
جامهٔ عریان تنی نازک قماش افتاده است
لیک بر دوش سبک‌روحان گرانی می‌کند
آنکه یک شب شمع بالینم ز دلسوزی نشد
بعد مردن کی به خاکم گل‌فشانی می‌کند
نرگس او گاه‌گاه از سرمهٔ دنباله‌دار
با سیه‌روزان خود لطف نهانی می‌کند
غمزهٔ چشم کبود او به جانم آنچه کرد
حاش‌الله کی بلای آسمانی می‌کند
می‌شود واقف شبی بخت سیاه من دراز
زین تطاول‌ها که گیسوی فلانی می‌کند
شمارهٔ ۳۸۶

مهربان آن ماه را بر حال زار ما نکرد
کارها کرد آسمان افسوس کار ما نکرد
نکهت یوسف ز مصر آمد به کنعان یا نصیب
یک نسیم آشنا یاد دیار ما نکرد
گریه می‌کردیم و می‌گفتیم با هم ما و ابر
هیچ‌کس رحمی به چشم اشکبار ما نکرد
یار خندان رفت و کرد از ما جدایی اختیار
هیچ شرم از گریهٔ بی‌اختیار ما نکرد
روزگار ما پریشان کرد روز ما سیاه
زلف او رحمی به روز روزگار ما نکرد
آنکه روغن در چراغ حسن او از خون ماست
عمر رفت و یاد از شب‌های تار ما نکرد
در هوای دامن صحرا ز بس دیوان شد
طفل اشک آرام یک دم در کنار ما نکرد
گرچه ما را بارها جولان او بر باد داد
شکوه باری گرد از مشت غبار ما نکرد
بی‌کسی واقف تماشا کن که جز سیل بهار
بعد مردن کس گذاری بر مزار ما نکرد
شمارهٔ ۳۸۷

کسی نماز در آیین ما درست کند
که مهر سجده از آن خاک پا درست کند
نمی‌شوند بتان ملتفت به حال کسی
دل شکستهٔ ما را خدا درست کند
نمی‌شود به گل و خار بند دامانش
کسی که عزم سفر چون صبا درست کند
گدای کوی خرابات پادشاه بود
ز لای می عمل کیمیا درست کند
مکن حقارت درویش دل شکسته مکن
هزار کار به دست دعا درست کند
شکسته‌خاطر و آشفته من زهی انصاف
که شانه ربط به زلف شما درست کند
دل شکسته به کویش فتاده است بسی
کرا شکسته گذارد کرا درست کند
قبای ایمان بر قد آن کس آمد راست
که اعتقاد به آل عبا درست کند
به من چو عهد وفا بست یار دل می‌گفت
چه‌ها به جان تو این عهد نادرست کند
به زندگی نشدم معتکف به میخانه
فلک خمی مگر از خاک ما درست کند
به تیغ خود الف راست بر دلم ننوشت
بگو بغمزه که مشق جفا درست کند
اگر به یار رسی واقف این‌قدر گویی
به من دهد دل بشکسته یا درست کند
شمارهٔ ۳۸۸

شب سیاه فراقم چراغ دست نداد
دماغ سوختم و غیرداغ دست نداد
غبار ما ز پس مرگ با صبا آمیخت
فنا شدیم ولیکن فراغ دست نداد
ز رشک خندهٔ گل آتشم به جان افتاد
نشاط خاطرم از سیر باغ دست نداد
هزار مرتبه سر تا سرچمن گشتم
گلی که تازه شود زو دماغ دست نداد
به رنگ لاله ز بخت سیاه درین گلشن
تهی ز درد مرا یک ایاغ دست نداد
دل رمیدهٔ خود را من حزین واقف
به کوه و بادیه کردم سراغ دست نداد
شمارهٔ ۳۸۹

اشک من صد محله ویران کرد
قطره‌ای رفته‌رفته طوفان کرد
آن کاین عشق ناتوان آزار
بادلم کرد آنچه نتوان کرد
بعد ازین زلف یار بو نکنم
که دماغ مرا پریشان کرد
دل که بوده است کعبه قبلهٔ من
غمزهٔ کافر تو ویران کرد
سوخت از بس دلش ز بی‌کسیم
لاله بر مشهدم چراغان کرد
تا چه افسون دمیده بر تو رقیب
که دلت سنگ کرد و سندان کرد
دیده گرد ره تو از مردم
در پس هفت‌پرده پنهان کرد
چشم من آن‌چنان که دل می‌خواست
گریه در دامن بیابان کرد
ای خوشا کس که جای گل زین باغ
دل صدپاره در گریبان کرد
جان من صلح کرده‌ای با غیر
چه کنم با تو جنگ نتوان کرد
واقف از حسرت عقیق کسی
جگر خویش وقف دندان کرد
شمارهٔ ۳۹۰

به کشور دل من تا غم تو والی شد
ز عیش چار حد این دیار خالی شد
چو تار ساز ز ناخن به دل زدن‌هایت
تمام عمر مرا صرف زارنالی شد
هزار حیف به هر جا که چینی‌ای بوده است
ز گرد کلفت این خاکدان سفالی شد
فتاده‌اند ز پرواز دیگران در دام
حصار عافیت من شکسته‌بالی شد
کشد دراز و همه عمر خواب ناز کند
کسی که سایهٔ سرو تو‌اش نهالی شد
مکن خوشامد همچون خودی پی روزی
برای نان نتوان گرم آش‌مالی شد
هزار شوخی و برجستگی بود در کار
نه هر که یک دو غزل گفت چون غزالی شد
به زهد اگرچه سری داشت پیش ازین واقف
ز فیض پیر مغان رند لاابالی شد
شمارهٔ ۳۹۱

تیرش ز دل غیر خطا شد چه به‌جا شد
یعنی که نصیب دل ما شد چه به‌جا شد
بی‌نام و نشان بود دل گوشه‌نشینم
از تیر تو انگشت‌نما شد چه به‌جا شد
بود است کف خون دلم رفتنی از دست
پامل تو مانند حنا شد چه به‌جا شد
دل پند مرا گوش نمی‌کرد ز سودا
زان طره گرفتار بلا شد چه به‌جا شد
این دل که ز داغت سر و سامان بقا داشت
در بزم تو چون شمع فنا شد چه به‌جا شد
صد شکر که شد عشق به من دست و گریبان
پیراهن ناموس قبا شد چه به‌جا شد
گفتند ملایک ز تنم جان چو برآمد
زندانی یک عمر رها شد چه به‌جا شد
خوش انجمنان شمع صفت نور نگاهم
امشب همه شب صرف شما شد چه به‌جا شد
تیرش ز تنم کند و به من باز زد آن شوخ
این عضو ز جا رفته به‌جا شد چه به‌جا شد
واقف ز رمیدن به دلارام رسیدم
سرگشتگی‌ام قبله‌نما شد چه به‌جا شد
شمارهٔ ۳۹۲

وه که در دست من بی‌سر و سامان افتاد
چاک جیبی که سراسر زد و دامان افتاد
بخت گمراه بلند بود به هر جا رفتم
راه امید به سرکوچهٔ حرمان افتاد
دلم از تشنه‌لبی بس که به جان آمده بود
رفت و کورانه دران چاه زنخدان افتاد
جمع احباب ز من خاطر خود جمع کنید
که مرا کار به آن زلف پریشان افتاد
چون چراغ سحری بر سر جان می‌لرزم
تا مرا چشم بدان چاک گریبان افتاد
داغ من چشم سیه کرده به مرهم واقف
رو سیه باد که از چشم نمکدان افتاد
شمارهٔ ۳۹۳

کسی معنی حسن فهمیده باشد
که چون تو نکوصورتی دیده باشد
سری کز هوای تو شوریده باشد
سزاوار آن مولی ژولیده باشد
ز نازک دماغی پسندت نیفتد
که پای تو را زلف بوسیده باشد
بکش جامهٔ ناز را از بر سرو
نخواهم که حق تو پوشیده باشد
توان کرد سرگشت سرگشته‌ای را
که گرد سر یار گردیده باشد
دران کوچه شور غریبی است امروز
همانا دل بنده نالیده باشد
خدا را بت من به زلفت بفرما
که با این پریشان نپیچیده باشد
مسازید بیدار بخت بدم را
گذارید این فتنه خوابیده باشد
مرا گریه‌کردن ضرور است واقف
اگر غیر خندیده خندیده باشد
شمارهٔ ۳۹۴

از صبا بوی یار می‌آید
مگر از کوی یار می‌آید
دود آه کدام سوخته است
خط که بر روی یار می‌آید
می‌کشم تنگ در بغل دل را
که ز پهلوی یار می‌آید
زان به پای درخت گل افتم
که ازو بوی یار می‌آید
از پریشانی خودم واقف
بوی گیسوی یار می‌آید
شمارهٔ ۳۹۵

ازان ز تیغ تو عاشق امان نمی‌خواهد
که داده است دل از دست و جان نمی‌خواهد
به نقد جان دل من بوسه می‌خرد ز لبت
بیا بگیر و بده رایگان نمی‌خواهد
مکن رها دل ما را ز بند خود کاین مرغ
گرفته خو به قفس آشیان نمی‌خواهد
گرت هواست که در شهر قتل‌عام کنی
بیا و تیغ بکش کس امان نمی‌خواهد
به هرزه شکوه ز بی‌مهری فلک چه کنم
مراد خاطر ما را فلان نمی‌خواهد
ز بیم آنکه به کویت گذر کند روزی
زمانه پای سرشکم روان نمی‌خواهد
نیازمند تو را سر اگر به عرش رسد
به غیر سجدهٔ آن آستان نمی‌خواهد
چنان شده است به اغیار بدگمان واقف
که خویش را به تو جان در میان نمی‌خواهد
شمارهٔ ۳۹۶

بر سر کویش گذاری داشتم نگذاشتند
با دل دیوان کاری داشتم نگذاشتند
دل ز من بردند بازی بازی آخر دلبران
آه یار غمگساری داشتم نگذاشتند
از نوید وصل او در اضطراب افتاد دل
طاقتی صبری قراری داشتم نگذاشتند
عاقبت کار دل و چشمم به نومیدی کشید
اشتیاقی انتظاری داشتم نگذاشتند
زخم پهلوی مرا کردند بی‌دردان علاج
از خدنگش یادگاری داشتم نگذاشتند
آتشم در آشیان بی‌رحم صیادان زدند
در گلستان مشت خاری داشتم نگذاشتند
خارهای غم کشیدند از دل من دوستان
یادگاری گل‌عذاری داشتم نگذاشتند
گوشهٔ دامن کشیدند از حسد بر روی من
بر رخ از کویش غباری داشتم نگذاشتند
عشق روز و روزگارم تیره و تاریک ساخت
وه که روز و روزگاری داشتم نگذاشتند
آخر افکندند از چشم توام اهل غرض
پیش مردم اعتیاری داشتم نگذاشتند
رفت واقف از کفم سررشتهٔ اقبال حیف
تاری از گیسوی یاری داشتم نگذاشتند
شمارهٔ ۳۹۷

با زاهد بیکار نشستن که تواند
با صورت دیوار نشستن که تواند
با یار ستمکار نشستن که تواند
پهلوی دل‌آزار نشستن که تواند
جای که شود لعل تو از خنده نمک‌ریز
بی‌سینهٔ افکار نشستن که تواند
آنجا که به دل داغ نهد شعلهٔ خویت
بی‌صبر جگردار نشستن که تواند
حسن تو کم از آتش سوزنده نباشد
نزدیک تو بسیار نشستن که تواند
برخاست ز جا طور به یک برق تجلی
با هیبت دیدار نشستن که تواند
از سلسلهٔ زلف تو خواهم که کشم دست
یک عمر گرفتار نشستن که تواند
بی‌گل که تواند الم خار کشیدن
بی‌یار به اغیار نشستن که تواند
برخاست چو از پهلوی من یار دلم نیز
برخاست که بی‌یار نشستن که تواند
واقف چه کنی عیب من از رندی و مستی
مانند تو بیکار نشستن که تواند
شمارهٔ ۳۹۸

مفروش عشوه با تو سر یاریم نماند
بر چین دکان که شوق خریداریم نماند
مردند جمله هم‌نفسانم هزار حیف
یک تن شریک درد گرفتاریم نماند
با روی همچو شمع به مجلس درآمدی
پروانه‌وار طاقت خودداریم نماند
در کوی یار قد سگ از من زیاده است
رفتم که آبروی وفاداریم نماند
جز خون دل که هست گلوگیرم از ازل
ذوقی به‌هیچ چیز ز بیماریم نماند
رفتم که مشک پاشی زخم جگر کنم
کز هیچ‌کس امید رفوکاریم نماند
خود را کنون به دشمن خونخوار بسپرم
کز دوستان توقع غمخواریم نماند
واقف بهانه‌ای کن و دل را خموش ساز
دیگر سر شنیدن این زاریم نماند
شمارهٔ ۳۹۹

بالش ناز زیر سر دارد
کی ز درد سرم خبر دارد
ای خروس این همه خروش مکن
شب هجران کجا سحر دارد
غیر زلف دراز طال بقاه
که دلم را ز خاک بردارد
دود آهم کشیده گیسو را
چه کند ماتمی اثر دارد
زین پس ای دل بندتر می‌نال
فلک پیر گوش کر دارد
صلح کن با قشون غم‌زدگان
جنگ نشنیده‌ای دو سر دارد
سرمه گشتیم و همچنان ما را
چشم شوخ تو در نظر دارد
بوسه‌ای ده که زاد راه کند
دل ز کویت سر سفر دارد
روزی آرد بلا به جان پدر
وضع شوخی که آن پسر دارد
نیست آن عاشق از سلیمان کم
که یکی مرغ نامه‌بر دارد
به دل من سیاه‌پوش نشست
داغ من ماتم جگر دارد
بزم سوز و گداز را شمع است
هر که از داغ گل به سر دارد
اتفاقاً اگر رسد به کنار
کشتی ما همان خطر دارد
همچو او نیست گرد دلشویی
گریه هرچند دردسر دارد
بی‌تکلف به عالم خوبی
خوب من عالم دگر دارد
از سر شام تا سحر واقف
ناله‌ام نوحه پراثر دارد
شمارهٔ ۴۰۰

کسی کز مصحف دل فال به هر وصل او گیرد
به آب دیده و خون جگر اول وضو گیرد
چو گل خواهم شکفتن در کفن آن روز از شادی
که خار از تربت من روید و دامان او گیرد
نیارم گریهٔ پرزور هجران را فروخوردن
بلا تند است این می آه می‌ترسم گلو گیرد
چه از لطف زبانی می‌دهی ظالم فریب من
رها کن تا دل و چشمم به اشک و آه خو گیرد
ز مخموری درین میخانه سخت افتاده‌ام از پا
مگر پیر مغان گوید که دستم را سبو گیرد
دل سوداییم با آنکه دارد زخم‌ها بر تن
به رنگ شانه می‌خواهد که زلف مشکبو گیرد
به خاک انباشتم آخر دهان زخم دل واقف
نمی‌خواهم که پیش من دگر نام رفو گیرد
شمارهٔ ۴۰۱

دلم ز کوی تو در خون نشسته می‌آید
چو نیش‌ها برگ جان شکسته می‌آید
کجاست رخصت پابوس این جگر خون را
به حضرتش که حنا دست‌بسته می‌آید
مرا خدنگ تو امروز می‌دهد آزار
مگر ز پهلوی غیری نشسته می‌آید
فکنده برق مرا در جگر ز شوخی‌ها
خیال او که به دل جسته‌جسته می‌آید
به عهد ما نرسد کس به حال کس واقف
مگر اجل که به بالین خسته می‌آید
شمارهٔ ۴۰۲

هجر رو داد چه می‌باید کرد
داد بیداد چه می‌باید کرد
وصل هم گشت میسر لیکن
دل نشد شاد چه می‌باید کرد
سعی‌ها کردم و ویرانهٔ دل
نشد آباد چه می‌باید کرد
در چمن رفتی و آهسته به سرو
گفت شمشاد چه می‌باید کرد
کوه غم را نتوان تنها کند
مرد فرهاد چه می‌باید کرد
سوده شد ناخن تدبیر و هنوز
عقده نگشاد چه می‌باید کرد
خواستم با تو بگویم غم دل
گریه رو داد چه می‌باید کرد
گر به خوبان ندهم دل ناصح
بکن ارشاد چه می‌باید کرد
در قفس دید چو بی‌تابی من
گفت صیاد چه می‌باید کرد
در هواداری زلف عمرم
رفت بر باد چه می‌باید کرد
نکنم گر ز غمت خانه خراب
خانه آباد چه می‌باید کرد
ریخت چون بال و پر آزادم ساخت
شوخ صیاد چه می‌باید کرد
زیستن در غم دوری واقف
مشکل افتاد چه می‌باید کرد
شمارهٔ ۴۰۳

در کوی تو جز فتنه و آشوب نباشد
اینها به تو ای شوخ پسر خوب نباشد
گویند که در مصر عزیزیست به زندان
بینید جگرگوشهٔ یعقوب نباشد
هر حلقهٔ زنجیر کند ناله به طرزی
فریاد اسیران به یک اسلوب نباشد
نگذاشته در کلبهٔ ما ناله غباری
این غمکده را حاجت جاروب نباشد
صد شکر که در محنت هجران تو دارم
صبری که کم از طاقت ایوب نباشد
گم‌گشته درین شهر دل طفل‌مزاجم
در پیچ و خم طرهٔ محبوب نباشد
افتاد به چشمی سروکارم که ز شوخی
می نوشد و خون ریزد و محجوب نباشد
ای دیدهٔ نادیده ز من گوش کن این پند
دیدن سوی فرزند کسان خوب نباشد
واقف ز سلیم این سخن تازه شنیدم
«خوب است که معشوق به کس خوب نباشد»
شمارهٔ ۴۰۴

ز مهر روی تو آیینه ماه می‌گردد
ز دیدن تو نمدپوش شاه می‌گردد
قضا چه سرمه به چشمت کشید حیرانم
که از نگاه تو روز سیاه می‌گردد
همین نه از پی سامان منم خراب که مهر
برهنه سر ز برای کلاه می‌گردد
ازین که صدق و صفایم تو را شود روشن
نفس چون صبح مرا صرف آه می‌گردد
به کوی یار روان گر کنیم قاصد آه
ز ضعف طالع ما خرج راه می‌گردد
تو غافلی و ز دستت پی امیر و وزیر
دل ستمکش من دادخواه می‌گردد
دران دیار که واقف گذر من افتد
تمام آب و هوا اشک و آه می‌گردد
شمارهٔ ۴۰۵

دلم اول به جان خویشتن کرد
در آخر آنچه با خود کوهکن کرد
چه احسان کرده بر دل یوسف من
که در زندانش از چاه ذقن کرد
به عشق آن‌کس که شد دست و گریبان
لباس زندگانی را کف کرد
فنا گشتیم و عشق از روی تعظیم
ز خاک ما عبیر پیرهن کرد
وفا تا چند ورزی بس کن ای دل
دگر نتوان جفا بر خویشتن کرد
عجب نبود که باشد حرف من تلخ
که هجران تو زهم در دهن کرد
چه ظلم است اینکه چون می‌داد انصاف
به دشمن آنچه بایستی به من کرد
غریبان را شنیدم دوست داری
مرا آواره این حرف از وطن کرد
گل داغی که بر سر داشت واقف
چو شمعش روشناس انجمن کرد
شمارهٔ ۴۰۶

بر بام جلوه گر چو شد آن ماه بامداد
خورشید گرم آمد و او را سلام داد
گر ماه نو به ابروی او می‌شود طرف
نتوان جواب دعوی آن ناتمام داد
شیرین به کام خسرو و فرهاد تلخ‌کام
ای چرخ این چه معدلت است این کدام داد
مگشا دهان شکوه‌ام ای غنچه‌لب چو گل
این زخم را دگر نتوان التیام داد
قمری به سرو گفت تو بنشین به‌جای خویش
در باغ داد جلوه چون آن خوش‌خرام داد
قطع امید کرده‌ام از زندگی که یار
تیغی به دست غمزه پی قتل‌عام داد
آن بلبلم که به هر گل از آشیان پرید
نادیده روی گل پر خود را به دام داد
واقف کشید رخت ز مسجد به میکده
تقوای دیرساله به مینا و جام داد
شمارهٔ ۴۰۷

دل باخت دین و دانش در عشق خوار هم شد
با وصف مفلسی‌ها بی‌اعتبار هم شد
ایام وصل آمد دل همچنان گرفته
نشکفته غنچهٔ من فصل بهار هم شد
زین پیش داشتم من روزی و روزگاری
آن روز گشت بیگاه آن روزگار هم شد
یک عمر ترس و بیم تنهایی‌ام به دل بود
با او نشستم آخر صحبت برآر هم شد
گفتی به خانهٔ تو شب‌های تار آیم
یک شب نیامدی حیف شب‌های تار هم شد
نه جیب خود دریدم نه دامنش کشیدم
کارم ز دست رفت و دستم ز کار هم شد
صد شکر دل به مطلب شد عاقبت ظفریاب
یعنی به صیدگاهش رفت و شکار هم شد
واقف نسوخت یک شب بر حال ما دل او
ما را چراغ بالین شمع مزار هم شد
شمارهٔ ۴۰۸

دلم از کوچهٔ آن زلف هراسان گذرد
همچون مجروح که از مشک‌فروشان گذرد
از صف سوختگان بگذرد آن آفت جان
آنچنان تند که صرصر ز چراغان گذرد
انس با گوشهٔ دامان که گیرد یا رب
دست من گر ز ملاقات گریبان گذرد
شورش گریه گر اینست که من می‌بینم
بر دل و دیده ندانم که چه طوفان گذرد
حیرتم گشت که چون زین دل مومین نگذشت
تیر الماس‌شکافش که ز سندان گذرد
خارهای دلم از بس که ز خاکم رسته است
آن گل از تربت من برزده دامان گذرد
چند واقف شوی آشفتهٔ زلف خوبان
حیف ازین عمر که در فکر پریشان گذرد
شمارهٔ ۴۰۹

سرو را با قد رعنای تو دعوی نرسد
این سخن بس که بلند است به طوبی نرسد
چه کنم زاری بی‌فایده در پیش طبیب
حکم عشق است که دردم به مداوا نرسد
من خود امیدگشایش همه زین در دارم
آه اگر زاری من تا در دل‌ها نرسد
نپسندی که کسی غصب کند منصب من
تا منم خدمت بزمت دگری را نرسد
می‌کشم آه ز بی‌طاقتی و می‌گویم
یا رب این آه به آن آیینه‌سیما نرسد
مطلب این است که دشمن نخور پیکانت
تیر نازت به من ای دوست رسد یا نرسد
نکنی شکوه که او نیز پریشان کسی است
گر به حال تو گل ای مرغ چمن وا نرسد
می‌کنم گریه چو آن پیرپسر گم کرده
از دل گم‌شدهٔ من خبری تا نرسد
قدری خون دل خود به شراب آمیزم
که دماغ من مخمور به صهبا نرسد
مصریان فکر خریداری یوسف مکنید
که خریداری او جز به زلیخا نرسد
دل شکاران دگر هم به کمینش بودند
بردی آن دل که ز واقف به تو تنها نرسد
شمارهٔ ۴۱۰

سرشک بی‌قرارم پای درد امن نگه دارد
عنان خویش را گر گوهر غلطان نگه دارد
ز دردت راحتی دارم که در گفتن نمی‌آید
خدا این درد را از آفت درمان نگه دارد
به درد رشک آن بیمار می‌میرم که از غیرت
تب شوق تو را در استخوان پنهان نگه دارد
سیاهی کرده باشد گو غنیم خط که چشم او
سواد ناز را با لشکر مژگان نگه دارد
چه سازم ابر شد با من طرف در اشکباری‌ها
مگر عشق آبروی دیدهٔ گریان نگه دارد
الهی آفت افتد در نقابش تا یکی بینم
چراغ رنگ او را در ته دامان نگه دارد
به جانم دشمنی دارد گر آن شیطان‌پسر سهل است
گذشتم من ز جان واقف خدا ایمان نگه دارد
شمارهٔ ۴۱۱

عشق کارم تباه خواهد کرد
روزگارم سیاه خواهد کرد
آنچه از عمر فانیم باقیست
صرف در اشک و آه خواهد کرد
کار من گر نکرد گریهٔ شام
نالهٔ صبحگاه خواهد کرد
سرو اگر قامت تو را بیند
چه قدر واه واه خواهد کرد
نقش پای تو را چو مهر نماز
عالمی سجده‌گاه خواهد کرد
چشم مردم‌کشی که او دارد
کارم از یک نگاه خواهد کرد
بنشان آتشم که دود دلم
روز خلقی سیاه خواهد کرد
روشنم شد ز حسن روزافزون
که تو را رشک ماه خواهد کرد
کبک بر خویش پیش رفتارت
خندهٔ قاه‌قاه خواهد کرد
ماه نو گو برون میا کامشب
جلوه آن کج‌کلاه خواهد کرد
عشق سودای نوخطان واقف
نامه‌ام را سیاه خواهد کرد
شمارهٔ ۴۱۲

چرا آن مه ز نزدیک خودم مهجور می‌سازد
دل قانع مزاجم با نگاه دور می‌سازد
به احوال خرابم گر بدین‌سان عشق پردازد
به اندک فرصتی اقلیم دل معمور می‌سازد
ندارد هیچ‌کس کیفیتم در بزم می‌خواران
کدوی باده را شورم سر منصور می‌سازد
چه فیض از صحبت اهل صفا گیرند خودبینان
بتان را دیدن آیینه پرمغرور می‌سازد
به یاد مطلع ابروی او شب مصرعی گفتم
چو ماه نو مرا در شهرها مشهور می‌سازد
به وصف چشم خوبان تا قلم را آشنا کردم
به هر جا چشم نرگس را ببیند کور می‌سازد
لب شیرین جانان بر من آن حق نمک دارد
که آب زندگی را در مذاقم شور می‌سازد
به داغ دیگران شوخی که مرهم می‌نهد واقف
اگر دستش رسد زخم مرا ناسور می‌سازد
شمارهٔ ۴۱۳

کرد دل تا در سر کویش وطن یادم نکرد
بی‌وفایی بین که آن یار کهن یادم نکرد
تلخ شد عیش من آن شیرین‌دهن یادم نکرد
مردم از زهر غم آن شکرشکن یادم نکرد
در قفس از زار نالی گرچه حشرانگیختم
هیچ‌کس از هم‌نوایان چمن یادم نکرد
نور چشمم یعنی آن مصر دل و جان عزیز
تا نگشتم کور در بیت‌الحزن یادم نکرد
با وجود آنکه طرز ناله یاد از من گرفت
در قفس افتادم و مرغ چمن یادم نکرد
بود روشن دیر و مسجد همچو شمع از خدمتم
مردم و یک‌بار شیخ و برهمن یادم نکرد
چم من با آنکه چون دستار شد از دوریش
یوسفم گاهی به بوی پیرهن یادم نکرد
روزگاری شد که واقف مبتلای غربتم
کس به مکتوبی ز یاران وطن یادم نکرد
شمارهٔ ۴۱۴

در حریم او چو نتوانست قاصد راه برد
نامهٔ ما را به‌سوی یار پیک آه برد
حال دل از من چه می‌پرسی که شب‌ها از غمش
کرد اندازی و آن را از کفم ناگاه برد
خاک ما دور از غم جانانه در خون می‌طپد
یاد لطفی کرد و آن را حسبهٔلله برد
ای که صبح و شام در بزم وصالش خرمی
نام ما هم می‌توان آنجا گه و بی‌گاه برد
کهربایی جامه‌شوخی جلوه‌گر گردید و رفت
رنگ از رخسار من مانند رنگ کاه برد
تا بساط دلبری گسترد آن غالب حریف
رخ نمود و باز بازی از گدا و شاه برد
با من مجنون نماند انس تو ای وحشی غزال
من نمی‌دانم کدامی سگ تو را از راه برد
بر ذقن دل را گذار افتاد در شبگیر زلف
بخت گمره بود از راهش به سوی چاه برد
داد فریاد تو تصدیع سگ این آستان
درد سر باید مرا وقف ازین درگاه برد
شمارهٔ ۴۱۵

رفتی و یک دم دل ما از طپیدن بس نکرد
آه از بالادوی اشک از چکیدن بس نکرد
شب که بودم مضطرب از اشتیاق صبح وصل
تا سحر چشمم چو اختر از پریدن بس نکرد
تا جدا از گوشهٔ دامان یار افتاده است
دست بی‌تابی ز پیراهن دریدن بس نکرد
بس که بار هجر او بر دوش ما سنگین فتاد
حلقه گشتیم و قد ما از خمیدن بس نکرد
عمر را واقف به افسون رام نتوان ساختن
حیله‌ها کردم ولی یار از رمیدن بس نکرد
شمارهٔ ۴۱۶

تا چند بر من از تو بیداد رفته باشد
یک مشت خاک تا کی بر باد رفته باشد
بعد از وفات بفرست بر روح من درودی
مپسند کز حریمت ناشاد رفته باشد
خونم بشست از دست شاید که وعدهٔ قتل
آن یار بی‌وفا را از یاد رفته باشد
آنجا که قامت او برپا کند قیامت
صد کوه صبر و طاقت بر باد رفته باشد
از اضطراب واقف در دام مرد صیدم
دلگیر از سر من صیاد رفته باشد
شمارهٔ ۴۱۷

ماندیم در بلا و دعا را خبر نشد
مردیم ما ز درد و دوا را خبر نشد
بی‌شیون است گریهٔ من همچو ابر لیک
نگریستم که خلق خدا را خبر نشد
چشم فسونگر تو ز شوخی به کار من
کرد آنچنان نگه که حیا را خبر نشد
غیرت ببین که دل به کف پای آن نگار
زد بوسه‌ای که رنگ حنا را خبر نشد
از گریه‌ام چه بی‌خبرید آه دوستان
آبم ز سر گذشت و شما را خبر نشد
عشق آن مشعبدیست که از آتش تبم
تن سوخت آنچنان که قبا را خبر نشد
مشت غبار من ز هوایش به باد رفت
شکر خدا کنم که صبا را خبر نشد
ما داشتیم یک دو سه پیغام گفتنی
دل رفت سوی دلبر و ما را خبر نشد
واقف هزار حیف ز صدق و صفای من
آن سر‌به‌سر دروغ و دغا را خبر نشد
شمارهٔ ۴۱۸

یعقوب اگر به بیت حزن گریه می‌کند
دل از غمت به سینهٔ من گریه می‌کند
برقی به جان من زده عشقت که زیر خاک
بر حالمن چو بر کفن گریه می‌کند
بلبل ز بس که یافته همدرد خود مرا
هرگه برون روم ز چمن گریه می‌کند
با من کسی شریک غم از بی‌کسی نشد
جز دل که او به پهلوی من گریه می‌کند
گفتی که بر دلت بنهم داغ تازه‌ای
او خود ز دست داغ کهن گریه می‌کند
واقف ز درد حسرت بوسیدن لبش
میناصفت ز راه دهن گریه می‌کند
شمارهٔ ۴۱۹

پندگویان دو سه حرفی به من ارشاد کنید
ترسم افسرده شود آتش من یاد کنید
تلخ شد عیش من از حسرت خواب شیرین
همدمان پیش من افسانهٔ فرهاد کنید
چند در بند شما خون شودم دل خوبان
چون قبا را بگشایید مرا یاد کنید
کی بود صورت آن شوخ کشیدن آسان
قلم مژگان ز موی پریزاد کنید
تنگدل مرده‌ام از دست شما غنچه‌لبان
به گل فاتحه‌ای روح مرا شاد کنید
خوبرویان چه شود گر نفسی آیینه‌وار
خانهٔ واقف حیرت‌زده آباد کنید
شمارهٔ ۴۲۰

بلا زان چشم فتان می‌گریزد
اجل زان تیغ مژگان می‌گریزد
دلم از سنگ طفلان می‌گریزد
بلا سخت است یاران می‌گریزد
ازین کز گریه دارم دامن تر
ز من آن پاک‌دامان می‌گریزد
به دور عشق من مجنون ز خجلت
بیابان در بیابان می‌گریزد
به جنگ هجر نتوان رفت با صبر
که او ناگه ز میدان می‌گریزد
بر ما مرد میدان جنون نیست
کسی کز جنگ طفلان می‌گریزد
شود گر فتنه با چشمش مقابل
به یک تحریک مژگان می‌گریزد
دل از تیغش مگر زخمی خریده است
که از مرهم‌فروشان می‌گریزد
به دور جادوی آن چشم کافر
مسلمان از مسلمان می‌گریزد
به‌سان بی‌جگر از پیش شمشیر
دل از ابروی جانان می‌گریزد
خدا را از طبیب ما بپرسید
چرا از دردمندان می‌گریزد
نمی‌داند گر آدم‌خواهر یارم
چرا از من بدین‌سان می‌گریزد
نمی‌دانم که می‌آید به جنگم
که هوش از سر ز تن جان می‌گریزد
گریزد هر کس از آفت ولیکن
ز من آن آفت جان می‌گریزد
بگو از عشق حرفی تا رمد عشق
که از لاحول شیطان می‌گریزد
چه پرسی از پری‌روی که دارم
به فرسنگ از پری‌خوان می‌گریزد
به شهر ما عجب رسمی است واقف
که بیمارش ز درمان می‌گریزد
شمارهٔ ۴۲۱

بتگران چون صنم تراشیدند
صنمی چون تو کم تراشیدند
خط کشیدند بر جریدهٔ مهر
نوخطان چون قلم تراشیدند
عشق بالاتر از مقولات است
عاقلان کیف و کم تراشیدند
دل سخت تو کعبهٔ دل‌هاست
که ز سنگ حرم تراشیدند
اصل عیش جهان به‌جز غم نیست
فربهی از درم تراشیدند
پاره‌ای از سفال میکده بود
که ازان جام جم تراشیدند
مهر او را ز کین برآوردند
لطف او از ستم تراشیدند
دردمندان او ز خوبی طبع
لذتی از الم تراشیدند
کلک واقف به وصف چشم بتان
طرفه جادو رقم تراشیدند
شمارهٔ ۴۲۲

دلم در سینه کز داغ غم جانانه می‌سوزد
چراغ تیره را ماند که در غمخانه می‌سوزد
به جانم آتش افکند است و خاکستر نمی‌سازد
مرا آن طفل آتش‌خو چه استادانه می‌سوزد
نیازردم دلی تا درد عشقت کرده‌ام پیدا
همین داغست کز دست من دیوانه می‌سوزد
ز بی‌تاب محبت رازپوشیدن نمی‌آید
دلی دارم که پیش محرم و بیگانه می‌سوزد
ز عشق خان و مان سوز است بزم کفر و دین روشن
ز یک آتش چراغ کعبه و بتخانه می‌سوزد
اگر نزدیکم از شمع جمال او وگر دورم
به‌هر حالت دل بی‌صبر چون پروانه می‌سوزد
به دل تا آتش افتاد از غم او دیده گریان شد
بلی ریزند مردم آب هرگه خانه می‌سوزد
چراغ عشقبازان گر شود روشن طفیلی دان
کسی که شمع بهر خاطر پروانه می‌سوزد
دل ما سوخت لیکن بر کسی روشن نشد واقف
چراغ بی‌کسان در گوشهٔ ویرانه می‌سوزد
شمارهٔ ۴۲۳

دوش پیکان خود از سینهٔ من یار کشید
دل مانده چه‌گویم که چه آزار کشید
گر خدا خیر کند با تو بگویم روزی
که ز داد تو چه‌ها این دل بیمار کشید
ناصح از جامه‌دری منع مفرمای که من
نتوانم به خدا دست ازین کار کشید
آفت مردم همسایه به همسایه رسد
آنچه اندوخت دلم چشم تلف کار کشید
نیست در عشق مرا فرصت سر خاریدن
مفت آن‌کس که درین راه ز پا خار کشید
همچو مرغ قفس از یاد گلستان وصال
ناله‌ها این دل در سینه گرفتار کشید
گر گذاری به دلم دست به فریاد آید
من ندانم که ز دست تو چه آزار کشید
دل نبندی به سر زلف بتان بهر خدا
نتوان دانهٔ تسبیح به زنار کشید
چه خیال است که ترسد ز جفای اغیار
واقف آنست که عمری ستم یار کشید
شمارهٔ ۴۲۴

در چمن چون بی‌دلان آه فغان برداشتند
بلبلان از رشک یکسر آشیان برداشتند
سخت‌جانانی که جور آسمان برداشتند
طور بیداد تو دیدند الامان برداشتند
دوستداران را نمی‌دانم چه پیش آمد چه شد
نقش من از آستانش دشمنان برداشتند
تشنهٔ خون خود‌اند از بس شهادت دوستان
منت شمشیر قاتل را به جان برداشتند
دیدهٔ باریک‌بین هیچ از میان او نیافت
بارها دیدم که زلفش از میان برداشتند
آن فسون‌سازان که با مار سیه‌بازی کنند
زلف او را دیده یکسر دل ز جان برداشتند
دولت پابوسیش آن را که یارب دست داد
سر ز پای او نمی‌دانم چه‌سان برداشتند
برنمی‌دارند خوبان تیغ بر قصد سرم
حیف آیین مروت از جهان برداشتند
روز مرگم این چنین اندوه و رنج و درد و غم
در پی تابوت من واقف فغان برداشتند
شمارهٔ ۴۲۵

این‌چنین گر ستم از دست تو بر دل برود
روزی از گریهٔ من پای تو در گل برود
سال‌ها ماند در آن دست نگار از خونم
این حنا نیست که زود از کف قاتل برود
غرق دریای محبت نکند میل نجات
مردهٔ او چه خیالست به ساحل برود
رو به هر کوچه که سودایی زلف تو نهد
پیش او چند قدم شور سلاسل برود
ای که راندی به گلو خنجر بیداد مرا
آن‌قدر باش که جان از تن بسمل برود
ای که از دیدهٔ من می‌روی آسان می‌دان
که ز دل حسرت دیدار تو مشکل برود
از تو فریادیم ای عشق جرس نیست دلم
تا به کی ناله‌کنان همره محمل برود
واقف آن دم که ره وادی مجنون گیرد
پیش پیشش دل دیوانه دو منزل برود
شمارهٔ ۴۲۶

با تو ناآشنا کسی چه کند
چه کند ماجرا کسی چه کند
بلبلان داد گریه می‌خواهند
گل ندارد وفا کسی چه کند
تو که نازک‌تری ز لاله و گل
خود بفرما تو را کسی چه کند
دل به صد رنگ می‌برید از دست
دلبران با شما کسی چه کند
گر روم جابه‌جا مکن عیبم
می‌روی جابه‌جا کسی چه کند
به اداهای دلربای بتان
ای خدا ای خدا کسی چه کند
می‌برد بوی یار را هر سو
چه کند با صبا کسی چه کند
به بلای که زلف دارد نام
نشود مبتلا کسی چه کند
چون شوی گرم دادن دشنام
نکند گر دعا کسی چکند
گر نه زنجیر زلف او باشد
دل دیوانه را کسی چه کند
طعن عشقم چه می‌کنی واقف
با قضای خدا کسی چه کند
شمارهٔ ۴۲۷

چشم او عربده‌ساز است چه می‌باید کرد
نگهش بر سر ناز است چه می‌باید کرد
یار اغیارنواز است چه می‌باید کرد
دوستان دوست‌ گذار است چه می‌باید کرد
رقم عافیتی نیست در اوراق دلم
نسخهٔ سوز و گداز است چه می‌باید کرد
به حدیث سر زلفت نکند عمر وفا
آه این قصه دراز است چه می‌باید کرد
من کن گریه تو بر گریهٔ من خنده زنی
عالم ناز و نیاز است چه می‌باید کرد
نیک و بد سرزده چون آیینه آمد بر رو
خانه‌ام یک در باز است چه می‌باید کرد
آشنا را ننوازد به نگاهی گاهی
یار بیگانه‌نواز است چه می‌باید کرد
نتوانم که برم پی به حقیقت واقف
دل گرفتار مجاز است چه می‌باید کرد
شمارهٔ ۴۲۸

دل دگر از یاد سروی گریه پیرا می‌شود
باز کار اشک چون فواره بالا می‌شود
گر نمایی جلوه چشم داغ بینا می‌شود
ور بپرسی حال طفل اشک گویا می‌شود
همچو یعقوبم رسد آن نور چشم آخر به داد
ای عزیزان عاقبت این دیده بینا می‌شود
از که دارم چشم دلسوزی درین ظلمت‌سرا
شمع گر روشن کنم پروانه عنقا می‌شود
کی درآید از درم بی‌پرده طفلی کز حیا
بر زبان آید اگر نامش معما می‌شود
از دهان زخم گویم حرف‌های خون‌چکان
بعد عمری گر به او راه سخن وا می‌شود
آن سهی‌قامت به زور ناز دست از سرو برد
راست می‌گویند دست زور بالا می‌شود
عاقبت پامل رقص او شدی واقف به بزم
من نمی‌گفتم که اینجا فتنه برپا می‌شود
شمارهٔ ۴۲۹

ناتوانی که طلبکار تو باشد چه کند
بی‌زبانی که گرفتار تو باشد چه کند
نیم نازی تو به جان دو جهان بفروشی
نیم‌جانی که خریدار تو باشد چه کند
حرف ناصح که کشد حلقه به گوش گوهر
گوش آن کس که به گفتار تو باشد چه کند
ذره ذره همه در راه تو رفتم بر باد
خاکساری که هوادار تو باشد چه کند
نمکی لطف نکردی به جراحت‌هایم
شوربختی که دل‌افگار تو باشد چه کند
جان ز پهلوی دل آمد بلبلم ناله‌کنان
هر که هم‌خانهٔ بیمار تو باشد چه کند
می‌فروشم ز کسادی به پشیزی خود را
آنکه رد کردهٔ بازار تو باشد چه کند
جان پسندت چو نیفتاد به من باز بده
بنده چیزی که نه در کار تو باشد چه کند
عمر و عیار گرفتم به جهان باز آید
هر کجا طرهٔ طرار تو باشد چه کند
واقف سوخته‌جان خانه خراب غم عشق
گر نه در سایهٔ دیوار تو باشد چه کند
شمارهٔ ۴۳۰

به هواداری زلفت چو صبا برخیزد
آه سودازدگان هم ز قفا برخیزد
من هم از روی ادب از سر جان برخیزم
گر پی کشتن ما یار ز جا برخیزد
طالع عقده‌گشا نیست مرا ورنه تو را
چین ز ابرو گره از بند قبا برخیزد
فتنه در دهر ز بالای تو گردد برپا
چون ضعیفی که بامداد عصا برخیزد
خاک کویت بود اکسیر سعادت آنجا
گر همه جغد نشیند چو هما برخیزد
می‌شود ابر و به روز سیه ما خندد
دود آهی که ز غم خانهٔ ما برخیزد
پیش از آن روز به ما صلح کن ای ساده‌عذار
که ز آیینهٔ روی تو صفا برخیزد
زخمی آن‌قدر انداز نگاهم واقف
چون کس از ره گذر تیر قضا برخیزد
شمارهٔ ۴۳۱

آن چشم را ببین به چه ناز آفریده‌اند
خون‌ریز و مست و عربده‌ساز آفریده‌اند
سنگین‌دلان به ذوق شکست دل مرا
میناصفت گداخته باز آفریده‌اند
اصل سخن شنو که همان یک حقیقت است
کز وی هزار گونه مجاز آفریده‌اند
از چشم صید گیر تو دل کی توان گرفت
مژگان او ز چنگل بازآفریده‌اند
ما ظرف ضبط عشق نداریم کاین شراب
میناشکن پیاله گداز آفریده‌اند
دوران ز آستان تو بردند خاک را
از شوق سجده مهر نماز آفریده‌اند
ای دل مکن شکایت خوبان حسن را
دشمن‌گداز و دوست‌نواز آفریده‌اند
پیچیده است پنجهٔ مردم ز راه دور
مژگان او چه دست‌دراز آفریده‌اند
در چشم آنکه واقف سر محبت است
محمود را غلام ایاز آفریده‌اند
شمارهٔ ۴۳۲

ندانم تا چه‌ها از تیغ ابروی تو می‌آید
که بوی خون ناحق ظالم از کوی تو می‌آید
ز مو زنجیر در پای دل دیوانه افکندن
ز گیسوی تو می‌آید ز گیسوی تو می‌آید
به رنگی با خیالت عیش در یک پیرهن دارم
که از چاک گریبانم چو گل بوی تو می‌آید
مسلمان را ز دین وز کفر کافر را برآوردن
ز جادوی تو می‌آید ز جادوی تو می‌آید
کسی کز کعبه آِد باید استقبال او کردن
ز خود رفتم شنیدم قاصد از کوی تو می‌آید
تو ای شوخ کمان‌ابرو چنان در خانهٔ نازی
که بر دل تیر چون مژگان ز هر موی تو می‌آید
زبان از شعله باید وام‌کردن بهر تقریرش
وگرنه کس چه گوید آنچه از خوی تو می‌آید
نمی‌دانی که جانان طرح چوگان باختن ریزی
چو گو آنجا به سر غلطان دعاگوی تو می‌آید
نوید تازگی دادست تیغش کهنه زخمم را
بخند ای دل که آب رفته در جوی تو می‌آید
نباشی غافل از دود دل سودایی واقف
که روزی همچو خط ای شوخ بر روی تو می‌آید
شمارهٔ ۴۳۳

دل دیوانهٔ من جان سپردن آرزو دارد
ز طفلان سنگ بی‌اندازه خوردن آرزو دارد
نه‌تنها بی‌تو از سر رفت ذوق زندگی ما را
چراغ کلبهٔ ما نیز مردن آرزو دارد
تو برگ عیش گر داری برو ای بوالهوس نان‌خور
که عاشق بر جگر دندان‌فشردن آرزو دارد
چه‌سان افتد به دستم دامن یوسف که از پیشم
نسیم پیرهن تشریف‌بردن آرزو دارد
کجا در طینت عاشق بود از خرمی بویی
گلی در خاک ما روید فسردن آرزو دارد
به تسبیح کواکب کاش دست من رسد واقف
جفاهای فلک را دل شمردن آرزو دارد
شمارهٔ ۴۳۴

اگر بی‌شرمی سر می‌توان کرد
چه‌ها با آن ستمگر می‌توان کرد
در آن محفل که تو گیسو گشایی
ز موم شمع عنبر می‌توان کرد
دماغ کیمیاسازی ندارم
وگرنه خاک را زر می‌توان کرد
سرت گردم جفا بر بنده تا کی
وفا هم بنده‌پرور می‌توان کرد
خدا را خشک و خالی مگذر از من
به خون من لبی تر می‌توان کرد
به یاد چشم خوش دنبالهٔ یار
جگر را نذر خنجر می‌توان کرد
چنان می‌سوزم از یاد رخ او
که شمع از داغ من بر می‌توان کرد
دل من بی‌جگر افتاده ورنه
به پیشش گریه‌ای سر می‌توان کرد
از آن دامان درازم شکوه‌ای هست
که تا دامان محشر می‌توان کرد
صبا گاهی ز بوی کاکل او
دماغ ما معطر می‌توان کرد
نیامیزد چه خوش شعر تو واقف
غزل‌های تو از بر می‌توان کرد
شمارهٔ ۴۳۵

نی درد دین نه راحت دنیا به ما رسید
حرمان این و آن همه یک‌جا به ما رسید
صدبار کرده‌ایم گریبان خویش چاک
تا گوشه‌ای ز دامن صحرا به ما رسید
داری سر عیادت ما خستگان اگر
تنها بیا که درد تو تنها به ما رسید
در بزم عیش گشت کدورت نصیب ما
دردی که مانده بود ز صهبا به ما رسید
در باغ دهر نیست به حرمان ما کسی
چون فصل گل گذشت تماشا به ما رسید
قسمت ببین که باعث رشک رقیب شد
دردی که از گدایی دل‌ها به ما رسید
بر بستر وصال تو آسوده دیگران
خمیازه همچو صورت دیبا به ما رسید
بردند وارثان دگر نقد عیش را
جنس غمی ز آدم و حوا به ما رسید
از بخت شور شد سبب گریه‌های تلخ
آبی که همچو ابر ز دریا به ما رسید
تیری که شست یار به ما وعده کرده بود
واقف به صدهزار تقاضا به ما رسید
شمارهٔ ۴۳۶

دنبال دل خویش دوانم چه توان کرد
برداست دل از دست عنام چه توان کرد
در وصل سراسیمه‌ام از هجر پریشان
من با تو چنین بی‌تو چنانم چه توان کرد
گر تیغ کشی جز سر تسلیم ندارم
عهد تو بریدن نتوانم چه توان کرد
با کشمکش عشق چه سازم که نسازم
در قبضهٔ او همچو کمانم چه توان کرد
در گلشن فردوس دل من نگشاید
دلتنگ از آن غنچه‌دهانم چه توان کرد
با دفتر من نسبت شیرازه محال است
هم‌طالع اوراق خزانم چه توان کرد
ای شیخ ارادت به توام نیست چه سازم
من معتقد پیر مغانم چه توان کرد
با کعبه روان هست مرا رخصت رفتن
من معتکف کوی فلانم چه توان کرد
گه دست زنم بی‌تو به سر گاه به زانو
بیکار نشستن نتوانم چه توان کرد
واقف کشیدم گریه بیابان به بیابان
چون سیل ز کف رفته عنانم چه توان کرد


شمارهٔ ۴۳۷

کردم وداع یار ببینم چه می‌شود
رفتم ازین دیار ببینم چه می‌شود
هرچند بردن است ازو باختن ز من
تا آخر قمار ببینم چه می‌شود
او را پیاده دیده ز کف داده‌ام عنان
چون بینمش سوار ببینم چه می‌شود
این اشک نیم‌رنگ پسندش نمی‌فتد
ای دیده خون ببار ببینم چه می‌شود
افتاده است همچو من آزرده را دگر
با هجر کارزار ببینم چه می‌شود
نومید وصل نیستم از امتداد هجر
هستم امیدوار ببینم چه می‌شود
زر کردمش فدا دل او مهربان نشد
سر می‌کنم نثار ببینم چه می‌شود
خواهم کشید بر در آن بی‌حساب کن
فریاد بی‌شمار ببینم چه می‌شود
دل مضطراب ز پهلوی من پیش یار رفت
جان مانده بی‌قرار ببینم چه می‌شود
چشمم به هیچ سرمه نشد روشن ای صبا
خاک درش بیار ببینم چه می‌شود
آغاز عاشقی است به سر خاک می‌کشم
واقف مآل کار ببینم چه می‌شود
شمارهٔ ۴۳۸

اگر دل تو شبی از برای من سوزد
هزار شمع طرب از برای من سوزد
به داغ بی‌کسی خود چو شمع خود سوزم
وگرنه کیست که دل در فنای من سوزد
به راه عشق ز بس گرم می‌روم چه عجب
بسان داغ اگر نقش پای من سوزد
طبیب دست کشید از علاج من تا کی
عبث دماغ به فکر دوای من سوزد
به محفل تو دل خود از آن گذشته‌ام
که من اگر نرسم او به‌جای من سوزد
ز بزم او به تب رشک می‌روم یا رب
اگر کسی بنشیند به‌جای من سوزد
مرا درون و برون داغ داغ شد واقف
به‌حیرت است غم اکنون کجای من سوزد
شمارهٔ ۴۳۹

ز پهلوی تو دارم آن‌چنان درد
که از پهلوی من آمد به‌جا درد
بیا دیگر به بالینم که بینی
همان بستر همان پهلو همان درد
نمی‌سوزد چراغ داغ روشن
مگر روغن کشد از مغز جان درد
کنی این پیر را گر دستگیری
نخواهد کرد دستت ای جوان درد
من آن مجنون عشقم کاندرین دشت
به فرقم بسته چون مرغ آشیان درد
دلا از آشنایان بهره بردار
گدایی کن ازین داغ و ازان درد
نی تیرت به پهلویم بنالید
تو را ظالم نشد خاطرنشان درد
مرا افکنده عشقت در زمینی
که می‌بارد در آنجا زآسمان درد
دم آخر همین می‌گفت واقف
که رفتم از جهان با یک جهان درد
شمارهٔ ۴۴۰

دل‌ها کباب جلوهٔ مستانهٔ تو اند
جان‌ها خراب گردش پیمانهٔ تو اند
خورشید طلعتان پی دزدیده دیدنت
گرم تلاش روزن کاشانهٔ تو اند
خوبان که رو به کس ننمایند هر سحر
آیینه‌وار رو به در خانهٔ تو اند
جمعی که از جهان دل بیدار برده‌اند
در خواب مگر گوش به افسانهٔ تو اند
کردیم سیر سلسلهٔ حسن مو به مو
زنجیر گیسوان همه دیوانهٔ تو اند
آنان که جام صافی مشرب کشیده‌اند
در آرزوی دردی پیمانهٔ تو اند
دریادلان که از دو جهان دست‌شسته‌اند
غواص شوق گوهر یکدانهٔ تو اند
واقف خموش باش که یاران هم‌تلاش
کی آشنای معنی بیگانهٔ تو اند
شمارهٔ ۴۴۱

ز شادی می‌گریزد طبع من با غم نمی‌سازد
دلم وحشی است با بیگانه و محرم نمی‌سازد
درین محفل چو شمع از اختلاط شعله رخساری
به‌دست آورده‌ام داغی که با مرهم نمی‌سازد
نگیرد خاطرم گر با سگ او انس معذورم
مزاج نازکی دارم که با آدم نمی‌سازد
توام چون نی نوازش می‌کنی من زار می‌نالم
نمی‌سازد به من لطف تو ای همدم نمی‌سازد
غم محرومی چشم ترم بسیار می‌سوزد
حیا پرور گلی دارم که با شبنم نمی‌سازد
به صد خون جگر پرورده در عالم دلی دارم
که از ناسازی طالع به من آن هم نمی‌سازد
اگر صدپاره گردد جامهٔ مصحف چه نقصانش
پریشانی کمال اهل عرفان کم نمی‌سازد
نه‌تنها با تو ناسازیست واقف آن پریور را
ز شوخی عالمی دارد که با عالم نمی‌سازد
شمارهٔ ۴۴۲

در هوایت کی دلم از زندگانی شاد بود
شمع جانم هر نفس در رهگذار باد بود
دود آهی از دلم اکنون نمی‌گردد بلند
یاد ایامی که این ویرانه هم آباد بود
گر قفس آهن کنی از سختگیری باک نیست
بلبلم عمری اسیری بیضهٔ فولاد بود
پیش ازین زلفش به حال خود نمی‌پرداخت هیچ
بی‌خبر از شانه همچون طرهٔ شمشاد بود
پا ز سر کرد و طریق عشق را سر کرد و رفت
طفل اشک من به کار خود عجب استاد بود
عالم در پوست چون کرم کتاب افتاده است
در بغل آن را که واقف جزو استعداد بود
شمارهٔ ۴۴۳

به من تاب و توان این دیدهٔ خونبار نگذارد
که طاقت در بدن چون رفتن بسیار نگذارد
اگر از گریه فارغ می‌شوم در ناله می‌آیم
دلی دارم که یک ساعت مرا بیکار نگذارد
به این طالع اگر خود را به کویش افکنم روزی
مرا مهر از حسد در سایهٔ دیوار نگذارد
مکن ای باغبان بیرون ز گلزام که از حسرت
کشم آهی که گل را رنگ بر رخسار نگذارد
غم دوری که آمد بهر تاراجم یقینم شد
که خونی در تنم از گریه‌های زار نگذارد
ز غفلت ضامن تیمار دل گشتم ندانستم
که یک ساعت مرا آسوده این بیمار نگذارد
برای حال پرسی بر سرم آن روز یار آید
که در من ضعف هجران طاقت گفتار نگذارد
در آن گلشن که گردد قامت او جلوه‌گر واقف
به سرو استادگی در آب جو رفتار نگذارد
شمارهٔ ۴۴۴

به دل سیل غمی دیگر به چندین زور می‌آید
به ویران‌کردن این کشور معمور می‌آید
جدا زان دلنواز از بس نسازد نغمه با طبعم
مرا آواز خر در گوش از طنبور می‌آید
نزاکت بین که چون در دیده از دل می‌کند منزل
کشد رنج سفر گویا ز راه دور می‌آید
نشینم گر در آتش از رقیبان نیستم ایمن
سپند آنجا که می‌یابد خبر در شور می‌آید
کجا بر دیده واقف بگذرد از برف بیداری
که بر داغ دلم از مرهم کافور می‌آید
شمارهٔ ۴۴۵

دل به صد درد و غم از دار فنا می‌گذرد
بر سر خستهٔ خود زود بیا می‌گذرد
پاره‌ای از دل صدپاره فرستیم بیار
گر بدانیم که بر رقعهٔ ما می‌گذرد
پیش این سخت‌کمانان سپر انداخته‌ایم
گرچه ما را ز فلک تیر دعا می‌گذرد
وادی عشق اگر نیست کمینگاه خطر
بی‌جرس قافلهٔ گریه چرا می‌گذرد
جان من می‌گذرانی به رقیبان شب و روز
از دل ما خبرت نیست چه‌ها می‌گذرد
گذری بر سر بالین من زار فکن
ورنه بیمار تو امشب به خدا می‌گذرد
تا پس از مرگ هم آسوده نباشم آن شوخ
با رقیبان ز سر تربت ما می‌گذرد
گریه‌ها بر دل درویش خودم می‌آید
که ز درگاه تو بی‌برگ و نوا می‌گذرد
من که باشم که کسی را گذر افتد به سرم
گاه‌گاه از سر من تیغ جفا می‌گذرد
واقف از دیدن این آیینه رخساری چند
لله‌ الحمد که وقتم به صفا می‌گذرد
شمارهٔ ۴۴۶

دلم جز به کویش نشیمن ندارد
سر سیر صحرا و گلشن ندارد
چه‌ گویم که مضمون وصف میانش
ز بس نازکی تاب بستن ندارد
ز آهن‌دلان چرب و نرمی مجویید
که بادام زنجیر روغن ندارد
ز عاشق نیاز است در پیش معشوق
نمازی که وقت معین ندارد
ز خار و گل این چمن گشته فارغ
خوش آن کو گریبان و دامن ندارد
به حسن آفتاب است آن ماه لیکن
گذاری به ویرانهٔ من ندارد
نشد هر که پروانهٔ شمع رویش
توان گفت او طبع روشن ندارد
کند پیش او واقف آتش‌زبانی
که چون شمع پروای کشتن ندارد
شمارهٔ ۴۴۷

بدخویی نهان تو معلوم می‌شود
از چین ابروان تو معلوم می‌شود
خواهی زبان دعوی عشاق را برید
از خنجر زبان تو معلوم می‌شود
ای دل به زلف او که پریشان دائمی است
سودا مکن زبان تو معلوم می‌شود
رازی که دیده بود سکندر در آیینه
از سنگ آستان تو معلوم می‌شود
دریافتم مضایقه در بوسه می‌کنی
از تنگی دهان تو معلوم می‌شود
خواهد گذشت تیر تو از جان سخت من
از سختی کمان تو معلوم می‌شود
ناوک چو خوردی ای دل زارم چه می‌کنی
خون می‌چکد نشان تو معلوم می‌شود
واقف چه طالع است ندانم که امشبم
آن ماه مهربان تو معلوم می‌شود
شمارهٔ ۴۴۸

از دوستان امید وفا داشتم نشد
در خاطر شکسته چه‌ها داشتم نشد
آن دانه‌ام که خاک مرا پاک خورده است
در سر خیال نشو و نما داشتم نشد
در سر هوای نکهت پیراهن تو ماند
چشمی به راه باد صبا داشتم نشد
بیمار داشت نرگس یارم تمام عمر
از لعل او امید دوا داشتم نشد
ننواخت هیچ‌گاه به دشنامی آن لبم
اندک توقعی ز دعا داشتم نشد
بی‌برگ و بینوا ز گلستان برآمدم
واقف امید برگ و نوا داشتم نشد
شمارهٔ ۴۴۹

درد من منت دوا نکشد
نکشد از تو بی‌وفا نکشد
ساخت دشنام باز کار دلم
تا دگر منت دعا نکشد
دیگران را به نامه یاد کند
خط نسیان به نام ما نکشد
خانه دارد به کوچهٔ آن زلف
چه کند دل اگر بلا نکشد
دل که بلبل طبیعت افتاده است
ناز این گل‌رخان چرا نکشد
تشنه‌لب جان سپرده‌ایم و کسی
دم آبی به یاد ما نکشد
دل به دریا فکنده‌ام چه کنم
کشتیم ناز ناخدا نکشد
خاک راهی به چشم من بفرست
که دگر ناز توتیا نکشد
از تو دامن‌کشان رود واقف
دامنش را اگر وفا نکشد
شمارهٔ ۴۵۰

بی‌تو ام بس که ز دل آه حزین برخیزد
هر که بنشست به من شاد غمین برخیزد
سرمه گشتم ز سیه‌بختی و رفتم بر باد
هر که از چشم تو افتاد چنین برخیزد
می‌شود ابر و کند گریه برین خاک نشین
هر غباری که به کویت ز زمین برخیزد
خال آن گوشهٔ ابرو چه بدیدم گفتم
ای بسا فتنه برین گوشه‌نشین برخیزد
هر کسی را نفتد چون تو غزالی در دام
به که صیاد دل ما ز کمین برخیزد
جوهر و تیغ به هم نسبت ذاتی دارند
نیست ممکن که ز ابروی تو چین برخیزد
خستهٔ عشق تو را غم چقدر دلسوز است
که ز بالین نفس بازپسین برخیزد
هر که بر خاک درش نقش سجودش بنشست
می‌تواند ز سر تخت و نگین برخیزد
زار نالیدن مرغ قفس از خویشم بود
بی‌اثر نیست نوایی که حزین برخیزد
گر چنین غم شود از صحبت ما دیوانه
شور از سلسلهٔ چین جبین برخیزد
برگرفتم که بر آتش بنشینم لیکن
تو ندانی که دلت از سر کین برخیزد
واقف از خوی بدش این همه دلتنگ مباش
احتمال است که چینش ز جبین برخیزد
شمارهٔ ۴۵۱

گاهی نگفت آه که حال فلان چه شد
ای مهربان چه شد چه شد ای مهربان چه شد
از رفتنت چه شرح دهم حال خویشتن
رفت آنچه رفت بر دل و جانم شد آنچه شد
عمری گذشت روز نکردی شب مرا
آخر بگو که مهر تو ای آسمان چه شد
ماندم به کوی او تن تنها اسیر غم
در حیرتم که دل به کجا رفت و جان چه شد
آخر به درد بی‌کسی ما رسد خدا
بردید اگر شما دل ما ای بتان چه شد
بردند نعش ما ز در یار و کس نگفت
کان ناتوان شکسته‌دل و بی‌زبان چه شد
بسیار اعتماد به اغیار می‌کنی
بی‌درد داشتی دلکی بدگمان چه شد
دیوانه‌ای که بود دلش نام روزهاست
زین ره گذر نمی‌گذرد کودکان چه شد
می‌پرسم از تو رنجه مشو جان من بگو
دلجویی قدیم تو را این زمان چه شد
واقف اگر نه درد جدایی کشیده‌ای
صبر و قرار و طاقت و تاب و توان چه شد
شمارهٔ ۴۵۲

می‌زنی بر دل من سنگ جفا شرمت باد
سنگدل می‌شکنی عهد وفا شرمت باد
بهر آزردن من در نظر بوالهوسان
چند از پرده برآیی ز حیا شرمت باد
چند بر بوالهوسان تیر خطا اندازی
ترک من چند کنی مشق جفا شرمت باد
باختم در طلبت صبر و قرار و دل و جان
با من از باختن؟؟؟؟ دغا شرمت باد
زلف او را که به صد رشتهٔ جان پیوند است
چند برهم زنی ای باد صبا شرمت باد
دل مسکین که به زلف تو سپردم آن را
ساختی بند به زنجیر بلا شرمت باد
گرچه دامان تو پاکست ولی چون خورشید
همه جایی همه جایی همه‌جا شرمت باد
چون تو با درد دلا عهد محبت بستی
بعد ازین گر ببری نام دوا شرمت باد
بت‌پرستی تو واقف شده رسوای جهان
برهمن نیستی ای مرد خدا شرمت باد
شمارهٔ ۴۵۳

تن من از تب و جانم ز تاب می‌سوزد
ز دل مپرس که در اصطراب می‌سوزد
به حیرتم که ز من چون نهفته می‌داری
رخی که شعلهٔ رنگش نقاب می‌سوزد
فتاده است دو جا آتشم چه چاره کنم
قرار در دل و در دیده خواب می‌سوزد
دلم در آتش و تو مست بادهٔ نازی
خبر بگیر وگرنه کباب می‌سوزد
فروغ روی تو آتش زده است در دل من
ستاره سوخته از ماهتاب می‌سوزد
ازین گناه که شد چهره با تو آیینه
به پیش روی تو در آفتاب می‌سوزد
درآ به خانهٔ من شهسوار من روزی
در انتظار تو چشم رکاب می‌سوزد
مرا ز حسرت پیکان او جگر داغ است
چو تشنه کز پی یک قطره آب می‌سوزد
دلم خوش است به ناز و عتاب او هرچند
ز ناز می‌کشد و در عتاب می‌سوزد
کباب شد دل من واقف از غم عرفی
«که توبه کرده و بهر شراب می‌سوزد»
شمارهٔ ۴۵۴

دلم سخت بیزاری از خانه دارد
مگر خانه در کوی جانانه دارد
سروکارم افتاده با خوردسالی
که چندین ادای بزرگانه دارد
بر آتش زند خویش را بی‌محابا
دلم رشک از سوز پروانه دارد
ز دل شست وسواس صدساله زهدم
عجب خاصیت آب میخانه دارد
مرا جاده زنجیر باشد همانا
درین دشت لیلی سیه‌خانه دارد
دو صد تشنه سیراب سازد به یک دم
عجب جوهری تیغ جانانه دارد
ندارم سروکار با گل چو بلبل
مرا رنگ و بوی تو دیوانه دارد
شود تلخ بر مردمان عیش واقف
ز زهری که چشمش به پیمانه دارد
شمارهٔ ۴۵۵

زارنالی من زار شنیدن دارد
نغمه‌ای هست درین تار شنیدن دارد
سخن عشق سراپا مزه باشد همدرد
بیش و کم اندک و بسیار شنیدن دارد
گرچه نتوان سخن تلخ شنیدن ز کسی
لیک ازان لعل شکربار شنیدن دارد
ای که بسیار شنیدی سخن بی‌دردان
درد دل می‌کنم اظهار شنیدن دارد
کرده آهنگ نوی درد تو تعلیم مرا
ناله‌ای می‌کنم این‌بار شنیدن دارد
هست ناصاف مشام طلب ما ورنه
بوی یار از در و دیوار شنیدن دارد
ماجرایی است کزان جمله نمک می‌ریزد
سرگذشت دل افگار شنیدن دارد
واقف آزرده نباشی ز ملامت‌گویان
هرچه گویند به ناچار شنیدن دارد
شمارهٔ ۴۵۶

در عشق خوار و زارتر از من کسی نبود
بی‌قدر و بی‌وقارتر از من کسی نبود
اول مرا ز جمله اسیران زدی به تیغ
گویا گناهکارتر از من کسی نبود
بردی نخست گرد من از کویش ای نسیم
شاید که خاکسارتر از من کسی نبود
صرف جراحت دگران ساختی نمک
با آنکه دلفگارتر از من کسی نبود
زلف تو شاهد است که پیش از زمان خط
آشفته روزگارتر از من کسی نبود
امروز کس به خواری من نیست پیش یار
دی صاحب اعتبارتر از من کسی نبود
گشتم بسی به گرد مصیبت‌رسیده‌ها
دیدم که سوگوارتر از من کسی نبود
کردی تو سست عهد مرا ورنه پیش ازین
بر عهد استوارتر از من کسی نبود
جا در میان بزم تو کردم ز فیض عشق
رفت آنکه برکنارتر از من کسی نبود
واقف تمام نامهٔ اعمال خلق را
دیدم سیاه‌کارتر از من کسی نبود
شمارهٔ ۴۵۷

در به در دل ز بینوایی شد
جام جم کاسهٔ گدایی شد
دل ز سنگ جفا درست شکست
فارغ از مومیایی شد
گل داغت به فرق من چون شمع
سروسامان خودنمایی شد
واقف امروز برکشم رنگی
دستش از خون من حنایی شد
شمارهٔ ۴۵۸

درآمد عشق از عقل را نام و نشان گم شد
چه دزد است اینکه تا گردیده پیدا پاسبان گم شد
کند ذوق حدیثت گنگ را گویا زهی قسمت
تو از من حال پرسیدی زبانم در دهان گم شد
ز دل نامد خبر تا سوی زلفت باز شد راهی
گمان دارم که مسکین در ره هندوستان گم شد
تو کی داری دماغ جستن گم‌گشتگان ورنه
ز ذوق این اگر خضر است همره می‌توان گم شد
نگه می‌افکنی سوی من و دل رفته است از جا
خدنگ یار سردادن چه لازم چون نشان گم شد
رقیب از سادگی می‌زد برش لاف جگرداری
دمی کان شوخ عریان کرد تیغ امتحان گم شد
نمی‌آید به گوش سینه‌ام امشب صفیر دل
مگر این بلبل دستان‌سران از آشیان گم شد
به محفل از کنار او حدیثی در میان آمد
دل بی‌تاب برجست از کنارم در میان گم شد
ازان سرمایهٔ خود را به کار زلف او کردم
که از سودا مرا اندیشهٔ سود و زیان گم شد
پی دفع بلای دل دعای نیم‌شب کردم
ز بخت نابلد در نیم راه آسمان گم شد
مرا گویی چه‌سان گم شد دلت یک ره بگو واقف
نبودم همره دل من چه می‌دانم چه‌سان گم شد
شمارهٔ ۴۵۹

دل من در سراغ تیر آن ابروکمان گم شد
روان شد جان برای جستنش زو هم نشان گم شد
نیم غمگین اگر دل در کنارم دوستان گم شد
به‌حمدلله که دیرین دشمن من از میان گم شد
نزد بر آتش دل چشم من یک‌بار هم آبی
هزار افسوس رسم مردمی از خاندان گم شد
ز داغش تا شدم تسلیم عشق آن قدردان من
سیه پوشید از ماتم که شمع دودمان گم شد
ز درگاهش اگر رفتم چه نقصان کبریایش را
شهان را نیست پروای گدا از آستان گم شد
عزیزان دست از خود شسته‌ام کین چرخ دولابی
مرا در چاه افکندست و راه کاروان گم شد
نمی‌دانم کجا از فتنهٔ چشم تو بگریزم
که در عهد تو از هر گوشه‌ای امن و امان گم شد
اگر پیر طریقت پرسد احوال مرا یاران
بگوییدش که در کوی جوانی آن جوان گم شد
من از تاریخ دانی یاد دارم این سخن یعنی
مروت مرد آن روزی که عنقا از جهان گم شد
سخن را ختم کن واقف به لب مهر خموشی زن
کزین گپ‌ها حضور خاطر صاحبدلان گم شد
شمارهٔ ۴۶۰

بس کن ای دل که ازین گریه و زاری چه شود
بعد ازین گر نکنی این همه زاری چه شود
شده نزدیک که اسباب مرا آب برد
دیده گر بار دیگر اشک نباری چه شود
سخت افسرده‌ام ای ناله به من گرمی کن
چون سپند از دل من دود برآری چه شود
تیره شد چشم من از حسرت خاک در او
سرمه‌واری به من ای باد بیاری چه شود
بر دل من که ز دست تو طپیدن دارد
لطف فرمایی و دستی بگذاری چه شود
دست برد تو دران قطره‌ای خونی نگذاشت
دگر ای گریه دلم را نفشاری چه شود
دل دیوانهٔ من هرزه دو افتاد بتان
گر کند زلف شما سلسله‌داری چه شود
این‌قدر کار به من تنگ گرفتن چه ضرور
لحظه‌ای گر دلم از دست گذاری چه شود
جان من سوخت ز واسوختن تو واقف
بار دیگر به کسی دل بسپاری چه شود
شمارهٔ ۴۶۱

از کلبه‌ام آن سیل جفا را که خبر کرد
آن خانه برانداز وفا را که خبر کرد
برپاشده از نوحه قیامت به سر من
از مردن من اهل عزا را که خبر کرد
گردید وبال سر من سایهٔ بالش
از بخت بدم آه هما را که خبر کرد
گر سیل سرشکم ندوید است به عالم
از گریه من خلق خدا را که خبر کرد
گم‌گشته‌گی‌ام بود دلیل ره مقصود
از گم‌شدنم راهنما را که خبر کرد
نگذاشت ز خاکستر من هیچ به کویش
از سوختنم باد صبا را که خبر کرد
از طاقت من دود برآورد نگاهی
از خرمنم آن برق بلا را که خبر کرد
زین درد که من پیش کس اظهار نکردم
ای گریه و ای ناله شما را که خبر کرد
واقف به بلا وقت چه خوش می‌گذارنید
از حال وی ارباب دعا را که خبر کرد
شمارهٔ ۴۶۲

با تو کی جنگ می‌توانم کرد
گر خورم بنگ می‌توانم کرد
دیده‌ام گونه گونه درد و الم
گریه صد رنگ می‌توانم کرد
گر توام حکم ناله فرمایی
به صد آهنگ می‌توانم کرد
دارم از گریه مثقب الماس
رخنه در سنگ می‌توانم کرد
گرچه نی خشک گشت و پشت خمید
ناله چون جنگ می‌توانم کرد
من به یاد دهان یار معاش
با دل تنگ می‌توانم کرد
صبر از لعل او کنم واقف
گر دل از سنگ می‌توانم کرد
شمارهٔ ۴۶۳

دل ریش شد و سینه فگار است ببینید
با عشق هنوزم سروکار است ببینید
داغی که به دل بردم ازین لاله‌عذاران
امروز همان شمغ مزار است ببینید
گفتند عزیزان که به خون از چه طپیدی
شمشیر کسی بر سر کار است ببینید
از تیزی آن خنجر مژگان چه دهم شرح
این سینه و این دل که فگار است ببینید
تا چشم ببندید و گشایید گذشت است
این عمر عجب برق سوار است ببینید
خط آمد و آن زلف سر خویش گرفت است
آن مور که برهم زن مار است ببینید
طفلی که مرا کرده فراموش به یادش
اشکم چقدر سبحه‌شمار است ببینید
مشغول به بازیست دران سلسلهٔ زلف
دیوانه دل من به چه کار است ببینید
تلخ است به گل عیش ز دود دل لاله
در سوختهٔ او چه شرار است ببینید
دارد ز گلستان رخش نسخه دل من
هر بابی ازان فصل بهار است ببینید
یک روز بیایید بتان بر سر واقف
از بهر شما زار و نزار است ببینید
شمارهٔ ۴۶۴

دل بی‌توام ز سیر چمن وا نمی‌شود
چشمم به روی سرو و سمن وا نمی‌شود
دلگیر زندگی شگفد از نسیم مرگ
این غنچه جز به صبح کفن وا نمی‌شود
بخت سیه که سایه به فرقم فگنده است
ابر بلاست کز سر من وا نمی‌شود
از عقدهٔ که در دل من از فسردگیست
چون ژاله جز به آب‌شدن وا نمی‌شود
صد زخم خورده‌ایم ز تیغت ولی هنور
ما را به شکوهٔ تو دهن وا نمی‌شود
آن گل که وقف بر خس و خار است خنده‌اش
یا رب چه کرده‌ام که به من وا نمی‌شود
این غنچه را هوای چمن سازگار نیست
واقف دلم به خاک وطن وا نمی‌شود
شمارهٔ ۴۶۵

ابنای جنس ما را فرزانه آفریدند
ما را ز عشق طفلان دیوانه آفریدند
در عشق این خرابی امروز نیست دل را
این خانه روز اول دیوانه آفریدند
این سرگذشت مجنون کان عشق راست افسون
این طفل طبع مردم افسانه آفریدند
چون دل فرود ناید در عیش خانه ما را
از بهر خاطر ما غم‌خانه آفریدند
روز نخست واقف از گلخن دل ما
خاکستری گرفتند پروانه آفریدند
شمارهٔ ۴۶۶

مرا آن روز گریان آفریدند
که دامان بیابان آفریدند
ز روز من سیاهی وام کردند
شب تاریک هجران آفریدند
قبا شد صبح را پیراهن آن دم
که آن چاک گریبان آفریدند
زلیخا را به مصر ایجاد کردند
چو یوسف را به کنعان آفریدند
شکست قلب دل‌ها بود منظور
ازان صف‌های مژگان آفریدند
فنا گردیدم و از شوربختی
ز خاک من نمکدان آفریدند
خراب آن روز شد معمورهٔ دل
که عشق خانه ویران آفریدند
ز دل خونی چکید از یاد لعلش
ازان یاقوت و مرجان آفریدند
چو می‌کردند خوبان را چنین شوخ
چرا شرم نگهبان آفریدند
چه می‌پرسی ز من حال دلی را
که حیران و پریشان آفریدند
ز مستوری نطر آن لحظه بستم
که چشم مست جانان آفریدند
به شیرینی خود جان ناز می‌کرد
تو را شیرین‌تر از جان آفریدند
فتاد از چشم بلبل غنچه و گل
چو آن سوفار و پیکان آفریدند
به شور از گریه آوردند دل را
ازین یک قطره طوفان آفریدند
چو قید عشق را کردند ایجاد
چرا زنجیر و زندان آفریدند
به عالم هر کجا کان نمک هست
برای سینه‌ریشان آفریدند
ز مویت شام کفر ایجاد کردند
ز رویت صبح ایمان آفریدند
مرا گویی چنین غمگین چرایی
چه گویم چون بدین‌سان آفریدند
خلل در کشور دل چون نیفتد
غنیمی همچو شیطان آفریدند
چه گویم شکر این واقف که غم را
به من دست و گریبان آفریدند
شمارهٔ ۴۶۷

یار صاحب‌مذاق می‌آید
به عجب طمطراق می‌آید
دل چو سیماب می‌طپد هردم
شاید آن سیم ساق می‌آید
آن سپاهی پسر به کشتن من
طرفه حاضریراق می‌آید
چه فریبی مرا به وعدهٔ وصل
کز تو بوی فراق می‌آید
تیر او چون خورد به سینهٔ غیر
بر دل بنده شاق می‌آید
برق بازی به عرصهٔ افلاک
از سوار براق می‌آید
از بر خود مران دل ما را
که به صد اشتیاق می‌آید
بی‌تو در بزم شیشهٔ می را
جان به لب از فراق می‌آید
شب خیالش به خواب من واقف
به عجب طمطراق می‌آید
شمارهٔ ۴۶۸

به روی بستر افگندی نزارم این‌چنین باشد
نیفگندی نظر بر حال زارم این‌چنین باشد
کشیدی سرمه در چشم و گشادی زلف مشکین را
سیه کردی بدین‌سان روزگارم این‌چنین باشد
به تاراج من درویش خوش‌دستی برآوردی
ربودی طاقت و صبر و قرارم این‌چنین باشد
تلاش خاکساری‌های من بر باد رفت آخر
فشاندی دامن از مشت غبارم این‌چنین باشد
که خالی می‌نماید بر سر یک صید ترکش را
تمامی عشوه‌ها کردی به کارم این‌چنین باشد
عرق شد اشک بر رخسارم از پر خندهٔ نازت
ز روی گریه کردی شرمسارم این‌چنین باشد
به بزم قدرنشناسان چراغ روز می‌گردی
نداری رحم بر شب‌های تارم این‌چنین باشد
نماند از بیم خویت در جگر سرمایهٔ آهی
به دل نگذاشتی یک ناله زارم این‌چنین باشد
ز دردت گرچه من کوه گران تمکین غم بودم
چو برگ کاه کردی بی‌وقارم این‌چنین باشد
دواندی در رکابت شهسوار من رقیبان را
ز کف بردی عنا اختیارم این‌چنین باشد
من از دست تو زیر خاک صد داغ جفا دارم
تو کشتی بی‌وفا شمع مزارم این‌چنین باشد
ز حال زار من با آنکه واقف بوده‌ای لیکن
نیفگندی نظر بر حال زارم این‌چنین باشد
شمارهٔ ۴۶۹

آه یار اجر جفای من ناشاد نداد
من ز فریاد به جان آمدم از داد نداد
ناامید از لب شیرین بتان شو کین لعل
با همه کوهکنی دست به فرهاد نداد
خواستم داد زنم از ستم مژگانت
شرم چشم تو مرا رخصت فریاد نداد
دلم از شانهٔ رلف تو ز بس ناخوش بود
در چمن گریهٔ من آب به شمشاد نداد
خوب کردی به قفس تن زده مردی واقف
ناله‌ات شکر که دردسر صیاد نداد
شمارهٔ ۴۷۰

ای دل ز سوختن اثری داشتی چه شد
با داغ همچو شمع سری داشتی چه شد
این تیغ یار بهر چه از ما بریده‌ای
با ما دو روز شد که سری داشتی چه شد
پهلونشین غیر شدی ای خدنگ یار
گاهی به سوی ما گذری داشتی چه شد
اکنون به سنگ آمده تیر تو پیش ازین
ای ناله در دلش اثری داشتی چه شد
با من که سرمه ساخته بخت سیه مرا
ای نور چشم من نظری داشتی چه شد
بی‌تابی از دو روز ز حد می‌بری دلا
زین پیش صبر هم قدری داشتی چه شد
واقف چرا به خوش پسران مبتلا شدی
از اشک طفل سیمبری داشتی چه شد
شمارهٔ ۴۷۱

ز دیرین محرمان کس درد پنهانم نمی‌داند
چنان در دیده می‌گریم که مژگانم نمی‌داند
مبادا هیچ‌کس در عشق چون من نابلد یا رب
که دست شوق من راه گریبانم نمی‌داند
به درگاهش وطن دارم ز عمری غربتم بنگر
که سگ نشناسدم آنجا و دربانم نمی‌داند
چه بوی گل من از پیراهن رنگ آمدم بیرون
جنون مشکل‌پسند افتاده عریانم نمی‌داند
گذارش چون فتد بر کلبهٔ من راه گرداند
مگر آن سیل آفت خانه ویرانم نمی‌داند
به کنعان غمم یعقوب وقت خویشتن لیکن
نسیم مصر راه بیت احزانم نمی‌داند
پریشان خاطرم چون یار می‌داند که دل جمعم
دلش جمعست از من چون پریشانم نمی‌داند
چنان حیران دست و تیغ آن خونریز دل‌هایم
که گر صد زخم بر جسمم زند جانم نمی‌داند
گریبان‌گیر شد اشکم هوای کوچه‌گردی‌ها
دگر این طفل آسایش به دامانم نمی‌داند
علاج درد من کن تا توانی ورنه خواهم گفت
چه یعنی آن مسیح وقت درمانم نمی‌داند
به شهر ما خبر همسایه از همسایه کی دارد
گریبانم به غارت رفت و دامانم نمی‌داند
چو بلبل پیش گل واقف بر آن بی‌وفا نالم
زبان نالهٔ من گرچه می‌دانم نمی‌داند
شمارهٔ ۴۷۲

اگر زاریم می‌شنیدی چه می‌شد
به درد دلم می‌رسیدی چه می‌شد
من از هستی خود به تنگم الهی
مرا گر نمی‌آفریدی چه می‌شد
تو آهوی من با رقیب آرمیدی
ازان سگ اگر می‌رمیدی چه می‌شد
دمی بیش ننشست یارم به پهلو
دلا گر تو کم می‌طپیدی چه می‌شد
به یک عشوه از دست جور زمانه
اگر بنده را می‌خریدی چه می‌شد
بد من به پیش تو می‌گفت دشمن
زبانش اگر می‌بریدی چه می‌شد
دل از خاک برداشتن داشت اجری
اگر اندکی می‌خمیدی چه می‌شد
دلا در قفس سخت افسرده مردی
صفیری اگر می‌کشیدی چه می‌شد
به پیش تو شب این غزل خواند واقف
چه می‌شد اگر می‌شنیدی چه می‌شد
شمارهٔ ۴۷۳

شب همچو بلبلم همه شب کار شور بود
ای عشق باز بر دل زار این چه زور بود
دارد همیشه جانب اهل هوس نگاه
از مردمی چشم تو این شیوه دور بود
از بهر جمع‌کردن اسباب گریه دوش
در کارخانهٔ دل من طرفه شور بود
ای شور گریه خوب رسیدی به داد ما
مشتی نمک پی گزک دل ضرور بود
باز از نوید صول تو بر اضطراب زد
دل بر جدایی تو وگرنه صبور بود
ناکرده التفات گذشت از دل کباب
جانانه بس که مست شراب غرور بود
روشن شد از قدوم تو ای نور چشم من
غم خانه‌ام که تیره‌تر از چشم کور بود
از پا فکنده‌ای تو درین انجمن پر است
همچو شراب کار تو پیوسته زور بود
ای قاصدی که می‌رسی از محفل حضور
خوش آمدی بیا که دلم بی‌حضور بود
واقف چه گویمت که شب هجر چون گذشت
نی دیده نور داشت نه دل را سرور بود
شمارهٔ ۴۷۴

دلم از جلوه‌اش خراب شود
موم در آفتاب آب شود
ترسم از خون گرم خویش مباد
ماهی خنجرت کباب شود
بر سرم چون قیامت آرد هجر
زندگی سر به سر عذاب شود
آنچه دیدم ز نقطهٔ خالش
گر دهم شرح یک کتاب شود
به سفر می‌روی و می‌ترسم
خانهٔ چشم و دل خراب شود
پر ملولم ز زلف او تا چند
عمر من صرف پیچ‌وتاب شود
هر که بر دست خانه آن بت را
ای خدا خانه‌اش خراب شود
شب چو یاد آورم بناگوشش
خانه‌ام پر ز ماهتاب شود
نامه‌ام می‌درد ولی در حشر
واقف آن شوخ بی‌جواب شود
شمارهٔ ۴۷۵

خوبان که دوای دل بیمار فروشند
چون نوبت ما می‌رسد آزار فروشند
گل مفت بریزند به سر اهل هوس را
عاشق چو خریدار شود خار فروشند
صد نافهٔ تاتار به بیعانه توان داد
آنجا که ز گیسوی تو یک تار فروشند
سودازدگان سر بازار محبت
کونین به یک وعدهٔ دیدار فروشند
جایی که گشایند دکان عشوه متاعان
ناز همه عالم به خریدار فروشند
پرتجربه کردیم که داروی غم دل
چیزیست که در خانهٔ خمار فروشند
با نسیه و نقد دو جهان قدرشناسان
کی سینهٔ چاک و دل افگار فروشند
گر مغ بچه این رنگ کند باده‌فروشی
ارباب ورع جبه و دستار فروشند
سجاده‌نشینان ارگ آن زلف ببینند
صد سبحه به یک رشتهٔ زنار فروشند
معشوق که تمکین بودش مانع شوخی
باید که چو تصویر به یکبار فروشند
آنان که خریدار متاع غم یارند
سرمایهٔ شاید همه یک‌بار فروشند
در شهر بتان طرف رواج است که آنجا
چون گل دل صدپاره به بازار فروشند
باشد ز خرد دور مربا طلبیدن
زین رو ترشی چند که آچار فروشند
برخیز برو واقف ازین شهر خدا را
جایی که غم عشق به خروار فروشند
شمارهٔ ۴۷۶

با صبا گرد کوی یار رسید
وه که در عین انتظار رسید
برو ای غم که غمگسار رسید
تو بیا ای طرب که یار رسید
نیست معلوم حال دل پرسم
آه خود را گر آن دیار رسید
پشت لب سبز کرد یار ای دل
فکر زنجیر کن بهار رسید
ظاهراً عرصه تنگ شد بر دل
قاصد اشک بی‌قرار رسید
دل بریان و چشم گریانست
آنچه ما را ز روزگار رسید
طفل اشکم فتاد در شط غم
خون خود خورده تا کنار رسید
تو کجا قدر دل کنی معلوم
به تو این تحفه داغدار رسید
نیستم ابر از چه رو واقف
به من این گریه‌های زار رسید
شمارهٔ ۴۷۷

تا به یک از تو برین غمزده بیداد رود
تا کجا یک کف خاک این همه بر باد رود
بس که او را غم نامحرمی چشم تو سوخت
عجبی نیست اگر سرمه به فریاد رود
کی فراموش شود آن حرکات موزون
مصرعی نیست قد یار که از یاد رود
حکم فرما که من از دیده بر آن آب زنم
خاک کویت نتوان دید که بر باد رود
پا به زنجیر کنم این دل بی‌غیرت را
چند در کوی تو شاد آید و ناشاد رود
دل بسی گشت و سراغ کمرش هیچ نیافت
وقت آن است که سوی عدم آباد رود
بلبلم مرد ولیکن ز رفاداری‌ها
پر افتادهٔ او جانب صیاد رود
آب چشمم ز خیالش به گلستان واقف
بهر بوسیدن پای گل و شمشاد رود
شمارهٔ ۴۷۸

عشق و رشک و آه و اشک و داغ و درد
کرد با جان و دل من آنچه کرد
سوزش داغ مرا تسکین نداد
شد دلم از مرهم کافور سرد
خاک کویش هر کجا آرد نسیم
می‌رود صد چون عبیر آنجا به گرد
سیر دفتر خانهٔ حق را بکن
خوب بنگر نیست باطل هیچ فرد
رنگ و بوی آن ذقن نازم که سیب
می‌شود پیشش ز خجلت سرخ و زرد
یا بیا تا من بگردم گرد تو
یا برو گرد دلم دیگر مگرد
رفت مجنون من کوفتم جای او
جانشین مرد نبود غیر مرد
جبر و قدر از من چه می‌پرسی مپرس
نیستم واقف من از شطرنج و نرد
شمارهٔ ۴۷۹

دادیم سر به تیغش کاری که بود این بود
بر دوش ما ز هستی باریکه بود این بود
دل رفت از بر من دنبال دلبر من
بی یار ماندم افسوس یاری که بود این بود
لخت جگر ز مژگان یک‌بارگی فروریخت
ای وای نخل ما را باریکه بود این بود
سررشتهٔ امیدم از دست شد دریغا
از زلف او به دستم تاری که بود این بود
صد شکر گشتم آزاد از قید نام و ناموس
در کیش عشقبازی عاری که بود این بود
ویران نفس کندم آسودم از گزندش
بر گنج کنت کنزا ماری که بود این بود
واقف چو رفت زان کو مانند گل شگفتند
در دیدهٔ رقیبان خاری که بود این بود
شمارهٔ ۴۸۰

به خونریزی از غم دل ما نشیند
گر امروز ننشست فردا نشیند
خوش آن نیست کز خلق تنها نشیند
خوش آن کس که فارغ ز دنیا نشیند
اگر دل تمنا کند زیست بی تو
الهی به مرگ تمنا نشیند
نشته است در سینه با داغ او دل
به ذوقی که مجنون به لیلی نشیند
خوش آن دم که پیکان او پهلوی من
برای دلاسا دل‌آسا نشیند
نگردد تب خستهٔ مهر زایل
چو خورشید اگر با مسیحا نشیند
فروکش درین کوچه از عقل دور است
مگر دل ز زلفت به سودا نشیند
من از جذبهٔ عشق فهمیده بودم
که یوسف به روز زلیخا نشیند
توانم به هر بزم بالا نشستن
اگر با من آن سرو بالا نشیند
بر قامتت استقامت محل است
تو را سرو چون بیند از پا نشیند
چه استاده‌ای ای بت جامه گلگون
تو بنشین که تا آتش ما نشیند
چه خوش‌نقش افتاده داغ محبت
که بر جا نشیند به هر جا نشیند
سر هم نشینی یاران که دارد
ضرور است یک چند تنها نشیند
کسی کو به زندان نشستست یک بار
چه امکان که با شیخ و ملا نشیند
نرفت از دل سخت او کینهٔ من
چو نقشی که بر سنگ خارا نشیند
رسیدست شاید مرا تا در دل
چه حکم است ای غم رود یا نشیند
سیاه است خالش که در دل خیالش
تقدم کند بر سویدا نشیند
به تنگ آمد از شهر واقف همان به
که آسوده چندی به صحرا نشیند
شمارهٔ ۴۸۱

شوخ من عالم دل‌ها نه به شکر گیرد
گیرد آیینه به کف ملک سکندر گیرد
چون صدف چشم به فیض فلک سفله مدار
گر دهد قطره‌ای آبی به تو گوهر گیرد
از برای من دیوانه نگه می‌دارد
هر که سنگی ز سر رهگذری برگیرد
تب شوق تو به جانم زده آتش چه عجب
شمع خاموش اگر از نفسم درگیرد
نامه را با که سپارم مگر از جادوی شوق
رنگم از چهره برد شکل کبوتر گیرد
نتوان در قفس حسرت پرواز گداخت
کاش صیاد سرم در عوض پر گیرد
ابر آبی که خورد می‌زند آخر به زمین
الحذر چرخ گر از خاک تو را برگیرد
واقف از همدمی اهل خرد بیزارم
نیست مجنون که به او صحبت من درگیرد
شمارهٔ ۴۸۲

پیک اشکم دویده می‌آید
خبر دل شنیده می‌آید
خواب دیدم که چشم روشن شد
مگر آن نور دیده می‌آید
ای دل خون گرفته مژده که یار
مست و خنجرکشیده می‌آید
گل ز باغ تو گر نچید رقیب
از چه بر خویش چیده می‌آید
غالباً می‌رسد ازان سر کوی
دل که در خون طپیده می‌آید
مرغ روحم به سوی شهبازش
چون کبوتر پریده می‌آید
گر من از خدمت تو مهجورم
طفل اشکم به دیده می‌آید
واقف از بهر خانه رفتن ما
سیل اینک دویده می‌آید
شمارهٔ ۴۸۳

داریم یوسفی که به خوابش کسی ندید
ور دید برگرفته نقابش کسی ندید
چندین هزار خانهٔ دل را خراب کرد
وز بیدلان خانه خرابش کسی ندید
ناصح چه می‌کنی تو ز افسانه‌ام به خواب
برد است خوابم آنکه به خوابش کسی ندید
معلوم شد که مستی‌اش از یاد چشم توست
نرگس که در پیاله شرابش کسی ندید
دل در بلای دوزخ هجران فتاده است
آسوده لحظه‌ای ز عذابش کسی ندید
از بس که خوی یار به لطف است آشنا
چینی به جبه وقت عتابش کسی ندید
آن بی‌وفا گذشت و ندانم چه‌سان گذشت
عمر است از درنگ و شتابش کسی ندید
دنیا که عالمی است ازو غرق در بلا
دریای طرفه‌ای است که آبش کسی ندید
واقف دلم به‌سان خمیری ز هجر او
در آتش است و دود کبابش کسی ندید
شمارهٔ ۴۸۴

با من مبتلا چه خواهی کرد
یا وفا یا جفا چه خواهی کرد
عهد بشکستی و جفا کردی
دیگر ای بی‌وفا چه خواهی کرد
خاک می‌رفتم از درش گفتا
این‌قدر توتیا چه خواهی کرد
می‌بری دل ز دست بوالهوسان
گل افسرده را چه خواهی کرد
تا رمق هست در تنم دریاب
چون بمیرم دوا چه خواهی کرد
خاک واقف ز کوی او بردی
بعد ازین ای صبا چه خواهی کرد
شمارهٔ ۴۸۵

گذارش گر سوی گلزار با آن چشم مست افتد
ز حیرت نرگس مخمور را ساغر ز دست افتد
الهی راضیم راضی ز دستم هرچه هست افتد
مبادا دل ز دست افتد مبادا دل ز دست افتد
مزن ای دشمن ایمان بر ابرو چین جبین دیگر
که می‌ترسم به طاق کعبهٔ دل‌ها شکست افتد
به ضبط ملک دل چشمت نمی‌پردازد از مستی
بفرما طلف را شاید به فکر بند و بست افتد
سر بالین من آید چو آن بی‌درد می‌گوید
چرا در عاشقی کس این‌قدر بالین‌پرست افتد
من از کیفیت چشمی خمارآلوده‌ام واقف
که بیمارش به بستر تا صباح حشر مست افتد
شمارهٔ ۴۸۶

نازک‌دلم شکایت سنگ جفا نکرد
این شیشه همچو اشک شکست و صدا نکرد
تا یار تیغ کرد علم مردم از نشاط
عمرم به قدر خوردن آبی وفا نکرد
در دیدهٔ سگان درش درنیامدم
با درد استخوان مرا توتیا نکرد
آن‌کس که از برای تو ترک نسب بگفت
در عشق کار برحسب مدعا نکرد
در کار زندگانی ما رونقی نشد
تیغت چو شمع تا سرم از تن جدا نکرد
واقف نبود قابل دشنامی از لبت
آن بی‌نصیب ورنه کمی در دعا نکرد
شمارهٔ ۴۸۷

تا مرا دربه‌در نگرداند
خوی خود آن پسر نگرداند
تا قیامت ز بی‌مهری
شب ما را سحر نگرداند
می‌رویم از درت اگر ما را
بخت برگشته برنگرداند
سر بالین من نیاید یار
تا مراتا مرا محتضر نگرداند
خبر از حال من نمی‌گیرد
تا مرا بی‌خبر نگرداند
نکند سوی من نگاه آن شوخ
که هم از راه برنگرداند
ندهد ره به خانهٔ خویشم
تا مرا دربه‌در نگرداند
غرضش گر نه خوارکردن ماست
غیر را معتبر نگرداند
چشم مرهم مدار ازو واقف
تا دلت ریش‌تر نگرداند
شمارهٔ ۴۸۸

غم هجر تو چه گویم که چه با جانم کرد
این غم آخر به اجل دست و گریبانم کرد
پرده برداشت ز روی تو به وجه احسن
باد شرمندهٔ این لطف نمایانم کرد
دوش از سادگی آیینه به دستت دادم
آن قدر محو تو گردید که حیرانم کرد
گر بگویم به تو چون شمع عرق خواهی کرد
آنچه شب‌ها تب هجران تو با جانم کرد
بود در کار مرا برگ سفر در ره عشق
دیده لخت جگر آورد به دامانم کرد
بوی دل‌سوختگی می‌دمد از پیرهنم
شمع گویی که گل خود به گریبانم کرد
از سر زلف تو امشب دل سودازده‌ام
آن‌قدر گفت پریشان که پریشانم کرد
واقف از داغ غم عشق شکفتم گل گل
گلی افتاد به دستم که گلستانم کرد
شمارهٔ ۴۸۹

هجر خونخوار شد چه باید کرد
کار دشوار شد چه باید کرد
چشم وا کرد مست من از خواب
فته بیدار شد چه باید کرد
دل که از جان عزیزتر بود است
بر درش خوار شد چه باید کرد
سر به دوشم ز دوری خدمت
جان من بار شد چه باید کرد
دل ره کوی یار را دانست
خانه بیزار شد چه باید کرد
پیش آن بی‌وفا وفاداری
ننگ شد عار شد چه باید کرد
آنکه من گفتمی دل‌آرامش
چه دل‌آزاد شد چه باید کرد
آنکه می‌گفتمی که یار من است
یار اغیار شد چه باید کرد
سینه گر ریش شد چه باید گفت
ور دل افگار شد چه باید کرد
بس که عمری به سر زدم واقف
دست از کار شد چه باید کرد
شمارهٔ ۴۹۰

کی ز جور حبیب می‌نالد
دل من از نصیب می‌نالد
گوش کن گوش زاری دل من
که غریبی غریب می‌نالد
خار خار گلی مگر دارد
دل که چون عندلیب می‌نالد
طرفه دردی ز دست او دارم
که ز دستم طبیب می‌نالد
سرو باشد بهانه قمری را
بهر آن جامه زیب می‌نالد
مرو از ره به ناله‌های رقیب
کز برای فریب می‌نالد
سروکارم فتاده با طفلی
که ز دستش ادیب می‌نالد
خواه در وصل و خواه در هجران
واقف بی‌شکیب می‌نالد
شمارهٔ ۴۹۱

ز بزم غیر چو مست و خراب می‌آید
به بزم ما ز در اجتناب می‌آید
ز ذره ذرهٔ من اضطراب گل کردست
به حیرتم که کدام آفتاب می‌آید
خیال قامت او بس که شد بلای دلم
مرا همیشه قیامت به خواب می‌آید
غم تو از دل ویران من به تنگ آمد
چو حاکمی که به ملک خراب می‌آید
هنوز خوب نفهمیده بی‌وفایی را
دهد چو وعدهٔ وصلم به خواب می‌آید
کدام سوخته را نام برده‌ای واقف
که از دهان تو بوی کباب می‌آید
شمارهٔ ۴۹۲

گر دلت از جفا نمی‌گذرد
دل من از وفا نمی‌گذرد
از سر گریه نگذرم هرگز
از سرم آب تا نمی‌گذرد
تا گذشت است تیرش از دل غیر
از دل ما چه‌ها نمی‌گذرد
نیست یک شب که از سر زلفت
بر سر من بلا نمی‌گذرد
خانه‌ام برد سیل اشک و هنوز
از سر ماجرا نمی‌گذرد
وه چه بیگانه‌ای که در بزمت
سخن آشنا نمی‌گذرد
جان من ننگ نیست نام وفا
بر زبانت چرا نمی‌گذرد
همه‌جا سرگذشت من خوانند
این حکایت کجا نمی‌گذرد
نیست یک ساعت از شب و روزم
که به یاد شما نمی‌گذرد
گاه دشنام دادن تو مرا
بر زبان جز دعا نمی‌گذرد
جز بلا کس ز بی‌کسی واقف
بر من مبتلا نمی‌گذرد
شمارهٔ ۴۹۳

دل حاصل ازین سیر و سفر هیچ ندارد
جز ناله جرس‌وار دگر هیچ ندارد
از نالهٔ من شمع صفت اشک کند گل
این نخل مگر بید ثمر هیچ ندارد
مانند سحر خنده زند بر شب تارم
از شام خط آن شوخ خبر هیچ ندارد
چندان که درین میکنده گشتیم چو ساغر
دیدیم که جز خون جگر هیچ ندارد
این سوخته‌دل در گره از بهر نثارت
جز خوردهٔ جان همچو شرر هیچ ندارد
واقف چو حنا بهر نگار کف پایت
دارد دل خون گشته دگر هیچ ندارد


شمارهٔ ۴۹۴

عنبرین موی مرا دیوانه کرد
یاسمن بوی مرا دیوانه کرد
ای مسلمانان به فریادم رسید
طفل هندوی مرا دیوانه کرد
باطل‌السحری بیار ای همنشین
چشم جادوی مرا دیوانه کرد
ماه تو را دیده می‌آیم به شور
طاق ابروی مرا دیوانه کرد
فکر زنجیری کنید ای عاقلان
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد
انس با مردم نمی‌گیرد دلم
چشم آهوی مرا دیوانه کرد
از حرم لبیک‌گویان می‌روم
جذبهٔ کوی مرا دیوانه کرد
پیش هر بیگانه گویم راز خود
آشنا‌روی مرا دیوانه کرد
می‌زنم خود را بر آتش بی‌دریغ
آتشین‌خویی مرا دیوانه کرد
دل نیامیزد عجب دیوانه‌ایست
کامشب از هویی مرا دیوانه کرد
واقف از میخانه و مسجد نیم
چشم و ابروی مرا دیوانه کرد
شمارهٔ ۴۹۵

از چشم یار عاشق اصلاً حذر ندارد
گر آب تند گردد ماهی خبر ندارد
کس برنداشت هرگز از باغ دهر حاصل
اینجا شکوفه چون اشک گوی ثمر ندارد
گر شکر لبت را سهواً نمک بگفتم
شیرین شمایل من شور این‌قدر ندارد
گفتی دلت چو لاله سوزم به داغ هجران
ای گل مگو خدا را این دل جگر ندارد
از تیر ناله واقف دارم هزار ترکش
دردا که هیچ تیری پیکان و پر ندارد
شمارهٔ ۴۹۶

میل پیکان تیر او دارد
دل من سخت آرزو دارد
چون تو سروی مگر کند پیدا
آب در باغ جست‌وجو دارد
روی صحرا شده است گرد آلود
گریه‌ام فکر شست‌وشو دارد
راز ناگفته گشته‌ام رسوا
عشق مانند مشک بو دارد
زان کنم گریه‌ای دراز که دل
سروکاری به زلف او دارد
گاه دیوانه گاه هوشیار است
من ندانم که دل چه خو دارد
ناصح از آرزو مکن عیبم
هر که دل دارد آرزو دارد
کار زخمم ز هم گذشت و هنوز
چشم بر مرهم و رفو دارد
درد دل پیش او مگو واقف
یار طبع بهانه‌جو دارد
شمارهٔ ۴۹۷

دل را رهایی از غم عشقت هوس مباد
فریادی تو منتظر دادرس مباد
شیرین لب تو روزی اهل هوس مباد
بر تنگ شکر تو گذار مگس مباد
عاشق اسیر صحبت اهل هوس مباد
مرغ چمن به زاغ و زغن هم‌قفس مباد
ناخوش گذشت عمر ز نالیدن دلم
یا رب به هیچ قافله‌ای این جرس مباد
مستم رعایت ادب از من نمی‌شود
جانمان به دامن تو مرا دسترس مباد
اجزای دل ز تفرقه یارب نگاه دار
زین دفتر وفا ورقی پیش و پس مباد
در دوریت به بی‌نفسی همنفس شدم
نالید و گفت با تو کسی همنفس مباد
آزادگی ز دام تو گر آرزو کند
جای برای مرغ دلم جز قفس مباد
در هند تیره جاذبهٔ روزی‌ام فکند
واقف به تیره‌روزی من هیچ‌کس مباد
شمارهٔ ۴۹۸

دل را جفای عشق کشیدن ضرور شد
خون گشتن وز دیده چکیدن ضرور شد
عقل از محلهٔ خودم اخراج کرده است
در کوی عشق خانه‌خریدن ضرور شد
ناصح دو شب گذشت که خوابم نمی‌برد
لطفی بکن فسانه‌شنیدن ضرور شد
صبح امید ما به دمیدن نمی‌رسد
تا چار جیب صبر دریدن ضرور شد
ای دل اگر نه مرده‌ای آسوده‌ای چرا
اکنون که یار رفت طپیدن ضرور شد
حسن تو از دمیدن خط شد یکی هزار
بر خویشت آن یکاد دمیدن ضرور شد
تیغ تو دم ز دوستی غیر زد مرا
آب از گلوی خویش بریدن ضرور شد
بیداد یار و رنج فراق، انتظار وصل
باید کشیدن آنچه کشیدن ضرور شد
با آنکه پشت خم شد و گردید همچو نی
ما را کمان عشق کشیدن ضرور شد
بی‌اختیار از غم پیری دو تا شدم
بارم به سر افتاد خمیدن ضرور شد
صیاد دام چیده برای اسیری‌‌ام
واقف ز آشیانه پریدن ضرور شد
شمارهٔ ۴۹۹

تا به هجر تو کار زار افتاد
کار با گریه‌های زار افتاد
دست من گیر و دل‌دهی فرما
که مرا دست و دل ز کار افتاد
از میانش کسی که یافت خبر
از همه خلف بر کنار افتاد
عرق انفعال شد اشکم
بس که پیش تو شرمسار افتاد
رفتی و برنگشتی از کویش
آه ای دل تو را چه کار افتاد
بر سر کوی او ز بی‌تابی
دل ز دستم هزار بار افتاد
می‌شود خون دلش به رنگ حنا
هر که در دست آن نگار افتاد
صد جگر تشنه را به کام رساند
خنجرش بس که آبدار افتاد
تا قیامت نخیزد از بستر
هر که بیمار چشم یار افتاد
واقف از تیغ غمرهٔ خوبان
همچو من کشته صدهزار افتاد
شمارهٔ ۵۰۰

دل ز پهلونشینی‌های این غمگین به تنگ آمد
زهی قسمت ز من هم‌صحبت دیرین به تنگ آمد
به سروقتم بیارید آن طبیب درد دل‌ها را
که از بیماری من بستر و بالین به تنگ آمد
نگه را کارفرما باش شوخی را به کار آور
نغافل جان من بیزار شد تمکین به تنگ آمد
قبا از پرده‌های چشم خونبارم کجا پوشد
بتی کز جامهٔ برگ گل و نسرین تنگ آمد
دلا تا کی دعای بی‌اثر شرمت نمی‌آید
دگر بس کن ملک از گفتن آمین به تنگ آمد
تو از نظارهٔ من روی درهم می‌کشی ترسم
کسی گوید که این شاخ گل از گلچین به تنگ آ»د
هجوم تلخ‌کامی آن‌قدر شد بر سر واقف
که از شیرینی خوردن لب شیرین به تنگ آمد
شمارهٔ ۵۰۱

فصل گلست و این دل محزون همان که بود
چون لاله در پیالهٔ او خون همان که بود
از حرف خویش خامهٔ او برنگشت آه
آمد هزار نامه و مضمون همان که بود
با ما هنوز خاطر او بی‌غبار نیست
گشتیم خاک و کینهٔ گردون همان که بود
سحر نگاه اوست که باطل نمی‌شود
خطش دمید و چشم پرافسون همان که بود
هجر توام اگر چه بسی گوشمال داد
ساز محبت است به قانون همان که بود
دیوانه گشت عاقل و شد مست هوشیار
دل بهر آن دو سلسله مجنون همان که بود
شد زار صد هزار گل سرخ این چمن
اشکم به یاد روی تو گلگون همان که بود
پر شد درین چمن قدح عیش دیگران
چون نرگسم پیالهٔ واژون همان که بود
آسود گردباد ولی مشت خاک ما
آواره کرد دامن هامون همان که بود
از یاد رفت مصرع برجسته صد هزار
در دل خیال آن قد موزون همان که بود
با آنکه واقف از غم هجر تو خون شدست
درد تو در کمین شبیخون همان که بود
شمارهٔ ۵۰۲

دل تو را نوش خند می‌گوید
سخنی همچو قند می‌گوید
حال بی‌طاقتان دران محفل
جسته جسته سپند می‌گوید
نیشکر زان شمایل شیرین
سخن از بند بند می‌گوید
حضرت عشق بی‌کم و کیف است
عقل از چون و چند می‌گوید
در جنون کار می‌گذشت از کار
ناصح از بند و پند می‌گوید
قمری از دیدن قد تو به سرو
خیر باد بلند می‌گوید
شب تاریک بست تاریکی است
صبح را هرزه‌خند می‌گوید
گرچه دیوانه است واقف ما
حرف دیوان‌پسند می‌گوید
شمارهٔ ۵۰۳

همچو روی تو رو نمی‌باشد
همچو موی تو مو نمی‌باشد
با تو گل را چه‌سان کنم نسبت
گل به این رنگ و بو نمی‌باشد
اشک را گر همه گهرسازی
پیش او آبرو نمی‌باشد
ناصح از آرزو مکن عیبم
دل بی‌آرزو نمی‌باشد
من به شهری فتاده‌ام بیمار
که درو پرس‌وجو نمی‌باشد
این سخن گفت دوش بخیه‌گری
چاک دل را رفو نمی‌باشد
صورت حال من چه می‌پرسی
بی‌تو هرگز نکو نمی‌باشد
می‌کند درد این همه طوفان
گریه را این غلو نمی‌باشد
گرد خود هم ز کوی او رفتم
پیش ازین رفت‌ورو نمی‌باشد
می‌کنم جست‌وجوی سروقدان
کس چو من فتنه‌جو نمی‌باشد
نتوان گشت گرد او واقف
کس چنین شعله‌خو نمی‌باشد
شمارهٔ ۵۰۴

به رغبتی که خورم خون کسی شراب نخورد
چنان خورم دل خود را که کس کباب نخورد
به کیش اهل وفا در حساب داخل نیست
کسی که تیر جفای تو بی‌حساب نخورد
هلاک مشرب آن شوخ ناخدا ترسم
که خون بی‌گنهان تا نریخت آب نخورد
پس از فراق شود ربط دوستی محکم
گسسته زود شود رشته‌ای که تاب نخورد
چه فیض می‌طلبی از سخنوری واقف
که هیچ تشنه لب از بحر شعر آب نخورد
شمارهٔ ۵۰۵

ای عشق مژده نوگل خندان ما رسید
فصل بهار چاک گریبان ما رسید
یک باغ گل نصیب گریبان یار شد
یک دشت خار حصهٔ دامان ما رسید
آن شوخ شور گریهٔ من چون شنید گفت
گردی مگر به او ز نمکدان ما رسید
دل جمع کرده‌ایم که زلف تو عاقبت
خواهد به درد بخت پریشان ما رسید
واقف مکن حکایت ازان سخت‌دل که دوش
حرفی زدیم سنگ به دندان ما رسید
شمارهٔ ۵۰۶

از صبا نکهت گیسوی کسی می‌آید
زخم دل مژده که مشکین‌نفسی می‌آید
خبری هست که امروز کسی می‌آید
رقص ای ناله که فریادرسی می‌آید
گرم خوی به غم بی‌کسی‌ام رحم نکرد
دارم از گریه خجالت که بسی می‌آید
دعوی مهر بود صادق ازان کس که چو صبح
پیرهن چاک کند تا نفسی می‌آید
نه همین خاک درت گشته مرا دامنگیر
رفتن از کوی تو جانان ز کسی می‌آید
آه ازین بخت که گر طرح کنم مجلس عیش
از قضا محتسبی یا عسسی می‌آید
کوتهی در طلب محمل لیلی نکنم
می‌روم تا که صدا جرسی می‌آید
می‌پرد چشم من امروز مگر همره باد
پر کاهی ز سر کوی کسی می‌آید
ساربان ناقه لیلی به خدا تند مرا
که چون مجنون ز قضا باز پسی می‌آید
واقف آن بلبل دلگیر درین گلزارم
که چمن در نظرم چون قفسی می‌آید
شمارهٔ ۵۰۷

از لعل یار بوسه کجا می‌توان خرید
دشنام با هزار دعا می‌توان خرید
ما را طواف کعبهٔ کویش نشد نصیب
این حج برای ما ز صبا می‌توان خرید
خاک قناعت است که دل زنده می‌کند
این خاک را به آب بقا می‌توان خرید
تنگ آمدم ز بندگی خویش دوستان
از خود مرا برای خدا می‌توان خرید
جانان بهای خون دلم پای‌بوس توست
دادم به دست مشت حنا می‌توان خرید
دل را مده ز دست گرانمایه گوهریست
کی می‌توان فروخت؟ کجا می‌توان خرید؟
مانند من کجاست وفادار بنده‌ای
ما را برای جو و جفا می‌توان خرید
گویند یار را سر آدم خریدنست
ای من سگش نخست مرا می‌توان خرید
دل را عزیز دار که این نقد تا به‌جاست
صد نوع جنس بیش بها می‌توان خرید
واقف تو می‌روی بهدکان دوافروش
دردی برای خاطر ما می‌توان خرید
شمارهٔ ۵۰۸

بهر علاج من نه دوا می‌توان خرید
ای دردمند خاک شفا می‌توان خرید
آبی که خضر خورد و سکندر سراغ کرد
آن تشنگان آبله‌پا می‌توان خرید
گر نقد وقت را نکند دل به هرزه صرف
از چارسوی دهر چه‌ها می‌توان خرید
امیدهای ما همه مردند نوجوان
نیلی برای رخت عزا می‌توان خرید
در کشوری که عشق دهد درد را رواح
رنگ شکسته را به طلا می‌توان خرید
هستم متاع؟؟؟؟؟ این چارسو ولی
این غم روزگار به سرا می‌توان خرید
گر مشت اتخوان شده‌ام کم مدان مرا
از قیمتم هزار هما می‌توان خرید
کوی است کوی فقر که هر گوشهٔ دران
اسباب سلطنت ز گدا می‌توان خرید
آن دل که چرخ می‌زند از شوق ابرویش
واقف به‌سان قبله‌نما می‌توان خرید
شمارهٔ ۵۰۹

دیده را گریه‌ناک خواهم کرد
دامن خویش پاک خواهم کرد
می‌زند دم به زلف مشکینت
شکم نافه چاک خواهم کرد
مست در کار خویش هوشیارم
گریه در پای تاک خواهم کرد
زخم من می‌زند دم از مرهم
دهنش پر ز خاک خواهم کرد
بی‌کسم درد خویشتن واقف
رب مالی سواک خواهم کرد
شمارهٔ ۵۱۰

گر قدسیان دهان تو یک‌بار بو کنند
دیگر کجا به غنچه فردوس رو کنند
گر یک نظر به قامت رعنای او کنند
شمشاد و سرو سر ز خجالت فروکنند
رنگ قبول سوختگان را نداده‌اند
جای شنیده‌ای که گل شمع بو کنند
خلقی ستاده بر در او رنگ باخته
تا از می وصال که را سرخرو کنند
سررشته گم کنند چو بینند زخم من
آنان‌که چاک سینهٔ گل را رفو کنند
یک شب ز بزم سوختگان گم شوم اگر
پروانه‌ها به شمع مرا جست‌وجو کنند
اکسیر را به خاک ندامت نشانده‌اند
جمعی که خاک کوی تو را رفت‌رو کنند
کی در جهان نمک بنماید حلاوتی
موران خط چو بر شکر او غلو کنند
تا چند غایبانه زند لاف از صفا
ای کاش با تو آینه را روبه‌رو کنند
گوید مرا که بوسه به خاک درش مزن
باید که خاک در دهن پندگو کنند
در باغ خون سوختهٔ داغ لاله را
سودائیان زلف تو چون مشک بو کنند
آنان‌که از عتاب تو لذت گرفته‌اند
دشنامی از لب به دعا آرزو کنند
آنجا که رنگ می‌پرد از روی آفتاب
واقف چه ذره‌ایست کزو گفت‌وگو کنند
شمارهٔ ۵۱۱

خودنمایی ز من نمی‌آید
بی‌حیایی ز من نمی‌آید
نشوم شعله سان زبان‌آور
ژاژخایی ز من نمی‌آید
روستایی وادی عشقم
میرزایی ز من نمی‌آید
خاک شور خرابهٔ خویشم
مشک‌سایی ز من نمی‌آید
چون بگویم که من سگ یارم
خودستایی ز من نمی‌آید
نکشم سوی خود خسیسان را
کهربایی ز من نمی‌آید
شمع افسرده‌ام درین محفل
روشنایی ز من نمی‌آید
با چنین خلق خلق بیگانه
آشنایی ز من نمی‌آید
دورم از خاک آستانهٔ یار
بادپایی ز من نمی‌آید
واقف از خانه برنمی‌آیم
خودنمایی ز من نمی‌آید
شمارهٔ ۵۱۲

ماه نو ابرو کشید و این اشارت می‌کند
مصرعی کز طبع عالی‌زاد شهرت می‌کند
نیشکر را تلخ می‌گوید نی قلیان ز ناز
بس که هردم از لبت کسب حلاوت می‌کند
کیست از خوبان که سرخ از شرم رخسار تو نیست
پیش تو گل خنده بهر دفع خجلت می‌کند
نیست خون گرمی که شوید گرد غم از خاطرم
گریه گاهی از دلم رفع کدورت می‌کند
چون صدف گر قطره آبی خورد گوهر می‌شود
صاف باطن هر کرا فیض قناعت می‌کند
این دل دیوانه چون در فکر شیون می‌فتد
ناله را از خانهٔ زنجیر غارت می‌کند
طالع رسوا کنی داریم همچون ماه نو
زخم ناخن گر خورم در شهر شهرت می‌کند
تا شود دامانش از چنگ پریشانی رها
زلف او واقف به دست شانه بیعت می‌کند
شمارهٔ ۵۱۳

حال مرا چه دانند این غم ندیدهٔ چند
محنت چه می‌شناسند راحت گزیدهٔ چند
رفتی و دیدهٔ چند بی‌نور شد ز هجران
باز آی مردمی کن ای نور دیدهٔ چند
دیوانگان دنیا آدم نمی‌شناسند
گر آدمی حذر کن زین سگ گزیدهٔ چند
مژگان او چو دیدی ایمن مباش ای دل
دارند قصد جانت خنجر کشیدهٔ چند
از داغ‌های عشقم آتش فتاد در دل
دیدی به من چه کردند این شوخ دیدهٔ چند
واقف مباش دیگر دنباله‌گرد خوبان
ورنه به خون کشندت این قدکشیدهٔ چند
شمارهٔ ۵۱۴

سرو مهر من دل از لطف تو لرزان می‌شود
بر سر من سایه‌ات ابر زمستان می‌شود
در بهاران توبه از می کردم و نادم شدم
حرف بی‌جا هر که می‌گوید پشیمان می‌شود
جابه‌جا از گریه تخم‌افشانی گل کرده‌ام
عندلیبان مژده‌ای عالم گلستان می‌شود
آخر از بیداد تو کارم به بی‌دردی کشید
دل چو بیند محنت بسیار سندان می‌شود
هر کجا سر می‌شود حرفی ز اشک و آه من
برق می‌اید نخستین ابر و باران می‌شود
یک قلم بر دفتر بیداد خط خواهد کشید
عاقبت آن نرگس کافر مسلمان می‌شود
من برای خدمت او از دل و جان حاضرم
غم اگر در کلبه‌ام ناخوانده مهمان می‌شود
اجرها دارد فراهم‌کردن اوراق دل
جمع چون گردید این سی‌پاره قرآن می‌شود
هر که دارد پخته‌مغزی در جنون از بخت سبز
گر خورد سنگش به سر چون پسته خندان می‌شود
بس که دلتنگی نصیبم زین گلستان غنچه‌سان
گل مرا در پیرهن چاک گریبان می‌شود
می‌شود نوروز واقف چون زمستان بگذرد
زاهد بارد چو میرد عید مستان می‌شود
شمارهٔ ۵۱۵

شانه چون دست آن بت چین را به گیسو می‌زند
او ز روی بی‌دماغی چین به ابرو می‌زند
من به آن ابروکمان جان بی‌تأمل می‌‌دهم
تیرش از بهر چه انگشتم به پهلو می‌زند
از کجا آورده باشی این غرور ای ساده‌رو
پشت دست آینه را حسن تو رو می‌زند
می‌کند در طرفهٔ‌العینی جهانی را هلاک
طعنه مژگان تو بر فوج هلاکو می‌زند
با وجود آنکه دلی یک مشت خاکستر شده است
قمری‌آسا در غم آن سرو کوکو می‌زند
بس که شوخی دارد آن ترک شکارانداز من
چشمش از ابروکمان بر فرق آهو می‌زند
نیست حد ساده‌رویان با تو هم‌زانوشدن
ماه در پیش رخت از دور زانو می‌زند
خط برون آورد و غافل‌تر شد از احوال من
چار ابرو گشت و خواب چار پهلو می‌زند
واقف این دست ز دامان تو دور افتاده را
گاه بر سر، گاه بر رو، گه به زانو، می‌زند
شمارهٔ ۵۱۶

ندارد همچون من یک آشنا درد
نشیند روز مرگم در عزا درد
نکویان دست بردارید از درد
کشد تا کی دل از دست شما درد
تو نشناسی ازین ره درد دل را
کزان دل راه بسیار است تا درد
سرت گردم چه گردی گرد دل‌ها
درین غم‌خانه یا داغست یا درد
مکن ای چاره‌جو تدبیر دردم
که دارد با دل من کارها درد
ازین وادی سفر تا کرد مجنون
دچار من نشد یک مرد با درد
ز بس شد نالهٔ دردم هواگیر
عجب نبود که بارد از هوا درد
دران صحرا که روید از زمین داغ
دران وادی که بارد از سما درد
مرا نام و نشان کم بود واقف
نمی‌دانم مرا جست از کجا درد
شمارهٔ ۵۱۷

از دلم تیر یار می‌گذرد
آه کارم ز کار می‌گذرد
نام هجران چو در میان آید
اشک من از کنار می‌گذرد
هر که نو می‌کند به روی تو ماه
همه سالش بهار می‌گذرد
اشک از پی دود گسسته‌عنان
یار هر که سوار می‌گذرد
زان جفاها که کرده بر جانم
از دلم شرمسار می‌گذرد
چشم بر راه وعدهٔ او را
عمر در انتظار می‌گذرد
بر من از یاد روی و موی کس
طرفه لیل و نهار می‌گذرد
قصهٔ عمر خضر کوته کن
سخن از زلف یار می‌گذرد
روزگاری به هم رسان واقف
زود شو روزگار می‌گذرد
شمارهٔ ۵۱۸

می خورده شوخ من عرق‌آلود می‌رسد
آن فتنه‌ای که بیم ازو بود می‌رسد
قسمت ببین که از لب شیرین نوخطان
حلوا به دیگران و به ما دود می‌رسد
اعضای او ز بس که ملاحت سرشته‌اند
زخمم ز دست یار نمک‌سود می‌رسد
در عشق اگرچه هست زبان بر سر زبان
دل جمع دار سود بر سود می‌رسد
رفتم ز خود ز آمدن سروقامتی
پنداشتم قیامت موعد می‌رسد
گرم است مجلس کسی امشب ز ناله‌ام
مطرب در آتش ار فکند عود می‌رسد
وقت است واقف از زخ او آب چشم ده
می خورده شوخ من عرق‌آلود می‌رسد
شمارهٔ ۵۱۹

رفتن او سبب رفتن جان می‌گردد
جهان به همراهی آن سرو روان می‌گردد
از برم ای دل دیوانه کجا رفتی آه
طفل اشکم به سراغ تو دوان می‌گردد
تا در آفاق کند مثل تو ماهی پیدا
سال‌ها شد که فلک گرد جهان می‌گردد
شیخ از دختر رز این همه پرهیز از چیست
صحبتی هست کزو پیر جوان می‌گردد
می‌شود آفت جان شوق چو مستولی شد
دل طپیدن چو فزون شد خفقان می‌گردد
چون شدی پیر مده درد سر هم‌نفسان
گوشه‌ای گیر چو گوش تو گران می‌گردد
واقف از نکتهٔ موهوم سخن می‌گوید
در حدیث دهنش هیچ‌مدان می‌گردد
شمارهٔ ۵۲۰

اگر به بزم تو نالیدنم هوس باشد
سپندوار کشم ناله‌ای که بس باشد
به جز دل که گرفتار سینهٔ پاک است
که دیده است که پروانه در قفس باشد
شنیدم این سختی خوش ز بلبلی قفسی
خوش است خانهٔ خود گرچه مشت خس باشد
ز بیضه هم‌قفسی تنگ‌تر نصیب شود
اگر ز دام تو آزادیم هوس باشد
ز رشک رنگ حنا چند خون شود جگرم
به پای بوس توام کاش دسترس باشد
قدح ز خون دلم می‌کشید محنت و غم
چو شیشه‌ای که درو بادهٔ دو کس باشد
به اوج بی‌خودیم دل اگر کشد واقف
کمند ناله مرا چون سپند بس باشد
شمارهٔ ۵۲۱

عاشقی هر که اختیار کند
محنت خود یکی هزار کند
ناصح از عشق می‌کند منعم
کس چه‌سان ترک روزگار کند
دل ز دستت به خویش درمانده‌ست
خون خورد جان کند چه کار کند
لاله از داغ رشک خواهد سوخت
گل داغم اگر بهار کند
زخم‌ها جمله بوی گل گیرند
چون خیالش به دل گذار کند
صبح ز اقلیم تیره دورانش
خانه را بر خروس بار کند
صرف گردد سیاهی دیده
گر چنین واقف انتظار کند
شمارهٔ ۵۲۲

در عشق خواست غیر که چون ما شود نشد
بسیار سعی کرد که شیدا شود نشد
برخاست سرو تا به قد تو شود نشد
بسیار قد کشید که رعنا شود نشد
رفتی به سیر گلشن و از رشک روی تو
گل چهره برفروخت که زیبا شود نشد
عمرم به بزم یار سرآمد به خامشی
گفتم که راه حرف به او وا شود نشد
خوناب دل به سطر نخستین تمام شد
شرح غم تو خواستم انشا شود نشد
با ما نگشت در سفر عشق کس رفیق
دل عهد بسته بود که هم‌پا شود نشد
بسیار کردم ای دل گم گشته جست‌وجو
کز هیچ‌جا سراغ تو پیدا شود نشد
در عشق عمرها نفسی آتشین زدم
شاید که یک نفس به تو گیرا شود نشد
در بزم او چو شمع شب آتش زدم به خویش
گفتم که یار انجمن‌آرا شود نشد
در چارسوی وصل دلم نقد جان به کف
هر سو بسی دوید که سودا شود نشد
شد کوچه‌گرد شهر پس از مرگ خاک من
گفتم غبار دامن صحرا شود نشد
چاکی زدم به سینه ز بس دل گرفتگی
گفتم دری به روی دلم وا شود نشد
گوهر شد از فسردگی افسوس قطره‌ام
من داشتم امید که دریا شود نشد
واقف دوباره دیدن یارم نداد دست
این درس خواستم که مثنا شود نشد
شمارهٔ ۵۲۳

از کوی تو رفتن نتوانم چه توان کرد
از بار غم و درد گرانم چه توان کرد
در مصر وفا گرچه عزیز است خطابم
خواری کش اخوان زمان چه توان کرد
چون نیست مرا بهره‌ای از خوان وصالش
از دور به حسرت نگرانم چه توان کرد
جای نتوانم که نکو نام برآیم
در عشق تو رسوای جهانم چه توان کرد
بی‌فکر دهان و کمر یار نباشم
مستغرق این وهم و گمانم چه توان کرد
یار آمد و حال دل بیمار بپرسید
گردید چنان بند زبانم چه توان کرد
گفتم چو خورد باده دهد کام دل آن شوخ
آتش شد و افتاد به جانم چه توان کرد
عمریست که واقف ز برم عیش رمیدست
اوقات به غم می‌گذرانم چه توان کرد
شمارهٔ ۵۲۴

چه‌سان زنم نفسی خوش که همدمان رفتند
مرا گذاشته تنها یکان یکان رفتند
نه سرو ماند درین گلستان نه آب روان
دریغ و درد که پاکان ز آستان رفتند
ز صوت زاغ و زغن گوش شد خراشیده
هزار حیف کزین باغ بلبلان رفتند
کنون به تیرگی حال خود بساز ای دل
که روشنان همه زین تیره خاکدان رفتند
سخنوران که به هم گرم گفت‌وگو بودند
چو شمع کشته ازین بزم بی‌زبان رفتند
تو بر زمین ز خرد بار خویشتن ماندی
مجردان چو مسیحا بر آسمان رفتند
خزان رسید و من آزاد گشته‌ام ز قفس
ولی چه سود که گل‌ها ز بوستان رفتند
نشستن تو درین انجمن دلا بیجاست
کناره گیر که احباب از میان رفتند
پیام دوست ز جا برد بی‌قراران را
ندای ارجعی آمد به گوش‌شان رفتند
هدف شد از پس مرگ استخوان من واقف
خوشا به حال کسانی که بی‌نشان رفتند
شمارهٔ ۵۲۵

خاک در تو همره باد صبا رسید
چشم مرا ز غیب عجب توتیا رسید
از مدعی خطا شد و تیرش به ما رسید
شکر خدا که بر حسب مدعا رسید
هرچند دورم از تو من ای سنگ‌دل ولی
آنجا تو دل شکستی و اینجا صدا رسید
سیماب رشک می‌برد از بی‌قراریم
این اضطراب آه به من از کجا رسید
بوی گل بهشت‌پسندش نمی‌افتد
بنگر که بی‌دماغی او تا کجا رسید
با آنکه ناشگفتگی‌ام غنچه ساخته است
باید مرا به حال دل تنگ وا رسید
شکر تو ای بهار چمن چون ادا کند
گل از تو برگ یافت به بلبل نوا رسید
در بزم او که سوخته‌ای دم نمی‌زند
از ناله‌ای سپند به فریاد ما رسید
دشنامی از لبش نشنیدم ای دریغ
وز ما هزار بار به گوشش دعا رسید
لطف نهان یار بنازم که تیر او
دل را جدا رسید و جگر را جدا رسید
پروای ما نمی‌کند آن شخ کمان ولی
ما را رسید ناوک او هر کرا رسید
منت‌پذیر مردم بیگانه‌ام نساخت
چشمت به دادم از نگه آشنا رسید
از فیض فقر این همه شیرین‌سخن شدم
واقف مرا شکر ز نی بوریا رسید
شمارهٔ ۵۲۶

ای دریغا که خوی او گردید
یار دل‌جو بهانه‌جو گردید
سر موی ز دل نیافت نشان
جان در آن زلف مو به مو گردید
محض از روی بی‌حیایی‌ها
با تو آیینه روبه‌رو گردید
دید تا چاک آن گریبان را
زخم من دشمن رفو گردید
چون تو سروی نیافت آب روان
گرچه در باغ جو به جو گردید
وصف خط تو را رقم کردم
سطر چون زلف مشکبو گردید
در سراغ تو ماه من خورشید
در به در رفت و کو به کو گردید
واقف از دیدن نکورویان
صورت حال من نکو گردید
شمارهٔ ۵۲۷

بر سرم گل زده از زخم نمایانی چند
هست بر گردنم از تیغ تو احسانی چند
دیده دادست به من وعدهٔ طوفانی چند
می‌روم دور ازین شهر بیابانی چند
داغم این گرسنه چشمی ز کجا آوردست
که نشد سیر و تهی گشت نمکدانی چند
غم یار آمد و از جیب دل تنگم ریخت
گل چاکی که نگنجد به گریبانی چند
بود نزدیک که افسرده شود آتش من
زد بر آن جنبش مژگان تو دامانی چند
خاطر خویش چه سان جمع کنم چون هستند
در کمین دل من طره پریشانی چند
من سبک روحم و رفتم نتوانم دید
که مصاحب به تو باشند گران‌جانی چند
با همه سادگی آیینه چه تسخیرت کرد
نگذارد که کنی روی به حیرانی چند
خبری از دل دیوانه ندارم دیریست
که ز من دور فتاده است بیابانی چند
به چه عنوان گذرد از نظرش نامهٔ ما
ما گرفتیم نوشتیم به عنوانی چند
از پی خون جگر خوردن خود آمده‌اند
اینکه جمع‌اند درین غمکده مهمانی چند
ای پری‌چهره تو را حاضر خود باید بود
فکر احضار تو دارند پری‌خوانی چند
واقف این آتش جان‌سوز که زد در دل من
که ز درد دل من سوخته شد جانی چند
شمارهٔ ۵۲۸

ز چشمم خون نه اکنون می‌تراود
کزین زخم از ازل خون می‌تراود
ندانم تا چه آمد بر سر دل
که اشک امشب دگرگون می‌تراود
چه پنهان می‌زنی ساغر به خونم
کزان رخسار گلگون می‌تراود
درون خانه می‌گریم ولیکن
غم از دیوار بیرون می‌تراود
دل از تیغ تو زخمی در ازل خورد
هنوز از چشم من خون می‌تراود
ببین کز یاد آن زلف نگارین
ز چشمم خون دل چون می‌تراود
چه چشم است اینکه از هر گوشهٔ او
بلا و سحر و افسون می‌تراود
ازان واقف به پای خم نشستم
کزان روح فلاطون می‌تراود
شمارهٔ ۵۲۹

نوید وصل تو باید سحرگهی آورد
گدای کوی تو را مژدهٔ شهی آورد
بلندتر زدم از ماه خرگه طالع
ز مژدهٔ که ازان ماه خرگهی آورد
ز نغمه‌ای که ازان زلف مشکبار رسید
شب درازم غمم رو به کوتهی آورد
یقین بدان که تهی‌دست قسمت ازلی است
کسی که کاسه ز سکوی مغان تهی آورد
ز راه میکنده گردید شیخ روگردان
به حیرتم که چرا رو به گمرهی آورد
پی عیادت من یار با رقیب آمد
برای بنده چه مرگی به همرهی آورد
چه گویمت ز رفیق طریق یعنی دل
که همرهی‌اش بلا بر سر رهی آورد
نسیم می‌رسد از گرد راه بیا واقف
که او ز یار سفرکرده آگهی آورد
شمارهٔ ۵۳۰

دلم را در ره عشقت سر شادی نمی‌باشد
گرفتار تو را پروای آزادی نمی‌باشد
به تعلیم و تعلم هیچ‌کس عاشق نمی‌گردد
بلی در عشق شاگردی و استادی نمی‌باشد
مرا در آتش افکندی و دم دزدیده می‌سوزم
سپند مجمر شوق تو فریادی نمی‌باشد
به دامت آمدم اغماض فرمودی سرت گردم
ز صید خود تفافل رسم صیادی نمی‌باشد
ز لخت دل مهیا ساختم برگ سفر زین ره
که در دشت خراب عشق آبادی نمی‌باشد
مکن ای شوخ نرم اندام با من سخت‌گیری‌ها
که سیمین‌پیکران را پنجه فولادی نمی‌باشد
نیارم تا به چشم او را دماغم تازه کی گردد
کسی چون من به زهر چشم او عادی نمی‌باشد
تو ای دل دست و پا گم کرده‌ای با خضر می‌گویی
درین وادی به جز لطف خدا هادی نمی‌باشد
ز کوی ما بکش رخت ای که ذوق عافیت داری
که اینجا زهر نوشانند فصادی نمی‌باشد
دلم صدپاره و هر پاره مجنونی است سرگردان
چو من آواره‌ای واقف درین وادی نمی‌باشد
شمارهٔ ۵۳۱

بر من دواسپه تاخته غم یا علی مدد
ای صاحب لوا و علم یا علی مدد
گم کرده راهم و به جناب تو ملتجی
ای هادی و امام امم یا علی مدد
از لطف داد من بستان زین غریب کش
تا کی کشم ز چرخ ستم یا علی مدد
محرومیم ببین و ترحم نماییم
ای محرم حریم حرم یا علی مدد
درمانده‌ام به مفلسی و عجز و احتیاج
دریای جود و بحر کم یا علی مدد
خاطر مرا ز صحبت مردم گرفته شد
گردیده‌ام ندیدم ندم یا علی مدد
بی‌بهره‌ام مدار ز فیض نوال خویش
ای قاسم رحیق و نعم یا علی مدد
تنها نه نام پاک تو ورد زبان ماست
بر دل نموده‌ایم رقم یا علی مدد
راهم نما به سوی سرور و حضور خویش
سرگشته‌ام به وادی غم یا علی مدد
خوش گفت دوش واقف آزاده از دو کون
من بنده و غلام توام یا علی مدد
شمارهٔ ۵۳۲

دردا که شرم چشم تو را بیش و کم نماند
در نرگس تو رنگ حنا یک قلم نماند
شد فوت فرصت و تو به بالین نیامدی
این خسته را ز عمر به جز یک دو دم نماند
ای چشم بخت گریه به حالم مکن که من
وقتی گدا شدم که نشان کرم نماند
بوداست دل مرا گه و بیگاه غمگسار
آخر ز دستبر تو آن نیز هم نماند
خون دل و جگر همه از راه دیده رفت
در چشمه‌سار گریه کنون نیز نم نماند
ناخن زدی مرا به دل آواز برنخاست
ساز شکسته‌ام که درو زیر و بم نماند
واقف دل تو گم شده غمگین مشو ببین
آیینهٔ سکندری و جام جم نماند
شمارهٔ ۵۳۳

تا خط و چهرهٔ جانان به نظر می‌آید
کی مرا سنبل و ریحان به نظر می‌آید
در مصیبت‌کدهٔ دهر ز بس غم دیدم
روز وصلم شب هجران به‌نظر می‌آید
خاطر آشفتهٔ آن زلفم و هر صبح مرا
در وطن شام غریبان به‌نظر می‌آید
با خیال سر زلف تو چو شب خواب کنم
تا سحر خواب پریشان به‌نظر می‌اید
هر کرا چشم ز اشک شب هجران تر شد
گر بود قطره که طوفان به‌نظر می‌آید
دل غمدیدهٔ ما دید ز بس قحط نشاط
زخم ما را لب خندان به‌نظر می‌آید
کشتی از شمع ستمکار جهانی و هنوز
تیغ بیداد تو عریان به‌نظر می‌آید
آتش خرمن آرام که خواهی گشتن
رویت از یاده فروزان به‌نظر می‌آید
رفتن عمر کند در نظرم جلوه‌گری
هر که آن سرو خرامان به‌نظر می‌آید
شوخی دختر رز بین که ز مینا در بر
پیرهن دارد و عریان به‌نظر می‌آید
یک‌دم آن شوخ اگر تیغ برآرد ز غلاف
جوهر جرأت یاران به‌نظر می‌آید
یوسف من چه کنم سیر گلستان بی‌تو
رانکه دلگیر چون زندان به‌نظر می‌آید
واقف از خانهٔ تو یار برون رفته مگر
دو سه روز است که ویران به‌نظر می‌آید
شمارهٔ ۵۳۴

چشم او رهزن ایمان به‌نظر می‌آید
آفت دین و دل و جان به‌نظر می‌آید
آن غباری که ز من یار به خاطر دارد
زان برافشاندن دامان به‌نظر می‌آید
بعد ازین چاره صبوریست که بیدرد مرا
گریه بازیچهٔ طفلان به‌نظر می‌آید
می‌کنم ذوق به صد رنگ ز خون خوردن دل
کی مرا نعمت الوان به‌نظر می‌آید
کین پنهان ز صفای که تو را بخشیدند
همه چون لطف نمایان به‌نظر می‌آید
بس که آن کان ملامت به جان شور افکند
دور گیتی چو نمکدان به‌نظر می‌آید
عشق کاریست که دشوارتر از هر کاریست
مشکل این است که آسان به‌نظر می‌آید
در جهان لشکر طاقت بگریز آرد رو
چون مرا آن صف مژگان به‌نظر می‌آید
چشم و ابرو خط و خالت همه‌کس می‌بیند
در تو آنی است مرا آن به‌نظر می‌آید
مردم از رشک و ندانم ز پی ماتم کیست
اینکه آن طره‌ پریشان به‌نظر می‌آید
نی همین گل ز چمن بر سر راه سفر است
سرو هم بر زده دامان به‌نظر می‌آید
داغ‌های تو مرا سوخت ز خجلت واقف
که شب هجر چراغان به‌نظر می‌آید
شمارهٔ ۵۳۵

شب بر سر کوی تو کسی گرم فغان بود
چون نیک بدیدیم دل سوخته جان بود
افتاده مرا راه به در پیر خرابات
این دولتم از همراهی بخت جوان بود
در ناله و فریاد نکردیم قصوری
بیدار نشد بخت که در خواب گران بود
امروز پرآشوب شد از دولت عشقت
در کشور دل ورنه عجب امن و امان بود
امشب که دلم زان مژه‌ها داشت شکایت
صد نشتر الماس مرا در رگ جان بود
فریاد که چون ریش برآری تو و گویند
این است فلانی که ز خوبان جهان بود
گویم که ز کی ناوک نازش به دلم خورد
روزی که به طفلیش به کف تیر و کمان بود
کو خوش‌پسری تا بکشم بار غمش را
خواری کش ابنای زمان چند توان بود
در عشق جوانی شده بازیچهٔ طفلان
این دل که نظرکردهٔ پیران جهان بود
واقف چه شد امروز که شد آفت جانم
آن شوخ که دیروز مرا راحت جان بود
شمارهٔ ۵۳۶

غم مرا افکند از پا غمگساران را چه شد
دست بر من یافت دشمن دوستداران را چه شد
برگ برگ گلبن امیدم از لب تشنگی
با زبان حال می‌گوید که یاران را چه شد
می‌دهم جان از پی یک صوت دلکش ای دریغ
شور زاغان است در گلشن هزاران را چه شد
آشناروی نمی‌بینم همه بیگانه‌اند
جمله اغیارند درین بزم یاران را چه شد
شاید روز وصال او غمم از دل برد
غنچه‌ام نشکفت تأثیر بهاران را چه شد
ما سپندآسا به یک جا جمله پیشش سوختیم
او نمی‌پرسد که مست و بی‌قراران را چه شد
بی‌خود از مستی به چاه آن ذقن افتاده‌ایم
عذر ما این است باری هوشیاران را چه شد
از برای ناوکی پر می‌زند دل در برم
غمزهٔ صیدافکن این دل شکاران را چه شد
بر سر کوی تو خاک عاشقان بر باد رفت
بر زبانت نگذرد این خاکساران را چه شد
واقف از غمخانه‌ام گرد تکلف کس نرفت
گریهٔ مستانه و سیل بهاران را چه شد
شمارهٔ ۵۳۷

یارم از لطف به لب کار مسیحا می‌کرد
کشتگان ستم خویشتن احیا می‌کرد
سود و سرمایه زبان کرد پریشان شده دل
آه زان روز که با زلف تو سودا می‌کرد
ما به پیش دل سختش سپر انداخته‌ایم
کوهکن بود که او جنگ به خارا می‌کرد
درد تنهاییم ای شوخ کمان‌ابرو کشت
کاشکی تیر تو در پهلوی من جا می‌کرد
امشب از سوختن خویش مرا ذوقی بود
در پس پرده مگر یار تماشا می‌کرد
این زمان غیر درین لطف به من گشته شریک
یاد روزی که ستم با من تنها می‌کرد
شب که از سنگدلی‌های تو می‌نالیدم
ناله‌ام رخنه درین گنبد مینا می‌کرد
شکر آن غمزه چه گوییم که دلجویی کرد
دل گم‌گشتهٔ ما ورنه که پیدا می‌کرد
همچو آن کس که ز تب در هذیان می‌افتد
شمع با روی تو شب دعوی بیجا می‌کرد
دید چون دام تو را تن به گرفتاری داد
آنکه آزادی کونین تمنا می‌کرد
زنده‌ام داشت به این حیلهٔ بی‌جور و جفا
او که هر روز به من وعدهٔ فردا می‌کرد
واقف آن شوخ که عمری به دلم زد ناخن
گرهی کاش ز کار دل من وا می‌کرد
شمارهٔ ۵۳۸

ای خوشا طالع پیری که جوانی دارد
از جهان گذران سرو روانی دارد
تا که را تیر کمان‌ابروی من بنوازد
که به هر گوشه چو من دل نگرانی دارد
ای که گویی که مرو در پی آن شاه سوار
با کسی گوی که در دست عنانی دارد
نخورد قطرهٔ آبی و صفیری نکشد
در کمین مرغ دلم سخت کمانی دارد
ذکر خیرت نه همین ورد زبان است مرا
می‌کند وصف تو را هر که زبانی دارد
نیست یک دل که خراشیدهٔ مژگان تو نیست
هرکس از ناوک ناز تو نشانی دارد
ای که از جور فلک می‌طلبی راه گریز
رو به میخانه که خوش امن و امانی دارد
می‌کشی تیغ پی قتل من ای شوخ مگر
عاشق دلشده در زعم تو جانی دارد
دم ز سودای سر زلف تو باید نزند
هر که اندیشه‌ای از سود و زیانی دارد
هر کجا تنگدلی سر به گریبان بینم
رشکم آید که غم غنچه دهانی دارد
لاغرم گرچه حقارت مکنیدم یاران
یار باریک‌تر از موی میانی دارد
گل رخسار تو گر زرد شد افسرده مشو
زانکه هر باغ بهاری و خزانی دارد
واقف از فکر دهانت شده معدوم هنوز
بر خود از هستی موهوم گمانی دارد
شمارهٔ ۵۳۹

خنجر به کف او را گذری بر سرم افتاد
دل در طپش افتاد چنان کز برم افتاد
پرواز نمود از دلم امید رهایی
در کنج قفس بس که طپیدن پرم افتاد
قمری شد وگردید به گرد سر آن سرو
او را چو گذر بر کف خاکسترم افتاد
گفتم چو خورد باده دهد کام دل آن شوخ
ساغر زد و آتش شد و در بسترم افتاد
می‌خواست که بیرون رود از کوی تو واقف
برخاست ز صد ضعف ز جا لاجرم افتاد
شمارهٔ ۵۴۰

دل در شط غمت به قرار آشنا نشد
دردا که کشتیم به کنار آشنا نشد
بر باد داد خاک جهان را هوای تو
با دامن تو هیچ غبار آشنا نشد
تا دامن وصال تو از دست داده‌ام
دستم ز کار رفت و به کار اشنا نشد
تنها نه ننگ دودهٔ آدم شدم ز عشق
با من سگ در تو ز عار آشنا نشد
راز درون پرده چه‌سان برملا فتاد
در بزم ما که زخمه به تار آشنا نشد
بی او قدح قدح می گلرنگ می‌خورد
رنگ خزانیم به بهار آشنا نشد
سرشار مهر تو نکشد رنج درد سر
مست محبت تو خمار آشنا نشد
بیگانه ماند بلبلم از فکر آشیان
این گل‌پرست با خس و خار آشنا نشد
صد چاک در دلم زدی ای شوخ وای من
این شانه گر به طرهٔ یار آشنا نشد
خونم تمام گریهٔ خونین به خاک ریخت
آن این حنا به دست نگار آشنا نشد
رفتم من از میان به امید وصال او
وان آرزوی دل به کنار آشنا نشد
واقف بگو چه چاره کنم بعد ازین که من
بیگانه گشتم از خود و یار آشنا نشد
شمارهٔ ۵۴۱

او می‌رود از رفتنش آرام جانم می‌رود
صبر و قرارم می‌رود تاب و توانم می‌رود
دردا که آن بیدادگر بهر سفر بسته کمر
داد دل خونین‌جگر از وی ستانم می‌رود
از رفتن آن دل‌شکن ای مهربان غمخوار من
با من مگو چندین سخن من نیز دانم می‌رود
خاطر مرا دلگیر شد از زندگانی سیر شد
خواهم ازین غم پیر شد رعنا جوانم می‌رود
من گرچه افتادم ز پا از ضعف کافر ماجرا
صد شکر او را از قفا اشک روانم می‌رود
گفتم که دیگر در رکاب اصلاً نخواهم رفتنش
لیکن چو می‌آید سوار از کف عنانم می‌رود
من شرح این درد و الم واقف چه‌سان سازم رقم
هرگاه می‌گیرم قلم خون از بیانم می‌رود
شمارهٔ ۵۴۲

بتان که گفت ازین گونه ترکتاز کنید
به حق ناز که ضبط عنان ناز کنید
بر آستانهٔ او بی‌دلان نیاز کنند
نیاز او چو قبول اوفتاد ناز کنید
ز حال زار برون‌ماندگان به یاد آرید
چو با حبیب نشیند در فراز کنید
بلا ز گوشهٔ آن چشم می‌کند فریاد
که عافیت‌طلبان از من احتراز کنید
دم سپردن جان گفت این سخن محمود
که در لحد رخ من جانب ایاز کنید
زند چو دست اجل چاک حلهٔ جانم
طراز دامن آن سرو سرفراز کنید
شکایت سر آن زلف مختصر مکنید
حکایتی است خوش از بهر ما دراز کنید
ز واقف این غزل تازه مطربان ببرید
سرود مجلس آن یار دلنواز کنید
شمارهٔ ۵۴۳

نه فکر بوس نه ذکر کنار باید کرد
شب وصال دل و جان نثار باید کرد
برو ز یادم و ورنه مرا به یاد آور
ازین دو کار یکی اختیار باید کرد
دلی که بعد تردد به دستش آوردی
تو را که گفت کزین سان فگار باید کرد
شکفته است عجب داغ‌ها ز سینهٔ من
یکی نظارهٔ این لاله‌زار باید کرد
اگر نه چاک کنم جیب همچو گل ناصح
دگر چه کار به فصل بهار باید کرد
ز کوی یار مبر ای صبا غبار مرا
ترحمی به من خاکسار باید کرد
جواب غمزهٔ مردم شکار خوبت چیست
دلی نماند که دیگر شکار باید کرد
چنین که خون دلم جوش می‌زند واقف
اگر نه گریه کنم پس چه کار باید کرد
شمارهٔ ۵۴۴

آن کسانی که دل از زلف تو برمی‌آرند
مهره را از دهن ما به در می‌آرند
من گرفتم که ز غم سوختم و سرمه شدم
کی مرا چشم‌سیاهان به‌نظر می‌آرند
در زمین دل من تازه نهالان امید
پا گرفتند ببینم چه ثمر می‌آرند
خواب دیدم که شبستان غمم روشن شد
مژدهٔ وصل ازان ماه مگر می‌آرند
بر کمر توشه‌ای از لخت جگر می‌بندد
بینوایان تو چون رو به سفر می‌آرند
یک شب ای ماه به جاسوسی عشاق بیا
تا ببینی که چه‌سان شب به سحر می‌آرند
آفرین بر پدر و مادر تو می‌گویم
که چه‌سان تاب تو ای شوخ پسر می‌آرند
سخن تلخ تو آنان‌که رسانند به من
طرفه زهریست که از تنگ شکر می‌آرند
هیچ سرمایه به سودازدگان تو نماند
اشک در دیده به صد خون جگر می‌آرند
چشمهٔ آب حیاتی و ازین شرمت باد
کز برت خشک لبان دیدهٔ تر می‌آرند
جان من گوش مگیر از سخن دل‌شدگان
گاهی گاهی گله پیش تو اگر می‌آرند
بادهایی که ز خاک درت آلوده رسند
دیده داند که همه کحل بصر می‌آرند
واقف از طور نکویان نخوری بازی را
عاقبت بر سرت این قوم حشر می‌آرند
شمارهٔ ۵۴۵

بهار آمد ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد
که گل بوی تو خواهد داد و من بیگانه خواهم شد
نخواهد از سرم سودای گیسوی بتان رفتن
خدا ناخواسته گر چوب کردم شانه خواهم شد
شراب صاف گر پیر مغان دارد دریغ از من
قناعت‌پیشه‌ام دردی‌کش میخانه خواهم شد
چه مشکل‌ها به خود آسان پسندیدم نمی‌دانم
که خواهم شد پسند خاطر او یا نخواهم شد
به امیدی که بوسم لعل یاری میگساری را
شوم چون خاک و خاکم گل شود پیمانه خواهم شد
...
زلیخا دید چون در خواب عاقبت افسانه خواهم شد
نه ای دیوانه چون من ای نصیحت‌ گو مگو پندم
گمان داری که از پند تو من فرزانه خواهم شد
ز یک لطفی که فرمودی به خود همسایه‌ام کردی
امیدم هست کز لطف دگر همخانه خواهم شد
مآل من خدا داند ولی در شانه می‌بینم
که از زنجیر گیسوی کسی دیوانه خواهم شد
شدی چون شمع بزم غیر دل واسوخت از عشقت
نخواهم کرد رو سوی تو گر پروانه خواهم شد
هوای شاهیم واقف ز جا کی می‌برد لیکن
به تقریب گدایی بر سر جانانه خواهم شد
شمارهٔ ۵۴۶

به هجران ذکر وصل یار جانی خوش نمی‌آید
به پیری یاد ایام جوانی خوش نمی‌آید
من از نادیدنت راضی به مردن گشته‌ام ورنه
کسی دیدی که او را زندگانی خوش نمی‌آید
نیم ناخوش اگر نامهربانی می‌کنی با من
ولی با غیر داری مهربانی خوش نمی‌آید
تو خوش بنشین که من با روی زردی شاخ گل رفتم
تو را از من اگر رنگ خزانی خوش نمی‌آید
برای غمزهٔ چشم کبودش می‌توان مردن
که می‌گوید بلای آسمانی خوش نمی‌آید
ز حرص دل‌ستانی‌ها کس از ناکس نمی‌دانی
ز هر کس جان من دل می‌ستانی خوش نمی‌آید
مبادا یاد گیری جان من عاشق‌پرانی را
تو کز طفلی کبوتر می‌پرانی خوش نمی‌آید
چه می‌پرسی ز ضعفم هم‌نفس بگزار خاموش
سخن گفتن مرا از ناتوانی خوش نمی‌آید
خطی بنویس تا بوسم بمالم بر سر و دیده
مرا ای دوست پیغام زبانی خوش نمی‌آید
مزاج ما غرور دلبران را در نمی‌آید
سبک روحم مرا این سرگرانی خوش نمی‌آید
چرا می‌داد اول منصب پروانه‌ام واقف
ز من آن شمع را گر جان فشانی خوش نمی‌آید
شمارهٔ ۵۴۷

جانم زین درد بر لب آمد
کان ماه نیامد و شب آمد
رحمی که کبوتر دل ما
لب تشنه به چاه غبغب آمد
دیوانه شدند جمله طفلان
آن روز که او به مکتب آمد
تا صبح دهد سلام او را
خورشید آمد شباشب آمد
چندان برخورد گرم با من
کز گرمی او مرا تب آمد
یا رب جانان رسد به سر وقت
جانم بر لب ز یا رب آمد
بر شیشهٔ ما چه می‌زنی سنگ
کز خون جگر لبالب آمد
این اختر بخت چشم روشن
کان ماه خجسته کوکب آمد
دل گفت به من چو دیدش از دور
کان دشمن دین و مذهب آمد
یک جا دادیم جان و دل را
اکنون به کدام مطلب آمد
واقف چه شنیده و چه دیده
کز محفل او مذبدب آمد


شمارهٔ ۵۴۸

به کف پیمانه گل بر سر چه‌ها رنگ حنا دارد
نگار من برای غارت هوشم چه‌ها دارد
به این ضعفم خیال سروی رعنای به پا دارد
جوان‌بخت است آن پیری که در دست این عصا دارد
جدایی دیده‌ام هر جزو من درد جدا دراد
همان مانند من مجموعهٔ دردی کجا دارد
به بستر هر که افتد سر ز بالین برنمی‌دارد
دیار دردمندانش عجب آب و هوا دارد
چرا باید تغافل کرد خوش‌چشمان مشتاقی
که با صد آرزو چشم نگاهی از شما دارد
ز کس حرف وفای او مرا باور نمی‌آید
من او را آزمودم حاش‌لله کی کجا دارد
چو آن تیری که از ترکش جدا افتاده گم گردد
فلک زین‌سان مرا از دشنهٔ یاران جدا دارد
ز درد مفلسی از ما صدای برنمی‌خیرد
خوشا احوال نی با وصف بی‌برگی نوا دارد
بیفکن قرعهٔ فالی ببین ای همنشین تا من
کنم فکری به حال خود اگر دردم دوا دارد
دلم خون گشت او نامد به سروقت دلم واقف
نمی‌دانم نگار من کجا پا در حنا دارد
شمارهٔ ۵۴۹

غم ندارم گر به غربت روزگارم می‌کشد
می‌کشد این هم که دور از کوی یارم می‌کشد
نی همین اندوه بیزاری یارم می‌کشد
زاری دارد دل زارم که زارم می‌کشد
غیرت معشوقیت ای شوخ عاشق‌کش چه شد
بی‌حمیت تیغ برکش روزگارم می‌کشد
وعده‌ای دادی که می‌آیم بر یا کشتنت
زود شو گر دیر کردی انتظارم می‌کشد
درد عشق و داغ حسرت رشک غیر و جور یار
چون شوم جان بر که هریک زین چهارم می‌کشد
در دیارش بودم و با من سگ او یار بود
وان که اکنون یاد آن یار و دیارم می‌کشد
نیست امشب التفاتی سوی من آن ماه را
حسرت کم التفاتی‌های یارم می‌کشد
ای رخت خورشید و ماه من به فریادم برس
روزهای تیره و شب‌های تارم می‌کشد
گرچه یارم کشت لیکن از دلش کینم نرفت
حالیا بی‌رحم من شمع مزارم می‌کشد
حسن او را واقف از عشق من آید ننگ و عار
حاضرم گر بهر دفع ننگ و عارم می‌کشد
شمارهٔ ۵۵۰

آخر دلم به دست نگاری اسیر شد
این خون گرفته همچو حنا دستگیر شد
دارد ز بس که هجر عزیزان ضرر به چشم
یعقوب از جدایی یوسف اسیر شد
آیینه‌دار طلعت جانان شدی دلا
شکر خدا که کار تو صورت‌پذیر شد
رو داد بس که ضعف مرا دور ازان جوان
تمثال من به خانهٔ آیینه پیر شد
تنها نه تیر چله‌نشین گشت زان مژه
در دور ابروی تو کمان گوشه‌گیر شد
خونم که بود خوارتر از خاک بر درش
چسبید چون به دامن نازش عبیر شد
بی‌درد من ز حالت واقف چه پرسیم
آن خسته جان سپرد به داغ تو دیر شد
شمارهٔ ۵۵۱

اشک من تا دامن محشر نمی‌گیرد قرار
بس که غلطان است این گوهر نمی‌گیرد قرار
بر سر بالین من زود آ که این بیمار را
زیر سر بالین به بالین سر نمی‌گیرد قرار
رفتی و بر هم زدی ظالم قرار جان و دل
بی‌تو جان در جسم و دل دربر نمی‌گیرد قرار
تا جدل افتادم از جعد خراب‌آباد خویش
خاطرم در هیچ بوم و بر نمی‌گیرد قرار
از طپیدن چاره نبود در جهان افتاده را
چون سپند افتاد در مجمر نمی‌گیرد قرار
کرد سرگردانیم سرگشته داغ عشق را
بر سر سرگشتگان افسر نمی‌گیرد قرار
از دیار ما به غارت برده‌اند آرام را
هر که می‌آید درین کشور نمی‌گیرد قرار
تا چراغ کلبهٔ ماراست نور زندگی
از وزیدن لحظه‌ای صرصر نمی‌گیرد قرار
بی‌تو دل گر بی‌قراری می‌کند معذور دار
جز تو در دل دلبر دیگر نمی‌گیرد قرار
ناصح از بند گران تدبیر من کردن عبث
کشتی طوفانی از لنگر نمی‌گیرد قرار
خواب آسایش مگر در خاک کوی او کند
این دل بیمار بر بهتر نمی‌گیرد قرار
کی مرا ناکشته چشم او شود مایل به خواب
تا نریزد به خونم این کافر نمی‌گیرد قرار
دل که باشد تشنهٔ چاه زنخدان کسی
گر فتد در زمزم و کوثر نمی‌گیرد قرار
تا بود طول امل دل را فراغت مشکل است
تا رسن برجاست بازیگر نمی‌گیرد قرار
هر که چون شمع است روشن دل درین ظلمت‌سرا
تا نسازد صرف سیم و زر نمی‌گیرد قرار
ماه من از بس که واقف تشنهٔ خون منست
همچو ماهی در کفش خنجر نمی‌گیرد قرار
شمارهٔ ۵۵۲

می‌نهم بر پای دل از زلف او بندی دگر
می‌کنم تدبیر این دیوانه یک‌چندی دگر
هست در هر حلقهٔ زلفت گرفتار نوی
هست در هر گوشهٔ چشمت نظربندی دگر
خاطر ما گر شکستی هست عهد ما درست
با تو ای پیمان‌گسل داریم پیوند دگر
یک شکرخندی که گردد کام جان شیرین هنوز
تا برد شوری ز بخت من شکرخندی دگر
دل سخن‌نشنو شدست از عشق خوبان ورنه من
می‌دهم هر لحظه این بدبخت را پندی دگر
کوهکن مغروز این نازک‌تراشی‌ها مباش
عشق در هر گوشه‌ای دارد هنرمندی دگر
از زلیخا ای صبا با حضرت یعقوب گوی
مهر یوسف را بکن در کار فرزندی دگر
لا علی‌التعیین به او واقف دل خود را مبند
هریک از اجزای حسن اوست دلبندی دگر
شمارهٔ ۵۵۳

دور از تو آنچه خواست به ما کرد روزگار
حق جفا و جور ادا کرد روزگار
او را به ما نداد ستم کرد روزگار
ما را به او سپر جفا کرد روزگار
هر ناوک ستم که خطا شد ز دیگران
بر جان این ضعیف قضا کرد روزگار
بر تیغ غمزهٔ تو امید تمام هست
ما را که نیم کشتعه رها کرد روزگار
در هیچ سرزمین اثر عافیت نماند
تا فتنهٔ قد تو به پا کرد روزگار
در روز تیره و شب تاریک ما فزود
چندان که زلف یار رسا کرد روزگار
از جرم اینکه من سر زلف تو داشتم
سرگشته‌ام به‌سان صبا کرد روزگار
آمد شد غم از دل ما کم نمی‌شود
این خانه را چه وقت بنا کرد روزگار
واقف اگر روی بر جانان ز ما بگو
دور از تو آنچه خواست به ما کرد روزگار
شمارهٔ ۵۵۴

ز بس که آمده در بند من به جان زنجیر
کند ز همرهی‌ام هر قدم فغان زنجیر
حریف سلسلهٔ عشق کی توانی شد
که نازکست تو را گردن و گران زنجیر
ز بس ثبات قدم دیده در جنون از من
ز دست بوسه به پایم به صد دهان زنجیر
جهان شدست ز مجنون و کوهکن خالی
وگرنه هست تیشه و همان زنجیر
دواند ریشه به مغزم ز بس گرفتاری
نهان چو نال قلم شد در استخوان زنجیر
خط تو سلسلهٔ زلف را چه بر هم زد
نماند آه کنون حلقه‌ای ازان زنجیر
مگر شوم به اسیران زلف او محشور
بران سرم که برم با خود از جهان زنجیر
کمند گردن اغیار گشت گیسوی یار
نداشت واقف دیوانه بخت آن زنجیر
شمارهٔ ۵۵۵

آنکه دل را یاد او بخشد سرور از راه دور
دیده را چون ماه کنهان داده نور از راه دور
از کجا آوردی این دست دراز ای آسمان
می‌کنی با ناتوانان عشق زور از راه دور
دم چه‌سان دزدم به خود در کوی این سنگین‌دلان
من که چون سیل آمدم لبریز شور از راه دور
وا رسیدم چون به او دیدم چراغ غول بود
هر که را کردم تصور شمع طور از راه دور
از برای دوربینی در تلاش عینکم
تا ببینم سوی آن حسن غیور از راه دور
زاهد بارد اگر ماند به ارباب صفا
دور نبود می‌نماید یخ بلور از راه دور
اندران وادی که من دیدارجویان می‌رسم
می‌کند واقف سیاهی کوه طور از راه دور
شمارهٔ ۵۵۶

خون من بر طرف دامانش نگر
با من این لطف نمایانش نگر
کند بنیاد دلم دینش ببین
کعبه ویران کرد ایمانش نگر
با وجودش خنده می‌آید تو را
ای سحر چاک گریبانش نگر
خط باطل می‌کشد بر نام من
در حق من مد احسانش نگر
خون عاشق رنگ‌ها دارد بسی
گر ندیدی خاک میدانش نگر
دل که شد دیوانهٔ آن چشم و زلف
تا ابد مست و پریشانش نگر
تشنه‌لب ماند یوسف صد عزیز
بر سر چاه زنخدانش نگر
با لب او حرف شیرینی مزن
ای عسل تو کیستی شانش نگر
چون فشاند دست در رقص آن صنم
دل برد از دست دستانش نگر
سینه‌ام را چاک کن ای همنشین
جای دل بنشسته پیکانش نگر
نی همین کشت آن کمان‌ابرو مرا
صد چو من هر گوشه قربانش نگر
خونت کشید از گوشه‌های چشم من
کنجکاوی‌های مژگانش نگر
قدر من واقف نمی‌دانی اگر
خون من بر طرف دامانش نگر
شمارهٔ ۵۵۷

در محبت بی‌سرانجامیم نام ما مبر
سوختیم و همچنان خامیم نام ما مبر
همچو ما رد کرده‌ای در کعبه و بتخانه نیست
عار کفر و ننگ اسلامیم نام ما مبر
ناصحا اهل صلاحی ذکر ما موقوف دار
رند شاهد؟؟؟؟ و بدنامیم نام ما مبر
زاهدا ما را چه خوانی قابل صحبت نه‌ایم
همنشین شیشه و جامیم نام ما مبر
نوشن کن صوفی شراب صاف عرفان را به ذوق
ما که رند دردآشامیم نام ما مبر
ما کجا صیاد و اقبال اسیری از کجا
ما کجا شایستهٔ دامیم نام ما مبر
همرهان این راه طی کردند واقف لیک ما
همچنان در اولین گامیم نام ما مبر
شمارهٔ ۵۵۸

ما قفس پرورده مرغانیم اسیر یکدگر
خاطری خوش می‌نماییم از صفیر یکدگر
دلبران در قتل عاشق مشورت با هم کنند
پادشاهانند این قوم و وزیر یکدگر
چون جوانان تیر بی‌رحمی به عاشق سر دهند
هر زمان گویند صد رحمت به تیر یکدگر
چون دو آیینه که داری روبه‌رو اهل صفا
آگهی دارند از ما فی‌الضمیر یکدیگر
یاد آن شب‌ها که در کوی کسی از فرط ضعف
ما و دل بودیم واقف دستگیر یکدگر
شمارهٔ ۵۵۹

صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ مدار
به مردمی ز من این توتیا دریغ مدار
تو قاصد آنچه شنیدی ازو بگو با من
ز آشنا سخن آشنا دریغ مدار
شنیده‌ایم تو ای عشق کیمیا داری
بیا و از مس ما کیمیا دریغ مدار
تمام چشم به راهند همچو آیینه
قدم ز خانهٔ اهل صفا دریغ مدار
ز من که ساکن بیت‌الحزن شدم بی او
نسیم پیرهنش ای صبا دریغ مدار
دواست آن لب و ما جمله دردمندانیم
عنایتی کن و از ما دوا دریغ مدار
تو شاه حسنی و ما کمترین گدای توایم
نگاه لطف به حال گدا دریغ مدار
به آن نهال بهشتی صبا بگو از من
که برگ عیش ازین بینوا دریغ مدار
مرا ز دولت خود بی‌نصیب نگذاری
وفا اگر نتوانی جفا دریغ مدار
ز لطف بندهٔ خود خوانده‌ای چو واقف را
ز بنده لطف برای خدا دریغ مدار
شمارهٔ ۵۶۰

هر شام می‌افروزم شمع مزار دیگر
کاید به کلبهٔ ما آن ماه بار دیگر
گر زین دیار رفتم من در دیار دیگر
حاشا که برگزیند دل بر تو یار دیگر
دستی بکن نگارین از خون ما وگرنه
می‌خواهد این جفا را از من نگار دیگر
با آنکه اشک و آهم بر عاشقی گواهست
پیش تو مدعی را هست اعتبار دیگر
جز پیرهن‌دریدن کاری نیامد از من
کاین دست آشنا نیست اصلا به کار دیگر
از در درآ که دارد هر لحظه از برایت
دل اشتیاق دیگر چشم انتظار دیگر
یک روزگار کردم با درد هجر او صرف
افتاد وصل دردا بر روزگار دیگر
امشب تو با که خوردی بر بستر که خفتی
کامروز چشم مستت دارد خمار دیگر
از چند روز صیاد بی‌اعتناست با من
در دامش اوفتاده شاید شکار دیگر
از پیشگاه نازش گردیده است مأمور
مژگان به کار دیگر ابرو به کار دیگر
تو برقرار خویشی وز حسرت وصالت
هر لحظه می‌سپارد جان بیقرار دیگر
نقش تو کی نشیند با آن نگار واقف
تا هست در دل تو نقش نگار دیگر
شمارهٔ ۵۶۱

ما را کجاست حوصلهٔ جنگ روزگار
ناچار سر دهیم به سرچنگ روزگار
ای آنکه بر شکسته‌دلان خنده می‌زنی
بر شیشه‌ات نخورده مگر سنگ روزگار
دل‌ها سیاه گشته و خون‌ها سفید شد
این است در زمانهٔ ما رنگ روزگار
با صد هزار عجز ترحم نمی‌کند
کافر دل است آه چه سرهنگ روزگار
دون‌پرور است سفله‌پرست و سفیه‌دوست
تف کن به ریش و دانش فرهنگ روزگار
بوی مروتی نشنیدم ز هیچ‌کس
مردم گرفته‌اند همه رنگ روزگار
عالم تمام گر به مثل گلستان شود
مشکل که بشکفد دل دلتنگ روزگار
ناخن مزن به ساز طرب عرض من شنو
یعنی فتاده است بدآهنگ روزگار
یا مرتضی علی تو به فریاد من برس
عار زمانه گشته‌ام و ننگ روزگار
گر یک اشاره ابروی مردانه‌اش کند
ز آیینه‌ات زدوده شود زنگ روزگار
گشتیم سطر سطر پی معنی وفا
هرگز نیافتیم به فرهنگ روزگار
عیاروش کلاه و کمر می‌ربایدش
هوشیار باش تا نخوری سنگ روزگار
گر رستم زمانه ور افراسیاب دهر
آخر شکست می‌خورد از چنگ روزگار
از سر کند برهنه رو بنشاندت به خاک
سر بر مکش به افسر و اورنگ روزگار
واقف به دامن شه مردان علی ولی
دستی بزن که وا رهی از چنگ روزگار
شمارهٔ ۵۶۲

آنی که نیست جز سمت پیشهٔ دگر
هر دم دلت به سنگ زند شیشهٔ دگر
از دل خیال خال تو اصلاً نمی‌رود
این دانه کرده درد ل من ریشهٔ دگر
من کوه درد عشق چون فرهاد می‌خورم
هر لحظه از طپیدن دل تیشهٔ دگر
بر باد داده بیشهٔ عشق آبروی من
آن به که اختیار کنم پیشهٔ دگر
واقف ز کوی یار به همراهی دلی
رفتم که دل دهم به جفاپیشهٔ دگر
شمارهٔ ۵۶۳

دلش از درد محبت نطپیدست هنوز
رنگ معشوق ازان رخ نپریدست هنوز
زلف او زان نکند دست تطاول کوتاه
که شب فتنه به پایان نرسیدست هنوز
خبر از تیره‌شب عاشق بد روزش نیست
تندبادی به چراغش نوزیدست هنوز
همچو گل خنده‌کنان از سر من می‌گذرد
خار در پای دل او نخلیدست هنوز
آن شکرلب نکند تلخی عیشم باور
همچو من زهر تغافل نچشیدست هنوز
بر پریشان من رحم ندارد که شبی
خواب آشفته چو عشاق ندیدست هنوز
گر سلام من افتاده نگیرد برجاست
پیش کس سرو بلندش نخمیدست هنوز
نشنود گر سخن دل نگرانی گویم
انتظار چو خودی را نکشیدست هنوز
حرف آشفته دماغی نکند گوش از من
نکهت سنبل زلفی نشنیدست هنوز
واقف آن شوخ ندارد غم آوارگیم
دو سه گامی ز پی دل ندویدست هنوز
شمارهٔ ۵۶۴

سخن از هجر مگو بنده‌نواز
نیست این فال نکو بنده‌نواز
من همان بنده که بودم هستم
لیکن آن لطف تو کو بنده‌نواز
می‌خوری می به رقیبان تو و من
می‌خورم گریه فرو بنده‌نواز
گفتی آیم بکشم زار تو را
این سخن باز بگو بنده‌نواز
چند دلجویی اغیار کنی
دل ما نیز بجو بنده‌نواز
دل اهل هوس از دست بنه
گل افسرده مبو بنده‌نواز
گریه آب رخ من ریخت به خاک
پیشت آید به چه رو بنده‌نواز
چند آلودگی از خون رقیب
دامن و دست بشو بنده‌نواز
بر سر بنده ز سودای شما
نیست خالی سر مو بنده‌نواز
رحم کن رحم که فردا واقف
می‌رود زین سر کو بنده‌نواز
شمارهٔ ۵۶۵

دل صدپاره‌ام ای شوخ جفا کار مسوز
دفتر مهر و وفا این همه یک‌بار مسوز
دوزخی نیستم ای شوخ مرا زار مسوز
به خدا سوختنم نیست سزاوار مسوز
دل نه آنست کز آوارگی‌اش داغ کنی
شمع بزم است به هر کوچه و بازار مسوز
ترسم از دود تو آن چهره مخطط گردد
بعد ازین ای دل حسرت‌زده زنهار مسوز
این همه داغ‌شدن در غم آن چشم چرا
نیستی شمع دلا بر سر بیمار مسوز
عرض این است که بر قول بداندیش مکن
من نگویم که مرا زار بکش خوار مسوز
به حذر باش ز دود دل بلبل واقف
در چمن ناله بکش این گل و گلزار مسوز
شمارهٔ ۵۶۶

سوختی دل را و در جانی هنوز
دشمن جانی و جانانی هنوز
حال دل کان روز و شب در پیش توست
گرچه می‌دانی نمی‌دانی هنوز
ریختی خون عزیزان را به خاک
یوسف من پاک‌دامانی هنوز
کعبه و بتخانه ویران ساختی
دشمن گبر و مسلمانی هنوز
گرچه کردی کعبهٔ دل را خراب
بی‌تکلف قبلهٔ جانی هنوز
چون گل از دستت قبا شد جام‌ها
غنچه‌سان سر در گریبانی هنوز
خار حسرت سبز شد از تربتم
گل به خاک من نیفشانی هنوز
حشر خط دیدی و از جور و جفا
نامسلمان ناپریشانی هنوز
حشر خط دیدی و از جور و جفا
نامسلمان ناپشیمانی هنوز
حال واقف را چه گویم پیش تو
طفلی و بسیار نادانی هنوز
شمارهٔ ۵۶۷

کشتی و سرزنش کندم طعنه‌زن هنوز
سر رفت و وا نشد ز سرم دردسر هنوز
شمشیر ناز را منه از کف که در تنم
خالیست جای یک دو سه زخم دگر هنوز
راندی اگرچه تیغ سیاست به فرق من
هرگز نکرده‌ام ز تو قطع نظر هنوز
با آنکه عمرها همه شد صرف خدمتش
ما را نخوانده است غلام و نفر هنوز
سرگشتگی ز طالع من وصل هم نبرد
یار از درم درآمد و من دربه‌در هنوز
گل‌گل شکفته‌ای تو ز آب و هوای حسن
از خارخار عشق نداری خبر هنوز
از قهر مهر بر لب ما می‌کنی مکن
باقی است یک دو آه مرا در جگر هنوز
با آنکه من غریب دیار فنا شدم
کینم نمی‌کند ز دل او سفر هنوز
یکی شب خیال آن مژه در خواب دیده‌ام
واقف به دیده می‌خلدم نیشتر هنوز
شمارهٔ ۵۶۸

گشتم هلاک و درد تو دارم به جان هنوز
می‌سوزد این ستم به لحد استخوان هنوز
مردیم یار هست به ما بدگمان هنوز
از مشت خاک ما گذرد سرگران هنوز
پیشانیم به رنگ نگین گرچه سوده شد
ننشست نقش سجده بر آن آستان هنوز
بگذشت آن سوار و ز شوق رکاب بوس
اشکم دود به سیل عنان بر عنان هنوز
با آنکه صد رهم به جفا آزموده‌ای
ناز تو هست درصدد امتحان هنوز
سودای تازه‌ای به سر زلف کرده‌ایم
آگاه نیستیم ز سود و زیان هنوز
من کیستم عزیز به چاه اوفتاده‌ای
بر من نکرده است گذر کاروان هنوز
هر گوشه دارد ابروی تو زخمی دگر
تیری نجسته است تو را از کمان هنوز
شد سنگ نرم از نفس گرم من ولی
نامهربان دل تو نشد مهربان هنوز
اسباب شکوه گرچه گذشتست از شمار
نگشذته غیر شکر توام بر زبان هنوز
از گریه‌ام تو را چه خبر سرو ناز من
ننشسته‌ای تو بر لب آب روان هنوز
من بلبل قدیمی این گلشنم ولی
جا خوش نکرده‌ام ز پی آشیان هنوز
از من مپرس لذت دیوانگی که من
سنگی نخورده‌ام به سر از کودکان هنوز
پیوسته حرف اهل غرض گوش کرده‌ای
نشنیده‌ای حدیثی ازین بی‌زبان هنوز
افتاده‌ایم در قفس و دم نمی‌زنیم
نگرفته‌ایم رخصت آه و فغان هنوز
بی‌درد لاف درد محبت چه می‌زند
نشنیده ناله همچو نی از استخوان هنوز
یعقوب بوی یوسف خود از صبا شنید
پیدا نشد ز یار عزیزم نشان هنوز
با آنکه رفت بر سر واقف هزار جور
جای نرفته است ازان آستان هنوز
شمارهٔ ۵۶۹

رفتی و فتاد از نوا ساز
هرچند زدم نداد آواز
غم فتح نمود کشور دل
ای ناله تو شادیانه بنواز
یا رب چه کنم به او که دارد
جادو در چشم و در لب اعجاز
تا هست چو من نیازمندی
ضایع چه کنی به این و آن ناز
افسرده دلم چنان‌که از ننگ
هرگز نربایدش غلیواز
چون فاخته‌ام اسیر آن سرو
طوقیست به گردنم خدا ساز
دل زان مژه‌ها چه‌سان برد جان
یک صید و هزار ناوک انداز
دل برد به حرف و صوت از من
فریاد ز دلبر خوش‌آواز
می‌نازد هر کسی به چیزی
واقف به نیاز خود کند ناز
شمارهٔ ۵۷۰

به بنده نیست تو را کار جز جفا هرگز
چو بنده‌ای که نمی‌ترسی از خدا هرگز
به این صفا که تو داری ز خویش شرمت باد
که نیست با من صافی دلت صفا هرگز
ز جرم این‌که منش عمر خویش می‌گفتم
به عمر خویش ندیدم ازو وفا هرگز
ز آشنایی بیگانه‌ای فریفته شد
به من نبود دلم گویی آشنا هنوز
گدای کوی وی‌ام لیک آن شه خوبان
تفقدی ننماید به این گدا هرگز
روا کنی همه را حاجت و مرا نکنی
چنین مکن که نباشد چنین روا هرگز
دوای درد دل ماست در لبت لیکن
نمی‌دهی تو ز بی‌دردی آن دوا هرگز
جدا ز تن نشود تا سرم نخواهد شد
سرم ز پای تو ای نازنین جدا هرگز
ز دست دامن جان را رها توانم کرد
نمی‌شود که کنم دامنت رها هرگز
کمان ابروی ترک خطایی ما بین
که ناوکش نشود از دلی خطا هرگز
بمد عیش چو دیدم نشسته دانستم
که نقش من ننشیند به مدعا هرگز
بلای هجر تو شب کرده روز واقف را
مباد روزی کس یا رب این بلا هرگز
شمارهٔ ۵۷۱

حسنش آخر شد و از مان نکند یاد هنوز
خط برآورد و پیامی نفرستاد هنوز
کرده با خاک سیه خانهٔ مردم یکسان
سرمه از چشم تو ای شوخ نیفتاد هنوز
مردمی نیست که چشم تو به من سرمه دهد
هست باقی به دلم حسرت فریاد هنوز
گرچه از پوست برآورد مرا بی‌تقصیر
نیست بی‌کین به من آن غمزهٔ جلاد هنوز
بلبلم مرد ولیکن ز وفا می‌آید
پر افتادهٔ او جانب صیاد هنوز
خضر خط تو عمارت‌گر دل‌ها گردد
آه وایرانهٔ واقف نشد آباد هنوز
شمارهٔ ۵۷۲

در آشیانه شدم بسمل از برای قفس
کسی مباد چو من کشتهٔ هوای قفس
درین چمن من آن بلبل قفس مشتاق
که می‌کنم زر گل صرف در بهای قفس
نیم ز شکر تو صیاد لحظه‌ای غافل
ثنای دام تو می‌گویم و دعای قفس
در آرزوی اسیری عبث چه ناله کشم
که ما نه لایق دامیم و نی سزای قفس
چنان به ذوق اسیری به خویش بالیدم
که تنگ‌تر شده از بیضه هم فضای قفس
چه لازم است که منت ز دام بردارم
که بی‌وسیله توانم شد آشنای قفس
گذار تا برسد بوی گل دماغ مرا
مبند این همه صیاد رخنه‌های قفس
تو غافلی ز من ای طفل و بلبل زارم
به ناله زلزله افکنده در بنای قفس
من آرزوی گلستان چرا کشم واقف
کنون که ساخته با طبع من هوای قفس
شمارهٔ ۵۷۳

کی شود کیفیت عشق تو پنهان در لباس
همچو می در شیشه گردیدیم عریان در لباس
نکهت پیراهن او دیده روشن می‌کند
می‌توان گفت آن پسر را ماه کنعان در لباس
از شکفتن پرده‌ای بر روی کار افکنده است
گل ز دستت چاک می‌سازد گریبان در لباس
دلق صدرنگ ریاکاران بود دام هوس
می‌کنند این قوم خواهش‌های الوان در لباس
شوخی آن چشم را شرم است واقف پرده‌دار
همچو آن کافر که می‌باشد مسلمان در لباس
شمارهٔ ۵۷۴

دیدم سحر ز لبلب ناشاد در قفس
نالیدنی که زلزله افتاد در قفس
یک عمر عندلیب به من هم صفیر بود
برگ گلی مرا نفرستاد در قفس
آزاد کرد هم‌قفسان را هزار حیف
تنها مرا گذاشته صیاد در قفس
نی طاقت طپیدن و نی جرئت فغان
ما را عجب معامله رو داد در قفس
جان را به قید جسم گریز از ملال نیست
مرغ چمن چگونه زید شاد در قفس
زان دم که زهر چشم ز صیاد دیده‌ایم
ما را نمانده زهرهٔ فریاد در قفس
نشناخته است بلبل ما باغ و بوستان
کز بیضه تا برآمده افتاد در قفس
تا گشته‌ام به ذوق گرفتاری آشنا
رفتست عیش گلشنم از یاد در قفس
مرغ دلم به درد اسیری سپرد جان
یا رب که گفته بود بمیراد در قفس
غیر از خیال او به دل چاک‌چاک خویش
واقف ندیده‌ایم پریزاد در قفس
شمارهٔ ۵۷۵

ما دماغ آشفته‌ایم از حال زار ما مپرس
زلف یار ما ببین از روزگار ما مپرس
چون کنار از ما گرفتی حال زار ما مپرس
بی تو می‌باشد سر غم در کنار ما مپرس
از خراش سینهٔ ما ای که می‌پرسی خبر
گلعذار ما ببین از خارخار ما مپرس
عذر خواه وضع عاشق بهتر از معشوق نیست
مستی آن چشم بنگر از خمار ما مپرس
نقد فرصت بای داده جنس حسرت برده‌ایم
برد و بای ما شنیدی از قمار ما مپرس
می‌توان دریافت زین اشکی حنایی حال ما
آنچه بر ما رفته از دست نگار ما مپرس
کرده آن ماه از جفا معمورهٔ دل را خراب
شهر ما را سیر کن از شهریار ما ما مپرس
شمارهٔ ۵۷۶

از کجا هر صبح صرف چاک سازم جیب نو
من که آوردم به رنگ گل گریبانی و بس
تا توانم سبزکردن خار صحرای جنون
از خدا چون ابر خواهم چشم گریانی و بس
در شب وصل آنچه بود از سیم و زر کردم نثار
در بساطم مانده چون شمع سحر جانی و بس
خلعت من گر تمام اجزا نباشد گو مباش
از برای چاک می‌خواهم گریبانی و بس
بی‌مروت از سر بالین واقف برمخیز
مانده در جان دادن این بیمار را آنی و بس
شمارهٔ ۵۷۷

تا گرفتارت شدم از رشک گویم هر نفس
غیر من یارب گرفتارش مبادا هیچ‌کس
عاشقم پروا ندارم از گرفت و گیر کس
مست او را نیست باک از محتسب بیم از عسس
از نظر محمل نهان گردید و ره گم کرده‌ام
ای جرس یک‌ره به فریادی مرا فریاد رس
بر رکایت چون توانم بوسه زد جانا که من
پیرم و تو از جوانی تند می‌رانی فرس
در سیری هست روزافزونی در طالعم
صید من امروز در دامست و فردا در قفس
همره محمل دل من می‌رود زاری‌کنان
زاری کز غیرت آن زار می‌نالد جرس
عمر خود می‌گفتمت رفتی چو عمری بی‌وفا
برنگردیدی چو عمر رفته گامی باز پس
مور خط بر شکرستان لب او دست یافت
من ز حسرت دست بر سر می‌زنم همچون مگس
بس که نالیدم به باغ از خارخار گلرخی
گوش بگرفتند گل‌ها بلبلان گفتند بس
داد زخم کهنهٔ دل را نوید تازگی
واقف از زلف که می‌آید صبا مشکین‌نفس
شمارهٔ ۵۷۸

داریم یوسفی که به خوابش ندید کس
دزدیده برگرفته نقابش ندید کس
چندین هزار خانهٔ دل را خراب کرد
وز عاشقان خانه‌خرابش ندید کس
معلوم شد که مستی‌اش از یاد چشم توست
نرگس که در پیاله شرابش ندید کس
دل در بلای دوزخ هجران فتاده است
آسوده لحظه‌ای ز عذابش ندید کس
از بس که خوی یار به لطف است آشنا
چینی به جبه وقت عتابش ندید کس
ناصح چه می‌کنی تو ز افسانه‌ام به خواب
بردست خوایم آنکه به خوابش ندید کس
آن بی‌وفا گذشت ندانم چه‌سان گذشت
عمریست از درنگ و شتابش ندید کس
دنیا که عالمیست ازو غرقه در بلا
دریای طرفه‌ایست که آبش ندید کس
واقف دلم به‌سان ضمیری ز هجر او
در آتش است و دود کبابش ندید کس
شمارهٔ ۵۷۹

روز و شب از دیدن صیاد مستم در قفس
بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس
بشنود یا نشنود صیاد زاری می‌کنم
غیر زین دیگر چه می‌آید ز دستم در قفس
بی‌حضورم کرد از بس شور مرغان اسیر
سر به زیر بال در کنجی نشستم در قفس
بسملم کن نام آزادی مبر اکنون که من
بال و پر را از طپیدن‌ها شکستم در قفس
گرچه امید رهایی کرده پرواز از دلم
این‌قدر شد کز شکنج دام رستم در قفس
گل‌پرستی بود کارم تا به گلشن بوده‌ام
این زمان لاچار بوی گل‌پرستم در قفس
تا شدم واقف ز ذوق نالهٔ مرغ اسیر
از چمن برداشتم دل را و بستم در قفس
شمارهٔ ۵۸۰

از غم دوری ماهی که مپرس
دارم آن روز سیاهی که مپرس
تاخت آورده به معمورهٔ دل
ترک چشمش به سپاهی که مپرس
وه که درعین تغافل زان چشم
چشم من دیده نگاهی که مپرس
بر در عفو به این موی سفید
می‌برم روی سیاهی که مپرس
برده افسوس مرا از ره راست
سرو کج کرده کلاهی که مپرس
گریه‌ام کشتی طوفان‌زده ساخت
دارم احوال تباهی که مپرس
واقف از یاد نگاهی که مگو
از دلم سرزده آهی که مپرس
شمارهٔ ۵۸۱

تو را که گفت که مایل به سیر بستان باش
بنوش یک دو سه جامی و خود گلستان باش
دلیل جوهر مردانگی بود تجرید
برهنه کرد چو شمشیر مرد میدان باش
درین چمن که به لب خنده مبتذل شده است
ز چاک سینه چو نار کفیده خندان باش
به زلف یار تو را هست اگر سر سودا
شکسته خاطر و آشفته و پریشان باش
مباد چشم برین سرمه کس سیاه کند
به دیده خاک در یار را نگهبان باش
نظر نباز چو از دیده رفت یار عزیز
درین معامله هم چشم پیر کنعان باش
به خاک ریختن آب دیده را مپسند
به هر کجا که سرشکی چکید دامان باش
گذشت از سر دین بهر دختر ترسا
مرید سلسلهٔ عشق پسر صنعان باش
دمی به خدمت اهل نظر مکن تقصیر
ستاده بر سر شأن روز و شب چو مژگان باش
گریختن نتوان جان من ز دشمن هم
تو را که گفت که از دوستان گریزان باش
چو دست عشق برآورد ز آستین واقف
قبول فیض طلب از خدا و خندان باش
شمارهٔ ۵۸۲

سر جدا می‌کنم خود از تن خویش
چند باشم وبال گردن خویش
گل چرا از رخت کند روشن
چون ننازی به رنگ و روغن خویش
دیده‌ام چون تو قاتلی چه کنم
نشوم گر رضا به کشتن خویش
در خور سنگ نیست شیشهٔ من
سخت شرمنده‌ام ز دشمن خویش
می‌دمد بوی یار از جیبم
بعد ازین دست ما و دامن خویش
در هوای قفس کنم پرواز
خوش نمی‌آیدم نشیمن خویش
غیر پیمانه پیش کس واقف
خم مکن همچو شیشه گردن خویش
شمارهٔ ۵۸۳

کشته گشتم ز طبع روشن خویش
شمع‌سان خون من به گردن خویش
نسبتم شد به زلف یار درست
بس که کردم شکستگی فن خویش
سر نکردم فدای تیغ کسی
می‌برم این گنه به گردن خویش
خار در چشم باد اگر جز رشک
دیده باشم گلی به دامن خویش
تا گریبان فرو روی در آب
گر فشارم ز گریه دامن خویش
واقف از یاد دانهٔ خالش
کرده‌ام وقف مور خرمن خویش
شمارهٔ ۵۸۴

کند خراب جهانی به یک عنان گردش
مگر ز چشم تو آموخت آسمان گردش
چنان‌که چرخ کند تیز تیغ و خنجر را
کند فلک به مراد ستم گران گردش
کنم به مرکز آسودگی قرار اکنون
فلک نیم که کنم گرد این جهان گردش
فتاد پای ز پرکار و می‌کنم پی هم
به گرد نقطهٔ خال تو همچنان گردش
ز گردباد نداریم پای کم واقف
که کرده‌ایم درین دشت ناتوان گردش
شمارهٔ ۵۸۵

کرده زلف تو پا به زنجیرش
دل ندانم چه کرده تقصیرش
کار ساز دل و جگر نگهت
چشم دارم ز چشم زنجیرش
خانه‌ام شد خراب و کس گرفت
گل در آب از برای تعمیش
تشنه از بس هجوم کرد نماند
دم آبی به جوی شمشیرش
صد سر تیر دور افتادست
از وفا وعدهٔ سر تیرش
می‌رود این دل دو نیم از شوق
همچو سوفار از پی تیرش
گریهٔ من که سنگ را بشکافت
در دل یار نیست تأثیرش
رفت واقف که درد دل گوید
گریهٔ زار شد گلوگیرش
شمارهٔ ۵۸۶

چند برگردانیم با اشک و آه از کوی خویش
گرد سر کردم تو را گاهی بگردان خوی خویش
عافیت هرگز کسی از مردم‌آزاری ندید
نرگست بیمالر گردید است از جادوی خویش
در شب مولود گشتم پیر طالع را ببین
زادم و کردم چو ماه نو سپید ابروی خویش
میزبان جا می‌کند خالی برای میهمان
بهر پیکانش تهی کردم ز دل پهلوی خویش
طاقت برخاستن از درد زانویم نماند
پیش آن بی‌درد ته کردم ز بس زانوی خویش
گر بدانی تا کجاها من دعاگوی توام
نامه‌ام چون حرزخواهی بست بر بازوی خویش
عیش‌ها در گوشهٔ تنهایی امشب کرد دل
تیر آن ابروکمان را دیده در پهلوی خویش
کی صفای قطرهٔ اشک مرا پیدا کند
شوید از گوهر به آب هفت‌ دریا روی خویش
می‌رود واقف مرا از عرش بالاتر دماغ
چون به یادش سر نهم بر کرسی زانوی خویش
شمارهٔ ۵۸۷

هوسم نیست که سنجاب کنم بستر خویش
اخگرم من که کنم خواب به خاکستر خویش
بردن نامهٔ ما سوختگان کار تو نیست
ای کبوتر نشوی دشمن مشت پر خویش
مور خط گرچه ستاند از شکرش داد مرا
می‌زنم دست همان همچو مگس بر سر خویش
گرهی بود که واگشت ز کارم چون سپند
رقص شادی کنم از سوختن اختر خویش
همچو شاهی که شود لشکر ازو روگردان
هست آزرده دلش از مژهٔ خودسر خویش
به قفس ماندم و شایستهٔ بسمل نشدم
می‌زنم خنجر ازین غصه به خود از پر خویش
حیرتم سوخت ندانم ز کدامین چمن است
گل داغی که تو ای شمع زدی بر سر خویش
گر دلش نیست به یاران لباسی چسبان
جامه را تنگ کشیده است چرا در بر خویش
ای پسر جلوهٔ مستانهٔ دلکش داری
سزد ار تاک کند نامزدت دختر خویش
می‌توانی که بری گوی سعادت واقف
گر توانی شدن از تفرقه گردآور خویش
شمارهٔ ۵۸۸

از دل چه می‌پرسی که من در عشق مجنون کردمش
وز بیم سنگ کودکان از شهر بیرون کردمش
جامی که می‌خوردم ز وی در پهلوی دلدار می
تا شد زمان وصل طی پیمانهٔ خون کردمش
از فرط ناز و خودسری رامم نگردید آن پری
با این همه جادوگری هرچند افسون کردمش
زخمی که شد روزی مرا از تیغ آن خورشید رو
چون صبح تا دم داشتم از مهر افزون کردمش
دارند خوبان آرزو چون غازه خاک کلبه‌ام
از بس به یاد عارضت از گریه گلگون کردمش
دل بر سر راه کسی دیدم شهید افتاده بود
جوشید واقف خون من در خاک مدفون کردمش
شمارهٔ ۵۸۹

صد وعده می‌گرفتم از یار جانی خویش
گر بودی اعتمادم بر زندگانی خویش
از بس بر آستانش سختی کشم شب و روز
ترسم که سنگ کردم از سخت‌جانی خویش
چون شمع را ببزمش گرم سخن ببینم
آتش به جانم افتد از بی‌زبانی خویش
هرگز نمی‌توانم از خاطر تو رفتن
هر لحظه شکر گویم بر ناتوانی خویش
آخر به کارم آمد بار گناه واقف
گفتم به بحر رحمت غرق از گرانی خویش
شمارهٔ ۵۹۰

گل کند پاره برت دفتر زیبایی خویش
سرو از سر بنهد پیش تو رعنایی خویش
من درین بادیه‌ام وارث مجنون که سپرد
در دم نزغ به من محضر رسوایی خویش
زلف را گو که به پایم بنهد زنجیری
چند سرگشته شوم از سر سودایی خویش
یک جهان کشتهٔ چشمت شود از سرزنده
گر کند لعل تو اظهار مسیحایی خویش
یک قماش است برم مخمل و دشت پرخار
هیچ اندیشه ندارم ز تهی پایی خویش
واقف از بار گنه گرچه دوتا گردیدست
یا رب او را تو بیامرز به یکتایی خویش
شمارهٔ ۵۹۱

دلم غمدیدهٔ عشق است بگذارید ناشادش
کهن ویرانه‌ای دارم که نتوان کرد آبادش
دلی دارم که بهر سوختن کردند ایجادش
سپندآسا ندارد هیچ‌کس پروای فریادش
به طفلی درس چون می‌گفت از سی‌پاره استادش
چه می‌شد پارهٔ مهر و وفا گرد یاد می‌دادش
مرا خود نیست این طالع خوشا مرغ گرفتاری
که گاهی رخصت نالیدنش باشد ز صیادش
نوید کشتنم دادی شگفتم چون گل از شادی
کجا در پوست گنجد هر که باشد دوست جلادش
چه می‌پرسی ز حال بلبل حسرت نصیب من
که بعد از رفتن گل از قفس کردند آزادش
به‌سان قطرهٔ اشکی دلم در خاک می‌غلطد
نیفتاد است اگر از چشک او دیگر چه افتادش
به دست او سپردم اختیار خانهٔ دل را
ندانستم که خواهد کند آن بی‌رحم بنیادش
ندارد چون قد دلجوی او باغ جنان نخلی
ستم باشد اگر نسبت دهی با سرو شمشادش
...
ز نسیانش شوم پامال من رفتم خود از یادش
ازانم ناخوشی‌ها در سرای دل فرو آید
که معمار ازل در وقت خوش ننهاد بنیادش
مرا کشتی و روحم بر درت هر شام می‌آید
چه باشد گر درودی خوانی و یک ره کنی یادش
ندارد با آن سیم پیکر گرم جوشیدن
دلی دارد که نتوان گرم‌کردن همچو فولادش
گرفتاری به من می‌نازد آن مرغ اسیرم من
که نبود در قفس کاری به غیر از شکر صیادش
ز مصر از بهر ترویح دماغ پیر کنعانی
نسیم آورد بوی پیرهن صدآفرین بادش
به من بنمود رو تا روی او را دیده دل واقف
نمی‌دام چه رو دادش نمی‌دانم چه رو دادش
شمارهٔ ۵۹۲

ای شوخ ز آزار دل ریش بیندیش
هرچند نه‌ای عاقب‌اندیش بیندیش
ترسم جهد از شست دلم ناوک آهی
ای سخت‌کمان ترک جفاکیش بیندیش
در حسن توانگر شده‌ای دیدهٔ بد دور
از غارت صبر من درویش بیندیش
فهمیده قدم نه به ره پرخطر عشق
زان پیش که پایت رود از نیش بیندیش
تا چند به بازیچه کنی زلف پریشان
دل را مرسان این همه تشویش بیندیش
ای ساده‌رخ از درد دل سوخته جانم
زان پیش که آید به رخت ریش بیندیش
هرکس کند اندیشه ز بیگانه تو واقف
گر صاحب اندیشه‌ای از خویش بیندیش
شمارهٔ ۵۹۳

به هر جا آن سهی‌بالا کند رقص
قیامت خیزد و برپا کند رقص
ز شوقت آنچنان دل می‌کند رقص
که گویی مرغ بسمل می‌کند رقص
مبارک سوختن وارسته‌ای را
که در آتش سپندآسا کند رقص
دلم می‌رقصد از ذوق لب او
چو صوفی کز پی حلوا کند رقص
کند روشن دل از آزادگی حال
شرر چون جست از خارا کند رقص
به این بالا تو چون در رقص آیی
ملک در عالم بالا کند رقص
چو مجنون گرد در ویرانه بیند
به یاد محمل لیلی کند رقص
کشیدم پای در دامان تمکین
نرقصم گر همه دنیا کند رقص
تو چون بر مسند دیبا نشینی
ز شادی صورت دیبا کند رقص
دهی گر وعدهٔ رحمی به واقف
ز شادی از همه اعضا کند رقص
ردیف الضاد
شمارهٔ ۵۹۴

چون ماجرای هجر به جانان کنیم عرض
گریان شویم و قصهٔ طوفان کنیم عرض
شایستهٔ نثار تو نقدی به کیسه نیست
افتد اگر قبول دل و جان کنیم عرض
آیینه‌وار ساده ز نقش تکلفیم
در خانه هرچه هست به مهمان کنیم عرض
گاهی جدا ز جمع رقیبان نمی‌شوی
پیشت چگونه حال پریشان کنیم عرض
آید به شور از اثر بخت شور ما
گر زخم خویش را به نمکدان کنیم عرض
ما طول و عرض قصهٔ خود را نداده‌ایم
این یک دو سطر آه به جانان کنیم عرض
خندان چو گل بیا که به گوشت گداز دل
شبنم‌صفت به دیدهٔ گریان کنیم عرض
شاید که راه دهد به درون سرای او
درماندگی خویش به درمان کنیم عرض
تعلیم رحم سود ندارد به غمزه‌اش
بر کافر فرنگ چه ایمان کنیم عرض
واقف دوای ما به لب او حواله است
ما درد خود چرا به طبیبان کنیم عرض
شمارهٔ ۵۹۵

از دام‌گاه دهر رمیدم به احتیاط
دامن بخارزار کشیدم به احتیاط
چسبیده بود بس که به پیکان او دلم
از سینه تیر یار کشیدم به احتیاط
آخر مرا گذار به دام و قفس فتاد
هرچند ز آشیانه پریدم به احتیاط
تا کار من به نرگس جادوی او فتاد
بر خونش ان ‌یکاد دمیدم به احتیاط
از بس که داشت آیینهٔ روی او صفا
در پیش یار آه کشیدم به احتیاط
در نوش بس که تعبیهٔ نیش ددیده‌ام
آن لب شی وصال مکیدم به احتیاط
ناصح نگشت یک سحنت دلنشین من
هرچند گفتهٔ تو شنیدم به احتیاط
آخر ز من نشست غباری به خاطرش
در کوی او اگرچه طپیدم به احتیاط
رسوای عالمی شدم آخر به رنگ صبح
واقف اگرچه جیب دریدم به احتیاط
شمارهٔ ۵۹۶

راه دل را می‌کند آن شوخ بی‌پروا غلط
گرچه نتوان کرد راه خانهٔ خود را غلط
بس که از بیماری دل نقش بستر گشته‌ام
می‌کند همدم مرا با صورت دیبا غلط
نسخهٔ سوز و گداز این هوس سرمایگان
چون کتاب کیمیا دیدیم سر تا پا غلط
مادهٔ بیماری عاشق چه می‌داند طبیب
خون غلط بلغم غلط صفرا غلط سودا غلط
نبض بیماران چشم او نمی‌آید به دست
می‌کند صد راه اینجا بوعلی سینا غلط
از برای وصل او تعیین جاکردن عبث
وعدهٔ آن بی‌وفا اینجا دروغ آنجا غلط
یار من طفلست و ده از بیست نشناسد به‌جاست
در حساب دوستی‌ها گر کند صد جا غلط
مقصدم چون نیست غیر از سیر اقلیم جنون
مفت من واقف کنم گر راه در صحرا غلط
ردیف العین
شمارهٔ ۵۹۷

به آن کسی که کند یک دل پریشان جمع
دهند اجر کسی را که کرده قرآن جمع
صبا ز آمدن او مگر رسانده خبر
که بلبلان همه گشتند در گلستان جمع
به سینه این دل دیوانه سخت مضطرب است
خبر دهید کجا گشته‌اند طفلان جمع
ز رفتن تو شد اوراق صبر برگ خزان
بیا که تا شود این نسخهٔ پریشان جمع
همیشه می‌خلد این آرزو مرا در دل
که خارهای رهت را کنم به مژگان جمع
بیا حساب غم و عیش یک ره از من پرس
که من برای تو این خرج کرده‌ام آن جمع
چنان‌که قافله یک‌جا شود به منزلگاه
شدست لخت دل و اشک من به دامان جمع
برای بردن مکتوب او سلیمان‌وار
شدست بر سر من فوج فوج مرغان جمع
هزار پاره چو گل گرچه کرده‌ام واقف
هنوز خاطر من نیست از گریبان جمع
شمارهٔ ۵۹۸

زان پیشتر که گل کند از برگ لاله داغ
کردند لخت لخت دلم را حواله داغ
منزل به کوی سوخته جانان خریده‌ام
ما را به جای مهر بود بر قباله داغ
در هر رساله‌ای که نویسند نام من
چون برگ‌های لاله شود آن رسالهداغ
آن بی‌قرار سوخته جانم که می‌کنم
همسایه را تمام شب از آه و ناله داغ
واقف ز محرمان کهنسال در جهان
صدساله درد دارم و هفتادساله داغ
شمارهٔ ۵۹۹

گر نسوزد شام مرگم کس به خاک من چراغ
کرده‌ام در زندگی از داغ دل روشن چراغ
خانه نتوان ز آتش همسایه روشن‌ساختن
می‌روم تا آورم از وادی ایمن چراغ
آتشین داغ دلم از رخنهٔ پهلوی من
می‌نماید آن‌چنان خود را که از روزن چراغ
می‌روی غمخانه‌ام تاریک می‌ماند مرو
باش تا از آتش رویت کنم روشن چراغ
تا تو رفتی از گلستان تیره احوال است گل
این چنین باشد بلی در مجلس شیون چراغ
خون من بر خاک می‌ریزی نمی‌دانی که هست
رنگ رخسار تو را روشن ازین روغن چراغ
یار دلسوزی درین ظلمت‌سرا چون چراغ
سوخت بر سر همچو شمعم تا دم مردن چراغ
بس که روزم شد سیه شب‌ها تعجب می‌کنم
چون برد از سیلی هجران ز چشم من چراغ
بسته‌ام از لاله و گل دیده بی‌دیدار دوست
زان‌که با چشم رمد دیده بود دشمن چراغ
کی توانم خانهٔ احباب را تاریک دید
من که واقف می‌برم بر تربت دشمن چراغ
شمارهٔ ۶۰۰

بی‌برگ شد ز باد خزان شاخسار حیف
پاشید صحبت گل و بلبل هزار حیف
گم گشت لخت‌های دل داغدار حیف
برگی به‌جا نماند ازین لاله‌زار حیف
ای تیر یار تیز گذشتی ز پهلویم
ننشستی آن‌قدر که کنم جان نثار حیف
ای آن‌که بر گریستنم خنده می‌زنی
با درد دل تو را نفتاد است کار حیف
همراه بوالهوس چه قدر گرد می‌خورد
دامن‌کشان گشت ازین خاکسار حیف
ما آنچه کاشتیم ثمر داد بار دل
حاصل نگشت هیچ ازین کار و بار حیف
خجلت ز روی خامهٔنقاش می‌کشم
صورت نبسته است ز ما هیچ کار حیف
همچو حنا اگرچه فتادم به پای او
نگذشت واقف از سر خونم هزار حیف
شمارهٔ ۶۰۱

هرگز نشد دل ما یک‌دم به ما موافق
پهلو تهی نمودیم زین یار ناموافق
عریان‌تنی نزیبد غیر از فقیر کس را
تنها به قامت من هست این قبا موافق
آن‌کس که پای او کرد در عشق خود به زنجیر
دیگر نیفتد او را کفشی به پا موافق
زین جسم عنصری نیست یک لحظه جان من شاد
افتاده‌ام ز عمری در چار ناموافق
از گریه کور گشتم خاک درش بیارید
شاید به چشمم افتد این توتیا موافق
بیمار عشق واقف مشکل دوا پذیرد
گردد مخالفش آب چون شد هوا موافق
ردیف الکاف
شمارهٔ ۶۰۲

چون شاخ‌های درختی که شد ز سرما خشک
ز آه سرد مرا گشته جمله اعضا خشک
نداشت حرمت دامان پاک یوسف را
ندانم از چه نشد پنجهٔ زلیخا خشک
شراب خرمی ای گل که ریخت در جامت
درین چمن که بود سبزه همچو مینا خشک
عجب مدار اگر از سموم نالهٔ من
شود چو پیکر مجنون درخت صحرا خشک
بران ورق که نویسم حدیث دیدهٔ تر
در آفتاب قیامت نگردد اصلاً خشک
نمانده قطرهٔ اشکی به دیده از تف آه
قیامت است تو گویی که گشته دریا خشک
دگر مدار ز من چشم شعر تر واقف
دماغ من شده از فکرهای بیجا خشک
شمارهٔ ۶۰۳

بر کمر توشه از لخت جگر دارد اشک
سفر کوی که یا رب به نظر دارد اشک
قطرهٔ آب بود در نظر بی‌دردان
لیک در دیدهٔ ما قدر گهر دارد اشک
هست امروز به رنگی که ندیدم زین پیش
از دل خون‌شده شاید که خبر دارد اشک
نیست معلوم به یاد نمکین خندهٔ کیست
واقف این شور غریبی که به سر دارد اشک
شمارهٔ ۶۰۴

روز ازل که گشت غمت آشنای دل
دل مبتلای غم شد و غم مبتلای دل
طوفان گریه در گرو یک بهانه‌ایست
از من مپر جان کسی ماجرای دل
ترسم که تاب پرسش فردا نیاوری
امروز یک‌دو بوسه بده خون‌بهای دل
همچون سپند پیش تو ای مختصرپسند
در ناله‌ای تمام کنم مدعای دل
بیرون روی زخانهٔ آیینه بی‌دماغ
خوش‌کرده‌ای برای چه کلفت سرای دل
می‌نالم از بلای دل و می‌کنم دعا
یارب کسی مباد اسیر بلای دل
او پهلویم کجا بنشیند که از غرور
پیکان او دمی ننشیند به‌جای دل
یک ره بیا ببین که چه‌سان می‌دهم به آب
از گریه لخت‌های جگرپاره‌های دل
دل پاره‌پاره کرده به زاغان صلا دهی
گر قدر دل به پیش تو این است وای دل
زانسان که طفل در پی دیوانه می‌فتد
اشکم برهنه‌پای دوید از برای دل
واقف مپرس حاصل سودای زلف یار
یعنی خریده‌ایم بلای برای دل
شمارهٔ ۶۰۵

هرچند که با من است این دل
آمادهٔ رفتن است این دل
در کوچهٔ عشق خانه دارد
بنیاد کن من است این دل
کارش همه‌وقت بت‌پرستی است
یا رب چه برهمن است این دل
با سنگدلان گرفت الفت
سامان شکستن است این دل
زنجیر مرا دگر مجنبان
آمادهٔ شیون است این دل
خورد از تو فریب دوستداری
با خویش چه دشمن است این دل
از سنگ جفا نمی‌هراسد
گویا که ز آهن است این دل
عمریست که در هوای آن زلف
زنجیر به گردن است این دل
واقف تا کی ز دل شکایت
آخر جگر من است این دل


شمارهٔ ۶۰۶

کی درد به افسانه و افسون رود از دل
هرگز نرود گر به مثل خون رود از دل
غم نیست گر از درد توام خون رود از دل
ترسم که به آن درد تو بیرون رود از دل
هرگاه کند گریه‌‌ام از یاد تو طوفان
سیحون ز جگر آید و حیجون رود از دل
ترسم چو به این حال مرا یار ببیند
غمگین رود از دیده و محزون رود از دل
آن را که به عشق من و حسنت نظر افتاد
لیلی رود از خاطر و مجنون رود از دل
در جان من آتش زده خوش غافلی ای شوخ
مگذار که این دود به گردون رود از دل
از باطن خم تا نرسد فیض یقینت
مشکل که تو را شک چو فلاطون رود از دل
واقف به حضور تو چنان مضطرب افتد
کز بزم برون ناشده بیرون رود از دل
شمارهٔ ۶۰۷

می‌روم هر سو دوان از دست دل
تنگ شد بر من جهان از دست دل
رشک عشقست اینکه گردیده است داغ
دل ز دست جان و جان از دست دل
دل بگیر از دست من کافتاده‌ام
در عذاب جاودان از دست دل
همچو اشکم نیست دل در اختیار
گشته‌ام مطلق عنان از دست دل
گرچه گردیده است پا هر آبله
می‌گریزم همچنان از دست دل
می‌رساندم گوشه‌ای امنی به هم
گر مرا بودی امان از دست دل
می‌روم منزل به منزل چون جرس
در رهت زاری‌کنان از دست دل
دل مرا چون دشمنان از پا فکند
الغیاث ای دوستان از دست دل
می‌خورد دل خون من زان می‌کشم
ناله‌های خون‌چکان از دست دل
زیر بار کوه غم دارد مرا
زیست بر من شد گران از دست دل
جنگ دارم روز و شب دیوانه‌وار
با زمین و آسمان از دست دل
عرض دارم دوستان گر بشنوید
داستان در داستان از دست دل
تا به زانو پای در گل مانده‌ام
بر سر کوی بتان از دست دل
در جوانی پیر گشتم از غمش
شد بهار من خزار از دست دل
می‌کند هر لحظه تکلیف قفس
می‌گذارم آشیان از دست دل
دل گرفته رفته بودم بر درت
آمدم اکنون به جان از دست دل
گفتی از دست که می‌نالی چنین
ای شفیق مهربان از دست دل
گشته‌ام در دیدهٔمردم سبک
زیست بر من شد گران از دست دل
اشک و آهم رخنه‌ها افکنده است
در زمین و آسمان از دست دل
در سر سودای زلفش نقد جان
وقت آخر رایگان از دست دل
غنچه‌آسا در خیال آن دهن
تنگ شد بر من جهان از دست دل
دل پی ابروکمانان رفت و جان
تیر غم را شد نشان از دست دل
ناز ابرویش کشیدن کی توان
پشت طاقت شد کمان از دست دل
دل به فریاد و فغان از دست تو
من به فریادو فغان از دست دل
واقف از حالم چو شد گفت اوحدی
ای مسلمانان فغان از دست دل
شمارهٔ ۶۰۸

گر گوش کنی ترانهٔ دل
بیرون نروی ز خانهٔ دل
آشفته مساز زلف خود را
ویران مکن آشیانهٔ دل
امشب همه شب نخفت چشمم
از زاری عاشقانهٔ دل
تا زلف دراز دلبران هست
کوته نشود بهانهٔدل
ترسم خوابت به دیده سوزد
جانان مشنو فسانهٔ دل
واقف دلدار در دل توست
می‌نال برآستانهٔ دل
شمارهٔ ۶۰۹

زمین برد آن دو چشم سرمه‌سا دل
؟؟ میل افتاد آه ازمن جدا دل
به داغ و درد و غم شد آشنا دل
خوشا دل مرحبا دل حبذا دل
ندارم عقدهٔ مشکل سوا دل
برم پیش شه مشکل‌گشا دل
سرت گردم به این کم‌التفاتی
چرا بسیار می‌خواهد تو را دل
جوابش چیست فردا جامهٔ؟؟؟
گر آویزد به دامان شما دل
دگر ای دیده اشک آهسته می‌ریز
مبادا بشنود این ماجرا دل
به خونش می‌کند هر لحظه بازی
نمی‌دانم چه دارد دیده با دل
دگر مشکل که بینم در کنارش
که با دریای غم شد آشنا دل
الهی خانهٔ هجران سیه باد
کزو شد بی‌چراغ از دیده تا دل
کجا بگریزد از جورو جفایت
غلام حضرت مهر و وفا دل
به هیچ افسانه و افسون نشد نرم
ندانم در برت سنگ است یا دل
من و تو گر ز هم دوریم غم نیست
که از دل راه نزدیکست تا دل
بلای همچو عشقم بر سر آورد
چه می‌خواهد ز جانم ای خدا دل
به کوی او قدم فهمیده بگذار
که افتادست آنجا جابه‌جا دل
به استقبال تیرش یک سر تیر
رود از سینه بیرون پیشوا دل
ز بی‌قدری درین بازار واقف
نمی‌گیرد کسی از دست ما دل
شمارهٔ ۶۱۰

کرده اظهار غمم پیش تو صدبار خجل
گشتم از کم‌شنوی‌های تو بسیار خجل
شربت خون دل من رگ تلخی دارد
زین سبب هستم ازان نرگس بیمار خجل
خانه آراستم امشب به امید وصلت
نامدی آه شدم از در و دیوار خجل
زینکه از پرده برافتاد محبت واقف
یار محبوب ز من گشت و من از یار خجل
شمارهٔ ۶۱۱

ز شیون دل غنچه آزرد بلبل
مگر بوی از درد من برد بلبل
به یادت سحر در چمن ناله کردم
به دردی که افسرد گل مرد بلبل
به گلشن گلی زیب دستار کردم
قیامت مرا بر سر آورد بلبل
فکندم ز سر زود گل را وگرنه
ز شیون مرا مغز می‌خورد بلبل
بهار است و شوری درین گلستان نیست
چه افتاد یا رب مگر مرد بلبل
تو را در چمن دید و بهر خوش آ»د
به منقار پیشت گل آورد بلبل
بر همنوایان گلزار واقف
ز من ارمغان این غزل برد بلبل
شمارهٔ ۶۱۲

بس که نگذاشته شرم رخ او رنگ به گل
نکند مرغ گلستان نظر از ننگ به گل
غنچه خواهد شدن از تنگدلی آخرکار
گر چنین کار بگیرد رخ او تنگ به گل
در حضور تو کند فاخته تشنیع به سرو
بلبل از بال زند پیش تو سر چنگ به گل
سر کند چون تو به گلزار درآیی ای سرو
بر سر گوشهٔ دستار تو گل جنگ به گل
بندهٔ نازکی طبع تو گردم که بود
گل‌زدن بر تو گران چون زدن سنگ به گل
به چمن رفتی و از بهر زر نذرانه
عندلیب آمد و آویخت چو سرهنگ به گل
واقف ار گوش کند این غزل رنگینت
نکند مرغ گلستان نظر از ننگ به گل
شمارهٔ ۶۱۳

بس که رفت از پی تو صد جا دل
کو به کو شد خراب و رسوا دل
درد او را مگر علاج کند
می‌فرستم بر مسیحا دل
با دلم کرد آنچه نتوان کرد
ناخداترس شوخ ترسا دل
سخت کاریست عشق همچو تویی
می‌تراشم ز سنگ خارا دل
یار پیکان کشید از بر من
آه در سینه ماند تنها دل
جان من در دلم بیا و ببین
که چه‌ها می‌کند غمت با دل
خبر از مرگ آرزو ندهید
نوحه برپا کند مبادا دل
مفت دادیم به شهر از دستش
جسته بودم مگر ز صحرا دل
غمگساران گریختند از من
پهلویم کس نماند الا دل
گریه واقف پی هلاک من است
افکنم بعد ازین به دریا دل
شمارهٔ ۶۱۴

گوش مردم کراست و ذه کلیل
عبث اجمال خود مکن تفصیل
باز شد بس که زندگی بی تو
نفسی می‌کشم به جرثقیل
رنگ عشرت ز آسمان مطلب
کس نخورداست باده از خم نیل
شکوهٔ زلف یار کوته کن
زانکه لاطایل است این تطویل
هر کجا گفت اشک می‌بارد
چشم من ابر و عشق میکائیل
هر سری نیست لایق داغت
که بهر گل نمی‌رسد اکلیل
همدم کس مباد درد فراق
روح را می‌کند به دم تحلیل
فارغ از قیل و قال می‌گردی
گر کنی علم خاموشی تحصیل
پرتوی از جمال شاهد غیب
نتوان دید جز به سعی جمیل
دست از خود بشو و حاضر شو
عشق گسترده‌است خوان خلیل
از برای جواب مدعیان
دل به بزمش گذاشتیم وکیل
گرم رو باش در طریق فنا
نیست خود شمع بیش از یک میل
بی تو از بس به حالت مرگم
می‌کشم انتظار عزرائیل
سخنی چند گفتنی دارم
باش در کشتنم مکن تعجیل
بر مزارم که مرده‌ام ز خمار
شیشهٔ باده می‌سزد قندیل
نوبت ماست حالیا واقف
همرهان کوفتند طبل رحیل
شمارهٔ ۶۱۵

به داغ حسرت آن آتشین لعل
چو اخگر گشته خاکسترنشین لعل
نگین لعل یار آن نقل دارد
چه خون‌ها می‌شود آخر برین لعل
بر آن رخسار گلگون حلقهٔ زلف
نشانیدست در انگشترین لعل
تلف کاری چشم و دل چه گویم
به غارت می‌دهد آن گوهر این لعل
شود گل تا گریبان غرق در خون
اگر پوشد قبا آن نازنین لعل
دل خون گشتهٔ واقف نگهدار
که گردد تکمهٔ جیب تو این لعل
شمارهٔ ۶۱۶

یار طناز وای بر من و دل
بخت ناساز وای بر من و دل
من و دل بر دش چه‌ها کردیم
در نشد باز وای بر من و دل
من و دل ساده آن حریف قمار
پر دغاباز وای بر من و دل
من و دل پای تا سریم نیاز
او همه ناز وای بر من و دل
دل‌ربایان ز چشم و لب دارند
سحر و اعجاز وای بر من و دل
گر تو قانون ما تلنگی را
می‌کنی ساز وای بر من و دل
چشم او کرده از پی شلتاق
ترکی آغاز وای وای بر من و دل
اشکم آخر درید از طفلی
پردهٔ راز وای بر من و دل
هیچ شرمی نکرد از رویم
رنگ غماز وای بر من و دل
آمد آن شوخ شخ کمان واقف
ناوک‌انداز وای بر من و دل
شمارهٔ ۶۱۷

ربودی جان من زین دل ازان دل
چه خواهی کرد آخر یک جهان دل
به کویش می‌رود از من نهان دل
مرا دشمن ز جان شد دوستان دل
به کوی یار بنگر یک جهان دل
فتاده از زمین تا آسمان دل
چه سازد گر نسازد با جفایت
ستم‌کش دل زبون دل بی‌زبان دل
دلش سنگین و چشمش سخت خون‌ریز
خداحافظ ازان چشم و ازان دل
بود سرگشتهٔ یادت چو تسبیح
به صحرای طلب یک کاروان دل
دل از من کندی و دادی به اغیار
عبث بهر تو عمری کند جان دل
گرفتم دل گرفتم زود لیکن
به من کی می‌گذارد دلستان دل
من از وی داد خود را می‌ستانم
اگر واقف نبودی در میان دل
شمارهٔ ۶۱۸

زلف تو ز بس حال مرا ساخته مختل
می‌آمدم از سینه برون آه مسلسل
بس خون جگر خورده‌ام از یاد عقیقش
یک بوسه نگردد به دل مایتحلل
افسردگیت ژاله‌صفت عقدهٔ کار است
ای دل بگداز آی که این عقده شود حل
زنهار مکن بر سخن اهل دل انکار
گفتم سخنی با تو تأمل فتأمل
هرگز نشود در نظر خویش مکرر
با اینکه دو بیند همه را دیدهٔ احول
بگذار دلا فکر دهان و کمر او
تا چند روی از پی موهوم و مخیل
از سفله‌نوازی تو ای چرخ عجب نیست
گر تاج مکلل بگذاری به سر گل
کی نرمی اندام تو در خواب ببیند
صد سال اگر خواب کند صورت مخمل
بی یار ز بس پشت به دیوار نشستم
چون صورت دیوار شدم نقش معطل
در گوشهٔ تنها که تو باشی و دو گوشت
خواهم که بگویم به تو ما قل و ما دل
خاک قدمش سود دهد درد سرم را
واقف نکشم درد سر سودن صندل
شمارهٔ ۶۱۹

دل بردی و چه‌ها که نکردی به جان دل
واپس بده دلم تو نه ای قدردان دل
زان دم که گشته است غمت میهمان دل
جای نمی‌روم دگر از آستان دل
آن جورها که می‌کنی اکنون به جان دل
هرگز نبود جان کسی در گمان دل
از پهلویش خدنگ بلا را هدف شدم
یارب که از زمانه برافتد نشان دل
از من بپرس حال مرا از دلم مپرس
بیگانهٔ دلی تو چه دانی زبان دل
بر زلفش ای نسیم به‌آهستگی گذر
ویران مکن نشیمن جان آشیان دل
او می‌رود سوار و رقیب است در رکاب
نتوان نگاه داشتن اکنون عنان دل
نقدیست سکه‌دار وفا کامل‌العیار
در کورهٔ جفا چه کنی امتحان دل
جانان گرت خیال خریداری وفاست
زین نو نیست جنس بسی در دکان دل
دلدار در دلست خبر می‌کنم تو را
واقف مرو به‌جای دگر ز آستان دل
شمارهٔ ۶۲۰

ای که هرگز نکنی چارهٔ بیماری دل
نرسیده است به گوش تو مگر زاری دل
حق همسایه فراموش نمی‌باید کرد
ای جگر خون شو و در گریه بده یاری دل
می‌دهم یاد به مرغان قفس شیون را
سر کنم ناله چو از درد گرفتاری دل
کس نیاورد نشان از دل گم‌گشتهٔ من
جان برآید مگر اکنون به طلبکاری دل
تو نداری غم دل لیک خیال تو ز لطف
هست هر لحظه نهان از تو به غم‌خواری دل
کس جگرگوشهٔ خود را نفروشد به رضا
زور حسنت شده باعث به خریداری دل
دارد آن طرهٔ طرار سر دل‌بردن
آه تا چند توان کرد خبرداری دل
کوه غم در نظرت چون پر کاه است سبک
چه کنم پیش تو اظهار گران‌باری دل
خواب از چشم تو چو آیینه گردد سفری
گویم ار پیش تو افسانهٔ بیداری دل
تیر غم بر دل عاشق ز درون می‌آید
هست بی‌فایده ای سینه سپرداری دل
من دیوانه بر آن زلف چه‌ها می‌لرزم
ترسم از هم گسلد سلسلهٔ تاری دل
تا شبی دولت دیدار تو بینم در خواب
از خدا می‌طلبم دولت بیداری دل
گرچه از تشنگی‌ام جان به لب آمد واقف
صبر کردم ز عقیقش به جگرداری دل
شمارهٔ ۶۲۱

از جنگ تو شدم من دل‌تنگ منفعل
صلحی بکن کنون که شود جنگ منفعل
شرمنده شو ز خود که به این سیم‌پیکری
داری دلی که هست ازو سنگ منفعل
بر اشک سرخ گونهٔ زارم نظر نکرد
گشتیم پیش یار به هر رنگ منفعل
هر خس شکفته است چو گل در حریم او
من مانده غنچه‌سان به دل تنگ منفعل
دارم به پشت خم بر آن یار دلنواز
آن زار نالی که شود چنگ منفعل
واقف شب گذشته ز آهنگ ناله‌ات
تا صبح بود مرغ شب‌آهنگ منفعل
شمارهٔ ۶۲۲

از بس به راه شوق تو شد بی‌قرار دل
می‌افتدم قدم به قدم از کنار دل
چشم بد از تو دور که از روی و موی توست
حیران هزار دیده پریشان هزار دل
شرمی بکن که جور و جفایت ز حد گذشت
تا کی شود ز مهر و وفا شرمسار دل
از خویش رفت ز آمد پیغام یار دل
دیوانه گشت باز به بوی بهار دل
عمری نشست چشم به راهت نیامدی
برخاست عاقبت ز ره انتظار دل
بی‌اختیار دست ز دل باز داشتم
(افتادگی دارد) ار دل
روزی که یک دو قطرهٔ خون را دریغ داشت
ما را شب فراق نیامد به کار دل
دل در دیار یار نیرزد به هیچ هم
زان برگفته‌ایم ز یار و دیار دل
خوبان روزگار ندانند قدر دل
نتوان ز دست داد درین روزگار دل
بی‌قدرتر ز مهرهٔ گل شد به چشم تو
بوداست جان من گهر شاهوار دل
تا دید روی عشق دلم در بلا فتاد
واقف به این بلا ز کجا شد دوچار دل
شمارهٔ ۶۲۳

خواهم شود از پیچ و خم زلف رها دل
تا چند بود بستهٔ این دام بلا دل
آسود ز آشفتگی آن روز که آورد
رو جانب ابروی تو چون قبله‌نما دل
عمریست که دارد به زنخدان توام دل
فریاد که در چاه فکندست مرا دل
بر باد مده دفتر جمعیت خود را
چون غنچه پریشان مکن از کسب هوا دل
برداشته از پهلوی من بس که ستم‌ها
چون تکمه گرفتست گریبان مرا دل
از شوق درین قافله چون دانهٔ تسبیح
آید به سر راه تو دل را ز قفا دل
خواهد که دل از دست تو واقف بستاند
تا چند ز دست تو کشد جور و جفا دل
شمارهٔ ۶۲۴

از تو در کون و مکان هنگامهٔ عشق است گرم
از زمین تا آسمان هنگامهٔ عشق است گرم
از فروغ طلعت یوسف ز کنهان تا به مصر
کاروان در کاروان هنگامهٔ عشق است گرم
از شرر تا اخگر از داغ تو در تاب و تب است
در دل خورد و کلان هنگامهٔ عشق است گرم
در گرفتاری و آزادی فغانم آتش است
از قفس تا آشیان هنگامهٔ عشق است گرم
برف پیری گرچه می‌بارد پی هم بر سرم
در دل من همچنان هنگامهٔ عشق است گرم
سرسری نتوان شمردن سوز ما را همچو شمع
تا به مغز استخوان هنگامهٔ عشق است گرم
سرد شد بازار قیس و کوه‌کن در کوه و دشت
در دیار ما همان هنگامهٔ عشق است گرم
همچو شمع افسردگی را در مزاجم راه مباد
کز من آتش به جان هنگامهٔ عشق است گرم
دیده گریان کرده از درد و دل بریان ز داغ
از تو پیدا و نهان هنگامهٔ عشق است گرم
در بهشت افتادم و سوز دلم تسکین نیافت
همچو دوزخ جاودان هنگامهٔ عشق است گرم
راست می‌گویم به عشق پیر واقف این سخن
کز تو امروز ای جوان هنگامهٔ عشق است گرم
شمارهٔ ۶۲۵

ز گلزار تمنا حسرت بسیار می‌آرم
رقیبان دامن گل من دل پر خار می‌آرم
به یاد لعل جان بخشت چو شب‌ها سر کنم زاری
مسیحا را به بالین دل بیمار می‌آرم
من آن مرغم که جای برگ گل در آشیان خود
به رغم عندلیبان شعله در منقار می‌آرم
ز زلف یار نتوانم گرفتن دل به صد افسون
اگرچه مهره بیرون از دهان مار می‌آرم
کند استاد بهتر چارهٔ شاگرد کج‌رو را
شکایت از فلک ناچار پیش یار می‌آرم
به حالم صورت دیوار هم در گریه می‌آید
چو گریان از غم او روی در دیوار می‌آرم
به شور طرفه می‌آیم ز اقلیم سیه‌بختی
چو ابر تیره واقف گریه‌های زار می‌آرم
شمارهٔ ۶۲۶

تا به آن سرو ناز دل بستم
یک قد آدم از طرب جستم
من اگر رند و عاشق و مستم
هرچه هستم برای خود هستم
برنیایم ز آشیان دیگر
اگر این بار از قفس جستم
رفت آخر ز دست من هرچند
چو حنا آن نگار را بستم
شب گرفتم به خواب طرهٔ یار
نافه گردید داغ در دستم
من که گشتم غبار حیرانم
به دل خلق از چه بنشستم
دل گرفتم ز زلف او واقف
لله الحمد از بلا رستم
شمارهٔ ۶۲۷

درد دلی به پیش تو اظهار می‌کنم
کارم به جان رسیده به ناچار می‌کنم
تا از ادیب غم الف آه خوانده‌ام
در گوشه می‌نشینم و تکرار می‌کنم
می‌گویمش که می‌رسد از آسمان مسیح
زین‌سان تشفی دل بیمار می‌کنم
گفتی ز دیده سیل چرا می‌کنی روان
پست و بلند راه تو هموار می‌کنم
خواهد نمود خانهٔ همسایه را خراب
این گریه‌ها که در پس دیوار می‌کنم
ناصح تو دردسر چه کشی در ملامتم
من خود به خود ملامت بسیار می‌کنم
غربت برد غم از دل آزردهٔ وطن
من هم سفر ز کوی تو یک بار می‌کنم
واقف به کنج غمکده شب‌ها ز بی‌کسی
اظهار غم به‌صورت دیوار می‌کنم
شمارهٔ ۶۲۸

داغی ز تو یادگار دارم
با لاله و گل چه کار دارم
با سرو تقابلی بلندی
از دولت قد یار دارم
گر دولت عشق نقد داغست
من دولت بی‌شمار دارم
چشمی که به خواب دیدم امشب
کامروز بلا خمار دارم
حسن نمکین من کجایی
نذر تو دل فگار دارم
جانا کمک وصال بفرست
با هجر تو کارزار دارم
امید رفو گسسته گردید
پیراهن تار تار دارم
عشقی که به قید نام و ننگ است
زان عشق حقیر عار دارم
آن روز که با تو چهره گردید
ز آیینه به دل غبار دارم
هر جور و جفا که بود کردی
گر می‌کشی انتظار دارم
از بس که فریب خوردم از یار
در وصلم و انتظار دارم
غیر از غم یار نیست واقف
یاری که درین دیار دارم
شمارهٔ ۶۲۹

از چشم کینه‌جوی تو مشکل که جان برم
کس جان نبرده است ازو من چه‌سان برم
گویند هست در عدم‌آباد راحتی
آه آن زمان که درد تو من از جهان برم
ظلم این قدر به‌جان من ناتوان مکن
مپسند کز تو شکوه بر آسمان برم
خواهم که شکوه سر کنم از جور روزگار
با این بهانه نام تو هم در میان برم
آن عندلیب خانه‌خرایم که جای گل
آتش برای سوختن آشیان برم
بلبل اگر رفیق شود یک سحر به من
نالم چنان که هوش تو ای باغبان برم
واقف کجا و وصل تو ای مه‌جبین کجا
حاشا که من به طالع او این گمان برم
شمارهٔ ۶۳۰

تا سیم‌بری به هم رسانم
رفتم که زری به هم رسانم
لخت جگری به هم رسانم
برگ سفری به هم رسانم
گر تو دگری به هم رساندی
من هم دگری به هم رسانم
فریادکنان روم به هر سو
تا دادگری به هم رسانم
ناصح سر حرف وا مکن باش
تا گوش کری به هم رسانم
ای ناله مکن شتاب صیری
تا من اثری به هم رسانم
داغم مکن ای فرق رحمی
تا من جگری به هم رسانم
گه در کنعان گهی به مصرم
تا خوش پسری به هم رسانم
تا ذوق کنم به سنگ طفلان
شوریده‌سری به هم رسانم
می‌گردم کو به کو درین شهر
کز دل خبری به هم رسانم
رفتم به تلاش درد واقف
شاید قدری به هم رسانم
شمارهٔ ۶۳۱

دل را اگر به ناله‌کشیدن درآورم
سیماب کشته را به طپیدن درآورم
جایی که سر کنم سخن از اضطراب دل
(ترتیب مصرعها به هم ریخته است) یدن درآورم
رحمی به دل‌فسردگیم ای گداز عشق
کین خون مرده را به چکیدن درآورم
از عشق حکم دم زدنم نیست ورنه من
صبح نشور را به دمیدن درآورم
شیرین‌لبی عنان من از کف ربوده است
گلگون اشک را به دویدن درآورم
ناصح گر آن کشیدن دامان نمایمت
دست تو را به جیب دریدن درآورم
از لطف می‌فروش گرت باخبر کنم
زاهد تو را به باده خریدن درآورم
واقف ز قامتش به چمن گر حرف زنم
شمشاد و سرو را به خمیدن درآورم
شمارهٔ ۶۳۲

به نازی من آن خاک پا می‌فروشم
که پنداری آب بقا می‌فروشم
چه پرسی ز بیع و شرای من و یار
جفا می‌خرم زو وفا می‌فروشم
که داند جز او قیمت خون دل را
به دست نگارین حنا می‌فروشم
مرا طرفه ذوقیست از زخم تیغت
کجا کی به مرهم بها می‌فروشم
کنم خاک پای تو سودا به صد ناز
تو گویی که من توتیا می‌فروشم
دلم راکه قمری و بلبل مزاجست
به آن سرو گلگون‌قبا می‌فروشم
ازان لب به دشنامی آن نیز نسیه
شب و روز نقد دعا می‌فروشم
دو کون ار دهی قیمت این رساله
من اوراق دل را کجا می‌فروشم
ز من آنکه جان می‌خریدی به بوسی
کجایی کجا خوش بیا می‌فروشم
ز سودا نیندیشم از عین واقف
دل و جان پی یک ادا می‌فروشم
شمارهٔ ۶۳۳

تاب تیمار دل زار ندارم چه کنم
طاقت خدمت بیمار ندارم چه کنم
اگر از داغ جفای تو کنم شکوه مرنج
بی‌دلم صبر جگردار ندارم چه کنم
گله‌ها زیر زبان آبلهٔ خونین شد
رخصت و جرئت اظهار ندارم چه کنم
از دهان و کمرش هیچ نمی‌یارم گفت
خبر از عالم اسرار ندارم چه کنم
آن جوان رفت و من از ضعف زمین‌گیر شدم
پیرم و طاقت رفتار ندارم چه کنم
گر شوم آب ز دیدار تو عیبم نکنی
تاب آن آتش رخسار ندارم چه کنم
خودفروشی است درین عهد تجارت لیکن
طاقت ناز خریدار ندارم چه کنم
می‌کنم شکوه ازین باغ ولی معذورم
گل به سر نیست به چا خار ندارم چه کنم
مفلسم هیچ ندارم که کنم رهن شراب
چه کنم جبه و دستار ندارم چه کنم
من گرفتم که تو برداشتی از چهره نقاب
دیدهٔ لائق دیدار ندارم چه کنم
باغبانم ندهد ره به گلستان واقف
چشم بر رخنهٔ دیوار ندارم چه کنم
شمارهٔ ۶۳۴

بساط گریه خواهد کرد طی چشم
بریزد خون دل را تا به کی چشم
بیا مطرب بدم در قالبم جان
نوازش از تو دارم همچون نی چشم
نی نرگس شود انگشت ساقی
چنین دوزند اگر بر دست وی چشم
چراغ بینشم نور از رخت داشت
چو رفتی از نظر دل گفت هی چشم
چرا مستی نجوشد از نگاهت
که داری چون حباب می ز می چشم
خراب آخر نمودی خانهٔ خویش
نمی‌گفتم بترس از گریهٔ چشم
چه بی‌رحمانه خونم ریختی آه
تو گویا خونی من بودی ای چشم
دگر نم در دلم واقف نماند است
بساط گریه خواهد کرد طی چشم
شمارهٔ ۶۳۵

فتادم بر دل دل خانهٔ یار است می‌دانم
چو آیینه تجلی‌گاه دیدار است می‌دانم
دل جانان ز عشق من خبردار است می‌دانم
ولیکن با تغافل حسن را کار است می‌دانم
نه از رحم است اگر در کشتنم تأخیر فرمودی
که شمشیر تو را از خون من عار است می‌دانم
به احوالت اسرانت رسیدن نیست بی‌چیزی
سرت گردم دلت جای گرفتار است می‌دانم
به حرف سخت ناصح خاطر من کی گران گردد
سر شوریده‌ام را سنگ در کار است می‌دانم
فریبم می‌دهی کوچک‌دلم دانسته‌ای زاهد
تو را این سربزرگی‌ها ز دستار است می‌دانم
مرا بگذار با آن شوخ و بگذر از سرم ناصح
جفاکار است می‌بینم دل‌آزار است می‌دانم
همین دم می‌کنم تسلیم اگر از بنده جان خواهی
توقف چون نمایم مال سرکار است می‌دانم
بریزم خون دل را پاس چشم توست منظورم
که این یک شیشه شربت حق بیمار است می‌دانم
تغافل بر طبیبان می‌زنم با وصف بیماری
طبیب درد من آن چشم بیمار است می‌دانم
تو را آزرد گر از سرگرانی ناز نفروشی
که چون یوسف تو را شهری خریدار است می‌دانم
به سوی وادی مجنون چرا دل را بلد باشم
به کار خویشتن دیوانه هوشیار است می‌دانم
ازان من بی‌تکلف می‌کشم بار جفایش را
که تکلیف وفا بر خاطرش بار است می‌دانم
دل صدچاک تا رفت از کف واقف به خود نازم
که در گیسوی او این شانه در کار است می‌دانم
شمارهٔ ۶۳۶

دلم به زلف کسی مبتلاست من چه کنم
نصیب او ز قضا این بلاست من چه کنم
چو گفتمش نرسیدی به داد من ای ماه
بگفت طالع تو نارساست من چه کنم
به پیش من عبث ای دل ز زلف یار منال
تو را بلای خدا در قفاست من چه کنم
ز درد دل بر آن بت شکایت آوردم
شنید و گفت که این از خداست من چه کنم
مرا ز گریه ملامت چه می‌کنی واقف
میان دیده و دل ماجراست من چه کنم
شمارهٔ ۶۳۷

یار ناپایدار را چه کنم
عمر بی‌اعتبار را چه کنم
من و آن نیستی اصلی خویش
هستی مستعار را چه کنم
من گرفتم که ساختم با بخت
بخت ناسازگار را چه کنم
ساخت در مردمان مرا رسوا
دیدهٔ اشکبار را چه کنم
دل اگر خوش شود به وعدهٔ وصل
کاهش انتظار را چه کنم
گر به دستم فتد به رنگ حنا
چه کنم آن نگار را چه کنم
گر نریزم ز دیده اشک چو ابر
دل دریا مدار را چه کنم
یار برگشت از من بد روز
گردش روزگار را چه کنم
نه به وصل است سازگار نه هجر
طبع ناسازگار را چه کنم
مفشان آستین ز گریهٔ من
اشک بی‌اختیار را چه کنم
گر توام ناامید می‌سازی
دل امیدوار را چه کنم
گر نه دیوانگی کنم واقف
خود بفرما بهار را چه کنم
شمارهٔ ۶۳۸

گر رسم روزی به دلداری که می‌خواهد دلم
وا کنم از گریه طوماری که می‌‌خواهد دلم
ابر کو تا گریهٔ زاری کنم از رشک او
ای خدا بفرست همکاری که می‌‌خواهد دلم
گر چو بلبل گوش بر حرف من اندازد گلی
سر کنم شوریده گفتاری که می‌‌خواهد دلم
گر فتد تاری به کف از زلف کافرکیش او
می‌توانم بست زناری که می‌‌خواهد دلم
خویش را واقف به دست او فروشم بنده‌وار
گر شود پیدا خریداری که می‌‌خواهد دلم
شمارهٔ ۶۳۹

هر دم از درد دگر می‌گریم
گه دل و گاه جگر می‌گریم
یک دم از گریه نکردم خاموش
روز و شب شام و سحر می‌گریم
خبرت هست که من از دستت
می‌زنم دست به سر می‌گریم
آن کمر از کمر افکند مرا
اکثر از درد کمر می‌گریم
تا چه پیش آ»ده دل را امروز
که ز دیروز بتر می‌گریم
قدری رحم کنی بر حالم
گر بدانی چقدر می‌گریم
دل من خوی تو بی‌درد گرفت
سر کند خنده اگر می‌گریم
دارم از گریه چه‌سان چشم اثر
من که بر مرگ اثر می‌گریم
از خیال لب و دندان کسی
چقدر لعل و گهر می‌گریم
قرهٔالعین من ای یوسف حسن
رفته‌ای تا ز نظر می‌گریم
شور اشکم ز لب شیرین است
طفلم از ذوق شکر می‌گریم
آستین دور بدار از چشمم
باخبر باش شرر می‌گریم
واقف از یاد عقیق لب یار
چقدر خون جگر می‌گریم
شمارهٔ ۶۴۰

نمی‌سازد هوای جز هوای خانهٔ خویشم
مبر سوی چمن ای همدم از کاشانهٔ خویشم
من دیوانه دست‌افشان و پاکوبان روم از جا
زند زنجیر اگر روزی صلای خانهٔ خویشم
برافروزد چراغ‌آسا ز شادی داغ حرمانم
اگر آن شمع خواند یک شبی پروانهٔ خویشم
ندارد غیر خون آن هم بود از جرعه‌ای کمتر
به رنگ لاله داغ از قسمت پیمانهٔ خویشم
ندارد طالع زنجیر زلفش از سیه‌بختی
پریشان‌حال در فکر دل دیوانهٔ خویشم
چه شد گر در نظرها تیره‌روز افتاده‌ای واقف
نظیر مردم چشمم چراغ خانهٔ خویشم
شمارهٔ ۶۴۱

آزرده ز کوی یار رفتم
یعنی به دل فگار رفتم
باز آمدنم دگر محال است
رفتم چو ازین دیار رفتم
چون ابر بهار زین گلستان
با دیدهٔ اشکبار رفتم
تا چشم به‌هم زدم درین راه
از خود همچون شرار رفتم
آوارهٔ هر دیار گشتم
زان دم که ز یاد یار رفتم
از وصل چه حالصم که امشب
او آمد و من ز کار رفتم
صحرا صحرا به یادت از خویش
در قافلهٔ بهار رفتم
چندان رفتم به جست‌وجویش
کز خاطر روزگار رفتم
دل‌سوخته‌ای چو خود ندیدم
صدبار به لاله‌زار رفتم
در راه طلب ز اشک خونین
واقف گلگون سوار رفتم
شمارهٔ ۶۴۲

نی به خواب آسوده گردد نی به بیداری دلم
کرده پیدا اضطراب عشق پنداری دلم
فصل گل آمد که تا از یاد ایام وصال
سر کند در سینه چون مرغ قفس زاری دلم
نام شمع و گل به پیش من مبر ای همنشین
داغ گردیدست از خوبان بازاری دلم
ظاهراً زنجیر زلفی بهر من آماده شد
در بر من می‌زند فال گرفتاری دلم
با غم هجران نگردید است رو با رو هنوز
غائبانه می‌زند لاف جگرداری دلم
بخیه و مرهم چه‌کار آید مرا ای همدمان
خورده از مژگان شوخی خنجر کاری دلم
جنس غم گر از کسادی‌ها نمی‌ارزد به هیچ
می‌کند واقف به نقد جان خریداری دلم
شمارهٔ ۶۴۳

به حال من نپردازی چه ‌سازم
نمی‌سوزی نمی‌سازی چه ‌سازم
منم ساز خوش‌آواز محبت
گرم از لطف ننوازی چه ‌سازم
دل از کف می‌رود در داو اول
مقامر پیشه کج بازی چه ‌سازم
نهان در پردهٔ دل بود رازم
سرشکم کرده غمازی چه ‌سازم
سپید از انتظارات گشت چشمم
سیه مست می‌نازی چه ‌سازم
شدم یکسان به خاک راه گذارت
گذر بر من نیندازی چه ‌سازم
دغابازیست کارت با حریفان
جز این بازی نمی‌بازی چه ‌سازم
برایت کردم از دل خانه‌سازی
تو آن را گر براندازی چه ‌سازم
چه ‌سازم چارهٔ کار تو واقف
ایر ترک طنازی چه ‌سازم
شمارهٔ ۶۴۴

به اشک شام و به آه سحر چه چاره کنم
دلست باعث این دردسر چه چاره کنم
ز گریه در غم دل ای که می‌کنی منعم
بگو به جوشش خون جگر چه چاره کنم
بسان آیینه وقف تو کرده‌ام خانه
گر از غرور نیایی ز در چه چاره کنم
ز دست آن مژه خون می‌شوم علاجی نیست
شکست در رگ جان نیشتر چه چاره کنم
ز گریه‌ام جگرخاره آب می‌گردد
نمی‌کند به دل او اثر چه چاره کنم
ز پا فتادم و او بر سرم نمی‌آید
وگرنه عمر من آمد به سر چه چاره کنم
مرا دماغ نماندست و طبع نازک او
شکایت ار نکنم مختصر چه چاره کنم
دگر ز عشق شدم خوار در وطن واقف
اگر سفر نگزینم دگر چه چاره کنم
شمارهٔ ۶۴۵

ز کوی او سفر کردیم و رفتیم
ز خوی او حذر کردیم و رفتیم
ز بیم دور باش غمزه از دور
به روی او نظر کردیم و رفتیم
تو با اغیار بنشین ما ز زغیرت
وداع خیر و شر کردیم و رفتیم
به خود زهر جدایی را به ناچار
گوارا چون شکر کردیم و رفتیم
عزیزان عشق خواری آورد بار
شما را باخبر کردیم و رفتیم
جگرخوار است راه عشق لیکن
درین راه ما جگر کردیم و رفتیم
لب خشکیده را در وادی عشق
به آب دیده تر کردیم و رفتیم
نسیم‌آسا سبک‌روحم ازان کوی
طواف بام و در کردیم و رفتیم
شکایت بود طولانی چو زلفش
حکایت مختصر کردیم و رفتیم
دم تیغ است اگر این راه ما نیز
ز خود قطع نظر کردیم و رفتیم
سفر کردیم از کویش به هر گام
کف خاکی به‌سر کردیم و رفتیم
گذشتیم از سر زلف سیاهت
ز سر سودا به‌در کردیم و رفتیم
بسوز و گریه در بزمش من و شمع
شبی با هم سحر کردیم و رفتیم
بپا رفتن در آنجا از ادب نیست
به کویش پا ز سر کردیم و رفتیم
چو واقف راه باریک عدم را
خیال آن کمر کردیم و رفتیم
شمارهٔ ۶۴۶

منم آن خسته که از درد محابا نکنم
گر کشد کار به مردم که مداوا نکنم
گر بدانم که سر کشتن ما دارد یار
نکنم زندگی خضر تمنا نکنم
نکنم بار دیگر دعوی آتش نفسی
گر به یک دم دل سنگین تو مینا نکنم
حکم فرما که به دیوان قیامت ظالم
سر کنم شکوهٔ شمشیر تو را یا نکنم
شده‌ام بس که ز آمیزش مردم دلگیر
گر شوم سرمه که در چشم کسی جا نکنم
ناصحا سرزنش من چه کنی زان که چو شمع
تا رمق هست مرا ترک تماشا نکنم
من که در خاطر خود ره ندهم عقبی را
خویش را رنجه عبث از غم دنیا نکنم
از دهانش که به تنگی به زبان‌ها افتاد
بهر یک بوسه همان به که تقاضا نکنم
خاطرم بس که گرفت از غم و شادی واقف
گریه بر حال خود و خنده به دنیا نکنم
شمارهٔ ۶۴۷

چون تار ساز هر چند ما زار می‌نماییم
یک ره نوازشی کن بنگر چه خوش‌صداییم
تا از میان مردم در وضع خود جداییم
با درد آشناییم بیگانهٔ دواییم
طفلان سنگدل را یاران ز ما بگویید
تا کی تغافل از ما دیوانهٔ شماییم
با رنگ شادی و غم داریم طرفه ربطی
یک دست شیشه از خون یک دست در حناییم
ما را به ماتم و سور باشد خوش اختلاطی
با خنده قاه‌قاهیم با گریه های‌هاییم
آهنگ تازه‌ای عشق تعلیم کرد ما را
بلبل خموش گردد هرکه غزل‌سراییم
رفتی و در قفایت بر خاک ره نشستیم
برخاستن ندانیم گویی که نقش پاییم
با وصف تیره‌روزی چون خال بر رخ یار
ما هر کجا که رفتیم بسیار خوش نماییم
آن بوسه‌ها که دادی قرضاً به ما فقیران
گر زندگی وفا کرد یک یک ادا نماییم
با فوج بی‌نیازی بر قلب ما چه تازی
مشکن چنین دل ما سرلشکر دعاییم
ای هم‌نفس چه پرسی احوال ما که عمریست
همچو نی شکسته بی‌برگ و بی‌نواییم
صاحب بصیرتی کو تا قدر ما شناسد
ما خاک پای یاریم سرکوب توتیاییم
ای بخت بی‌حمیت چون کاسهٔ گدایان
ما را مبر به هر در جام جهان‌نماییم
واقف ز کوی خوبان ما را سفر چه امکان
هم بستهٔ وفاییم هم کشتهٔ جفاییم
شمارهٔ ۶۴۸

تو را من باوفا دانسته بودم
غلط کردم خطا دانسته بودم
دلت دادم مسلمان‌زاده دیدم
نه کافر ماجرا دانسته بودم
گمان بردم که خواهی دوست‌بودن
چنین دشمن کجا دانسته بودم
به راهت پا ز سر کردم همان روز
که من سر را ز پا دانسته بودم
مرا در خانه یک دم نیست آرام
ره کویت چرا دانسته بودم
همان‌دم کش به کف شمشیر دیدم
سرم از تن جدا دانسته بودم
به کوی گل‌رخان آخر شدی خوار
من از اول دلا دانسته بودم
برفتم کورکورانه دران کوی
من آن را کربلا دانسته بودم
مگر بیگانه بودم آن دم از عقل
که او را آشنا دانسته بودم
جهازم را تباهی کردی ای عشق
تو را من ناخدا دانسته بودم
دلا سرگشته‌ام کردی درین دشت
تو را من رهنما دانسته بودم
گمانم در حقش باطل برآمد
چه‌ها دیدم چه‌ها دانسته بودم
سیه شد روزم از اقبال زلفت
منش بال هما دانسته بودم
تو واقف رند شاهد باز بودی
تو را من پارسا دانسته بودم
شمارهٔ ۶۴۹

چون شمع ما به کعبه و بتخانه سوختیم
هرجا به داغ حسرت جانانه سوختیم
امشب کز آتش غم جانانه سوختیم
آهی زدیم و بام و در خانه سوختیم
امشب چه حال بود که از یاد روی او
با شمع ساختیم و با پروانه سوختیم
در بزم من به یاد عزیزان گرم خون
از اختلاط شیشه و پیمانه سوختیم
تا کی نهیم داغ ز خامی به فرق خویش
ما از علاج این دل دیوانه سوختیم
روشن نشد به محرم و بیگانه سوز ما
ما خویش را به گوشهٔ ویرانه سوختیم
از ما مپرس حاصل افشاندن سرشک
در مزرع امید بسی دانه سوختیم
مردیم در حریم تو با داغ بی‌کسی
ای وای در وطن چه غریبانه سوختیم
همسایه چون به سوختن ما رضا نداد
رفتیم در محلهٔ بیگانه سوختیم
واقف مپرس حسرت ما را که چون حزین
«پیش از ظهور جلوهٔ جانانه سوختیم»
شمارهٔ ۶۵۰

احوال خراب می نویسم
نقشی بر آب می‌نویسم
وصف رخ نو خط و خوی‌آلود
با مشک و گلاب می‌نویسم
سوز دل خویش سوی آن مست
از اشک کباب می‌نویسم
جز روی کتاب دیدنی نیست
بر پشت کتاب می‌نویسم
تا مرد رقیب من به گورش
آیات عذاب می‌نویسم
هر ذرهٔ خاک درگهش را
خورشید جناب می‌نویسم
مکتوبم شسته گردد از بس
با چشم پرآب می‌نویسم
واقف القاب دلی که خون باد
رسوا و خراب می‌نویسم
شمارهٔ ۶۵۱

به زندان غمت جز ناله و زاری نمی‌دانم
مرا آزاد کن قدر گرفتاری نمی‌دانم
مکن عیبم اگر از دیدنت در اضطراب افتم
که من پروانه‌ام ای شمع خودداری نمی‌دانم
اگر در شیشه داری خون دل ساقی به ساغر کن
که چون اهل هوس من رسم می‌خواری نمی‌دانم
برو ای همنشین گر خوابت آمد سر به بالین نه
که من چون شمع شب‌ها غیر بیداری نمی‌دانم
ز بیدادی نگفتم سخت‌پیکان تو را هرگز
به حمدالله که آیین دل‌آزاری نمی‌دانم
شتابان از بر من می‌رود آن شوخ و می‌گوید
که من عمرم ره و رسم وفاداری نمی‌دانم
میفکن بر دلم زنهار بار سرگرانی را
که من وحشی طبیعت ناز برداری نمی‌دانم
به بزم گل‌رخان عزت نمی‌یابد کسی واقف
تو از بهر چه آنجا می‌کشی خواری نمی‌دانم
شمارهٔ ۶۵۲

بیا ای دلربا گرد تو گردم
مرو ای بی‌وفا گرد تو گردم
بیا ای قبلهٔ جان کعبهٔ دل
که از صدق و صفا گرد تو گردم
به این تعجیل رفتن راچه باعث
زمانی باش که گرد تو گردم
نمی‌گردد دل من گرد هر کس
تو شوخ و میرزا گرد تو گردم
ندارم پای کم از هاله در مهر
بیا ای مه‌لقا گرد تو گردم
بسی گرد دلم گردیده‌ای تو
دمی بنشین که تا گرد تو گردم
بلایی از چه می‌گردی ز من دور
به نزدیکم بیا گرد تو گردم
نیم پروانهٔ گستاخ ای شمع
بده رخصت مرا گرد تو گردم
فتاد ای شوخ از پرکار پایم
ندانم تا کجا گرد تو گردم
چو بیند فتنهٔ چشمت بگوید
چه استادی تو شا گرد تو گردم
تو گر اسباب قتل من کنی جمع
بگویم مرحبا گرد تو گردم
به رغم گنبد گردنده جامی
بگردان ساقیا گرد تو گردم
بلاگردانی دولت ضرور است
تو شاهی من گدا گرد تو گردم
همه بیگانهٔ طرزند واقف
تویی طرزآشنا گرد تو گردم
شمارهٔ ۶۵۳

منت از خون دل شراب دهم
از چگرپارها کباب دهم
کند از رشک موج گیسو را
چون سر زلف گریه تاب دهم
عرق‌آلوده می‌روی به شتاب
باش تا چشمی از تو آب دهم
نالهٔ دل فتاده از آهنگ
گوشمالی به این رباب دهم
گر تو شمع و چراغ من باشی
مه و خورشید را جواب دهم
در بساطم دل خرابی هست
بخ تو ای خانمان خراب دهم
گشته‌ام معتکف به میخانه
جان به پای خم شراب دهم
تشنه آیی به خانه‌ام ای کاش
که شرابت به جای آب دهم
ساقی آن باده لطف کن که ازو
شیب را مژدهٔ شباب دهم
بتوانم دوید در جلوش
بوسه باری به آن رکاب دهم
کشته گردد ز رشک من سیماب
گر چنین داد اضطراب دهم
خوان دردی کشیده‌ام خواهم
که صلای شیخ و شاب دهم
آن کمر هیچ و بهر او واقف
من چرا تن به پیچ و تاب دهم
شمارهٔ ۶۵۴

این دل گم‌گشته را در زلف خوبان یافتم
بعد عمری یافتم لیکن پریشان یافتم
دل ز درد عشق بریان دیده گریان یافتم
منت ایزد را که من این یافتم آن یافتم
خواب دیدم کز نهال عیش می‌چینم ثمر
چون شدم بیدار لخت دل به دامان یافتم
گشت تا چشم دلم روشن سواد معرفت
سرمه‌سان در هر سیاهی نور پنهان یافتم
تا شدم صاحب مذاق آن تلخی دشنام را
شیرهٔ جان یافتم شیرین‌تر از جان یافتم
بوسه‌ای زان لب گرفتم زخم دل را سود کرد
بخت را نازم که مرهم از نمکدان یافتم
لحظه‌ای در خواب رفتم از خیال آن مژه
تا شدم بیدار سوزن در گریبان یافتم
بی‌خبر بودم ز دل کردم چو در کارش نظر
در سر این قطرهٔ خون شور طوفان یافتم
سرزمینی از برای سجده می‌کردم طلب
شکر لله آستان شاه جیلان یافتم
وا شده دل کرد دنیا را به چشم من بهشت
تا شگفت این غنچه زندان را گلستان یافتم
از دل خوش گشته واقف عمرها کردم سراغ
اشک چندی عاقبت بر نوک مژگان یافتم
شمارهٔ ۶۵۵

دل سخت آن بی‌وفا را چه گویم
نگویم اگر سنگ خارا چه گویم
چه پرسی ز طوفان اشکم چه پرسی
چه گویم این ماجرا را چه گویم
به من آنچه کردی به دست حنایی
نگارا چه گویم نگارا چه گویم
تنش را که جان نزاکت توان گفت
کشد تنگ در بر قبا را چه گویم
اگر عمر خود گویمش می‌گریزد
بگویید آن بی‌وفا را چه گویم
شمیمی ز مویش غباری ز کویش
نیاورد باد صبا را چه گویم
ربود استخوان مرا از سگ او
منم بی‌عادت هما را چه گویم
به من خواستی حرفی از لطف گویی
تو را مانع آمد حیا را چه گویم
بگفتم روم از در آن جفا جو
مرا سد ره شد وفا را چه گویم
مرا پند بیهوده تا چند گفتن
من ای پندگویان شما را چه گویم
دل من چو خود مبتلای بتان شد
خدا را عزیزان خدا را چه گویم
چه‌ها کرد واقف به زخم دل من
من آن طرهٔ مشک‌سا را چه گویم
شمارهٔ ۶۵۶

دارم اگرچه دست به کاری که داشتم
هستم دل‌آرمیده به یاری که داشتم
در حشر هم فتاد مرا از جنون عشق
اینجا به کودکان سروکاری که داشتم
با آنکه رست از گل من صدهزار گل
از دل نشد برون دو سه خاری که داشتم
بر باد رفت عاقبت از خصمی صبا
در کوی یار مشت غباری که داشتم
رفت از دلم برون چو درآمد غم فراق
بر خود گمان صبر و قراری که داشتم
از سبزهٔ خط تو سیاهی‌کنان رسید
یک عمر انتظار بهاری که داشتم
واقف ز گریه در جگرم گرچه نم نماند
دارم به دل هنوز بخاری که داشتم


شمارهٔ ۶۵۷

به آن سیمین‌بدن زر بگذرانم
تکلف بر طرف سر بگذرانم
چو شمع اول ببازم سر ببزمت
تمام عمر بی‌سر بگذرانم
به گلشن نسخهٔ وصف قدش را
به شمشاد و صنوبر بگذرانم
به دست آورده‌ام مشت سپندی
که در بزمش به مجمر بگذرانم
مسیحای مرا از من بگویید
که من تا کی به بستر بگذرانم
دل افسرده را صد پاره سازم
کباب‌آسا به اخگر بگذرانم
کنم دعوی که فربه شد دل من
گواه این چشم لاغر بگذرانم
اگر دانم که راضی می‌شود یار
دل و دین و سر و زر بگذرانم
تغافل می‌کند چشمت به کارم
جگر روزی به خنجر بگذرانم
ندارم هیچ واقف چون ظهوری
دلی دارم به دلبر بگذرانم
شمارهٔ ۶۵۸

اشک را یافته‌ام پرده‌در خود چه کنم
چه کنم آه به لخت جگر خود چه کنم
کرده امید رهایی ز دل من پرواز
گر نریزم به قفس بال و پر خود چه کنم
از حسد باد به کویت نبرد خاکم را
چون فرستم به تو یارب خبر خود چه کنم
گفتی از ناز که می‌سوز به داغم چون شمع
گر نه فرمان تو گیرم به سر خود خود چه کنم
گاه در زلف تو گه جانب سنبل نگرد
آه با چشم پریشان نظر خود چه کنم
سروکارم به دل سخت‌بتان افتاد است
نزنم سنگ خدایا به سر خود چه کنم
چارهٔ مردم غماز چه سازم واقف
سخت رسوا شدم از چشم تر خود چه کنم
شمارهٔ ۶۵۹

دل در خون طپیده‌ای دارم
جان بر لب رسیده‌ای دارم
چشمم از چشم یار می‌ترسد
دل مژگان گزیده‌ای دارم
نالهٔ چند کرده‌ام موزون
نی غزل نی قصیده‌ای دارم
برنگردم به گفتهٔ ناصح
من به خوبان عقیده‌ای دارم
همچو گل خنده بر رفو دارد
طرفه جیب دریده‌ای دارم
ناله قد می‌کشد ز سینهٔ من
سرو قامت‌کشیده‌ای دارم
زان کنم گریه‌های یعقوبی
که غم نور دیده‌ای دارم
شده‌ام رام چشم آهوی مست
گرچه طبع رمیده‌ای دارم
چه کنم آرزوی گل چیدن
من که دامان چیده‌ای دارم
گر رمیدی نمی‌روم از جا
خاطر آرمیده‌ای دارم
از برای نثار او واقف
جان بر لب رسیده‌ای دارم
شمارهٔ ۶۶۰

هر سحر یاد شما می‌کنم و می‌گریم
درد دل پیش خدا می‌کنم و می‌گریم
او به من عرض جفا می‌دهد و می‌خندد
من به او شرح وفا می‌کنم و می‌گریم
خاص با کلبهٔ احزان نبود زاری من
بی تو شیون همه‌جا می‌کنم و می‌گریم
صبر و طاقت دل و جان تاب و توان گم شد و من
یاد این گم‌شده‌ها می‌کنم و می‌گریم
در شب وصل ز اندیشهٔ روز هجران
زلفش از دست رها می‌کنم و می‌گریم
آن پسر را چه خبر کز ستم دوری او
من چو یعقوب چه‌ها می‌کنم و می‌گریم
شمارهٔ ۶۶۱

آن قد دل پسند را نازم
سرو دستار بند را نازم
کشتهٔ اوست هر کرا جانی است
آن نگاه کشنده را نازم
عقل درماندهٔ کم و کیف است
عشق بی‌چون و چند را نازم
التفاتی به مهر و ماهش نیست
آن تغافل بلند را نازم
کرده شوریده تر مرا ناصح
نازم این طور پند را نازم
آهوی چشم او شکارم کرد
صید صیاد بند را نازم
همه گردن‌کشان اسیر ویند
شوخ کاکل کمند را نازم
زهرها غوظه در شکر زده است
آن لب نوشخند را نازم
مرد و هرگز نبرد نام دوا
واقف دردمند را نازم
شمارهٔ ۶۶۲

خواهم که یک شب گریه‌ای در پای دیوارش کنم
شوری به عالم افکنم از خواب بیدارش کنم
دولت اگر دستم دهد از دست اغیارش کشم
گر بخت یار من شود با خویشتن یارش کنم
گر دل مددکاری کند ور دیده‌ام یاری کند
چندان بگریم پیش او کز خویش بیزارش کنم
تا چند بینم در برم دل لاف مستوری زند
بیرون برم زین خانه و رسوای بازارش کنم
با این همه دلبستگی خواهم که از کویش روم
تا چند آزارم کند تا چند آزارش کنم
سودا به زلف عنبرین سود است می‌دانم یقین
سرمایهٔ دنیا و دین آن به که در کارش کنم
از بس که زلف کافرش از راه دینم برده است
گر سبحه در دستم فتد فی‌الحال زنارش کنم
از حال زار خود دگر نگذارم او را بی‌خبر
خفته است بیدارش کنم مست است هشیارش کنم
واقف ندارد آن پسر از شأن حسن خود خبر
آیینه بنمایم به او وز خود خبردارش کنم
شمارهٔ ۶۶۳

گرچه ما از زمانه سوخته‌ایم
قدری عاشقانه سوخته‌ایم
بلبلان ترانه سوخته‌ایم
پروبال آشیانه سوخته‌ایم
مزرعه ما چگونه سبز شود
همچو خال تو دانه سوخته‌ایم
سوخت پروانه در حضور چراغ
ما ازو غائبانه سوخته‌ایم
صحبتش در گرفته با اغیار
ما عبث در میانه سوخته‌ایم
شمع در صدر بزم می‌سوزد
ما بر آن آستانه سوخته‌ایم
ما به دل داغ نامرادی را
به مراد زمانه سوخته‌ایم
آتشی در من و دل افتاد است
هان خبرگیر تا نسوخته‌ایم
نیست همداغ ما کسی واقف
در محبت یگانه سوخته‌ایم
شمارهٔ ۶۶۴

چنان مکن که ز کوی تو خوار برخیزم
ز روی مهر و وفا شرمسار برخیزم
بیا و وعده وفا کن وگرنه بهر خدا
بگو که من ز ره انتظار برخیزم
قیامتی شود آن دم که من ز دست غمت
دریده جیب کفن از مزار برخیزم
به رنگ لاله ز دست تو روز رستاخیز
ز خاک با جگر داغدار برخیزم
همان به خاک نشینم ز کلفت دوران
هزار مرتبه گر چون غبار برخیزم
به مرگ خویش نشینم به زندگی سوگند
خدا نکرده که از کوی یار برخیزم
ز گریه کار به جای رسانده‌ام واقف
که در مقابل ابر بهار برخیزم
شمارهٔ ۶۶۵

اشارت کن دل و جان می‌رسانم
بفرما دین و ایمان می‌رسانم
تهی‌دستم همین عشق بلندی
به آن سرو خرامان می‌رسانم
دل دیوانه‌ام مشتاق سنگی است
سلام او به طفلان می‌رسانم
دلم خون گشت از ذوق شهادت
به عرض تیغ جانان می‌رسانم
ندارم جز دل جمعی ز دنیا
به آن زلف پریشان می‌رسانم
به زخم دل نمک‌ پاشی ضرور است
به آن لب‌های خندان می‌رسانم
اسیرم در قفس لیکن صفیری
به مرغان گلستان می‌رسانم
دلم خون می‌شود صدبار از ضعف
سرشکی تا به مژگان می‌رسانم
نمی‌آید ز دستم گرچه کاری
گریبان را به دامان می‌رسانم
نیم گر در خور شمشیر نازش
ولی خود را به میدان می‌رسانم
جگر مشتاق زخم کاری هست
به خنجرهای مژگان می‌رسانم
بسان شمع واقف از گل داغ
سر خود را به سامان می‌رسانم
شمارهٔ ۶۶۶

در آغاز محبت از جفای دلستان مردم
وفاداری نکرده وای عمرم نوجوان مردم
اگر گل بر سر خاکم بریزی غنچه می‌گردد
ز بس دل تنگ از یاد دهان دلبران مردم
ز کس حرف پریشان‌حالی گلزار نشنیدم
هزاران شکر ایزد در قفس پیش از خزان مردم
به امیدی که سازد تازه بوی گل دماغم را
به گلگشت چمن رفتم ز شور بلبلان مردم
به جای گریه مردم را به حالم خنده می‌آمد
که بهر کسب شادی بی‌تو خوردم زغفران مردم
رفیقان گرم بگذشتند و من از داغ مهجوری
درین وادی چو آن آتش که ماند از کاروان مردم
شنیدم تا صفیر همنوایان در قفس واقف
ز محرومی من بی‌بال و پر در آشیان مردم
شمارهٔ ۶۶۷

اشک خونین‌جگری می‌خواهم
آه آتش اثری می‌خواهم
من اگر مشت زری می‌خواهم
از پی سیم‌بری می‌خواهم
در مزاجم رگ سودای هست
زان مژه نیشتری می‌خواهم
نشنوم تا سخن بی‌دردان
از خدا گوش کری می‌خواهم
تا به داد لب خشکم برسد
به دعا چشم تری می‌خواهم
بوسه‌ای ده که بسی بی‌ذوقم
تلخ‌کامم شکری می‌خواهم
نازک افتاد مزاجم در عشق
دلبری مو کمری می‌خواهم
نیستم قابل فیض صیاد
لایق دام پری می‌خواهم
آرزومند شهادت چه شوم
درخورد تیغ سری می‌خواهم
ز آتش وادی ایمن واقف
همچو موسی شرری می‌خواهم
شمارهٔ ۶۶۸

شکوه‌ها از یار در دل می‌برم
از گل صدخار در دل می‌برم
حرف‌های گفتنی ناگفته ماند
می‌روم ناچار در دل می‌برم
کی توان گل کرد خاک کوی او
گریه‌های زار در دل می‌برم
گفتم ارنی لن‌ترانی گفت یار
حسرت دیدار در دل می‌برم
خوشه‌ای زین خرمنم حاصل نشد
غصه صد خروار در دل می‌برم
خان و مان خلق نتوان سوختن
آه آتش بار در دل می‌برم
واقف از کم‌التفاتی‌های یار
شکوهٔ بسیار در دل می‌برم
شمارهٔ ۶۶۹

می‌توانم ز سر هر دو جهان برخیزم
نتوانم ز در پیر مغان برخیزم
نام من بندهٔ عشق است و نشانم داغ است
روز محشر به همین نام و نشان برخیزم
هجر از پای فکندست ازان پیر شدم
گر دهد دست وصال تو جوان برخیزم
چند گویی که فلانی ز بر من خیز
در کنارم بنشین تا ز میان برخیزم
ای که گفتی به سر طرهٔ من سودا کن
باش تا من ز سر سود و زبان برخیزم
گر پی کشتن من یار ز جا برخیزد
من هم از روی ادب از سر جان برخیزم
هر کجا ذکر شهیدان تو آید به میان
از سر صبر و خرد مرثیه‌خوان برخیزم
گر کشی تیغ ز بزم تو نخیزم هرگز
من نه آنم که به تحریک زبان برخیزم
ندهم دامن دیوانگی از کف که به حشر
چون گل از خاک همان جامه‌دران برخیزم
در غمت بر سر آتش بنشینم خاموش
نه سپندم که ز جا گرم فغان برخیزم
این مکان پیر خرابات به من تعیین کرد
واقف از پای خم باده چسان برخیزم
شمارهٔ ۶۷۰

شب از دوریت سخت افسرده بودم
چه افسرده جان کسی مرده بودم
شدم در قمار محبت حریفش
دغا باخت او ورنه من برده بودم
دهان مرا دوختی خوب کردی
چه دل‌ها که از ناله آزرده بودم
رقیبانه سر می‌کنی از چه با من
دلا من درین بزمت آورده بودم
به کامم ازان شد عتیق لب او
که یک عمر خون جگر خورده بودم
ازان شب هراسیدم از طرهٔ تو
که مار سیاهش گمان کرده بودم
خدا را مزن بر سر غیر تیغی
که من بر سر کارش آورده بودم
فلک کرد در چشم او خاک حرمان
درین دشت دامی که گستنرده بودم
ز بس در جگر نم نبودست امشب
پی گریه واقف دل افسرده بودم
شمارهٔ ۶۷۱

زمین خدمتش گاهی که یابم یار می‌بوسم
گهی از درد محرومی در و دیوار می‌بوسم
به ذوق آنکه خورداست از لب شمشیر او بوسی
دهان زخم را می‌بوسم و بسیار می‌بوسم
مرا تیری زدی کو بخت تا دست تو را بوسم
چه بوسیده است شستت را لب سوفار می‌بوسم
چنان دیوانهٔ آن قامت و رخسار گردیدم
که پای سر و گل را در چمن صدبار می‌بوسم
در اوراق دلم ثبت است آیات وفا واقف
من آن را از ره تعظیم مصحف‌وار می‌بوسم
شمارهٔ ۶۷۲

وا ش زمانی ای بی‌ترحم
بگشا دلم را از یک تبسم
من رند و پیرم هر صبح گردم
با قامت خم گرد سر خم
در بزم مینا سرکرده قلقل
برخاست زاهد فهمیده قم قم
از گفتهٔ کس پروا ندارم
یا عاذلی یا لایمی لم
در کوچهٔ زلف صد پیچ و خم است
این نابلد دل ترسم شود گم
ای دل حذر کن از چشم خوبان
مار است گیسو ابروست کژدم
لاحول گویان برخیز واقف
بگریز جای زین دیو مردم
شمارهٔ ۶۷۳

چو خم به گوشهٔ میخانه نسبتی دارم
چو می به شیشه و پیمانه نسبتی دارم
ازان ز شهر به در می‌روم شتاب‌زده
که همچو سیل به ویرانه نسبتی دارم
چرا به خرد و بزرگ زمانه بنشینم
که من به شیشه و پیمانه نسبتی دارم
اگرچه راه ندارم به صدر همچو غبار
به آستانهٔ جانانه نسبتی دارم
ازان ز پهلوی فرزانگان گریزانم
که من به مردم دیوانه نسبتی دارم
مرا به سلسلهٔ سبحه اعتقادی نیست
که من به گریهٔ مستانه نسبتی دارم
به سر کنم به گل و شمع روز و شب واقف
که من به بلبل مستانه نسبتی دارم
شمارهٔ ۶۷۴

غم هجران کشیدم و رفتم
زهر حرمان چشیدم و رفتم
نقد جان صرف کرده زین بازار
جنس دردی خریدم و رفتم
بوسه‌ای زان لبم نشد روزی
لب به دندان گزیدم و رفتم
آمدم شب نهفته در کویش
زاری دل شنیدم و رفتم
همچو صبح آمدم به این عالم
دم سردی کشیدم و رفتم
تاب نزدیک رفتنش چون نیست
رویش از دور دیدم و رفتم
بس که این باغ بی‌هوا بوده است
جامه چون گل دریدم و رفتم
خار غم داشتم به دل واقف
گل عیشی نچیدم و رفتم
شمارهٔ ۶۷۵

من با دل سخت تو در افتاد ندارم
با سنگ سر جنگ چو فرهاد ندارم
در کوی توام هیچ غم مرگ نباشد
صید حرمم بیم ز صیاد ندارم
در یاد قدت می‌دهم از چشم خورش آب
ورنه طمع سایه ز شمشاد ندارم
ور صف دهان تو نگویم چه بگویم
شیرین‌تر ازین هیچ سخن یاد ندارم
آن سوی دو عالم بود آرامگه من
من کار به ویرانه و آباد ندارم
واقف نشوم همسفر قافلهٔ عشق
مانند جرس طاقت فریاد ندارم
شمارهٔ ۶۷۶

شب هجر تو داغ می‌سوزم
چه قدرها دماغ می‌سوزم
چشم بر راه او ز اول شام
تا سحر چون چراغ می‌سوزم
لاله‌سان در معاشران چمن
بی تو بر کف ایاغ می‌سوزم
می‌زنم جام عشق پی در پی
داغ بالای داغ می‌سوزم
آنچنان گرم رفته دل ز برم
که کنم گر سراغ می‌سوزم
یافتم شغل عاشقی واقف
خان و مان فراغ می‌سوزم
شمارهٔ ۶۷۷

دل بیتاب وصل سیم تن جانانه‌ای دارم
ز شوق او ظپیدن‌های سیمابانه‌ای دارم
سیاحت کرده‌ام ملک جنون چندان که بایستی
به دامن ذرهٔ گردی ز هر ویرانه‌ای دارم
دل صد چاک با چندین زبان این حرف می‌گوید
که افتد گر قبول طره‌اش من شانه‌ای دارم
نه از خود سرفراز منصب عشقم درین محفل
به مهر شمع خود در سوختن پروانه‌ای دارم
متاع دین و دانش بر سر هم در دل افتاده است
ز چشم یار چشم غارت ترکانه‌ای دارم
به شوق جلوه‌ات آیینه‌سان پرداختم دل را
بیا روزی ز روی لطف من هم‌خانه‌ای دارم
سراپا شور عشقم بر لبم انگشت نتوان زد
نمک در پرده‌های خواب هر افسانه‌ای دارم
من از دم‌سردی دوران ندارم بیم افسردن
به پهلو چون دل پر داغ آتش‌خانه‌ای دارم
زدم گر دست در زنجیر زلف او مشو بر هم
تو می‌دانی که من واقف دل دیوانه‌ای دارم
شمارهٔ ۶۷۸

از وصل دلبر دل برگرفتم
خود را به یادش در بر گرفتم
گفتی به داغم می‌سوز چون شمع
فرمان نازت از سر گرفتم
این بار شاید سودی ببینم
سودا به زلفش از سر گرفتم
چشم پرآبم سودی نبخشید
از آتش دل تا در گرفتم
یار آمد از در بهر نثارش
از گریه مشتی گوهر گرفتم
رفتم پی دل ای وای بر من
دیوانه‌ای را رهبر گرفتم
دنیا و عقبی از دست دادم
ساغر از دست ساقی گرفتم
واقف نشستم در گوشهٔ دل
هر دو جهان را محشر گرفتم
شمارهٔ ۶۷۹

با غیر سری داری و گویی که ندارم
پنهان نظری داری و گویی که ندارم
ای خانه‌برانداز به سر کوچهٔ اغیار
شب‌ها گذری داری و گویی که ندارم
ما را دهنی تلخ پر از زهر تو بی‌رحم
تنگ شکری داری و گویی که ندارم
از عشوهٔ پنهان پی غارت‌گری دل
با خود حشری داری و گویی که ندارم
من چون نزنم دست ز حسرت به سر خویش
جانان کمری داری و گویی که ندارم
از راز نهان تو خبریافته واقف
دل با دگری داری و گویی که ندارم
شمارهٔ ۶۸۰

ساخت غربت به من وطن چه کنم
از قفس خوشدلم چمن چه کنم
نتوان شد به زور شیرین‌کام
سعی بی‌جا چو کوه‌کن چه کنم
بگزم بو کنم نمی‌دانم
آه با سیب آن ذقن چه کنم
یوسف من بیار خود تشریف
ورنه من بوی پیرهن چه کنم
تنگ‌دل می‌کند مرا با هیچ
نکنم شکوه زان دهن چه کنم
ای که از بی‌دلی کنی عیبم
دل تو بردی ز دست من چه کنم
طرفه داغی به پیشم افتاد است
چه کنم شمع انجمن چه کنم
خوانده‌ام درس خامشی واقف
جدل و بحث و علم و فن چه کنم
شمارهٔ ۶۸۱

به دامان جنون دستی زدم از خویشتن رفتم
ز خود مانند صبح از راه چاک پیرهن رفتم
نه گل چینم که باشم بار خاطر عندلیبان را
نسیمم تا ز گل بوی گرفتم از چمن رفتم
مبند از سادگی بر وعدهٔ شیرین‌لبان دل را
که من جان کندم و ناکام همچون کوهکن رفتم
دلم جای نخواهد رفت هرچند از پریشانی
به زلف یار می‌گوید شبت خوش باد من رفتم
به این هستی کم فرصت چو صبحم خنده می‌آید
سر از جیب عدم تا برکشیدم در کفن رفتم
شدم در گلستان بیمار و آهنگ قفس کردم
هوای غربتم ناساز شد سوی وطن رفتم
ز شمع امشب مرا پروانه بر پروانه می‌آید
من آتش به جان ناخوانده کی در انجمن رفتم
سراپایم چو زلف دلبران شد پرشکن آخر
ز سودا بس که در دنبال زلف پرشکن رفتم
چو آن شمعی که بی‌فانوس می‌سوزد در این محفل
به سر بردم به بی‌پیراهنی بی‌پیرهن رفتم
ز درد و داغ غربت نیست فریاد شب و روزم
به فریادم ازین کز یاد یاران وطن رفتم
مرا خود سیل اشک از آستانش می‌برد واقف
تو گر داری ز تمکین لنگری بنشین که من رفتم
شمارهٔ ۶۸۲

شکایت ازین باغ بی‌جا ندارم
که گل بر سر و خار در پا ندارم
وداعم کنید از عزیزان که چون سیل
سر بازگشتن ز صحرا ندارم
مرا هست از آسمان چشم ریزش
چو ساغر امیدی ز مینا ندارم
چه بازم به راه بتان ای خدا من
که دین پر عزیز است دنیا ندارم
چه‌سان دامن یوسف خود بگیرم
که مردانگی چون زلیخا ندارم
چرا بر سر جا کنم بحث در بزم
دماغ سخن‌های بی‌جا ندارم
شود محرم جامه خواب تو هر شب
چرا رشک تصویر دیبا ندارم
مرا کردی امیدوار شهادت
کرم کن کرم ورنه دعوی ندارم
زدم بر در داغ دل حلقه یعنی
امید گشایش ز درها ندارم
ندانم کجا برده یا رب رقیبش
که امروز من عقل بی‌جا ندارم
شبی نیست کز فکر آن زلف واقف
دماغی پر از دود سودا ندارم
شمارهٔ ۶۸۳

دیگر به جوش آمده دریای گریه‌ام
بی‌درد من بیا به تماشای گریه‌ام
با یکدگر تلاش دو همچشم دیدنی است
ای ابر تر بر آ که مهیای گریه‌ام
بر دل غبار بس که ازین خاکدان نشست
در راه شوق رفته به گل پای گریه‌ام
افتاد کوچه‌گرد چو سیلاب اشک من
چون ابر در هوای تو رسوای گریه‌ام
چون سیل راه دامن صحرا گرفته است
زان دم که گشته است روان پای گریه‌ام
در دشت عشق راه به‌جای نمی‌برد
حسرت فکنده سلسله بر پای گریه‌ام
خواهد به کوی ماه‌جبیبی کشید رخت
می‌تابد این ستاره ز سیمای گریه‌ام
گوید کنار من به فراقت به چشم من
بر من بریز اشک که من جای گریه‌ام
شد خان‌ها خراب ز سیل سرشک من
پروای گریه‌ام نکنی وای گریه‌ام
واقف چه می‌کنی چو قلم سرزنش مرا
از سر نمی‌رود سر سودای گریه‌ام
شمارهٔ ۶۸۴

موج زد بحر غم شنا چه کنم
من گم کرده دست و پا چه کنم
چون گریزم ازان سهی‌بالا
مبتلایم به این بلا چه کنم
زاری دل به گوش او نرسید
بخث عشق است نارسا چه کنم
وعدهٔ وصل می‌دهد آن شوخ
نکند عمر اگر وفا چه کنم
پیش تیر تو دل نشان کردم
از قضا گر شود خطا چه کنم
کرده‌ای آن نگار را پایبند
من ز دست تو ای حنا چه کنم
تشنه جان می‌دهم به کوی بتان
اوفتادم به کربلا چه کنم
دلربایان به من چه‌ها کردند
چه کنم آه با شما چه کنم
واقف از خود بسی هراسانم
نکنم گر خدا خدا چه کنم
شمارهٔ ۶۸۵

خوش آنکه من از دانش و فرهنگ برآیم
آیینهٔ یارم گر ازین زنگ برآیم
آغشته به خون می‌روم از کوی تو بیرون
می‌خواست دل من که به این رنگ برآیم
دل‌باخته از خصمی هفتادودو ملت
آن به که من از معرکهٔ جنگ برآیم
کو جاذبهٔ لطف نسیمی که درین باغ
چون بوی گل از پیرهن رنگ برآیم
زان باغ که آنجا شکفد غنچهٔ تصویر
تقدیر چنین خواست که دلتنگ برآیم
عریان‌تنیم ساخته مطعون خلائق
بر خاک درش غلطم و از ننگ برآیم
چون چشمه من ای سنگدل از دست تو فردا
با دیدهٔ گریان ز ته سنگ برآیم
واقف ندهد گوش به آواز من آن گل
با مرغ چمن گرچه هم‌آهنگ برآیم
شمارهٔ ۶۸۶

خصم جانی منت شناخته‌ام
ای فلانی منت شناخته‌ام
گرچه نامهربان به ما هستی
مهربانی منت شناخته‌ام
مردم و باورت نمی‌آید
بدگمانی منت شناخته‌ام
مکن ای عندلیب دعوای عشق
قصه‌خوانی منت شناخته‌ام
دلستانی و مانده جان آن نیز
می‌ستانی منت شناخته‌ام
درد واقف نمی‌شناسی حیف
ای فلانی منت شناخته‌ام
شمارهٔ ۶۸۷

صبر گریزپا را من خوب می‌شناسم
این یار بی‌وفا را من خوب می‌شناسم
از دست برده دل را پامال می‌نماید
خوبان دل‌ربا را من خوب می‌شناسم
هرچند خویشتن را بیمار وانماید
آن چشم فتنه‌زا را من خوب می‌شناسم
آن دل که یار دارد دل نیست گوش کن گوش
سنگ است و سنگ خارا من خوب می‌شناسم
بر شیشه جانی کس رحمی نمی‌نمایید
سنگین‌دلان شما را من خوب می‌شناسم
هر رنگ جلوه دارد با چشم آشنایی
آن حسن خودنما را من خوب می‌شناسم
دارد به سر خیال هم‌چشمی تو نرگس
این کور بی‌حیا را من خوب می‌شناسم
بیگانه‌اند و اغیار هرگاه کار افتد
یاران آشنا را من خوب می‌شناسم
دیوانگان خود را کی می‌نوازد از سنگ
آن طفل میرزا را من خوب می‌شناسم
رفتم پی گدایی دی بر درش چو بشنید
گفتا که این گدا را من خوب می‌شناسم
دارند با جوانان واقف سری نهفته
پیران پارسا را من خوب می‌شناسم
شمارهٔ ۶۸۸

هست هیچ آن کمر دگر معلوم
کردم از دقت نظر معلوم
آن دهن چیست نقطهٔ موهوم
به تأمل شد این‌قدر معلوم
از عقیق لبش دو روزی صبر
می‌توانم ولی جگر معلوم
نغمهٔ عیش از دلم مطلب
نفس خوش ز نوحه‌گر معلوم
شور و غوغتی بلبل از عشق است
ورنه اینها ز مشت پر معلوم
خط بر آن زلف می‌کشد لشکر
شانه دیدم شد این خبر معلوم
زر طلب می‌کنند سیمبران
سر نثار است لیک زر معلوم
نامه از بار شرح غم سنگین
طاقت مرغ نامه‌بر معلوم
کعبهٔ وصل دور و راه دراز
سعی پا کوته است پر معلوم
همچو من بنده بی‌خریدار است
سربه‌سر عیبم و هنر معلوم
از ازل تا ابد فسانهٔ اوست
قصهٔ عشق مختصر معلوم
لب من خشک گشت از تف آه
چارهٔ آه ز چشم تر معلوم
دیده رازم به روی روز فکند
پرده‌داری ز پرده‌در معلوم
درد دل پیش او مکن واقف
ماحصل غیر درد سر معلوم
شمارهٔ ۶۸۹

به‌جز جور و جفا از دلربای خود نمی‌بینم
جز این تأثیر در مهر و وفای خود نمی‌بینم
مگر اندیشه مسکین از شب خون غمت دارد
که من از چند شب دل را به جای خود نمی‌بینم
بیا ای گریه همچون سیل رفت و روب کن باری
که غیر از گرد کلفت در سرای خود نمی‌بینم
ز طوفان سرشکم شور افتاده است در عالم
به هر سو بنگرم جز ماجرای خود نمی‌بینم
دو روزی شد که ننوازی به دشنامم ازان لب‌ها
به قربانت قصوری در دعای خود نمی‌بینم
شتابان می‌روم زان‌سان به سوی وادی مجنون
که چون سیلاب واقف پیش پای خود نمی‌بینم
شمارهٔ ۶۹۰

به اشک و آه و درد و غم جدا از یار می‌سازم
ندارم چاره‌ای ناپار با این چار می‌سازم
بلاهایی که من در عاشقی بهر تو می‌بینم
اگر گویم ز معشوقی تو را بیزار می‌سازم
عیار دردمندی‌های یاران تا شود ظاهر
دگر خود را به رسم امتحان بیمار می‌سازم
امانم گر دهد صیاد از رنگین‌نوایی‌ها
قفس بر همدمان در هفته‌ای گلزار می‌سازم
شب از درد تغافل‌های او چون سر کنم زاری
ز شور گریه بخت خفته را بیدار می‌سازم
ندارم غمگساری تا بگویم درد تنهایی
به کنج بی‌کسی با صورت دیوار می‌سازم
سلیم افتاد واقف بس که طبعم از صفای دل
چو آیینه به هر صورت که افتد کار می‌سازم
شمارهٔ ۶۹۱

نه من وصل و نه هجران می‌پرستم
محبت هرچه گفت آن می‌پرستم
به بستر دیگران را گل بیفشان
که من خار مغیلان می‌پرستم
مرا با غنچه و گل نیست کاری
من آن سوفار و پیکان می‌پرستم
من آن دیوانهٔ پیرم درین دیر
که چون بت سنگ طفلان می‌پرستم
برهمن می‌پرستد گرچه بت را
تو را من زان دوچندان می‌پرستم
به جرم دوستی جانم برآورد
هنوز آن دشمن جان می‌پرستم
به زاهد میوهٔ فردوس روزی
من آن سیب زنخدان می‌پرستم
ز من شادی پرستیدن چه امکان
غمی را از دل و جان می‌پرستم
غمت ای شوخ مهمان فضول است
فضولی‌های مهمان می‌پرستم
به پیش ما ز آزادی مزن حرف
که من زنجیر و زندان می‌پرستم
به عقل خانه آبادم چه نسبت
که عشق خانه ویران می‌پرستم
غزالان را به یاد چشم شوخت
بیابان در بیابان می‌پرستم
مرا با سرمه نبود اعتقادی
غبار کوی جانان می‌پرستم
به حمدالله که من با خاطر جمع
سر زلف پریشان می‌پرستم
من آن مرغم که از ذوق اسیری
قفس را چون گلستان می‌پرستم
تو را آنی است کان با هیچ‌کس نیست
تو را من از پی آن می‌پرستم
مرید دردم و درد است پیرم
چو بی‌دردان نه درمان می‌پرستم
خرابی‌های دل را دوست دارم
برای کنج ویران می‌پرستم
نمکدان گشت داغ شوربختم
همان لب‌های خندان می‌پرستم
من آن جان مجسم را درین دیر
به رغم تن‌پرستان می‌پرستم
درون خانه راهم نیست واقف
در و دیوار جانان می‌پرستم
شمارهٔ ۶۹۲

از کوی یار خاک به سر کرده می‌روم
وز سر هوای عشق به در کرده می‌روم
پیش آمده است راه جگرخوار دوریم
برگ سفر ز لخت جگر کرده می‌روم
ای خواجه چند جور و جفا می‌توان کشید
دانسته باش بنده خبرکرده می‌روم
از من مشو ملول کزین انجمن چو شمع
من هم شبی به گریه سحر کرده می‌روم
افکندیم ز چشم نمی‌ایستم کنون
مانند اشک پای ز سر کرده می‌روم
از من مپوش چهره که من با غلو شوق
بر عارض تو یک دو نظرکرده می‌روم
دشمن چو تیغ قهر به سر می‌زند مرا
از لطف دوست قطع نظر کرده می‌روم
خالی و خشک رفتن ازین در نمی‌توان
واقف به خون دل مژه تر کرده می‌روم
شمارهٔ ۶۹۳

یار ما را نکرد یاد چه غم
چون به یاد وی‌ایم شاد چه غم
گر ز صد جا به دل شکست افتاد
با درستی اعتقاد چه غم
با خیال تو شادی‌ای داریم
گر وصال تو رو نداد چه غم
نامه از خون دل تمام کنیم
از مدد ماند اگر مداد چه غم
خم می برقرار باد اگر
آسمان بر زمین فتاد چه غم
خوبرویان ز چشم بد ترسند
گر بخوانند ان یکاد چه غم
مال و جاه از مواد بیماریست
گر تو کم داری این مواد چه غم
غم الهی به خیر باد قرین
گفت اگر عیشق خیر باد چه غم
بخت گو تیره‌تر شود زین هم
هست روشن اگر سواد چه غم
من چو از سر نهاده‌ام خواهش
دیگر از چرخ بدنهاد چه غم
در هواداری سر زلفی
رفت اگر عمر من به باد چه غم
چون مراد تو نامرادی ماست
گر بمردیم نامراد چه غم
ابرویت تیغ اگر کشید چه باک
مژه‌ات تیر اگر کشاد چه غم
کی شب وصل بود آبستن
صبح وصلی اگر نزاد چه غم
می بخور می صلاح کار این است
گشته گر دهر پرفساد چه غم
واقف از کرده‌های خویش مترس
بر کریم است اعتماد چه غم
شمارهٔ ۶۹۴

هر جا که وصف آن بت کافر نوشته‌ایم
بی‌باک و مست و شوخ و ستمگر نوشته‌ایم
القاب دل که خانهٔ ناموس و ننگ سوخت
رسوا خراب و خودسر و ابتر نوشته‌ایم
سر کرده‌ایم تذکرهٔ بی‌گنه کشان
از جمله نام تیغ تو بر سر نوشته‌ایم
هم پیش قاصد از غم دل هم به سوی یار
بسیار گفته‌ایم و مکرر نوشته‌ایم
کاغذ حریف آتش سوزان نمی‌شود
احوال خود به بال سمندر نوشته‌ایم
مردیم و بی‌تو خانهٔ ما گور ما شداست
تاریخ مرگ و مرثیه بر در نوشته‌ایم
واقف در آرزوی قدم بوس دلبران
خود را به خاک راه برابر نوشته‌ایم
شمارهٔ ۶۹۵

جان آزرده به کوی تو سپردیم و شدیم
تو بزی شاد که ما غمزده مردیم و شدیم
تا به کی گرم به اغیار توان دید تو را
آخر از بزم تو چون شمع فسردیم و شدیم
از جان گذران سخت مکدر رفتم
گرد بسیار درین قافله خوردیم و شدیم
این جهان چیست مرض‌خانهٔ ما بیماران
به ضرورت نفسی چند شمردیم و شدیم
غم و دردی که به جان ماند ز مجنون واقف
همره خویش ازین بادیه بردیم و شدیم
شمارهٔ ۶۹۶

من کجا گوهر یکدانه به دامن دارم
بی‌کسم اشک یتیمانه به دامن دارم
من ازین ره نفشانم به جهان دامن را
که غبار ره جانانه به دامن دارم
خوردسالان نتوانند مرا برد از جا
پای طاقت چه بزرگانه به دامن دارم
تا فشانم به سر تربت جان سوختگان
عوض گل پر پروانه به دامن دارم
هر قدر سنگ ز اطفال برایش خوردم
از برای دل دیوانه به دامن دارم
همچو زهاد سر سبحه ندارم واقف
که سر گریهٔ مستانه به دامن دارم
شمارهٔ ۶۹۷

زندگی بی‌یار جانی چون کنم
جان ندارم زندگانی چون کنم
جان بده گفتی همین دم می‌دهم
من سبک‌روحم گرانی چون کنم
مردم و تو زنده پنداری هنوز
آه با این بدگمانی چون کنم
بر درش دیدارجویان می‌روم
گر بگوید لن‌ترانی چون کنم
بس کنم از عشق چون مو شد سپید
پیر گردیدم جوانی چون کنم
نیست پاس شوخ چشمان کار سهل
آهوان را گله بانی چون کنم
ای که گفتی شادباش آسوده زی
با غم و درد فلانی چون کنم
شمع پیش صبح می‌گردد خموش
با تو من آتش‌زبانی چون کنم
گشته‌ام بلبل ز عشق تو گلی
گر کند عاشق‌پرانی چون کنم
ذره ذره گشته‌ام از مهر تو
تو همان نامهربان چون کنم
ناتوانم آه نتوانم کشید
آه با این ناتوانی چون کنم
زنده‌ام در هجر و بس شرمنده‌ام
چون کنم با سخت‌جانی چون کنم
خاکم و چسبیده بر دامان تو
گر تو دامن برفشانی چون کنم
چون حریف عشق مردافکن شوم
ناتوانم پهلوانی چون کنم
من کیم واقف گدای الکنی
پس به خسرو هم‌زبانی چون کنم
شمارهٔ ۶۹۸

گریبان گر به قدر حسرت دل چاک می‌کردم
ز اشک رحم دامان فلک نمناک می‌کردم
شب از ذوق وصال یار از دست آن‌چنان رفتم
که چشم خون‌فشان از دامن او پاک می‌کردم
به حمدالله که از اقبال وصلت شکر شد آخر
شکایت‌ها که من از گردش افلاک می‌کردم
کنون نتوانم از بیم تو دم زد ای خوشاروزی
که از دست تو بی‌باکانه بر سر خاک می‌کردم
شکارم کرد و رفت آن ترک و من در خاک خون واقف
به صد حسرت نگاهی جانب فتراک می‌کردم
شمارهٔ ۶۹۹

هیچ‌گه یاد آن پسر نکنم
که چو یعقوب گریه سر نکنم
نکشم ناله گریه سر نکنم
تا ازین غم به کس خبر نکنم
دیده از دیدنش چه‌ها که ندید
بعد ازین سوی او نظر نکنم
بدرفیقی است دل خداحافظ
همره او دگر سفر نکنم
اگر از کوه درد جان بردم
هوس یار خوش‌کمر نکنم
کرده زلف تو ام مطّول‌خوان
قصهٔ خویش مختصر نکنم
نیست یک شب که بستر و بالین
واقف از آب دیده تر نکنم
شمارهٔ ۷۰۰

ز کویش دوش رخت از غیرت اغیار می‌بستم
به خون دیده نقش خویش بر دیوار می‌بستم
سری با خودنمایی‌ها ندارم ورنه همچون گل
دل صدپاره را بر گوشهٔ دستار می‌بستم
مرا امید بهبودی دل بیمار اگر بودی
برای او هزاران نسخه چون عطار می‌بستم
ندانستم که خواهد شد گرفتار بلا آن هم
من آن روزی که دل در طرهٔ طرار می‌بستم
ز بی‌فهمان این محفل به فریادم اگر یک کس
زبان حال فهمیدی لب از گفتار می‌بستم
رسیدی گر به باغ عیش بر گلدسته‌ای دستم
به دشت غم چرا پشتارهای خار می‌بستم
کجا رفت آنکه می‌کردم تلافی از نمک شب‌ها
اگر روزانه مرهم بر دل افگار می‌بستم
ز یارم نیست امید نوازش ورنه من واقف
به بزمش خویش را بر ساز همچون تار می‌بستم
شمارهٔ ۷۰۱

ز دست عزیزان وطن می‌گذارم
وطن گر بهشت است من می‌گذارم
هوای قفس ریخت آتش به بالم
چمن را به مرغ چمن می‌گذارم
گرفتم که دامن ز دستم کشیدی
تو را ای ستمکار من می‌گذارم
مرا خانه‌ای بود دل نام لیکن
ز دست تو بنیادکن می‌گذارم
گرفته گریبانم او دامنش من
نه او می‌گذارد نه من می‌گذارم
ازین بدحریفان خدا حافظت باد
تو را مست در انجمن می‌گذارم
دهم جان به تلخی که شیرین‌لبی را
به صد حسرت کوهکن می‌گذارم
دلم را که دارد هوای شکستن
در آن طرهٔ پرشکن می‌گذارم
مرا نسبتی هست با شمع واقف
چو میرم همین پیرهن می‌گذارم
شمارهٔ ۷۰۲

از دوری تو گشته سیه روزگار چشم
یعنی فتاد از نظر اعتبار چشم
بلبل ز حرص دیدن گل موسم بهار
فریاد می‌کند که ندارد هزار چشم
رفتی و شب نمونهٔ روز حساب شد
می‌کرد بی تو تا سحر اختر شمار چشم
مانند خال چشم سیاه کن به روی یار
یک لحظه هم ز عارض او بر مدار چشم
از جوش گریه فرصت نظاره‌ای نداد
ما را شب وصال نیامد به کار چشم
منع من از نظاره مکن آه چون کنم
می‌افتدم به روی تو بی‌اختیار چشم
نگشاده‌ام ز تنگدلی‌ها در این چمن
چون غنچهٔ فسرده به روی بهار چشم
گردی ز کوی یار نیاوردی از صبا
بسیار بود در رهت امیدوار چشم
آن دل سیاه رحم به حالم نمی‌کند
کردم سپید در رهش از انتظار چشم
واقف نظر به زلف و خط دلبران مکن
پوشیده بهتر است ز دود و غبار چشم
شمارهٔ ۷۰۳

تو را با من سر جور و جفا بود است دانستم
سرت گردم گناه من وفا بود است دانستم
تو را ای بی‌مروت یار گرفتن دوست نامیدن
غلط بود است فهمیدم خطا بود است دانستم
ازین آهسته رفتن‌ها وزین برگشته دیدن‌ها
تو را جانان حریفی در قفا بود است دانستم
خدنگ غمزهٔ ابروکمانان از نشان دل
نمی‌گردد خطا تیر قضا بود است دانستم
نرفت از شربت وصلم حرارت از جگر واقف
مریض عشق را مردن بود است دانستم
شمارهٔ ۷۰۴

خون نمی‌گشتی دلم دلدار اگر می‌داشتم
غم نمی‌خوردی مرا غمخوار اگر می‌داشتم
می‌کشیدم منت دارالشفا بهر علاج
چشم بهبود دل بیمار اگر می‌داشتم
بی‌سروسامانیم افکنده در رنج و خمار
می‌نمودم رهن می دستار اگر می‌داشتم
از پی بوسیدن پایت چو آب ای سرو ناز
می‌رسیدم طاقت رفتار اگر می‌داشتم
می‌دهم جان از برای یک نگاه خشمناک
آه چشم مرحمت از یار اگر می‌داشتم
دل به جان آمد ز ضبط شکوهٔ آن بی‌وفا
واه چه می‌شد رخصت اظهار اگر می‌داشتم
کی به مسجد همچو واقف می‌نمودم اعتکاف
ره درون خانهٔ خمار اگر می‌داشتم
شمارهٔ ۷۰۵

سر از قدم تو برنداریم
گر تیغ کشی خطر نداریم
ای درد ز ما مباش غافل
غیر از تو کسی دگر نداریم
کردیم ز گریه چشم را پاک
ما طاقت دردسر نداریم
این دم بنشین به ما که چندان
امید دم دگر نداریم
ما را صبر از عقیق او نیست
ما تشنه‌لبان جگر نداریم
گر دست دهد وصالت این بار
سر از قدم تو برنداریم
حال دل و جان ز ما مپرسید
زین گمشده‌ها خبر نداریم
مشکل ز در تو رفتن ما
ما طاقت این سفر نداریم
واقف صیاد دام گسترد
افسوس که بال و پر نداریم
شمارهٔ ۷۰۶

تا کی به غمت در پس دیوار بگریم
وقت است که در کوچه و بازار بگریم
خونی که به دل کرد مرا درد جدایی
گر دست دهد وصل تو یک بار بگریم
ضایع چه کنی وقت من غمزده ناصح
برخیز کنم ناله و بگذار بگریم
نازک دلی‌ام کشت درین بادیه تا کی
چون آبله از کاوش هر خار بگریم
چون شمع بر آنم که به یاد سر زلفت
از اول شب تا به سحر زار بگریم
عمریست به همخانگی‌اش می‌گذرانی
از رشک تو ای صورت دیوار بگریم
ای کان ملاحت کمکی لطف نکردی
حرمان زده‌ام بر دل افگار بگریم
واقف اگر افتد به کفم دامن وصلش
عهد است که خون گریم و بسیار بگریم
شمارهٔ ۷۰۷

دلش خاراست بسیار آزمودم
دلم میناست بسیار آزمودم
دم آخر شنیدم کوهکن گفت
بلا سخت است این کار آزمودم
خطا هرگز نگردد ناوکت آه
مکرر در شب تار آزمودم
به دستم زلف پیچانش نیفتاد
هزار افسوس به این مار آزمودم
به عیاری دل از پیران ربایی
تو را ای طفل طرار آزمودم
نمی‌آید به خوایم یوسف من
ندارم بخت بیدار آزمودم
نشستی گرد کین از خاطر من
تو را ای گریه بسیار آزمودم
سفر اولی است واقف زین دیارم
که هم اغیار و هم یار آزمودم
شمارهٔ ۷۰۸

به عهدت ای شه خوبان عجب دستور می‌بینم
دیار عیش ویران ملک غم معمور می‌بینم
من از بی‌صرفه‌گویی‌های تو ناصح نمی‌رنجم
توام مختار می‌دانی منت مجبور می‌بینم
روم نزدیک و بینم تا چه گل خواهد شکفت آنجا
درین وادی چو موسی آتشی از دور می‌بینم
ز درد بینوایی کاسهٔ دریوزهٔ خود را
به کف نالنده‌تر از کاسهٔ طنبور می‌بینم
دلی کز نوش آن لب داشت نیش از شهد شیرین‌تر
کنون زان نیش مژگان خانهٔ زنبور می‌بینم
نظر کرده است در کارت همانا چشم بیماری
دو روزی شد که من ای دل تو را رنجور می‌بینم
چه ظلم است اینکه در کویش سر صد بی‌گنه یک‌جا
ز در آویخته چون خوشهٔ انگور می‌بینم
ز خاک آستان عشق تا شد چشم ما روشن
نهان در هر سیاهی سرمه‌آسا نور می‌بینم
چه‌سان خود را شمارم داخل خیل سگان او
که این مقدار جرئت خارج از مقدور می‌بینم
ز من پنهان چه داری عشق خود واقف که از چندی
دلت پردرد می‌یابم سرت پرشور می‌بینم
شمارهٔ ۷۰۹

بی‌تو نظارهٔ چمن کردیم
گریه‌ها بر گل و سمن کردیم
بر لبش دوش نام بخیه گذشت
زخم را خاک در دهن کردیم
یک قلم صرف شد سیاهی چشم
بس که مشق گریستن کردیم
جیب‌هایی که پاره شد در عشق
ما گرفتیم و پیرهن کردیم
واقف از جان و جامه بیزاریم
خویش را زنده در کفن کردیم
شمارهٔ ۷۱۰

با چنین بخت که ره نیست به زندان توام
کی دهد دست تماشای گلستان توام
فتنهٔ لشکر بیگانه به گردش نرسد
آنچه بگذشت به دل از صف مژگان توام
سرمهٔ ناز برد چشم غزالان از من
گرد برخاستهٔ شوخی جولان توام
شانه ناکرده به گیسو بر من می‌آیی
گر بدانی که چه مقدار پریشان توام
کردی آزاد مرا از غم دنیا ای عشق
دل و جان خاک درت بندهٔ احسان توام
قدمی رنجه کن ای سیل به ویرانهٔ من
من هم آخر یکی از خانه‌خرابان تو ام
هوسم هست که پیش تو زنم داد از تو
کاش یک روز گذارند به دیوان توام
خاک گشتم که شوم یک نفس آسوده ولی
داد بر باد هواداری دامان توام
گوهرافشان مدیح در دندان توام
گوش بر حرف من انداز ثناخوان توام
تا به کی آیینه منظور نظر خواهی داشت
نظری جانب من نیز که حیران توام
واقف امروز چرا دشمن جانم شده است
آنکه می‌گفت مرا دوش که من جان توام
شمارهٔ ۷۱۱

بت من وصل تو را می‌خواهم
به خدا این ز خدا می‌خواهم
من نه فقر و نه غنا می‌خواهم
خواسته آنچه خدا می‌خواهم
به پیامی دل تنگم بگشا
غنچه‌ام غنچه صبا می‌خواهم
دلبران چشم مپوشید از من
که نگاهی ز شما می‌خواهم
سست‌پیمان‌تری از گل افسوس
از تو من بوی وفا می‌خواهم
تا شوم از گل و خار آسوده
خویش را بی‌سروپا می‌خواهم
گرچه عشق است بلا من ز خدا
این بلا را به دعا می‌خواهم
تا گشاید گره از ابرویت
طالع عقده‌گشا می‌خواهم
غلط‌انداز نگاهی نکنی
گر بدانی که چه‌ها می‌خواهم
از لبش چون نی قلیان واقف
من بی‌برگ نوا می‌خواهم
شمارهٔ ۷۱۲

گر بگریم به تو این تندی خو نگذارم
ور کشم ناله تو را رنگ برو نگذارم
چه شد ار سبحه گرفتم دو سه روزی در دست
جانب گریهٔ مستانه فرو نگذارم
بار دیگر به گریبان اگر دست رسد
عهد کردم که درو جای رفو نگذارم
می‌کشد شیشه درین میکده گردن از من
به که من پای خم و دست سبو نگذارم
بس که لب تشنهٔ زخم ستمت آمده‌ام
آب در تیغ تو ای عربده‌جو نگذارم
منصب شانه دهی گر دل صدچاک مرا
خدمت زلف تو را یک سر مو نگذارم
نیست هرچند رسیدن به تو مقدور مرا
در ره شوق ولیکن تک و پو نگذارم
من که عاجز ز نگهداری آهم واقف
رو همان به که به آن آیینه رو نگذارم
شمارهٔ ۷۱۳

جفاجویان ندارند از وفا شرم
بتان را نیست هرگز از خدا شرم
چرا درچشم هرکس می‌نشینی
ازین مردم نمی‌آید تو را شرم
به سوی سرمه سهواً هم نبیند
که دارد چشم من زان خاک پا شرم
کجا وا می‌شود با این هوادار
گلی دارم که دارد از صبا شرم
به رویم می‌دوی ای اشک هر دم
ز روی من نمی‌داری چرا شرم
کجا محرم نماید خون ما را
کف پای که دارد از حنا شرم
چه بی‌شرمانه بت را می‌پرستی
مگر واقف نداری از خدا شرم
شمارهٔ ۷۱۴

دل نمی‌خواهد که من تنها دلی خالی کنم
ابر و شمع و شیشه باید تا دلی خالی کنم
کی توان بر روی روز افکند؟؟؟ گریه را
شمع‌سان در دامن شب‌ها دلی خالی کنم
می‌روم امروز لبریز شکایت پیش یار
یا شهود پیمانه‌ام پر یا دلی خالی کنم
فکر زلفش از دماغ من برآورداست دود
ای خوشا ساعت کزین سودا دلی خالی کنم
ساقی امشب از برای خاطرم پر کن دو جام
تا من از دنیا و از عقبی دلی خالی کنم
سرو و شمشاد و صنوبر از زمین قد می‌کشد
هر کجا از یاد آن بالا دلی خالی کنم
همچو آن ابری که می‌بارد پریشان در غمت
گاه من اینجا گهی آنجا دلی خالی کنم
حلقه بر هر در زدم واقف کشادی رو نداد
به که اکنون بر در دل‌ها دلی خالی کنم


شمارهٔ ۷۱۵

ز صدرم راند یار از آستان هم
زمین گرید به حالم آسمانی هم
متاع سنگ طفلان را به کویش
خریدارم اگر باشد گران هم
قراری نیست رنگ شادی و غم
بهار این چمن دیدم خزان هم
کجا بفروشم این دل را که دارد
ز داغش مهر و از زخمش نشان هم
زمین گیرم به کویش برنخیزم
نشیند بر سرم گر آسمان هم
نوآموز جفا طفلی ولیکن
ز دستت پیر می‌نالد جوان هم
ز شست دوست تیری داشتم چشم
نصیب دشمنان گردید آن هم
ز خوش مژگان و خوش دنباله چشمی
به جانم می‌رسد خنجر سنان هم
مرا این ناله مخصوص قفس نیست
که می‌نالیدم اندر آشیان هم
نمی‌دانم چه بد کردم که آن شوخ
سبک بگذشت از من سرگران هم
به خون تشنه است ترک چشمش ای دل
مشو ایمن اگر بخشد امان هم
ز من واقف به آن بی‌درد گویی
چو دل بردی ببر این نیم جان هم
شمارهٔ ۷۱۶

کی شب هجر تو ظالم خواب می‌آید به چشم
دود برمی‌خیزد از دل آب می‌آید به چشم
بی‌ثباتی‌های دولت هر که دارد در نظر
گوهر او را پاره‌ای سیماب می‌آید به چشم
می‌کشی هر کس که یاد از نرگس مستت گرفت
آفتاب محشرش مهتاب می‌آید به چشم
تا من دیوانه پوشیدم نظر را از لباس
هر کف خاکسترم سنجاب می‌آید به چشم
تا سری با سجدهٔ تسلیم پیدا کرده‌ام
تیغ او واقف مرا محراب می‌آید به چشم
شمارهٔ ۷۱۷

به سودای سر زلف تو شادم
ولی ترسم دهد روزی به بادم
تو از شوخی و من از بی‌قراری
ز یادم رفتی و رفتی ز یادم
بشویید ای رفیقان دست از من
که در چاه زنخدانی فتادم
مرا از درد نوشی نیست انکار
بلی هستم ولی صاف اعتقادم
چه‌گویم از بیاض گردن یار
که روشن شد ز سیر آن سوادم
ستانم وعدها زین بی‌وفایان
اگر بر عمر باشد اعتمادم
عزیزان خیلکی بی‌ذوقم امروز
کدام افسرده‌دل کرده است یادم
محبت خونی اوقات من شد
که خون می‌ریزد از چشمم دمادم
به تیغش چاک کردم سینهٔ خویش
در فیضی به روی دل که شادم
گرفتم تا ازو مکتوب جانان
به قاصد نقد جان انعام دادم
چرا واقف کنم تقلید مجنون
که من در عشق صاحب اجتهادم
شمارهٔ ۷۱۸

ز حرف ناصح دم‌سرد ترسیدن نمی‌دانم
به رنگ شعله از هر باد لرزیدن نمی‌دانم
ببر یک شب به طوف شمع ای پروانه همراهم
که من آداب گرد یار گردیدن نمی‌دانم
ز نادانی که شادم پیش او از شکوه طوماری
کنون درمانده‌ام چون طفل پیچیدن نمی‌دانم
هوای این چمن چون شمع با نخلم نمی‌سازد
ز بالیدن چه پرسی غیرکاهیدن نمی‌دانم
مزاجم گرچه نازک‌تر فتاد از کاسهٔ چینی
توام ناخن به دل می‌زن که نالیدن نمی‌دانم
مکن در عذرخواهی رنجه آن لب‌های نازک را
که از جور و جفایت بنده رنجیدن نمی‌دانم
هوای دشت‌پیمایی ربود از کف عنانم را
چو سیل از راه صحرا بازگردیدن نمی‌دانم
ندارد میل طبع روشنم با خودنمایی‌ها
نیم از برق کمتر لیک رخشیدن نمی‌دانم
چه حاصل گر شود گیتی گلستان از شکفتن‌ها
که من چون غنچهٔ تصویر خندیدن نمی‌دانم
گذشتم زین گلستان چون صبا با دامن خالی
به بوی گل شدم قانع که گل چیدن نمی‌دانم
مگر چیر مغانم باده ریزد در گلو واقف
وگرنه من چو مینا باده نوشیدن نمی‌دانم
شمارهٔ ۷۱۹

نه انیسی نه همدمی دارم
دل کجایی عجب غمی دارم
گفته‌ای کیستی چه داری چشم
داغم و چشم مرهمی دارم
گو بیا زود گریهٔ شادی
غیر مرده است ماتمی دارم
عالم درد را کنم آباد
زانکه از درد عالمی دارم
جور بسیار کرده‌ای بس کن
جان من طاقت کمی دارم
یار هر چند دل ز من برده است
من ازو چشم برنمی‌دارم
تا رساند سلام من به سگش
فکر ارسال آدمی دارم
آدم در جهان به طالع صبح
می‌کشم آه تا دمی دارم
زلفت از رشک من به خود پیچد
چه بلا حال درهمی دارم
گرچه سست است عهد او واقف
من به او ربط محکمی دارم
شمارهٔ ۷۲۰

آنکه فکر دل بیمار نکرد است منم
درد خود پیش کس اظهار نکرد است منم
آنکه با دشمنی اقرار نمود است تویی
وانکه از دوستی انکار نکرد است منم
آنکه در چشم سگانت ز وفا خوار شده
وانکه از خوارشدن عار نکرد است منم
آنکه چون عمر وفادار نبوده است تویی
وانکه در عمر جز این کار نکرد است منم
آنکه عمری به سر آورده در اندیشهٔ یار
وانکه اندیشه ز اغیار نکرد است منم
آنکه ره در دل اغیار به زاری کرده
وانکه راهی به دل یار نکرد است منم
آنکه بر باد فنا رفته سر و سامانش
ترک آن یار هوادار نکرد است منم
آنکه از درد به لب آمده جانش صد بار
درد دل پیش تو یک‌بار نکرد است منم
آنکه نالیده بسی بر در دل‌ها واقف
زاری او به دلی کار نکرد است منم
شمارهٔ ۷۲۱

حدیث شوخی چشمت شنیده آمده‌ام
برای آنکه ببینم به دیده آمده‌ام
ز دست جذبهٔ مهر تو از عدم به وجود
به رنگ صبح گریبان دریده آمده‌ام
جمال کعبه مگر گل به دامنم ریزد
جفای خار مغیلان کشیده آمده‌ام
زهی سعادت اگر افتد این رکوع قبول
به درگه تو به پشت خمیده آمده‌ام
چرا به قصه سر من نمی‌کشی شمشیر
که من ز جان رگ خویشی بریده آمده‌ام
ز شوق اینکه شوم بسمل و طپم در خون
بر تو همچو کبوتر پریده آمده‌ام
شنیده‌ام که سر بنده‌پروری داری
چو بندگان برت از سر دویده آمده‌ام
عجب مدار اگر وحشت هست در طبعم
ز صحبت دل از خود رمیده آمده‌ام
نه صبر همره من آمدست نی طاقت
که در رکاب محبت جریده آمده‌ام
به زلف یار تو را واقف ار سر سوداست
مبارک است که من شانه دیده آمده‌ام
شمارهٔ ۷۲۲

رفتم که کسی به هم رسانم
فریادرسی به هم رسانم
چون نی از دست من بنالد
گر هم‌نفسی به هم رسانم
گشتم از آشیانه دلگیر
زین پس قفسی به هم رسانم
زین درد گرت هنوز بس نیست
من درد بسی به هم رسانم
چون عشق پسند خاطرش نیست
من هم هوسی به هم رسانم
واقف زین ناکسان ملولم
رفتم که کسی به هم رسانم
شمارهٔ ۷۲۳

بر سر کوی وفا می‌گریم
چشم بد دور به‌جا می‌گریم
چون کنم گریه میا بر سر من
که بلا هوش ربا می‌گریم
دل آن شوخ مگر نرم کنم
سخت هنگام دعا می‌گریم
گریه آب رخ من ریخت به خاک
وای من باز چرا می‌گریم
بی‌دماغم ز مصیب زده‌ها
می‌روم دور و جدا می‌گریم
بی‌سبب نیست لباسم گلگون
بهر آن سرخ قبا می‌گریم
منعم از گریه چه حاصل که چو شمع
تا رمق هست مرا می‌گریم
اشک‌ریزان روم از شهر به دشت
از کجا تا به کجا می‌گریم
واقف از سایهٔ بالای کسی
مبتلایم به بلا می‌گریم
شمارهٔ ۷۲۴

تا به داغ او سری می‌داشتم
شمع‌سان تاج سری می‌داشتم
می‌گرفتم از هوا تیر تو را
من اگر بال و پیری می‌داشتم
این‌چنین یکسان نمی‌گشتم به خاک
غیر ازین در گر دری می‌داشتم
می‌زدم صد غوطه در دریای خون
گر امیدی گوهری می‌داشتم
از سرم وا شد دل من خوب شد
من ازو دردسری می‌داشتم
کاش جای کاو کاو غمزه‌اش
در رگ جان نشتری می‌داشتم
شد نصیب آیینه را دیدار او
کاش من هم جوهری می‌داشتم
می‌کشیدم سر به رسوایی اگر
همچو مجنون همسری می‌داشتم
داغ می‌کردم دل افسرده را
لاله‌سان گر اخگری می‌داشتم
مرده بودم خشک لب در راه عشق
گر نه مژگان تری می‌داشتم
برد سیل اشک از کویش مرا
کاش واقف لنگری می‌داشتم
شمارهٔ ۷۲۵

رفتی و نقش پای تو دیدم گریستم
نام تو را ز هر که شنیدم گریستم
مانند کودکی که شود تلخ کام او
تا زهر دوری تو چشیدم گریستم
گردید صرف گریه سراپای من چو شمع
پایان کار خویش ندیدم گریستم
رسوای گریه از چه شوم شمع نیستم
از بزم او کناره گزیدم گریستم
می‌خواستم که نامهٔ شوقت رقم کشم
هوی به‌سان خامه کشیدم گریستم
ای دل به کربلای محبت شدی شهید
در ماتم تو جامه دریدم گریستم
از یاد قامت تو چو آب روان به باغ
خود را به پای سرو کشیدم گریستم
از یاد قامت تو چو آب روان به باغ
خود را به پای سرو کشیدم گریستم
در خواب دست من به میانش رسیده بود
وا گشت چشم هیچ ندیدم گریستم
واقف گذشت عمر گرامی و من ز درد
دامن به فرق خویش کشیدم گریستم
شمارهٔ ۷۲۶

نمی‌کردم شب هجران اگر زاری چه می‌کردم
چه می‌کردم برای دفع بیکاری چه می‌کردم
قفس شد دل‌نشین زان سان که گلشن رفت از یادم
وگرنه من در ایام گرفتاری چه می‌کردم
من از خود رفته بودم امشب از ذوق خیال او
نمی‌کردی اگر دل میهمانداری چه می‌کردم
به امید جفایی صد تغافل از تو می‌بینم
اگر می‌داشتم چشم وفاداری چه می‌کردم
شب هجر تو مرگم موجب صدگونه راحت شد
اگر خوابم نبردی من به بیداری چه می‌کردم
نکو کردم برآوردم به‌طور زلف او خود را
نمی‌کردم اگر آشفته اطواری چه می‌کردم
درین گلشن به حرفم گر نمی‌انداخت گوش آن گل
چو بلبل من به این شوریده‌گفتاری نمی‌کردم چه می‌کردم
تن تنها رقیبم می‌دهد آزار بیش از حد
سگ کویت به او می‌کرد اگر یاری چه می‌کردم
به اندک زخم شمشیر تغافل مردنی گشتم
خدا ناخواسته بودی اگر کاری چه می‌کردم
هوای هرزه‌گردی‌ها چو سیلم برده بود از جا
نمی‌دیدم اگر از دشت همواری چه می‌کردم
به نقد جان به نقد دل به نقد دین اگر واقف
نمی‌کردم غم او را خریداری چه می‌کردم
شمارهٔ ۷۲۷

گل زد از شعلهٔ داغ تو به سر دستارم
نیست سودازدهٔ طرهٔ زر دستارم
من سودازده از بس که سراسر دردم
پنبه‌ای بر سر داغست به سر دستارم
تیغ مهر تو چنین گر دهدم غوطه به خون
شفق آلود شود همچو سحر دستارم
از بلندی سرم امروز رسید است به عرش
فرش در راه تو گردید مگر دستارم
واقف از داغ جنون تا سر من گشته بلند
گل خورشید نیارد به نظر دستارم
شمارهٔ ۷۲۸

تا سیه شد از خط مشکین جانان خانه‌ام
گشت خون نافه نور شمع در کاشانه‌ام
نقل و می دارد مقیم گوشهٔ میخانه‌ام
چون روم جای دگر اینجاست آب و دانه‌ام
میرم از خجلت اگر سیلاب تشریف آورد
گریه گردی هم به‌جا نگذاشت از ویرانه‌ام
پای خواب‌آلود من زنجیر می‌بیند به خواب
اینقدرها از سر زلف کسی دیوانه‌ام
دودمان سوختن را بس که احیا کرده‌ام
زنده می‌گردد چراغ مرده از افسانه‌ام
کی توانم دید و احوال پریشان کسی
از غم زلف تو دل صد چاک شد چون شانه‌ام
در حق من هر چه می‌خواهد دلت ناصح بگو
عاشقم رندم خرابم ابترم دیوانه‌ام
چند دارد در بغل این شیشهٔ پرخون کسی
می‌کنم خالی دلی گو پر شود پیمانه‌ام
در محبت سوختن را بس که می‌دارم عزیز
سوزم از غیرت اگر آتش بری از خانه‌ام
جور کم کن محتسب نازک‌دلم همچو حباب
شیشه‌ام گر بشکنی پر می‌شود پیمانه‌ام
از طفیل دیگران من نیز آبی می‌خورم
در ریاض آفرینش سبزهٔ بیگانه‌ام
او به داغ عشق شب می‌سوزد و من روز و شب
در محبت من شریک غالب پروانه‌ام
واقف از آتش‌مزاجی‌های یارم باک نیست
چهرهٔ زر نیم اگر شمع است من پروانه‌ام
شمارهٔ ۷۲۹

به یک عالم مصیبت جان و دل را مبتلا دیدم
مپرس ای بی‌مروت تا تو را دیدم چه‌ها دیدم
مگر خواهم شدن پابستهٔ زنجیر گیسویی
که من خود را به خواب امشب گرفتار بلا دیدم
بر گبر و مسلمان از غم دل زار نالیدم
نه از بیگانه دلجویی نه رحم از آشنا دیدم
چه پرسی سرگذشت وادی خونخوار هجران را
که من در دامن این دشت چندین کربلا دیدم
جدا گردید تا یار عزیز از من نظر بستم
که را بینم به این چشمی که آن یوسف‌لقا دیدم
به مردن می‌دهم تن بعد ازین از درد دل واقف
نه تأثیر از دعا نی سازگاری از دوا دیدم
شمارهٔ ۷۳۰

خوبا خیال چون تو نگاری گرفته‌ایم
گوش زمانه کر که چه یاری گرفته‌ایم
شد عمرها که جاری به غاری گرفته‌ایم
غاری برای خاطر یاری گرفته‌ایم
آسان نچیده‌ایم گل وصل چون حنا
خون گشته‌ایم و دست نگاری گرفته‌ایم
دامن مزن بر آتش ما ای نسیم عشق
کز سینه‌های گرم شراری گرفته‌ایم
آیینه‌خاطریم ولیکن ز چندگاه
در خاکدان دهر غباری گرفته‌ایم
ای چشم یار چیست تغافل به حال ما
دنبالهٔ تو از پی کاری گرفته‌ایم
در صیدگاه وصل تو همچون شکاریان
جای کمین به بوتهٔ خاری گرفته‌ایم
پرفتنه شد جهان و پرآشوب شد زمان
ما از میان رمیده کناری گرفته‌ایم
فرهاد کوه کند و بیابان دوید قیس
ما هم ز عشق رخصت کاری گرفته‌ایم
در عهد زلف یار که عمرش دراز باد
عمریست دامن شب تاری گرفته‌ایم
واقف ز دست ما نتوان داغ را گرفت
این گل ز دست لاله‌عذاری گرفته‌ایم
شمارهٔ ۷۳۱

نیست امروز که با عشق ندیم است دلم
عشق داند که به او یار قدیم است دلم
یک قشون غم به سر کشور عیشم آورد
نیست بالله جگرگوشه غنیم است دلم
روزگاریست که از بهر شمیم آن زلف
از گدایان سر راه نسیم است دلم
بی‌کس افتاد سرشکم به سر کوچهٔ او
روز و شب در غم این طفل یتیم است دلم
مو به مو قصهٔ آن زلف بپرسید از من
هست عمری که دران کوچه مقیم است دلم
عذر بپذیر دو لخت است اگر مطلع من
تیغ ابروی تو خورد است دو نیم است دلم
مار زلف تو گزیدست نه صد جا او را
من دل ساده به این خوش که سلیم است دلم
چه شود گر ز تو نصف دل من خوش گردد
جان من نیم‌نگاهی که دو نیم است دلم
بوسه نگرفته ازان لب نکند بس ز سؤال
واقف از خیل گدایان لئیم است دلم
شمارهٔ ۷۳۲

دور از تو گر دمی به گلستان نشسته‌ام
همچون گناهکار به زندان نشسته‌ام
نخل خزان رسیدهٔ گلزار هستی‌ام
برگم به باد رفته و عریان نشسته‌ام
اینجا که سر امانت تیغ فنا بود
سودا نگر که در غم سامان نشسته‌ام
اغیار دامن تو گرفتند و من چو گل
در خون ز رشک تا به گریبان نشسته‌ام
آیینهٔ شکستهٔ بزم زمانه‌ام
چین بر جبین فکنده و حیران نشسته‌ام
کاری ز من نیاید و جای نمی‌رسم
مانند تیر بی‌پر و پیکان نشسته‌ام
سودا به زلف یار نکردم گذشت عمر
با خاطر شکسته پریشان نشسته‌ام
تصویر پشت آیینه‌ام با وجود قرب
بی‌بهره از توجه خوبان نشسته‌ام
قید لباس بس که مرا تنگ داشتست
واقف به جامه دست و گریبان نشسته‌ام
شمارهٔ ۷۳۳

برد سرمایه ابر از چشم گریانی که من دارم
که را بر لاله و گل هست احسانی که من دارم
تبسم می‌کند چون صبح و می‌گوید به زیر لب
که شور افتد به عالم از نمکدانی که من دارم
مرا در عشق بازی همچون گل زان خنده می‌آید
که نتوان دوختن چاک گریبانی که من دارم
به زارم می‌کشد وز بهر قتلم زنده می‌سازد
که دارد دوستداران دشمن جانی که من دارم
به دل هم‌خانگی شایان شأن خود نمی‌داند
ز تیر ناز او در سینه پیکانی که من دارم
غمش در دل فرود آمد تو ای جان رخت بیرون کش
نمی‌سازد به صاحبخانه مهمانی که من دارم
نشست اشک ندامت واقف از من لوث عصیان را
شود از بحر رحمت پاک‌دامانی که من دارم
شمارهٔ ۷۳۴

دل خریدار تو باشد من خریدار دلم
مبتلای دل اسیر دل گرفتار دلم
گاه لیلی گاه محمل گاه مجنون می‌شود
والهٔ دل بی‌قرار دل گرفتار دلم
بر سر شمشیر مژگان بر سر تیر نگاه
می‌روم با دل عجب یار وفادار دلم
گل چه خواهد کرد غیر از دود آهی چون سپند
من گرفتم عقده وا گردید از کار دلم
من ندانم زلف مشکین که را بو کرده است
چند روزی شد که هست آشفته اطوار دلم
می‌شود از غنچه خم شاخی که بس نازک بود
زلف او واقف دو تا گردید از بار دلم
شمارهٔ ۷۳۵

ز چاک سینه چو احوال دل نظاره کنم
به مرگ صبر گریبان هزار پاره کنم
ز بس که دیده‌ام از دلبران ستم اکنون
به هر که دل بدهم اول استخاره کنم
هلال عید نمایند خلق چون با هم
به ابروی تو من از گوشه‌ای اشاره کنم
به دور لعل تو از حرص می‌کشی کارم
به آن رسید که میخانه را اجاره کنم
چه شعله‌ها که نخیزد ز خرمن طاقت
نظر چو جانب آن برق گوشواره کنم
دلی که بود مرا قامتش ربود از دست
روم ز سرو و صنوبر دل استعاره کنم
کناره کرد دل از من کنون صلاح این است
که بنده نیز ازان بی‌وفا کناره کنم
دهن‌دریدگی زخم و شوخ چشمی داغ
شده است موجب رسوایی‌ام چه چاره کنم
مرا که حال ز دست تو دل‌شکن سخت است
کدام چاره مگر دل ز سنگ خارا کنم
تو خود شدی به بلای سیاه زلف اسیر
دلا تو خود بده انصاف من چه چاره کنم
رساند فصل گلم مژدهٔ جنون واقف
رسید وقت که زنجیر عقل پاره کنم
شمارهٔ ۷۳۶

هرچند که ناتوان عشقم
در معرکه پهلوان عشقم
از دیر ز محرمان عشقم
بسیار مزاجدان عشقم
گر هر دو جهان خراب گردد
ویران نشوم جهان عشقم
یک‌ دم نشوم ز ناله خاموش
یعنی نی نیستان عشقم
با صد من عقل ذره‌ای عشق
نفروشم قدردان عشقم
افروخته‌ام چراغی از داغ
من رونق دودمان عشقم
در بی‌مزگی گذشت عمرم
یارب نمکی ز خوان عشقم
رفتست دماغ برتر از عرش
از سجدهٔ آستان عشقم
یاران ز گداز چاره‌ای نیست
در بوتهٔ امتحان عشقم
نزدیک خرد اگرچه مستم
شکراً لله امتحان عشقم
با عقل سر سخن ندارم
عمریست که هم‌زبان عشقم
ناصح تو کنار از میان گیر
عشق از من و من از آن عشقم
ای عقل به من مشو مقابل
بگریز که قهرمان عشقم
از دغدغهٔ هوس که گم باد
مأمونم و در امان عشقم
خوب است که آیینه نبینی
گفتم به تو بدگمان عشقم
واقف گر عمر خضر یابم
کی پیر شوم جوان عشقم
شمارهٔ ۷۳۷

امروز من عجب می پرزور خورده‌ام
گویا ز کاسهٔ سر منصور خورده‌ام
برخیز و گرم عشوه باغیار شو که من
دل سرد کرده‌ام ز تو کافور خورده‌ام
نزدیک مردنم ز نگاه کشند تو
با آنکه این خدنگ من از دور خورده‌ام
رغبت مرا به شاهد دنیا نمی‌شود
صدبار بیش اگر سقنقور خورده‌ام
از دیده بی‌تو ریخته‌ام کاسه‌ کاسه خون
یک جرعه می اگر من مخمور خورده‌ام
خوش نیستم ز نغمه به هجرت که بارها
چندین لگد من از خر طنبور خورده‌ام
در دور خط نماند مرا ذوق با لبش
برگشته دل ازین شکر مور خورده‌ام
خورده‌ام در آرزوی عتیق لب کسی
خون جگر زیاده ز مقدور خورده‌ام
شمارهٔ ۷۳۸

عیش دنیا همه غم بود نمی‌دانستم
فربهی جمله ورم بود نمی‌دانستم
هیچ گشتم چو به فکر کمر او رفتم
راه باریک عدم بود نمی‌دانستم
سر جدا شد ز تنم پا چو به کویش ماندم
تیغ بیداد علم بود نمی‌دانستم
تلخ شد عیش ازین زهر شکر اندوده
لذت دهر الم بود نمی‌دانستم
کردم آنجا چو کبوتر چه قدرها مستی
کوی جانانه حرم بود نمی‌دانستم
ای که من غره به آن لطف زبانی گشتم
همه بر خویش ستم بود نمی‌دانستم
کرد وحشت نگهش من چو سیاهی کردم
آهو آمادهٔ رم بود نمی‌دانستم
داده‌ام داغ تو از دست و ز حسرت داغم
که گل باغ ارم بود نمی‌دانستم
صرف گردید به خندیدن بیجا واقف
عمر چون صبح دو دم بود نمی‌دانستم
شمارهٔ ۷۳۹

دلم تا کی رود از دست دلداری به‌دست آرم
مرا غم می‌خورد رفتم که غمخواری به‌دست آرم
تو دل را می‌بری از دست لیکن می‌کنی ضایع
روم تا دلبری عاشق نگهداری به‌دست آرم
دلم پردازم از خوبان شهر و کوبه‌کو گردم
که بهر گریه‌کردن پای دیواری به‌دست آرم
دلم چاکست و از هر رشته نتوان دوختن واقف
درین فکرم که از گیسوی او تاری به‌دست آرم
شمارهٔ ۷۴۰

گاهی به شهر و گاه به صحرا گریستم
هر جا که گفت این دل شیدا گریستم
یا رب چه چشمه‌ای است محبت که من ازان
یک قطره آب خوردم و دریا گریستم
ایام عمر ا گذراندم به اشک و آه
امروز ناله کردم و فردا گریستم
قطع امید کرده ز هر باب عافیت
خون همچو زخم بر در دل‌ها گریستم
خالی نماند کوچه‌ای از سیل اشک من
چون ابر در هوای تو رسوا گریستم
طوفان نوح تازه شد از آب دیده‌ام
به آنکه در غمت به مدارا گریستم
تقریب عمده تا نبود گریه کی کنم
خون شد هزار بار دلم تا گریستم
پیش تو گریه کردم و بی‌آبرو شدم
گریم به حال خود که چه بی‌جا گریستم
با من کسی شریک غم از بی‌کسی نشد
در گوشه‌ای نشستم و تنها گریستم
امشب ز گریه در جگرم نم نمانده بود
خون وام کرده از همه اعضا گریستم
یک قطره خون نماند کنون در بدن مرا
واقف دل و جگر همه یک‌جا گریستم
شمارهٔ ۷۴۱

باز آمدم بر تو به حالی که داشتم
در دل همان خیال محالی که داشتم
یکسان بود اسیری و آزادگی که من
در دام ریختم پر و بالی که داشتم
خاکم غبار گشت و غبارم هوا گرفت
از دل نرفت گرد ملالی که داشتم
پیر مغان نکرد ز من یک دو جرعه خیر
بردم بسی شکسته سفالی که داشتم
عمرم چو داغ لاله به آتش‌رخان گذشت
اخگر نگشت آه زغالی که داشتم
آن زخم ناخنم که به دل بود داغ شد
ماه تمام گشت هلالی که داشتم
از دل تصور کمر او نمی‌رود
هستم اسیر فکر محالی که داشتم
مانند بدر کاستم از گردش فلک
بر من وبال گشت کمالی که داشتم
شد گرچه صرف پختن سودا تمام عمر
داغم که خام ماند خیالی که داشتم
واقف دوم به دشت چو مجنون به هر طرف
کز من رمیده طرفه غزالی که داشتم
شمارهٔ ۷۴۲

جست‌وجوی شمه‌ای درد و غم او می‌کنم
تا برم به وی در هر خانه را بو می‌کنم
گرچه در مکتوب جانان نیست مضمون جز عتاب
حرز جان می‌خوانمش تعویذ بازو می‌کنم
تا به کی بینم که هر ناشسته روی بیندت
با تو ای آیینه‌رو این‌بار یک رو می‌کنم
چشم من از سرمهٔ چشمش ز بس ترسیده است
هر کجا بینم سیاهی رم چو آهو می‌کنم
او به قصد کشتن من تیغ می‌سازد بلند
من حسابش از تواضع‌های ابرو می‌کنم
دل به درد آمد مرا تا یار رفت از پهلویم
سادگی بنگر علاج درد پهلو می‌کنم
شیوهٔ از خویش رفتن بس که خوش می‌آیدم
می‌روم چون سرو اقامت بر لب جو می‌کنم
بی‌دماغان را سر بوکردن گل کی بود
از گلم بوی تو می‌آید ازان بو می‌کنم
شعر دانش چون به یاد آید مرا واقف به باغ
جابه‌جا از گریه آب تازه در جو می‌کنم
شمارهٔ ۷۴۳

ز کوی یار بیرون می‌دود از سینهٔ من هم
دل دیوانه بیزار است از گلشن ز گلخن هم
چه جای آستین افشاندست ای جامه زیب من
گریبانم به غارت رفت از دست تو دامن هم
گرفتاری که خواهد پای در زنجیر می‌خواهد
ز زلف او رهایی نیست ما را بعد مردم هم
ندیدم آه از برق نگاهش گوشهٔ چشمی
به این امید کردم کشت‌های خویش خرمن هم
چه گویم از دل سختی که نرم اندام من دارد
که پیشش آب می‌گردد ز خجلت سنگ آهن هم
بیا ای مست بی‌باکی بگش شمشیر سفاکی
بکش اغیار را گو کشته گردم در میان من هم
ز جرم اینکه در پیش تو عرض دوستی کردم
به جانم آنچه کردی کی توان کردن به دشمن هم
مپرس ای همدم از دل سوزی یاری که من دارم
که زد بر آتش من دامن و افشاند روغن هم
ز چشمش جان سلامت کی توان بردن به تدبیری
سپر در پیش تیر غمزه بیکار است جوشن هم
به کویش از هجوم بوالهوس وز ناتوانی‌ها
مرا واقف نمانده جای ماندن پای رفتن هم
شمارهٔ ۷۴۴

دعوی دل به یار ستمگر گذاشتم
این ماجرا به عرصهٔ محشر گذاشتم
ناموس و نام و ننگ و زر و سر گذاشتم
اینها برای خاطر دلبر گذاشتم
نذر وفا قبول نمی‌افتد ای دریغ
سر را به پای یار مکرر گذاشتم
فارغ ز شادی و غم این انجمن شدم
با شیشه گریه خنده به ساغر گذاشتم
تا کار من به شوخ سپاهی پسر فتاد
سر را به تیغ و سینه به خنجر گذاشتم
کار دلم ز بت‌شکنان صورتی نبست
این سنگ‌پاره را بر بت‌گر گذاشتم
کردم نزاع قطع بکش تیغ کین بکش
دل را گذاشتم به تو کافر گذاشتم
از درد پهلویم همه شب خواب شد حرام
پهلو شبی که بی‌تو به بستر گذاشتم
از سوز نامه‌ام دل و جانش کباب شد
داغی عجب به بال کبوتر گذاشتم
می‌خواست عشقت از سر مستی ز من کباب
دل قیمه کرده بر سر اخگر گذاشتم
دیدم به دست یار گل داغ همچو شمع
از دست او گرفتم و بر سر گذاشتم
واقف نشست کس ز دلم کلفت خمار
این کار را ساقی کوثر گذاشتم
شمارهٔ ۷۴۵

می‌کنی آزار خوش می‌آیدم
کم مکن آزار خوش می‌آیدم
کی جفایت بار خاطر می‌شود
گر کنی صد بار خوش می‌آیدم
از تو دشنامی به گوشم خورده بود
می‌کنم تکرار خوش می‌آیدم
مایلم بالطبع ناصح سوی عشق
چون کنم این کار خوش می‌آیدم
از چه می‌رانی ز کوی خود مرا
سایهٔ دیوار خوش می‌آیدم
جان به قربان طبیب من که گفت
نالهٔ بیمار خوش می‌آیدم
نقد و جنس درد و داغ عاشقیست
آنچه زین بازار خوش می‌آیدم
پیشه‌ام عشق است منکر نیستم
می‌کنم اقرار خوش می‌آیدم
از چه می‌رانی ز کوی خود مرا
سایهٔ دیوار خوش می‌آیدم
از پی او می‌روم بی‌اختیار
بس که آن رفتار خوش می‌آیدم
می‌شود در تنگدستی رهن می
زین سبب دستار خوش می‌آیدم
بر رگ جان دم‌به‌دم ناخن زدم
نغمهٔ این تار خوش می‌آیدم
نیستی دیوانگی شوریدگی
واقف این اطوار خوش می‌آیدم
شمارهٔ ۷۴۶

خاک شد در قدم او سر خود را نازم
صرف آن سیم بدن شد زر خود را نازم
گریه هرچند که طوفان به سر آورد مرا
هرگز از جا نشدم لنگر خود را نازم
در دل از گریهٔ بسیار مرا نم نگذاشت
خانه پردازی چشم تر خود را نازم
تا خبردار شدم کرد سبکبار مرا
من سبک‌دستی غارتگر خود را نازم
در شب تیره‌ام آن ماه به فریاد رسید
چه مدد کرد به من اختر خود را نازم
سرمهٔ دیدهٔ ارباب وفا شد آخر
طالع روشن خاکستر خود را نازم
یار برداشت سرم را به سر نیزه ز خاک
نازم اقبال بلند سر خود را نازم
برف بارید مرا گرچه به سر از پیری
دلم افسرده نشد اخگر خود را نازم
شد نگهدار من از تیغ زبان ناصح
من سپرداری گوش کر خود را نازم
در قفس ریخت چو صیاد مرا کرد آزاد
من وفاداری مشت بر خود را نازم
نرم کردم به دم گرم محبت واقف
دل فولادی او جوهر خود را نازم
شمارهٔ ۷۴۷

بر آن سرم که ره عرض مدعا بندم
چنان‌که پیش خدا هم لب از دعا بندم
به‌سان دزد ز بس بیم پاسبان دارم
چو شب به کوی تو آیم نمد به پا بندم
ز دلبری همه اعضاش آفت جانست
به حیرتم که دل خود کجا کجا بندم
به تنگم از دل نالان خود من مجنون
به پای ناقهٔ لیلیش چون درا بندم
ثمر به مدعیان می‌رسد ز نخل قدت
رسید وقت که من نخل مدعا بندم
چه‌سان مقید الفت شوم به این وحشت
دلی که می‌رمد از خود به کس چرا بندم
حذر کنید رقیبان ز تیر نالهٔ من
کجا روید اگر شست بر شما بندم
ز بیم اینکه تو شاید به خواب او آیی
تمام شب به فسون خواب غیر را بندم
در فلک بگشاید پی نظاره ملک
چو شب به یاد تو هنگامهٔ دعا بندم
به رنگ اهل هوس نیست عید من واقف
چون خون شود جگر من به کف حنا بندم
شمارهٔ ۷۴۸

امشب که بی‌تو تاب و توانی نداشتیم
از حال ما مپرس که جانی نداشتیم
امشب به بزم یار زبانی نداشتیم
بودیم جمله درد و فغانی نداشتیم
از درد هجر تن زده مردیم و این عجب
بر خویشتن ز صبر گمانی نداشتیم
گر سوخت چارسوی تمنا به ما چه داغ
جنسی گرو به هیچ دکانی نداشتیم
با آبرو معاش نمودیم زانکه ما
از هیچ‌کس توقع نانی نداشتیم
ما را وبال سر شده سودا وگرنه ما
امید سود و بیم زیانی نداشتیم
خوش آن زمان که در عدم آباد بوده‌ایم
نامی ز ما نبود و نشانی نداشتیم
دادیم بوسه گر به رکایت ز ما مرنج
در دست اختیار عنانی نداشتیم
بردیم ما به جای دگر روی زرد خویش
پیش تو قدر برگ خزانی نداشتیم
بی‌هیچ شد به تنگدلی صرف عمر ما
افسوس عشق غنچه‌دهانی نداشتیم
از بس که دل طپیده بلا شد به جان ما
واقف وگرنه ما خفقانی نداشتیم
شمارهٔ ۷۴۹

ز وصل آن گل‌اندام است تا بی‌بهره آغوشم
بود پشتاره‌ای چون خارپشت از خار بر دوشم
به دشواری رود از سنگ نقش آثار طالع بین
که آن بی‌مهر من یک‌بار کرد از دل فراموشم
تو بنویسی به کس مکتوب لیک از بدگمانی‌ها
چو برخیزد کبوتر از لب بامش برد هوشم
نمی‌سازد به دامن پای من از هرزه‌گردی‌ها
ز دستش می‌کند آخر گریبان چاک پاپوشم
به شکر اینکه گفت آن غنچه لب واقف به من حرفی
عجب نبود اگر چون گل زبان‌ها روید از گوشم
شمارهٔ ۷۵۰

یک نفس پا نکشد اشک به دامان چه کنم
چه کنم آه به این گوهر غلطان چه کنم
غنچه‌سان وا نشوم تا ندرم پیرهن
تو بگو گر نکنم چاک گریبان چه کنم
کرده از شهر به در شوخی خوش چشمانم
گر به دشتم نگذارند غزالان چه کنم
سنگباران همه بر خویش گوارا کردم
من دیوانه به دل سختی طفلان چه کنم
در جگر آه ندارم غم هجر آمده پیش
من چنین مفلس و وارد شده مهمان چه کنم
با چنین عجز هوادار وصالش نشوم
من که مورم هوس ملک سلیمان چه کنم
عاشقم نیستم آشفتهٔ دستار و کلاه
سر ندارم هوس این همه سامان چه کنم
نه مرا آبله در پای و نه در دیده سرشک
چارهٔ تشنگی خار مغیلان چه کنم
می‌کنم جمع به افسانه و افسون خود را
می‌کند زلف توام باز پریشان چه کنم
می‌کشم دم‌به‌دم آزار ز بی‌دردی او
وای در پهلوی من دل شده پیکان چه کنم
واقف از دیدن این باغ حزین گردیدم
غنچه‌سان گر نکشم سر به گریبان چه کنم
شمارهٔ ۷۵۱

هر کرا رفت دل از دست حزین من بودم
هر که گردید غمین چین به جبین من بودم
نبرد نام من امروز کسی در بزمت
یاد روزی که دران حلقه نگین من بودم
دوش جولانگریت گرد برآورد از من
هر کجا رخش تو می‌تاخت زمین من بودم
باختی نرد محبت به رقیبان افسوس
در رهت باخته جان و دل و دین من بودم
گرچه در بادیهٔ عشق تو صیاد بسی است
آنکه بنشست نخستین به کمین من بودم
بر سر راه تو نقش قدم غیر نبود
که سر کوچهٔ غم خاک‌نشین من بودم
محرم راز تو شد هرکس و ناکس امروز
پیش ازین واقف سر تو همین من بودم
شمارهٔ ۷۵۲

مانند سپند از بس بی‌طاقتی انگیزم
در آتش سودایت بنشینم و برخیزم
روزی که رسی بر سر این خستهٔ هجران را
شاید که تو بنشینی صد حیله برانگیزم
یک شب به لب شیرین شور دل من بنشان
مپسند که مردم را در دیده نمک ریزم
از بهر گلوی من ای کافر سنگین‌دل
گر تیز کنی خنجر هرگز به تو نستیزم
تو از ره آمیزش با غیر دهی باده
من خون دل از غیرت با خاک ره ‌آمیزم
هر جور که می‌خواهی بر جان و دلم می‌کن
آن پای ندارم من کز دست تو بگریزم
تا چند کشم خواری از دست غم آن گل
خواهم که به دامانش چون خار درآویزم
ای شوخ‌ کمان‌ابرو از پیش نگاه من
مگریز که من هرگز از تیر تو نگریزم
تا چشم کسی دیدم بیمار شدم واقف
از داروی این مردم شرط است که پرهیزم
شمارهٔ ۷۵۳

چون جانب او قاصدی از ناله فرستم
بی‌تاب شوم گریه ز دنباله فرستم
آن نامه که سویش کنم انشا ز دل داغ
ملفوف کنم در ورق لاله فرستم
بر رقعهٔ من نگذرد آن شوخ چه سازم
من بعد ز دل یک دو سه پر کاله فرستم
سوی خودش از جذب محبت کشم آخر
واقف چه ضرور است که دلاله فرستم
شمارهٔ ۷۵۴

خزان رسید و پی غمگساریی چمنم
شکسته رنگ ز بیمارداریی چمنم
چمن ز دوریت ای گل به خاک یکسان شد
بیا که سوخت دل از خاکساریی چمنم
به دل شکست مرا خار بی‌وفایی گل
دگر نماند سر دوستداریی چمنم
چو غنچه پیرهنم پاره کرد باد بهار
شگفت عاقبت این گل ز یاری چمنم
رقم همیشه کنم ماجرای بلبل و گل
بهار داده وقایع نگاری چمنم
ز دست رفت گل و زخم خار بر هم خورد
نماند هیچ به کف یادگاریی چمنم
اگرچه در قفسم عرصه تنگ شد واقف
ولیک زنده به امیدواری چمنم
شمارهٔ ۷۵۵

گرچه احوال بسی درهم و برهم دارم
کردهٔ طره یار است چرا غم دارم
آن پری می‌رمد از من چه گنه دید آیا
مگر این است که من صورت آدم دارم
گفتی‌ام هرچه دلت خواست ولیکن بشنو
گله‌آمیز حدیثی ز تو من هم دارم
گرچه تسلیم بود شیوهٔ عاشق لیکن
ناصحا پند تو حاشا که مسلم دارم
گریهٔ من خلف سلسلهٔ طوفان است
از سر نو سر ویرانی عالم دارم
همنشین گر نمکت هست به زخمم بفشان
صحبت بی‌مزه تا چند به مرهم دارم
عید در هجر توام ماتم دیگر باشد
قسمتم بین که به سالی دو محرم دارم
آرزونامهٔ من چون به تو یارب برسد
نه کبوتر من درمانده نه آدم دارم
کی به شمشیر من از دست دهم زنجیرت
ربط با سلسلهٔ زلف تو محکم دارم
بود دل محرم دیرینهٔ من خون شد و رفت
همدمی نیست کنون اشک دمادم دارم
رفت واقف ز برم یار عزیزی چون دل
می‌کنم گریه ز غم تا به جگر نم دارم
شمارهٔ ۷۵۶

غم و غصه جای دیگر می‌برم
ازان آستان درد سر می‌برم
یک امروز با اشک و آهم بساز
که فردا من این شور و شر می‌برم
زهی لطف گر صدف بالین کند
به صیاد این مشت بر می‌برم
تو دل را شکستی و از سادگی
من او را بر شیشه‌گر می‌برم
توان گشت گرد سر طاقتم
که با چون تو شوخی به سر می‌برم
غمش مهمان است و من پیش او
ز خون جگر ماحضر می‌برم
لب خشک آورده بودم برت
کنون می‌روم چشم تر می‌برم
فسون وفا بر تو خواهم دمید
جفا از نهادت به در می‌برم
سر خویش واقف گرفتم شدم
ازان آستان درد سر می‌برم
شمارهٔ ۷۵۷

خوشا روزی که من این رنج غربت در وطن گویم
برآیم از قفس درد اسیری در چمن گویم
گران شد گوشم از گفت و شنود آسوده گردیدم
نه کس با من سخن گوید نه من با کس سخن گویم
توام هرچند حرف تلخ زهرآلوده می‌گویی
منت جانا شکرلب خوانم و شیرین‌دهن گویم
نمی‌اندازد آن سرو سمنبر گوش بر حرفم
روم در باغ و حال خویش با سر و سمن گویم
به این تقریب شاید در میان پرسند احوالم
به پیش او گه از مجنون گهی از کوهکن گویم
به یک تحریک مژگان قلب دل‌ها را زدی بر هم
نمی‌دانم تو را من دل‌شکن یا صف‌شکن گویم
نه‌تنها از تو مجنون گشت رسوا بلکه لیلی هم
تو را ای عشق کافردل بلای مرد و زن گویم
به خاموشی مرا بگذار انگشتم مزن بر لب
که پیشت جای انگشتست هر حرفی که من گویم
ز ضعف دل به این حالم که نتوانم سخن گفتن
اگر رو در بهی آرم به آن سیب ذهن گویم
کشیدم محنت ایوبی و اندوه یعقوبی
جهان را سربه‌سر دارالمحن بیت‌الحزن گویم
بدل گردد به په‌په چه‌چه بلبل دران گلشن
که من واقف سخن از گل‌عذار خویشتن گویم
شمارهٔ ۷۵۸

به گلشن وصف رویت کردم و گل را خجل کردم
حدیثی گفتم از زلف تو سنبل را خجل کردم
به باغ از خار خار عشق آن سرو قبل گلگون
کشیدم نالهٔ قمری و بلبل را خجل کردم
همیشه می‌کشیدم از تغافل پیش او خجلت
نگاهی واکشیدم زد تغافل را خجل کردم
گذر کردم ازین دریادلی بی‌منت گردون
زدم بر آب بی‌باکانه و پل را خجل کردم
ز من شرح پریشان‌حالی امشب پیش او واقف
به نوعی شد ادا کان زلف و کاکل را خجل کردم
شمارهٔ ۷۵۹

ما دل صدپاره در فکر شراب انداختیم
نسخه رنگین بود از غفلت در آب انداختیم
در چمن حرفی ز روی آتشین او زدیم
برگ گل را شعله‌سان در اضطراب انداختیم
جوش زد بی‌اختیار از دیدها سیلاب اشک
تا نظر بر حال این دیر خراب انداختیم
پیش او شرح پریشانی به ما سودی نکرد
طرهٔ او را عبث در پیچ‌وتاب انداختیم
تا به کی از بزم می‌باشیم واقف برکنار
هرچه بادا باد ما کشتی در آب انداختیم
شمارهٔ ۷۶۰

بر بیگانه گاهی گاه پیش خویش می‌نالم
خدنگی خورده‌ام از چشم کافرکیش می‌نالم
به منزل نارسیده هر قدم زاری است کار من
مرا تا هست راهی چون جرس در پیش می‌نالم
نمی‌آرد به شورم او به چشمم گر نمک ریزد
وگر غیری مرا مرهم نهد بر ریش می‌نالم
به‌طور خود مرا بگذار ناصح حالتی دارم
که گر گویی فلانی ناله کم کن بیش می‌نالم
مده نسبت مرا همدم به نی در ناله و زاری
که او می‌نالد از بیگانه من از خویش می‌نالم
به کویش هرکسی فارغ ز درد و غم زهی قسمت
من دل ریش می‌گریم من درویش می‌نالم
نمی‌نالم گر آن زلف از صبا شد درهم و برهم
دل آسوده افتاده است در تشویش می‌نالم
هوس کردم که از نوشین‌لبش کامی کنم شیرین
ازان مژگان زهرآلوده خوردم نیش می‌نالم
به مقصد هست راهی از جنون نزدیک‌تر واقف
مرا افکنده دور این عقل دوراندیش می‌نالم
شمارهٔ ۷۶۱

به دل گفتم از جور گردون نگردیم
اگر سینهٔ من شود خون نگریم
دل این سینه پیشه‌ ای نور دیده
تو را برده از چشم من چون نگریم
چو زلف تو هندوی واژونه کار است
چه سازم گر از بخت واژون نگریم
نبینم درین باغ بید پریشان
که ناچار از یاد مجنون نگریم
به دست نگارین دلم کرده‌ای خون
نگارا ز دستت چرا خون نگریم
نسازم رقم سوی او حسب حالی
که بر حالت لفظ و مضمون نگریم
ز اندازه بیرونست درد درونم
چرا من ز اندازه بیرون نگریم
ز تکلیف دریادلی‌های عشقت
چه سازم که از دیده جیحون نگریم
نه دل ماند واقف بر من نه دلبر
بگو کی بگریم گر اکنون نگریم
شمارهٔ ۷۶۲

در گریه به دولت تو ممتازم
از یاد تو اشک را گهر سازم
تنگ آمدم از جنون نمی‌دانم
زنجیر به گردن که اندازم
مانند سپند دور چشم بد
بوی از سوز دارد آوازم
شرمی از روی من نمی‌دارد
این اشک که گشته است غمازم
از سر گیرد زمانه طوفان را
هرجا ز غم تو گریه آغازم
گر سر دارم دریغ از تیغت
در حشر چگونه گردن افرازم
روزی خواهی فتاد از چشمم
ای اشک مگو به مردمان رازم
با کنج قفس ز بس که خو کردم
واقف از یاد رفت پروازم
شمارهٔ ۷۶۳

ز بی‌مهری چرخ از مهربانی دور افتادم
چه‌قدر اکنون مرا کز قدردانی دور افتادم
اگر جان جهانی بر لب آید از فغان من
عجب نبود که از جان جهانی دور افتادم
بود کامم به زهر آغشته و تلخ است عیش من
که از شکر لب شیرین دهانی دور افتادم
اگر در خاک بنشینم و گر در خون به جا باشد
که همچون تیر از ابروکمانی دور افتادم
ز صد جنت اگر آدم جدا افتد نمی‌باشد
به این حسرت که من از آستانی دور افتادم
خدا را در حق بنده دعای ای کهن پیران
توان کردن که من از نوجوانی دور افتادم
شود گر آب از چشمم روان مانند خون واقف
روا باشد که من از سرو روانی دور افتادم
شمارهٔ ۷۶۴

با خود از دوستیش این همه دشمن کردم
کس به دشمن نکند آنچه به خود من کردم
شمع‌سان شکر که از دولت بیداری بخت
خدمت بزم تو را تا دم مردن کردم
باشد افروخته تا صبح قیامت داغم
این چراغیست که از روی تو روشن کردم
کوچهٔ عشق ز خاکستر دل‌سوختگان
گلخنی بود ز ابر مژه گلشن کردم
سرگران است به من از دو سه روزی صیاد
من کجا کی به قفس یاد نشیمن کردم
سخت شد دلت از زاری بی‌تأثیرم
خواستم نرم کنم سنگ تو آهن کردم
تا درین باغ مرا سرو قدی کرده اسیر
زندگی فاخته‌سان طوق به گردن کردم
پیچ و تاب کمرش بس که مرا لاغر ساخت
رشته‌آسا گذر از چشمه سوزن کردم
چون دل از غیر تو پرداخته‌ام چیست حجاب
پرده بردار که من آیینه روشن کردم
باد خاکی ز در دوست رسانید به من
سرمهٔ چشم خودش کوری دشمن کردم
چه فغان‌ها که به یاد گل رخسار کسی
همره بلبل شوریده به گلشن کردم
قابل گلشن کوی تو ندیدم خود را
من دیوانه ازان جای به گلخن کردم
برق در حاصلم ای دل زدی از ناله چرا
چه بدی با تو من سوخته‌خرمن کردم
همچو زنجیر به فریاد مرا کس نرسد
گرچه یک عمر به زندان تو شیون کردم
وصف روی تو به بتخانه به وجهی گفتم
که بتان را همه از شوق برهمن کردم
واقف آن گل ز جفا در دل من خار شکست
من ازان خار چه گل‌ها که به دامن کردم
شمارهٔ ۷۶۵

بار غم‌های تو با جسم حقیری می‌کشم
دیر پروایی مکن جانا ز دیری می‌کشم
تحفهٔ دیگر به غیر از دل ندارم در بساط
گر پذیرد پیش یار دلپذیری می‌کشم
بی‌دماغم کو دماغ خود به خود نالیدنم
می‌کنم تکلیف بلبل تا صفیری می‌کشم
می‌کنم ضبط عنان دل ولی لرزم به خود
سادگی بنگر سر زنجیر شیری می‌کشم
سرمهٔ خط جوانان بی‌بصیرت می‌کند
بعد ازین منت ز خاک پای پیری می‌کشم
ای کمان‌ابرو به قربانت دل و جان زود باش
انتظار ناوک نازت ز دیری می‌کشم
تا مرا آیینه‌سان از عیبم آگاهی دهد
خویش را در صحبت روشن‌ضمیری می‌کشم
چون یتیم افتاده‌ام واقف درین وادی ز پا
دست بر سر انتظار دستگیری می‌کشم
شمارهٔ ۷۶۶

خو گرفتم به قفس رفته چمن از یادم
آه زان ‌روز که آزاد کند صیادم
جفت صدگونه غم و دردم ازین غصه که من
در وفا طاقم و از طاق دلش افتادم
چه خیالست که با شیخ نمایم بیعت
من که با پیر مغان دست ارادت دادم
ماه عیدی عجبی دیده‌ام از ابروی دوست
دوستان جمله بگویید مبارک بادم
چشمی ازدود دلم تر نشود همچو سپند
آه امروز که می‌سوزم و در فریادم
ساده‌روی که به من داد خط بیزاری
خط برآورد و منش خط غلامی دادم
طائر قدسم و بر عرش نشیمن دارم
من ندانم که به دامت ز کجا افتادم
سرسری از سر من چند گذر خواهی کرد
دست من گیر خدا را که ز پا افتادم
یار پر طفل مزاجست و منم یک کف خاک
ترسم از اینکه به بازیچه دهد بربادم
دل به او دادم و بی‌مهر برآمد واقف
دادگر کو که ازین ماه ستاند دادم
شمارهٔ ۷۶۷

دریغا که دردآشنای ندیدم
شدم جابه‌جا لیک جای ندیدم
درین دشت دنبال یاران رفته
دویدم به سر نقش پای ندیدم
ازان چون حنا گوشیه‌گیری گزیدم
که در چشم مردم حیای ندیدم
بلاهای بسیار دیدم ولیکن
چو آن سرو بالا بلای ندیدم
سحر بلبلی ناله می‌کرد و می‌گفت
دریغا که از گل وفای ندیدم
بنازم به حسنت که آیین‌ها را
ز رشک تو با هم صفای ندیدم
ز خون خوردن خلق سیری ندارد
چو تیغ تو صاف اشتهای ندیدم
سپندم ولی پا بر آتش فشردم
که از بهر جستن فضای ندیدم
دلم واشد از گوشهٔ ابروی تو
چنان گوشهٔ دل کشای ندیدم
به حال خراب تو واقف مناسب
به غیر از خرابات جای ندیدم
شمارهٔ ۷۶۸

آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم
دل شود بیمار و من بیماردار دل شوم
دل شکار چشم او شد من شکار دل شوم
واله دل عاشق دل بی‌قرار دل شوم
زود برخیزم اگر با او نشینم بعد دیر
من سبک‌روحم نمی‌خواهم که بار دل شوم
دل ز رشک عشق با من دشمن جانی شداست
آه زان ساعت که در کویش دوچار دل شوم
زآمد و رفتی که دل در رهگذارت می‌کند
شوق می‌خواهد که خاک رهگذار دل شوم
دل شهید لاله‌رویان شد درین فکرم که من
بر جگرداغی نهم شمع مزار دل شوم
دل به من همسایهٔ نزدیک می‌لرزم مباد
پایمال آفت از قرب جوار دل شوم
دل ز پهلویم به دنبال جوانی رفته است
بیم آن دارم که پیر از انتظار دل شوم
کار دل عشق است و بار درد و غم برداشتن
طاقتم کو تا شریک کار و بار دل شوم
دل غم جانانه دارد من غم دل چاره چیست
غمگسار خود شوم یا غمگسار دل شوم
دل مرا فرموده واقف کار سختی همچو عشق
سخت می‌ترسم مبادا شرمسار دل شوم
شمارهٔ ۷۶۹

دیدم از غیر بسی جور و تغافل کردم
نام بی‌غیرتی خویش تحمل کردم
آن نسیمم که ز بس مشق پریشان سفری
ناتوان گشته وطن در خم کاکل کردم
مرغ دل طالع آن دام معبر چو نداشت
آشیانش شکن طرهٔ سنبل کردم
سوخت داغ تو سراپای مرا همچو شمع
وه چه ساعت به گریبان خود این گل کردم
شکوهٔ زلف دراز تو نمی‌شد کوتاه
بر خموشی زدم و قطع تسلسل کردم
خامه‌ام قصهٔ حسن تو و عشقم چو نوشت
نام آن ناز و نیاز گل و بلبل کردم
قطره‌ای بودی و دریا شدی در پهلوی من
مژده ای دل که من از جزو تو را کل کردم
بی‌تأمل به تو ای دوست چه‌سان دادم دل
من که هر کار به فتوای تأمل کردم
گلبن دردم و صد داغ شگفتست از من
تربیت کرد مرا عشق چنین گل کردم
گر خورم نعمت الوان نرود از یادم
ذوق خونی که به عشق تو تناول کردم
زان نگه گوشهٔ چشمی چو ندیدم لاچار
خویشتن را هدف تیر تغافل کردم
هیچ دانی که چه‌سان دیده حقیت‌بین شد
سرمه از گرد ره راکب دلدل کردم
کی دهم دامن افتادگی از کف واقف
من که چون زلف ترقی ز تنزل کردم


شمارهٔ ۷۷۰

شکوه‌ها کز روزگار ناموافق می‌کنم
خوب اگر فهمی ز یار ناموافق می‌کنم
سبحه گردانم به آن دستی که ساغر می‌کشم
من به یک دست این دو کار ناموافق می‌کنم
فصل گل آمد ز من شور جنونی گل نکرد
خاک بر سر زین بهار ناموافق می‌کنم
گشت بد آب و هوای کویش ز اشک و آه غیر
خیر باد این دیار ناموافق می‌کنم
زلف از دستم کشیدی روی گرداندی ز من
شکوه از لیل و نهار ناموافق می‌کنم
مشت خونم از حنا واقف ندارد پای کم
می‌روم نذر نگار ناموافق می‌کنم
شمارهٔ ۷۷۱

در خواب همچو روی تو روی ندید چشم
زان‌رو تو را ز جمله نکویان گزید چشم
خواهم به گوشه‌ای که نباشند مردمان
گویم به یار از غم دل آنچه دید چشم
رفتی و همچون قطرهٔ اشک از گداز شوق
از خانه در قفای تو بیرون دوید چشم
بفرست بوی پیرهن خویش با صبا
مپسند اینکه از تو شود ناامید چشم
در اشکباری ابر سیه شد طرف به من
ای گریه همتی که شود او سفید چشم
ای طائر خجسته یکی از درم درآ
تا کی در انتظار تو خواهد پرید چشم
واقف چه‌سان به مجلس می جلوه‌گر شود
شوخی که از حباب می او رسید چشم
شمارهٔ ۷۷۲

ناامید از مهر و ماهی می‌روم
با عجب روز سیاهی می‌روم
کشتی طاقت تباهی گشت آه
آه با حال تباهی می‌روم
خاک بر سر سینه چاک افغان به لب
باده خواهم پیش شاهی می‌روم
بی‌گناهم وز حریم عصمتش
تهمت‌آلود گناهی می‌روم
بهر این جرمی نکرده پیش او
چون ندارم عذرخواهی می‌روم
می‌روم راهی و آهی می‌کشم
می‌کشم آهی و راهی می‌روم
گر نسیمی می‌رسید از کوی دوست
من ز جا چون برگ کاهی می‌روم
بس که در طاقت تنک سرمایه‌ام
چون حباب از خود به آهی می‌روم
صیدم و مشتاق زخم کاری‌ام
بر سر تیر نگاهی می‌روم
دل به صد ره می‌رود معذور دار
گر من از راهی به راهی می‌روم
راست گویم از چه کج‌کج می‌روم
در هوای کج‌کلاهی می‌روم
نیست راه واقف مرا در بزم یار
همره دل گاه گاهی می‌روم
شمارهٔ ۷۷۳

فتاد از دست من دل با که گویم
مرا افتاد مشکل با که گویم
ز دستت کوچهٔ در سر کوچهٔ یار
بماندم پای در گل با که گویم
درین وادی شدم آواره صد راه
نبردم راه به منزل با که گویم
به چندین دست‌وپاکردن درین بحر
نبردم پی به ساحل با که گویم
عجب افسانه‌ای دارم دریغا
نخواهند اهل محفل با که گویم
فغان کان بی‌وفا حق وفا را
به حرفی کرد باطل با که گویم
شب تاریک و ره دور و جرس گنگ
جدا ماندم ز محمل با که گویم
به دل گفتم ز پند و بند بسیار
نشد دیوانه عاقل با که گویم
بیارم یک دو حرف گفتنی بود
ز من بگذشت غافل با که گویم
زدی زخمی و رفتی از سرم زود
بماندم نیم بسمل با که گویم
به غیر از گفت‌وگو واقف ز تحصیل
نکردم هیچ حاصل با که گویم
شمارهٔ ۷۷۴

سبک گشتم به چشمت وز تو دیدم سرگرانی هم
نخواهم آمدن دیگر به بزمت گر بخوانی هم
ز رشک طالع پروانه شب‌ها داغ می‌سوزم
که من از شمع خود گرمی نمی‌بینم زبانی هم
ز دستت بر سر دین و دل و جان سخت می‌لرزم
تو آشوب دل و بدخواه دینی خصم جانی هم
هر آن دل را که دزدیدست زلفت پای می‌دارد
سرش کردم که دزدی می‌نماید پاسبانی هم
فن خود چند خواهی ساختن نامهربانی را
بکن یک‌بار از بهر تفنن مهربانی هم
خریدی دل ز من رد کردی اکنون بر که بفروشم
که از داغ تو دارد مهر از زحمت نشانی هم
اگر از درد هجرانش نمی‌خیزم عجب نبود
که امید وصالش زنده دارد سخت‌جانی هم
به کارم کن دمی تا زندگانی را ز سر گیرم
دم عیسی است با لعل تو آب زندگانی هم
مرا دعوت بیاموز ای پریخوان کان پری‌پیکر
نمی‌آید اگر خوانم به رسم مهمانی هم
تغیر گونه‌ای در گونهٔ زردم نشد واقف
می گلگلون بسی خوردم شراب ارغوانی هم
شمارهٔ ۷۷۵

آه سرد خود اگر مطلق عنان می‌ساختم
آن بهار حسن را در دم خزان می‌ساختم
عاجزم در قبضهٔ هجران کافرکیش او
من که دائم با کشاکش چون کمان می‌ساختم
گر ز چشم دام می‌دیدم نگاه التفات
فارغ‌البال این‌چنین کی آشیان می‌ساختم
یاد ایامی که کار عشق می‌کردم به چشم
قاصد اشکی به سوی او روان می‌ساختم
می‌رسیدی سیل اشکم با رکاب آن سوار
گریه را ار در پیش مطلق عنان می‌ساختم
گوش بر حرفم نمی‌اندازد آن مست غرور
ورنه من واقف ز لخت دل زبان می‌ساختم
شمارهٔ ۷۷۶

شب هجر تو کی در دیده راه خواب می‌دادم
دمادم خانه را از گریه با سیلاب می‌دادم
اگر از گلخن عشقم قبا خاکستری می‌شد
هزاران عور را پیراهن سنجاب می‌دادم
اگر می‌بستی از پیمان‌گسل عهد وفا با من
سر زلف تو را با رشتهٔ جان تاب می‌دادم
به یاد قامتش عمریست می‌گریم چه حاصل شد
ثمر می‌داد روزی گر به نخل این آب می‌دادم
نمی‌گردد کم از اظهار درد دل چنین دانم
مگر روزی نه من درد سر احباب می‌دادم
طپیدن شیوهٔ ذاتی بود سیماب را لیکن
شب از بی‌طاقتی پند دل بی‌تاب می‌دادم
محبت رنگ شرکت برتابد ورنه من واقف
صلای گریهٔ خونین به شیخ و شاب می‌دادم
شمارهٔ ۷۷۷

خون گشت دل از داغ جفای تو جگر هم
رحمی ننمودی به تو کردیم خبر هم
زین بعد من و صبر که دلدار گر این است
سودی ندهد اشک شب آباد سحر هم
عشقت نکشد از دل ما رخت اقامت
صدمرتبه از شهر تو کردیم سفر هم
پر بی‌خبری ای پسر از خویش وگرنه
این چهرهٔ زیبا ننمایی به پدر هم
واقف مکن اظهار پریشانی خود را
تا کی ز تو آن طره شود درهم و برهم
شمارهٔ ۷۷۸

خواهم که بر یار دل‌آزار بگریم
چندان‌که کند در دل افگار بگریم
خونی که به دل کرد مرا درد جدایی
گر دست دهد وصل تو یک‌بار بگریم
بیزار شد از زاری من یار چه سازم
بنشینم و بر زاری خود زار بگریم
ای کان ملاحت نمکی لطف نکردی
حرمانزده‌ام بر دل افگار بگریم
ضائع چه کنی وقت من غمزده ناصح
برخیز کنم ناله و بگذار بگریم
نازک‌دلی‌ام رفت درین بادیه تا کی
چون آبله از کاوش هر خار بگریم
واقف اگر افتد به کفم دامن وصلش
عهد است که خون گریم و بسیار بگریم
شمارهٔ ۷۷۹

غمین گشتم ز پیری شادمانی از کجا آرم
شدم پر بی‌نمک شور جوانی از کجا آرم
به حال مردنم از درد جانفرسای هجرانش
دوای نفع آب زندگانی از کجا آرم
اگر خاموشم از وصف لبش معذور داریدم
شکرگفتاری و شیرین‌زبانی از کجا آرم
غم او مهمان و من ندارم در جگر آهی
به این افلاس‌ساز مهمانی از کجا آرم
مرا انگشت بر لب می‌زنی ای شاخ گل بگذر
نیم بلبل حدیث قصه‌خوانی از کجا آرم
به‌سان شمع گرم گفت‌گو هرکس در آن مجلس
من افسرده‌دل آتش‌زبانی از کجا آرم
به خون خویش ساغر می‌زنم از مفلسی واقف
می گلگون شراب ارغوانی از کجا آرم
شمارهٔ ۷۸۰

دیدهٔ اشکبار می‌خواهم
گریهٔ زار زار می‌خواهم
لاله‌زار بهشت را چه کنم
سینهٔ داغدار می‌خواهم
ریشه‌ای در دماغم از سوداست
مددی از بهار می‌خواهم
بایدم رفت از میان ناچار
که تو را در کنار می‌خواهم
وصل با هجر من نمی‌خواهم
خواسته است آنچه یار می‌خواهم
بار هستی فکنده‌ام از سر
در حریم تو بار می‌خواهم
وعده‌ات می‌دهی نمی‌گویم
وصل بی‌انتظار می‌خواهم
واقف از لطف ساقی کوثر
مستی بی‌خمار می‌خواهم
شمارهٔ ۷۸۱

نخست آن کس که شد در عشق او افسانه من بودم
دران زنجیر گیسو اولین دیوانه من بودم
سرت گردم مکن در عاشقی نسبت به اغیارم
نخست آن‌کس که شد شمع تو را پروانه من بودم
چو من بیرون شدم لب را تکلم آشنا کردی
به قربانت مگر در بزم تو بیگانه من بودم
کنون هر بی‌حقیقت آمدوشد بر درت دارد
کجا رفت آنکه تنها محرم جانانه من بودم
غرض آلوده هستند این گرفتاران که می‌بینی
به دامت آنکه آمد بی‌فریب دانه من بودم
نکردم کوتهی در خدمت خوبان سر موی
پریشان شد به هر جا زلف یاری شانه من بودم
کشیدم رنج بهر گنج در ویرانهٔ دنیا
چو دیدم خوب واقف گنج این ویرانه من بودم
شمارهٔ ۷۸۲

تا به کی از ستمش آه کنم
به که تفویض الی‌الله کنم
منعم از شکوهٔ آن زلف مکن
قصه‌ای نیست که کوتاه کنم
به سفر می‌روی ای سرو روان
باش تا جان به تو همراه کنم
رخصت از یار ندارم ورنه
پیش او گریهٔ دلخواه کنم
خواجه گو راه به درونم بدهد
بنده‌ام خدمت درگاه کنم
من که در محفل او راهم نیست
چه کنم تا به دلش راه کنم
کاهش دل چو نویسم سویش
نامه انشا به پر کاه کنم
هست آه سحر و گریهٔ شام
آنچه واقف گه و بی‌گاه کنم
شمارهٔ ۷۸۳

گشتم دو تا ز درد به یکتایی‌ات قسم
شد زهر زندگی به شکرخایی‌ات قسم
ناشسته روست آیینه با او طرف‌شدن
هرگز نزیبد از تو به زیبایی‌ات قسم
شد تازه جانم از قفس دلنواز تو
ای دل بنال خوش به دم نایی‌ات قسم
ای عشق از برای خدا رو ز ما متاب
ما بندهٔ توایم به آقایی‌ات قسم
جانی به من ببخش ز لب مردهٔ توام
جان تو را قسم به مسیحایی‌ات قسم
بر من که در غم تو شدم پیر و ناتوان
رحمی کن ای جوان به توانایی‌ات قسم
...
پنهان نمانده‌ایم به پیدایی‌ات قسم
ای آب تیغ یار ندانم چه عنصری
آب بقا خورد به گوارایی‌ات قسم
پنهان مدار والهٔ گیسوی کیستی
واقف تو را به این سر رسوایی‌ات قسم
شمارهٔ ۷۸۴

سراسر خشک دیدم مزرع خود تا نظر کردم
دل از بی‌حاصلی‌ها آب شد من گریه سر کردم
ز دست غیر با این ضعف از کویش سفر کردم
به هر گامی ز پا بنشستم و خاکی به سر کردم
توام از گفتهٔ اغیار از محفل به در کردی
منش از غیرت عشق ای صنم از دل به در کردم
حدیث تلخ می‌گوید به من زان یار شیرین‌لب
که من این زهر را بر خود گوارا چون شکر کردم
سرشک گرم رو دارد سر رفتن به کوی او
بگو ای دل پیامی می رود قاصد خبر کردم
سپید از غم برآمد سربه‌سر موی سیاه من
بیا روزی که دور از تو بسی شب‌ها سحر کردم
لباسی خوش نمی‌آید مرا جز چشم پوشیدن
ز خلعت خانهٔ دنیا ازان قطع نظر کردم
شوم تا محرم از حرفی‌ که با اغیار می‌گوید
به بزم یار واقف خویش را دانسته کرد کردم
شمارهٔ ۷۸۵

به گلشن پیش آن نازآفرین چشم
ز خجلت دوخت نرگس بر زمین چشم
بتان چون غنچهٔ نرگس نهفتند
ز شرم چشم او در آستین چشم
ز اشک ابر باغ و راغ شد سبز
خدا گر چشم بخشد این چنین چشم
نمی‌رفتیم نزدیک محبت
اگر می‌بود ما را دوربین چشم
جهانی را به طوفان داد از اشک
مرا غرق خجالت کرد این چشم
نگه کن گو غضب‌آلود باشد
که ما پوشیده‌ایم از مهر و کین چشم
چه سازد گر نگرید خون چه سازد
چو دل دارد بلای در کمین چشم
ز من واقف نگه می‌دزدد آن شوخ
ز چشم او مرا کی بود این چشم
شمارهٔ ۷۸۶

همان بهتر که من از آستانش زود برخیزم
چه لازم بعد روزی چند ناخشنود برخیزم
ز سودا نقد جان خویشتن را پرزیان کردم
نشستن بر در او چون ندارد سود برخیزم
برایت سوختم رحمی نفرمودی ازین ماتم
سیه‌پوش از سر آتش به‌سان دود برخیزم
چنان سوزم که همچون شعله خاکسترنشین گردم
ندانم کز سر آتش به‌سان دود برخیزم
ز بس ترسم که گرد غم نشیند بر دلش از من
پس از دیری اگر با او نشینم زود برخیزم
نشستم عمرها واقف به خاک آستان او
چو بر رویم دری از مرحمت نگشود برخیزم
شمارهٔ ۷۸۷

قطرهٔ اشکی به صد خون جگر پیدا کنم
از کجا بهر نثار او گهر پیدا کنم
در تلاش روزگار از آسمان کم نیستم
شام اگر گم شد ز من ساغر سحر پیدا کنم
دل به داغ دوری آن شمع سوزد تا به کی
ای خدا رحمی که چون پروانه پر پیدا کنم
نیست تدبیری پریشان‌حالی‌ام را همچو گل
سود ندهد گر درین بازار زر پیدا کنم
واقف اندر عشق طفلان این‌قدر تعجیل چیست
صبر کن تا دیدهٔ بالغ نظر پیدا کنم
شمارهٔ ۷۸۸

به کوی یار گذاری که داشتم دارم
به عاشقی سروکاری که داشتم دارم
حنا نیم که دهم دامن وفا از دست
سری به پای نگاری که داشتم دارم
گلم ز جیب ز فیض بهار گریه دمید
به پیرهن دو سه خاری که داشتم دارم
غبار گشتم و بر برگ گل نشستم لیک
هوای دامن یاری که داشتم دارم
فشاند بر سر خاکم به ناز دامن و گفت
به خاطر از تو غباری که داشتم دارم
برای من مکن ای چرخ فکر پیراهن
من از لباس تو عاری که داشتم دارم
نرفت تیرگی از کلبه‌ام به شمع افسوس
ز زلف او شب تاری که داشتم دارم
گذشت اگرچه ز حد بی‌قراریم واقف
به کوی یار قراری که داشتم دارم
شمارهٔ ۷۸۹

چه خوش باشد به ن نوخط به گلشن باده نوشیدن
خط پشت لبش دیدن به روی سبزه غلطیدن
طواف شمع و گل ارزانی پروانه و بلبل
من و گرد تو گردیدن من و گرد تو گردیدن
به زور خنده چون گل چاک می‌گردد گریبانت
چه لازم سرو من زین‌سان قبای تنگ پوشیدن
دران محفل که حرف از نکهت پیراهنش باشد
نیارد عطر آنجا دم‌زدن از بیم بالیدن
مرا در مکتب عشقت چو بنشاندند در طفلی
قلم از نی نمودم از برای مشق نالیدن
من از نادیدنت بر بستر بیماری افتادم
به حال گشته‌ام جانا که می‌باید مرا دیدن
ز بی‌دردی نپرسیدی من بیمار را روزی
چه خواهی گفت آن روزی که خواهند از تو پرسیدن
مگو ز پیچ و تابت با دلم کاری نمی‌آید
دران فولاد خواهم ریشه چون جوهر دوانیدن
اگر دوران کم فرصت دهد فرصت هوس دارم
به گرد نقطهٔ خال تو چون پرگار گردیدن
اگر سودا نداری بگذر این زلف از میان او
نباید این‌قدرها بر سر یک موی پیچیدن
به من گفتی که روزی پوست خواهم کندنت واقف
ازین شادی مرا دشوار شد در پوست گنجیدن
شمارهٔ ۷۹۰

شبی به کلبهٔ احزان من بیا بنشین
دمی به پرسش این جان مبتلا بنشین
مرو به مجلس بیگانگان که بی‌دردند
بیا به پهلوی این دردآشنا بنشین
ز توست خانهٔ من بی‌تکلفانه درآ
چه احتیاج به تکلیف خود بیا بنشین
دلی ز آیینه هم بی‌غبارتر دارم
درآ به خانهٔ من از در صفا بنشین
شتابت این همه در راه بی‌وفایی چیست
تو عمر نیستی آخر گریزپا بنشین
فتاده‌ای چو به دست من از قضا مگریز
نمی‌شود که کنم دامنت رها بنشین
مگر ز لطف نشینی به پهلوم ورنه
چگونه گویمت ای شوخ میرزا بنشین
نمی‌کنم به سخن رنجه خاطر تو مرو
نمی‌کنم بر تو عرض مدعا بنشین
چو سیل تند ز ویرانه‌ام چه می‌گذری
گذشتم از سر اظهار ماجرا بنشین
چو آمدی سر بالین من ستادن چیست
روا مدار به این ناتوان جفا بنشین
بیا و در دل واقف چو جان نشیمن کن
ولی ز درد و غم ای نازنین جدا بنشین
شمارهٔ ۷۹۱

یک جا می‌روی از برزده دامان بنشین
دارم از دست تو صد چاک گریبان بنشین
عرقی سرد کن ای اشک که گرم آمده‌ای
مشتاب این همه در سایهٔ مژگان بنشین
نمک صحبت هر قوم چشیدن دارد
ذوق پیدا کن و با گبر و مسلمان بنشین
روح مجنون مگر آید به مددکاری تو
به تکلف دو سه روزی به بیابان بنشین
به دل غیر فرود آمده‌ای حیف از تو
که تو را گفت درین منزل ویران بنشین
دم نزع است مرو از سر بالین مرا
می‌رود بعد دمی در قدمت جان بنشین
فرصت یک دو سخن مانده چو شمع سحرم
می‌رسد قصهٔ من زود به پایان بنشین
سرسری نگذری از حلقهٔ آن زلف ای دل
نفسی چند به این جمع پریشان بنشین
شیخ و شاب ای دل دیوانه به دادت نرسد
بعد ازین منتظر جرگهٔ طفلان بنشین
واقف از هجر عزیزان چه بلا می‌نالی
مهر بر لب زن و در کلبهٔ احزان بنشین
شمارهٔ ۷۹۲

من نمی‌گویم که مجنون باش و در صحرا نشین
شهر هم بد نیست لیکن فارغ از دنیا نشین
با تنک ظرفان نباید طرح صحبت ریختن
ور گزیری نبودت چون جام با مینا نشین
سرو را جای نباشد از لب جو خوب‌تر
ای سهی‌قد جابه‌جا منشین به چشم ما نشین
آمد و بنشست و رفت از بی‌دماغی گرچه من
بارها گفتم به او مرزا نشین آقا نشین
سرو بالای تو را گردم بلاگردان که او
هر کجا بنشست باشد از همه بالانشین
طاقت از رقصیدنت پامال شد از پا نشین
استقامت خاک گردید ای قیامت زا نشین
مردمان دیده را از خانه بیرون کرده‌ام
خلوت ار خواهی بیا در چشم من تنها نشین
در به در افتادی آخر فتح‌یابی رو نداد
بعد ازین یک چند ای دل بر در دل‌ها نشین
در دل سنگین او واقف اگر جا یافتی
نقش خود بنشان و همچون نقش بر خارا نشین
شمارهٔ ۷۹۳

بر سر دل مرا عتاب مکن
باش جان هم ببر شتاب مکن
دل که پروردش از نمک لب تو
ترک بدمست من کباب مکن
خانهٔ دشمنان مرو دیگر
خانهٔ دوستان خراب مکن
غم او بر سر شبیخون است
امشب ای دیده میل خواب مکن
صبر کن کشته می‌شوی ای دل
همچو سیماب اضطراب مکن
من گرفتم گناه من عشق است
این‌قدر هم مرا عذاب مکن
ما گذشتیم از سر دل خویش
زلف را گو که پیچ و تاب مکن
خون گرم من آتش است آتش
زان سرانگشت را خضاب مکن
گفتم افسانهٔ مرا بشنو
گفت زینسان مرا به خواب مکن
فکر ویرانی دل واقف
مکن ای خانمان خراب مکن
شمارهٔ ۷۹۴

امروز مرا کرد غم یار پریشان
زان گونه که شد خاطر اغیار پریشان
رحم است بران عاشق بیچاره که باشد
با یار سراسیمه و بی‌یار پریشان
زان روز که افتاد مرا کار به آن زلف
اوضاع شد آشفته و اطوار پریشان
بر هم مزن ای باد صبا طرهٔ او را
جمعی نتوان کرد به یکباره پریشان
ای زلف تو شیرازهٔ جمعیت دل‌ها
اوراق دلم این همه مگذار پریشان
کردیم به افسانه و افسون دل خود جمع
تا بهر تو سازیم دگربار پریشان
در سلسلهٔ زلف توام نام نهادند
آشفته سراسیمه گرفتار پریشان
من بودم و یک خاطر جمعی ز دو عالم
آن نیز شد از حسرت دیدار پریشان
منکر چه شوی پیش من از صحبت اغیار
ای زلف تو آشفته و دستار پریشان
در کوی تو لخت دل خونین جگری چند
چون برگ گل افتاده به گلزار پریشان
من بودم و یک خاطر جمعی ز دو عالم
آن نیز شد از حسرت دیدار پریشان
واقف چه دهم شرح پریشانی خود را
بسیار پریشانم و بسیار پریشان
شمارهٔ ۷۹۵

وصل تو به خواب دید نتوان
این گل به خیال چید نتوان
با تیغ زبان پندگویان
ما را ز شما برید نتوان
برخیز دلا رویم از کوی
زین بیش بلا کشید نتوان
این است اگر طپیدن دل
در وصل هم آرمید نتوان
هرچند به دست کس نیایی
دست از طلبت کشید نتوان
پیکان تو همچو دل عزیز است
در پهلوی غیر دید نتوان
دل لعل گرانبهاست خوبان
ارزان ز کسی خرید نتوان
گیرم که دماغ خواندنت نیست
غم‌نامه من درید نتوان
می‌نالم و بس که ناتوانم
آواز مرا شنید نتوان
تو قدر شهید غم چه دانی
بهر تو به خون طپید نتوان
برگشت به سینه آه نومید
آنجا که تویی رسید نتوان
هرچند برانی از در خویش
رفتن ز تو ناامید نتوان
ای دل به درآ ز سینه آخر
در خانه چنین خزید نتوان
گویید به سرو من خدا را
ناز این قدر آفرید نتوان
مانی از فکر رنگ رو باخت
تصویر تو را کشید نتوان
واقف بس کن ز ناله و آه
این نوحه دگر شنید نتوان
شمارهٔ ۷۹۶

بستهٔ زنجیر گیسویت نه من صد همچو من
کشتهٔ شمشیر ابرویت نه من صد همچو من
...
خستهٔ چشمان جادویت نه من صد همچو من
هر طرف هنگامهٔ خونابه افشانیست گرم
ای کباب آتش خویت نه من صد همچو من
در حریمت جابه‌جا دارد غریبی خانه‌ای
بی‌وطن افتاده در کویت نه من صد همچو من
هر صحر گل در هوای تو گریبان می‌درد
ای دماغ آشفتهٔ بویت نه من صد همچو من
عالمی را زخم شمشیرت به خاک و خون نشاند
ای هلاک دست و بازویت نه من صد همچو من
مانده همچون صورت دیوار از حیرت به‌جا
پشت بر دیوار از رویت نه من صد همچو من
در هوایش همچو قمری طوق در گردن بسی است
مبتلای سرو دلجویت نه من صد همچو من
این غزل واقف به طرز خاص کردی آفرین
بندهٔ طبع سخنگویت نه من صد همچو من
شمارهٔ ۷۹۷

به دست من افتاد کار گریبان
بلای عجب شد دوچار گریبان
چو گل تحفهٔ چاک ای دست شوقم
به دامن ببر از دیار گریبان
ز هر چاک می‌غلطد اشکی به رنگی
بیا سیر کن آبشار گریبان
اگر دامن گریه افتد به دستم
چه گل‌ها کنم در کنار گریبان
ز دست او امشب عجب گریه کردم
که شد شسته نقش و نگار گریبان
مرا ضعف سرپنجه پیچید و ترسم
مبادا شوم شرمسار گریبان
رفو می‌کنم سینهٔ چاک خود را
ز بی‌دستگاهی به تار گریبان
من از دست خود زان کنم شکوه اکثر
که هرگز نیاید به کار گریبان
گر از چاک بی‌بهره باشد نباشد
گریبان تو در شمار گریبان
سرشکم به سر می‌دود تا رساند
به دامن خبر از دیار گریبان
نماند است واقف به جز تار چندین
به دستم دگر یادگار گریبان
شمارهٔ ۷۹۸

گر کشد باز ز دست من شیدا دامن
چاک در جیب خود از غصه زنم در دامن
آنکه رخسار مرا پاک نماید از اشک
آستین است درین قحط وفا یا دامن
گردبادم من سرگشته به صحرای جنون
صلح هرگز نشود پای مرا با دامن
گر بود بنده که بی‌ناز نباشد معشوق
می‌کشد یوسف ازین راه ز زلیخا دامن
دل شوریده‌ام آسوده به صحرا واقف
منتهای سفر اشک بود تا دامن
شمارهٔ ۷۹۹

سوخت بی‌مهریت ستارهٔ من
پارهٔ مهر ماه پارهٔ من
مردم و کس نکرد چارهٔ من
آه از بخت هیچ‌کارهٔ من
از بیابان به در زن ای مجنون
که شد این ملک در اجارهٔ من
چه جگرها کباب می‌سازد
ترک مست شراب‌خوارهٔ من
خرمن صبر و طاقتم را سوخت
دلبر برق گوشوارهٔ من
بی‌تو هر لحظه می‌زند مژگان
نیشتر بر رگ نظارهٔ من
نیست دیوانگی مرا امروز
چوب گل بود گاهوارهٔ من
چون شوم مست بگذرم ز دو کون
این بود مستی گذارهٔ من
نشود کوک با رفو هرگز
دامن جیب پاره‌پارهٔ من
واقف آورده از ازل چو سپند
سوختن در گره ستارهٔ من
شمارهٔ ۸۰۰

کی بود گریه دست و گریبانم این‌چنین
دامن کشید یار که گریانم این‌چنین
اشکم به یاد روی که گردید لاله‌گون
رنگین نبود گوشهٔ دامانم این‌چنین
چون بوی گل برآمده‌ام از لباس رنگ
یعنی که در هوای تو عریانم این‌چنین
عکسم شدست صورت دیوار آیینه
در کار خود جدا ز تو حیرانم این‌چنین
یوسف اگر شوم که به هیچم نمی‌خرند
کرد است خوار هجر عزیزانم این‌چنین
گردی به‌جا نماند ز بنیاد هستی‌ام
ای گنج حسن بهر تو ویرانم این‌چنین
امشب به‌غیر زلف پریشان او بخواب
دیگر چه دیده‌ام که پریشانم این‌چنین
فرصت نمی‌دهم که جرس ناله سر کند
در کاروان شوق تو نالانم این‌چنین
بی‌تاب گشته شمع ز بالین من گریخت
بر بستر فراق گذارارنم این‌چنین
زیبق به گوش کرده‌ام و مهر بر دهن
از گفته و شنیده پشیمانم این‌چنین
پروانه را به شمع ز ظلمت نمی‌برد
تاریک کرده هجر شبستانم این‌چنین
واقف نقاب از گل روی که برفتاد
پیدا نبود آتش پنهانم این‌چنین
شمارهٔ ۸۰۱

در آ خندان ز در جانانهٔ من
گلستان ساز آتش خانهٔ من
مکن عزم سفر جانانهٔ من
مکن ویرانه‌تر ویرانهٔ من
برافروزم چراغ‌آسا ز شادی
اگر گویی مرا پروانهٔ من
ز شادی بگسلم زنجیرها را
اگر گویی بیا دیوانهٔ من
درین مزرع چو اشک از شوربختی
نصیب خاک گردد دانهٔ من
مکش ای سیل تصدیع دویدن
چه خواهی برد از ویرانهٔ من
کباب از رشک بر آتش نشست است
به عهد گریهٔ مستانهٔ من
ز دود دل بود یک چشم گریان
به راهش روزن کاشانهٔ من
ز چشمم گر چنین سیلاب خیزد
نشیند بر سر من خانهٔ من
من آن رندم درین میخانه واقف
که گرید شیشه بر پیمانهٔ من
شمارهٔ ۸۰۲

تنگ‌تر از دل مور است فضای دل من
غم چه‌سان شاد نشیند به سرای دل من
دل مگر کعبهٔ غم‌های جهان گردیدست
بت من تا شده‌ای خانه خدای دل من
از ستمکاری آن غمزه که چشمش مرساد
دل یک شهر خرابست چه جای دل من
تا به کی پر زند از شوق اسیری به برم
به قفس‌ساز رسانید دعای دل من
از تو شرمنده‌ام ای ناله ندانم چه کنم
که به بالای تو تنگ است قبای دل من
غیر داغت که جز او نیست جگرگوشه مرا
که سیه‌پوش نشیند به عزای دل من
گرچه خوبان به لب اعجاز مسیحا دارند
ای دریغا که نکردند دوای دل من
ای که گفتی که شکسته است کجای دل تو
خود بفرما که درست است کجای دل من
گریهٔ زارم ازین پیش چنین روز نداشت
شاید امروز شکست آبله‌های دل من
کارم آخر شده لیکن ز زبانش یاران
سخنی چند بسازید برای دل من
نتوان یافت دلیدر همه عالم واقف
به جفای دل یار و به وفای دل من
شمارهٔ ۸۰۳

شوخ سرکش پسری وای به من
از پدر بی‌خطری وای به من
بت بیدادگری وای به من
از خدا بی‌خبری وای به من
من ز تو باخبرم وای به تو
تو ز من بی‌خبری وای به من
با تو گفتم غعم دل بد کردم
طفلی و پرده‌دری وای به من
تا کجا رشک توانم بردن
جابه‌جا جلوه‌گری وای به من
خواستم بر سر تیر تو روم
کرد دل بی‌جگری وای به من
چه کنم سعی نگه داشتنت
عمری و درگذری وای به من
آه چون دست زنم در کمرت
سخت نازک‌کمری وای به من
یار خنجر به کف آمد واقف
کرد دل بی‌جگری وای به من
شمارهٔ ۸۰۴

هر غنچه بشکفت الا دل من
ای وا دل من ای وا دل من
نالد چو بلبل شب‌ها دل من
عاشق دل من شیدا دل من
در کنج هجران جان داد آخر
بی‌کس دل من تنها دل من
ویرانهٔ عشق معموهٔ حسن
مجنون دلی من لیلی دل من
با سنگ طفلان یارب چه سازد
نازک دل من مینا دل من
مقبول دیر و مردود کعبه
کافر دل من ترسا دل من
نه خون شد از غم نی آب از درد
آهن دل من خارا دل من
از ربط الفت دارد طپیدن
آنجا دل او اینجا دل من
گردیده رازش افشا نکردی
زین‌سان نگشتی روا دل من
گه می‌فشارد گه می‌گذارد
یارب چه دارد غم با دل من
در کوی خوبان تا راهش افتاد
غلطید در خون صد جا دل من
رحمی نداری با یک مسلمان
کافر دل من ترسا دل من
گفتی که دارد زین‌گونه خوارت
مرزا دل من آقا دل من
دارد سر من دارد سر او
پنهان دل او پیدا دل من
واقف سرشکم رنگین برآمد
امروز خون شد گویا دل من
شمارهٔ ۸۰۵

انکار اهل صدق و صفا می‌کنی مکن
این کار خوب نیست چرا می‌کنی مکن
خون مرا که غازهٔ رخسارهٔ وفاست
پامال همچو رنگ حنا می‌کنی مکن
این آن شکسته نیست که بتوان درست کرد
فکر تلافی دل ما می‌کنی مکن
گفتم که بوسه‌ای به دعاگوی خود بده
دشنام داد و گفت دعا می‌کنی مکن
با من کع غیر مهر و وفا نیست پیشه‌ام
آهنگ جور و عزم جفا می‌کنی مکن
در بسته خانه را به رقیبان سپرده‌ای
بر من در مضایقه وا می‌کنی مکن
تر دامنست غیر و تو آیینه ساده‌رو
با او ضرر چیست صفا می‌کنی مکن
ناخوانده دور می‌فکنی نامهٔ مرا
مکتوب غیر بند قبا می‌کنی مکن
ما غیرعاجزانه صفیری چه کرده‌ایم
ما را چرا ز دام رها می‌کنی مکن
آخر شدست کار تو زین درد جانگداز
واقف به هرزه فکر دوا می‌کنی مکن
شمارهٔ ۸۰۶

سیاهی کرده جا در دیدهٔ من
که شد چشمم ازو چون سرمه روشن
دگر گم شد دل دیوانهٔ من
سراغش می‌کنم گلخن به گلخن
ز تیغ او که باشد زندگی‌بخش
اگر گردن کشم خونم به گردن
شود مژگان او گر کار فرما
توانم کوه را کندن به سوزن
ازان چاک گریبان چشم بد دور
که گل‌ها راست سرمشق شگفتن
ز چشمش سرمه چون دید التفاتی
فرامش کرد سختی‌های هاون
ز من آموخت این آهنگ ورنه
چه می‌دانست بلبل طرز شیون
به‌سان شمع در شب‌های تاریک
سواد گریه را کردیم روشن
مده می زاهد افسرده دل را
چه ریزی در چراغ مرده روغن
مرا در آستین دستی است واقف
که نشناسد گریبان را ز دامن
شمارهٔ ۸۰۷

ابری کشید سر به هوای گریستن
تقریب یافتم ز برای گریستن
عمری گذشت آه که از خشک سال درد
گوش آشنا نشد به صدای گریستن
بنشین به غیر و خنده کن ای بی‌وفا که من
استاده‌ام چو شمع برای گریستن
سامان رشک ما همه از دولت دل است
چو ابر نیستیم گدای گریستن
شد خان‌ها خراب ندانم که درچه وقت
چشمم نهاده بود بنای گریستن
غالب حریف معرکه‌آرای گریه‌ام
گیرم ز دست شمع لوای گریستن
امشب که بود درد تو مهمان کلبه‌ام
دادم به شیخ و شاب صلای گریستن
آخر رساند سیل سرشکم به کوی یار
ممنون شدم ز سعی رسای گریستن
ما را به صوت آب روان احتیاج نیست
هستیم تر دماغ برای گریستن
واقف تو را به تربت مجنون گذر فتاد
صد شکر یافت چشم تو جای گریستن
شمارهٔ ۸۰۸

مده به یاد من دلفگار خندیدن
چو زخم نیست مرا سازگار خندیدن
به بزم دهر که شادیست هم‌پیالهٔ غم
به‌سان شیشه بود اشکبار خندیدن
چراغ عمر تو گل می‌کند به چشم زدن
چه لازم است به‌سان شرار خندیدن
دهان ز خم ازان دوختم که می‌باشد
به کیش سنگدلان تو عار خندیدن
عیان ز دیدهٔ اختر شود که می‌گردد
نصیب مردم شب زنده‌دار خندیدن
درین چمن دل من خون ز غصه شد تا کی
هزار عقده به دل چون انار خندیدن
بخند گو همه بر حال خویشتن باشد
غنیمت است درین روزگار خندیدن
ز بیم سنگدلان است کار ما واقف
نهان گریستن و آشکار خندیدن
شمارهٔ ۸۰۹

خوشا رهرو که تا منزل رسیدن
نیاساید چو سیلاب از دویدن
نفس شد یار بر دل تا تو رفتی
ندانم تا به کی خواهم کشیدن
گهی فریاد دل گه پند ناصح
مرا بی‌او چه‌ها بایدشنیدن
فتادست آشنایی‌ها به گردن
ز شمشیر تو نتوانم بریدن
به خاک افتاد چون اشک این سخن گفت
سکون نبود به روی کس دویدن
زلیخا بگذر از سودای یوسف
پیمبرزاده را نتوان خریدن
به دور خط چه باک از زلف دل را
که مار مرده نتواند گزیدن
چو اشک این شوخ طفلان آفریدند
برای پردهٔ مردم دریدن
سخن از قطع الفت گفته واقف
زبانش زین گنه باید بریدن
شمارهٔ ۸۱۰

فتاد از ضعف نبضم از طپیدن
دگر نتوان به درد من رسیدن
پی یک دم هم‌آغوش کمان را
بسی خمیازه می‌باید کشیدن
به یاد قامتش می‌خیزد آهم
عجب نبود ازو بالا دویدن
به این ضعفی که من دارم گرفتم
ز خود رفتم کجا خواهم رسیدن
فکندم در گریبان تو دل را
دگر نتوان ازو دامن کشیدن
مسلمانان اسیرم کرده شوخی
ازین کافر مرا باید خریدن
لبش نازک‌تر است از برگ گل هم
به این دندان ستم باشد گزیدن
ز گوهر وام باید کرد دندان
اگر آن لعل لب باید مکیدن
ز داغ عشق دارم زندگانی
نمی‌میرم چون شمع از سر بریدن
کشیدن می‌توان از سینه دل را
ولی پیکان او نتوان کشیدن
چو گلچین درکمین توست ای گل
چه لازم این همه بر خویش چیدن
تو آهو نیستی ای شوخ آخر
نباید این‌قدر از ما رمیدن
طبیب مهربان بگذار دستم
ندارد سود نبض مرده دیدن
مگر پیدا کنی از عشق رنگی
تو را واقف به خون باید طپیدن
شمارهٔ ۸۱۱

می‌نهد هرگاه آن سرکش جوان پا بر زمین
می‌گذارد منت روی زمین را بر زمین
نیستم بیکار مشق انتظاری می‌کنم
می‌کشم پیوسته از یاد تو خط‌ها بر زمین
در تو ای مه پاره تأثیری نکرد افسون ما
گرچه آوردیم اختر را ز بالا بر زمین
می‌گذارد هر بلا کز آسمان اید فرود
پیش بالای تو پشت دست خود را بر زمین
منکه باشم تا کنم از سجده‌اش گردن‌کشی
پیش او سر می‌نهد زلف سمن‌سا بر زمین
می‌برآید هر سحر خورشید بر اوج فلک
در نظر دارد مگر مه طلعتی را بر زمین
لاله گردید و ز خاک مشهد من کرد گل
خون سودایم نشد آخر گوارا بر زمین
من نه‌تنها زیردست زور می‌افتاده‌ام
می‌زند دستار خود از پنبه مینا بر زمین
در حریم او ز راه خاکساری می‌کنم
کلفت احوال خود تحریر صد جا بر زمین
نیست جا بر مسند ناز تو مهر و ماه را
می‌نشیند پیش تو ادنی و اعلی بر زمین
طالع حسنش بلند و بخت ما بسیار پست
واقف آن مه بر فلک جا دارد و ما بر زمین
شمارهٔ ۸۱۲

بی‌یار گرفته شد دل من
بی‌کار گرفته شد دل من
یک‌بار شگفته رو ندیدم
بسیار گرفته شد دل من
شب‌ها در کوی او چو دزدان
صدبار گرفته شد دل من
ای آیینه رو بیا که بی‌تو
زنگار گرفته شد دل من
با غیر شکفتنت چه لازم
انکار گرفته شد دل من
واقف این طرز گفت‌وگو را
بگذار گرفته شد دل من
شمارهٔ ۸۱۳

نیست همچون شمع ما را الفتی با پیرهن
گو بکش هرکس که خواهد از بر ما پیرهن
عشق بیرون کرد چون دست جفا از آستین
ساختم از بهر چاک اول مهیا پیرهن
غنچه‌آسا تنگی دل از سر ما وانشد
تا نکردم چاک همچون گل ز صد جا پیرهن
نیست معلومم که بی‌او زنده‌ام یا مرده‌ام
من نمی‌دانم کفن پوشیده‌ام یا پیرهن
شمع‌سان گر در غمش واقف چنین خواهی گداخت
همچو فانوس از تو خواهد ماند بر جا پیرهن
شمارهٔ ۸۱۴

مهربانی نشد دوچار به من
قدردانی نشد دوچار به من
مانده در پرده زور زاری من
پهلوای نشد دوچار به من
عمر شد صرف پاسبانی دل
دلستانی نشد دوچار به من
ناتوان گشته‌ام ولی چون خود
ناتوانی نشد دوچار به من
چو دل خود که جیب من بستست
خسم جانی نشد دوچار به من
ماند ناگفته درد دل واقف
هم‌زبانی نشد دوچار به من
شمارهٔ ۸۱۵

سرو روان من گذر افکن به سوی من
تا آب رفته باز بیاید به جوی من
در کوش عشق ریخت نخست آبروی من
اول شکست خورده درین ره سبوی من
می‌ترسمت که خانهٔ تمکین کنی خراب
چون سیل کوچه‌گرد مشو تندخوی من
مانند شیشه‌ام همه سامان گریه است
گر آب ور شراب کنی در گلوی من
از بس که خویش را نشناسم ز دوریت
آیینه وا کند در حیرت به روی من
خونخواریش ببین که دل او نخورده آب
تا جوی خون نکرد روان جنگجوی من
واقف به روی کار چه رنگ آورم به حشر
گردد مگر ز شرم گنه سرخ‌روی من
شمارهٔ ۸۱۶

از سحرسازی نگه نازنینی من
آخر غزاله شد دل وحشت قرین من
آن دم که همچو لاله بر آرم سر از کفن
داغ محبت تو بود بر جبین من
جز ناوکی کزان بت موزون او رسد
برجسته مصرعی نشود دل‌نشین من
گر داشتی محیط محبت کناره‌ای
پنهان نماند از نظر دوربین من
دستم اگر به دامن دشت جنون رسد
چون گردباد رقص کند آستین من
در آشیانه بر سر آتش نشسته‌ام
شاید نشسته است کسی در کمین من
طوفان نوح تازه شد از آب دیده‌ام
از خاطر تو شسته نشد گرد کین من
من گرچه رفتم از در او لیک چون نگین
گردید نقش جبه من جانشین من
این طالعم کجاست که تیر توام رسد
ابروکمان من منشین در کمین من
عمریست واقف از سر کوی تورخت بست
گاهی نگفتی آه کجا شد حزین من
شمارهٔ ۸۱۷

هجر تو کرد بس که سیه روزگار من
داغ است شمع از غم شب‌های تار من
هرگز دلی نسوخته بر حال زار من
بی‌داغ رسته لاله ز خاک مزار من
ابری بداد کشت امیدم نمی‌رسد
دارم ز گریه چشم که آید به کار من
تا مژدهٔ وصال مرا از صبا شنید
بر باد داد دل ز طپیدن غبار من
شوخی که مرده‌ام ز خمار فراق او
با غیر مست می‌گذرد از مزار من
بی‌آشیانیم نکند زین چمن ملول
شادم که نیست بر سر یک شاخ بار من
دلکش فتاده دامن صحرا چنان‌که اشک
چون طفل شوخ سرزده رفت از کنار من
صبح قیامت از نفس سرد من دمید
آخر نشد هنوز شب انتظار من
دنباله‌دار چشم تو با من چه‌ها نکرد
شد زین زبان سیاه سیه‌روزگار من
همراه غیر رفت به گلگشت لاله‌زار
رحمی نکرد بر جگر داغدار من
این خواری که من ز برای تو می‌کشم
فخر من است عزت من اعتبار من
واقف شوم به رنگ حنا سرخ‌رو به دهر
بندد به دست خویش مرا گر نگار من
شمارهٔ ۸۱۸

غم دوش در عزای دل مبتلای من
می‌کرد خاک بر سر و می‌گفت وای من
در آشیانه خواب نمی‌آید چه شد
شاید که ساختند قفس از برای من
آن تنگ عیش غنچهٔ این گلشنم که صبح
گاهی دمی نزد که شود دل‌گشای من
تا بازگردم از ره خونخوار عاشقی
دل هر قدم چو آبله آفت به پای من
تا رفته‌ای به کلبه من عیش ره نیافت
غم گشته حاجب در محنت‌ سرای من
در ورطه‌ای فتاده‌ام از گریه کز سرم
بیگانه‌وار می‌گذرد آشنای من
تا ابروی تو قبلهٔ حاجات من نشد
هرگز نشد قرین اجابت دعای من
دیوانه‌ گشته‌ام به سر زلف تو قسم
زنجیری انتخاب مکن از برای من
واقف مرا ز سایهٔ خود هم بود هراس
افتاده بس‌که بخت سیه در قفای من
شمارهٔ ۸۱۹

پیکان یار بس که شکست استخوان من
نگشاد تیر آه دل سخت جان من
کو مشفقی که بعد هلاک من حزین
سازد رقم به خون جگر داستان من
هر بوالهوس کجاست سزاوار دوستی
دشمن مشو به جان رقیبان به جان من
بعد از پریدن من ازین باغ ای فلک
تسلیم عندلیب کنی آشیان من
پیدا که می‌کند من گم‌گشته را دگر
گر تیر غمزهٔ تو نجوید نشان من
بگذار تا عتاب تو مخصوص من شود
نامهربان به غیر مشو مهربان من
من آن نیم که راه وفای تو گم کنم
صد ره اگر کنی به جفا امتحان من
تحریر می‌کند به سگش نامه‌های شوق
در زیر خاک هر قلم استخوان من
واقف نوشتی این غزل من به خون دل
شاباش مهربان من و قدردان من
شمارهٔ ۸۲۰

ز تو شاه من جلوسی به سریر ناز کردن
ز من گدا سجودی ز سر نیاز کردن
چشم و ادا و نازی که تراست کس ندارد
به دیار دلمسلم به تو ترکتاز کردن
ز جفا و جور بگذر به شکایتم میاور
که چون بازگشت این در نتوان فراز کردن
به کدام بخت و طالع به تو اختلاط جستن
به کدام صبر و طاقت ز تو احتراز کردن
ز نزاکت تو جانان شده عرصه تنگ بر ما
نتوان برت حدیثی غم جانگداز کردن
همه حیرتم ندانم چه شراب داده عشقم
که تو را نمی‌توانم ز خود امتیاز کردن
تو هواپرستی ای دل ز تو کی رواست طاعت
چو بود در آستین بت نتوان نماز کردن
تو اگرچه خصم جانی چو بلای آسمانی
چه کنم نمی‌توانم ز تو احتراز کردن
برو ای صبا به جانان ز من این سخن بکن عرض
که ز بنده سر فکندن ز تو سرفراز کردن
ز نزاکت تو جانان شده عرصه تنگ بر ما
نتوان برت حدیث غم جانگداز کردن
به دو روزه عمر کوته چه خیال بسته واقف
که ز زلف یار خواهد گلهٔ دراز کردن
شمارهٔ ۸۲۱

در دلم هست که نالم سحری بهتر ازین
تا کند در دل جانان اثری بهتر ازین
هیچ جای نرود جغد ز ویرانهٔ ما
گر نیابد به جهان بوم و بری بهتر ازین
تا نماند اثر از گرد رقیبان آنجا
می‌کن ای گریه به کویش گذری بهتر ازین
نکنی عیب اگر در قدمش سربازم
هر که دل باخت نداری هنری بهتر ازین
همه بر سینه خورم تیر تو ای سخت‌کمان
پیش تیر تو نباشد سپری بهتر ازین
حور اگر سیب زنخدان تو ببیند گوید
شجری خلد ندارد ثمری بهتر ازین
نظری کردم و کارم نشد ای شوخ تمام
می‌توان کرد به حالم نظری بهتر ازین
آنچه باید ز الطاف غمت با من کرد
جای آن نیست که گویم قدری بهتر ازین
عشق را اهل خرد عیب شمارند ولی
ما بر آنیم که نبود هنری بهتر ازین
رو به خاک در میخانه بیاور واقف
آبرو می‌طلبی نیست دری بهتر ازین
شمارهٔ ۸۲۲

بیش از دلی ندارم و خوبان هزار تن
تنگست خانهٔ من و مهمان هزار تن
از تار تار زلف تو دل در بلا فتاد
مجنون یکی و سلسله‌جنبان هزار تن
چشم بد از تو دور که دیدیم چون سپند
در آتش از هوای تو رقصان هزار تن
دل پابرهنه یک‌تن و در هر گل زمین
در راه کعبه خار مغیلان هزار تن
مجنون ما چگونه سلامت رود ز شهر
کرداست سنگ و خشت به دامان هزار تن
یا رب چه آفتی تو که مانند شمع صبح
لرزد ز جلوه‌ات به سر جان هزار تن
هندوی زلف را قدری سرزنش بکن
پابند کرده است مسلمان هزار تن
آن دم که رستخیز شود سر کشد ز خاک
مانند نی ز دست تو نالان هزار تن
در گلستان کوی تو ظالم بمانده است
چون گل به خویش دست و گریبان هزار تن
واقف به ناله با تو نخواهد برآمدن
باشد اگرچه مرغ گلستان هزار تن
شمارهٔ ۸۲۳

گر آمدم به پیش تو چین بر جبین مزن
سوهان به روح من مزن این نازنین مزن
دود دلی مباد فتد در قفای تو
زنهار بر چراغ کسی آستین مزن
رو داده است صحبت گرم امشبم به یار
ای صبح از حسد دم سرد از کمین مزن
دل از چکیدهٔ جگرم تا گلو پر است
این شیشه را ز سنگدلی بر زمین مزن
مستی و کافری شده شایع ز غمزه‌ات
آه ای بت فرنگ ره عقل و دین مزن
ترسم که شعله‌ای به تو سوء ادب کند
دامن بر آتش دل ما بیش ازین مزن
دور از مروت است شکستن شکسته را
سنگ جفا بر این دل اندوهگین مزن
دیوانهٔ نظاره آن دست وشست را
گر تیر می‌زنی به خدا از کمین مزن
واقف ز ناله سوختنم بود اگر غرض
من سوختم دگر نفس آتشین مزن
شمارهٔ ۸۲۴

سنگسارم کرد آن مه مهربانی را ببین
ناله‌ای هرگز نکردم سخت‌جانی را ببین
مدعی بر مرگ من صد ره گواهی داد و او
زنده پندارد هنوزم بدگمانی را ببین
درد بی‌پرواییش افکنده بر بستر مرا
کاش کس گوید به او گاهی فلانی را ببین
جلوهٔ آن ماه زرین پوشم از بی‌طالعی
برق خرمن شد بلای آسمانی را ببین
شب به شاخی روز بر شاخی کشم واقف صفیر
بلبل این گلشنم بی‌آشیانی را ببین
شمارهٔ ۸۲۵

نه من خط جانب آن بی‌وفا خواهم فرستادن
غبار خویش همراه صبا خواهم فرستادن
جدا هریک کند تا شرح احوال جدایی را
برش دل را جدا جان را جدا خواهم فرستادن
تو پرمستعجلی قاصد ببر مکتوب شوق من
شکایت‌نامهٔ هجر از قفا خواهم فرستادن
اگر بیگانه می‌پندارد آن محبوب قاصد را
به سویش نالهٔ دردآشنا خواهم فرستادن
تهیدستم ندارم تحفهٔ مقبول درگاهش
دعا خواهم فرستادن دعا خواهم فرستادن
هوای پای بوس آن نگار از بس به سر دارم
به دست گریهٔ خونین حنا خواهم فرستادن
دل و جان در غم دوری ز من بیگانه شد واقف
ندانم سوی او اکنون کرا خواهم فرستادن


شمارهٔ ۸۲۶

ندارد حاصلی پیش نکویان درددل کردن
به این قوم خدا ناترس دل باید به حل کردن
به اشکی کی توان از خویش شستن لوث هستی را
به‌سان شمع باید گریه‌های متصل کردن
شنیدم اینکه می‌سوزد دلت گاهی به حال من
نمی‌بایست زین‌سان آتش من مشتعل کردن
مقابل می‌کنی آیینه را از سادگی با خود
مکن دیگر که نتوان سخت رو را منفعل کردن
به چشم غیر جا کردی ز شوخی چشم من تر شد
تو را شرمی نمی‌آید ازین مردم خجل کردن
وفا چون نیست در آب و گل او صبر کن واقف
چه لازم خاک کویش را ز آب دیده گل کردن
شمارهٔ ۸۲۷

کمر بستی به کین من نشستی در کمین من
چه داری نازنین من به این خاطر حزین من
به دست آورده‌ام شمعی ز داغ آتشین‌روی
کند پروانه چون فانوس طوف آستین من
ندارد بهره از هستی سر مو آن کمر ورنه
نمی‌ماندی نهان از دیدهٔ باریک‌بین من
وزد گر بادگرمی رنگ می‌بازد گل رویت
خدا بادا نگهبانت ز آه آتشین من
به نامم ختم شد افتادگی واقف که چون خاتم
ندارد هیچ فرق از نقش پا نقش جبین من
شمارهٔ ۸۲۸

دل از غم تو زبون شد چه می‌توان کردن
دو دیده غرقه به خون شد چه می‌توان کردن
کشید دست ز مجنون پدر به حسرت و گفت
نصیب کس چو جنون شد چه می‌توان کردن
به هیچ کار نمی‌گردد آشنا دستم
چو دل ز دست برون شد چه می‌توان کردن
گز از جفای تو دل ناله کرد معذور است
جفا ز جد چو فزون شد چه می‌توان کردن
من از کجا و نگون‌سازی از کجا واقف
به اینکه بخت نگون شد چه می‌توان کردن
شمارهٔ ۸۲۹

زنده دل را نسزد گرد هنر گردیدن
صرفهٔ آب بقا نیست گهر گردیدن
هر کجا تیغ کشد غمزهٔ خونریز بتان
کار هر بی‌جگری نیست سپر گردیدن
پیش ازین تیر تو را بر دل ما بود گذار
آن هم آموخت ز مژگان تو برگردیدن
اندرین دایره از گردش چرخم عمریست
که چو پرگار فتاد است به سر گردیدن
همچو زنگی که گرفتار برص می‌گردد
گشت معیوب شب تار سحر گردیدن
همچو پروانه هوادار بسی سوخته‌ای
نتوان گرد تو ای شمع دگر گردیدن
بینوا نالهٔ من شام و سحر کارش نیست
دربه‌در بهر گدایی اثر گردیدن
پا ز پرگار فتاد است ز بس گردیدم
آه اگر چرخ کند حکم ز سر گردیدن
حاصل ذوق عقیق لب او دانی چیست
خون گرستن همه تن لخت جگر گردیدن
وا کن از سر هوس آن لب شیرین واقف
چند خواهی چو مگس گرد شکر گردیدن
شمارهٔ ۸۳۰

می‌گفت بلبلِ قفسی شب چمن چمن
مانند آن غریب که گوید وطن وطن
دامی عجب برای دل و دیده بافتند
گیسوی حلقه حلقه و زلف شکن شکن
چندان جگر گریستم از حسرت لبش
کز کلبه‌ام عقیق بیابی یمن یمن
قربان شست دست تو ابروکمان شوم
تیری مزن به هیچ‌کس الّا به من به من
گر کامیاب از تو من ای سیم‌تن شوم
شکرانه زر دهم به گدایان تمن تمن
قحط وصال دیده دلم سیر کی شود
ناخورده بوسه زان لب شیرین دهن دهن
آن را که با وصال تو ای شمع خو گرفت
از دیده خون رود شب هجران لگن لگن
نَبْوَد عجب که سحربیانم شود خطاب
آموختم ز نرگس جادو سخن سخن
بگذار تا شکوفه کند، میوه آورد
بی‌درد تو نهال محبت مکن مکن
دل در ذقن ز زلف بسی یاد می‌کند
مانند چه فتاده که گوید رسن رسن
گفتی تو را به چاه که افکند ای فلان
عمر عزیز یوسف من آن ذقن ذقن
زاهد اگر به دانش و دین دشمن است می
باری بیا به میکده او را بزن بزن
گوشت به حرف مدّعیان است ورنه من
افشانده‌ام به وصف تو گوهر، عدن عدن
واقف ز ذوق جامه‌دریدن صباح حشر
چون سر کشد ز خاک بگوید کفن کفن
شمارهٔ ۸۳۱

به رنگ لاله مرا رسته از جگر ناخن
به جان من که به داغم مزن دگر ناخن
شدم چو لالهٔ صد برگ سر به سر ناخن
برای داغ جگر ماند این‌قدر ناخن
دلم چه‌سان نشود خون که بهر کاوش من
کنند وام عزیزان ز یکدگر ناخن
مغنی از چه به ما در مقام ناسازیست
خدا نکرده کسش نی نکرده در ناخن
دلم گرفته ز چینی نواز این محفل
بتی زند به دل نازکم مگر ناخن
فغان کنم ز دل سخت خویش همچو جرس
نگشت آه درین عقده کارگر ناخن
ز سیر لاله و گل وا نشد دلم واقف
گشادن گر هم نیست کارگر ناخن
شمارهٔ ۸۳۲

نه شوق دیدنت از دل به در توان کردن
نه از حجاب به رویت نظر توان کردن
ز رفتن تو درین شهر آفتاب نماند
چگونه بی‌تو شبی را سحر توان کردن
شکسته پایم و از بخت همرهی خواهم
که از در تو ستمگر سفر توان کردن
فغان که هون دلم آن‌قدر نماند به جا
که در جدایی او چشم تر توان کردن
گرفتم اینکه کنی گوش ماجرای فراق
زبان کجاست که تا شکوه سر توان کردن
ز آشیانه رساندیم خویش را به قفس
دگر چه سعی به این مشت پر توان کردن
گهرشناس نماندست در جهان واقف
وگرنه قطرهٔ خود را گهر توان کردن
شمارهٔ ۸۳۳

کنون که موج سرشکم رسید تا گردن
چه‌سان ز سلسلهٔ غم شود رها گردن
اگر به قصد سر غیر می‌کشی شمشیر
به جان من که نخستین بزن مرا گردن
گداخت پیش تو از شرم شیشهٔ حلبی
زمان یاد ندارد به این صفا گردن
دل شکسته ما را درست کن یک بار
شکسته‌ایم به پیش تو بارها گردن
به گردن تو نپیچیده بود زلف هنوز
که داشتیم به زنجیر مبتلا گردن
ز جانب تو اگر حکم طوق و زنجیر است
نهیم از سر تسلیم عشق ما گردن
به بزم یار اگر شیشهٔ شراب شوم
به حکم سنگدلی می‌زند مرا گردن
به راه ناوک ابروکمان من واقف
بلند گشته هدف وار جابه‌جا گردن
شمارهٔ ۸۳۴

اشکم به دیده می‌گفت آمادهٔ چکیدن
از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن
در گلشن جنون هم اکنون هوای خوش نیست
رفت آنکه دل شگفتی از پیرهن دریدن
بیگانگی میاموز آن چشم را که آهو
استاد وقت خویش است در شیوهٔ رمیدن
آن شوخ گر به خونم لب تشنه است من هم
خواهم به شوق تیغش آب از گلو بریدن
مانند نبض بیمار از درد دوری یار
یک دم ندادم از دست سررشتهٔ طپیدن
اشکم گهر کشید است در رشتهٔ نظاره
باید به گوش آن طفل این حرف را کشیدن
کی طفل می‌تواند دیوانه را گرفتن
بیهوده داری ای اشک دنبال دل دویدن
نازک‌دلیم واقف تاب ستم نداریم
از یار یک تغافل از ما به خون طپیدن
شمارهٔ ۸۳۵

صبح خندید ای دل خوابیده چشمی باز کن
گریهٔ بر رغم این پیر خنک آغاز کن
دور چشم بد در آتش کرده‌ای جا ای سپند
گر ز تنهایی دلت سوزد مرا آواز کن
از نگاه سرمه‌سا بستی زبان ناله‌ام
ای سرت گردم علاج گریهٔ غماز کن
کین به عاشق مهر با اهل هوس رسم کجاست
دل‌ربایی می‌کنی باری به یک انداز کن
آخر کار تو ای فرهاد چون سر بازی است
آنچه در انجام خواهی کرد در آغاز کن
همچو نی صد نالهٔ جانسوز دارم در گره
یک دمم با خود به رسم امتحام دمساز کن
پر مکدر گشته طرز شیونت ای عندلیب
بی‌دماغم ناله در آهنگ دیگر ساز کن
تا به کی باشی زمین گیر از گران جانی چو سنگ
در هوای نیستی خود را شرر پرواز کن
تا گرفته صید ازین نخجیرگه نتوان گذشت
هست اگر ذوق شکارت چشم عبرت باز کن
تابه کی اطناب خواهی کرد واقف در سخن
قصهٔ زلفش دراز افتاده است ایجاز کن
شمارهٔ ۸۳۶

ای دل هوس شیشه و پیمانه رها کن
هوشیار شو این شیوهٔ مستانه رها کن
بسیاری دل زلف تو را کرده پریشان
زین سلسله جانان دو سه دیوانه رها کن
چشم تو به تاراج برد دین و دل و جان
قربان تو این غارت ترکانه رها کن
خواهد سر آن طره ز دست تو به در رفت
این کشمکش بیهوده‌ای شانه رها کن
در دیدهٔ اغیار چه لازم که نشینی
هم صحبتی مردم بیگانه رها کن
سیلاب غمش آمد و آورد خرابی
ای عیش چه ماندی نگران خانه رها کن
شب درد دل خود بر او گفتم وگفتا
خواب خوش من می‌بری افسانه رها کن
تا اشک فشان دید من غمزده را گفت
واقف برو این بازی طفلانه رها کن
شمارهٔ ۸۳۷

ماند واپس به رهت دین و دل و جان از من
چه شنیدند چه دیدند رفیقان ازمن
از سر جان پی تعظیم تو برخاسته‌ام
سر گران نگذری ای ناوک جانان از من
گذرت گر به گلستان فتد ای آب روان
شوق پابوس رسانی به نهالان از من
دیر و مسجد شده از سیل سرشکم ویران
گله بنیاد کند گبر و مسلمان از من
همچو شمع سحرم طاقت خودداری نیست
یار جان می‌طلبد با لب خندان از من
خار را بین که چه‌سان دست و گریبان گلست
می‌کشی این همه از بهر چه دامان از من
خوش قماری چو من ای سیمبران دیگر نیست
از شما داو زدن باختن جان از من
اختلاطش به من آمیزش بوی است به گل
کی کند گوش سخن‌های پریشان از من
تاب سرگوشی زلف آنکه ندارد واقف
کی کند گوش سخن‌های پریشان از من
شمارهٔ ۸۳۸

کار ما گذشت از کار فکر ما خدا را کن
یعنی از غم دوری مرده‌ایم احیا کن
بستهٔ امید و بیم تا به کی زیم صیاد
یا پر مرا بشکن یا در قفس وا کن
کرده تیغ مژگانت پاره‌پاره دل‌ها را
از دعای مظلومان پاره‌ای محابا کن
رایگان مکن خود را عرض ای سهی بالا
قدر خویشتن بشناس نرخ جلوه بالا کن
چند تیغ رعنایی برکشی ز خودرایی
شعله نیستی آخر ترک سرکشی‌ها کن
ساخت شهر را ویران آب دیدهٔ واقف
من تو را نمی‌گفتم جای گریه پیدا کن
شمارهٔ ۸۳۹

چون سیل روم در طلب دوست شتابان
ویرانه به ویرانه بیابان به بیابان
از خانه برون آمدنت نیست مناسب
هستند درین کوچه بسی خانه‌خرابان
یک سرو به موزونی قد تو ندیدیم
گشتیم درین باغ خیابان به خیابان
روشن شده از پرتو روی تو همه شهر
بر کلبهٔ من نیز بتاب ای مه تابان
مستی تو چه داری خبر از اینکه جهان را
کرد است سیه دود دل سینه‌کبابان
واقف چه کنی بوسه سؤال از لب آن شوخ
شیرین‌دهنان‌اند بسی تاخ جوانان
شمارهٔ ۸۴۰

دل رفت ز من پی نکویان
جان نیز پی سراغ‌جویان
در دیده سیاهم نماند است
از حسرت این سپیدرویان
ای کاش دو گوش من شود کر
یا گنگ شوند پندگویان
فریاد که روز ما سیه شد
از دولت این سیاه مویان
خوش باش که می‌روم ز کویت
دست از تو به آب دیده شویان
زین باغ گلی نداد دستم
رفتم دل پاره پاره بویان
واقف چو شمع رفتم آخر
زین بزم به داغ شعله خویان
شمارهٔ ۸۴۱

سرمه‌سا چشم تو کرد این همه بیداد به من
که نماند است دگر طاقت فریاد به من
برگ گل باد صبا در قفس من افکند
رقعه‌ای داشت ز یاران وطن داد به من
یار دیرینهٔ من دل که سلامت بادا
دیر بگذشت سلامی نفرستاد به من
کرده‌ام کوهکنی بادیه‌پیمایی هم
بعد ازین تاچه کند عشق تو ارشاد به من
نالهٔ بی‌محل از من به قفس سرزده است
سرگران است چرا حضرت صیاد به من
نیستم قابل تعلیم من خونین دل
طفل اشکم چه کند کوشش استاد به من
تو برو واقف اگر جای دگر هست تو را
که فتادن به دیار او خوش افتاد به من
شمارهٔ ۸۴۲

کشم از خار خار گل‌عذاران
هزارن ناله مانند هزاران
به یادآرم چو صحبت‌های یاران
سرشک از دیده می‌ریزم چو باران
نماند امروز غیر از شمع زنده
کسی از دودهٔ شب زنده‌داران
دل نگذاشت با کس از تطاول
کمند گیسوی این دل شکاران
چنین بهر که که می‌گردند افلاک
قرارم برده‌اند این بی‌قراران
به جز بر باد رفتن در هوایت
چه می‌آید دگر از خاکساران
ز بار معصیت شد حلقه پشتم
شدم سر حلقهٔ عصیان شعاران
بیا بلبل به هم صحبت بداریم
تو از گل نال من از گل‌عذاران
بگو لب را نمک بی‌جا نریزد
که مصرف نیستش جز دل‌فگاران
تو تا رفتی چمن آبی نخورد است
گل افسرداست همچو روزه‌داران
سر چشمان بیمار تو گردم
که گشته آفت پرهیزگاران
نخواهند آمدن همراه نعشم
اگر این است همراهی ز یاران
ز خط خواهد نشست آن زلف روزی
به روز ما پریشان روزگاران
بت سنگین‌دل ما را که گوید
که مشکن خاطر امیدواران
عرق‌ریزان بیا بر تربت من
زمین تشنه‌ام مشتاق باران
به روز وصل واقف اشک شادی
چو باران است در فصل بهاران
شمارهٔ ۸۴۳

دل دید ز بس که خواری من
در گریه نکرد یاری من
نظاره کنید سیر دارد
بیزاری یار و زاری من
مگذار قدم شمرده سویم
رحم آر به دم شماری من
در کوی تو اعتبارها را
آورده به رشک خواری من
نقشم در هیچ جای ننشست
از شومی بی‌قراری من
مهری جز نقش پا نزیبد
بر محضر خاکساری من
این مستی چشم داد بیداد
شد آفت هوشیاری من
دل بود شریک درد آن هم
خون گشت ز غمگساری من
تا کی خواهد گریست واقف
بس کن ز جگر فشاری من
شمارهٔ ۸۴۴

ای چرخ بعد مرگ ز خاکم پیاله کن
وانگه به یار باده‌گسارم حواله کن
اوراق دل که می‌بری ازمن مده به باد
یک‌بار خود مطالعهٔ این رساله کن
دارالشفای روی زمین است میکنده
آنجا برو علاج غم دیرساله کن
داغ کسی دلا به تو تنها نمی‌رسد
قسمت به عضو عضو چون اوراق لاله کن
آهنگ تازه‌ای به من آموخت است عشق
بلبل بیا به من بنشین مشق ناله کن
دل در گرفته‌ام ز تو در فکر رفتنم
فرصت غنیمت است بیا استماله کن
واقف به دست این دل صد چاک تا به کی
این شانه نذر آن بت مشکین کلاله کن
شمارهٔ ۸۴۵

هر کجا طفلی بود دیوانه من
هر کجا شمعی بود پروانه من
هیچ‌کس چون من خرابی دوست نیست
هر کجا سیلی بود ویرانه من
غیرتی ای عشق آخر تا به کی
غیر با او آشنا بیگانه من
عاشقم لیکن ز اقبال نیاز
با تو دارم ناز معشوقانه من
چشم خواب‌آلوده‌ای چه دور
گر به بی‌خوابی شدم افسانه من
ساختم با اشک در کنج قفس
فارغم از فکر آب و دانه من
گشته‌ام در سینه‌صافی‌ها مثل
تا شدم دردی‌کش میخانه من
با پریشانان مرا آویزش است
هر کجا زلفیست واقف شانه من
شمارهٔ ۸۴۶

سلوکی طرفهٔ آن یار جانی می‌کند با من
که گاهی خشم و گاهی مهربانی می‌کند با من
کشید از زاری من گرچه کار دل به بیزاری
ولیکن بالضرورت زندگانی می‌کند با من
ز بس احسان شماری بر زبان صدبار می‌آرد
اگر یک‌بار هم لطف زبانی می‌کند با من
به طول عمر نتوان یک سر مو عرض آن دادن
تطاول‌ها که گیسوی فلانی می‌کند با من
به این پیری مرا او می‌کند بازیچهٔ طفلان
نیم ناخوش که این ناز از جوانی می‌کند با من
به وصل از هجر بستان داد من آخر مسلمانم
که این کافر ز بیداد آنچه دانی می‌کند با من
سقط گوید دهد دشنام و از بزمم کند بیرون
ببینید آنچه یار از قدردانی می‌کند با من
مرا با آنکه در مهرو وفا خوب امتحان کردند
همان جور و جفا از بدگمانی می‌کند با من
سبک‌روحم سر خود گیر از کویش روم واقف
که آن بی‌رحم اکثر سرگرانی می‌کند با من
شمارهٔ ۸۴۷

نالد دلم چو بلبل از آمد بهاران
کین فصل می‌دهد یاد از وصل گل‌عذاران
ای طائر خجسته از در درآ خدا را
تا کی پرد ز شوقت چشم امیدواران
ایمن نیم نگارا گر می‌کنی مدارا
تمهید جور باشد لطف ستم شعاران
در هجر زنده ماندم حالم شب وصالش
باشد چو روز محشر حال گناهکاران
بنشاندم سگ او بر جای خود دران کوی
آری کنند یاران نیکی به جای یاران
ای عید ما وصالت جان تشنهٔ زلالت
افسرده بی‌جمالت دل همچون روزه‌داران
در هجر و وصل آن گلکار من است زاری
از بس‌که خو گرفتم با ناله چون هزاران
حق وفای ما را تا کی فرو گذاری
این است بارک‌الله آیین حق‌گذاران
می‌خواست عذرخواهی خون کرد در دل من
واقف به جنگ ماند صلح ستیزه‌کاران
شمارهٔ ۸۴۸

در خون نشاند دل را مژگان دل‌شکاران
یک تن چه‌سان برد جان از فوج نیزه‌داران
افتاده‌اند شیخان دنبال باده‌خواران
کس نیست تا بپرسد از این بزرگواران
ابروکمان بتان را یا رب چه کیش باشد
کز جرم یک گناهم کردند تیرباران
خیزد مگر غباری از شوق دامن او
ورنه دگر چه خیزد از خاک خاکساران
تا چند از لب تو بی‌جا نمک بریزد
رحمی دهد خدایت بر حال دلفگاران
بودم به گریه کان ماه بنمود چهره ناگاه
زان‌سان که مهر گردد پیدا به عین باران
ای دل پیاده‌ای تو زین‌سان نفس چه سوزی
رفتند گرم زین دشت آتش‌ عنان سواران
مشتی سپند قاصد در پیش راهش افکن
گر از تو یار پرسد احوال بی‌قراران
گل چاک زد گریبان سنبل کشاد گیسو
از رفتنت گلستان شد بزم سوگواران
دل در برم ز شوقت مشغول پرزدن‌هاست
زان‌سان که در پریدن چشم امیدواران
خمیازه‌های حیرت تا کی کشم نگاهی
ای مست کرده چشمت یک شهر هوشیاران
واقف کسی نیاید با نعش من پس و پیش
مردم ولی ندیدم همراهی ز یاران
شمارهٔ ۸۴۹

خوش آن شب‌ها که در گوشش حدیثی می‌رسید از من
گهی افسانه گفته ماجرای می شنید از من
اگر مانند زخم تازه خون گریم عجب نبود
که آن هم‌صحبت دیرینه یعنی دل پرید از من
به آهو نسبتش از سادگی دادم خطا کردم
ندانستم غلط فهم است او خواهد رمید از من
من آن دلتنگ هجرم در مصیبت‌خانهٔ گیتی
که غمگین رفت همچون شام ماتم صبح عید از من
مرا ای درد هجران می‌کشی انصاف کن آخر
روا نبود اگر دانی اجل را ناامید از من
چرا ای غنچهٔ محبوب خاموشی به من وا شو
بگو حرفی وگرنه حرف‌ها خواهی شنید از من
محبت بی‌مروت نیست تا ضایع کند رنجم
چو خاکستر شدم پروانه خواهد آفرید از من
تو نیکوکار و من عصیان شعارم از سرم بگذر
به من زاهد نزاعت چیست و عد از تو وعید از من
ز نیرنگ تو رفتم ازجهان با داغ گوناگون
شوم چون خاک رنگارنگ گل خواهد دمید از من
کباب حیرت آن جلوهٔ مستانه‌ام واقف
نه دودی سرکشید ازمن نه خون‌نابی چکید از من
شمارهٔ ۸۵۰

بسته‌ام عهدی درستی در غمت با سوختن
من نخواهم لحظه‌ای از سوختن واسوختن
عشق ما را منصب پروانگی بخشیده است
شمع حسن افروختن از یار و از ما سوختن
از تب عشق توام حالی عجب رو داده است
روزها مردن مثال شمع شب‌ها سوختن
کمترین بازی بود آن طفل آتش‌پاره را
خانمان خلق از بهر تماشا سوختن
سوختم اما ز من دود شکایت برنخاست
عشق فرمود است ما را ساختن با سوختن
می‌توان افروختن از رنگ روی او چراغ
بر چنین روی توان پروانه‌آسا سوختن
واقف از بزمش برو خود را به جای خود بسوز
چند خواهی پیش آن بی‌درد بیجا سوختن
شمارهٔ ۸۵۱

قصد خونم کرده‌ای می‌کن چه باک ای نازنین
عاشق پاکم ببازم جان پاک ای نازنین
لطف عامم خوش نمی‌آید عتاب خاص کن
برنمی‌تابد دماغم اشتراک ای نازنین
پاره‌ای از شرح حال سینهٔ صدچاک ماست
نامهٔ مرا مکن ناخوانده چاک ای نازنین
چون تو فرزندی ندارد مادر دهر ای پسر
دختر خود می‌سپارد با تو تاک ای نازنین
آه کز نازک دماغی خوش نمی‌آید تو را
سرکنم گر نغمه‌ای روحی فداک ای نازنین
شکوهٔ هجران اگر ننوشته‌ام معذور دار
تا تو رفتی چشم من شد دودناک ای نازنین
گر رسی واقف به یار از جانب من عرض کن
فکر بر اصلی که من گشتم هلاک ای نازنین
شمارهٔ ۸۵۲

نیم غمگین دل و دین صبر و طاقت گر رمید از من
به این شادی که باری خاطری یار آرمید از من
به تلخی مردم و هرگز نگفت آن لب‌شکر گاهی
کجا رفت آنکه گاهی زهرچشمی می‌چشید از من
به ایمای عجب آن ابروی مردانه می‌گوید
که بهر قفل هر مشکل توان جستن کلید از من
چه کردی ای فلک از آستانش دورم افکندی
گه و بیگاه فریادی به گوشش می‌رسید از من
به بیدادی که آن کافر مرا کشت است می‌ترسم
که در محشر برانگیزد به یک عالم شهید از من
تجارت‌پیشهٔ عشقم زیان از سود نشناسم
سروسامان به اندک عشوهٔ بتوان خرید از من
چو رنگ و بوی گل با یار در یک پیرهن بودم
کنونم بر سر افشاند آستین دامن کشید از من
خلاف عادت آن مه روی می‌پوشد ز من واقف
خدا ناخواسته او را مگر چشمی رسید از من
شمارهٔ ۸۵۳

زهی سرحلقهٔ کاکل کمندان
گرفتار کمندت صید بندان
به رعنایی دوبالا قدت از سرو
به زیبایی ز گل رویت دوچندان
لبی داری چو شکر حرف چون زهر
تنی داری چو سیم و دل چو سندان
چه گویم از در گوش تو ای ماه
بود سرحلقهٔ اختربلندان
بر خوبان مگو از لاله و گل
که نپسندند این را خودپسندان
چرا هر لحظه جانان می‌گزی لب
که شیرینی ضرر دارد به دندان
مرا با درد خود مردن ازان به
که جویم چاره از نادردمندان
تو بی‌دردی چه گویم با تو زین درد
نمی‌فهمی زبان دردمندان
دل ما بشگفد آن روز واقف
که گردد غنچهٔ تصویر خندان
شمارهٔ ۸۵۴

اگر رسواست ور شیدا دل من
مرا بگذار چندی با دل من
سری دارد به سرو قامت او
قیامت می‌کند برپا دل من
بزن بر آتشم امروز آبی
که خواهد سوخت تا فردا دل من
همه کس دل گرفته از برت رفت
نماند اکنون برت الا دل من
به کوی دلبران غوغاست واقف
ولیکن هست سر غوغا دل من
شمارهٔ ۸۵۵

مردم و بوسه‌ای آن شوخ نبخشید به من
کرد هم‌خواب لحد حسرت جاوید به من
دل عجب یار خوشی بود علیه‌الرحمه
تا نفس داشت درین غمکده نالید به من
گرد او همچو صبا گرچه بسی گردیدم
یک ره آن غنچهٔ محبوب نخندید به من
هنر بخت بدم بین که شب وصل آن ماه
در میان تیغ نخوابانده نخوابید به من
نفسی بیش نبود از من و آن نیز نماند
آه کان آیینه‌رو صاف نگردید به من
من گذشتم ز سر دعوی دل دیر گذشت
زلف یار این همه از بهر چه پیچید به من
آبروی که مرا بود در آن بزم این بود
که به جز گریه کسی گرم نجوشید به من
نیست ممکن که من از دست دهم داغ کسی
فی‌المثل گر بدهی ساغر جمشید به من
خجل از همرهی سایهٔ خویشم واقف
زان که یک عمر درین بادیه گردید به من
شمارهٔ ۸۵۶

در خاطر رمیده‌دلان جا به هم رسان
آرامگاه خویش به دنیا به هم رسان
از یک دگر ز تفرقهٔ عشق ما و دل
افتاده‌ایم دور خدایا به هم رسان
این شهری آهوان همه سرشار وحشت‌اند
مجنون‌صفت انس ز صحرا به هم رسان
سامان گریه گر به تو ای دل نمانده است
خونی به رسم قرض ز اعضا به هم رسان
آن شاهدی که از نظر خلق غایب است
در پرده نیست دیدهٔ بینا به هم رسان
سازم چه‌سان به عقل که زنجیر گیسوان
تکلیف می‌کنند که سودا به هم رسان
واقف به سوی اصل رو از پاک‌طینتی
ای قطره آشنایی دریا به هم رسان
شمارهٔ ۸۵۷

دل ز چشم و ابروی جانانه می‌گوید سخن
گاه از مسجد گه از میخانه می‌گوید سخن
از خیال گردن ساقی و چشم مست او
دل مدام از شیشه و پیمانه می‌گوید سخن
هست نخل و بید پیش اره یکسان همچنان
عشق با هرکس به یک انداز می‌گوید سخن
بیم تیغ ابروش نگذاشت دم در هیچ‌کس
نرگس او همچنان مستانه می‌گوید سخن
این غزل از پرتو صائب به من واقف رسید
از زبان شمع این پروانه می‌گوید سخن
شمارهٔ ۸۵۸

مگر کرده ایت پیدا خوی طفل اشکبار من
که تا نگریستم هرگز نیاید در کنار من
به یاد شمع رویش پیکرم گر این چنین کاهد
شود خاکستر پروانه صد ره جامه‌دار من
ازین شادی که گرمی می‌کند با او تب شوقت
نگنجد برق‌سان در پوست نبض بی‌قرار من
تو خوش در خواب می‌باشی بپرس از شمع احوالم
که او دارد خبر از دیدهٔ شب زنده‌دار من
نه امروز است از زلف توام آشفته اطواری
که بودم طفل و با مشق پریشان بود کار من
به روز پاس من از چشم جانان چشم آن دارم
که گردد عذرخواه مستی دنباله‌دار من
چنان در خاک بردم آرزوی شمع رخساری
که برگ گل پر پروانه گردد بر مزار من
پریشان حالیم زلف تو را باور نمی‌آید
مگر روزی که سنبل سبز گردد بر مزار من
بگو واقف چه‌سان خوابم که شب تا صبح می‌باشد
سر غم در کنار دل سر دل در کنار من
شمارهٔ ۸۵۹

پوشیده رخ ز دیدهٔ ما می‌روی مرو
مشتاق دیدنیم کجا می‌روی مرو
یک‌بار بی‌چراغ مکن این دو خانه را
از دل جدا ز دیده جدا می‌روی مرو
منع تو بی‌وفا نتوان کرد از سفر
کس عمر را نگفته چرا می‌روی مرو
ای بی‌وفا تو عمر نه‌ای اندکی بایست
با این شتاب آه کجا می‌روی مرو
از چین زلف او بستان مشک ای صبا
سوی ختن ز راه خطا می‌روی مرو
ای خضر کار من شده از تشنگی تمام
تو از برای آب بقا می‌روی مرو
کارم ز درد با نفس واپسین فتاد
ای هم‌نفس برای دوا می‌روی مرو
رفتن خبر نکرده چه لازم نگار من
از دست من به رنگ حنا می‌روی مرو
وقف مشو به سلسلهٔ زلف او اسیر
از سادگی به دام بلا می‌روی مرو
شمارهٔ ۸۶۰

ای مرا روی ارادت سوی تو
قبلهٔ دل کعبهٔ جان کوی تو
بر سر کوی ارادت من کیم
بندهٔ صاحب سلامت کوی تو
غافل از دود دلم نتوان شدن
خواهد آمد همچو خط بر روی تو
هیچ‌کس از درد ما آگاه نشد
شد پریشان اندکی گیسوی تو
در بهشتم دل نمی‌آید فرود
تا جدا افتاده‌ام از کوی تو
چشم من بسیار گردید و ندید
گوشه‌ای چون گوشهٔ ابروی تو
خون خورم زین غم که چون مینای می
هر تنک ظرف است هم زانوی تو
سرو من رفتی و آب دیده‌ام
شد روان از بهر جست‌وجوی تو
چون کنم کز بهر آزارم رقیب
متفق شد با سگان کوی تو
گویمت دیوانه و مستم که کرد
بوی تو ای آفت جان بوی تو
غیر از تیغ تو شد سیراب و من
تشنه مردم بر کنار جوی تو
من گدای کویت ای مولای روم
شیئاً لله از جمال روی تو
داد واقف را بده ای شاه حسن
می‌کشد تصدیع در اروی تو
شمارهٔ ۸۶۱

سود خود می‌شمرد غیر زیان من و تو
مصلحت نیست که آید به میان من و تو
اتحادیست مرا با تو که نازک کمرت
گرچه مویست نگنجد به میان من و تو
در میان من و تو رمز و اشارت بهتر
تا نیفتد به ملا راز نهان من و تو
جذبهٔ حسن قیامت کشش عشق بلاست
می‌برد عاقبت ازدست عنان من و تو
من به تو عاشق و تو عاشق شوخ دگری
تا چه از عشق رسد بر دل و جان من و تو
گر رسد دست کنم قطع زبان اغیار
تا نسازند سخن‌ها ز زبان من و تو
مکن ای مرغ چمن دعوی هم طرحی من
می‌شناسد همه‌کس طرز فغان من و تو
سبق ناز ونیاز از من و تو می‌خواندی
بودی از لیلی و مجنون به زبان من و تو
غنچه با غنچهٔ دیگر به چمن می‌گوید
هست پیش دهنش هیچ دهان من و تو
دل به من گفت چو از دور نمایان شد یار
با خبر باش رسید آفت جان من و تو
واقف از بهر خدا دست بنه بر دل خویش
شهر پر زلزله شد از خفقان من و تو
شمارهٔ ۸۶۲

برو ای شوخ جفا کار برو
برو ای یار دل‌آزار برو
رحم بر هیچ مسلمان نکنی
برو ای کافر خونخوار برو
دوستی با تو به خود دشمنی است
تو نه‌ای در خور این کار برو
به‌درآ ز دلم ای آفت جان
از تو جانم شده بیزار برو
چه کنی عشوه‌فروشی با من
بعد ازین پیش خریدار برو
از تو سیر آمدم ای آب حیات
نیستم تشنهٔ دیدار برو
از سرم بگذر و بگذار مرا
با توام نیست سروکار برو
خون شو ای دل که به تنگم از تو
از ره دید به یک‌بار برو
عجب از تو که نرفتی ز دلم
گرچه گفتم به تو صدبار برو
بعد ازین نامده باشی بر من
آمدم ازتو به زنهار برو
ناصح از صحبت رندان برخیز
تو نه‌ای واقف اسرار برو
شمارهٔ ۸۶۳

مایل رحم اگر بدی چشم ستم‌پرست تو
خون مرا نریختی غمزهٔ تیر دست تو
خورده‌ام از تو ناوکیوز پس ذوق می‌کنم
گاه دعای دست تو گاه دعای شست تو
این دل خون گرفته‌ام بس که کشید درد و غم
رفت امید عافیت همچو حنا ز دست تو
ای دل شیشه جان من سخت ز خویش غافلی
سنگدلان شهر را هست سرشکست تو
کیست رقیب سگ که تا واقف ازو کند هراس
حملهٔ شیر می‌کند عاشق فاقه مست تو
شمارهٔ ۸۶۴

روزها شد نمی‌نمایی تو
دل چه پیش آمدت کجایی تو
همچو عمرت عزیز می‌دارم
گرچه بسیار بی‌وفایی تو
کعبهٔ دل خراب می‌سازی
مگر این خانه را خدایی تو
چه جگرها که خون شد از دستت
خون شو ای هجر بدبلایی تو
هر ادای تو خوش کند دل را
الله الله چه خوش ادابی تو
خاکم از دولت تو شد اکسیر
ای محبت چه کیمیایی تو
به دعا از خدات می‌خواهند
یعلم الله عجب بلایی تو
این غزل گوش کن ز من واقف
که به طرز من آشنایی تو
شمارهٔ ۸۶۵

کند گر ناوک آن آشنایی خانه در پهلو
بود به زینکه بنشیند مرا بیگانه در پهلو
چرا مایل شود با صحبت کس هر که را باشد
سر شوریده هم زانو دل دیوانه در پهلو
فرو ننشیند ازتدبیر هرگز درد پهلویم
مگر یک لحظه بنشیند مرا جانانه در پهلو
خراب افتاده دل در پهلوت آباد کن او را
نزیبد چون تویی را جان من ویرانه در پهلو
چنان پر می‌زند دل در هوای شمع رخسارش
که مسکن کرده پنداری مرا پروانه در پهلو
نیاسودیم ما یک لحظه از قرب و جوار دل
مبادا کافری را نیز ماتم خانه در پهلو
ازان چشم و ازین دل حال من با آن کسی ماند
که مست اندر کمینش باشد و دیوانه در پهلو
چه بخت است اینکه درد از پهلوی هر کس که برخیزد
درآید از در و بنشیندم یارانه در پهلو
چه سود از طی راه کعبه از پهلو کنی واقف
که داری از دل پرآرزو بتخانه در پهلو
شمارهٔ ۸۶۶

از دست شست چشم‌سیاهی که آه ازو
ما را رسید تیر نگاهی که آه ازو
ابروکمان من پی آزار من مباش
دارم به جعبه ناوک آهی که آه ازو
هیچ از زر سپید سرشکم به جا نماند
دارم ز هجر روز سیاهی که آه ازو
پیش آمدم به هر قدمی کاهش دگر
افتاده‌ام چو شمع به راهی که آه ازو
همدم ز جور آن صف مژگان چه گویمت
محصور گشته‌ام به سپاهی که آه ازو
مانند کشتی‌ای که به طوفان شود دچار
دارم ز گریه حال تباهی که آه ازو
خیری نمی‌کند به گدایان کوی خویش
کارم فتاده است به شاهی که آه ازو
منکر چه‌سان ز عشق شوم با وجود اشک
بر روی من دویده گواهی که آه ازو
دارد چو ماه نو من دیوانه را بشور
بر فرق کج نهاده کلاهی که آه ازو
نالید و گفت شب دل مسکین دران ذقن
بختم فکنده است به چاهی که آه ازو
بر رخ نقاب طرهٔ شبگون گرفته یار
روزم سیاه ساخته ماهی که آه ازو
واقف چه پرسی‌ام سبب آه دم‌به‌دم
دارم به دوش بار گناهی که آه ازو
شمارهٔ ۸۶۷

دارد بهر باغ آن قامت و رو
بلبل ثناخوان قمری دعاگو
غلطیده در خون دیدم دران کو
فرزانه یک سو دیوانه یک سو
اوضاع دل شد از بس پریشان
گردد همه شب گیسوبه‌گیسو
در کشتن ما خوش هم‌زبان است
مژگان به مژگان ابرو به ابرو
خاک حریمش گل گشت و گل شد
از گریهٔ من از خندهٔ او
گه جان بخشد گه دل ستاند
لعلش ز معجز چشمش ز جادو
این چشم پاکم با یار بنشاند
آیینه‌آسا زانو به زانو
ما را شکایت از دیگری نیست
ما از دل خود خوردیم پهلو
گر نامهٔ قتل آید ز یارم
من سازم آن را تعویذ بازو
ترسم برآرد دود از دماغم
آن زلف مشکین پر می‌کنم بو
در جست‌وجویت گم شد دل من
خود گو کجایی ای یار دل‌جو
از بهر تیر آن صیدافکن
در دشت جنگد آهو به آهو
آن کاکلاز بس آشفته‌ام کرد
صد دسته سنبل دارم به هر مو
ما را نباید با غیر سنجید
داریم تیرش در دل ترازو
می‌ خواست با او گردد مقابل
از حیرت افتاد آیینه بر رو
خوش آنکه آید آن یار دل‌جوی
دل خواهد از من گویم که دل کو
عمریست واقف از کوی تو رفت
گاهی نگفتی دیوانه‌ام کو
شمارهٔ ۸۶۸

خزان خط به جا نگذاشت رنگی از بهار او
دل اکنون داغ می‌گردد ز سیر لاله‌زار او
من ای طفل یتیم گوهر از بخت تو حیرانم
که در گهوارهٔ زر داده جایت گوشوار او
ز صافی رنگ هم بر روی او نتواند استادن
عرق راچون میسر شد نشستن بر عذار او
نسیم ناقه آید از چراغ مرده بر خاکش
بمیرد هر کهدر سودای زلف مشکبار او
به سودایش سرشک از دیده رنگ از چهره می‌ریزم
زر و سیمی اگر می‌بود می‌کردم نثار او
تلاش واژگون‌بختان اثر برعکس می‌بخشد
به تسخیرش نشستم در کمین گشتم شکار او
ز بهر دل چرا ابرام با او می‌کنی واقف
بهل این قطرهٔ خون را که تا آید به کار او
شمارهٔ ۸۶۹

خراب و خسته و بیمارم از تو
دلا خون شو که من بیزارم از تو
ببین چشمم چه گل‌ها می‌فشاند
ازان خاری که در دل دارم از تو
چه پرسی خانه آبادان چه پرسی
خراب کوچه و بازارم از تو
جفا برداشتم بسیار و اکنون
درین فکرم که دل بردارم از تو
تو بیتابی و من می‌گریم از درد
مکن واقف که در آزارم از تو
شمارهٔ ۸۷۰

دل را نواخت گرچه لب نوشخند تو
جان را گداخت بیم نگاه کشند تو
بی‌پرده‌ای و دیده ز دیدار بی‌نصیب
در خاک و خون طپیده دل از چشم تو
چشمبد از تو دور که چون بگذری به باغ
گل‌ها کنند خردهٔ خود را سپند تو
رحمی به زاری دل بیمار ما بکن
شب‌ها دراز گشتهٔ زلف بلند تو
سوی ارم ز کوچه زنجیر توست راه
رحمی است بر کسی که نیفتد به بند تو
بر درگه تو تحفه من خاکسار را
افتادگیست کاسکی افتد پسند تو
در خاک ره به قامت خم گشته من کیم
نعل جدا فتاده ز سم سمند تو
زانجا که حفظ صحبت موجود لازم است
پرهیز می‌کند ز دوا دردمند تو
زلف پری به خوبی دامت نمی‌رسد
گیسوی حور نیست به لطف کمند تو
واقف اسیر زلف که گشتی که شد بلند
شور دگر چو سلسله در بند بند تو
شمارهٔ ۸۷۱

تیر کاری خورده‌ام از شست او
فرصتم بادا که بوسم دست او
طالع مشاطه را نازم که هست
حل و عقد زلف تو در دست او
چشم یوسف بر زلیخا گر فتد
دستهٔ نرگس شود نی بست او
بعد از این آب از نی نرگس خورم
گشته‌ام بیمار چشم مست او
واقف از زنجیر نتوانم گسیخت
چون کنم گردیده‌ام پابست او
شمارهٔ ۸۷۲

شراب گرم نجوشد به انجمن بی تو
کباب بس نکند از گریستن بی تو
نظر به گل نکنم نام می‌ نمی‌گیرم
که دل‌گرفته شدم از تو و کهن بی تو
بهار عمر چه‌سان بگذرد به شیرینی
مرا که گشته شکر زهر در دهن بی تو
من و شکایت هجر تو شعله‌خو چه مجال
چو شمع کشته ندارم سر سخن بی تو
خدا فرق نسازد نصیب کافر هم
به بت نمانده سروکار برهمن بی تو
ز شهر رفتی و بسیار جامه‌زیبان را
فتاده کار به پوشیدن کفن بی تو
بیا بیا که به خاک مذلت از اشکم
نشسته است دوصد طفل سیم‌تن بی تو
بگو به یوسف من ای صبا که جان عزیز
به تن نشسته چو یعقوب ممتحن بی تو
اگر به یار رسی عرض کن ز من واقف
بیا که سخت وبال است زیستن بی تو
شمارهٔ ۸۷۳

جانم به لب رسانده‌ای از دل برآ برو
ای عشق وا شو از سر من ای بلا برو
بوی ز زلف یار نداری چه فاید
بی‌تحفه آمدی بر ما ای صبا برو
این مشت استخوان هم بذل سگان اوست
بردار سایهاز سر من ای هما برو
آهم به خاک رفتن آن آستانه رفت
ای اشک بهر آب‌زدن از قفا برو
تنها همین زمان به سفر رفته است دل
ای جان تو هم روان شو بردار پا برو
مانند عمر از تو وفاخواستن خطاست
با کس وفا نمی‌کنی ای بی‌وفا برو
آهم به آسمان شد و کاری نکرد آه
باری تو هم برای خدا ای دعا برو
آیینه از نفس‌زدنی تیره می‌شود
دزدیده دم به خانهٔ اهل صفا برو
واقف به ملک عشق سفر می‌کنی خوش است
کردیم ما حواله تو را با خدا برو
شمارهٔ ۸۷۴

باش ای گل عم یک‌ساله ز بلبل بشنو
بعد دیری به چمن آمده‌ای زود مرو
از متاع دو جهان آنچه به من بخشیدند
نیست جز یک‌دل و آن نیز به صد جاست گرو
جان مکن از پی لعل لب شیرین فرهاد
این نگینی است که کندند به نام خسرو
می‌نمایند به انگشت ز دورش هرچند
نسبت دور به ابروی تو دارد مه نو
آفت حاصل من شد بت گندم‌گونی
خرمن صبر مرا برد به غارت جو جو
نعل در آتشم و رفته عنانم از دست
زان سواری که پیاده دودش گل به جلو
ظلماتست به کاشانهٔ من بر سر هم
مه‌جبینا چه شودگر بکنی یک پرتو
سقف و دیوار پر از رخنه و روزن کردم
کز تو ای ماه به سیاه‌خانهٔ من افتد ضو
بشنو ای ناصح بی‌درد مده درد سرم
دلم از عشق بتان گشته نصیحت‌نشنو
دل چو در بند بود پند ندارد سودی
پند گو درد سر بیهده بگذار برو
ترسم از نالهٔ زار منت آزار رسد
بعد ازین در پی آزار من زار مشو
نوبهار آمد و تکلیف قدح نوشی داد
من مفلس چه نهم آه به میخانه گرو
واقف از مزرع اعمال خودم هیچ مپرس
آنچه من کاشته‌ام آه رسد گر به درو
شمارهٔ ۸۷۵

سیاه شد روز من ای ماه بی تو
به این عالم معاذالله بی تو
چه می‌پرسی خبر از کشور دل
که شد زیر و زبر ای شاه بی تو
ندارم در جگر آهی ولیکن
مرا باید کشیدن آه بی تو
غنیم غم به بنگاه دلم تافت
به غارت رفت آن بنگاه بی تو
به من جانی نماند از غم ولیکن
اسیرم در غم جانکاه بی تو
تباهی شد جهاز طاقت من
چه طوفان کرد اشک و آه بی تو
به غیر از آه صبح و گریهٔ شام
ز من نامد گه بیگاه بی تو
چه‌سان خواهد گذشت ایام عمرم
که حکم سال دارد ماه بی تو
چه آگاهی دهم از حال چونست
ز حال خود نیم آگاه بی تو
گران تمکین به‌سان کوه بودم
سبک گشتم چو برگ کاه بی تو
در این ایام روز و شب دگر شد
نه آن مهر است و نی آن ماه بی تو
به جز فریاد خاطرخواه از من
نیامد کار خاطرخواه بی تو
چه گویم قصهٔ طول امل را
کنون آن قصه شد کوتاه بی تو
به درگاه خدا نالد شب و روز
به زاری بندهٔ درگاه بی تو
تو ای یوسف لقا بازآ که رو داد
عزیزان را ملال چاه بی تو
تو ای خضر مبارک پی کجایی
که گم‌کردست واقف راه بی تو
شمارهٔ ۸۷۶

ای عرش فرش در حرم کبریای تو
کون و مکان همه بود زیر لوای تو
تا صبح حشر سرمه‌فروشی کند صبا
سرمایه‌ای اگر برد از خاک پای تو
جان زنده کرد از نفس دلنواز او
هر کس که دم زند نفسی در هوای تو
کردند چون امام صف انبیا تو را
واجب شده است بر همه‌کس اقتدای تو
حبل‌المتین عروه وثقای دین و دل
هر تاری از ردای تو ای من فدای تو
از سربلندی که به فقر محمدی است
بر تخت جم قدم نگذارد گدای تو
خورشید بر فلک همه تن جبه گشته است
از شوق سجده‌ای در دولت‌سرای تو
گل نشکفد ز سعی صبا در حریم باغ
بلبل سحر اگر نسراید ثنای تو
جای که می‌شوند زبان‌آوران خموش
واقف چه الکن است که گوید ثنای تو
شمارهٔ ۸۷۷

ای اشک به خون طپیده‌ای تو
گویا پی دل دویده‌ای تو
ای ناوک یار از در دل
مگذر که به جا رسیده‌ای تو
با عارض او زنی دم از رنگ
ای لاله چه داغ دیده‌ای تو
ای شوخ به قصد من ز ابرو
پیوسته کمان کشیده‌ای تو
گفتی سخنی ز قطع الفت
واقف چه زبان بریده‌ای تو
شمارهٔ ۸۷۸

داغ بر سر نهم از یاد رخت گل گفته
خون به ساغر کنم از شوق لبت گل گفته
نالهٔ دل که به یاد گل رخسار کسی است
همه‌شب گوش کنم نغمهٔ بلبل گفته
شان معشوقیت ای شوخ نخواهد کم شد
نگهی سوی من انداز تغافل گفته
پیش او شکوهٔ آن زلف مسلسل کردم
کرد باطل همه را یار تسلسل گفته
روزگاریست که در دام پریشان‌حالی
می‌کنم شاد دل غم زده کاکل گفته
سخنی وا نکشیدیم چو مینا ز کسی
جان سپردیم درین میکده قلقل گفته
می‌کند دسته سخن‌های پریشان واقف
هر شب از یاد سر زلف تو سنبل گفته
شمارهٔ ۸۷۹

سری دارم از دست سودا شکسته
به سنگ ملامت ز صد جا شکسته
درین سینه دارم دلی تیره‌روزی
ز سودای زلفت سراپا شکسته
غمت آن ظفر روزی یکه‌تاز است
که صف در صف عیش تنها شکسته
من از کوچه گلرخان چون برآیم
که اینجا مرا خار در پا شکسته
ز سنگ جفا خسته شد سینهٔ من
ندانم درست است دل یا شکسته
تو ای سنگدل از کجایی که یک دل
نمانده است از دست تو ناشکسته
چو گویم قدم نه به چشمم بگوید
درین خانهٔ اشک مینا شکسته
ز دستت به در رفت واقف ازین کو
نگفتی کجا رفت این پاشکسته
شمارهٔ ۸۸۰

ساقی اگر از می قدری هست به من ده
در شیشه اگر ماحضری هست به من ده
ای دل اگر از غم قدری هست به من ده
از خون جگر ماحضری هست به من ده
من بی‌جگر و داغ کسی حوصله‌سوز است
ای لاله تو را گر جگری هست به من ده
دلتنگم و برگ طربم نیست درین باغ
ای غنچه تو را مشت زری هست به من ده
بی‌نم شده از گریهٔ بسیار مرا چشم
ای ابر تو را چشم تری هست به من ده
عشق آمه شمشیر علم کرده به سویم
ای عقل تو را گر سپری هست به من ده
مپسند که بی‌حاصل ازین باغ برآیم
ای نخل امل گر ثمری هست به من ده
هم‌صحبتی دختر رز کرده ملولم
ای شیخ تو را گر پسری هست به من ده
خواهم که دل سوخته را باز بسوزم
گر دل دل سنگت شرری هست به من ده
تا کی ز غم دوری آن شمع توان سوخت
پروانه تو را بال و پری هست به من ده
از شیون تو شب همه شب خواب نکردم
بلبل به فغانت اثری هست به من ده
دیر است که از یوسف خویشم خبری نیست
ای باد صبا گر خبری هست به من ده
من زاری دل را نتوانم که کنم گوش
واقف اگرت گوس کری هست به من ده
شمارهٔ ۸۸۱

خوردم ز شست یار خدنگی که واه واه
خون از دلم چکیده به رنگی که واه واه
از رشک غنچه پیرهن خود به خون کشید
پوشید یار جامهٔ تنگی که واه واه
ما را تلاش صلح تو دور است از صلاح
دارد به ما نگاه تو جنگی که واه واه
کونین را فروخته خاکستری خرید
دیدم به کوی عشق ملنگی که واه واه
واقف چه ممکن است که از کف دهد دلت
او یافته است پارهٔ سنگی که واه واه
شمارهٔ ۸۸۲

تیر نازی کزان کمان جسته
پهلوی کس ز ناز ننشسته
همچو نی از برای نالیدن
از عدم آمدم کمر بسته
در دلم همچو مطلع حالی
یاد ابروی توست پیوسته
پرشکن زلف و چشم بادامی
کرد ما را شکسته و خسته
رام من آن غزال کی گردد
که ز شوخی ز خاطرم جسته
واقف این هر دو چیز خوش دارم
دستهٔ گلرخان و گل دسته
شمارهٔ ۸۸۳

مست و خنجر به کف ای شوخ بیا بسم‌الله
گر تو را هست سر بسم‌ل ما بسم‌الله
بر مزارم که ز اخلاص شدم بسمل تو
یک ره ای شوخ بخوان فاتحهٔ بسم‌الله
واه چه طفلی که به بازیچه نمودی بسمل
اول آن را که بیاموخت تو را بسم‌الله
تیغ در دست پی کشتن ما می‌آیی
حاظرم از سر تسلیم و رضا بسم‌الله
کیست کز ما برساند به جفا پیشه بتان
اینکه بسمل شدن از ما ز شما بسم‌الله
ما صف‌آرای نیازیم و تو لشکرکش ناز
داری ار داعیهٔ جنگ به ما بسم‌الله
جنگ‌کردن چه مناسب که دو سرد اشته است
لطف فرما ز در صلح درآ بسم‌الله
ناوکی سر مده ای ترک کاندار ز شست
سینه کردم سپر تیر بلا بسم‌الله
بت من چند بگویی که دهم دشنامت
از خدا خواستم این را به دعا بسم‌الله
همچو گل دفتری از خرمی‌ات در بغل است
بهر این غمزده فالی بگشا بسم‌الله
تا ز بوی تو شود چشم عزیزان روشن
باز کن پیش صبا بند قبا بسم‌الله
گفتی از لطف در آغوش تو جا خواهم کرد
چیست تأخیر در این لطف بیا بسم‌الله
چند از جا ببرد باد پر کاه مرا
هست اگر جذبهٔ این کاه رباء بسم‌الله
نیست پیر خرابات گرت منظور است
نیست تقصیر در این کار روا بسم‌الله
زاهد از صحبت ما گر سر رفتن داری
هست موجود همان کفش و عصا بسم‌الله
می‌توان درس گرفتن ز کتاب دل من
هست یک مصحف آیات وفا بسم‌الله
عشق گسترده عجب خوان خلیلی واقف
دست از خویش بشو زود بیا بسم‌الله


شمارهٔ ۸۸۴

مهر و وفا ز من ز بتان جور و کین همه
من آن‌چنان که گفتم و ایشان چنین همه
تو یوسفی و جمله نکویان برادرت
آخر نهند سر به زمین پیش تو همه
با مهربانی توام ای ماه باک نیست
خوبان به من شوند اگر خشمگین همه
دیوانه نیستم ولیکن برای ما
دارند سنگ در بغل و آستین همه
چون بگذری به این قد نازآفرین به باغ
گویند سروها به قدت آفرین همه
هر گه به عزم خانه روان گردی از چمن
همره شوند سرو و گل و یاسمین همه
پیش بتان حدیث گل و لاله سر مکن
هستند خودپسند همه خویش بین همه
رحمی نمی‌کنی تو و گرنه ز گریه‌ام
غمگین همه حزین همه اندوهگین همه
سرمایه‌دار ناز تویی دیگران گدا
خرمن از آن توست بتان خوشه‌چین همه
واقف ندید روی خوش از هیچ‌کس دریغ
گردید این فلک‌زده روی زمین همه
شمارهٔ ۸۸۵

خدا برد به کجا می‌روی شتاب‌زده
پی کدام دل دیگر اضطراب زده
چه مستی است به چشم بتان تعالی‌الله
که پشت دست به پیمانهٔ شراب زده
فرودم آمده‌ای در دل و عجب دارم
که خیمه چون تو شهی در دو خراب زده
ز تاب روی تو دل می‌برد به زلف پناه
بلی به سایه کشد رخت آفتاب زده
تمام جوش و خروشم ز رشک همچو سیل
که سیل اشک منت بوسهٔ رکاب زده
نگار من عرق‌آلود می‌رسید بینید
گل بهشت که بر خویشتن گلاب زده
ز حسن خدمت چشم منست و مژگانم
حریم او که چنین رفته است آب زده
حساب روز حسابش مگر به خاطر نیست
که غمزه‌ات به دلم تیر بی‌حساب زده
مخوان فسانه برم هم‌نفس که در دل من
نشسته است خیالی که راه خواب زده
کشیده خوان خلیلی ز درد و غم واقف
صلای گریهٔ خونین به شیخ و شاب زده
شمارهٔ ۸۸۶

شد از بوی گریبانش سحرگاه
دماغم غطسه‌خیز الحمدالله
ز وصلش بعد عمری یافتم حظ
رقیب آمد ز در چون مرگ ناگاه
رسایی نیست در سعی خسیسان
بود کوتاه پرواز پر گاه
گرفتار زنخدان بتانم
فتادم من به چاه از بخت گمراه
گدای را که باشد جام بر کف
چرا خود را نداند شاه جم‌جاه
جناب یار جانبدار اغیار
چه گویم هست این من جانب‌الله
مرا سوهان روح آن چین ابروست
ندارد هیچ‌کس این درد جانکاه
به قربانت روم کز تیر نازت
مرا در سینه پیکانیست دلخواه
فنای من بود واقف مرادش
رضیت به ما یریدالله ابقاه
شمارهٔ ۸۸۷

گو نباشد کسی به ما همراه
بس بود بنده را خدا همراه
دل که می‌زد دم از رفاقت ما
یک قدم هم نشد به ما همراه
می‌کشد رشک سایه بر خاکم
که به او می‌رود چرا همراه
جز دل من که رفت در قدمش
کس نرفتست با بلا همراه
گرد من ره نیافت در کویش
بارها رفت با صبا همراه
شد انیس لحد پس از مرگم
غم عشق است تا کجا همراه
سفر عشق می‌کنی واقف
باش تا سازمت دعا همراه
شمارهٔ ۸۸۸

ای خدا آگهی از حال من زارش ده
یعنی اندک خبری زین غم بسیارش ده
درد بی‌دردی او را ز کرم درمانی
جان محزون تن لاغر دل بیمارش ده
دو سه روزش به مکافات عمل عاشق کن
یار بدخود و جفاجو ودل‌آزارش ده
دلش از وسوسهٔ عشق مشوش گردان
غم یارش ده و اندیشل اغیارش ده
خانه بیزاری عشاق ندانسته که جست
وحشتی در شب غم از در و دیوارش ده
می‌برد گرچه دل از کار به شیرین‌سخنی
قدری چاشنی درد به گفتارش ده
تا شود باخبر از حال مستسقی شوق
دم‌به‌دم تشنگی شربت دیدارش ده
تا بداند که چه‌ها می‌رود از وی و من
خون کن از عشق دلش چشم تلف کارش ده
تا به کی خون جگرها ز عقیقش بچکد
سروکاری به غم عشق جگرخوارش ده
چند بی‌درد به روز سیهٔ ما خندد
گریهٔ زار الهی به شب تارش ده
گذرش ده به سر کوچهٔ بدنامی‌ها
ننگ و ناموس بگیر و دل بی‌عارش ده
تا کند حال من سلسله برپا معلوم
دل سودایی در زلف گرفتارش ده
واقف این طرز نو از مولوی آموخت که گفت
«غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده»
شمارهٔ ۸۸۹

ز چشمم می‌رسد آن نور دیده
خدا داند که از مردم چه دیده
به آهنگ عجب نالید امشب
مگر بلبل فغان من شنیده
دل از بس ناتوان شد در فراقت
به صد جرثقیل آهی کشیده
مرا کشت این نصیب بد که تیرش
ز من بگذشته غیری را رسیده
دلم از وصل آن سیمین‌تن آسود
شود سیماب از سیم آرمیده
قدش دیدم قیامت را شنیدم
شنیده کی بود مانند دیده
کس آداب وفا چون من نورزید
چون شمع این راه طی کردم به دیده
چه خواهی کرد چون دامانت گیرم
به محشر با گریبان دریده
سخن واقف مرا تصدیع می‌داد
خموشی خوش به فریادم رسیده
شمارهٔ ۸۹۰

شود سالک ز بند خود رها آهسته آهسته
رود از دست چون رنگ حنا آهسته آهسته
دل از خلوت کند کسب هوا آهسته آهسته
صدف گوهر نماید قطره را آهسته آهسته
تما شب به‌سان بدر بر من جلوه می‌کردی
ندانستم که گردی کم‌نما آهسته آهسته
به صاحب مشربان یک‌بار نسبت کی شود پیدا
به دریا می‌توان شد آشنا آهسته آهسته
نخواهم تند چون سیلاب گفتن سرگذشت خود
کنم پیش تو عرض این ماجرا آهسته آهسته
مباد از عرض احوال پریشنم شود برهم
به زلفش این سخن زن ای صبا آهسته آهسته
تلاش وصا این سیمین‌بران آخر گدایم کرد
شدم مفلس ز فکر کیمیا آهسته آهسته
به بالینم توان آمد که بیمار توام جانان
شتاب از آمدن نتوان بیا آهسته آهسته
ندارد گر اثر من برندارم دست از زاری
که گردد کارگر واقف دعا آهسته آهسته
شمارهٔ ۸۹۱

؟؟؟؟؟؟ در خواب دیده
که خیش از صبح پیراهن دریده
؟؟؟؟کحل الجواهر
کشم زان خاک پا منت به دیده
ز طور اشک حیرانم که این طفل
ز چشمم زاده بر رویم دویده
کلامم بس که دارد طول زان زلف
دهم عرض غزل گردد قصیده
پیامش نیست جز قطع محبت
خط مکتوب او باشد دریده
ز چاک سینه‌ام پیکان نماید
به رنگ دانه از نار کفیده
بساطش می‌شود برچیده از خط
عبث زلفش ز چین برخویش چیده
خط نورسته‌اش بر کهنه عشقم
فسون تازه‌ای واقف دمیده
شمارهٔ ۸۹۲

من آتش به جان را می‌کشی رنجیده رنجیده
بکش این شمع را همچون سحر خندیده خندیده
به کویش می‌روم شب‌ها ولی ترسیده ترسیده
ز جان پوشیده پوشیده ز دل دزدیده دزدیده
به گرد نقطهٔ خالتو گشتم این ندانستم
که از پرکار افتم عاقبت گردیده گردیده
کمال حسن داری عشق می‌ورزی ازان ترسم
که نقصان‌ها ببینی ماه من کاهیده کاهیده
چو نرگس چشم واکن این گلستان دیدنی دارد
به رنگ سبزه عمرت مگذران خوابیده خوابیده
چو خم در گوشهٔ میخانه بنشین مرجع کل شو
چه می‌ریزی چو ساغر آبرو گردیده گردیده
به طفلی دیدم او را مبتلا گشتم ندانستم
که آن بالا بلا خواهدشدن بالیده بالیده
دران میدان که باشد شوخ چوگان باز من واقف
سران آیند همچو گو به سر غلطیده غلطیده
شمارهٔ ۸۹۳

جانانه رام است الحمدالله
جان شادکام است الحمدالله
اقبال و دولت امشب ز وصلش
ما را غلام است الحمدالله
از لطف ساقی کان باد باقی
عیشم مدام است الحمدالله
الشکرالله گر روز ور شب
گر صبح و شام است الحمدالله
ما باده‌خواریم ما را ارادت
با پیر جام است الحمدالله
دل را اسیر آن زلف دیدم
صیدم به دام است الحمدالله
آن روی زیبا بر اوج خوبی
ماه تمام است الحمدالله
آن سرو رعنا در گلشن ناز
عالی‌مقام است الحمدالله
دارد رحیقی لعلش که از خط
مشکین ختام است الحمدالله
مشت استخوام وان لعل جان بخش
محی‌العظام است الحمدالله
از کلبهٔ ما تا منزل دوست
ره یک دو گام است الحمدالله
در حضرت او همچو منی را
بار سلام است الحمدالله
ورد زبانم در وادی عشق
ذکرالخیام است الحمدالله
با آنکه واقف تلخ است کامش
شیرین‌کلام است الحمدالله
شمارهٔ ۸۹۴

جانم به لب رسید مداوا چه فایده
بگذار این تملق بی‌جا چه فایده
یادم نمی‌کنی ز دل پاره‌پاره‌ام
صد رقعه گر کنم به تو انشا چه فایده
نگذاشته است جای کسی غیر در دلش
گر یافتم به محفل او جا چه فایده
صبح قیامت از نفس سرد من دمید
چشمت ز خواب ناز نشد وا چه فایده
سیراب ساز خار بیابان عشق را
مجنون تو را ز آبلهٔ پا چه فایده
از دست داده دامن یار عزیز را
اکنون ز گریه منع زلیخا چه فایده
همدم بخوان ز لیلی و مجنون حکایتی
از قصهٔ سکندر و دارا چه فایده
از زنگ کهنه سینه مصفا نکرده‌ای
گیرم که هستی آیینه‌سیما چه فایده
برخیز واقف از سر زلف سیاه او
چون سود نیست این همه سودا چه فایده
شمارهٔ ۸۹۵

دل از جفای عشق کشیدن چه فائده
خون گشتن و ز دیده چکیدن چه فائده
آمادهٔ ملامت خلقی شده چه سود
نشنیدنی چند شنیدن چه فائده
بی‌خوابی فراق کشیدم تمام شب
در خواب هم وصال ندیدن چه فائده
شب‌ها به ناخوشی گذراندن به درد و غم
وانگه به روز خوش نرسیدن چه فائده
در بیع صرف‌کردن نقد وفا و مهر
جنس جفا و جورکشیدن چه فائده
مردن ز حسرت شکر بوسه‌ای عبث
وز یار زهر چشم چشیدن چه فائده
دنبال چشم آهوی لیلی طبیعتان
مجنون صفت ز خویش رمیدن چه فائده
بی‌حاصل است عجز بر سروقامتان
در پیش‌شان چو سرو خمیدن چه فائده
هیچ است چون دهان بتان هیچ زان مخواه
از هیچ کام دل طلبیدن چه فائده
از شوق اینکه دامن یاری فتد به دست
دیوانه‌وار جیب دریدن چه فائده
تا آرزوی دل به کنار آیدت دمی
از همدمان کناره‌گزیدن چه فائده
بدنام شهر گشتن ور سوای کو به کو
خجلت ز عمرو و زید کشیدن چه فائده
تا کی به خون خویش کسی دست و پا زند
واقف ز بسملانه طپیدن چه فائده
شمارهٔ ۸۹۶

آن خط نورسته شد بر من وبال تازه‌ای
بر دلم بنشست زو کرد ملال تازه‌ای
قرعه‌ای از استخوان پهلوی خود ساختم
تا بریزم بهر تیرش طرح فال تازه‌ای
جان من خون حرام بوالهوس افسرده است
خون عاشق‌ریز اگر خواهی ملال تازه‌ای
گرچه من در کوچهٔ خوبان گدای کهنه‌ام
می‌کنم هر صبح و شام آنجا سؤال تازه‌ای
وقت او با آنکه خوش از نالهٔ زار من است
می‌دهد هر دم چو سازم گوشمال تازه‌ای
بس که عیبم روبه‌رو می‌گوید اشک دم‌به‌دم
می‌شوم هر لحظه تر از انفعال تازه‌ای
شسته شد واقف غبار کلفت هستی ز دل
خوردم از تیغش دم آب زلال تازه‌ای
شمارهٔ ۸۹۷

ناصح فریب نرگس فتان ندیده‌ای
جنگ گریز لشکر مژگان ندیده‌ای
آن روی همچو آتش سوزان ندیده‌ای
آن خانه سوز گبر و مسلمان ندیده‌ای
بر چاک سینه‌ام چه بلاخنده می‌زنی
آن سینه را ز چاک گریبان ندیده‌ای
جمع است خاطرت که ز سودای طره‌ای
در عمر خویش خواب پریشان ندیده‌ای
از جا نرفته‌ای دو سه گام از قفای دل
آن سرو ناز را تو خرامان ندیده‌ای
منعم کنی ز جیب دریدن از آنکه تو
دل‌بردن و کشیدن دامان ندیده‌ای
آنی که دل ز دست برد دارد آن صنم
حقت به جانب است که تو آن ندیده‌ای
زاهد شنیده‌ای صفت میوهٔ بهشت
رحم است بر تو سیب زنخدان ندیده‌ای
مرهم نهی به داغ من ای همنشین ولی
معذوری آن لب نمک‌افشان ندیده‌ای
ای پند گو بیا و بین یوسف مرا
گر تو ملک به‌صورت انسان ندیده‌ای
ای دیده پیکرش که چو سیم است دیده‌ای
در پهلویش دلیست چو سندان ندیده‌ای
یوسف نشسته‌ای به فراغت به تخت مصر
یعقوب را به کلبه احزان ندیده‌ای
ای دل به ماتم تو نشینم تمام عمر
جان داده‌ای و هیچ ز جانان ندیده‌ای
واقف به کوی عشق دلیرانه می‌روی
آنجا به خون طپیدن عزیزان ندیده‌ای
شمارهٔ ۸۹۸

سرو قامت چه‌ها خوش آمده‌ای
ای قیامت بلا خوش‌ آمده‌ای
بوی یار من از تو می‌آید
مرحبا این صبا خوش‌ آمده‌ای
تو بلای دلی و دشمن جان
دل و جان را چرا خوش‌ آمده‌ای
دیده و دل تو را خوشامد گو
از کجا تا کجا خوش‌ آمده‌ای
تا چه دیدی به بزم او واقف
که تو امروز ناخوش آمده‌ای
شمارهٔ ۸۹۹

دیده گریان سینه بریان کرده‌ای
ای سرت گردم چه احسان کرده‌ای
دل پریشان دیده حیران کرده‌ای
جان من این کرده‌ای آن کرده‌ای
دور گیتی را نمکدان کرده‌ای
لطف‌ها با سینه‌ریشان کرده‌ای
مرحبا این شوخ سر تا پا نمک
آنچه بایستی به انسان کرده‌ای
از کجا می‌آیی از طوفان حسن
عالمی را خانه ویران کرده‌ای
مرغ جان را در قفس افکنده‌ای
بی‌گناهی را به زندان کرده‌ای
کرده‌ای در بند دل‌ها را به زلف
چشم کافر را نگهبان کرده‌ای
شوخی و بی‌باکی و ناز و ادا
بهر یک دل این چه سامان کرده‌ای
کی دهم از دست آسان دامنت
غارت دین و دل و جان کرده‌ای
دل که می‌آویخت در دامان تو
با غمش دست و گریبان کرده‌ای
خاطرم امروز برآشفته است
تو مگر کاکل پریشان کرده‌ای
جانم از شادی نمی‌گنجد به تن
تو مگر شمشیر عریان کرده‌ای
سایه‌ای بر من فکر ای سرو ناز
چون مرا با خاک یکسان کرده‌ای
جان دهم شکرانه‌ات ای درد عشق
مردن دشوار آسان کرده‌ای
ای که داری لعل عیسی دم بگو
درد واقف را چه درمان کرده‌ای
شمارهٔ ۹۰۰

ای دل به عشق کار نداری چه‌کاره‌ای
یاری درین دیار نداری چه‌کاره‌ای
نی کوه کندنی نه به صحرا دویدنی
تو هیچ روزگار نداری چه‌کاره‌ای
گیتی ز شور عشق نمک‌زار گشته است
گر سینهٔ فگار نداری چه‌کاره‌ای
ای گل نداری این همه بر خویش چیدنت
تو رنگ و بوی یار نداری چه‌کاره‌ای
عهدی نبسته‌ای که شکست از قفا نداشت
بر قول خود قرار نداری چه‌کاره‌ای
گیرم که چشم مردمی از روی اعتبار
گر درد انتظار نداری چه‌کاره‌ای
شد سبز پشت آن لب و آسوده‌ای دلا
شوری درین بهار نداری چه‌کاره‌ای
چون گل به پیرهن ز هوس چاک می‌زنی
از عشق خار خار نداری چه‌کاره‌ای
هرکس که دید خواری من بر در تو گفت
تو هیچ ننگ و عار نداری چه‌کاره‌ای
واقف ز ننگ در حرمت ره نمی‌دهند
در دیر نیز بار نداری چه‌کاره‌ای
شمارهٔ ۹۰۱

دلی دارم چه دل از زلف او سرشار سودایی
که از سود و زیان من ندارد هیچ پروایی
مرا تا چند گویی کز سر کویم برو جایی
اگر می‌بود جای من ز سر می‌ساختم پایی
دل و جان در ازل تقسیم چون کردن عاشق را
دل بی‌صبر بخشیدند و جان ناشکیبایی
اگر بخت جوان داری بده دستی به دامانش
که چون پیر مغان دیگر نخواهی یافت بابایی
چو روز توست امروز آنچه خواهی از جفا می‌کن
ولی دانسته باش این را که در پیش است فردایی
تو گرم صحبت اغیار و من در حیرتم زین رو
که با ناشسته‌رویان می‌نشیند چون تو مرزایی
چو سروم رفت پا در گل فرو زین دیدهٔ گریان
ز بس استادم اندر انتظار سرو بالایی
چو آید بر سرم برچیده دامن بگذرد آن گل
گمان دارد که من چون خار دارم دست گیرایی
بهار آید بیا همراه من واقف توقف کن
چرا در خانه بنشینی هوایی هست و صحرایی
شمارهٔ ۹۰۲

ای دل که ز ما پیش به آن بزم رسیدی
باری خبری ده که چه گفتی چه شنیدی
بستی خط اغیار چو تعویذ به بازو
غم‌نامهٔ ما بود که ناخوانده دریدی
عمر تو دلا در قفس سینه به سر رفت
یک روز اسیرانه صفیری نکشیدی
بائیست تو را زود دوید از پی آن طفل
از چشم من ای اشک چرا دیر چکیدی
ای اشک تو را فایده زین قطره‌زدن چیست
بسیار دویدی و به جایی نرسیدی
صدبار نشستی به کمین دل ما حیف
تیری نگشادی و کمانی نکشیدی
چون شمع مرا سوخت درازی شب هجر
داغم ز تو ای صبح که هرگز ندمیدی
دل می‌برد از ما چه ملاحت چه صباحت
در عشق ندانیم سیاهی ز سپیدی
دیگر چه فروشد به تو واقف که متاعش
دل بود که آن را تو به یک عشوه خریدی
شمارهٔ ۹۰۳

نیست سرو این همه رعنا که تویی
نیست گل این همه زیبا که تویی
خبرت چون شود از زاری دل
ناله کی می‌رسد آنجا که تویی
در جهان فتنه‌گران بسیارند
نه چنین معرکه‌آرا که تویی
با غم هجر نسازم چه کنم
جای من نیست در آنجا که تویی
نیست در کوچهٔ آن زلف ای دل
کس چنین سلسله‌ برپا که تویی
واقف ارباب نظر پر دیدم
نه چنین محو تماشا که تویی
شمارهٔ ۹۰۴

ازان بیگانه خوی ما نمی‌گوید به ما حرفی
که می‌ترسد برآید از زبانش آشنا حرفی
صبا ای من فدایت از دیار یار می‌آیی
شنیدی از دل گم‌گشتهٔ من هیج‌جا حرفی
رقیب از سادگی بر وعدهٔ او دل چه می‌بندی
که عیار است می‌گوید تو را حرفی مرا حرفی
چه‌ها در خاطرم از مژده وصل تو می‌گردد
چو آن مفلس که در گوشش رسد از کیمیا حرفی
به صد امیدواری نامه‌اش می‌گیرم از قاصد
ز محرومی نمی‌یابم درو از مدعا حرفی
هواداری نمی‌گوید پریشان‌حالیم با او
مگر گوید به گوش حلقهٔ زلفش صبا حرفی
بتان را ای مسلمانان به آیین که می‌باید
توان گفتن برای بنده از بهر خدا حرفی
به طور خود گذارید ای ملامت‌پیشگان ما را
سخن کوتاه بهتر نیست ما را با شما حرفی
نشد وا در میان ما و او راه سخن واقف
نگفتم از ادب حرفی نپرسید از حیا حرفی
شمارهٔ ۹۰۵

از دل نفسی به در نمی‌آیی
یک لحظه به دیده در نمی‌آیی
ای ماه نو از چه می‌کشی شمشیر
با آبروی یار بر نمی‌آیی
این رنگ گرفتی از کجا آخر
ای گریه گر از جگر نمی‌آیی
از خانه‌خرابی‌ام چه می‌پرسی
یک روز چرا ز در نمی‌آیی
تا جان نرسد به لب اسیران را
ای عمر کسی به سر نمی‌آیی
ای نور نظر چه‌ها نمی‌بینم
زین درد که در نظر نمی‌آیی
در شهر ز پرتو تو مهتاب است
هرچند به بام بر نمی‌آیی
هجران تو ساخته است یعقوبم
در خواب هم ای پسر نمی‌آیی
جان داد بر آستانه‌ات واقف
بی‌درد ز خانه بر نمی‌آیی
شمارهٔ ۹۰۶

کشتی به غمزه خلق خدا بی‌جنایتی
یا آیتی به من بنما یا روایتی
هر جا رسم ز درد تو گویم حکایتی
در ضمن هر حکایتی از تو شکایتی
همچون چراغ گور درین مرده‌خاطران
ممنون نیم ز سایهٔ دست حمایتی
ای پادشاه حسن چرا جور می‌کنی
آخر رعیتیم خدا را رعایتی
...
در گوش او ز گوشهٔ چشم عنایتی
امروز گوشه‌ای نبود خالی از خلل
جز در ولایت دل صاحب‌ ولایتی
بانگ درای قافله‌ها بی‌اشاره نیست
فهمد کسی که داشته باشد درایتی
باشد که یار حکم به احضار من کند
هان ای رقیب درحق من کن سعایتی
یارم فرشته‌خوست ولی ترسم از رقیب
شیطان صفت کند به مزاجش سرایتی
زان روی لاله رنگ و این چشم خون‌فشان
دارم حکایتی و چه رنگین حکایتی
بگذر دلا ز شکوهٔ زلف دراز او
بگذار قصه که ندارد نهایتی
ما را مدار این همه محروم التفات
حرفی اگر صریح نگویی کنایتی
واقف به فقر ساختم از همت بلند
دنیا دنی است رو ندهد بی‌دنایتی
شمارهٔ ۹۰۷

تو نداری سر وفاداری
حاش‌الله کی و کجا داری
ناز کم کن به بنده صاحب من
به نیازی که با خدا داری
پایت ای دل نمی‌رسد به زمین
به سر من سر کجا داری
دل به دریا فکن درین دریا
چه توقع ز آشنا داری
خانه‌ات ای کمان یار آباد
گوشهٔ خاطری به ما داری
سرو من چون تو نیست سرو چمن
تو به سر گل به پا حنا داری
رفت بر باد خاک من در عشق
این بود معنی هواداری
بگذرای سیل اشک از سر من
شور کم کن چه ماجرا داری
می‌خرامی و نیست پروایت
گرچه دل‌ها به زیر پا داری
در پس پرده شمع فانوسی
چه بلا حسن خودنما داری
به تفرج چه می‌روی سوی دشت
دل یک شهر در قفا داری
با تو واقف دعای کس چه کند
تو بلا بر سر بلا داری
شمارهٔ ۹۰۸

ز دستش گاه بر سر می‌زنم گاهی برو دستی
نباشد عشق بالادست راچون فرودستی
اگر پیراهنت محتاج شستن شد به من فرما
که دارد دیدهٔ گریان من در شست‌وشو دستی
درین میخانه پر بی‌دست و پا افتاده‌ام یارب
مگر پای ستانم وام از خم و ز سبو دستی
نشد ناسور همچون شانه یک زخمم زهی طالع
زدم یک عمر در دامان زلف مشکبو دستی
دهان خود بدوز از چاک جیب من چه می‌خواهی
تو را ناصح شنیدم هست در کار رفو دستی
میان او ندارد بهره از هستی سر مویی
بیا واقف ز حق مگذر اگر دیدی به مو دستی
شمارهٔ ۹۰۹

داغ کردی دلم چه می‌پرسی
سوختی حاصلم چه می‌پرسی
نه جنون رسا نه عقل درست
سخت ناقابلم چه می‌پرسی
پرسی از من تو را به خون که نشاند
چون تویی قاتلم چه می‌پرسی
ای که پرسی که چیست حال دلت
دست نه بر دلم چه می‌پرسی
می‌دهم جان برای بانگ جرس
خبر محملم چه می‌پرسی
می‌طپد روز و شب به خون بی تو
از دل بسملم چه می‌پرسی
من خود از ضعف خرج راه شدم
واقف از منزلم چه می‌پرسی
شمارهٔ ۹۱۰

بیماری فراق کشیدم نیامدی
ظالم به حال مرگ رسیدم نیامدی
زین دست و پا زدن نرسیدم به وصل تو
بهر تو بسملانه طپیدم نیامدی
رفتم ز خویش مژدهٔ وصلت شنیده دوش
چون آمدم به خویش شنیدم نیامدی
در دامن شکیب زنم دست بعد ازین
صدبار جیب صبر دریدم نیامدی
گفتی که شب به خانهٔ تو خواهم آمدن
تا صبح انتظار کشیدم نیامدی
خون شد ز دوریت دل امیدوار من
ای خونی هزار امیدم نیامدی
هر روز می‌روی سوی اغیار بی‌طلب
گر من تو را شبی طلبیدم نیامدی
تا آمدی طپید به خون واقف از غمت
تا از غمت به خون نطپیدم نیامدی
شمارهٔ ۹۱۱

تو تا کی حالدل پرسیده باشی
به طفلی مرغ بسمل دیده باشی
سرت گردم بیا در دیده بنشین
تو تا کی گرد دلگردیده باشی
مپرس آشفتگی‌های دلم را
گهی خواب پریشان دیده باشی
من ای زلف از تو در رشکم که تا چند
به آن موی کمر پیچیده باشی
مشو عاشق که خواهی دید نقصان
نخواهم ماه من کاهیده باشی
ورق گردید نازک رویت ای گل
بر اوراق دلم گر دیده باشی
مرا از گریه فرصت نیست یک‌دم
تو گر خندیده‌ای خندیده باشی
روم از دست آن ساعت که از ناز
به قتلم آستین مالیده باشی
توان اقوال وقف را شنیدن
چنین افسانه خود نشنیده باشی
شمارهٔ ۹۱۲

به چشم مردم بیگانه خانه می‌خواهی
چه کرده‌ایم که از ما کرانه می‌خواهی
تو را به آهویی نسبت نمی‌توان کردن
که از برای رمیدن بهانه می‌خواهی
فتاده‌است به گل‌های این چمن آتش
تو خار و خس ز پی آشیانه می‌خواهی
نخست جان ودلی سخت‌تر ز سنگ بیار
اگر اقامت آن آستانه می‌خواهی
بیا که در تن من مشت استخوانی هست
اگر برای خدنگت نشانه می‌خواهی
مرا که جمله وفا پای بستهٔ مهرم
چرا نمی‌طلبی و چرا نمی‌خواهی
چو هیچ شرم حضورم نگه نمی‌داری
چه سود ازینکه مرا غایبانه می‌خواهی
چنان مقید اسباب گشته‌ای دل
که بهر خواب عدم هم فسانه می‌خواهی
تو را چه حظ ز اسیری که در قفس واقف
فتاده‌ای و همان آب و دانه می‌خواهی
شمارهٔ ۹۱۳

کار من سخت است یاران یاری‌ای
یاری‌ای غم‌خواری‌ای دلداری‌ای
بس که کردم گریه نم در دل نماند
می‌کنم اکنون جگر افشاری‌ای
دل ز خلعت‌خانهٔ جورش رسید
پوشش خنجر جراحت کاری‌ای
پیش روی او بهار از سبزه داد
لاله و گل را خط بیزاری‌ای
نیست بی‌پست و بلندی شهر عشق
هست در دشت جنون همواری‌ای
بوالهوس با من طرف گردیده است
ای جناب عشق جانب‌داری‌ای
سیر کن بیع و شرای عشق و حسن
قیمت صد زاریم بیزاری‌ای
تا شدم از باطن او بی‌خبر
می‌کنم با غیر ظاهر داری‌ای
سجه زان دادم ز کف واقف که شد
رهزن من طرهٔ زر تاری‌ای
شمارهٔ ۹۱۴

مرا ای بخت بد دردآشنا می‌خواستی کردی
دل و جانم گرفتار بلا می‌خواستی کردی
به کار خود نه من تقصیر کردم نی تو کوتاهی
وفا می‌‌خواستم کردی جفا می‌خواستی کردی
نمی‌دانم دگر ای عشق از جانم چه می‌خواهی
تو با دل هرچه کافر ماجرا می‌خواستی کردی
به خاک و خون فکندی همچو من صد تشنه‌لب ظالم
حریم خویشتن را کربلا می‌خواستی کردی
ندانم چشم فتانت چه دیگر در نظر دارد
مرا از صدمهٔ غم توتیا می‌خواستی کردی
به خاطر آنچه اکنون آید آن هم می‌توان کردن
به درد و داغ دل را مبتلا می‌خواستی کردی
هنوز از سرگرانی بر سرم جانان نمی‌آیی
سر شوریده‌ام از تن جدا می‌خواستی کردی
شکستی در دلم خار جفا واسوختم از تو
مرا همچو خود ای گل بی‌وفا می‌خواستی کردی
ز سودای سر زلف خود ای بی‌رحم واقف را
پریشان گرد مانند صبا می‌خواستی کردی
شمارهٔ ۹۱۵

از من ای چشم تر چه می‌خواهی
آخر ای پرده‌در چه می‌خواهی
پرده از روی کار من مکفن
از شبم ای سحر چه می‌خواهی
گشته برپا قیامت از قد تو
دیگر ای فتنه‌گر چه می‌خواهی
با توام جنگ نیست تیغ مکش
من فکندم سپر چه می‌خواهی
جگرم را به داغ هجر مسوز
از من بی‌جگر چه می‌خواهی
تنگ بر من گرفته ای صیاد
آه ازین مشت پر چه می‌خواهی
دل ربودی و جان نمی‌گیری
من ندانم دگر چه می‌خواهی
ناتوان‌تر ز موی گردیدم
دیگر ای موکمر چه می‌خواهی
سر پیرت بیا بگو ناصح
که ازین دردسر چه می‌خواهی
این جهان است مختصر واقف
تو از این مختصر چه می‌خواهی
شمارهٔ ۹۱۶

دل را اسیر هجران بگذاشتی و رفتی
جان را به بند حرمان بگذاشتی و رفتی
از چشم سیل‌خیزم جانان سفر نمودی
این خانه را به طوفان بگذاشتی و رفتی
مجنون مگر به طورت شرط رفاقت این بود
ما را درین بیابان بگذاشتی و رفتی
پرداختم دل از غیر تا منزل تو باشد
ای خانهٔ تو ویران بگذاشتی و رفتی
چون جوش اشک دیدی از چشم من رمیدی
دیوانه را به طفلان بگذاشتی و رفتی
ما را که ربط بلبل بوده است با تو ای گل
نالان درین گلستان بگذاشتی و رفتی
هرچند از ره عجر واقف به زلف آویخت
او را همان پریشان بگذاشتی و رفتی
شمارهٔ ۹۱۷

تو را داده در حسن حق دستگاهی
زکات جوانی به پیران نگاهی
مبادا کسی چون تو افسرده ای دل
نه دردی نه داغی نه اشکی نه آهی
چو در جست‌وجویت سراسیمه گردم
رود دل به راهی دود جان به راهی
به بیداد مالیده زان آستین را
که بگرفته دامان او دادخواهی
در اوضاع حسن است از بس که تمکین
شود بدر در چارده سال ماهی
مه و مهر در کشور عشق نبود
شب تیره‌ای است و روز سیاهی
درستی ازان یافت مشق شکستم
که استاد من بود طرف کلاهی
ز مژگان آن شوخ بر خویش لرزم
که من یک تن و نیزه‌داران سپاهی
پسند قبول است هر سجدهٔ ما
که داریم چون ابرویش قبله‌گاهی
گرت هست منظور جای رسیدن
درآویز ای دل به دامان آهی
خدا دیر گه دارد ای پیر دیرت
نداریم جز درگه تو پناهی
درین بحر بسیار گردیدی از شوخ
چو من دیده‌ای هیچ کشتی تباهی
برت قدر من نیست کو دردمندی
که بر آه آهم کند واه واهی
هم از جلوهٔ گاه‌گاه قد توست
که موزون کنم مصرعی گاه‌گاهی
به نازش چه سودا کنم بی‌نیاز است
کجا می‌فروشد نگاهی به آهی
چه کاهیده‌ای ای دل از بار عصیان
که فردا ببخشند کوهی به کاهی
ز من گریه‌ های‌هایست واقف
و زان بی‌وفا خندهٔ قاه‌قاهی
شمارهٔ ۹۱۸

به این دماغ که بر اوج کبریا داری
نگاه لطف به افتادگان کجا داری
همیشه بر سر زانوی یار جا دادی
بناز آیینه خوش وقت باصفا داری
قمار عشق نبازی که بار خواهی داد
به این دلی که گرو در هزار جا داری
به زیر سایهٔ تیغ شهادت است بهشت
تو کشته ناشده امید خون‌بها داری
در قبول به روی تو چون گشاده شود
که ره به کعبه و دل در کلیسا داری
بریز بر مس ما نیز پارهٔ اکسیر
شنیده‌ایم تو ای عشق کیمیا داری
رقیب مصرف مهر و وفا زهی قسمت
برای ماست اگر جور ور جفا داری
هزار طعنهٔ رنگین زدن برو امروز
تو را رسد که به سر گل به پا حنا داری
تو می‌روی و تو را گوید از قفا گیسو
حذر که دود دل خلق در قفا داری
تو جلوه مفت کجا می‌کنی به چشم کسی
تویی کز آیینه هم چشم رونما داری
ز مفلسی چه کنی فکر سوختن واقف
کجاست نفط گرفتم که بوریا داری
شمارهٔ ۹۱۹

تو چون با غیر پیمان تازه کردی
دلم را داغ حرمان تازه کردی
نسیم پیر من وقت تو خوش باد
چراغ پیر کنعان تازه کردی
صبا از زلف او بوی رساندی
دماغ این پریشان تازه کردی
عفاک‌الله حنای دست‌وپا را
به خون بی‌گناهان تازه کردی
طبیب من جزاک‌الله خیرا
کهن دردی به درمان تازه کردی
مرا تیری زدی الحمدالله
جگر از آب پیکان تازه کردی
نوید بوسه دادی زنده مانی
تن بوسیده را جان تازه کردی
گریبان چاک کردن دل هوس داشت
گذشتی دامن‌ افشان تازه کردی
به خون غوطه‌ها از رشک یاقوت
تو چون رنگ لب پان تازه کردی
مبارک ای کهن داغم مبارک
که تیغت با نمکدان تازه کردی
برافکندی نقاب از چهره احسنت
ز خوبی رسم احسان تازه کردی
به سر سودای دیرین بود از زلف
به خط عنبرافشان تازه کردی
جراحت‌های دل رو در بهی داشت
به آن لب‌های خندان تازه کردی
بهار آمد خوشا حال تو ای دل
چو گل چاک گریبان تازه کردی
نخواهی شد دلا افسرده دیگر
که با پیمانه پیمان تازه کردی
دم مردن به بالینم رسیدی
نه جان تنها که ایمان تازه کردی
به خاطر حسرت آن لب گزیدن
گرفتی لب به دندان تازه کردی
قدیمی ریش‌های نیش غمزه
به یک تحریک مژگان تازه کردی
نمودی شاد واقف روح مجنون
که شور این بیابان تازه کردی
شمارهٔ ۹۲۰

تو به کوی بی‌وفایان غم بی‌شمار داری
سر خود بگیر ای دل چه به این دیار داری
ز من ای فرشته‌خویان سگ یار مرا بگویید
به تو من نه خواجه تاشم تو ز من چه عار داری
تو عجب خدانترسی که به گفتهٔ رقیبان
بچو من نزار و زاری سر کارزار داری
به تو خیر نیز کردم نگرفتی انس با من
بر هر که خواهی ای دل برو اختیار داری
چو خودی نداده روزی به تو وعدهٔ وصالی
تو کجا خبر ز درد شب انتظار داری
بره تو مشت خاکی شدم و به باد رفتم
چه کنم هنوز در دل تو ز من غبار داری
دل و جان و صبر و طاقت همه برده‌ای به غارت
به خدا بگو که دیگر تو به من چه‌کار داری
برو ای صبا به بستان ز من این سخن به گل گو
که چرا شدی پریشان تو که بوی یار داری
ز تو باید این مروت که نهی به زخم مرهم
تو نمک دریغ ظالم ز دل فگار داری
به هوای لاله و گل چه روی به سیر گلشن
تو ز خود خبر نداری چه‌قدر بهار داری
مسپار کار ما را به سپهر بی‌مدارا
ز جفا هر آنچه باید تو ستم شعار داری
به عبث منال بلبل تو نه‌ای اسیر چون من
که من از قفس نشیمن تو به شاخسار داری
اگر آن بلایجان را نگرفته دود دل‌ها
سر زلف شب همه شب ز چه در کنار داری
نفتد اگر گذار تو به منزلم نه رنجم
نه بس است اینکه گاهی به دلم گذار داری
به چه دستگاه ای دل طلبی وصال او را
تو به غیر خوردهٔ جان چه دگر نثار داری
تو به زلف روزگار همه را سیاه کردی
تو یکی ببین خدا را که چه روزگار داری
نشدی چو شمع بالین من خسته را چه حاصل
شب کور گر چراغم به سر مزار داری
به حریم کعبه واقف دل تو فرو نیاید
سر همت تو گردم سر کوی یار داری
شمارهٔ ۹۲۱

رسد هر دم مرا بر دل شکستی
ندارد دهر چون من زیردستی
مرو در دستهٔ ابروکمانان
مبادا بر جهد تیری ز شستی
غبار هرزه‌گرد من چه می‌شد
اگر بر طرف دامانی نشستی
ببین آن چشم را در زیر برقع
ندیدستی اگر مستور مستی
ز پا افتادم و کس دست نگرفت
مگر پیدا شود از غیب دستی
ز سیل گریه‌ام گردید هموار
به راهش گر بلندی بود و پستی
به دست خویش دل بر باد دادم
نخواهد بود چون من باد دستی
در اقلیم ول واقف نسق نیست
مگر زلفش نماید بند و بستی
شمارهٔ ۹۲۲

اگر صدبار از درد توام دل خون شود روزی
نمی‌خواهم که این درد از دلم بیرون شود روزی
رکابش بوسه‌گاه غیر شد ترسم که از غیرت
عنان اختیار از دست من بیرون شود روزی
به صد خون جگر پرورده بودم دل و زین غافل
که از سودای لیلی‌طلعتان مجنون شود روزی
زدی از خون گرم آتش به دل‌ها از تو می‌لرزم
معاذالله اگر این دود بر گردن شود روزی
سپردم دل به دست آن نگار از سادگی اما
ندانستم کزان دست حنایی خون شود روزی
به طفلی حسن روزافزون او را دیده دانستم
که این مه‌پاره در خوبی ز مهرافزون شود روزی
بهایی نیست در طالع خزانم را مگر واقف
ز خونم طرف دامان کسی گلگون شود روزی
شمارهٔ ۹۲۳

زین می ناز که در سر داری
جنگ با شیشه و ساغر داری
کافرم گر بت دیگر دارد
آنچه امروز تو کافر داری
بت من با تو خدا را نظریست
الله الله تو چه منظر داری
چه نهالی تو که هنگام خرام
طعنه بر سرو و صنوبر داری
وه چه طفلی تو که از فن جفا
هرچه خواندی همه از بر داری
نشوی رام کسی معذوری
طبع سرکش دل خودسر داری
به زبان صد چو منی را کشتی
تو کجا کار به خنجر داری
با تو مه را نرسد دعوی حسن
مهر خورشید به محضر داری
نکنی یاد به یک نامه مرا
گرچه صد خیل کبوتر داری
خونی شیشه دل‌ها سنگیست
نه دل است اینکه تو در بر داری
رفت بر باد غبارم ظالم
طبع از من چه مکدر داری
یار سرگشتگیم دید و بگفت
ای فلانی تو چه در سر داری
ای دل خسته چه افتاد تو را
که نه بالین و نه بستر داری
می‌کشی دامن دل را ای گل
جامهٔ کیست که در بر داری
تیغ در کف ز سرم می‌گذری
من ندانم تو چه در سر داری
من شدم خاک در دل واقف
تو برو گر در دیگر داری
شمارهٔ ۹۲۴

دگر ای باد صبا روح‌فزا می‌آیی
نکهت زلف که داری ز کجا می‌آیی
خانهٔ مدعیان طرفه خرابست ز رشک
زینکه گاهی تو به ویرانه ما می‌آیی
بس که اندیشهٔ اغیار گرفته است تو را
هر قدم جانب من رو به قفا می‌آیی
بر در خویش مرا دید و بگفت از سر ناز
شرم بادت که درین کوی به پا می‌آیی
بوی خون می‌دهد امروز لباسی که توراست
تا کرا کشته تو ای سرخ‌قبا می‌آیی
اگر از جا نروم ز آمدن تو چه کنم
که به صد فتنه و آشوب و بلا می‌آیی
گر نداری سر ویرانی من همچون سیل
آخر ای گریه به این زور چرا می‌آیی
بردی از خلوت مستانه ز جا واقف را
که تو چون تشنهٔ می هوش‌ربا می‌آیی
شمارهٔ ۹۲۵

جفایش کند بر وفا پیش‌دستی
کند شوخیش بر حیا پیش‌دستی
اگر رخصت پای بوس از تو گیرد
کند خون من بر حنا پیش‌دستی
چو احرام طوف حریم تو بندد
غبارم کند بر صبا پیش‌دستی
توازی به دشمنامی ار بی‌دلان را
کنم بر همه در دعا پیش‌دستی
چو صید افکنان هر ادای تو خواهد
به خون دل مبتلا پیش‌دستی
به راه تو ازذوق افتادگی‌ها
نمودیم بر نقش پا پیش‌دستی
اجل قصد جان مرا کرد لیکن
بر او کرد هجر شما پیش‌دستی
به آن زلف ای شانه ربطم قدیم است
تو را نیست بر من روا پیش‌دستی
تو را هجر واقف به چندین جفا کشت
نکردی تو غافل چرا پیش‌دستی
شمارهٔ ۹۲۶

چند ای دل بی‌درد پیش یار من باشی
عیب نیست اگر یک شب غمگسار من باشی
بخت بد تو را با من می‌کند به جان دشمن
هر قدر که می‌خواهم دوستدار من باشی
من خود از درش رفتم می‌گذارمت ای دل
جای من نگهداری یادگار من باشی
موج‌های غم تا کی در میانه‌‌ام گیرند
دارم آرزو یک شب در کنار من باشی
هر جفا که می‌خواهی صرف کن به من امروز
لیک ترسمت فردا شرمسار من باشی
کلبه‌ام کجا دارد طالع قدومت را
مفت من اگر مهمان در جوار من باشی
از ادب نیارم کرد جذب عشق در کارت
ورنه با همه تمکین بی‌قرار من باشی
من کجا روم واقف یار اگر مرا گوید
ای فلان نمی‌خواهم در دیار من باشی
شمارهٔ ۹۲۷

دلا تا کی چنین افسرده باشی
نمی‌خواهم کزین‌سان مرده باشی
ز عشق خردسالان بگذر ای دل
ز طفلان چند بازی خورده باشی
تو را دود از جگر ای لاله برخاست
مگر بویی ز داغم برده باشی
به این یک قطره خون آخر چه داری
دلم را تا به کی افسرده باشی
ز دستانت دلی کز دست من رفت
چه باشد گر به دست آورده باشی
نثارت می‌کنم این نیم جان چیست
که از من بهر آن آزرده باشی
جوانمردی به درد عشق واقف
چه حسرت‌ها که در دل برده باشی
شمارهٔ ۹۲۸

بسیار پریشانم از گوشه تنهایی
ای گریه کجا رفتی دیر است نمی‌آیی
تا عشق دوچارم شد این چار به من بخشید
دیوانگی و مستی بدنامی و رسوایی
ترسم که تو را گیرد ناگاه غم هجران
ای دل نکنی دیگر دعوی شکیبایی
دارد قد یار من اقبال بلند ای سرو
آن به که کنی کوته افسانهٔ رعنایی
گز زلف به گوشت گفت احوال پریشانم
در تاب مشو جانا از گفتهٔ سودایی
یعقوب‌صفت واقف از هجر عزیزانم
ضعفی که مرا رو داد در قوت بینایی
شمارهٔ ۹۲۹

لبش آب بقاست پنداری
دردها را دواست پنداری
حرف‌های دروغ مدعیان
وای من گر تو راست پنداری
شب هجران چه‌ها به جانم کرد
شب نه روز جزاست پنداری
دلفریب است وعده‌اش چندان
که سراسر وفاست پنداری
گلرخان می‌برند دست به دست
خون عاشق حناست پنداری
جز به مردن نمی‌کند پنجه
عشق مردآزماست پنداری
دل دران طلف مضطرب حالست
چه بلا مبتلاست پنداری
بس‌که یکسان به خاک راه تو شد
چشم من نقش پاست پنداری
اینکه من می‌کشم ز جور و جفا
اجر مهر و وفاست پنداری
عهد یاران عهد ما واقف
پوچ و پا در هواست پنداری
شمارهٔ ۹۳۰

جدا کردی ز یارم ای فلک زیر و زبر گردی
ازان در دورم افکندی الهی دربه‌در گردی
تو همراه پدر تا چند ای زیبا پسر گردی
الهی بی‌پدر گردی الهی بی‌پدر گردی
تو هم ای چرخ سرگردان مگر گم‌کرده‌ای چیزی
که چون من بی‌سروپا روز و شب شام و سحرگردی
ندارد رفتنت ای بی‌وفا بازآمدن در پی
مگر روزی که عمر رفته برگردد تو برگردی
مزاج گلعذار من ز گل نازک‌تر افتاده است
به کویش می‌روی ای ناله یارب بی‌اثر گردی
تو را آن روز ای دل مرکز عشاق می‌گویم
که چون پرکار گرد نقطهٔ خالش به سر گردی
به قصد دل خدنگش می‌کشد گاهی سر اینجا
الهی خون شوی ای سینه‌ام تا کی سپر گردی
مرا بگزار با من گو بمیرم زانکه می‌ترسم
که گر یا بی‌خبر از حالم از خود بی‌خبر گردی
مشو دل‌تنگ در فکردهان تنگ او واقف
به خود گر تنگ گیری کار خود تنگ شکر گردی
شمارهٔ ۹۳۱

زلف خوبان بلاست پنداری
نه بلا اژدهاست پنداری
بت من آنچنان دل‌آشوب است
که بلای خداست پنداری
یک نفس یار وا نشد با من
گل باغ حیاست پنداری
زلف یار است درهم و برهم
نسخهٔ حال ماست پنداری
می‌شوی با تو چهره آیینه
سخت او بی‌حیاست پنداری
شده از کشته پشته در کویش
عرصهٔ کربلاست پنداری
خیزم از جا به دستیاری او
مد آهم عصاست پنداری
سیل اشک از سرم نمی‌گذرد
بر سر ماجراست پنداری
قفس سینه سوخت نالهٔ دل
مرغ آتش نواست پنداری
به خدا ناز می‌کند واقف
بندهٔ مصطفاست پنداری
شمارهٔ ۹۳۲

هرکس که خورده چون شمع سر چنگ زندگانی
در مرگ می‌گریزد از ننگ زندگانی
ذوقی نماند دل را با آن دهان شیرین
تنگ شکر نخواهد دلتنگ زندگانی
از بس که در غم یار در دیده‌ها شدم خوار
مرگم نکرد از عار آهنگ زندگانی
نی وصل دل‌فروزی نی هجر سینه‌سوزی
خواهیم مرد روزی از ننگ زندگانی
وصلش همیشه خواهم در هجر می‌پناهم
کاین بوی مرگ دارد و این ننگ زندگانی
لازم شده است ای مرگ بر من دعای جانت
جان مرا رهاندی از ننگ زندگانی
از خاک مال مردن شاید جلا پذیرد
آیینه‌ای که تاراست از زنگ زندگانی
گفتی که از چه واقف در هجر زنده ماندی
بشنو که هجر مرگیست در رنگ زندگانی
شمارهٔ ۹۳۳

یار ز من گر خبر داشتی
کی به رقیبان نظری داشتی
یار به درد سخنم می‌رسید
درد سخن گر قدری داشتی
بست به کینم کمر از ناله‌ام
کاش فلک گوش کری داشتی
دیدهٔ این سنگدلان تر شدی
دود دلم گر اثری داشتی
شهر ز جور تو نگشتی خراب
دهر اگر دادگری داشتی
های چه می‌شد چو کبوتر اگر
نامهٔ من بال و پری داشتی
گشت پریشان دل من بی‌سبب
کاش به زلف تو سری داشتی
کار جهان درهم و برهم شدی
چون تو جهان گر دیگری داشتی
آه کجا شد که به من پیش ازین
هم گذری هم نظری داشتی
نرم شدی آهن او همچو موم
گر دم گرمم اثری داشتی
داغ تو مردانه به دل سوختی
واقف ما گر جگری داشتی
شمارهٔ ۹۳۴

به صحرا رفتی و می‌گفت در هر گوشه نخجیری
که یارب زین کمان ابرو نصیب من شود تیری
ز بند رسم آزادم به این آزادگی شادم
قلندر مشربم لیکن ندانم رنگ و زنجیری
دل قانون‌شناس ما به یک آهنگ می‌نالد
که ساز دردمندان را نمی‌باشد بم و زیری
سر از خویش رفتن دارم از سودای زلف او
بیا ای دل رفاقت کن که در پیش است شبگیری
شهادت‌ تشنه‌ام همدم ز حالما چه می‌پرسی
چو ماهی می‌طپم در خاک دور از آب شمشیری
گشاد غنچه در بند نسیم صبح می‌باشد
نمی‌گردد مسیر واشد دل بی‌دم پیری
همین در جان من آتش زدی ای ناله از گرمی
نکردی بی‌حمیت در دل او هیچ تأثیری
به باغ آفرینش رو نهادم هر طرف دیدم
به رنگ گل پریشانی به‌سان عنچه دلگیری
گرفتار سریشم اختلاطی‌های یارانم
چه‌ سازم سخت چسبیده است بر بال و پرم تیری
سر و کارت اگر با آه گرم کس نیفتادست
چه افتادت که افتاده است در رنگ تو تغییری
منم صید زبون واقف درین وادی که سهواً هم
نیفتاده است بر جانم نگاه از چشم رهگیری


شمارهٔ ۹۳۵

بت من به حق خدای که داری
به من صرف کن هر جفای که داری
چو من خو گرفتم به جورو جفایت
تو و غیر و مهر و وفای که داری
سزاوار دشمنام تو این دعاگوشت
به من گویی هر ناسزایی که داری
غنیمی چو خط حسن را در کمین است
چه نازی به ناز و ادای که داری
بیا کهنه زخم مرا تازه گردان
به آن طرهٔ مشک‌سای که داری
چو پوشیده گردید خون شهیدان
به دامان گلگون قبای که داری
منجم نظر کرد در طالعم گفت
تو از عشق داری بلای که داری
چه خوانی غمش را به مهمانی‌ ای دل
که تنگ است مهمان‌سرای که داری
صبا خوش رسیدی ز گرد ره او
به من لطف کن توتیای که داری
دلا چند از دیده سیلاب راندن
به او عرض کن ماجرای که داری
به دریای عشق آشنا شو و گرنه
چه کار آیدت دست و پای که داری
من این درد دارم برای تو باری
برای که داری دوای که داری
به آن ماه واقف نخواهی رسیدن
به این طالع نارسای که داری
شمارهٔ ۹۳۶

از گریهٔ من دشت جنون کرده بهاری
لخت جگرم گل زده بر هر سر خاری
باز آیی که از شوق نثارت ز ته دل
لبریز گهر کرده‌ام از گریه کناری
ای عشق بیا جان و دلم منتظر توست
وی عقل برو با تو ندارم سروکاری
در چشم‌زدن بر سر این سوخته آید
هرجا جهد از آتش بی‌داد شراری
من رفته‌ام و شمع‌صفت سوخته‌ام زار
هرجا ز شهید غم عشق است مزاری
از روز حساب این همه فارغ نتوان بود
گیرم که شهیدان تو را نیست شماری
پایبند شدی ای دل دیوانه دران زلف
احوال تو چونست درین سلسله باری
خواهم که ز دست تو درین دامن صحرا
بی‌زحمت اغیار کنم گریهٔ زاری
شد فصل بهار و دل واقف نشگفت آه
این غنچه مگر وا شود از وصل نگاری
شمارهٔ ۹۳۷

تا دست به خون دل نشویی
در معبد عشق بی‌وضیی
پرسی از من که قیمتت چیست
ای صاحب بنده هرچه گویی
ای دیده به حال من مریز اشک
یعنی که شهید را نشویی
ای خوش‌پسران به راه مردم
گم گشته دل مرا بجویی
گر یابی زنده آن حزین را
آهسته سلام من بگویی
بگزار که یک دو بوسه گیرم
در قتلم اگر بهانه جویی
واقف آن روی ساده دیده است
عیبش نکنی به ساده‌گویی
شمارهٔ ۹۳۸

جانا مگشا زلف خدار را دو سه روزی
در بند نگهدار بلا را دو سه روزی
ما دل‌زدگان در سر کویت دو سه روزیم
با ما نکنی ار به مدارا دو سه روزی
شاید که رود بی‌سببی درد تو ای دل
موقوف توان داشت دوا را دو سه روزی
تا داد ستانم ز تو خواهم که گذارم
طور ادب و شرح و حیا را دو سه روزی
گویید به گلچین که دل غنچه میازار
بگذار کند کسب هوا را دو سه روزی
از دست تو شد طافت ارباب وفا طاق
بر طاق بنه جور و جفا را دو سه روزی
خون خوردن بسیار دلا کرده گرانت
آن به که دهی ترک غذا را دو سه روزی
افسوس که در بند بتان عمر تو شد صرف
واقف نشدی بنده خدا را دو سه روزی
شمارهٔ ۹۳۹

تا به کی در‌به‌درم گردانی
ای خدا چرخ به خود درمانی
اول صفحه عشق این سخن است
که تو در حسن نداری ثانی
نقطهٔ خال تو دیدم گشتم
مرکز دایرهٔ حیرانی
ما ازین بزم رقیبان رفتیم
این گرانی به شما ارزانی
من به میدان وفا از عشاق
بوده‌ام گو به قد چوگانی
شمع را با تو چه نسبت در حسن
می‌کند هرزه زبان جنبانی
چشم بگشای ز خواب غفلت
پیش ازان دم که شوی شیطانی
گرچه دل حال مرا کرده خراب
هست در کار محبت بانی
گر بگویم که هوادار توام
سخنم باد و هوا می‌دانی
شد چو نظم در دندان بر هم
بگذر از فکر مرصع‌خوانی
گشت بیزار ز جان هر که شنید
آنچه دیدم ز تو یارجانی
اگر از خانه برآید یارم
من کنم بر در او دربانی
این همه فکر اقامت بی‌جاست
تو که در خانهٔ خود مهمانی
واقف از گریه نخواهم بس کرد
گو شود کشتی من طوفانی
شمارهٔ ۹۴۰

نگذاشت به‌جا از من این درد اگر چیزی
ای کاش دران دل هم می‌کرد اثر چیزی
خاک قدمش قاصد می‌بوس و به هر بوسی
می‌دزد برای من زان کحل بصر چیزی
گر حالمرا پرسد آن مست خراب من
از بوی کباب دل ای باد ببر چیزی
گفتی که فلان امسال چونست تو را احوال
گر راست ز من پرسی از یار بتر چیزی
آخر دل جانان راکردیم به خود مایل
از گریهٔ شب چیزی از آه سحر چیزی
دیگر چه کمر بندی در کشتن من ظالم
کز طاقت من نگذاشت آن تاب کمر چیزی
با این همه زیبایی خط نیز برآوردی
ز اسباب هلاک من کم بود مگر چیزی
ای خوش‌پسران با ما این جور و جفا تا کی
آرید به یاد آخر از پند پدر چیزی
تا خنده‌کنان رفتی از پیش نگاه من
در خانهٔ چشمم نیست جز گریه دگر چیزی
غسامهٔ واقف را ناخوانده مکن پاره
بیچاره رقم کرده است از خون جگر چیزی
شمارهٔ ۹۴۱

به جرم مبتلا کردی چه کردی
ستم کردی جفا کردی چه کردی
زدی تیر ای کمان ابرو به اغیار
غلط کردی غلط کردی چه کردی
دلا خود را زان زنجیر گیسو
گرفتار بلا کردی چه کردی
به جرم اینکه بر پای تو سودم
سرم از تن جدا کردی چه کردی
به کار مردم بیگانه ظالم
نگاه آشنا کردی چه کردی
دل وحشی طبیعت را ز دستم
گرفتی و رها کردی کردی چه کردی
به امید تو گشتم خانه آباد
به چشم غیر جا کردی چه کردی
شدم خاک رهت دامن فشاندی
همه؟؟؟ رها کردی چه کردی
ملامت یار را واقف که کرده است
سر این حرف وا کردی چه کردی
شمارهٔ ۹۴۲

تویی که رسم به جان‌های مبتلای نکنی
تویی که هیچ دل از بند غم رها نکنی
تویی که شوخی حسنت نمی‌دهد آرام
به دل قرار نگیری به دیده جا نکنی
تویی که خون عزیزان نموده‌ای پامال
به زیر پا نظر از فرط کبریا نکنی
تویی که در رطب توست معجر عیسی
ولی چه سود که یک خسته را دوا نکنی
تویی که شیوهٔ بی‌باکی‌ات گذشته ز حد
ستم به خلق کنی ترس از خدا نکنی
تویی که عادت بیگانه‌پروری داری
تویی که حاجت یک آشنا ادا نکنی
تویی که ساخته‌ای نیم کشته خلقی را
تویی که کار کسی را به مدعا نکنی
تویی که حسن تونگر خدا نصیب تو کرد
تویی که حق فقیران خود ادا نکنی
تویی که داده خدا ساز و برگ عیش تو را
ترحمی به غریبان بینوا نکنی
تویی که راه وفا کرده‌ای غلط صد راه
ز راه جور و جفا یک قدم خطا نکنی
تویی که عهد تو پادار نیست همچو گل
به دست هر که بیفتی به او وفا نکنی
تویی که می‌شنوی حرف‌های تلخ از خلق
ولی به هیچ‌کس از لب شکر عطا نکنی
تویی که بر دل و جانی که شد گرفتارت
بلا فرستی و اندیشهٔ دعا نکنی
تویی که جنگ تو را صلح در قفا نبود
ز هر که رنجه شود خاطرت صفا نکنی
تویی که کرده خدا پادشاه حسن تو را
تویی که لطف به حال من گدا نکنی
تویی که ساخته‌ای دردمند واقف را
تویی که چارهٔ آن دردمند را نکنی
شمارهٔ ۹۴۳

بکس بیداد آن ترک سپاهی
چه می‌خواهی دلا زین دادخواهی
مرا گفتی بیا قربان من شو
الهی من به قربانت الهی
عبث بگریستم بر بخت تیره
که نتوان شستن از رنگی سیاهی
خدا را ای دل اکنون می‌توان کرد
کباب از ناله‌ات شد مرغ و ماهی
گهر پیش بناگوش تو لرزد
به خود همچون چراغ صبحگاهی
گدای کوچهٔ عشقم عجب نیست
گر آید از دماغم بوی شاهی
چنان تاریک شد از طرهٔ او
که بر شب می‌زند روزم سیاهی
کند دریای حسنش چون تلاطم
شود آیینه را کشتی تباهی
به یاد مصرع آن قد موزون
ز بر دارد دلم دیوان آهی
مرو واقف به تحسین کس از جا
که باشد واه واه خلق واهی
شمارهٔ ۹۴۴

چه کنم گر ندهم تن به جفای پیری
که ز سر واشدنی نیست بلای پیری
از خدا خواستی ای کاش جوان مردن من
آنکه درباره من خواست دعای پیری
مو به مو مشک مرا کرد به کافور به دل
گشت افسرده دل من ز لقای پیری
بارش برف ببین بر سرم از موی سپید
سیر دارد خنکی‌های؟؟؟؟ پیری
داشتم بس که ز کم‌فرصتی عمر خبر
من ز طفلی شدم آماده برای پیری
نتوان کرد جوانی به جهان صبح ازان
از عدم آمده پوشیده قبای پیری
گرچه پیری نگذارد که قدم بردارم
می‌روم لیک سوی مرگ به پای پیری
دادم از دست جوانی و شدم پیر کجاست
مر آهی که توان کرد عصای پیری
مستی لطف کن ای عشق جوانمرد به من
که ز دوش افکنم از رقص ردای پیری
جرعه‌ای گر دهندت یار جوان خواهی شد
واقف از پیر مغان خواه دوای پیری
شمارهٔ ۹۴۵

شدم پیر و می‌گویم ازناتوانی
دریغا جوانی دریغا جوانی
چنین گر ز پا افتم از ناتوانی
رود رفته‌رفته ز اشکم روانی
ازو یک اشارت ز من جانفشانی
سبک روحم از من نیاید گرانی
مبر نام همجران جانکاه کاین تن
به یک شب کند شاب را شیخ فانی
دم سوختن گفت پروانه با شمع
تو هم تا سحر مانی ار دیر مانی
کلام خدا شاهد دل‌ربایی است
که هر هفت دارد ربیع‌المثانی
به سر می‌برم زیر بال و کنم شکر
ندارم شکایت ز بی‌آشیانی
بلا بر بلا بر سر خویش مپسند
به پیری کن یاد عهد جوانی
تو نگذاشتی رنگ بر رو کسی را
به عهد تو خیزد شفق زعفرانی
رسد بر تو از غیب تیر از پی تیر
مبادا که مصرع به مصرع رسانی
نه تنها زند چشم او حرف قتلم
که مژگان به مژگان کند هم‌زبانی
بپرس ای صبا چشم بیمار او را
ازین ناتوان هر قدر می‌توانی
چو با عشق پرکار افتاد کارم
به کاری نیامد مرا کاردانی
مرا واقف از شور و تلخ زمانه
حلاوت نماند است در زندگانی
شمارهٔ ۹۴۶

اشارات ابروی او گر ندانی
چه حاصل تو را از اشارات خوانی
بسی خورد خون باده ارغوانی
که از روی من برد رنگ خزانی
به دامت فروریختم بال و پر را
تو بی‌رحم در فکر عاشق‌پرانی
بنازم هوا داری ابر غم را
که بر تربتم می‌کند سایه‌بانی
چه کم گردد ای شاخ گل از بهارت
اگر بر مزارم گهی گل فشانی
تو پهلو دهی گر من ناتوان را
به این لاغری‌ها کنم پهلوانی
تو صاحب خروجی در اقلیم خونی
تو را دلستانی است کشور ستانی
درین باغ یارای حرفم به گل نیست
به برگ خزان می‌کنم هم‌زبانی
گر از حال زارم خبردار بودی
نگفتی پدر ای پسر زنده منی
خدا را به خاک در دوست بنشان
مرا گر به خاک ای فلک می‌نشانی
به دادم برس ای خموشی کجایی
مرا سوخت چون شمع آتش زبانی
ز خورشید محشر چه برداشت واقف
اگر ابر رحمت کند سایه‌بانی
شمارهٔ ۹۴۷

من کیستم از شوق تو سرگرم شتابی
در خانهٔ خود همچو نگه پا به رکابی
در حال خراب من وامانده درین دشت
هر آبلهٔ پای بود چشم پرآبی
عمریست که در بزم تو مستم و لیکن
شرمندهٔ خویشم نه لطفی نه عتایی
بیجاست ز ما فکر عمارت‌گری خویش
تا هست؟؟؟ دل پهلوی ما خانه خرابی
مرده است به درد سر؟؟؟؟ باغ
این تربت بلبل بفشاند گلابی
رفت از برم آن یا رعزیز این‌چه درنگست
هیهات چه مانده‌ای ای عمر شتابی
ای باد صبا نکهت گل نیست بکارم
باید من سوخته را بوی کبابی
ما وعدهٔ دیدار به خواب از تو گرفتیم
شد هر سر مو بر من برگ خزانی
ممنون نتوان شد ز خلیل و خضر ای دل
تا هست میسر لب نانی دم آبی
زان روز که از خاک وطن دور فتادم
یک روز نخوردم به فراغت دم آبی
واقف به جز اوراق دل سوختهٔ ما
در خانهٔ ما نیست دگر جزو کتابی
شمارهٔ ۹۴۸

ای گریه زار در چه فکری
تشریف بیار در چه فکری
من کشتنی و تو تشنهٔ خون
شمشیر برآر در چه فکری
داغی بگذار بر دل من
ای لاله‌عذار در چه فکری
چون گل نزدی به پیرهن چاک
بگذشت بهار در چه فکری
فرداست که می‌برد تو را باد
ای مشت غبار در چه فکری
در فکر اقامتی به این عمر
این برق‌سوار در چه فکری
تا چشم زنی دگر نه‌ای هیچ
هم چشم شرار در چه فکری
صیاد تو در کمین نشسته
ای محو شکار در چه فکری
ساقی قدحی که زنده مانم
مردم ز خمار در چه فکری
ای کار دلم فتاده باتو
دل رفت ز کار در چه فکری
واقف نمکی به‌هم رسان زود
ای سینه‌فگار در چه فکری
شمارهٔ ۹۴۹

افتاده است بر سر ما بار زندگی
خواهیم مرد در ته دیوار زندگی
تا داشتم نفس به قفس بود جای من
یا رب کسی مباد گرفتار زندگی
خواهد به رنگ شمع وبال سر تو شد
این گل که چیده‌ای تو ز گلزار زندگی
تیغ اجل کجاست که بی درد سر شویم
ما را نمانه طاقت آزار زندگی
چون گل گذشته موج شکفتن ز سر تو را
در پای تو نرفته مگر خار زندگی
دندان من چو ریخت اجل خنده کرد و گفت
خوش رخنه‌ای فتاد به دیوار زندگی
قربان طور حضرت خضرم که هیچ‌گاه
در پیش کس نمی‌کند اظهار زندگی
تا زنده است شمع تب او نمی‌رود
جز مگر نیست چارهٔ بیمار زندگی
دل دید روی زندگی و در بلا فتاد
قطع نظر خوش است ز دیدار زندگی
جز دل طپیدنی ز من اندر فراق تو
چیزی به‌جا نماند ز آثار زندگی
با آنکه عمر در سر سودا به باد رفت
سودی نکرده‌ایم به بازار زندگی
در هر قدم چو شمع به‌سر می‌کنم سفر
آسان نمی‌روم ره دشوار زندگی
پروا نمی‌کنی تو و من در فراق تو
مشتاق مرگ خویشم و بیزار زندگی
ای لاله‌رو بیا و بنه داغ بر سرم
داغ توام بود گل دستار زندگی
واقف من و سلیم ازین خانه می‌رویم
باشیم چند صورت دیوار زندگی
شمارهٔ ۹۵۰

تو ای شوخ برقع کجا می‌کشایی
نیاید بلی از پری خودنمایی
به تاریک‌طبعان مکن آشنایی
اگر هست در طبع تو روشنایی
عجب نغمه‌ای داشت شب تار اشکم
دماغم رسانید از تر صدایی
کنم عید آن‌دم که از گریه سازم
سر انگشت خار بیابان حنایی
چو ما تاب وصلت نداریم ظالم
چه لازم که ما را به هجر آزمایی
شدم چون حنا دستگیر نگاری
که خون ریزد از بهر رنگین عبایی
غم جان مخور گر تو را درد دل هست
که بیمار را نمی‌کشد بدغذایی
دلم پرتو ماه را خوش ندارد
که کرد است روشن چراغ گدایی
نه محرم رفیقی نه مونس شفیقی
عجب بی‌کسم آه ای دل کجایی
شنا می‌توان کرد در آب چشمم
چه نازم تو ای شوخ ناآشنایی
صبا تازه دارد ز بودت دماغم
قناعت نمودم؟؟؟؟ هوایی
به؟؟؟؟ غمم غرقه کردی و رفتی
زهی آشنایی زهی آشنایی
به جان اشتیاق تو آتش افتد
که تعلیم کردت چنین بی‌وفایی
ز صد جا شکست است واقف دل من
ولیکن؟؟؟؟؟ در آشنایی
شمارهٔ ۹۵۱

میسر هر کسی را کی شود با یار سرگوشی
مگر با آن خدنگ؟؟؟؟ کند سوفار سرگوشی
کدامین دود؟؟؟؟ بر هم نمی‌دانم
که او زلف کافر می‌کند بسیار سرگوشی
یقینم شد که بهر گوشمالم می‌کند فکری
چو دیدم یار را می‌کرد با اغیار سرگوشی
به کوی او ندارم محرمی تا راز دل گویم
کنم از بی‌کشی با رخنهٔ دیوار سرگوشی
دلی پر دارم و خواهم که همچون شیشه با ساغر
کنم روزی به او با دیدهٔ خونبار سرگوشی
ز بس میل سخن دارد به سرو من عجب نبود
کند گل گر به او از گوشهٔ دستار سرگوشی
کسی را واقف سر جنون کی می‌توان کردن
کنم با حلقهٔ زنجیر خود ناچار سرگوشی
شمارهٔ ۹۵۲

ماه نبود به این چنین که توبی
نیست یوسف چنین حسین که تویی
گردنی بی‌کمند نگذاری
با چنین زلف عنبرین که تویی
دلبران در زمانه بسیارند
نه چنین شوخ نازنین که تویی
در جهان سروقامتان هستند
نه چنین نازآفرین که تویی
دل خلقی کباب خواهی کرد
با چنین خوی آتشین که تویی
عقل و دینی درست نگذاری
این‌چنین خصم عقل و دین که تویی
چون تو من نیز عاشقم واقف
نه چنین جان در آستین که تویی
شمارهٔ ۹۵۳

از سینه صافی ما جانان خبر نداری
آیینه‌ایم لیکه با ما نظر نداری
با ما که مچو زلفیم آشفته و سیه‌بخت
جز بستن و شکستن کاری دگر نداری
گیرم که شد چراغت روشن به بزم دولت
کو فرصت و چه مهلت عمر شرر نداری
طور سلوک معنی باید ز خامه آموخت
بی‌گریه ادنرین ره یک گام برنداری
مو شد سفید و غافل گرم نظاره‌ای تو
پروای مرگ همچون شمع صحر نداری
پیش عقیق آن لب خضرالعطش بگوید
از صبر لاف کم زن ای دل جگر نداری
نگذاشتیم یک مو از جست‌وجوی وصلت
نامد به‌دست ما هیچ شاید کمر نداری
واقف درین شبستان بی‌کش شهید عشقی
چون شمع کشته بر سر یک نوحه گر نداری
شمارهٔ ۹۵۴

صبا با زلف یار من چه کردی
زدی برهم قرار من چه کردی
مکدر گر نکردی با تو گویم
که با مشت غبار من چه کردی
نشستی گرد کین از خاطر یار
بگو ای گریه کار من چه کردی
کف خاک مرا بر باد دادی
چه کردی شهسوار من چه کردی
زدی تر خنده‌ها بر گریهٔ من
به چشم اشکبار من چه کردی
نوشمعی با تو می‌گویم به صد سوز
که با شب‌های تار من چه کردی
نکندی خار واقف را به بستر
چه کردی گلعذار من چه کردی
شمارهٔ ۹۵۵

بر ستر غم می‌کشم آزار کجایی
ای داروی درد من بیمار کجایی
گفتی چو دهی جان به تو دیدار نمایم
من جان می‌دهم از حسرت دیدار کجایی
اغیار به پرسیدنم آیند و من از درد
خون گریم و گویم که تو ای یار کجایی
دیر است نمالیده کسی گوش دلم را
مشتاق توام یار ستمکار کجایی
این گرمی این باده دل سوخت جگر سوخت
ای سایه‌ فکن ابر هوادار کجایی
از حسرت تیرت چو هدف خاک نشینم
قربان شومت شوخ کماندار کجایی
هر دم دل بی‌طاقت من از غم هجران
خون می‌شود ای صبر جگردار کجایی
دارد سر رفتن دل من در قدم اشک
فریادرس ای حضرت دلدار کجایی
کو محرم رازی که به او حال توان گفت
دریاب مرا واقف اسرار کجایی
شمارهٔ ۹۵۶

غبار درش ای صبا گر بیاری
مرا بر سر و دیده منت گذاری
بود لازم عمر بی‌اعتباری
به زلفش چرا نقد دل می‌سپاری
نداری به شما شیشه جانان ترحم
تو ای سنگدل از کدامی دیاری
نظر کن به حال دل دردمندم
نه آخر تو هم چشم بیمار داری
نه امروز دل برق جولان شوق است
که آتش عنان بود درنی سواری
اگر کبک پیشت به دعوی خرامد
توان خنده‌کردن بران کوهساری
بکش ناوک خویش از سینهٔ من
چه کردم که جان مرا می‌براری
سر یوسف خویش گردم که چون عمر
عزیز است با وصف بی‌اعتباری
ز سر بی‌تو بگذشت یک نیزه اشکم
قلم بر سر من چنین گشته جاری
اگر ابلهی خامه‌اش کار چوب است
خری دانمش قابل چوب‌کاری
رقیبا به کویش تو را قدر سنگ نیست
تو هم خویش را آدمی می‌شماری
چو سیماب مشکل که تسکین‌پذیرم
جبلی است در طبع من بی‌قراری
به سروقتم آرید آن سیم‌تن را
که سیماب گر دیدم از بی‌قراری
ز کف می‌دهی زلف دلدار واقف
به غفلت چرا همر را می‌گذاری
شمارهٔ ۹۵۷

پیش زلف او بردم شکوهٔ پریشانی
گفت ای پریشان گو حال من نمی‌دانی
کس تو را نخواهد کشت در حریم او ای شمع
بهر عرض سوز من گر زبان بجنبانی
سجده نقش می‌گردد بر در تو چون غلطم
زان‌که شش جهت دارم قرعه‌وار پیشانی
خوش رسانده‌ای ظالم طرز بی‌دماغی را
جان اگر بیفشانم آشتین برافشانی
قید هستیم ای کاش واشود که کلفت‌ها
بر سرم هجوم آورد همچو موی زندانی
چشم کافرآئین را سرمه آشنا کردی
ترسمت سیه سازی خانهٔ مسلمانی
بوسهٔ لب نو خط شب سیاه مستم کرد
نشهٔ دگر باشد در شراب ریحانی
عید جلوهٔ قاتل دیده‌ایم ما ای دل
زخم ما به هم ناید همچو چشم قربانی
واقف آن لب شیرین گر نمی‌دهد کامم
باری از نبات او می‌کنم مگس‌رانی
شمارهٔ ۹۵۸

به‌جز آزار دل کاری نداری
مگر یار دل آزاری نداری
تغافل می‌کنی در کار عاشق
مگر با چون خودی کاری نداری
عذابم می‌کنی هر لحظه گویا
به غیر از من گنهکاری نداری
به هرکس یوسف من عشوه مفروش
ز من بهتر خریداری نداری
دلا بسیار می‌سوزم به حالت
که غم داری و غمخواری نداری
نگفتی از کسان دارم به دل بار
به حمدالله ز من باری نداری
وفا گفتی که دارم یا ندارم
سرت گردم بلی آری نداری
نمی‌دانم تو را واقف چه حال است
که دل داری و دلداری نداری
شمارهٔ ۹۵۹

ای ناله به گوش شنوای نرسیدی
رفتی همه‌جا لیک به‌جای نرسیدی
ای گریه چو سیلاب به هر کوچه دویدی
یک بار به دیوانه‌سرای نرسیدی
بی‌فایده رفت این همه صیقل‌گری من
ای آیینهٔ دل به جلای نرسیدی
سیر و سفرت هیچ به‌جای نرسانید
ای کوکب بختم به ضیای نرسیدی
بردم گله از دست تو در پیش مسیحا
ای درد محبت به دوای نرسیدی
صد حیف که واقف ز سر کوی نکویان
بی‌برگ گذشتی به نوای نرسیدی
شمارهٔ ۹۶۰

چه شود گر تو یار من باشی
یار من غمگسار من باشی
چه شود گر ز روی دل سوزی
شمع شب‌های تار من باشی
چه شود گر به یک دو پیمانه
چاره‌ساز خمار من باشی
چه شود گر تو ای وفا دشمن
قدری دوستدار من باشی
چه شود گر شنبی به‌رغم رقیب
تا سحر در کنار من باشی
چه شود گر پس از فنا گشتن
تو چراغ مزار من باشی
نالهٔ زار من اگر شنوی
واقف از حال زار من باشی
شمارهٔ ۹۶۱

بی‌تو در اسباب عیش افتاده از بس دشمنی
خورده از دست سبو مینا پیاپی گردنی
بر نگین لعل شیرین نام خسرو کنده‌اند
کوهکن از ساده‌لوحی تو عبث جان می‌کنی
یار نم‌اندام با من سختگیری می‌کند
پنجه از فولاد دارد با همه سیمین‌تنی
چون به داغت داده‌ام جان چیست انداز عتاب
من چراغ مرده‌ام بر من چه دامن می‌زنی
زان همه یاران که بر بیماریم دل سوختند
مانده بر بالین من شمعی و آن هم مردنی
می‌توان ای سنگدل گاهی خمار ما شکست
تا به کی پیمانهٔ امید ما را بشکنی
شانه گر افتد به دام من کشم زو انتقام
می‌کند در کوچهٔ زلفت به دل دندان زنی
دور چشم بد که بی‌دردسر از خاک درش
صندلی شد در بر ما جامه از عریان‌تنی
داغ از دست توام کز گفتهٔ تردامنان
بی‌محابا آستین بر شمع عیشم می‌زنی
تا گریبان گرچه واقف در عرق رفتم فرو
برنمی‌آیم هنوز از خجلت تردامنی
شمارهٔ ۹۶۲

ز بس در جمع مهرویان تمامی
تو بی‌شک این جماعت را امامی
رقیب از کوی او شد مانع من
که در راه حرم باشد حرامی
ز سلک آن در دندان چه گویم
که دارد خنده بر نظم نظامی
به تنباکو کشی تا خو گرفتی
کشم هر لحظه ناز تلخ‌کامی
به ذکر نام او لب آشنا کن
تو را این بس نگین نیک‌نامی
به نحوی صرف می‌گردید واقف
که ره باده سازد شرح جامی
شمارهٔ ۹۶۳

ای اشک بی‌قرار به کوی که می‌روی
وی آه شعله‌بار به‌سوی که می‌روی
ای آفتاب گرم به کوی که می‌روی
نعلت در آتش است به سوی که می‌روی
هرگز نمی‌شود که کنی روی در قفا
زین سان برای دیدن روی که می‌روی
سنگی به دست داری و سنگی در آستین
بهر شکست جام و سبوی که می‌روی
ای کعبه‌رو ز راه ادب پا ز سر کنی
گر دانی این‌قدر که به کوی که می‌روی
چشمم ز گریه شد لب جو سرو ناز من
دامن‌کشان تو بر لب جوی که می‌روی
تو می‌روی و می‌رود از چهره رنگ من
آه ای صبا به غارت بوی که می‌روی
داری به دست از دل صدچاک شانه‌ای
واقف به شانه کاری موی که می‌روی
شمارهٔ ۹۶۴

مگر دل گریه سر کرده است جای
که می‌آید به گوشم های‌های
جهان گردیدم و دردا که جای
دچار من نشد دردآشنای
کشیدم خوان نعمت‌های دردت
به غم‌خواران زنم هر دم صلای
خبر از عالم بالا گرفتم
ندارد همچو بالایش بلای
روان سازم اگر افتد قبولش
به دست گریهٔ خونین حنای
سرت گردم چنین محبوب مگذر
نگاهی خنده‌ای حرفی ادای
ز خون خوردن نگردد سیر تیغت
نباشد همچو اوصفا اشتهای
نیاز و ناز را هنگامه گرم است
ازو دشنامی و از ما دعای
درین بیگانگان واقف ندیدم
به‌جز آیینه صورت آشنای
شمارهٔ ۹۶۵

ز تأثیر محبت دل به زلفش سر کند بازی
به این جرئت کجا با مار افسون‌گر کند بازی
دل من گرد چشم یار می‌گردد ازان ترسم
شود زخمی چون آن طفلی که با خنجر کند بازی
ندارد هیچ وزنی وقت استیلای غم تمکین
که چون آید به طوفان بحر با لنگر کند بازی
پریشان اختلاطی این‌چنین آشفته‌ام دارد
که هر تاری ز زلفش با دل دیگر کند بازی
هراسد مرد بازیگر چو باشد ریسمان‌نازک
به خود لرزد دلم هر که به زلفت سر کند بازی
رقیب از بهر تو زر باخت نی سر ای سرت گردم
اشارت کن به عاشق تا ازو بهتر کند بازی
ز وصل مه‌جبینی خانه روشن داشتم لیکن
ندانستم که با من عاقبت آخر کند بازی
سر خود را چو گو افکنده‌ام واقف به میدانش
مگر آن شوخ چوگان‌باز گاهی سر کند بازی
شمارهٔ ۹۶۶

چو نی هرچند گشتم خشک و خالی
مرا بنواز و بنگر زار نالی
ز بس هر سفله دارد رنگ و روغن
به چینی می‌زند پهلوسفالی
ز دستت باده خوردم رفتم از دست
فلا ادری یمینی عن شمالی
چو بینم خاکبازی‌های طفلان
به شور آیم ز یاد خوردسالی
جمال او گزنده آفتابی است
که آن مه زاده در ماه جلالی
نکرد ار گریه تأثیر این‌قدر شد
که پیش او دلی کردیم خالی
خیال آن کمر را بنده‌ام من
کزو آموختن نازک خیالی
ز فیض مسندآرایان بشو دست
که بی‌آب است واقف حوض خالی
شمارهٔ ۹۶۷

تا کی به کنج عمکده ما واکند کسی
کو بزم عشرتی که دل واکند کسی
تا کی ز گریه سلسله برپا کند کسی
تا چند دل گدازد و در پا کند کسی
با شوخی تو آه چه سودا کند کسی
فرصت نمی‌دهی که گره کند کسی
نتوان گرفت دامن یار عزیز را
مردانگی مگر چو زلیخا کند کسی
راضی به مال و جان ودل و دین نمی‌شوی
با چون تو دشمنی چه مدارا کند کسی
ما مرد تلخ‌کامی هجر تو نیستیم
بر خود چگونه زهر گوارا کند کسی
بر مسند غرور نشینند چون بتان
رخصت نمی‌دهند که مجرا کند کسی
قاصد چنین شتاب مکن باش ساعتی
تا نامه‌ای به خون دل انشان کند کسی
جز اشک این حدیقه ندارد شکوفه‌ای
اینجا چه برگ عیش مهیا کند کسی
بر روی روز راز فکندن چه لازم است
چون شمع به که گریه به شب‌ها کند کسی
مردم مگر ز رشک رقیبان شوم خلاص
این درد را دگر چه مداوا کند کسی
گم‌گشتهٔ عدم شدی از یاد آن دهن
ای دل چه‌سان سراغ تو پیدا کند کسی
می‌رم ز غم چو غیر کند جا به محفلش
آه آن زمان که دردل او جا کند کسی
چون جام زهرخند درین انجمن تراست
اینجا چه هرزه‌گریه چو مینا کند کسی
واقف از آن دهن که به تنگی مثل شد است
از بهر بوسه‌ای چه تقاضا کند کسی
شمارهٔ ۹۶۸

دماغم تازه است از صحبت دیوانهٔ چندی
چراغم روشن است از گرمی پروانهٔ چندی
درین شهرم ملول از صحبت فرزانهٔ چندی
مرا ویرانه‌ای می‌باید و دیوانهٔ چندی
سر گستاخی دارم به آن پیمان‌شکن امشب
فزون کن ساقی از هر روزه‌ام پیمانهٔ چندی
کبوتر از بر یار آمد و آورد مکتوبی
به پیش او بریز ای اشک شادی دانهٔ چندی
خرابی گرد از دل‌ها برآورد است لطفی کن
گر آبادان شود در عهدت این ویرانهٔ چندی
بود پهلوی هم در کوچهٔ سودا گرفتاران
به‌سان حلقهٔ زنجیر شیون خانهٔ چندی
سزای توست ای دل آنچه در عشق بتان دیدی
تو کردی آشنایی با خدا بیگانهٔ چندی
خرابی‌های عالم باورت ناید مگر روزی
که ویران گردد از سیل سرشکم خانهٔ چندی
به‌جز زلفش که باشد مجمع دل‌های سودای
به یک زنجیر واقف دیده‌ای دیوانهٔ چندی
شمارهٔ ۹۶۹

اگر دستم رسد بر خط‌تراشی‌های خوش‌روی
فرونگذارم از اصلاح او هرگز سر موی
دلم را آب کرد از بس هوای قد دل جوی
نشستم همچو سرو از گریه آخر بر لب جوی
به صحرا این سخن می‌گفت آهوی به آهوی
که ما را می‌کشد ناگاه روزی چشم جادوی
بسی مشکل بود تسخیرکردن شوخ چشمان را
شدم مجنون به امیدی که رامم گردد آهوی
بیا بسم‌الله ای دل گر رفاقت می‌کنی با من
که از خود رفتنی در پیش دارم تا سر کوی
کنون چیزی ندارد در گره غیر از پریشانی
که دل سرماهٔ خود باخت در سودای گیسوی
خزان کردی بهار حسن سیر لاله و گل کن
تواند شد که گیری وام ازین رنگی ازان بوی
چو شمع کشته بر سر ماتم افروزی نمی‌بینم
به غیر از دود آهی کو پریشان کرد گیسوی
ز پیشم این‌چنین محبوب مگذر جان به قربانت
شکرخندی نگاهی زهرچشمی چین ابروی
نمی‌دانم که رفت از پهلویم واقف نمی‌دانم
که هردم می‌خورم از دل طپیدن تازه پهلوی
شمارهٔ ۹۷۰

نباشد همچو من در کوچهٔ زلف تو شیدای
گرفتار است جان ز آشفتگی جای دلم جای
فضولی‌های مهمان میزبان را داغ می‌سازد
غمت هر لحظه می‌سوزد دلم را از تقاضای
مرا گر دوست می‌دانی مروت کن به من باری
وگر دشمن تصور کرده‌ای ظالم مدارای
مکن ای خط سرکش این‌قدر بیداد بر روش
خدا کرده است پیدا بهر هر فرعون موسای
جنون کهنه دل را تنگ می‌دارد خوشا روزی
که او نو خط شود ما را دهد رو تازه سودای
کمان عشق با این ناتوانی می‌کشیدم من
اگر از گوشهٔ ابروی او می‌بود ایمای
چرا بینم زیان واقف که با عشق است سودایم
گریبان دادم آوردم به کف دامان صحرای
شمارهٔ ۹۷۱

تا تو رفتی درد شد صاف ایاغ زندگی
تیرگی چون لاله گل کرد از چراغ زندگی
زغفران را خنده می‌آید به رنگ زرد من
بس که پامال خزان شد بی‌تو باغ زندگی
مرهم کافوری از صبح فنا خواهم که سوخت
شمع‌آسا استخوان من ز داغ زندگی
واقف از حالم چه پرسی کز خیال آن کمر
بس که کاهیدم شدم موی دماغ زندگی
شمارهٔ ۹۷۲

دم مزن این تیغ با ابروی یار از همسری
بحث کج باشد دلیل قاطع بی‌جوهری
می‌فروشم سرمه وز خوبان نگاهی می‌خرم
من به چشم خویش دیدم سود این سوداگری
همچو به هرچند گردآلود خط شد آن ذقن
می‌برد گوی لطافت را ز سیب عنبری
شاید از سنگینی درد دلش آگه کند
کاغذ مکتوب را دادیم رنگ مرمری
گر بقای خضر هم یابی درین دشت فنا
توسن عمر تو آخر می‌خورد اسکندری
سر اگر خواهی همان‌دم می‌کنم واقف نثار
نیست با شمشیر یارم آشنایی سرسری
شمارهٔ ۹۷۳

ز دست تو منم دستخوش بی‌تابی
می‌کنند از هوسم سیم‌تنان بی‌تابی
گریه چون ابر تر از دامن مژگان برخیز
خار صحرایی بلا خشک شد از بی‌آبی
قدمی رنجه کنی گر تو به ویرانهٔ ما
فرش خاکستری فقر کند ستجابی
از تماشای توام چشم به زیر ابرو
مانده حیرت‌زده چون آیینهٔ محرابی
بر سر کوی بتان کشت و بر آویزم کرد
کی گمان داشتم از عشق چنین قصابی
ایمن از بافتن زلف تو نتوانم بود
ریسمانی ز برای دل من می‌تابی
نه همین در سرم از چرخ جنون دوریست
در دلم هست ازو آبلهٔ دولابی
شده از نالهٔ من شور قیامت بیدار
آه ای دیدهٔ بختم تو همان در خوابی
لشکر ناز تو خودسر به‌نظر می‌آید
مژه از حکم تو ترسم که کند سرتابی
نگه‌ات خاصیت روغن بادام دهد
به که آن خستهٔ سودازده را دریابی
از سخن‌های حکیمانه مزن دم واقف
روزگاریست که هر موش شده فارابی
شمارهٔ ۹۷۴

عجب بی‌رحم و کافر ماجرایی
بلایی از بلاهای خدایی
نه کنعانی به این خوبی نه مصری
عزیز من تو فرزند کجایی
غلط کردم خطا کردم عفی‌الله
که کردم با تو بی‌درد آشنایی
چو برگ لاله می‌سوزد درین باغ
جدا هر عضوم از درد جدایی
وزد یک شام اگر بر زلف او باد
کند تا صبح محشر مشک‌سابی
همه اعضای تو نرم است چون سیم
نمی‌دانم که سنگین‌دل چرایی
به دام زلف تو آن دل که افتاد
به عمر دیگرش افتد رهایی
تو را واقف ز پیری پشت خم شد
بنه بر طاق اکنون میرزایی
شمارهٔ ۹۷۵

ای بلند از قند تو رعنایی
قامتت سرو باغ یکتایی
رفت مجنون و من درین صحرا
می‌دهم جان به درد تنهایی
خانه از گریه شد خراب و هنوز
بی‌مروت ز در نمی‌آیی
با خرام تو کبک کوهساریست
پیش چشمت غزاله صحرایی
رو ترش می‌کنی چرا با من
بنده سودایی‌ام نه صفرایی
مرده زیر زمین نخواهد ماند
لب او گر کند مسیحایی
ما بران آستان عالی‌شان
خاکروبی و جبهه‌فرسایی
همه از روی بندگی کردیم
خواجه روزی نکرد آتایی
عشق ای دل چه گفته در گوشت
کز طپیدن دمی نیاسایی
مگر آزرده‌ای ز خود واقف
که تو گاهی به خود نمی‌آیی
شمارهٔ ۹۷۶

زهی نگاه تو سرگرم فتنه‌پردازی
ز ترکتاز تو در لرزه ترکی و تازی
کبوتری که پرد در هوای آن لب بام
تمام عمر بود در بلندپروازی
دلم که در حرم کوی یار می‌رقصد
کبوتریست که با کعبه می‌کند بازی
ز اشک پاک گهر در تعجبم که چرا
دویده گرم چنین از برای غمازی
نموده لاغری عشق تار طنبورم
نوازشی نکنی شوخ من چه ناسازی
به کوی سنگدلان شور گریهٔ شیر است
به کوه آب روان می‌کند خوش‌آوازی
نظر چو آیینه گاهی به حال واقف کن
ز شوق روی تو کرده است خانه‌پردازی
شمارهٔ ۹۷۷

فتادم بر درت برخیز گفتی
دگر ناگفتنی‌ها نیز گفتی
حدیث تلخ کز وی زهر می‌ریخت
ازان لب‌های شکرریز گفتی
کشیدی تیغ از شوخی و آن‌گاه
به این بی‌دست و پا بگریز گفتی
مرا گفتی ز من چیزی طلب کن
عجب چیزی بدین ناچیز گفتی
برش انکار کردی واقف از عشق
دروغ مصلحت‌آمیز گفتی
شمارهٔ ۹۷۸

به بختم محرمی در حضرت جانانه بایستی
دل صد چاک من گیسوی او را شانه بایستی
دلم را هر که می‌بیند اسیر زلف می‌گوید
که زنجیر چنین را این‌چنین دیوانه بایستی
به طوف شمع خود رفتم ندانستم چه باید کرد
پی تعلیم همراهی یکی پروانه بایستی
نشد از شیشه و پیمانه تسکین خمار من
سبوی دستگیری من درین میخانه بایستی
ز خوبی آنچه می‌بایست دارد یار من لیکن
ز بسیاری آشنای اندکی بیگانه بایستی
نشد بوی نصیبی از لب آن یار میخواره
دریغا مشت خاک من گل پیمانه بایستی
جهانی پر ز هوشیاران نمی‌آید به کار من
مرا دیوانه‌ای واقف درین ویرانه بایستی
شمارهٔ ۹۷۹

ای دل تو چه اضطراب داری
پیوسته مرا خراب داری
دنبال که می روی ندانم
ای عمر عجب شتاب داری
مستانه روی به خانهٔ غیر
زین شیوه مرا کباب داری
در صلح درنگ می‌کنی لیک
در جنگ عجب شتاب داری
بر سینهٔ من شمرده زن تیر
اندیشه گر از حساب داری
بگذر ای طلف از میانش
بر هیچ چه پیچ و تاب داری
از پهلوی ما جدا شو ای دل
ما را بی‌خور و خواب داری
نتوان از دور هم تو را دید
خاصیت آفتاب داری
لب‌تشنهٔ خون ماست واقف
تیغش با وصف آبداری
شمارهٔ ۹۸۰

در دیدهٔ مردم چرا بر رغم من جا می‌کنی
حرفی به‌جای گویمت بسیار بیجا می‌کنی
با دیده سوزن کی کند آتش به خرمن کی کند
دشمن به دشمن کی کند تو آنچه با ما می‌کنی
با عاشق خونین‌جگر صلحت نباشد معتبر
کز بهر جنگ ای کینه‌ور تقریب پیدا می‌کنی
دوران فرصت کم‌بقا تو دیر پروا میرزا
در کشتن عاشق چرا امروز و فردا می‌کنی
از چشم جادوزای خود وز لعل روح‌افزای خود
گه مرده سازی زنده را گه مرده احیا می‌کنی
نازم به‌ عذر آوردنت گر بعد صد جور و جفا
گویی که از من سهو شد با آنکه عمداً می‌کنی
وا می‌کنی بند قبا در بزم غیر ای بی‌وفا
وانگه به صد حسن ادا ما را ز سر وامی‌کنی
تا کی غم جان خوردنم زین زیست بهتر مردنم
کز بهر دل آزردنم با غیر ایماء می‌کنی
چون خط شد از رویت عیان با من دلت شد مهربان
زین پیش بودی کاشکی لطفی که حالا می‌کنی
واقف شدی چون هرزه دو هر جا دلت خواهد برو
از پهلوی ما دور شو ما را چه رسوا می‌کنی
شمارهٔ ۹۸۱

گر کنم صاحب من در تو نگاهی گاهی
عفو کن می‌شود از بنده گناهی گاهی
زان کشم از دل حرمان‌زده آهی گاهی
که مرا شاد نکردی به نگاهی گاهی
گر وصال تو مرا دست دهد نیست عجب
می‌نشیند به گل و لاله گیاهی گاهی
چشم‌ها دیده‌ای ای سرمه خبر ده باری
دیده‌ای چون تب من چشم سیاهی گاهی
من کاهیده چرا از نظرت افتادم
چشم را کار فتد با پر کاهی گاهی
زور بر من چو کمان می‌کنی و می‌ترسم
جهد از شست دلم ناوک آهی گاهی
محتسب میکده را ساخته ویران صد حیف
می‌گرفتیم به آن خانه پناهی گاهی
نفتد هیچ خلل در روش راست روی
گر روم از پی کج‌کرده کلاهی گاهی
روی در هم بکش از آیینهٔ رخسار زمن
سر کشد گر ز دل سوخته آهی گاهی
هیچ نقصان نرسد گر توام ای ماه تمام
نصف دل خوش کنی از نیم نگاهی گاهی
بی‌دماغی نگزارد که نویسم مکتوب
می‌فرستم بر او قاصد آهی گاهی
چه شد آن طالع فرخنده که روشن می‌شد
کلبهٔ تیره‌ام از پرتو ماهی گاهی
واقف آن عهد کجا رفت که ما همچو جرس
می‌گرفتیم به جانان سر راهی گاهی
شمارهٔ ۹۸۲

دل ز من برد جامه گلگونی
که بهر جلوه می‌کند خونی
کسب اشراف کن ز میخانه
هست در هر خمی فلاطونی
سفله‌پرور شد آنچنان گردون
که فریدون شده است هر دونی
لای خوران کوی میکده را
نیست حاجت به هیچ معجونی
دل سرشکی شد و چکید از چشم
چه کند با تو قطره‌ای خونی
پر خراب است خانهٔ زنجیر
آه در عرصه نیست مجنونی
ای پری معجز از کجا آرم
کارگر نیست در تو افسونی
واقف از شهر دلگرفته شدم
بعد ازین دل کشم به هامونی
شمارهٔ ۹۸۳

هزار گونه الم هست و دل‌فگار یکی
هزار حیف نمی‌دانی از هزار یکی
هزار کار بیاموختم ولی در عشق
ازان هزار نیامد مرا به کار یکی
چگونه راز بپوشم مرا دو غمازاند
شکست رنگ یکی چشم اشکبار یکی
مرا چه عیش که دارم دو دشمن آرام
دل نگای یکی جان بی‌قرار یکی
دو چیز باعث شور مزاج من باشد
پیام یار یکی آمد بهار یکی
ز حال چشم و دلم غافلی و از دستت
یکی نهفته کند گریه آشکار یکی
ز لخت‌های دل من خبر چه می‌پرسی
یکی رسید به مژگان و در کنار یکی
شده است موجب دل‌بردیم ز مهر و وفا
جفای یار یکی جور روزگار یکی
چه نخل‌ها که نشاندم درین زمین امید
ولی هنوز نیاورده است بار یکی
خدنگ‌های نگه جمله صرف غیر مکن
برای خاطر من هم نگاهدار یکی
چه شکوه‌ها که ز دست تو در دلم خون شد
یکی بیا و زو من بشنو ای نگار یکی
چه نامه‌ها که نوشتم به خون دل سویش
خدا کند که از آنها رسد به یار یکی
ز روزگار به پیش تو شکوه نتوان کرد
که هست خوی تو با خوی روزگار یکی
صبا به یار ز واقف همین‌قدر گویی
که هست بر سر راهت در انتظار یکی
شمارهٔ ۹۸۴

چه باشد گر به شکر مه‌جبینی
شبی با تیره‌روزان هم‌نشینی
اگر خود را به چشم من ببینی
به هر ناشسته‌روی کی نشینی
قدم بر چشم کس نگذارد از ناز
تو ای سرو از کدامین سرزمینی
تو را نی دوست می‌گویم نه دشمن
که تو صبح آنچنان شام این‌چنینی
ز بس تیرم زدی ترکش تهی شد
کماندارا هنوزم در کمینی
ندارد اعتبار مهرت ای ماه
تو گاه بر آسمان گاه بر زمینی
عجب معجونی از شیرین و تلخی
عجب مجموعه‌ای از مهر و کینی
غباری گر به خاطر داری از من
روم زانسان که گرد من نبینی
بناز ای سروقامت راست آمد
به بالایت قبای نازنینی
به عالم فتنه از قد تو برخاست
تو گویا فتنه للعالمینی
ز چشم هر که رفتی نامدی باز
مگر جانان نگاه واپسینی
تو یار من نخواهی شد به صد قرن
که با اغیار روز و شب قرینی
تمامی ساحرانت آفرین خوان
به چشمت ختم شد سحرآفرینی
مکن از ما جدای ای غم یار
تو ما را مونس جان حزینی
درین صوت نخواهد ماند جان نیز
که دل بردی کنون در فکر دینی
به مردن گشته‌ای نزدیک در عشق
چرا واقف نکردی دوربینی
شمارهٔ ۹۸۵

با غیر تو را خطاب تا کی
با من سخن عتاب تا کی
تو مست می شرور تا چند
من با جگر کباب تا کی
ای بخت اگر نمرده‌ای تو
چشمی بگشای خواب تا کی
سیماب نه‌ای دلا خدا را
آرام کن اضطراب تا کی
از دست بشوی خون اغیار
دست تو این خضاب تا کی
نخوانده تو عرضه‌ام کنی چاک
من منتظر جواب تا کی
گفتی که به خانهٔ تو آیم
ای خانهٔ من خراب تا کی
واسوخت ز عشق واقف آخر
بیچاره کشد عذاب تا کی
شمارهٔ ۹۸۶

آنکه برده است دل و دین من از ایمای
چشم آیینه ندیداست چو او زیبای
آنکه در هر بن موی من او مجنونی است
هست در شکن طرهٔ او لیلای
چه بلای تو که در شهر یکی خانه نماند
که دران نیست ز بیداد تو واویلای
باغبان گشت در اطراف گلستان و نیافت
همچو جانانهٔ من سرو سهی بالای
...
دلم افتاده به جای جگر من جای
نیست ممکن که دگربار به دستم افتد
دل فتاد است به جنگ مژهٔ گیرای
واه که در قسمتم از سرکهٔ پشانی‌ها
آن‌قدر نیست که از وی شکنم صفرای
کرده چشم تو مرا مست و خراب و مدهوش
داشتم ورنه صلاحی ورع و تقوای
خواجه را گو که مرا نام نهد بندهٔ عشق
که جز او نیست مرا در دو جهان مولای
مصلحت نیست که در شهر نشینی واقف
زانکه دادند تو رادیدهٔ طوفان‌زای


شمارهٔ ۹۸۷

کارم افتاد عزیزان به بت خودرای
که ندارد ز وجود و عدمم پروای
رای من اینکه به آن زلف کنم سودای
همچو من نیست درین جمع پریشان‌رای
شمع گردیدم و صد بزم تماشا کردم
راستی راکه ندیدم چو تو بزم‌آرای
پیش مفتی برم از غمزهٔ شوخت فریاد
که تو را داده به خون ریختنم فتوای
صوفی و خانقه و ما و خرابات مغان
هر کسی را ز ازل گشته مقرر جای
دوستان جمله بگویید مبارک‌بادم
یار داد است به خون ریختنم فتوای
می‌کنم خدمت رندان خرابات ولی
قسمتم نیست درین میکده الا لای
گرچه در کوی تو غاغاست به هر سو از عشق
غیر من نیست در آن معرکه سر غوغای
ای دل افسردگی‌ات سخت ملولم دارد
عمر رفت و نشنیدم ز تو هو و های
چند مطعون خلایق شدم از عریانی
پوشم از خاک درت خلعت سر تا پای
می‌روم با سر پرشور به صحرا واقف
نیست چون سیل درین راه به من همپای
شمارهٔ ۹۸۸

قصهٔ من شده مشهور و تو هم می‌دانی
بر زبان همه مذکور و تو هم می‌دانی
رفتن از کوی تو مقدور من زار نبود
گریه‌ام برد به صد زور تو هم می‌دانی
وه چه شاهی که ز بیداد تو در کشور دل
نیست یک خانهٔ معمور تو هم می‌دانی
بود دل ملک سلیمان ولی از دوری تو
تنگ‌تر شد ز دل مور تو هم می‌دانی
شرح بی‌مهریت ای ماه چه تقریر کنم
روز من شد شب دیجور تو هم می‌دانی
من ز نزدیک تو خود دور نرفتم که فکند
دل طپیدن ز توام دور تو هم می‌دانی
واقف از من مزهٔ عشق چه پرسی هر دم
هست تلخ و ترش و شور تو هم می‌دانی
شمارهٔ ۹۸۹

میانت را چو گفتم رشته رنجیدی چه فهمیدی
گناه سهل بر انگشت پیچیدی چه فهمیدی
تو را چون عمر گفتم هم ‌شتابان از برم رفتی
چو عمر رفته گامی برنگردیدی چه فهمیدی
من از دردت به روی بستر بیماری افتادم
توام از روی بی‌دردی نپرسیدی چه فهمیدی
نگاه لطف عمری از تو می‌کردم سؤال اما
پس از عمری به سویم از غضب دیدی چه فهمیدی
چو سر کردم برت افسانهٔ دل گوش خواباندی
شنیدن داشت اما حیف نشنیدی چه فهمیدی
نخواندی سطر از غمنامه‌ام صد پاره‌اش کردی
تو ای مه‌پاره حیرانم چه فهمیدی چه فهمیدی
نظر بر خاکساری‌های من یک ره نیفکندی
غبارم دیدی از وی چشم پوشیدی چه فهمیدی
دل از پهلوی من دزدیده دزدیدی ز من پهلو
شکیبم را بع غارت برده‌ای گیدی چه فهمیدی
شب اغیار همچو روز شد از پرتو مهرت
ز من ای ماه تابان روی تابیدی چه فهمیدی
تو غافل آتش حل کرده یعنی خون واقف را
می گلگون تصور کرده نوشیدی چه فهمیدی
شمارهٔ ۹۹۰

تو بلبل طافت پرواز داری باز می‌نالی
هزارا شکن کن چون من نداری بی‌پر و بالی
ز می؟؟؟ تهی کردن نخواهد آن‌قدر فرصت
زمانی باش جانان تا کنم پیشت دلی خالی
چه در وصف تو ماه خردسال من توان گفتن
ندیده چون تو ماهی چرخ با وصف کلان سالی
دلم از سینه بیرون شد چو پیکانش فرود آید
که صاحبخانه سازد بهر مهمان جای را خالی
...
تو ای از اصل خود افتاده دور اصلاً نمی‌نالی
به قتلم یار کرد اقبال برگردید مژگانش
مرا کشت است واقف درد این برگشته اقبالی
شمارهٔ ۹۹۱

شکوهٔ آن بی‌وفا بسیار دارم دیدنی
از گلی در دل هزاران خار دارم دیدنی
با تو ذوق گفت‌وگو بسیار دارم دیدنی
زهر بر زخم لب اظهار دارم دیدنی
در دل صد لخت خود با وصف بی‌برگی گلی
لایق آن گوشهٔ دستار دارم دیدنی
در گلستان نوحهٔ قمری و شور عندلیب
در غم آن سرو گل‌رخسار دارم دیدنی
یار از غم‌خانهٔ من رفت و من دیوانه‌وار
گفت‌وگوها با در و دیوار دارم دیدنی
سر پر از شور و نمک بر زخم زهرانداز من
این همه زان لعل شکربار دارم دیدنی
کوچه‌گردی می‌کنم دیوانگی شوریدگی
بی‌تکلف من عجب اطوار دارم دیدنی
زهد می‌ورزم ولی دل‌بستهٔ زلف بتان
سبحه در کف در کمر زنار دارم دیدنی
می‌فروشم جان و بوی می‌خرم از زلف یار
طرفه سودای درین بازار دارم دیدنی
با چنین بختی که در خواب است از بی‌دولتی
آرزوی دولت بیدار دارم دیدنی
جسم خاکی دیده‌ای از نور جانم غافلی
آفتابی در پس دیوار دارم دیدنی
گرچه از رنگین‌نوایان گلستان نیستم
ناله‌های خون‌چکان بسیار دارم دیدنی
دیدنی می‌خواهم از تو کز برای دیدنت
چشم خونبار و دل‌ افگار دارم دیدنی
شکوه بسیار است اما رخصت اظهار نیست
لب خموشی دل پر از گفتار دارم دیدنی
ناتوانی مستی و بیماری و خواب و خمار
این همه واقف ز چشم یار دارم دیدنی
شمارهٔ ۹۹۲

بهر عیادت دل غمگین نیامدی
بیمار خویش را سر بالین نیامدی
جذب منت اگرچه بسی بی‌قرار ساخت
نازم تو راذ که از بس تمکین نیامدی
می‌آمدی که تا ببری دین و دل ز من
چیزی نماند چون ز دل و جان نیامدی
صد ره به سوی غیر شدی ماه من ز مهر
یک‌ره به کلبه‌ام ز در کین نیامدی
صبحی به بام رفتی و خورشید از افق
سر بر نداشت تا تو به پایین نیامدی
گفتی که من به خانهٔ تو خواهم آمدن
سنگ رهت شد آن دل سنگین نیامدی
مشکل که بعد مرگ به خاکم گذر کنی
در زندگی مرا چو به بالین نیامدی
واقف سپرد جان ز جفای تو دیر شد
بر خاک آن جفاکش دیرین نیامدی
شمارهٔ ۹۹۳

چه باشد گر به ما ای مرغ گلشن هم‌قفس گردی
چه باشد گر دو روزی با اسیران هم‌نفس گردی
تو را مستی و شبگردی پسند افتاده ماه من
زبانم لال می‌ترسم گرفتار لمس گردی
دلا همراه محمل می‌کنی زاری ز حد افزون
کزین زاری چه می‌خواهی مگر خواهی جرس گردی
تو خوبی لیکن از بد اختلاطی‌هات می‌ترسم
گلی یا رب مبادا هم‌نشین خار و خس گردی
چه داری آرزوی همدمی با این و آن واقف
تو بی‌برگی همان بهتر که با نی هم‌نفس گردی
شمارهٔ ۹۹۴

بنده را نیست تاب مهجوری
دور دار ای خدا ز من دوری
گفت یارم ز من بکن دوری
قلت والله لیس مقدوری
که دارم ازان لب شیرین
که ز بختم نمی‌رود شوری
نیست بی‌گرمی به حمدالله
آه سردم چو شمع کافوری
در تو زاری نمی‌کند تأثیر
آه از بی‌زری دلی زوری
زخم دل زود به شد و داغم
که نشد فیض‌یاب ناسوری
مرد باید برای عشق که نیست
کار هر دار بار منصوری
ملتفت با نیاز کس نشوی
تا نباشد ز ناز دستوری
وادی عشق سیر کن که درو
می‌کند مور لنگ تیموری
عشق غمخانه چون کند تعمیر
شادی آید برای مزدوری
برد افسون چشم مست کسی
مردمان را ز راه مستوری
همه خوبان به عاشقان خوب‌اند
تو چرا برخلاف جمهوری
می‌دمد در دیار ما واقف
از گل ماتمی گل سوری
شمارهٔ ۹۹۵

از خودی بس که گرفتار خودی
غافل از حال دل‌افگار خودی
غرق در چشمهٔ آیینه شدی
چقدر تشنهٔ دیدار خودی
چشم پرکار تو از پشت برد
مست از ساغر سرشار خودی
بینی آیینه و خوانی غزلی
عندلیب گل چنار خودی
سوختی جان خریداران را
بر سر گرمی بازار خودی
یک نفش آیینه از کف ندهی
بس که حیرت‌زده در کار خودی
دفع درد دل واقف نکنی
واله نرگس بیمار خودی
شمارهٔ ۹۹۶

به پیریم شده رهزن جوان خودرای
خدانترس بتی خودپسند خودرای
هزار حیف که یک‌بار هم ندیدیم ازو
تفقدی کرمی پرسشی دلاسای
به زیر چرخ نداریم چاره‌ای ز گداز
برای ماست فلک بوتهٔ معمای
صبا چمن به چمن گشته‌ای نشانم ده
به رنگ و بویش اگر دیده‌ای گلی جای
بیا به چشم ترم لخت دل تماشا کن
چو تخته‌پارهٔ کشی میان دریای
ز من برای چه دامن کشیده می‌گذری
مرا ز ضعف نمانده است دست گیرای
دل غریب تو واقف مگر به شور آید
که هست بر سر کویش غریب غوغای
شمارهٔ ۹۹۷

مرا دلی است چه دل کوچه‌گرد رسوای
هزار پاره و هر پاره در گرو جای
به عهد زلف پریشان او سری دارم
چه سر که در سر هر موی اوست سودای
به این‌قدر نشود رنجه پای نازک تو
به بخت خفتهٔ ما گر زنی سرپای
کسی نکرد مرا دست لطف در گردن
به بزم دهر منم چون شکسته میای
خراب‌های جهان خراب را دیدم
نیافتم چو خرابات دل‌نشین جای
به حیرتم که چه‌سان دل ز دست او گیرم
فتاده آیینه‌ام در کف خودآرای
من آن الف که کشیدم به سینه از یادت
شد از تصرف قد تو سرو رعنای
نشسته است خیالش به دل به آن تمکین
که هیچ بت ننشسته است در کلیسای
سر سجود درش دارم از پاس ادب
برای خویش دران باب می‌زنم رای
چو دل به زلف تو ره یافت می‌کند شب و روز
تعیشی که ندارد به هند را جای
کلاه سرکشی از سر نهد به پیش رخت
اگرچه شمع بود پیش خویش بر پای
به قتل من چه کشی تیغ ای سرت گردم
مرا ز گوشهٔ ابرو بس است ایمای
به لرزه‌اند چو سیماب جمله سیم‌تنان
ز کیمیاگری مهر ماه سیمای
ز سرکه این فلک ترشرو خمی دارد
ولی چه سود که نامد به کار صغرای
به قصد نام نکو مشکلی کسی بگشا
ازین چه سود اگر حل کنی معمای
ز خاک کوچهٔ توفیق سرمه‌داری کو
به عیب خویش نداریم چشم بینای
چه پرسی از سبب تیره‌روزیم واقف
مرا نشانده به آن روز ماه سیمای
شمارهٔ ۹۹۸

غیر شاد است ز وصل ای غم هجران مددی
دور دیگر شده‌ای گردش دوران مددی
آبیاری بکن از مردمی هست تو را
مزرعم خشک شد ای دیدهٔ گریان مددی
سر دیوانگی‌ام هست ولی می‌باید
از پیام تو و از بوی بهاران مددی
شده نزدیک که افسرده شود آتش من
جامه‌زیبان به یکی جنبش دامان مددی
غنچه‌ای نشکفد از سعی صبا در گلشن
صبح را گر نرسد زان لب خندان مددی
یاد آن یار فراموش کن از کارم برد
چه شود گر رسد از جانب نسیان مددی
چرخ نامرد دگر در پی من افتاده است
وای من گر نماید شه مردان مددی
از جگر تشنگیم جان به لب آمد جانان
مددم آبی ازان چاه زنخدان مددی
ای توکل مددی کن به من از بهر خدا
که نخواهد ز کسی بی‌سروسامان مددی
مشکلم بود که با زلف تو هم‌طور شوم
گر نمی‌کرد به من بخت پریشان مددی
آن پری را کنم احضار ز جذبی که مراست
چه ضرور است که خواهم ز پری خوان مددی
نکهت گل نکند تازه دماغم واقف
مگر او را کند آن بوی گریبان مددی
شمارهٔ ۹۹۹

دردا که جز گناه ندارم بضاعتی
یک ساعتم ز عمر نشد صرف طاعتی
از هول روز هجر چه پرسی چه گویمت
روز قیامت است ازان روز ساعتی
پروانه‌ای چه چاره کند با هزار شمع
دل یک تن است و شعله‌عذاران جماعتی
چشمت نگشت سیر به یک لاله‌زار داغ
من سوختم دلا تو نداری قناعتی
واقف ز مشق شعر سیاه گشت نامه‌ام
دارم ز اهل بیت امید شفاعتی
شمارهٔ ۱۰۰۰

ز شوخی جلوه‌ای بر من برای دلبری کردی
چو دل بردی رخ از چشمم نهان همچون پری کردی
بنای کعبهٔ دل را فکندی عاقبت از پا
تو با وصف مسلمانی چرا این کافر کردی
بلای آسمانی دست و پا گم می‌کند آنجا
تو هر جا فتنه سر از نرگس نیلوفری کردی
قرار و صبر و طاقت از دلم بردی عفاک الله
عجب شاهی که در اقلیم خود غارتگری کردی
کنون بر رغم دشمن دوستان را پرورش فرما
به‌رغم دوستان بسیار دشمن‌پروری کردی
چو شور عشق نبود شاهد افسردگی باشد
گرفتم اینکه در بر جامهٔ خاکستری کردی
ندیدی دیده گریانم نکردی گوش افتانم
ستم ای چرخ بر جانم ز کوری و کری کردی
نمی‌گردد کسی گرد سخن واقف ز بی‌قدری
خطا کردی متاع کاسدی گردآوری کردی
شمارهٔ ۱۰۰۱

جانم به لب رسید مدارا چه می‌کنی
ای بی‌وفا تملق بی‌جا چه می‌کنی
اکنون که من به کشتن خود راضیم به جان
ای بی‌گناه‌کش تو محابا چه می‌کنی
ما آنچه داشتیم به راه تو باختیم
اکنون چه مانده است تقاضا چه می‌کنی
نزدیک‌تر بیا بشنو زاری دلم
حال مرا ز دور تماشا چه می‌کنی
کاری اگر دران دل سنگین کنی خوشست
ای ناله قصد گنبد مینا چه می‌کنی
طفلان در انتظار تو دیوانه گشته‌اند
واقف بیا به شهر به صحرا چه می‌کنی


غزلیات ناتمام

شمارهٔ ۱ : ای هر سر موی تو رگ جان دل ما
شمارهٔ ۲ : چه غم گر غمش ناتوان کرد ما را
شمارهٔ ۳ : نکشد یار از غرور مرا
شمارهٔ ۴ : دل ز رنج سفر عشق خراب است مرا
شمارهٔ ۵ : نمک خوان دل فگاران است
شمارهٔ ۶ : خوگر وصل چه داند غم مهجوری را
شمارهٔ ۷ : چون نی نساخت همدمی هیچ‌کس مرا
شمارهٔ ۸ : کی دلِ خشنود می‌باید مرا
شمارهٔ ۹ : بس که در هر صورت آزار است دامنگیر ما
شمارهٔ ۱۰ : چشمش از یک نگاه کشت مرا
شمارهٔ ۱۱ : کردم ز عشق داغ سراپای خویش را
شمارهٔ ۱۲ : از پا فکنده قامت رعنای او مرا
شمارهٔ ۱۳ : همسری نَبْوَد به ابروی بتان شمشیر را
شمارهٔ ۱۴ : پرتو آن مه‌جبین بی‌تاب می‌سازد مرا
شمارهٔ ۱۵ : کجا هوای گلستان شگفته کرد مرا
شمارهٔ ۱۶ : ضرور بر زر رخسار شد سپاس مرا
شمارهٔ ۱۷ : هر شب ز گریه بی تو سحر می‌کنم بیا
شمارهٔ ۱۸ : مجمر داغ گشت سینهٔ ما
شمارهٔ ۱۹ : درهم و برهم نمود طرهٔ جانانه را
شمارهٔ ۲۰ : از کجا می‌آیی ای غارتگر جان از کجا
شمارهٔ ۲۱ : ای سوخته از داغ تو صد جای دل ما
شمارهٔ ۲۲ : به تربتم چو دهم جان در انتظار بیا
شمارهٔ ۲۳ : بسمل نمود آرزوی تیغ او مرا
شمارهٔ ۲۴ : ای که بستی کمر از بهر دل ‌آزاری ما
شمارهٔ ۲۵ : در غم دل چون ز خون رنگین کنم این دیده را
شمارهٔ ۲۶ : کس چه کند این دل آواره را
شمارهٔ ۲۷ : زارم از درد جدایی ای دل زارم بیا
شمارهٔ ۲۸ : نتَوان کرد مرا از تو به تدبیر جدا
شمارهٔ ۲۹ : بگو به آن مژه‌ها تا زنند تیر مرا
شمارهٔ ۳۰ : هست آرزوی بوسه‌ای از تو من دل‌ریش را
شمارهٔ ۳۱ : نوبهار است و ندارم دلِ خشنود بیا
شمارهٔ ۳۲ : توان داشت معذور در گردشم
شمارهٔ ۳۳ : خستهٔ عشقیم و می‌سوزد دل غمگین ما
شمارهٔ ۳۴ : تا فرود آمدی به خانهٔ ما
شمارهٔ ۳۵ : می‌روی و حسرت بسیار می‌ماند به جا
شمارهٔ ۳۶ : ضبط کنم در نفس ناله و فریاد را
شمارهٔ ۳۷ : داغ تو ز بس گداخت ما را
شمارهٔ ۳۸ : سر کنم در وصف گیسوی تو هر جا خامه را
شمارهٔ ۳۹ : مگْذار به دل دگر امل را
شمارهٔ ۴۰ : می خورده با رقیب برافروختی چرا
شمارهٔ ۴۱ : کرده‌ام پیدا تب و تابی که می‌سوزد مرا
شمارهٔ ۴۲ : شد اسیرِ آن زنخندان دیده و دانسته دل
شمارهٔ ۴۳ : خداوندا ترحّم را بگو این سختگیران را
شمارهٔ ۴۴ : سوخت سودای نگاهت خانمان سرمه را
شمارهٔ ۴۵ : ای بسته کمر شکست ما را
شمارهٔ ۴۶ : از کاوش مژگان تو در سینه دارم خارها
شمارهٔ ۴۷ : دام می‌بافند صیادان برای عندلیب
شمارهٔ ۴۸ : زین که تب کرده‌ام به درد طلب
شمارهٔ ۴۹ : خوار شدیم از وفا در سر کوی حبیب
شمارهٔ ۵۰ : چند باشد دیده از دیدار دیدن بی‌نصیب
شمارهٔ ۵۱ : همچو صبحم از ازل گشته دم سرد نصیب
شمارهٔ ۵۲ : از شانه گر برون فتدم شاند وار دست
شمارهٔ ۵۳ : جلوهٔ مستانه کردی عاقبت
شمارهٔ ۵۴ : مرا اگر همه یک استخوان ز تن باقیست
شمارهٔ ۵۵ : همه عمرم به درد غم گذشت است
شمارهٔ ۵۶ : نه کار بر دل من روزگار تنگ گرفت
شمارهٔ ۵۷ : این نسخهٔ بی‌ربط که دیوان فقیر است
شمارهٔ ۵۸ : عاشقان را گزند بسیار است
شمارهٔ ۵۹ : عشق سوزم در استخوان انداخت
شمارهٔ ۶۰ : گر زهر دهی شکر توان گفت
شمارهٔ ۶۱ : به پلوی من تیر یارم نشسته است
شمارهٔ ۶۲ : سر به سودای تو دارم که تجارت این است
شمارهٔ ۶۳ : خون من جوشید تا آن دست و پا را دیده است
شمارهٔ ۶۴ : دلم از هجر رویش بس غمین است
شمارهٔ ۶۵ : گل زمن قاعدهٔ جامه‌دریدن آموخت
شمارهٔ ۶۶ : جانانه به ما گه نظری گه گذری داشت
شمارهٔ ۶۷ : در محبت این خرابی‌ها که من دارم بس است
شمارهٔ ۶۸ : سینه‌ای باغ و داغ تو گل اوست
شمارهٔ ۶۹ : عیش بیرون رفت و غم در دل به سلطانی نشست
شمارهٔ ۷۰ : نپرسی حال ما ای بی‌مروت
شمارهٔ ۷۱ : خوبی من اشک گلگون من است
شمارهٔ ۷۲ : سرو من دوش در اطراف گلستان می‌گشت
شمارهٔ ۷۳ : آن را که با تمیز بود یک پشیز نیست
شمارهٔ ۷۴ : یار رفت و جان زاری مانده است
شمارهٔ ۷۵ : شب که صحبت به غم دوری احباب گذشت
شمارهٔ ۷۶ : زان شوخ دل به نامه و پیغام شاد نیست
شمارهٔ ۷۷ : از تغافل‌های او تنها دلم ناشاد نیست
شمارهٔ ۷۸ : شب جدایی آن رشک ماه در پیش است
شمارهٔ ۷۹ : سرو کی همچون قدت ناز مجسم برخاست
شمارهٔ ۸۰ : کسی که روی تو را لاله‌زار ساخته است
شمارهٔ ۸۱ : چرا زاهد از بزم رندان نفور است
شمارهٔ ۸۲ : شب فراق ر بس عرصه بر دلم تنگ است
شمارهٔ ۸۳ : صحبت غیر با او درگیر است
شمارهٔ ۸۴ : ز هجران در دل تنگم فضا نیست
شمارهٔ ۸۵ : ندانم عشق غارتگر کجایی است
شمارهٔ ۸۶ : کی مرا در زندگانی پیرهن آمد به‌دست
شمارهٔ ۸۷ : یار را نزدیکم از دورآور است
شمارهٔ ۸۸ : نی همین دل‌خستهٔ درد جدایی مردنی است
شمارهٔ ۸۹ : شمشیر ناز او ز سر من گذشته است
شمارهٔ ۹۰ : دل از سینهٔ من به در رفته است
شمارهٔ ۹۱ : اضطراب عشق در کارم فتور انداخت است
شمارهٔ ۹۲ : از بس که گریه کردم م در جگر نمانده است
شمارهٔ ۹۳ : از یک توجه پیر خرابات
شمارهٔ ۹۴ : دلا به دست ازان طره نیست یک تارت
شمارهٔ ۹۵ : مکن شکوه گر دیده در اشک‌باریست
شمارهٔ ۹۶ : درآ به خشم منت تندخو نخواهم گفت
شمارهٔ ۹۷ : از طپیدن دمی نیاسوده است
شمارهٔ ۹۸ : بیا بیا که غم و غصه از حساب گذشت
شمارهٔ ۹۹ : با ما خیال او چه‌قدر بی‌تکلف است
شمارهٔ ۱۰۰ : نی همین بی او دل گرمم گداخت
شمارهٔ ۱۰۱ : ای دل ز یار شکوه‌گزاری چه لازم است
شمارهٔ ۱۰۲ : اگر به خار و خس آن گل قدح به‌ دست نشست
شمارهٔ ۱۰۳ : من نه هر جایی که تدبیر بود خواهم رفت
شمارهٔ ۱۰۴ : به صفحهٔ رخ او نقش خط نوشته درست
شمارهٔ ۱۰۵ : خاک گشتم در رهت از من غباری برنخاست
شمارهٔ ۱۰۶ : مرا کشت و کین از دل او نرفت
شمارهٔ ۱۰۷ : دلی در خون طپیده را چه علاج
شمارهٔ ۱۰۸ : لبت هنوز نگردیده بود از پان سرخ
شمارهٔ ۱۰۹ : محبت با دلش کاری ندارد
شمارهٔ ۱۱۰ : دانی محیط فتنه چرا موج می‌زند
شمارهٔ ۱۱۱ : به شهرم خرد چند رسوا نماید
شمارهٔ ۱۱۲ : بند ز بند من جدا کرد، که کرد؟ یار کرد
شمارهٔ ۱۱۳ : رسید یار و در غصه‌ام فراز کنید
شمارهٔ ۱۱۴ : در دل آن پرعتاب می‌گردد
شمارهٔ ۱۱۵ : گل عیش نچیدم گرچه عهد وصل یار آمد
شمارهٔ ۱۱۶ : سر پرشور جنون بر تن من می‌باید
شمارهٔ ۱۱۷ : مرا ز زنخدان او دل برآید
شمارهٔ ۱۱۸ : چشم من چون پیش آن نادردمندان تر شود
شمارهٔ ۱۱۹ : دوستی روزی دشمن نشود
شمارهٔ ۱۲۰ : گل به عارض زیبا نرسد
شمارهٔ ۱۲۱ : محنت‌کش هجرم خبرم هیچ مپرسید
شمارهٔ ۱۲۲ : زان کماندار به حالم نظری بود نماند
شمارهٔ ۱۲۳ : راندی مرا ز خدمت تقصیر من چه باشد
شمارهٔ ۱۲۴ : به غیر از جفا یاد کاری ندارد
شمارهٔ ۱۲۵ : هر سبزه که در بهار روید
شمارهٔ ۱۲۶ : اشک عشاق تو ممتاز بود
شمارهٔ ۱۲۷ : تیغ بیداد برآهیختنش را نگرید
شمارهٔ ۱۲۸ : درد دلم ز رنگ رخم گرد می‌کند
شمارهٔ ۱۲۹ : ارباب قرب را که جگر آب می‌شود
شمارهٔ ۱۳۰ : طلعت روی تو آفتاب ندارد
شمارهٔ ۱۳۱ : آنچه با دل آن ستمگر می‌کند
شمارهٔ ۱۳۲ : چه شد گر او به من خسته خشمگین افتاد
شمارهٔ ۱۳۳ : حرف از مهر و وفا می‌گوید
شمارهٔ ۱۳۴ : تا چه‌ها بر سرش از پهلوی اغیار آمد
شمارهٔ ۱۳۵ : ره به جانان نمی‌توانم برد
شمارهٔ ۱۳۶ : چو رفتم پیش او چین بر جبین زد
شمارهٔ ۱۳۷ : اشکم از دیده به صد شور چکیدن دارد
شمارهٔ ۱۳۸ : آن دل که ز چشم دلبر افتاد
شمارهٔ ۱۳۹ : تنها نه چشم از غم هجران سفید شد
شمارهٔ ۱۴۰ : نمود از وعدهٔ قتلم دلم شاد
شمارهٔ ۱۴۱ : طالب وصل اگر باید بود
شمارهٔ ۱۴۲ : فغان کز گفتهٔ اغیار با من خوب من بد شد
شمارهٔ ۱۴۳ : ز امید وصالش گرچه دل خشنود می‌گردد
شمارهٔ ۱۴۴ : یک بوسه گز ز نوش لبان می‌توان خرید
شمارهٔ ۱۴۵ : جامه‌زیبان به ما چه‌ها کردند
شمارهٔ ۱۴۶ : غم دل دلبری دارد ندارد
شمارهٔ ۱۴۷ : کی خستهٔ غمت به مسیح التجا برد
شمارهٔ ۱۴۸ : رفت در زهد عمر من بر باد
شمارهٔ ۱۴۹ : دلبران شوخ و میرزا مشوید
شمارهٔ ۱۵۰ : طاقتم برد هجر تاب نماند
شمارهٔ ۱۵۱ : راز درون پرده ز اشکم به در فتاد
شمارهٔ ۱۵۲ : کس چرا دل به چنین شوخ جفا جو بندد
شمارهٔ ۱۵۳ : ز دولت تو دلم درد و داغ پیدا کرد
شمارهٔ ۱۵۴ : هر که را سودای زلف او گریبان‌گیر شد
شمارهٔ ۱۵۵ : به بالای او هر که دل داده باشد
شمارهٔ ۱۵۶ : از دوا درد دلم روی به بهبود نکرد
شمارهٔ ۱۵۷ : من ز دل دل ز من جدا افتاد
شمارهٔ ۱۵۸ : ز من برگشت آن مه مهربان من که خواهد شد
شمارهٔ ۱۵۹ : دیده گردید و بت عهدشکن پیدا کرد
شمارهٔ ۱۶۰ : بشنو که پیر دیر چه ارشاد می‌کند
شمارهٔ ۱۶۱ : چو غنچه مانده‌ای ای دل کنون که یار آمد
شمارهٔ ۱۶۲ : بنمای رو که صورت عالم نکو شود
شمارهٔ ۱۶۳ : کسی امید چه نفع از تو ای فلک دارد
شمارهٔ ۱۶۴ : جان ضعیف من که به جانان نمی‌رسد
شمارهٔ ۱۶۵ : تنگ تنگ از دهن یار شکر می‌ریزد
شمارهٔ ۱۶۶ : ره نمی‌یابد سکندر هم به دولت‌خانه‌اش
شمارهٔ ۱۶۷ : گر او دل می‌دهد جان می‌ستاند
شمارهٔ ۱۶۸ : تندخویی ز من نمی‌آید
شمارهٔ ۱۶۹ : دارد افسانهٔ بیتابی من تأثیری
شمارهٔ ۱۷۰ : نه همین عالم ازین زلف دگرگون گردید
شمارهٔ ۱۷۱ : داغت بس از فنا به مزارم بهار کرد
شمارهٔ ۱۷۲ : مرا اگر تب عشق استخوان بجنباند
شمارهٔ ۱۷۳ : به جز چاکی که آن از جیب تا دامن نمی‌آید
شمارهٔ ۱۷۴ : سحری مرحمتی عشق تو در کارم کرد
شمارهٔ ۱۷۵ : اگر ز خاک مزارم غبار برخیزد
شمارهٔ ۱۷۶ : غم افزون شد نپرسیدی چرا شد
شمارهٔ ۱۷۷ : تا ستانم ز بتان داد تن خون‌آلود
شمارهٔ ۱۷۸ : چشم تو را که رخصت خون ریز داده‌اند
شمارهٔ ۱۷۹ : غنچه‌سان تنگی دل از سر من وا نشد
شمارهٔ ۱۸۰ : خیال تند خوی در دل من خانه می‌سازد
شمارهٔ ۱۸۱ : دشمنان خانهٔ من سوخته بودند نشد
شمارهٔ ۱۸۲ : ز وصلت ناامیدی‌ها همه امید می‌گردد
شمارهٔ ۱۸۳ : نه همین بادیه گلزار هوادار تو بود
شمارهٔ ۱۸۴ : چه گویم که حال من از عشق چون شد
شمارهٔ ۱۸۵ : دامان من از شومی این چشم تر آلود
شمارهٔ ۱۸۶ : بی تو با این همه زاری به لبم جان نرسد
شمارهٔ ۱۸۷ : سینه‌ام از داغ‌ها معمور باد
شمارهٔ ۱۸۸ : آن روز که یار خواهد آمد
شمارهٔ ۱۸۹ : دوش بر بالینم آمد یار و غم‌خواری نکرد
شمارهٔ ۱۹۰ : با اهل هوس نشستی آخر
شمارهٔ ۱۹۱ : دور از در او فتادم آخر
شمارهٔ ۱۹۲ : نماندیم در هجر او زنده بسیار
شمارهٔ ۱۹۳ : بیا عیادت من کن قدم دریغ مدار
شمارهٔ ۱۹۴ : درآ به میکده و ترک نام و ننگ بگیر
شمارهٔ ۱۹۵ : تا به کی صرف حنابندی نمایی روزگار
شمارهٔ ۱۹۶ : ای سرت گرم به وصل دلنواز
شمارهٔ ۱۹۷ : خط از اطراف روی یار شد سبز
شمارهٔ ۱۹۸ : حسن او برگشت و دارد عشق رسوایم هنوز
شمارهٔ ۱۹۹ : شب رخت بست و صبح دمیدن گرفت باز
شمارهٔ ۲۰۰ : تمام چشم شد از شوق دیدن تو دلم
شمارهٔ ۲۰۱ : رفتی ای ماه به جای که مرپرس
شمارهٔ ۲۰۲ : خنجر به قصد کشتن ما می‌کشی مکش
شمارهٔ ۲۰۳ : این‌قدر کینه‌جو مباش مباش
شمارهٔ ۲۰۴ : من که از غیرت کشیدم دست خود از دامنش
شمارهٔ ۲۰۵ : گر بگردد روزگار از وضع خویش
شمارهٔ ۲۰۶ : ای از تو رنگ و بوی گرفته بهار قرض
شمارهٔ ۲۰۷ : به عشق مردم و از درد سر شدم فارغ
شمارهٔ ۲۰۸ : شب که در کلبهٔ من بود چراغ
شمارهٔ ۲۰۹ : کار خداپسند نکردم هزار حیف
شمارهٔ ۲۱۰ : فرودم آمدی در دل مبارک
شمارهٔ ۲۱۱ : ماند دست آرزویم خالی از دنیای خشک
شمارهٔ ۲۱۲ : تن شد از سنگ جفای او مرا فیروزه‌رنگ
شمارهٔ ۲۱۳ : عمر بگذشت و ندیدم از تو گاهی روی دل
شمارهٔ ۲۱۴ : خوشم از نعرهٔ مستانهٔ دل
شمارهٔ ۲۱۵ : ز گریه دامن گل گشته است محشر گل
شمارهٔ ۲۱۶ : تو را ای دل به جای می‌فرستم
شمارهٔ ۲۱۷ : شوخ و بی‌باک و آفتی چه کنم
شمارهٔ ۲۱۸ : یا رب به او چگونه شود آشنا دلم
شمارهٔ ۲۱۹ : غم و درد را جست‌وجو می‌کنم
شمارهٔ ۲۲۰ : چرا سر بر درت افتاده باشم
شمارهٔ ۲۲۱ : برت شاد آدم ناشاد رفتم
شمارهٔ ۲۲۲ : همدم از گریهٔ خونین دارم
شمارهٔ ۲۲۳ : به تیغ یار اگر سودا نمی‌کردم چه می‌کردم
شمارهٔ ۲۲۴ : گله از جور تو بنیاد کنم یا نکنم
شمارهٔ ۲۲۵ : دیدم به خواب امشب زلفت به دست جمعی
شمارهٔ ۲۲۶ : من دل گم گشته جویان می‌روم
شمارهٔ ۲۲۷ : در غم هجر تو گریان ز سفر می‌آیم
شمارهٔ ۲۲۸ : حدیث گرمی خوی تو بر زبان دارم
شمارهٔ ۲۲۹ : از تو صبر ای ستم ایجاد ندارم چه کنم
شمارهٔ ۲۳۰ : من کجا معتبرش می‌گردم
شمارهٔ ۲۳۱ : گاهی نیازد آن ماه یادم
شمارهٔ ۲۳۲ : از گریه رسید آب به بنیاد نگاهم
شمارهٔ ۲۳۳ : خوشا ساعت که با مینای می رندانه بنشینم
شمارهٔ ۲۳۴ : دوشم گذر فتاد به هامون گریستم
شمارهٔ ۲۳۵ : روزی که به رویت نظر انداخته بودم
شمارهٔ ۲۳۶ : چند دل را در غم آن خوش پسر ضایع کنم
شمارهٔ ۲۳۷ : دوستان با وصف بی‌تقصیریم
شمارهٔ ۲۳۸ : عالی ساخته ویران اشکم
شمارهٔ ۲۳۹ : چه خیال است کزین باغ ثمر جمع کنم
شمارهٔ ۲۴۰ : با تو عرض جانگدازی می‌کنم
شمارهٔ ۲۴۱ : به کوی دلبران حد ادب فهمیده می‌آیدم
شمارهٔ ۲۴۲ : همه شور و همه شغب ماییم
شمارهٔ ۲۴۳ : بس که محو خیال آن رویم
شمارهٔ ۲۴۴ : جان نثار دلربایان کرده‌ایم
شمارهٔ ۲۴۵ : یاد ایامی که در کوی تو مسکن داشتم
شمارهٔ ۲۴۶ : دستگیری گر امید از هیچ‌کس می‌داشتم
شمارهٔ ۲۴۷ : عیبم مکن اگر سوی میخانه می‌روم
شمارهٔ ۲۴۸ : صرف محبت تو شد حاصل زندگانیم
شمارهٔ ۲۴۹ : آه کز کوی او به در رفتم
شمارهٔ ۲۵۰ : بس که یارم داد دشنام از دعا شرمنده‌ام
شمارهٔ ۲۵۱ : گر ز چشم دام می‌دیدم نگاه التفات
شمارهٔ ۲۵۲ : ما خون به ایاغ خویش کردیم
شمارهٔ ۲۵۳ : احوال خود بتان به شما عرض می‌کنم
شمارهٔ ۲۵۴ : من چه گویم چه زین سفر دیدم
شمارهٔ ۲۵۵ : یاد ایامی‌ که با آن دل‌شکن می‌ساختم
شمارهٔ ۲۵۶ : ز همرهان درین وادی کجا کاری به کس دارم
شمارهٔ ۲۵۷ : خواندی از خیل غلامان خودم
شمارهٔ ۲۵۸ : کردی بر من جفا چه گویم
شمارهٔ ۲۵۹ : زین گلستان به خاطر دلگیر می‌روم
شمارهٔ ۲۶۰ : گر نه سودا به سر زلف بتان می‌کردم
شمارهٔ ۲۶۱ : پرم در قفس ریخت از بس طپیدن
شمارهٔ ۲۶۲ : در غمت گریه فراوان کردم
شمارهٔ ۲۶۳ : نمی‌دانم چه سازم تا دلت از کین بگردانم
شمارهٔ ۲۶۴ : مرا ای غم ز سر واشو نه دلدارم نه جان دارم
شمارهٔ ۲۶۵ : من رنگ آن بهار حنا را ندیده‌ام
شمارهٔ ۲۶۶ : آسان نه درین بادیه ما کام گرفتیم
شمارهٔ ۲۶۷ : من ز گیسوی کسی تاری به دست آورده‌ام
شمارهٔ ۲۶۸ : ز وحشت پای در دامن کشیدن رفت از یادم
شمارهٔ ۲۶۹ : دل سختش از زاری شود نرم
شمارهٔ ۲۷۰ : در بند غم فغان چو اساری برآورم
شمارهٔ ۲۷۱ : خون گشت جگر دگر چه گویم
شمارهٔ ۲۷۲ : عشق‌‌آموخته‌ای می‌خواهم
شمارهٔ ۲۷۳ : سخت بیمار ز هجران شده‌ام
شمارهٔ ۲۷۴ : بر سر کوی تو پای من شکست
شمارهٔ ۲۷۵ : دل نامهربان او اگر سنگست من دانم
شمارهٔ ۲۷۶ : چند در مدرسه و کعبه افادت طلبم
شمارهٔ ۲۷۷ : چین بر جبین ز خوی بد ای مه‌جبین مزن
شمارهٔ ۲۷۸ : هواداری یارن برنمی‌تابد دماغ من
شمارهٔ ۲۷۹ : مژدهٔ وصل ای صبا برسان
شمارهٔ ۲۸۰ : بر در مهوشان گدایی کن
شمارهٔ ۲۸۱ : به کوی که خوارند آنجا عزیزان
شمارهٔ ۲۸۲ : چون تو آیی بر سر بیداد نتوان زیستن
شمارهٔ ۲۸۳ : در آتشم از عشق و نگویی چه خس است این
شمارهٔ ۲۸۴ : یک شب قدمی رنجه نما زاری من بین
شمارهٔ ۲۸۵ : زان لب سخنی شنفته‌ام من
شمارهٔ ۲۸۶ : قهر و عتاب و جور و جفا می‌کنی مکن
شمارهٔ ۲۸۷ : خون مرا بریزی و گویی رواست این
شمارهٔ ۲۸۸ : در لباس دلبران حسن خدایی را ببین
شمارهٔ ۲۸۹ : جور تو بی‌حساب شد بس کن
شمارهٔ ۲۹۰ : زلف و رخسار دل‌افروز ببین
شمارهٔ ۲۹۱ : در فراق آن به دل نزدیک و دور از چشم من
شمارهٔ ۲۹۲ : بنده پرور ز پی یک دیدن
شمارهٔ ۲۹۳ : زین دامگاه حادثه رستن نمی‌توان
شمارهٔ ۲۹۴ : چه دیدی ز من ناز پرورد من
شمارهٔ ۲۹۵ : از برای غارتم زین‌سان متاز ای نازنین
شمارهٔ ۲۹۶ : اشکم بکشید پا به دامن
شمارهٔ ۲۹۷ : ساقی خدای را بر من وصف باده کن
شمارهٔ ۲۹۸ : به حکم ناز گهی غمزه را چو تیر بزن
شمارهٔ ۲۹۹ : عبث بی‌عشق عمری زیستم من
شمارهٔ ۳۰۰ : نمی‌دانستی از طفلی هنوز آن شوخ پان خوردن
شمارهٔ ۳۰۱ : خون ناحق ریختن از بس که باشد کار او
شمارهٔ ۳۰۲ : سحر طپیده به خون از بهار خندهٔ تو
شمارهٔ ۳۰۳ : سرو آمد به سلام قد تو
شمارهٔ ۳۰۴ : به دل هست بار غمم زان مثابه
شمارهٔ ۳۰۵ : گشای از دل من گر چو کوکنار گره
شمارهٔ ۳۰۶ : واه چه خوش چشمی بت من واه واه
شمارهٔ ۳۰۷ : تا شدم لای خوار میخانه
شمارهٔ ۳۰۸ : گرچه شد از عشق حال من تباه
شمارهٔ ۳۰۹ : گشته تا پیدا ازن رخسار گلگون آبله
شمارهٔ ۳۱۰ : مرا مست و شیدا تو کردی تو کردی
شمارهٔ ۳۱۱ : من کیستم به بند محبت فتاده‌ای
شمارهٔ ۳۱۲ : ای دل نشود رفع ملالی که تو داری
شمارهٔ ۳۱۳ : به رهت به خون نشستم که گذر کنی نکردی
شمارهٔ ۳۱۴ : ازان لب یافت از بس ساز و رگ شکرافشانی
شمارهٔ ۳۱۵ : نجس باشد به چشم پاک بینم دولت دنیا
شمارهٔ ۳۱۶ : واه گه در دست من افتاد نگار عجبی
شمارهٔ ۳۱۷ : از درد نهان من چه پرسی
شمارهٔ ۳۱۸ : به بوسه‌ای من ازان لب نمی‌شوم راضی
شمارهٔ ۳۱۹ : ای دل هزار حیف ز جانانه غافلی
شمارهٔ ۳۲۰ : به شادی خوگری کیفیت غم را چه می‌دانی
شمارهٔ ۳۲۱ : ای محبت جسم و جانم سوختی
شمارهٔ ۳۲۲ : ای مرا با تو آرزومندی
شمارهٔ ۳۲۳ : دل مهیا نموده برپایی
شمارهٔ ۳۲۴ : مستانه گر از خانه برون تاخته باشی
شمارهٔ ۳۲۵ : یا رب بسی کشیدم آزار زندگانی
شمارهٔ ۳۲۶ : چو گرم دادن دشمنام دیگران باشی
شمارهٔ ۳۲۷ : داریم زخم‌خوردهٔ تیغ بتان دلی
شمارهٔ ۳۲۸ : گیرم که جمله من جگر و دل شود کسی
شمارهٔ ۳۲۹ : دلا سودا به زلف دلبران از سادگی کردی


شمارهٔ ۱

ای هر سر موی تو رگ جان دل ما
شیرازهٔ اوراق پریشان دل ما
ناکرده به گلشن به گریبان گل عیشی
صد خار غم آویخت به دامان دل ما
چسبان نشود بر تن ما جامهٔ شادی
تا هست غمت دست و گریبان دل ما
صد سلسله از زور جنون پاره نمودیم
تا زلف تو شد سلسله‌جنبان دل ما
دل‌ نام عزیزی که تو بردی به اسیری
خوارش نکنی جان تو و جان دل ما
غارتگری آغاز نمودند چو ترکان
بردند نخستین سر و سامان دل ما
شمارهٔ ۲

چه غم گر غمش ناتوان کرد ما را
که کاهیدن جسم جان کرد ما را
چه گوییم ما شکر پیر خرابات
به یک جرعهٔ می ‌جوان کرد ما را
دعاگوی سودای زلف بتانیم
که فارغ ز سود و زیان کرد ما را
به نزدیک او می‌نشینیم در بزم
گرانقدر گوش گران کرد ما را
چه احسان به ما کرد چرخ مقوّس
که پیش خدنگش نشان کرد ما را
اشارات ابروی آن شوخ پرکار
به آنی اشارات‌دان کرد ما را
شمارهٔ ۳

نکشد یار از غرور مرا
کشتن خویش شد ضرور مرا
نمک‌ خنده‌اش چو یاد آریم
گریه می‌آورد به شور مرا
زاری‌ام بر تو دست خواهد یافت
نیست هرچند دستِ زور مرا
غیر از شکّر تو کام گرفت
خوردن زهر شد ضرور مرا
کرد دیوانه ساق خوبانم
سنگ باید زد از بلور مرا
همچو سوغات می‌فرستد چرخ
محنت غم ز راه دور مرا
شمارهٔ ۴

دل ز رنج سفر عشق خراب است مرا
چشم چون آبله زین راه پر آب است مرا
الله الحمد که بر رغم حریصان جهان
در نظر سر به سر این بحر سراب است مرا
شب هجران تو در گریه چو شمعم سرگرم
با چنین حال کجا فرصت خواب است مرا
بوسه‌ای دادی و انداز رمیدن کردی
ای دغاباز مرو با تو حساب است مرا
می‌کنم جزوکشی پیش ادیب عشقت
در بغل از دل صدپاره کتاب است مرا
دود آه جگر من نشود کم یا رب
که خوشاینده‌تر از بوی کباب است مرا
شمارهٔ ۵

نمک خوان دل فگاران است
شور اشعار عاشقانهٔ ما
خویش را زودتر رسان ای سیل
چشم بر راه توست خانهٔ ما
زلفت آشفت و از پی سودا
شاخ در شاخ شد بهانهٔ ما
خانه را سیم گل کنیم مگر
آمد آن سیمبر به خانهٔ ما
زلف را می‌دهی به دست رقیب
نه‌ای آگه ز درد شانهٔ ما
ای بهشت از تو در دو دیده و دل
دوزخ آتش برد ز خانهٔ ما
شمارهٔ ۶

خوگر وصل چه داند غم مهجوری را
دور دارید ز من هم‌نفسان دوری را
نام تقوی نتوان بُرد به‌ جایی که تویی
چشم مست تو درد پردهٔ مستوری را
زهرها جمله شکر گشته ز شیرینی تو
عشوه‌ای کن که ز بختم ببرد شوری را
بس که در طبع دوا درد مرا تأثیر است
داغ من ساخت نمک مرهم کافوری را
گر به این رنگ کنی جلوه به گلشن روزی
رشک روی تو کند زرد گل سوری را
چشم بد دور تویی یوسف ثانی امروز
بوی پیراهنت از دیده بَرَد کوری را
شمارهٔ ۷

چون نی نساخت همدمی هیچ‌کس مرا
نالم اگر مسیح بود همنفس مرا
نو آمدم به دام تو زودم چه می‌کشی
بگذار یک دو روز به کنج قفس مرا
کاهیده‌ام ز ذوق چمن بلبلی کجاست
کز بهر آشیان ببرد همچو خس مرا
با آنکه مقتدای صف عاشقان شدم
پنداری از جماعهٔ اهل هوس مرا
صاحبدلان ز محنت همره فغان کنید
یاد است این سخن ز زبان جرس مرا
کاسد متاعِ رشتهٔ بازارِ هستی‌ام
یوسف اگر شوم نخرد هیچ‌کس مرا
شمارهٔ ۸

کی دلِ خشنود می‌باید مرا
جان غم‌فرسود می‌باید مرا
دردمندم لاعلاجم جان به لب
بوسه‌ای ده زود می‌باید مرا
پاره‌ای زان دل که از من برده‌ای
هست اگر موجود می‌باید مرا
تا کنم موم آن دل آهن‌پرست
معجز داود می‌باید مرا
تا ستانم بوسه‌ای از ساعدش
طالع مسعود می‌باید مرا
تا شوم در مجلس غم روشناس
روی اشک ‌آلود می‌باید مرا
شمارهٔ ۹

بس که در هر صورت آزار است دامنگیر ما
بستر بیمار گردد صفحهٔ تصویر ما
سختگیران جهان هرجا که بوده است آهنی
گرد کردند از برای حلقهٔ زنجیر ما
از چه می‌گردی به گرد غنچهٔ ما ای صبا
از شکفتن ننگ دارد خاطر دلگیر ما
ما خراب از زهد گردیدیم ساقی همّتی
سبحه را گل کن به می خواهی اگر تعمیر ما
بعد مردن از هوای سرو بالای کسی
طوق قمری می‌شود هر حلقهٔ زنجیر ما
شمارهٔ ۱۰

چشمش از یک نگاه کشت مرا
این بلای سیاه کشت مرا
صبر از آه یک نفس نکند
دل بی‌صبر آه کشت مرا
روز و شب بر در تو می‌آیند
رشک خورشید و ماه کشت مرا
شکوه کردم برش ز حال تباه
او به حال تباه کشت مرا
بر سرم لشکری نتاخته است
شاه مژگان‌سپاه کشت مرا
شمارهٔ ۱۱

کردم ز عشق داغ سراپای خویش را
گل‌پوش ساختم همه اعضای خویش را
باید مرا نشست به آتش سپندوار
در بزم او شناخته‌ام جای خویش را
گرد نگه‌داشتن خویش مشکل است (مشکل وزنی دارد)
در کارت ار کنم دم گیرای خویش را
با کج معامله نرود پیش آشتی
بر می‌‌زدم به زلف تو سودای خویش را
ناقدردان حسن مشو حرف من شنو
منمای بر کسی رخ زیبای خویش را
شمارهٔ ۱۲

از پا فکنده قامت رعنای او مرا
بر سر چه آمده است ز بالای او مرا
بی‌تاب می‌شوم چو نبینمش دمی (ایرداد وزنی)
با آنکه نیست تاب تماشای او مرا
کرده است گرم مجلس اغیار شمع من
داغم که سوخت گرمی بی‌جای او مرا
هوشم تمام در سر زلفش به باد رفت
سرمایه‌ای نماند ز سودای او مرا
دل از کجای او بکنم آه چون کنم
دلتنگی است با همه اعضای او مرا
شمارهٔ ۱۳

همسری نَبْوَد به ابروی بتان شمشیر را
کند می‌گردد درین دعوی زبان شمشیر را
نیست ممکن صلح دادن شعله و مو را به هم
بر کمر بستی نمی‌دانم چه‌سان شمشیر را
گر نه پیش ابروی او می‌کند اظهار عجز
خس چرا باشد ز جوهر در دهان شمشیر را
حرف پیچ و تاب چین ابروی خون‌ریز او
هست از جوهر مسلسل بر زبان شمشیر را
می‌کند بر سوزن مژگان برای کشتنم
چشم او هردم ز ابرو امتحان شمشیر را
شمارهٔ ۱۴

پرتو آن مه‌جبین بی‌تاب می‌سازد مرا
دیدن آن سیم‌تن سیماب می‌سازد مرا
طاق ابرویی که من زان کعبهٔ جان دیده‌ام
روی‌گردان آخر از محراب می‌سازد مرا
کی تواند داد کام من عقیق دلبران
آب چون گردد جگر سیراب می‌سازد مرا
موبه‌موی خویش وقف غصّه و غم کرده‌ام
همچو زلف یار پیچ و تاب می‌سازد مرا
نغمه و می هیچ‌گه با طبع من ناساز نیست
چار موسم این هوا این آب می‌سازد مرا
شمارهٔ ۱۵

کجا هوای گلستان شگفته کرد مرا
چو صبح چاکِ گریبان شگفته کرد مرا
گشاد در قدمِ سروِ جامه‌زیبِ من است
به یاد گوشهٔ دامان شگفته کرد مرا (یعنی چی؟)
مرا ز خندهٔ صبحِ بهار، دل نشگفت
خیال آن لب خندان شگفته کرد مرا
نگشت تازه دماغم ز نکهت سنبل
نسیم طرّهٔ جانان شگفته کرد مرا
به گرد غنچهٔ من ای صبا چه می‌گردی
نفس مسوز که نتْوان شگفته کرد مرا
شمارهٔ ۱۶

ضرور بر زر رخسار شد سپاس مرا
که پیش سیم‌بران کرده روشناس مرا
بگو چگونه شود صحبتم بر آر به عقل
که ساخت ده دلا جمعیت حواس مرا
چنان ز پیرهن رنگ آمدم بیرون
که می‌کنند به بوی گل التماس مرا
دلم ز صحبت مردم کناره می‌خواهد
ز یار گوشهٔ چشمی است التماس مرا
ز خاک کوی تو پوشیده‌ام سراپای
دگر نمانده سروکار با لباس مرا
شمارهٔ ۱۷

هر شب ز گریه بی تو سحر می‌کنم بیا
چون شمع تا سحر مژه تر می‌کنم بیا
گر مانع است ز آمدنت زاری دلم
این خسته را ز خانه به در می‌کنم بیا
ای نور دیده بهر چه رنجیده رفته‌ای
خاک ره تو کحل بصر می‌کنم بیا
پهلونشین غیر شدی ای خدنگ یار
جای تو را به جان و جگر می‌کنم بیا
شمارهٔ ۱۸

مجمر داغ گشت سینهٔ ما
نیست امروز کس قرینهٔ ما
یافتم ای فلک ز منطقه‌ات
که کمر بسته‌ای به کینهٔ ما
می‌کشد سنگ را به ذوق شکست
جانب خویش آبگینهٔ ما
عشق آمد به یادگار نوشت
غزلی چند در سفینهٔ ما
شمارهٔ ۱۹

درهم و برهم نمود طرهٔ جانانه را
زود مسلسل کنید این دل دیوانه را
در دلم از رفتنت هیچ صفایی نماند
رفتی و بردی به خود رونق این خانه را
سبحه گذارد ز کف، جام گذارد به کف
زاهد اگر بنگرد گریهٔ مستانه را
دین و دل و صبر و هوش جمله به یغما بَرَد
چشم تو چون سر کند غارت ترکانه را
شمارهٔ ۲۰

از کجا می‌آیی ای غارتگر جان از کجا
از کجا ای دشمن گبر و مسلمان از کجا
از کجا پرسم تو را ای شعلهٔ بی‌باک حسن
از کجا ای خانه‌سوز کفر و ایمان از کجا
از کجا چون سیل تند و مست و پرشور آمدی
از کجا ای خانه‌ها را کرده ویران از کجا
از کجا می‌آیی ای دست و گریبانِ جفا
از کجا ای از وفا افشانده دامن از کجا
شمارهٔ ۲۱

ای سوخته از داغ تو صد جای دل ما
پروای دل ما نکنی وای دل ما
چون لاله اگر پا نگذارد به میان داغ
پیوند نگیرد به هم اجزای دل ما
هر داغ کند تازه سیه خانهٔ لیلی
آید چو خیال تو به صحرای دل ما
بسیار کج افتاد به ما زلف تو ای شوخ
چون راست نیامد به تو سودای دل ما
شمارهٔ ۲۲

به تربتم چو دهم جان در انتظار بیا
پی تلافی مافات بر مزار بیا
ز خون من همه خوبان به کف حنا بستند
تو هم بکن قدمی رنجه ای نگار بیا
شود که وا شود این غنچه‌ای که دل‌نام است
شگفته‌روترم ای غیرت بهار بیا
اگر به کار منت آمدن به خاطر هست
بیا که رفت مرا دست و دل ز کار بیا
شمارهٔ ۲۳

بسمل نمود آرزوی تیغ او مرا
در خون نشاند عاقبت این آرزو مرا
بیمار کرد آرزوی تیغ او مرا
هرگز فرونمی‌رود آب از گلو مرا
همچون حنای رفته ز کف در هوای تو
رنگ پریده باز نیامد به رو مرا
ای وای چون زی‌ام که مجال نفس نماند
زین گریه‌ای که بسته گره در گلو مرا
شمارهٔ ۲۴

ای که بستی کمر از بهر دل ‌آزاری ما
زور حسن تو ندارد خبر از خواری ما
خاک گشتیم به راه تو و رفتیم به باد
بر تو ظاهر نشد افسوس هواداری ما
یار از سادگی امروز به هیچم نفروخت
باشد آن روز که آید به خریداری ما
نالهٔ ما نتواند ز قفس بیرون شد
کس نبوده است و نباشد به گرفتاری ما
شمارهٔ ۲۵

در غم دل چون ز خون رنگین کنم این دیده را
سرخ پوشیدن مناسب نیست ماتم‌دیده را
خنده صرف دردمندانِ دگر کن گو لبش
نیست حاجت با نمک داغ من شوریده را
از سفر کی پخته گردد هر که باشد خام طبع
طفل می‌دانیم ما اشک جهان گردیده را
تا ببوسد گریهٔ من پای سبزان چمن
منصب میرآبیِ گلزار دادم دیده را
شمارهٔ ۲۶

کس چه کند این دل آواره را
این دل آوارهٔ صدپاره را
باده به آن چشم سیه‌دل مده
مست مکن کافر خونخواره را
در شب هجران تو ای مه‌جبین
می‌شمرم ثابت و سیّاره را
چشم من از گریه به طفلی نمود
کشتی طوفان‌زده گهواره را
شمارهٔ ۲۷

زارم از درد جدایی ای دل زارم بیا
دردمندم لاعلاجم سخت بیمارم بیا
وقت آن آمد که افتد با وصیّت کار من
با تو ظالم یک دو حرفی گفتنی دارم بیا
با تو ای سیمین‌بدن دل در برم سیماب شد
بیش ازین تاب غم دوری نمی‌دارم بیا
جز به شغلی کی توان بردن به سر ایّام هجر
یار رفت از چشم من ای گریه بیکارم بیا
شمارهٔ ۲۸

نتَوان کرد مرا از تو به تدبیر جدا
چه مجال است که گردد شکر از شیر جدا
هیچ‌کس نیست به زندانِ غمت بی‌شیون
منِ دیوانه جدا نالم و زنجیر جدا
چند در گوشهٔ ویرانه خرابم دارد
بیم سیلاب جدا و غم تعمیر جدا
شمارهٔ ۲۹

بگو به آن مژه‌ها تا زنند تیر مرا
ز پیش چشم تو رم می‌کنم بگیر مرا
حنا نی‌ام که توان بستنم به آسانی
توان به خون جگر کرد دستگیر مرا
به خاک چون ننِشینم که آن کمان‌ابرو
ز خویش دور فکنده است همچو تیر مرا
چه رنگ همچو حنا پای آن جوان بوسم؟
مگر مدد رسد از پیر دستگیر مرا
شمارهٔ ۳۰

هست آرزوی بوسه‌ای از تو من دل‌ریش را
چیزی بده درویش را چیزی مگو درویش را
مجنون و خوار و ابترم غوغای طفلان بر سرم
خواهم که از کویت برم جای دگر تشویش را
آن هر دو چشم دل گسل کردند خونم را بهل
رحمی نمی‌باشد به دل ترکان کافرکیش را
شمارهٔ ۳۱

نوبهار است و ندارم دلِ خشنود بیا
ناخن گل گرهِ شوقِ تو نگشود بیا
دل ز دستم به شبستان غمت گم کردند
ای چراغت به کف از رنگ حنا زود بیا
وقت آن است که گلزار خلیلش سازی
به دل افروخته غم آتش نمرود بیا
شمارهٔ ۳۲

توان داشت معذور در گردشم
که می‌جویم آرامِ گم‌کرده را
کنم عرض گر افتد او را قبول
نیازِ به صد ناز پرورده را
به رخ پرده پوشد ز ابر آفتاب
تو برداری از رخ اگر پرده را
شمارهٔ ۳۳

خستهٔ عشقیم و می‌سوزد دل غمگین ما
نیست غیر از شمع یک دلسوز بر بالین ما
دوش دادِ سوختن دادیم در بزمت ولی
کس نجنبانید سر جز شمع در تحسین ما
در بغل داریم دیوان دل صدپاره را
آه خون‌آلود باشد مصرع رنگین ما
شمارهٔ ۳۴

تا فرود آمدی به خانهٔ ما
سرمه شد خاک آستانهٔ ما
می‌فشاند نمک به دیدهٔ خواب
طرفه شوری‌ست در فسانهٔ ما
آتش ما نمی‌شود خاموش
نَفِتد از زبان زبانهٔ ما
شمارهٔ ۳۵

می‌روی و حسرت بسیار می‌ماند به جا
چشم خون‌بار و دل افگار می‌ماند به جا
دردمندی را کنی تسلیم زنهار ای فلک
بستر و بالین ازین بیمار می‌ماند به جا
گر چنین باران اشک ما پیاپی می‌رسد
نی درِ این خانه نی دیوار می‌ماند به جا
شمارهٔ ۳۶

ضبط کنم در نفس ناله و فریاد را
رنجه نسازم ز خود خاطر صیاد را
گر شودم رهنمون عشق سوی بیستون
بر سر کار آوریم تیشهٔ فرهاد را
فرض کنم گر دلم سنگ و ز آهن بود
کس ز کجا آورد طاقت فولاد را
شمارهٔ ۳۷

داغ تو ز بس گداخت ما را
نابود چو شمع ساخت ما را
امّید نوازش از فلک بود
آخر به زبان نواخت ما را
درد تو چه‌ها به جان من کرد
ای کاش نمی‌شناخت ما را
شمارهٔ ۳۸

سر کنم در وصف گیسوی تو هر جا خامه را
رشک سنبل‌زار باغ خلد سازم نامه را
سوختن در کوی این افسردگان بی‌حاصل است
گرم سازم بعد ازین جای دگر هنگامه را
بس که زر را دوست دارد یار سیمین‌پیکرم
تا نباشد کاغذافشانی نخواند نامه را
شمارهٔ ۳۹

مگْذار به دل دگر امل را
بیرون ز دماغ کن خلل را
شمارهٔ ۴۰

می خورده با رقیب برافروختی چرا
با غیر ساختی و مرا سوختی چرا
آن بی‌زبان شکایت تیغش نکرده بود
همدم دهان زخم مرا دوختی چرا
تحصیل علم جور و جفا خوب کرده‌ای
ظالم وفا و مهر نیاموختی چرا
شمارهٔ ۴۱

کرده‌ام پیدا تب و تابی که می‌سوزد مرا
شمع‌آسا چشم بی‌خوابی که می‌سوزد مرا
با که می ‌خوردی که من از آتش رشکم کباب
می‌زند موج از رخت آبی که می‌سوزد مرا
می‌توان ساقی ز می آبی زدن بر آتشم
بی تو امشب هست مهتابی که می‌سوزد مرا
شمارهٔ ۴۲

شد اسیرِ آن زنخندان دیده و دانسته دل
من چه سازم چارهٔ این خود به چاه افتاده را
راست گو ای سرو قامت از کدامین گلشنی
نقش پایت شاخ گل کرده است مد جاده را
کی به خون چون منی دفع خمارش می‌شود
هست یار من که آب ساده داند باده را
شمارهٔ ۴۳

خداوندا ترحّم را بگو این سختگیران را
وگرنه پارهٔ صبری عطا کن ما اسیران را
ادا کن تا توانی ای پسر شکر توانایی
جوانی دستگیری کن ز پا افتاده پیران را
مه و خورشید و انجم پرتو از روی تو می‌گیرند
تکلّف بر طرف مرجع تویی روشن‌ضمیران را
شمارهٔ ۴۴

سوخت سودای نگاهت خانمان سرمه را
توتیا کرد آرزویت استخوان سرمه را
مطلب دنبالهٔ چشمت نمی‌دانم که چیست
ای سرت گردم نمی‌فهمم زبان سرمه را
جانب ما تیره‌روزان هم توان کردن نگاه
ای که روشن کرده چشمت دودمان سرمه را
شمارهٔ ۴۵

ای بسته کمر شکست ما را
برهم‌زده بند و بست ما را
از دست تو کار ما شد از دست
بگذار ز دست، دست ما را
تا دید رقیب داغ گردید
با لاله‌رخان نشست ما را
شمارهٔ ۴۶

از کاوش مژگان تو در سینه دارم خارها
هر لحظه دل را می‌رسد زان خارها آزارها
برگشت از من یار من دشوارتر شد کار من
آسان کند دشوار من آسان‌کنِ دشوارها
گفتی که آیم بر سرت آن دم که آید جان به لب
رحمی که بر امّید تو جان بر لب آمد بارها
شمارهٔ ۴۷

دام می‌بافند صیادان برای عندلیب
بیم دست‌انداز گل‌چین بس برای عندلیب
دل به یاد نوگلی شد همنوای عندلیب
خوش‌ رقیبی گشت پیدا از برای عندلیب
بس که قدر عشق پیش من ز حسن افزون‌تر است
خردهٔ گل صرف سازم در بهای عندلیب
با وفابیگانه‌ای گشتم رفیق سیر باغ
او به گل شد همنفس، من آشنای عندلیب
در خزان هم از گلستان آشیان را برنداشت
آفرین بادا هزاران بر وفای عندلیب
این قدر با آن اسیر ای گل چه استغنا کنی
کرده‌ای خود را گمان گویا خدای عندلیب
شمارهٔ ۴۸

زین که تب کرده‌ام به درد طلب
می‌جهد نبض من ز جوش طرب
کرده بیمار چشم شوخ توام
گر غزالی‌ست نبض من چه عجب
سالک از بخت تیره افتد پیش
راه بسیار طی شود در شب
چند هم‌زانوی تو بنشیند
گردن شیشه بشکند یا رب
هچو جان در برم بیا یک‌دم
کز غمت کرده‌ام تهی قالب
شمارهٔ ۴۹

خوار شدیم از وفا در سر کوی حبیب
چند توان خوار بود، ما و دیار غریب
ای که به صبر و شکیب چارهٔ دردم کنی
عاشق بیچاره را صبر کجا کو شکیب
دوست جدا شد ز من خاک برین زیستن
روزی دشمن مباد آنچه مرا شد نصیب
سرو ز قدت خجل، گل ز رخت منفعل
ناله ز دستت کند فاخته و عندلیب
شمارهٔ ۵۰

چند باشد دیده از دیدار دیدن بی‌نصیب
گوش زان آواز روح‌افزا شنیدن بی‌نصیب
نیست در کوی وفا از گریهٔ چشم حاصلم
می‌کنم در خاک تخمی از دمیدن بی‌نصیب
مرغ تصویرم چه می‌پرسی ز درد حسرتم
از قفس محروم، از فیض پریدن بی‌نصیب
شمارهٔ ۵۱

همچو صبحم از ازل گشته دم سرد نصیب
همچو من نیست درین غمکده کس دردنصیب
یک‌نفس نیست دل من ز کدورت خالی
آه صد آه ازین آینهٔ گَردنصیب
در ازل مهر بتان گشته نصیبم واقف
چه توان کرد به چیزی که خدا کرد نصیب
شمارهٔ ۵۲

از شانه گر برون فتدم شاند وار دست
هرگز نمی‌کشم ز سر زلف یار دست
نه جیب‌ها درید نه دامان او کشید
ما را درین بهار نیاید به‌کار دست
از یار ناامیدشدن کار سهل نیست
شویم مگر به خون جگر زان نگار دست
من پا فشرده‌ام به وفا زینهار تو
ای دشمن وفا ز جفا بر مدار دست
از شوق طرف دامن آن سرو جامه زیب
از عضو عضو رسته مرا چون چنار دست
پیر مغان مده قدح پر به دست من
گردیده از خمار مرا رعشه‌دار دست
در گلستان کوی تو بی‌آبرو شده است
مژگان من که برده ز ابر بهار دست
آن را که ذوق جیب دریدن شناخته است
در آستین نمی‌کند اصلاً قرار دست
شمارهٔ ۵۳

جلوهٔ مستانه کردی عاقبت
عقل را دیوانه کردی عاقبت
باده خوردی شمع‌سان افروختی
روح را پروانه کردی عاقبت
دل خراب از آرزوها ساختی
کعبه را بتخانه کردی عاقبت
خانهٔ من از تو عشرت‌خانه بود
رفتی و غم‌خانه کردی عاقبت
زهد چندین‌ساله‌ام را یک نگاه
در سر پیمانه کردی عاقبت
سیل اشک از دیده سر کردی دلا
شهر را ویرانه کردی عاقبت
در دیار دل که اقلیم تو بود
غارت ترکانه کردی عاقبت
شمارهٔ ۵۴

مرا اگر همه یک استخوان ز تن باقیست
چو شمع از تب شوق تو سوختن باقیست
قفس بهشت شد از لطف‌های صیادم
هنوز در دل من حسرت چمن باقیست
ز سیل گریهٔ من در جهان غبار نماند
به‌خاطر تو همان گرد کین من باقیست
به دیدهٔ تر من آستین بکش که مرا
به سر هنوز هوای گریستن باقیست
چو شمع صبح به آخر رسید زندگیم
بیا که اندکی از فرصت سخن باقیست
رسید لشکر خط صرف تشنه فرمایی
دو جرعه آب که در چاه آن ذقن باقیست
به سهو نام فراق تو بر زبانم رفت
هنوز تلخی آن در دهان من باقیست
شمارهٔ ۵۵

همه عمرم به درد غم گذشت است
عزیزان بر کسی این هم گذشت است
به حسرت‌های بیش از پیش مردم
به این درد از جهان کس کم گذشت است
ز فوت آرزو وز مرگ امید
مرا یک عمر در ماتم گذشت است
نمک باری بپاشید ای عزیزان
که کار داغم از مرهم گذشت است
گذشت از سینه‌ام تیر نگاهی
کزو کار دلم از هم گذشت است
تو ماندی بی‌خبر با آنکه اشکم
چو طوفان از سر عالم گذشت است
شمارهٔ ۵۶

نه کار بر دل من روزگار تنگ گرفت
چه شکوه سر کنم از بخت یار تنگ گرفت
ز جای خود نتواند غبار من برخاست
زمانه بس که برین خاکسار تنگ گرفت
چنان‌که یار بیاری رسد پس از عمری
غمت چو دید مرا در کنار تنگ گرفت
گرفت رنگ حنا دست ار ز خون دلم
ز بس به دست خودش آن نگار تنگ گرفت
کند مضایقه با من به نیم دشنامی
ز بس به خویش دهان تو کار تنگ گرفت
به گل مجال شکفتن شده است تنگ چنان
رخ که این همه بر تو بهار تنگ گرفت
شمارهٔ ۵۷

این نسخهٔ بی‌ربط که دیوان فقیر است
مجموعهٔ احوال پریشان فقیر است
از سوز و گدازی که شناسد دل روشن
هر مصرع آن شمع شبستان فقیر است
هر چند که صد رنگ غم و درد دران است
کفران نکنم نعمت الوان فقیر است
یعقوبم و این غمکده کنعان محبت
هر بیت در آن کلبهٔ احزان فقیر است
گر هست پریشان سخنم عذرپذیرند
سلسلهٔ عجبی سلسله‌جنبان فقیر است
زنهار که شیرازهٔ آن نگسلی از هم
در یو نخ چندی ز رگ جان فقیر است
شمارهٔ ۵۸

عاشقان را گزند بسیار است
پند بسیار است بند بسیار است
دل به آن زلف می‌کشد ما را
ورنه دام و کمند بسیار است
کار هرکس به قدر طاقت اوست
ناله‌ای از سپند بسیار است
بهر تصدیع دادن شهری
یک دل دردمند بسیار است
ناله بی‌جا کمند می‌سازد
اوج وصلش بلند بسیار است
صبح و گل با لب تو می‌خندند
در جهان هرزه چند بسیار است
شمارهٔ ۵۹

عشق سوزم در استخوان انداخت
گویی آتش به نیستان انداخت
عشق را جا به سینه دادم لیک
او ز صدرم بر آستان انداخت
در چمن ذوق نالهٔ دردم
بلبلان را ز آشیان انداخت
یار تا از نظر فکند مرا
بر زمینم ز آسمان انداخت
در چمن چون دلم فغان برداشت
بلبل از رشک آشیان انداخت
من افتاده‌ای که همچو زمین
هر چه آمد ز آسمان انداخت
شمارهٔ ۶۰

گر زهر دهی شکر توان گفت
ور سنگ زنی گهر توان گفت
از بیم تو زیر لب شکستم
آهی که همه اثر توان گفت
از یاد تو شب ز چشم من ریخت
اشکی که همه شرر توان گفت
پیش تو ز ناتوانی خویش
گویم سخنی اگر توان گفت
یا حوری و یا پری به این حسن
حاشا که تو را بشر توان گفت
شمارهٔ ۶۱

به پلوی من تیر یارم نشسته است
چه پروای غم غمگسار نشسته است
صبا اندکی پا به آهستگی نه
که بر آستانش غبارم نشسته است
رمید است از سینه‌اش خار حسرت
دمی هر که با گلعذارم نشسته است
ز ربط صحبت پس از مردن من
سیه‌پوش غم بر مزارم نشسته است
ندانم چه‌سان خیزم از جا که از اشک
جگرگوش‌ها در کنارم نشسته است
شمارهٔ ۶۲

سر به سودای تو دارم که تجارت این است
شغل عشق تو گزیدم که فراغت این است
نزدی تیر و جگر تشنهٔ پیکر مردم
مگر ای شوخ به کیش تو مروت این است
آن‌قدر نیست دل آشوب اگر زو دوری
دیر می‌آیی ای شوخ قیامت این است
یار از تیغ جفا کرد دلم را بدونیم
جرئت دم‌زدنم نیست که قسمت این است
دیدن ما رخان می‌شکند فاقهٔ من
اندرین شهر مرا وجه معیشت این است
شمارهٔ ۶۳

خون من جوشید تا آن دست و پا را دیده است
ظاهراً گستاخی رنگ حنا را دیده است
در برم دل را مسلسل گیسوان آرام نیست
شاید این دیوانه زنجیر شما را دیده است
با تو گل را چون دهم نسبت که از شرمندگی
روی خود پوشیده تا آن پشت پا را دیده است
دست و پا گم می‌کند از دیدن شهباز صید
دل ز جا رفته است تا آن دلربا را دیده است
می‌شناسد موج دریای تجرد را که چیست
بر تن ماهی که نقش بوریا را دیده است
شمارهٔ ۶۴

دلم از هجر رویش بس غمین است
مصیبت‌خانهٔ روی زمین است
بیاریدش به پهلویم نشانید
علاج درد پهلوی من این است
به سرخاکی که از کوی تو کردم
مرا سرمایهٔ دنیا و دین است
میفشان دست از مستانه دیگر
که چندین جان تو را در آستین است
ندارد زار روی سیر گلشن
دل دیوانه‌ام گلشن‌نشین است
شمارهٔ ۶۵

گل زمن قاعدهٔ جامه‌دریدن آموخت
بلبل از من روش ناله‌کشیدن آموخت
دارم امید که آرام نبیند در خواب
آهوی رام مرا آنکه رمیدن آموخت
جز به محنت نشود پا به ره عشق روان
اشک من خون جگر خورده دویدن آموخت
دامنه هیچ هنر چون نفتادش در چنگ
دست ناقابل من جیب‌دریدن آموخت
چشم از گریه به صد حیله نمی‌آید باز
چه کنم خون دل من به چکیدن آموخت
شمارهٔ ۶۶

جانانه به ما گه نظری گه گذری داشت
امروز کجا شد که محبت اثری داشت
درمانده به احوال نمی‌گشت بدین‌سان
گر غیر درت بندهٔ درگاه دری داشت
امروز به جز جور و جفا ناید ازان ماه
زین پیشترک مهر و وفا هم قدری داشت
آن‌کس که به شمشیر تو داده است چنین آب
شاید که ز لب‌تشنگی من خبری داشت
بیداد تو این دم شده مخصوص رقیبان
تیغ تو ازین پیش به ما نیز سری داشت
شمارهٔ ۶۷

در محبت این خرابی‌ها که من دارم بس است
خانه‌پردازی چو چشم خویشتن دارم بس است
در بهاران من نمی‌خواهم جنونی تازه‌ای
کز سر زلف تو سودای که من دارم بس است
کو دماغ آنکه عشرتخانه‌ای برپا کنم
از عزیزان گوشهٔ بیت‌الحرم دارم بس است
بخت گو تا در نفس بوی بهاران نشنوم
گوش پر از نالهٔ مرغ چمن دارم بس است
من که در هر بزم همچون شمغ می‌لرزم به خود
اینکه پیش یار یارای سخن دارم بس است
شمارهٔ ۶۸

سینه‌ای باغ و داغ تو گل اوست
نالهٔ دل صفیر بلبل اوست
هر کجا هست دستهٔ سنبل
از کمربسته‌های کاکل اوست
خون حسرت‌کشان تیغ نگاه
همه بر گردن تغافل اوست
هر که چون زلف تیره بخت افتاد
گر ترقی کند تنزل اوست
بر جبین داغ بندگی دارد
لاله لالای روی چون گل اوست
شمارهٔ ۶۹

عیش بیرون رفت و غم در دل به سلطانی نشست
دیو را بنگر که بر تخت سلیمانی نشست
غیر رفت از آستان یار و نقش پا گذاشت
من اگر رفتم به‌جایم نقش پیشانی نشست
آخر از پهلوی من مسکین دلا برخاستی
من تو را اول نمی‌گفتم که نتوانی نشست
حاجب دولت‌سرای یار شد یاران رقیب
کار مشکل گشت یعنی سگ به دربانی نشست
دوستان معذورم از گشتم ز دل پهلو تهی
چند بتوان پهلوی این دشمن جانی نشست
شمارهٔ ۷۰

نپرسی حال ما ای بی‌مروت
خدا پرسد تو را ای بی‌مروت
دو روزش بیش نبود دولت حسن
مروت کن به ما ای بی‌مروت
به کار مردم بیگانه کردی
نگاه آشنا ای بی‌مروت
مروت می‌کنی لیکن نه با من
نمی‌دانم چرا ای بی‌مروت
به‌در کردی مرا از خلوت دل
کرا خواندنی کرا ای بی‌مروت
شمارهٔ ۷۱

خوبی من اشک گلگون من است
بر رخش گلگونه از خون من است
اینکه دارم میل موزون قامتان
اقتضای طبع موزون من است
آنکه چون پروانه می‌سوزد مرا
در چراغش روغن از خون من است
استخوام را سگش برد از هما
این هم از بخت همایون من است
گشتم اشراقی ز فیض باطنش
بی‌تکلف خم فلاطون من است
شمارهٔ ۷۲

سرو من دوش در اطراف گلستان می‌گشت
از پیش سرو چمن بر زده دامان می‌گشت
امتحاناً تو اگر تیغ علم می‌کردی
جوهر جرئت عشاق نمایان می‌گشت
دست شستم ز سلامت به بلا غرقه شدم
قطرهٔ اشک من آن روز که طوفان می‌گشت
چه بلا شور به سر داشت دل من امشب
کاسهٔ داغ به فک کرده نمکدان می‌گشت
شمارهٔ ۷۳

آن را که با تمیز بود یک پشیز نیست
اراب جهل را کمی هیچ چیز نیست
مانند عمر یوسف من طرفه بی‌وفاست
با این همه مرا به جز او کس عزیز نیست
من خط بندگی به تو دادم مرا مران
چون خامه‌ام ز دست تو پای گریز نیست
تو بوشناس طرهٔ جانانه نیستی
ورنه کدام صبح مسا مشک بیز نیست
شمارهٔ ۷۴

یار رفت و جان زاری مانده است
جان شده چشم نزاری مانده است
بس که از سودای زلفت کاستم
استخوانم شانه‌واری مانده است
شام شد دل برنگشت از کوی او
غالباً از بهر کاری مانده است
زخم پهلویم نخواهد به شود
گر خدنگش یادگاری مانده است
شمارهٔ ۷۵

شب که صحبت به غم دوری احباب گذشت
آن‌قدر اشک فشاندم که ز سر آب گذشت
هیچ تدبیر نشد موجب آرام دلم
عمر من در هوس کشتن سیماب گذشت
دل چون از گریه خرابست ز غم پروا نیست
چه برد دزد ازان خانه که سیلاب گذشت
شمع‌سان عمر من از بخت سیه یک شب بود
آن هم از داغ محبت به تب و تاب گذشت
شمارهٔ ۷۶

زان شوخ دل به نامه و پیغام شاد نیست
بر گفته و نوشتهٔ او اعتماد نیست
ای کعبهٔ امید به فریاد من برس
کشتی‌نشین شوقم و باد مراد نیست
درد شراب را چو قدح جا دهم بچشم
چون من کسی به میکده صاف اعتقاد نیست
پرهیز کن ز صحبت او این صلاح توست
یک قطره خون دختر رز بی‌فساد نیست
شمارهٔ ۷۷

از تغافل‌های او تنها دلم ناشاد نیست
خانهٔ آیینه هم در عهد او آباد نیست
می‌روم از دشت هم دامن‌کشان چون گردباد
همچو من دیوانه‌ای در وادی ایجاد نیست
تلخ‌کامی دی رسید از بی‌ستون عشق و گفت
چشمهٔ شیرین به غیر از دیدهٔ فرهاد نیست
می‌توان کردن ز دل‌سوزی تلاش مرهمی
ای برادر داغ من چون لاله مادرزاد نیست
شمارهٔ ۷۸

شب جدایی آن رشک ماه در پیش است
مرا ببین که چه روز سیاه در پیش است
تو فارغی ز غم ای پند گو برو که مرا
دو صد معامله با اشک و آه در پیش است
فتاده در ذقنش دل اگرچه من او را
هزار بار بگفتم که چاه در پیش است
به داد ما برس ای خضر وادی توفیق
که هیچ زاد نداریم و راه در پیش است
شمارهٔ ۷۹

سرو کی همچون قدت ناز مجسم برخاست
راست گویم که به این ناز کسی کم برخاست
جامه گلگون من آن لحظه که برخاست به رقص
شعله از آتش من یک قد آدم برخاست
نیست ممکن که شود موم حریف آتش
دید تا داغ مرا دود ز مرهم برخاست
شمارهٔ ۸۰

کسی که روی تو را لاله‌زار ساخته است
دل مرا چقدر داغدار ساخته است
به جوش آمده خون در تن من از شادی
مرا به قتل که امیدوار ساخته است
ز اشک خون به دل من فتاده کین غماز
ز روی یار مرا شرمسار ساخته است
به اتفاق بیا عاشقی کنیم ای دل
خدا مرا و تو را بهر کار ساخته است
شمارهٔ ۸۱

چرا زاهد از بزم رندان نفور است
شرابش شفا لما فی‌الصدور است
سروکارم افتاد با طرفه شروخی
که نزدیک او رفتن از عقل دور است
چه سازم ز بی‌مهری او چه سازم
که من زار و آن ماه از شهر دور است
دل من مگر ناله سر کرده جایی
بگیرید یاران خبر این چه شور است
شمارهٔ ۸۲

شب فراق ر بس عرصه بر دلم تنگ است
میان چشم من و خواب تا سحر جنگ است
به دوستی که سبک‌تر بود چو گل بر من
ز دست همچو تویی صدهزار من سنگ است
ز بس خیال دهانش گرفته تنگ مرا
جهان چو دیدهٔ سوزن به چشم من تنگ است
ز ضعف خویش چه گویم جز این قدر که مرا
به هم رساندن مژگان هزار فرسنگ است
شمارهٔ ۸۳

صحبت غیر با او درگیر است
آه ازین آه که بی‌تأثیر است
کرد پامال جوان مردان را
فلک پیز عجب بی‌پیر است
از تو موی است مرا دام کمند
تاری از زلف توام زنجیر است
نفس را خاصیت سیماب است
خوب اگر کشته شود اکسیر است
شمارهٔ ۸۴

ز هجران در دل تنگم فضا نیست
به قدر آنکه غیر ناله جا نیست
مرا این سر فدای تیر یار است
تو را جانان سر من هست یا نیست
فدای قهر بی‌جای تو گردم
که پیش ما کم از لطف به‌جا نیست
اگر صد سال خواهی شست خونم
نخواهد رفت از دستت حنا نیست
شمارهٔ ۸۵

ندانم عشق غارتگر کجایی است
که این آفت نه ارضی نی سمایی است
کنم همت طلب از روح ایوب
که هجران بر سر صبرآزمایی است
نمی‌دانم کجا خون شد دل من
همین دانم که دست او حنایی است
شمارهٔ ۸۶

کی مرا در زندگانی پیرهن آمد به‌دست
نقد جان را صرف کردم تا کفن آمد به‌دست
با وجود خاکساری خسروی‌ها می‌کنم
تا مرا یک بوسه زان شیرین‌دهن آمد به‌دست
در زنخدان دل سر زلف تو نگذارد ز کف
این به چاه افتاده را گویا رسن آمده به‌دست
شمارهٔ ۸۷

یار را نزدیکم از دورآور است
زاری عشقم عجب زورآور است
بی‌تکلف بلبل تصویر را
آن گل رخسار در شورآور است
چون نگردد خاطرم ویران که عشق
فتنه‌ها بر ملک معمورآور است
شمارهٔ ۸۸

نی همین دل‌خستهٔ درد جدایی مردنی است
بر سر بالینش ار شمع است هم افسردنی است
باختم روزی که با جانان قمار عشق را
یافتم در داو اول کین حریف بردنی است
برنمی‌داری زمانی دست از آزار من
ای به قربانت روم عاشق مگر آزردنی است
شمارهٔ ۸۹

شمشیر ناز او ز سر من گذشته است
تیر جفایش از جگر من گذشته است
از ماجرای گریهٔ هجران چه گویمت
طوفان نوح از نظر من گذشته است
از خاک گشته است روان چشمه چشمه خون
هر جا حدیث چشم تر من گذشته است
شمارهٔ ۹۰

دل از سینهٔ من به در رفته است
ندانم کجا بی‌خبر رفته است
به ناچار با صبر سازم کنون
که از اشک و آهم اثر رفته است
ندانم کجا رفت طفل سرشک
همین لحظه‌ام از نظر رفته است
شمارهٔ ۹۱

اضطراب عشق در کارم فتور انداخت است
دل‌طپیدن‌ها مرا از یار دور انداخت است
پای رفتن از حریم یار عاشق را کجاست
گریه از کوی توام بیرون به زور انداخت است
روشنم شد کز نمکدان تو گجردی برده است
صبح کز یک خنده در آفاق شور انداخت است
شمارهٔ ۹۲

از بس که گریه کردم م در جگر نمانده است
وقت است اگر بیایی عمر این‌قدر نمانده است
عشق تو کرد غارت اسباب عیش و راحت
ماییم و نیم‌جانی چیزی درک نمانده است
مردند خستگانت بر خاک آستانت
چون من به بستر غم یک محتضر نمانده است
شمارهٔ ۹۳

از یک توجه پیر خرابات
ما را رهانید از بند ظلمات
بیداد هجران نتوان نوشتن
خواهیم گفتن عندالملاقات
هرچند طفل است آن شوخ لیکن
گوید به ابرو درس اشارات
شمارهٔ ۹۴

دلا به دست ازان طره نیست یک تارت
اگر تو کافی عشقی کجاست زنارت
تمام شب سر بالین یار می‌سوزی
خدا به من دهد ای شمغ بخت بیدارت
دگر به خواب هم آسودگی نخواهد دید
کسی که گشته پرستار چشم بیمارت
شمارهٔ ۹۵

مکن شکوه گر دیده در اشک‌باریست
بکن شکر کین رشحهٔ فیض‌باریست
به خاک درش تخم عجزی بیفشان
که این سرزمین قابل سجده‌کاریست
بدارم کشد دوست مانند دشمن
به کیشش مگر این هم از دوست‌داریست
شمارهٔ ۹۶

درآ به خشم منت تندخو نخواهم گفت
سقط بگوی که هرگز مگو نخواهم گفت
چه شد به خوی تو گر غائبانه بد گفتم
که من به روی تو غیر از نکو نخواهم گفت
بیا و پرسشم امروز کن که گر فردا
هزار بار بگویی بگو نخواهم گفت
شمارهٔ ۹۷

از طپیدن دمی نیاسوده است
تا دلم بود این‌چنین بوده است
با رقیبان به باغ فرمودن
من ندانم تو را که فرموده است
مزن انگشت بر لبم زنهار
که حدیثم شکایت‌آلوده است
شمارهٔ ۹۸

بیا بیا که غم و غصه از حساب گذشت
چو زلف عمر درازم به پیچ و تاب گذشت
خبر ز گریهٔ خواری‌کشان عشق کجاست
تو را که عمر به پاشیدن گلاب گذشت
شکوفه‌ریزی اشکم ندید یار افسوس
هزار نرگس او در خمار و خواب گذشت
شمارهٔ ۹۹

با ما خیال او چه‌قدر بی‌تکلف است
بازیست اینکه شام و سحر بی‌تکلف است
تکلیف جام باده به من همنشین مرا
ساغر زدن زخون جگر بی‌تکلف است
دارد کلف به چهره و پروا نمی‌کند
ماه مرا ببین چقدر بی‌تکلف است
شمارهٔ ۱۰۰

نی همین بی او دل گرمم گداخت
جان سختی داشتم آن هم گداخت
موم با آتش چه‌سان گردد حریف
دید تا داغ مرا مرهم گداخت
گرچه با من گرمی بسیار کرد
همچو شمعم داغ او کم‌کم گداخت
شمارهٔ ۱۰۱

ای دل ز یار شکوه‌گزاری چه لازم است
اظهار هستی که نداری چه لازم است
یار از زبان تیغ به ما حرف می‌زند
در پیش او زدن دم یاری چه لازم است
منما صفای طبع به این تیره‌طینتان
در زنگ‌های آیینه‌داری چه لازم است
شمارهٔ ۱۰۲

اگر به خار و خس آن گل قدح به‌ دست نشست
مرا چو لاله به دل داغ ازین نشست نشست
چو زلف تن ندهم با شکستگی چه کنم
که نقش من همه از دولت شکست نشست
به کنج فقر نیاید نشستن از همه‌کس
کسی که عهد تو ای گل درست بست نشست
شمارهٔ ۱۰۳

من نه هر جایی که تدبیر بود خواهم رفت
هر کجا قادر تقدیر برد خواهم رفت
جست‌وجوی دل دیوانهٔ آن رلف مرا
گر به سر کوچهٔ زنجیر برد خواهم رفت
نیست ممکن که کنم قطع رفاقت از دل
که مرا بر دم شمشیر برد خواهم رفت
شمارهٔ ۱۰۴

به صفحهٔ رخ او نقش خط نوشته درست
کجا نوشته کسی این‌چنین شکسته درست
به حیرتم که ز زلف شکسته‌بند بتان
دل شکستهٔ ما را چرا نبسته درست
چنین که از تو فراهم شود جراحت‌ها
ز جلوه‌ات شود آیینهٔ شکست درست
شمارهٔ ۱۰۵

خاک گشتم در رهت از من غباری برنخاست
مگذر از انصاف چون من خاکساری برنخاست
عمرها شد بیستون مشتاق زخم تیشه است
کوهکن تا رفت دیگر مرد کاری برنخاست
بارها زد بر محک از سنگ طفلانم فلک
در جنون مانند من کامل عیاری برنخاست
شمارهٔ ۱۰۶

مرا کشت و کین از دل او نرفت
چه کین بلک چینش ز ابرو نرفت
شئم پیر و مانند زنگی مرا
سیاهی ز مو رفت و از رو نرفت
شدم موی از حسرت آن مگر
خیالش از سر یک سر مو نرفت
شمارهٔ ۱۰۷

دلی در خون طپیده را چه علاج
جانی بر لب رسیده را چه علاج
سگ گزیده علاج‌ها دارد
من آدم گزیده را چه علاج
جای آرام در جهان کم نیست
لیک طبع رسیده را چه علاج
آتش دل به آب دیده کشم
تو بگو آب دیده را چه علاج
ردیف ‌الجیم الفارسی
شمارهٔ ۱۰۸

لبت هنوز نگردیده بود از پان سرخ
که ما ز خون جگر داشتیم دندان سرخ
زهی ز شرم لبت لعل در بدخشان سرخ
ز خجلت دهنت غنچه در گلستان سرخ
به هر کجا که چکد اشک او دمد لاله
کسی که چشم کند بر عذار خوبان سرخ
به یاد لعل تو خون دل آن‌قدر خوردم
که استخوان به تنم شد چو شاخ مرجان سرخ
رسید عید مرا نیست جامهٔ رنگین
مگر ز گریه کنم جیب سرخ و دامان سرخ
ز بس که خون عزیزان گرفته بر گردن
شده است یوسف ما را چو گل گریبان سرخ
غلط کنند به عین نوشته از شنجرف
ز بس که چشم نمودم به روی خوبان سرخ
ردیف الدال
شمارهٔ ۱۰۹

محبت با دلش کاری ندارد
وفا در خاطرش باری ندارد
چو من چشم تو بیماری ندارد
چو من زلفت گرفتاری ندارد
مسلمانی به عهد زلف او نیست
که زیر خرقه زناری ندارد
فدای بی‌سروپایی توان شد
که پروای گل و خاری ندارد
بود تهدید من پیوسته کارش
مگر جز من گنهکاری ندارد
نمک بر زخم من آن لب نزد حیف
فلک چون من دل‌افگاری ندارد
به دور خط همان در بند اویم
چو من زلفت گرفتاری ندارد
به احوال دل من کس نپرداخت
خراب عشق معماری ندارد
مرا یاری چرا افکنده از چشم
گر او بر دل ز من باری ندارد
ازان عاشق چه پرسی لذت عشق
که معشوق دل‌آزاری ندارد
به کوه غم منم آن بی‌کس و کو
که غاری دارد و یاری ندارد
طبیب اول علاج درد من کن
چو من چشم تو بیماری ندارد
شمارهٔ ۱۱۰

دانی محیط فتنه چرا موج می‌زند
بهر شکست کشتی ما موج می‌زند
بر زلف یار باد وزیدن گرفت باز
ای دل کناره‌گیر بلا موج می‌زند
در هر زمین که نقش قدم ماند زان نگار
از خاک خون رنگ حنا موج می‌زند
نتوان طپید تشنه به خاک فنا دگر
از تیغ یار آب بقا موج می‌زند
نقش حصیر نیست به خاک سرای ما
فقر از زمین کلبهٔ ما موج می‌زند
آیینهٔ رخ تو ز خط رنگ بسته شد
از سینه‌ام هنوز صفا موج می‌زند
شرم گداز خویش دهد دل به صد زبان
این قطره را ببین چه بلا موج می‌زند
هریک به‌طور خویش دهد عرض خویشتن
دریا جدا سراب جدا موج می‌زند
ای توبه کشتی تو چه‌سان نشکند کنون
طوفان گل شده است هوا موج می‌زند
شمارهٔ ۱۱۱

به شهرم خرد چند رسوا نماید
جنون کو که تا راه صحرا نماید
نمودم به دلدار تملیک دل را
دروغی شود هر که دعوی نماید
چه غم چشم او کشت اگر بیدلان را
لب او ز یک بوسه احیا نماید
ز دیدار حق ناامیدی چه لازم
گر امروز ننمود فردا نماید
به هر لحظه می‌ترسد از شک چشمم
مرا آخر این طفل رسوا نماید
به جای که جانان تو ابرو نمایی
که باشد مه نو که خود را نماید
ز دنیا مخور بازی ای تشنهٔ حرص
سرابیست هرچند دریا نماید
بسی عقده پیش آمد از زلف یارم
کسی نیست تا پیش او وا نماید
ندارم به بزم بتان آشنایی
مگر دل ز جا خیز و جا نماید
شمارهٔ ۱۱۲

بند ز بند من جدا کرد، که کرد؟ یار کرد
بر سر بنده این جفا کرد، که کرد؟ یار کرد
سنگ ستم به کاسه‌ام ریخت، که ریخت؟ یار ریخت
لطف به حال این گدا کرد، که کرد؟ یار کرد
دفتر دین و دانشم سوخت، که سوخت، یار سوخت
فضل و کمال من هبا کرد، که کرد؟ یار کرد
زهد و صلاح من به باد داد، که داد؟ یار داد
حاصل عمر من فنا کرد، که کرد؟ یار کرد
تهمت بی‌وفایم بست، که بست؟ یار بست
این همه بر من افترا کرد، که کرد؟ یار کرد
دل به شط بلا غریق ساخت، که ساخت، یار ساخت
دیده به گریه آشنا کرد، که کرد؟ یار کرد
خاک مذلتم به سر بیخت، که بیخت؟ یار بیخت
در عوض وفا جفا کرد، که کرد؟ یار کرد
سیل بلا ز دیده‌ام راند، که راند؟ یار راند
با من زار ماجرا کرد، که کرد؟ یار کرد
شمارهٔ ۱۱۳

رسید یار و در غصه‌ام فراز کنید
سرود عیش به چنگ و چغانه باز کنید
به حکم یار جوانان مرا میازارید
دعای پیر اثر دارد احتراز کنید
ز کوتهی شب فرصت اگر خبر دارید
ضرورت است که دست دعا دراز کنید
تونگرید به حسن ای بتان چه افتاده است
که بهر غارت درویش ترکتاز کنید
چه خوب گفت سحرگاه عارف آگاه
جهان تجلی حسن است دیده باز کنید
ز غنچهٔ دل ما گلرخان به یاد آرید
گره چو باز ز بند قبای ناز کنید
به دامنی که ز اشک ندامت آلوداست
قبول درگه حق است گر نماز کنید
ادای حسن مکرر نمی‌شود خوبان
همان جفا که به من کرده‌اید باز کنید
شمارهٔ ۱۱۴

در دل آن پرعتاب می‌گردد
زهرهٔ طاقت آب می‌گردد
مست عشق تو هر کجا نالد
مرغ و ماهی کباب می‌گردد
ابرویش را اگر کنی محراب
هر دعا مستجاب می‌گردد
خانهٔ دل حباب را ماند
که به آهی خراب می‌گردد
هر که سودای زلف یارش سوخت
خون او مشک ناب می‌گردد
در دهان جای ذکر بر لب‌ها
جای آبم سراب می‌گردد
عرق آلوده چون روی به چمن
گل ز خجلت گلاب می‌گردد


شمارهٔ ۱۱۵

گل عیش نچیدم گرچه عهد وصل یار آمد
زهی قسمت شدم دیوانه چون فصل بهار آمد
چو گل خندان نیامد بر سر بالین من روزی
چه شد گریان اگر مانند شمعم بر مزار آمد
برای خاطر من باخت جانه روز مصاف غم
ازین پهلو نشینانم همین یک دل به کار آمد
قفس پرورده مرغی شد مگر آوارهٔ گلشن
که در گوشم صفیر طرفه‌ای از شاخسار آمد
من از جان دست شستم بر کنار چشمهٔ حیوان
که آب زندگانی بی‌توام ناسازگار آمد
ز درد دوریت پیمانه را شب لب به جان دیدم
مرا چون شیشهٔ می گریهٔ بی‌اختیار آمد
بلاهای سیاهم بر سر آورد ای مسلمانان
چو در سر کار او هندوی خط بر روی کار آمد
شمارهٔ ۱۱۶

سر پرشور جنون بر تن من می‌باید
سر که بی این بود از دشمن من می‌باید
چند در پا کشی این سلسلهٔ مشکین را
سر زنجیر تو در گردن من می‌باید
نشود عشق به یک جیب دریدن راضی
چاک بسیار به پیراهن من می‌باید
طبعم از بس که به گل چینی درد است حریص
اشک خونین همه در دامن من می‌باید
هر قدر زخم که در خنجر بیداد تو هست
لطف کن بر دل و جان و تن من می‌باید
گفت چون نالهٔ من مرغ گرفتار شنید
این مصیبت زده هم شیون من می‌باید
شمارهٔ ۱۱۷

مرا ز زنخدان او دل برآید
چو هاروت از چاه بابل برآید
دل از تیغ او خورده زخمی که اشکم
چو سیماب از دیده اشکم برآید
نه هر اشک مقبول درگاه افتد
ز صد طفل یک طفل قابل برآید
به روی تو صبح از صفا می‌زند دم
که از عهدهٔ پیر جاهل برآید
به نازی بیرون آید از باغ آن شوخ
که سرو از قفا دست بر دل برآید
بهر کوچه برپا شود شور دیگر
چو مجنون ما با سلاسل برآید
شمارهٔ ۱۱۸

چشم من چون پیش آن نادردمندان تر شود
آبرو اینجا ندارد اشک اگر گوهر شود
عمر رفت و دل نکردی صاف با عاشق مگر
بی‌غبار آیینه آب از دامن محشر شود
با دم آبی قناعت کرده‌ام مانند تیغ
تنگی قسمت نصیب صاحب جوهر شود
کی رود بیرون هوای بزم مستان از سرم
بعد مرگم دیده و دل شیشه و ساغر شود
تاری از گیسو تلف کن از پی شیرازه‌اش
چند ای بی‌رحم اوراق دلم ابتر شود
هر که از فیض قناعت صاف باطن گشته است
چون صدف گر قطرهٔ آبی خورد گوهر شود
شمارهٔ ۱۱۹

دوستی روزی دشمن نشود
تا چو من سوخته خرمن نشود
معتبر نیست خط خوبی مهر
تا به مهر تو مزین نشود
نشود قابل تشریف جنون
تا گریبان تو دامن نشود
شیخ گر چون تو بتی را بیند
نیست ممکن که برهمن نشود
تیره حالیست مرا از هجران
وای من گر به تو روشن نشود
به دلت پرتو فیضی نفتد
سینه‌ات تا همه روزن نشود
شمارهٔ ۱۲۰

گل به عارض زیبا نرسد
سرو با آن قد رعنا نرسد
نیست یک شب که ز بیماری دل
زاری من به مسیحا نرسد
می‌کشم ناله و می‌گریم زار
که به گوش تو مبادا نرسید
وعدهٔ بوسه به یادت ندهم
که مرا با تو تقاضا نرسد
گرچه نازک‌تری از شیشه ولی
به دل سخت تو خارا نرسد
از لب خویش تلف کن بوسه
درد من گو به مداوا نرسد
شمارهٔ ۱۲۱

محنت‌کش هجرم خبرم هیچ مپرسید
خون گشت دلم از جگرم هیچ مپرسید
دیوار و درم را همه افتاده ببینید
کرد آنچه به من چشم ترم هیچ مپرسید
دل منزل یار است مجویید نشانش
در راه طلب دیر و حرم هیچ مپرسید
نسبت نتوان داد به او رشتهٔ جان را
از نازکی آن کمرم هیچ مپرسید
بینید که خون می‌رود از دیدهٔ من آب
از حسرت آن خاک درم هیچ مپرسید
یار از نظرم رفت چه گویم که چه‌ها رفت
رفت آه چه‌ها از نظرم هیچ مپرسید
شمارهٔ ۱۲۲

زان کماندار به حالم نظری بود نماند
تیر او را به دل من گذری بود نماند
بعد ازین ما و گوارایی زهر حرمان
از لب یار امیدی شکری بود نماند
گریه سرمایهٔ بیتابی من داد به آب
سرمه در چشم من از خاک دری بود نماند
خشکی طالع من کارگر افتاد آخر
در غم یار مرا چشم تری بود نماند
بینوا ساخته این عشق جگرخوار مرا
برگ عیشم دو سه لخت جگری بود نماند
شب به زلفش دل آشفته دماغم می‌گفت
که مرا با تو ازین پیش سری بود نماند
شمارهٔ ۱۲۳

راندی مرا ز خدمت تقصیر من چه باشد
درمانده‌ام درین غم تدبیر من چه باشد
جای کزان لب و خط گویند یا نویسند
تقریر من چه باشد تحریر من چه باشد
تاری ز لف لیلی بسته است دست و پایم
مجنون ناتوانم زنجیر من چه باشد
هستم خیال باطل تحقیق من چه حاصل
خوابم بسی پریشان تعبیر من چه باشد
کردی ز غمزه کارم فارغ نشین ز فکرم
چون صید تیرخورده تسخیر من چه باشد
بعد از وفای عمری سگ خوانده یار دوشم
تعظیم خویش دیدم تحقیر من چه باشد
شمارهٔ ۱۲۴

به غیر از جفا یاد کاری ندارد
وفا پیش او اعتباری ندارد
چرا می‌رود دامن‌افشان ز خاکم
به خاطر گر از من غباری ندارد
اگر بی‌قراری کنم عذرم این است
که بر قول خود او قراری ندارد
به جز خون دل نیست ما آزمودیم
شرابی که در پی خماری ندارد
مرا دید سیماب در لرزه افتاد
جهان همچو من بی‌قراری ندارد
ندیدم درین باغ یک گل ندیدم
که در پیرهن از تو خاری ندارد
شمارهٔ ۱۲۵

هر سبزه که در بهار روید
وصف خط یار ما بگوید
آن سلسله‌های عنبرین را
دیوان شود کسی که بوید
دل‌سوختگان داغ عشقت
گر گل کارند لاله روید
تو درد کسی نمی‌کنی گوش
بی‌درد تو را کسی چه گوید
نتوان شدن از لب تو نومید
چون دست کسی ز جان بشوید
عالم شب تار شد ز زلفت
گم‌کردهٔ خود کسی چه جوید
شمارهٔ ۱۲۶

اشک عشاق تو ممتاز بود
چشم این قوم گهرساز بود
بی‌نواییم به غم خانهٔ ما
گر بود نغمه خدا ساز بود
خون به دل آب به چشمم نگذاشت
گریه یک خانه برانداز بود
چون کنم ناله ازین بخت سیاه
سرمه گیرندهٔ آواز بود
با تو دارم ز ره یک جهتی
آن نیازی که همه ناز بود
شمارهٔ ۱۲۷

تیغ بیداد برآهیختنش را نگرید
حمله آوردن و خون ریختنش را نگرید
آن مبینید که برخاسته از جا بی‌رقص
همدمان فتنه برانگیختنش را نگرید
با صف دل‌شدگان مکر و فریبش بینید
جنگ آوردن و بگریختنش را نگرید
آن گل تازه که دامن کشد از صحبت من
با خس و خار درآمیختنش را نگرید
از دل‌آویزی آن زلف مپرسید مرا
از سر زلف دل آویختنش را نگرید
شمارهٔ ۱۲۸

درد دلم ز رنگ رخم گرد می‌کند
دیگر چه گویمت که سرم درد می‌کند
آمیخته است عشق به خونم هزار غم
این می مخور که رنگ تو را زرد می‌کند
بی‌باکی تو کم نشد از گوشمال خط
خون‌ها که چشم مست تو می‌کرد می‌کند
با آنکه ناله داد غبار مرا به باد
کینم هنوز از دل او گرد می‌کند
ای شمع سرکشی چه کنی این‌قدر که صبح
هنگامه‌ای تو را به دمی سر می‌کند
شمارهٔ ۱۲۹

ارباب قرب را که جگر آب می‌شود
از هیبت قضا و قدر آّ می‌شود
از حال مپرس که بیچاره در غمت
صدبار آب گشت و دگر آب می‌شود
جایی که حرف از لب و دندان او زنند
خون می‌شود عقیق و جگر آب می‌شود
آهن‌دلی به کار نیاد به راه عشق
اینجا دل جرس ز خطر آب می‌شود
از خجلت عذار تو گل می‌شود گلاب
پیش لبت ز شرم شکر آب می‌شود
شمارهٔ ۱۳۰

طلعت روی تو آفتاب ندارد
نکهت موی تو مشک ناب ندارد
چشم تو دارد به خواب میل و ندانم
از چه به دور تو فتنه خواب ندارد
جان به لب آمد از تشنگی شهادت
تیغ تو شاید یک دم آب ندارد
آه چگونه کشم مقابل تیرش
مصرعه برجسته‌اش جواب ندارد
آه که در حضرتش چون نامهٔ اعمال
عرضهٔ من طالع جواب ندارد
شمارهٔ ۱۳۱

آنچه با دل آن ستمگر می‌کند
گفته گر آید که باور می‌کند
گرد در کوی تو میدانی که چیست
دادخواهی خاک بر سر می‌کند
ساقی دوران چو دور من رسید
جای صهبا خون به ساغر می‌کند
از پی آن بت برهمن گشته‌ام
آدمی را عشق کافر می‌کند
یار خونین دست با دل آنچه کرد
گر بگویم خون دل سر می‌کند
شمارهٔ ۱۳۲

چه شد گر او به من خسته خشمگین افتاد
مرا دلی است که فارغ ز مهر و کین افتاد
به کوی یار ز دستم دل حزین افتاد
کجا روم چه کنم کار با چنین افتاد
نمی‌نهی قدم ای غم ز خاطرم بیرون
تو را خرابهٔ من سخت دلنشین افتاد
شدیم خاک و ز ما گرد برنمی‌خیزد
فتاده هر که به کوی تو این چنین افتاد
ز فتنهٔ خط نارستهٔ تو در خطرم
ندیده روز خوش آن کس که دوربین افتاد
شمارهٔ ۱۳۳

حرف از مهر و وفا می‌گوید
آه آن شوخ چه‌ها می‌گوید
چون در آیینه ببیند خود را
بت من نام خدا می‌گوید
آنچه بر من ز جدایی رفته است
دل جدا دیده جدا می‌گوید
این سخن‌ها که به من می‌گویی
من ندانم که تو را می‌گوید
جان من این همه دشنام مده
بنده‌ای را که دعا می‌گوید
شمارهٔ ۱۳۴

تا چه‌ها بر سرش از پهلوی اغیار آمد
کامشب از بزم تو دل آمد و بیزار آمد
گر دلم خون‌شده در گریه ملامت مکنید
که جگرگوشهٔ من بود مرا کار آمد
نالهٔ مرغ گرفتار شنیدم سحری
گریه بر حال دلم آمد و بسیار آمد
آن‌چنان مهر رخت ساخته آواره مرا
که ز همراهی من سایه به زنهار آمد
همچو گیسوی خود آشفته شوی گر شنوی
بر سرم آنچه ازان طرهٔ طرار آمد
شمارهٔ ۱۳۵

ره به جانان نمی‌توانم برد
زین الم جان نمی‌توانم برد
مبتلایم به درد بی‌دردی
نام درمان نمی‌توانم برد
ضعف بنگر که دست بیتابی
به گریبان نمی‌توانم برد
نگه شوقم و زغایت شرم
ره به مژگان نمی‌توانم برد
اگر این است شمع‌سان تب عشق
شب به پایان نمی‌توانم برد
شمارهٔ ۱۳۶

چو رفتم پیش او چین بر جبین زد
غرور حسن او موج این‌چنین زد
قبای ناز چون پوشید آن شوخ
نخستین بر چراغم آستین زد
تو را گر آسمان از خاک برداشت
مشو ایمن که خواهد بر زمین زد
ز تیر ناز این ابروکمانان
توان یک عمر حرف دلنشین زد
ز چشم شوخ او بر خویش لرزم
که این آهو ره شیران دین زد
شمارهٔ ۱۳۷

اشکم از دیده به صد شور چکیدن دارد
ماجرای دل شوریده شنیدن دارد
کرده‌ای با رخ او دعوی خودآرایی
امشب ای شمع زبان تو بریدن دارد
نرود نقش تو مژگان زدنی از نظرم
ساخت در دیده چنان خانه که دیدن دارد
سر انگشت ندامت نگرفتی به دهن
مگذر از شهد تأسف که چشیدن دارد
ای گل از چاک گریبان چه پریشان شده‌ای
خنده کن جیب تو حظی ز دریدن دارد
شمارهٔ ۱۳۸

آن دل که ز چشم دلبر افتاد
بیمار شد و به بستر افتاد
ای کان ملاحت از کجایی
شور تو به هفت کشور افتاد
افسوس که رسم مهربانی
در عهد تو ماه من برافتاد
لخت جگرم که داشت دل نام
دردا که به دست کافر افتاد
مردیم ز حسرت وصالش
شاید که به عمر دیگر افتاد
شمارهٔ ۱۳۹

تنها نه چشم از غم هجران سفید شد
هر مو در آب دیده چو مژگان سفید شد
بنگر سیاه‌بختی داغم که چشم او
در انتظار صبح نمکدان سفید شد
خورشید و مه ز شرم تو رفتند در حجاب
یعنی که پیش روی تو نتوان سفید شد
داغ خجالت آه ز شستن نمی‌رود
گیرم ز گریه نامهٔ عصیانت سفید شد
یعقوب‌وار چشم سیه روزگار من
از گریه در فراق عزیزان سفید شد
شمارهٔ ۱۴۰

نمود از وعدهٔ قتلم دلم شاد
خدا آن شوخ را توفیق بخشاد
تو را آخر به روز ما نشانید
الهی خانهٔ آیینه آباد
به سوی ما نمی‌افتد گذارت
نمی‌دانم تو را در دل چه افتاد
پدر بیزار شد از وضع من گفت
تو را ای کاشکی مادر نمی‌زاد
مرا افتاد خون در دل ز دستت
چه باید کرد با این رنگ افتاد
شمارهٔ ۱۴۱

طالب وصل اگر باید بود
همدم آه سحر باید بود
نتوان بود کم از آبله‌ای
همه تن دیدهٔ تر باید بود
بعد ازین خون جگر باید خورد
تا به کی خون به جگر باید بود
از همه قطع نظر باید کرد
تا کجا دست‌نگر باید بود
تیری از شست قضا چون بجهد
سینه واکرده سپر باید بود
شمارهٔ ۱۴۲

فغان کز گفتهٔ اغیار با من خوب من بد شد
امید صد یکی گردید نومیدی یکی صد شد
دلم می‌خواست یک ساعت بهشت وصل را دیدن
ولی از بخت بد در دوزخ هجران مخلد شد
ره کوی تو را روزی که دانستم ندانستم
که پایم تا به زانو سوده خواهد شد ز آمد شد
دوبالا گشت آهم تا دوتا شد پشتم از پیری
قد خم گشتهٔ من از برای این الف مد شد
مسلمانان مسلمانی همین عشق است پیش ما
به کیش ما کسی کز عشق برگردید مرتد شد
شمارهٔ ۱۴۳

ز امید وصالش گرچه دل خشنود می‌گردد
ولی از بیم هجران تو جان نابود می‌گردد
ببوسی زان لب شیرین مرا بنواز پیش از خط
که این جلوه پس از چندی سراسر دود می‌گردد
دم فرصت غنیمت دان و کام تلخ‌کامان ده
که خط چون سبز شد این شیشه زهرآلود می‌گردد
سر و سرمایهٔ خود را زیان کرد از سر زلفش
هنوز این دل ز سودا در هوای سود می‌گردد
شمارهٔ ۱۴۴

یک بوسه گز ز نوش لبان می‌توان خرید
با نقد و نسیه دو جهان می‌توان خرید
خاکی که سرخ گشته ز خون شهید عشق
کبریت احمر است به جان می‌توان خرید
در دست روزگار اسیر آمدم مرا
قطع نظر ز سود و زیان می‌توان خرید
جان صرف کن گرت سر سودای عاشقی است
این جنس را به نقد و زیان می‌توان خرید
شمارهٔ ۱۴۵

جامه‌زیبان به ما چه‌ها کردند
جامهٔ صبر ما قبا کردند
من و دل را ز هم جدا کردند
دل‌ربایان ببین چه‌ها کردند
شکر از لب به دیگران دادند
زهرچشمی به کار ما کردند
که بهر کس رسد شهادت عشق
این سعادت نصیب ما کردند
شمارهٔ ۱۴۶

غم دل دلبری دارد ندارد
ترحم کافری دارد ندارد
جواهر خانهٔ صنع الهی
به از دل گوهری دارد ندارد
تن تنها زدم بر قلب مژگان
چنین دل دیگری دارد ندارد
ربودم زخم از شمشیر نازش
چو من کس جوهری دارد ندارد
شمارهٔ ۱۴۷

کی خستهٔ غمت به مسیح التجا برد
حاشا که دردمند تو نام دوا برد
روزی بر آستان تو یابند مرده‌ام
هرکس که داد دل به تو جان را کجا برد
ما را خبر ز منزل مقصود خود کجاست
از خویش می‌رویم به هر جا خدا برد
بسیار می‌رود دل من از پی بتان
ترسم که رفته رفته مرا هم ز جا برد
شمارهٔ ۱۴۸

رفت در زهد عمر من بر باد
می‌کشم باده هرچه بادا باد
کردی آخر خراب خانهٔ من
ای غم عشق خانه‌ات آباد
گفتمش رفتم از درت گفتا
سر آوارگی سلامت باد
کندن جان من چو دید از عشق
تیشه از دست کوهکن افتاد
شمارهٔ ۱۴۹

دلبران شوخ و میرزا مشوید
بهر جان و دلم بلا مشوید
ما جفادوستیم لیک شما
این‌چنین دشمن وفا مشوید
ای هلال ابروان بهر خدا
چون مه عید کم نما مشوید
بی‌وفایی چو عمر کار شماست
چون بگویم که بی‌وفا مشوید
شمارهٔ ۱۵۰

طاقتم برد هجر تاب نماند
در دلم چون نگینه آب نماند
یار آمد به پرسشم آن دم
که مرا طاقت جواب نماند
خوردنم غصه بی‌خودی خواب است
بی‌توام ذوق خورد و خواب نماند
با چنین روی و موی باغ شدی
به گل و سنبل آب و تاب نماند
شمارهٔ ۱۵۱

راز درون پرده ز اشکم به در فتاد
این طفل بی‌زبان چه بلا پرده در فتاد
روزی که عشق آتش بیداد برفروخت
در پنبه‌زار طاقتم اول شرر فتاد
نزدیک شد دلا که برای پیام وصل
یعنی کمند ناله بر اوج اثر فتاد
ما را ز غافلانه نگاهی به خون نشاند
طفل است تیر او چه قدر کارگر فتاد
شمارهٔ ۱۵۲

کس چرا دل به چنین شوخ جفا جو بندد
که ز ابرو کشد آن را که به گیسو بندد
کشتگان تو چه‌سان داد ستانند به حشر
که زبان همه آن نرگس جادو بندد
استخوان ریزهٔ من چون بدهم جان ز وفات
سگ کوی تو چو تعویذ به بازو بندد
بهر صیدافکنی افتاد چو به صحرا گذرت
حیرت چشم تو پای رم آهو بندد
شمارهٔ ۱۵۳

ز دولت تو دلم درد و داغ پیدا کرد
ز کار و بار دو عالم فراغ پیدا کرد
دل از غرور به من وانمی‌شود نفسی
ز پهلوی که دگر این دماغ پیدا کرد
دلم نداشت سر اختلاط این مردم
ز ناله راه به مرغان باغ پیدا کرد
ز بس که طالع بی‌درد بود نرگس را
ز خواب چشم گشود و ایاغ پیدا کرد
شمارهٔ ۱۵۴

هر که را سودای زلف او گریبان‌گیر شد
تا به گردن غرق آب آهن زنجیر شد
بیش ازین بی‌حاصلی نبود که در باغ جهان
هر کجا انجیز بنشیانیم بید انجیر شد
خاطر دلگیر از زخم توام گل گل شکفت
غنچهٔ من عاقبت وا از دم شمشیر شد
دل بسی آزرده بود از بهر آب زندگی
خضر را هم عاقبت آن سبزهٔ شمشیر شد
شمارهٔ ۱۵۵

به بالای او هر که دل داده باشد
برای بلا باید آماده باشد
چو دل گوهری آه از دستم افتاد
ندانم به دست که افتاده باشد
به بزمش ادب باید از شمع آموخت
که بعد از نشاندن هم استاده باشد
توان شست از لوح دل نقش غم را
به جایی که یک ساده و باده باشد
شمارهٔ ۱۵۶

از دوا درد دلم روی به بهبود نکرد
پند ناصح من سودازده را سود نکرد
خنده کن خنده که آید دل افسرده بشور
گریه ریش جگرم خوب نمک‌سود نکرد
صد بهار آمد و جز ناله به گلزار جهان
از جگرسوختگان هیچ کسی دود نکرد
رفتم از کوی تو و دل به همان درد که بود
خستهٔ درد تو را نقل مکان سود نکرد
شمارهٔ ۱۵۷

من ز دل دل ز من جدا افتاد
من و دل را ببین چه‌ها افتاد
سر زلفش نداشت دلی لیکن
بازی بازی درین بلا افتاد
دل که بود از غزاله وحشی‌تر
در کمند تو از کجا افتاد
نمک خوان درد تا خوردیم
مرهم از چشم داغ ما افتاد
شمارهٔ ۱۵۸

ز من برگشت آن مه مهربان من که خواهد شد
درین بی طالعی‌ها قدردان من که خواهد شد
عزیزان جمله پوشیدند چشم از یاس احوالم
به‌جز داغ محبت دیدبان من که خواهد شد
دران محفل زیان دردمندان کس نمی‌داند
به پیش یار یارب ترجمان من که خواهد شد
شود خاموش شمع آنجا که حرف از سوز دل گویم
نمی‌دانم به بزمش هم‌زبان من که خواهد شد
شمارهٔ ۱۵۹

دیده گردید و بت عهدشکن پیدا کرد
خوش بلایی ز برای دل من پیدا کرد
در سفر داغ غریبی دلم آورد به دست
تحقه‌ای بهر عزیزان وطن پیدا کرد
قدر لخت جگر من نشناسی حیف است
این عتیق است که نتوان به یمن پیدا کرد
شمارهٔ ۱۶۰

بشنو که پیر دیر چه ارشاد می‌کند
می خور که می تو را فرح آباد می‌کند
از بسکه طبع یار مکرر پسند نیست
هر لحظه جور تازه‌ای ایجاد می‌کند
مشنو حدیث غیر گر از بنده نقل کرد
اکثر دروغ خود به من اسناد می‌کند
شمارهٔ ۱۶۱

چو غنچه مانده‌ای ای دل کنون که یار آمد
چو گل بخند که یار آمد و بهار آمد
به بیخودی سر راهی دچار یار شدم
هزار شکر ز خود رفتنم به‌کار آمد
کسی که ناصح من گشته بود دوش امروز
ز کوی او به گریبان تار تار آمد
شمارهٔ ۱۶۲

بنمای رو که صورت عالم نکو شود
بگشای مو که خاک جهان مشکبو شود
عشقم چه عقده‌ها که نیاورده است پیش
ترسم که گریه نیز گره در گلو شود
پیمانه گر کنی ز تو ای چرخ دور نیست
از مشت خاک ما که نه خم نی سبو شود
شمارهٔ ۱۶۳

کسی امید چه نفع از تو ای فلک دارد
به زخم هر که تو مردم نهی نمک دارد
رقیب سوخته را بار اختلاط مده
حذر ز صحبت او کن که آتشک دارد
ز جور چرخ چه پرواست دردمندان را
که طفل اشک کجا بیم از فلک دارد
شمارهٔ ۱۶۴

جان ضعیف من که به جانان نمی‌رسد
موریست ناتوان به سلیمان نمی‌رسد
دور از تو دل اگر نخورد خاک چون کند
ای وای قطره‌ای که به عمان نمی‌رسید
یار است و گیسوی که به پایان رسیده است
ماییم و شکوه‌ای که به پایان نمی‌رسد
شمارهٔ ۱۶۵

تنگ تنگ از دهن یار شکر می‌ریزد
شکر از تنگ دهانش چه قدر می‌ریزد
کارم از گریه ز دست تو گذشت است کنون
جای اشک از مژه‌ام لخت جگر می‌ریزد
هر که در بزم تو ره یافت گهرچینی کرد
لعل خوش‌حرف تو از بس که گهر می‌ریزد
شمارهٔ ۱۶۶

ره نمی‌یابد سکندر هم به دولت‌خانه‌اش
حیرتی دارم که چون آیینه را رو می‌دهد
مصرعی گر بعد ماهی می‌کند موزون هلال
یار در آنی جوابش را به ابرو می‌دهد
گر دماغی تازه خواهی جرعه‌ای بر ما فشان
آب چون بر خاک می‌پاشد کسی بو می‌دهد
شمارهٔ ۱۶۷

گر او دل می‌دهد جان می‌ستاند
کسی این شیوه را یارب چو داند
جواب نامه‌ام کی می‌نویسد
تو را ای نامه بر او می‌دواند
بود منظور او عاشق‌پرانی
به ظاهر گر کبوتر می‌پراند
شمارهٔ ۱۶۸

تندخویی ز من نمی‌آید
سرکه‌رویی ز من نمی‌آید
گریه بر این فسردگان چه کنم
مرده‌شویی ز من نمی‌آید
نکنم جست‌وجوی سروقدان
فتنه‌جویی ز من نمی‌آید
شمارهٔ ۱۶۹

دارد افسانهٔ بیتابی من تأثیری
که در گوش تو را قطرهٔ سیماب کند
بی‌تو چون صورت نرگس مژه بر هم نزنم
دهر هر مو به تنم گرچه رگ خواب کند
حسن دارد اثری طور دگر در همه حال
آب را آینه و آینه را آب کند
شمارهٔ ۱۷۰

نه همین عالم ازین زلف دگرگون گردید
عقل کل دید چو این سلسله مجنون گردید
شد ترازو دو سه تیرم به دل از شست کسی
مصرعی چند به این واسطه موزون گردید
سرو گل رنگ قبایم ز کدامین چمنی
بس که دنبال تو گردید دلم خون گردید
شمارهٔ ۱۷۱

داغت بس از فنا به مزارم بهار کرد
چندان که مشت خاک مرا لاله‌زار کرد
گفتی که بعد ازین نزنم تیر خود به غیر
حرفی که گفته‌ای به دل بنده کار کرد
زلف تو گشت درهم و برهم چو خط رسید
این شور مور بین چه‌قدر تارومار کرد
شمارهٔ ۱۷۲

مرا اگر تب عشق استخوان بجنباند
کجا بپرسش من او زبان بجنباند
به عرض سوز و گدازم ز داغ بی‌کسی‌ام
که غیر شمع به بزمش زبان بجنباند
شمارهٔ ۱۷۳

به جز چاکی که آن از جیب تا دامن نمی‌آید
دگر کاری ز دست نارسای من نمی‌آید
چه می‌پرسی ز من نادردمندی‌های یاران را
شدم بیمار و کس هرگز به پرسیدن نمی‌آید
اگر مرد رهی از فکر زن برهم مزن خود را
ز یک زن آنچه می‌آید ز صد رهزن نمی‌آید
شمارهٔ ۱۷۴

سحری مرحمتی عشق تو در کارم کرد
خفته بودم سر کوی تو که بیدارم کرد
آسمان دست ز آزار دل من برداشت
بخت روزی که به دست تو گرفتارم کرد
دیدن ساده رخان نامهٔ من کرد سیاه
روی این دیده سیاه باد سیاه‌کارم کرد
شمارهٔ ۱۷۵

اگر ز خاک مزارم غبار برخیزد
ز شوق گوشهٔ دامان یار برخیزد
ز بی‌مروتی چشم او عجب نبود
که رسم مردمی از روزگار برخیزد
ز گریه‌ای که به دل دارم از گل روی
ز دامن مژه ابر بهار برخیزد
شمارهٔ ۱۷۶

غم افزون شد نپرسیدی چرا شد
دلم خون شد نپرسیدی چرا شد
سرشکم بود بس بی‌رنگ اکنون
جگرگون شد نپرسیدی چرا شد
فغان من که بد زندانی دل
به گردون شد نپرسیدی چرا شد
شمارهٔ ۱۷۷

تا ستانم ز بتان داد تن خون‌آلود
بر سر چوب کنم پیرهن خون‌آلود
شکوهٔ تیغ کسی خامهٔ شنجرفم ساخت
می‌تراود ز زبانم سخن خون‌آلود
صبح محشر چو گل از غنچه شهید تو کند
سر برون خنده‌زنان از کفن خون‌آلود
شمارهٔ ۱۷۸

چشم تو را که رخصت خون ریز داده‌اند
خنجر به دستش از مژهٔ تیز داده‌اند
در خنده اختیار نداری به رنگ گل
جام طرب به دست تو لبریز داده‌اند
آویخته است از سر هر موی او دلی
جانان تو را چه زلف دل‌آویز داده‌اند
شمارهٔ ۱۷۹

غنچه‌سان تنگی دل از سر من وا نشد
تا چو گل پیراهن من پاره از صد جا نشد
قطرهٔ خود را گهر تا کردم از کسب صفا
عقده‌ای افتاد در کارم که هرگز وا نشد
کسب دانش داشت ما را بی‌نصیب از سوز عشق
قطرهٔ کم بخت ما گوهر شد و دریا نشد
شمارهٔ ۱۸۰

خیال تند خوی در دل من خانه می‌سازد
که چون سیلش گذر هرجا فتد ویرانه می‌سازد
ندارم شکوه از زنجیر زلفت لیک ازین داغم
که این دیوانه را با مدعی هم خانه می‌سازد
درین ظلمت سرا از شوق شمعی می‌پرد چشمم
که مژگان را خیال او پر پروانه می‌سازد
شمارهٔ ۱۸۱

دشمنان خانهٔ من سوخته بودند نشد
آتش از حسد افروخته بودند نشد
آفرین باد به تأثیر وفاداری من
بی‌وفایی به تو آموخته بودند نشد
پنجهٔ شوق نیازم که به سر وقت رسید
دوستان جیب مرا دوخته بودند نشد
شمارهٔ ۱۸۲

ز وصلت ناامیدی‌ها همه امید می‌گردد
که شام ماتم از روی تو صبح عید می‌گردد
چه شد ای کعبهٔ جان گر تو از من روی گرداندی
به آن ذوقی که دل گرد تو می‌گردید می‌گردد
به پیش او مکن زنهار عرض دوستی ای دل
که بهر دشمنی آن شوخ را تمهید می‌گردد
شمارهٔ ۱۸۳

نه همین بادیه گلزار هوادار تو بود
آب می‌گشت سراسیمه طلبکار تو بود
لطف کردی که فرود آمده‌ای در دل من
ورنه این منزل ویران نه سزاوار تو بود
در چمن دوش خرامیدی و نرگس از شوق
چشم خود دوخته بر گوشهٔ دستار تو بود
شمارهٔ ۱۸۴

چه گویم که حال من از عشق چون شد
دلی داشتم آن هم از درد خون شد
...
ز سودای زنجیر زلفت جنون شد
ز آزار من دست بردار ای عشق
که سرپنجهٔ طاقت من زبون شد
شمارهٔ ۱۸۵

دامان من از شومی این چشم تر آلود
شستن نکند سود که خواهد دگر آلود
معلوم شود بر تو جگرداریم امروز
کز دیده فشانم دو سه اشک جگر آلود
گفتی که ندارد اثر آه فلانی
بنشین که کشم پیش تو آه اثر آلود
شمارهٔ ۱۸۶

بی تو با این همه زاری به لبم جان نرسد
تا تو بر سر نرسی عمر به پایان نرسد
می‌رود تند چنان شوخ وفا دشمن من
که بگرد قدمش عمر شتابان نرسد
رخنه‌های نفسم بسته سراسر صیاد
که به من نالهٔ مرغان گلستان نرسد
شمارهٔ ۱۸۷

سینه‌ام از داغ‌ها معمور باد
تا ابد آن داغ‌ها ناسور باد
دل که می‌آرد قیامت بر سرم
با قیامت قامتان محشور باد
خوبی عالم ز خوبانست و بس
چشم بد یا رب ز خوبان دور باد
شمارهٔ ۱۸۸

آن روز که یار خواهد آمد
صد فصل بهار خواهد آید
گر دل نرود ز کار در عشق
دیگر بچه کار خواهد آمد
میرم از ذوق اگر بدانم یارم به مزار خواهد آمد
شمارهٔ ۱۸۹

دوش بر بالینم آمد یار و غم‌خواری نکرد
خواستم درد دلی گویم زبان یاری نکرد
خاطر محمل‌نشین من نشد مایل به رحم
ورنه دل همچو جرس تقصیر در زاری نکرد
چشم او با مردم‌آزاری ز بس خو کرده است
دست کوتاه از ستم درعین بیماری نکرد
شمارهٔ ۱۹۰

با اهل هوس نشستی آخر
پیمان وفا گسستر آخر
با زلف تو جمعی کوته‌اندیش
کردند درازدستی آخر
بستی عهد که نشکنم دل
غمگین دل من شکستی آخر
تا چون تو بتی به عرصه آمد
شد دور خداپرستی آخر
هر سرو بلند پیش قدت
مایل گردد به پستی آخر
گفتی خون تو را بریزم
کارم کردی ز مستی آخر
می‌دانستم گلت ولیکن
خارم به جگر شکستی آخر
شمارهٔ ۱۹۱

دور از در او فتادم آخر
سر در عالم نهادم آخر
از بهر دلی ز دست داده
جان نیز ز دست دادم آخر
این است اگر هوای عشقت
خواهد دادن به بادم آخر
این است اگر رمیدن تو
خواهی رفتن ز یادم آخر
شمارهٔ ۱۹۲

نماندیم در هجر او زنده بسیار
نگشتیم صد شکر شرمنده بسیار
توان بست شیرازه از تار زلفی
که اوراق دل شد پراکنده بسیار
چو گل در دهانت مگر زعفران است
که بر گریه‌ام می‌زنی خنده بسیار
خدا را ز من دل مکن ای بت من
که این بنده بهر تو جان کنده بسیار
شمارهٔ ۱۹۳

بیا عیادت من کن قدم دریغ مدار
مسیح‌دم ازین خسته دم دریغ مدار
بگو صبا ز من آن یار بی‌عنایت را
گذشت از سر لطف و ستم دریغ مدار
مساز محو ز لوح ضمیر نام مرا
نوازشی به زبان قلم دریغ مدار
شمارهٔ ۱۹۴

درآ به میکده و ترک نام و ننگ بگیر
چه می‌شود ز خم باده نیز رنگ بگیر
تبارک‌الله ازین چشم و ابروی که تراست
یکی خروج کن از کعبه تا فرنگ بگیر
دلا به یاد دهانش چو غنچه می خسپی
تو را که گفت که بر خویش کار تنگ بگیر
شمارهٔ ۱۹۵

تا به کی صرف حنابندی نمایی روزگار
فکر بندوبست ملک دل ضرور است این نگار
می‌کند هرچند اشک من ادا حق نیاز
چون نماز طفل پیش او ندارد اعتبار
تا به چشم شوخ خوبان نسبت او شد درست
شاخ ذوالقرنین را آهو نگیرد در کنار
شمارهٔ ۱۹۶

ای سرت گرم به وصل دلنواز
داد من بستان ز هجر جانگداز
بد کسوفی داری از خط در کمین
بر رخ خود آفتاد خود مساز
دید تا گیرایی مژگان تو
مانده شاهین را ز حیرت دیده باز
بارک‌الله بر سرم سنگی زدی
ساختی دیوانه‌ای را سرفراز
بلبل افتد در غلط از دیدنش
روی او از گل ندارد امتیاز
یاد زلفش گر نبودی مونسم
من چه می‌کردم به شب‌های دراز
شمارهٔ ۱۹۷

خط از اطراف روی یار شد سبز
عجب سنبل درین گلزار شد سبز
چنان در پای دیوارش گریستم
کزان خار سر دیوار شد سبز
ز زهر چشم او حرفی نوشتم
قلم در دست نرگس‌وار شد سبز
چه پرسی حاصل کشت امیدم
که بعد از گریهٔ بسیار شد سبز
ازین گلسن که آبش دادم از چشم
بگفتم گل بروید خار شد سبز
شمارهٔ ۱۹۸

حسن او برگشت و دارد عشق رسوایم هنوز
فصل گل آخر شد و باقیست سودایم هنوز
تازه از صحرا به گلشن می‌رسم ای باغبان
گل به دست من مده خار است در پایم هنوز
هرزه‌گرد عشقم آسایش نمی‌دانم که چیست
گردباد از پا نشست و دشت پیمایم هنوز
طالع منزل به پایان کرد غربت را کجاست
رفته‌ام از خود به یاد نمی‌آیم هنوز
شمارهٔ ۱۹۹

شب رخت بست و صبح دمیدن گرفت باز
دیوانهٔ تو جیب دریدن گرفت باز
یا رب چه نیشتر برگ جان دگر خلید
خون جگر ز دیده چکیدن گرفت باز
در موج آمدست پریشانیم مگر
بر زلف یار باد وزیدن گرفت باز
ردیف السین
شمارهٔ ۲۰۰

تمام چشم شد از شوق دیدن تو دلم
به‌سان موم که سازد کسی ازان نرگس
ز شوق اینکه بمالد به پای او دیده
فتد ز گوشهٔ دستار گلرخان نرگس
به هر کجا که سرشکم چکید از یادت
دمیده است سمن سنبل ارغوان نرگس
اگر نساخته دیوانه اشک چشم تواش
چنین کف از چه برون داده از دهان نرگس
چو ترک چشم تو غارتگر بهار شود
بریز خاک کند سیم و زر نهان نرگس
اگر تو چشم نمایی کنی به خوش چشمان
دگر سفید نگردد به بوستان نرگس
به دور مستی آن چشم شوخ از بس رشک
نهاد دیدهٔ خود بر سر سنان نرگس
شمارهٔ ۲۰۱

رفتی ای ماه به جای که مرپرس
بر سرم رفت جفای که مپرس
یار چون آینه در خانهٔ من
آمد از در به صفای که مپرس
حق وصفش نتوان کرد ادا
دارد آن شوخ ادای که مپرس
شمارهٔ ۲۰۲

خنجر به قصد کشتن ما می‌کشی مکش
شرمندگی به روز جزا می‌کشی مکش
در کوی او که مهر و وفا کس نمی‌خرد
ای دل به هرزه جور و جفا می‌کشی مکش
منما سواد فقر به این بی‌بصیرتان
در چشم کور سرمه چرا می‌کشی مکش
ای گل پی شکفتگی یک دو روزه عمر
منت عبث ز باد صبا می‌کشی مکش
از دست بوالهوس نتوان خورد آب هم
ای بی‌خبر تو باده چرا می‌کشی مکش
شمارهٔ ۲۰۳

این‌قدر کینه‌جو مباش مباش
تو که جانی جگرخراش مباش
تو که ای شوخ مخمل ‌اندامی
یار اغیار بدقماش مباش
لخت دل نوش کن به خون جگر
در غم نان و فکر آش مباش
کوهکن را صبا بگو از من
که چو آذر صنم‌تراش مباش
شمارهٔ ۲۰۴

من که از غیرت کشیدم دست خود از دامنش
کی توانم دید دست دیگری در گردنش
از گریبان‌گیری خون‌های ناحق کشتگان
لعل شد آخر بلورین تکمهٔ پیراهنش
بی‌خبر رفت آن نگار از دست من همچون حنا
بار دیگر گر به‌دست افتاد خواهم بیتنش
شمارهٔ ۲۰۵

گر بگردد روزگار از وضع خویش
برنگردد آن نگار از وضع خویش
غم شکستم می ز مستی ریختم
می‌کشم اکنون خمار از وضع خویش
پیش او کردم عبث خالی دلی
گشته‌ام پرشرمسار از وضع خویش
شمارهٔ ۲۰۶

ای از تو رنگ و بوی گرفته بهار قرض
دارند از تو لاله و گل صد هزار قرض
سنبل ز طرهٔ تو کند وام پیچ و تاب
نرگس برد ز چشم تو خواب و خمار قرض
اکنون به‌سان ابر ادا می‌کنم به چشم
آبی که داده بود مرا روزگار قرض
شمارهٔ ۲۰۷

به عشق مردم و از درد سر شدم فارغ
ز اشک شام و ز آه سحر شدم فارغ
رساند خاک قناعت مرا به آب بقا
دگر ز منت خشک خضر شدم فارغ
تو نیز ماحضری خویش را بیار ای دل
که من ز خوردن خون جگر شدم فارغ
علاج درد سرم سخت درد سر می‌داد
ز سر گذشتم و از درد سر شدم فارغ
شمارهٔ ۲۰۸

شب که در کلبهٔ من بود چراغ
یک دم از گریه نیاسود چراغ
نیست جز داغ غم عشق ایاز
بر سر تربت محمود چراغ
حال آن شعلهٔ رخسار از خط
شد چنان تیره که از دود چراغ
شمارهٔ ۲۰۹

کار خداپسند نکردم هزار حیف
یک کار سومند نکردم هزار حیف
بند قبا کشادی و صبح عجب دمید
دست دعا بلند نکردم هزار حیف
آن دم که رفت بر سر آتش ز بزم تو
همراهی؟؟؟ نکردم هزار حیف
زلفت گشاده بود کمندی به قصد صید
سر در سر کمند نکردم هزارحیف
آن زلف مار بود گرفتم ز سادگی
اندیشه از گزند نکردم هزار حیف
ردیف القاف
شمارهٔ ۲۱۰

فرودم آمدی در دل مبارک
تو را ای ماه این منزل مبارک
من ای همدم فکندم دل به دریا
تو را آسایش ساحل مبارک
محبت گفت تا خون شد دل من
که حل شد عقدهٔ مشکل مبارک
طپیدن‌ها تماشا می‌کند یار
مبارک ای دل بسمل مبارک
من ای همراه ز پا افتادم اینک
تو را همراهی محمل مبارک
شمارهٔ ۲۱۱

ماند دست آرزویم خالی از دنیای خشک
چشم تر چون آبله بردم ازین دریای خشک
با سر زلف بتان سودا ندارد هیچ سود
شانه دست خشک و خالی برد زین سودای خشک
دستگیری گر کند پیر طریقت می‌توان
چون عصا طی کرد این راه بیابان‌های خشک
هرکس از خشک و تر دنیا نصیبی برده است
قسمت ما شد همین چشم تر و لب‌های خشک
شمارهٔ ۲۱۲

تن شد از سنگ جفای او مرا فیروزه‌رنگ
می‌توان گفتن درین میدان مرا فیروز جنگ
همچو آن زخمی که رو آرد به سوی به شدن
دستگاه خنده بر من می‌شود هر روز تنگ
حال خود بر کاغذ ابری نویسم سوی او
بس که از درد فراقش گریه کردم رنگ‌رنگ
شمارهٔ ۲۱۳

عمر بگذشت و ندیدم از تو گاهی روی دل
کاش پیکان تو بنشیند دمی پهلوی دل
آن هم اکنون شد ز ضعف طالع ما خرج راه
قاصد آهی که گاهی می‌رسید از کوی دل
دردسر کمتر برو برخیز از پهلوی من
گفته‌‌ام صدبار یک پهلوست ناصح خوی دل
آنکه دل برداشت از دستم سراغش می‌کنم
هست این آوارگی‌هایم به جست‌وجوی دل
نی ز شوق گل وطن شد خاک‌پای گلبنم
در مشامم می‌رسد از غنچه گاهی بوی دل
شمارهٔ ۲۱۴

خوشم از نعرهٔ مستانهٔ دل
خدا آباد دارد خانهٔ دل
تمام شب مرا بی‌تاب دارد
طپیدن‌های سیمابانهٔ دل
مرا از دست این شکرکلامان
عجب زهریست در پیمانهٔ دل
بلاها خفته‌اند اینجا خبردار
قدم فهمیده نه در خانهٔ دل
شمارهٔ ۲۱۵

ز گریه دامن گل گشته است محشر گل
بیا به سیر که گل ریخت است بر سر گل
تو رنگ و بوی چمن بس که کرده‌ای تاراج
دریدهه پیرهنی مانده است بر سر گل
به باغ رفتی و چندان خجل شد از بویت
که شیشه شد به عرق جامهٔ معطر گل
شمارهٔ ۲۱۶

تو را ای دل به جای می‌فرستم
به شوخ میرزای می‌فرستم
خدا بادا نگهبان تو ای دل
تو را پیش بلای می‌فرستم
پذیرد گر سگش از خون دیده
دو قاشق شوربای می‌فرستم
شکایت‌نامهٔ بخت سیه را
به چشم سرمه‌سای می‌فرستم
ندارم تحفهٔ مقبول درگاه
تهی‌دستم دعای می‌فرستم
به دورافتادگان از خاک کویش
تبرک توتیای می‌فرستم
به دست گریهٔ خونین ز عمری
نگاری را حنای می‌فرستم
دل من قمری و بلبل مزاجست
به سرو و گل قبای می‌فرستم
ز بیم مدعی آن ساده‌رو را
خط بی‌مدعای می‌فرستم
ز طور من بود بیگانه قاصد
دل دردآشنای می‌فرستم
زکواهٔ ناله مرغان چمن را
سحر برگ و نوای می‌فرستم
تو چون در کلبه‌ام آیی من از رشک
دل و جان را به جای می‌فرستم
ستاند تا جواب عرضه زان شاه
برش مبرم گدای می‌فرستم
شمارهٔ ۲۱۷

شوخ و بی‌باک و آفتی چه کنم
خانه‌پرداز طاقتی چه‌ کنم
آمدی رفت استقامت من
تو به قامت قیامتی چه‌ کنم
می‌کنی منع من ز عشق مجاز
ناصحا بی‌حقیقتی چه‌ کنم
نکند یک دو داغ سیر تو را
ای جگر بی‌قناعتی چه‌ کنم
من به خون خودت رضا دادم
چه کنم بی‌مروتی چه‌ کنم
حال سخت است با تو نتوان گفت
سخت نازک طبیعتی چه‌ کنم
غمزه ترکانه بر سر تاراج
من و این بی‌بضاعتی چه‌ کنم
روزی من خیال آن دهن است
آه با تنگ قسمتی چه‌ کنم
از تو ای عشق شکوه دارم لیک
تو خداوند نعمتی چه‌ کنم
راحت از چرخ خواستم گفتا
تو سزاوار محنتی چه‌ کنم
شمارهٔ ۲۱۸

یا رب به او چگونه شود آشنا دلم
مسکین دلم فقیر دلم بی‌نوا دلم
حاشا که از جفای تو ترک وفا کنم
عاشق دلم اسیر دلم مبتلا دلم
در راه شوق اشک روان کرده بی‌شمار
همچون امیر قافله رفت از قفا دلم
جز آرزوی یک نگه لطف دلبران
دیگر چه کرده است گناه شما دلم
دیگر ز ضعف طاقت گردیدنش نماند
جای مرو که تا نرود جابه‌جا دلم
تا دیدمت خراب شدم ورنه پیش ازین
بودست جان من قدری پارسا دلم
در عین گریه بر سر من یک سحر بیا
بنگر چه می‌کند ز غمت دیده با دلم
شمارهٔ ۲۱۹

غم و درد را جست‌وجو می‌کنم
به هر جا دلی هست بو می‌کنم
به چشمم مکش هم‌نفس آستین
که من گریه از دست او می‌کنم
مرا تاری از طرهٔ خود بده
که من زخم دل را رفو می‌کنم
تراود ز خاک درش آب چشم
به هر جا که ناخن فرو می‌کنم
تو گم‌گشتی‌ ای دل درین شهر و من
سراغ تو را کو به کو می‌کنم
ندارم دگر طاقت انتظار
بیا ورنه با هجر خو می‌کنم
نشد آب حیوان به من سازگار
قناعت به آن خاک کو می‌کنم
شمارهٔ ۲۲۰

چرا سر بر درت افتاده باشم
چرا سر در جهان بنهاده باشم
روم از آستانت دل گرفته
چرا با چون تویی دل داده باشم
غلام کس نیم فارغ نشینم
چرا در خدمتت استاده باشم
شعار خود چرا سازم وفا را
چرا بهر جفا آماده باشم
ز لوح دل بشویم نقش باطل
چرا مفتون روی ساده باشم
شکایت واگذارم پیچ در پیچ
چرا طومار غم بگشاده باشم
چرا افتم به بند طرهٔ زلف
روم زین بندها آزاده باشم
شمارهٔ ۲۲۱

برت شاد آدم ناشاد رفتم
به آه و ناله و فریاد رفتم
کشادی زلف و روزم شب نمودی
تو خوش بنشین شبت خوش باد رفتم
مرا از سوختن دیگر چه پروا
که خاکستر شدم بر باد رفتم
به نسیان نسبتش کردن ادب نیست
گناه من گرش از یاد رفتم
ندارم در قفس از ناله ذوقی
مگر از خاطر صیاد رفتم
بسی جان کندم و شیرین نشد کام
به کام تلخ چون فرهاد رفتم
شمارهٔ ۲۲۲

همدم از گریهٔ خونین دارم
وه چه هم‌صحبت رنگین دارم
عمرها شد که ز بیماری دل
کار با بستر و بالین دارم
از صفا آیینه کردم دل را
روی در دلبر خودبین دارم
لله الحمد ز اسباب جهان
هیچ اگر نیست دل و دین دارم
سروکاریست به آن زلف مرا
زین سبب جبهٔ پرچین دارم
گرمی از حد مبر ای مشع که من
می‌گدازم دل مومین دارم
شمارهٔ ۲۲۳

به تیغ یار اگر سودا نمی‌کردم چه می‌کردم
بلای هستی از سر وا نمی‌کردم چه می‌کردم
من مجنون اگر تاریکی شب‌های هجران را
خیال طرهٔ لیلی نمی‌کردم چه می‌کردم
ازین سخت که دید از کودکان شهر مجنونم
اگر ساز ره صحرا نمی‌کردم چه می‌کردم
به صحرای طلب کز تشنگی جان می‌دهد رهرو
اگر مژگان تر پیدا نمی‌کردم چه می‌کردم
نمی‌شد هیچ‌کس از بی‌کسی پهلونشین من
دلم گشته گر پیدا نمی‌کردم چه می‌کردم
شمارهٔ ۲۲۴

گله از جور تو بنیاد کنم یا نکنم
ظالم از دست تو فریاد کنم یا نکنم
ای قدیمان قفس تازه به دام آمده‌ام
ناله در خانهٔ صیاد کنم یا نکنم
وعدهٔ وصل به من می‌دهد آن سست وفا
دل غمدیده به آن شاد کنم یا نکنم
من به امید تو ای خسرو شیرین‌دهنان
جان کنی پیشه چو فرهاد کنم یا نکنم
ناله دیریست که در سینهٔ من زندانیست
چیست فرمان تو آزاد کنم یا نکنم
شمارهٔ ۲۲۵

دیدم به خواب امشب زلفت به دست جمعی
خوابی چنین پریشان دیدم ندیده بودم
سیمین‌بری تو جانان لیکن دل تو سنگ است
در سیم سنگ پنهان دیدم ندیده بودم
برد احتاجم آخر بر آستان دونان
چین جبین دربان دیدم ندیده بودم
تسبیح فتاده از دست زنار در گلوگاه
این کافر مسلمان دیدم ندیده بودم
از لطف یار واقف پنهان به سوی من دید
لطفی چنین نمایان دیدم ندیده بودم
شمارهٔ ۲۲۶

من دل گم گشته جویان می‌روم
هرچه بادا باد گویان می‌روم
عاقلان دل در برم دیوانه شد
از پی زنجیر مویان می‌روم
کعبهٔ کوی توام یاد آمدست
از حرم لبیک‌گویان می‌روم
از پی آن سرو چون آب روان
دست از آرام شویان می‌روم
شمارهٔ ۲۲۷

در غم هجر تو گریان ز سفر می‌آیم
همره قافلهٔ لخت جگر می‌آیم
گر روم از سر کوی تو کجا خواهم رفت
می‌روم شام چو خورشید سحر می‌آیم
دارم امید که ضایع نرود آمدنم
نالهٔ شوقم و لبریز اثر می‌آیم
آمدن تا سر کوی تو ضرور است مرا
پا اگر ماند ز رفتار به سر می‌آیم
از دل غرفه به خونم چه خبرهاست که نیست
قاصد اشکم و از کوی جگر می‌آیم
شمارهٔ ۲۲۸

حدیث گرمی خوی تو بر زبان دارم
همین‌که شمع صفت شعله در دهان دارم
مباش بی‌خبر از حال من سرت گردم
که داغ بر جگر و مهر بر دهان دارم
ز رنج هجر برم جان رسم به راحت وصل
به سخت‌جانی خود این‌قدر گمان دارم
چنین به جانب دام و قفس برم که هنوز
تعلقی بخس و خار آشیان دارم
مبین به چشم ضعیفمک که همچو موسیقار
چه ناله‌ها که درین مشت استخوان دارم
شمارهٔ ۲۲۹

از تو صبر ای ستم ایجاد ندارم چه کنم
دل اگر با ستمت شاد ندارم چه کنم
بی‌سبب نیست اگر من به قفس تن زده‌ام
رخصت ناله ز صیاد ندارم چه کنم
بیت ابروی تو پیوسته نمایم تکرار
مطلعی بهتر ازین یاد ندارم چه کنم
تاب دیدار تو چون آیینه گر نیست مرا
چه کنم طاقت فولاد ندارم چه کنم
کنده‌ام جان پی شیرین‌دهنی من هم لیک
طالع شهرت فرهاد ندارم چه کنم


شمارهٔ ۲۳۰

من کجا معتبرش می‌گردم
گر غلام و نفرش می‌گردم
چاره‌ای نیست چو از خاک شدن
می‌روم خاک درش می‌گردم
هرقدر گرد دلم گردد یار
آن‌قدر گرد سرش می‌گردم
نیست بی‌هیچ که گردش گردم
در سراغ کمرش می‌گردم
هر کجا خوش پسری می‌بینم
آشنای پدرش می‌گردم
شمارهٔ ۲۳۱

گاهی نیازد آن ماه یادم
از طالع خود بی‌اعتقادم
کاری نیامد از ناله و آه
اوقات خود را بر باد دادم
چون یکسر مو سودش ندیدم
سودای زلفش از سر نهادم
ای نوجوانان من کهنه پیرم
دستم بگیرید از پا فتادم
شد پنجه من با جیب دشمن
تا دامن دوست از دست دادم
شمارهٔ ۲۳۲

از گریه رسید آب به بنیاد نگاهم
ظالم نرسیدی تو به فریاد نگاهم
از مردمی پشم تو ای شوخ عجب نیست
گر شاد کنی خاطر ناشاد نگاهم
از چشم من ای شوخ مکن عزم برون شد
ویران چه کنی خانهٔ آباد نگاهم
سوی تو یتیمانه غریبانه ببینم
(افتاده) ... اد نگاهم
صبحم که دم سرد بود هم‌نفس من
شمعم که سرشک آمده همزاد نگاهم
شمارهٔ ۲۳۳

خوشا ساعت که با مینای می رندانه بنشینم
به یاد چشم او درگوشهٔ میخانه بنشینم
به بزم تیره‌روزان غمت آن عاشق دردم
که هر جا شمع بزم افروخت چون پروانه بنشینم
ز بس زین آشنایان تکلف‌دوست بیزارم
روم یک چند بی‌تکلیف با بیگانه بنشینم
سر پرواز دارم زین خراب‌آباد دل تنگم
نه چغدم من که فارغ‌بال در ویرانه بنشینم
بزرگ و کوچک دنیا ندارد هیچ کیفیت
درین فکرم کنون با شیشه و پیمانه بنشینم
شمارهٔ ۲۳۴

دوشم گذر فتاد به هامون گریستم
یاد آمد از زمانهٔ مجنون گریستم
یکی قطره حق گریه ز چشمم ادا نشد
با آنکه در فراق تو جیحون گریستم
فهمیده گیر جام درین انجمن که من
خوردم شراب و درعوضش خون گریستم
از برق خنده نیش به حالم زدی و من
از ابر در هوای تو افزون گریستم
خونم به دل ز شوق عتیق لب کسی است
من بی‌سبب به اشک جگرگون گریستم
شمارهٔ ۲۳۵

روزی که به رویت نظر انداخته بودم
جان و دل و دین صبر و خرد باخته بودم
آزادیم افکند گلستان به گلستان
ای کنج قفس قدر تو نشناخته بودم
بی‌رنگ قبول تو فتاد از نظر من
اشکی که به خون جگرش ساخته بودم
در دهر کی از طوق و گلو نام و نشان بود
آن روز که من سرو تو را فاخته بودم
گردید گریبان تو را تکمهٔ یاقوت
من قدر دل خون شده نشناخته بودم
شمارهٔ ۲۳۶

چند دل را در غم آن خوش پسر ضایع کنم
گریم و هر لحظه لختی از جگر ضایع کنم
هیچ‌کس از اهل مجلس قابل نظاره نیست
تا به کی من شمع‌سان نور نظر ضایع کنم
صبرم آخر بر سر رحم آورد صیاد را
از طپیدن‌ها چه حاصل بال و پر ضایع کنم
خاک بر سر کرده اینک می‌روم از کوی تو
چند پیشت آبروی چشم تر ضایع کنم
شمارهٔ ۲۳۷

دوستان با وصف بی‌تقصیریم
کرده زلف کافرش زنجیریم
عشق آن سرو جوانم پیر کرد
مد آه من عصای پیریم
در بغل دارم دلی چون کانگری
داغ کرد از بس بت کشمیریم
سیل اشک من بود صاحب خروج
می‌رسد دعوی عالم گیریم
شمارهٔ ۲۳۸

عالی ساخته ویران اشکم
هیچ کم نیست ز طوفان اشکم
دامن‌افشان چو ز من می‌گذری
می‌رسد تا به گریبان اشکم
شست از یاد تو چون آب روان
پای سبزان گلستان اشکم
وای بر من که درین پیری‌ها
کرده ذبازیچهٔ طفلان اشکم
شمارهٔ ۲۳۹

چه خیال است کزین باغ ثمر جمع کنم
برگ عیشی مگر از لخت جگر جمع کنم
فکر شیرازهٔ اوراق دلم کن تا چند
گردد این نسخه پریشان و ز سر جمع کنم
چون به حال دل صدپاره توانم پرداخت
من که یک دم نتوانم که نظر جمع کنم
دست من قابل گل چیدن باغ تو کجاست
من به مژگان به رهت خار مگر جمع کنم
شمارهٔ ۲۴۰

با تو عرض جانگدازی می‌کنم
بر امید دلنوازی می‌کنم
مطلبم از گریه می‌دانی که چیست
دامن خود را نمازی می‌کنم
گیسوی او را که کرد آشفته‌ام
شب دعای جان درازی می‌کنم
دست در زلفش ز نادانی زدم
طفلم و با مار بازی می‌کنم
شمارهٔ ۲۴۱

به کوی دلبران حد ادب فهمیده می‌آیدم
اگر سیلاب هم باشم نفس دزدیده می‌آیدم
چه می‌ترسانی از کشتن مرا گر آمدم پیشت
به این امید از عمری کفن پوشیده می‌آیدم
رموز پیچ و تاب زلف خوبان خوب می‌دانم
برون از عهدهٔ این مصرع پیچیده می‌آیم
توام صدبار در دل آمدی از کس نپرسیدی
مرنج از من اگر پیش تو ناپرسیده می‌آیدم
شمارهٔ ۲۴۲

همه شور و همه شغب ماییم
حضرت عشق را خلف ماییم
با سپاه نیاز و لشکر ناز
یک طرف یار و یک طرف ماییم
زر به کف دیگران ز سودایت
به سر تو که سر به کف ماییم
مفکن سوی غیر تیر نگاه
که خدنگ تو را هدف ماییم
شمارهٔ ۲۴۳

بس که محو خیال آن رویم
سخن صاف و شسته می‌گویم
دستهٔ سنبلم چه کار آید
من ز آشفتگان گیسویم
حرف کس رد نمی‌توانم کرد
همچو کاغذ ز بس تنک‌رویم
پرسی از من سگ کجایی تو
کمترین سگان این کویم
شمارهٔ ۲۴۴

جان نثار دلربایان کرده‌ایم
آنچه ما را بود شایان کرده‌ایم
خویشتن را بر دم تیغش زدیم
جوهر خود را نمایان کرده‌ایم
از مروت یک قلم بیگانه‌اند
امتحان آشنایان کرده‌ایم
بارها رفتیم ما از خویشتن
یار را آسان به دامان کرده‌ایم
شمارهٔ ۲۴۵

یاد ایامی که در کوی تو مسکن داشتم
پای دیواری برای گریه‌کردن داشتم
عشق از فرهاد و مجنون گشت رسوای جهان
پاس ناموس محبت را همین من داشتم
سر به پایت می‌گذارم عذرم ای قاتل پذیر
حق شمشیر تو از عمری به گردم داشتم
عشق کرداست این چنین امروز ناقابل مرا
ورنه من زین پیش استعداد هر فن داشتم
شمارهٔ ۲۴۶

دستگیری گر امید از هیچ‌کس می‌داشتم
دست بر سر می‌زدم تا دسترس می‌داشتم
بی‌اثر شد حرف من از بس که دم بیجا زدم
می‌شدم عیسی اگر پاس نفس می‌داشتم
ناله زان دارم که بر محروم مانده از چمن
می‌زدم تن گر ز چوب گل قفس می‌داشتم
نارسایی دارم و ناکام زان تنگ شکر
کاش پا چون مور یا پَر چون مگس می‌داشتم
شمارهٔ ۲۴۷

عیبم مکن اگر سوی میخانه می‌روم
آنجا به ذوق گریه مستانه می‌روم
گاهی به کعبه گاه به بتخانه می‌روم
هر جا که می‌برد دل دیوانه می‌روم
زنجیر را به گردن خود می‌برم به نذر
بهر زیارت دل دیوانه می‌روم
تا همت طلب کنم از بهر سوختن
شب‌ها به طوف مشهد پروانه می‌روم
شمارهٔ ۲۴۸

صرف محبت تو شد حاصل زندگانیم
آه اگر نخوانیم وای اگر برانیم
مرگ هزار آرزو دیدم و زنده‌ام هنوز
سنگ ز خجلت آب شد دید چو سخت‌جانیم
یار ستم شعار من آفت روزگار من
کشت ز مهربانیم سوخت ز قدردانیم
پیر شدم کجا روم از درت ای جوان بهل
به که به کار تو شود باقی عمر فانیم
شمارهٔ ۲۴۹

آه کز کوی او به در رفتم
با لب خشک و چشم تر رفتم
ز آمدورفت من چه می‌پرسی
که به پا آمدم به سر رفتم
در تماشای روی او از خویش
شمع‌سان از ره نظر رفتم
شمارهٔ ۲۵۰

بس که یارم داد دشنام از دعا شرمنده‌ام
آنقدر دیدم جفایش کز وفا شرمنده‌ام
خاک چون من ناتوانی را به کوی یار برد
تا بقای باد و خاک است از صبا شرمنده‌ام
رو به سوی کعبه چون آرم نمی‌دانم که من
بس که کردم بت‌پرستی از خدا شرمنده‌ام
شمارهٔ ۲۵۱

گر ز چشم دام می‌دیدم نگاه التفات
فارغ‌البال این چنین کی آشیان می‌ساختم
یاد ایامی که کار عشق می‌کردم به چشم
قاصد اشکی به سوی او روان می‌ساختم
می‌رسیدی سیل اشکم تا رکاب آن سوار
گریه را گر از پیش مطلق عنان می‌ساختم
شمارهٔ ۲۵۲

ما خون به ایاغ خویش کردیم
ترتیب دماغ خویش کردیم
روغن از مغز جان کشیدیم
در کار چراغ خویش کردیم
هر درد که گشت روزی ما
در کاسهٔ داغ خویش کردیم
شمارهٔ ۲۵۳

احوال خود بتان به شما عرض می‌کنم
رحمی وگرنه پیش خدا عرض می‌کنم
اظهار عیب گر به تو گفتم ز کینه نیست
آیینه‌ام ز روی صفا عرض می‌کنم
بر پای خود نگار ز خون دلم ببند
دارم به دست مشت حنا عرض می‌کنم
شمارهٔ ۲۵۴

من چه گویم چه زین سفر دیدم
که به هر گام صد خطر دیدم
جنگ ناکرده از فراق گریخت
صبر طان بی‌جگر دیدم
حاجی از طوف کعبه آمد باز
رفتم و گرد یار گردیدم
شمارهٔ ۲۵۵

یاد ایامی‌ که با آن دل‌شکن می‌ساختم
از زبان او برای خود سخن می‌ساختم
این زمان در خانهٔ یوسف مرا آرام نیست
پیش ازین ورنه به بوی پیرهن می‌ساختم
فرصت تعمیر گر می‌داد سیل گریه‌ام
در فراق یوسف بیت‌الحزن می‌ساختم
شمارهٔ ۲۵۶

ز همرهان درین وادی کجا کاری به کس دارم
ز دل الفت همین باناله مانند جرس دارم
مرا در عشق باشد با دم آهنگران نسبت
که دامن می‌زنم بر آتش خود تا نفس دارم
گلستان در گلستان گشتم آرامم نشد روزی
فراغ بال اگر باشد کمانی در قفس دارم
شمارهٔ ۲۵۷

خواندی از خیل غلامان خودم
ساختی بندهٔ احسان خودم
زین‌که دامان تو دادم از دست
تا ابد دست و گریبان خودم
نکهت زلف تو می‌آید ازو
عاشق فکر پریشان خودم
شمارهٔ ۲۵۸

کردی بر من جفا چه گویم
بدبخت منم تو را چه گویم
آن ماه نمی‌رسد به دادم
از طالع نارسا چه گویم
دارم گلهٔ دراز زان زلف
القصه به طول‌ها چه گویم
شمارهٔ ۲۵۹

زین گلستان به خاطر دلگیر می‌روم
دلگیرتر ز غنچهٔ تصویر می‌روم
هم‌ داغ من به گلشن هندوستان چو نیست
زین پس به سیر لالهٔ کشمیر می‌روم
آسان نمی‌روم ره خونخوار عشق را
حالم مپرس بر دم شمشیر می‌روم
شمارهٔ ۲۶۰

گر نه سودا به سر زلف بتان می‌کردم
سود و سرمایهٔ خود جمله زبان می‌کردم
چشم برگستن ازو نیست مرا ورنه به چشم
قاصد اشک سوی دوست روان می‌کردم
این زمان راز من از پرده برون افتاده است
یاد آن روز که من عشق نهان می‌کردم
شمارهٔ ۲۶۱

پرم در قفس ریخت از بس طپیدن
دریغا سری زیر پر می‌کشیدم
نکردم کمی هیچ در جست‌وجویت
گر از پای افتادم از سر دویدم
هوای شکفتن مرا بود در سر
شکفتم چو گل تا گریبان دریدم
شمارهٔ ۲۶۲

در غمت گریه فراوان کردم
قطره‌ای بودم و طوفان کردم
تا خطم صورت زلفت گردید
چه‌قدر مشق پریشان کردم
هر قدر چاک به دستم افتاد
همه در کار گریبان کردم
شمارهٔ ۲۶۳

نمی‌دانم چه سازم تا دلت از کین بگردانم
چه آیین پیش گیرم تا تو را آیین بگردانم
من از بیماری دل نقش بستر گشته‌ام یا رب
نمی‌دانم که با این ضعف چون بالین بگردانم
نباید سجده‌گاه اهل دل آلوده گرداند
ز کوی او عنان گریهٔ خونین بگردانم
شمارهٔ ۲۶۴

مرا ای غم ز سر واشو نه دلدارم نه جان دارم
ز من دیگر چه می‌خواهی نه این دارم نه آن دارم
تو ای دل خویشتن را بر کناری کش که من با خود
حدیث نازک از وصف میانش در میان دارم
مراچون ره به محفل داده‌ای نزدیک خودبینان
تو حرف آهسته می‌گویی و من گوش گران دارم
شمارهٔ ۲۶۵

من رنگ آن بهار حنا را ندیده‌ام
چون بوی گل لطافت او را شمیده‌ام
جوشید بس که آبله‌ای درون من
من سینه‌چاک همچون انار کفیده‌ام
مشق جنون رسیده به جایی که مد چاک
از جیب تا به دامن محشر کشیده‌ام
شمارهٔ ۲۶۶

آسان نه درین بادیه ما کام گرفتیم
بسیار دویدیم که آرام گرفتیم
از پای تو ما بوسه به پیغام گرفتیم
از بوسهٔ نقش قدمت کام گرفتیم
ما و طمع بوسه ازان لب چه خیالست
دشنامی ازان لب به صد آرام گرفتیم
شمارهٔ ۲۶۷

من ز گیسوی کسی تاری به دست آورده‌ام
بهر خود سررشتهٔ کاری به دست آورده‌ام
طعمهٔ زاغ و زغن کرد او دلی کز من ربود
من به این خوشدل که دلداری به دست آورده‌ام
یک‌دم ای شور جنون دست از گریبانم مدار
بعد عمری سوزن و تاری به دست آورده‌ام
شمارهٔ ۲۶۸

ز وحشت پای در دامن کشیدن رفت از یادم
رمیدم آن قدر از خود رمیدن رفت از یادم
ببین اشکی گره گردیده بر مژگان چه می‌گوید
که از حیرانی حسنت چکیدن رفت از یادم
به دل گفتم کنم پرواز چون صیاد را بینم
چو دیدم دام بر دوشش پریدن رفت از یادم
شمارهٔ ۲۶۹

دل سختش از زاری شود نرم
نه از زور و نه از زاری شود نرم
دلش را نرم‌کردن نیست آسان
بلی آهن به دشواری شود نرم
در آن دل اشک باران را اثر نیست
مگر از رحمت باری شود نرم
شمارهٔ ۲۷۰

در بند غم فغان چو اساری برآورم
فریاد یا مجیر اجرنا برآورم
فرصت نداد دست که تا در ره طلب
خاری ز پای بادیه‌پیما برآورم
خطش دمید زود امانم نداد حیف
تا از دماغ ریشهٔ سودا برآورم
شمارهٔ ۲۷۱

خون گشت جگر دگر چه گویم
این است خبر دگر چه گویم
چون آمده‌ای به کلبهٔ من
بگشای کمر دگر چه گویم
آن کوه غمی که بر دلم بود
بشکست کمر دگر چه گویم
شمارهٔ ۲۷۲

عشق‌‌آموخته‌ای می‌خواهم
شمع‌آموخته‌ای می‌خواهم
صحبتم نیست به هر کس درگیر
چون شررسوخته‌ای می‌خواهم
تا کنم راز محبت اظهار
لب به لب دوخته‌ای می‌خواهم
شمارهٔ ۲۷۳

سخت بیمار ز هجران شده‌ام
تختهٔ مشق طبیبان شده‌ام
جامهٔ صبر سراپا شده چاک
به غمت دست و گریبان شده‌ام
عشق از بس که گدازم داد است
قطره‌ای بودم و طوفان شده‌ام
شمارهٔ ۲۷۴

بر سر کوی تو پای من شکست
خوب شد آنجا وطن می‌خواستم
چشم حاسد کور گوشم گشته کر
خلوتی در انجمن می‌خواستم
ضعف دل امشب ز کارم برده بود
بوی آن سیب ذقن می‌خواستم
شمارهٔ ۲۷۵

دل نامهربان او اگر سنگست من دانم
گر آن بی‌مهر را با من سر جنگست من دانم
تو باری کیستی ناصح که از خوبان کنی منعم
اگر این قوم را از نام من ننگست من دانم
تو بی‌دردی مکش از سینه‌ام پیکان جانان را
اگر جا بر دلم ای همنشین تنگست من دانم
شمارهٔ ۲۷۶

چند در مدرسه و کعبه افادت طلبم
بر در عشق روم خیر و سعادت طلبم
لذتی یافته جانم دم قتل از تیغش
که اگر زنده شوم باز شهادت طلبم
نیست هرچند زیادت‌طلبی خوب ولی
من غم عشق تو هر روز زیادت طلبم
شمارهٔ ۲۷۷

چین بر جبین ز خوی بد ای مه‌جبین مزن
بهر خدا که چین به جبین این‌چنین مزن
دل داده‌ام دماغ سخن گفتم کجاست
انگشت بر لبم دگر ای هم‌نشین مزن
جام جهان‌نماست به دستت فتاده مفت
گر قدر دل شناخته‌ای بر زمین مزن
کوته چه می‌کنی شب امید بی‌دلان
ظالم گره به سلسلهٔ عنبرین مزن
جان بر سر نزاکت تو لرزه می‌کند
جانان به سر چو شمع گل آتشین مزن
جانم مسوز ای ز خدا بی‌خبر مسوز
آتش ز خشم در پر روح‌الامین مزن
رفعت طلب نکرده دلم از تو هیچ‌گاه
ای آسمان مرا به عبث بر زمین مزن
شمارهٔ ۲۷۸

هواداری یارن برنمی‌تابد دماغ من
پر پروانه دامن می‌فشاند بر چراغ من
به دشت بی‌نشانی آن‌چنان آواره گردیدم
که عنقا می‌شود هرکس که می‌گیرد سراغ من
به من می‌کرد گرمی تا سحر پروانه در بزمش
مگر امشب ز موم شمع مرهم داشت داغ من
چه کم خواهد شدن از دولت آن حسن روزافزون
اگر از سایه‌اش روشن شود یک شب چراغ من
نمی‌دانم کجا از فتنهٔ چشم تو بگریزم
که مژگان‌های گیرای تو می‌گیرد سراغ من
چه از نظاره منعم می‌کنی بگذار ای ناصح
تماشا همچو شمع آرد برون دود از دماغ من
مرا فکر سخن فارغ ز گلگشت چمن دارد
که باشد چار مصراع رباعی چار باغ من
شمارهٔ ۲۷۹

مژدهٔ وصل ای صبا برسان
خستهٔ هجر را دوا برسان
مدعای دل است ناوک یار
یارب او را به مدعا برسان
بعد مرگم سگان کویش را
استخوان من ای هما برسان
می‌طپم بسملانه در دامت
های صیاد خویش را برسان
ای صبا چون به زلف او گذری
دل ما را ز ما دعا برسان
هست یعقوب چشم بر راهت
بوی پیراهن ای صبا برسان
شمارهٔ ۲۸۰

بر در مهوشان گدایی کن
یک شبی طالع‌آزمایی کن
تیرگی‌های روز هجرم گشت
ای شب وصل روشنایی کن
تا تو را ره به دیر عشق دهند
بر در کعبه جبه‌سایی کن
تا ازین کشتگان شوم ممتاز
دست از خون من حنایی کن
راه گم کرده‌ام به کوچهٔ عقل
حضرت عشق راهنمایی کن
شمارهٔ ۲۸۱

به کوی که خوارند آنجا عزیزان
چرا می‌روی ای دل افتان و خیزان
بخند ای کهن ‌زخم افسرده کامد
صبا از سر زلف او مشک بیزان
به مطلب ظفریاب آسان نگشتیم
که یک عمر بودمی از خود گریزان
ازان گشت در عشق مجنون غلامم
که لیلی است حسن تو را از کنیزان
نشیند به اغیار هر شام آن شمع
نمی‌ترسد از آن ما صبح خیزان
شمارهٔ ۲۸۲

چون تو آیی بر سر بیداد نتوان زیستن
ور توان بی‌خاطر ناشاد نتوان زیستن
در قفس هم می‌توان یک چند فارغ‌بال زیست
لیکن از بی‌رحمی صیاد نتوان زیستن
گشت در طفلی پدر از عشق من بیزار و گفت
با تو ای رسوای مادرزاد نتوان زیستن
ای صبا از من بگو با خوش‌نشینان چمن
تا بود دام و قفس آزاد نتوان زیستن
ای که می‌پرسی که اقلیم دلت ویران چراست
عشق هرجا حاکم است آباد نتوان زیستن
شمارهٔ ۲۸۳

در آتشم از عشق و نگویی چه خس است این
جانا گل آ»یزش اهل هوس است این
چون مرغ نواسنج دلم گشته اسیرت
صیاد نگه دار که باب قفس است این
در عاشق و اهل هوسش نیست تمیزی
طفل است چه داند چه کس است آنچه کس است این
ای قافله‌سالار نکویان ز تو فریاد
دل نالد و گویی که صدای جرس است این
وز لعل لب یار دل بوالهوس ما
هرگز نشکیبد شکر است آن مگس است این
شمارهٔ ۲۸۴

یک شب قدمی رنجه نما زاری من بین
بیماری و بیداری و بی‌یاری من بین
هرچند که راندی ز حریم تو نرفتم
ای من سگ کوی تو وفاداری من بین
در سلسلهٔ زلف تو بند است دل زار
آهسته رو ای شوخ گرفتاری من بین
تو خفته و من شمع‌صفت بهر تو سوزم
چشمی بگشا یک ره و بیداری من بین
شمارهٔ ۲۸۵

زان لب سخنی شنفته‌ام من
امروز چو گل شگفته‌ام من
از حسرت چشم سرمه ناکت
در خاک سیاه خفته‌ام من
دانی دلم از چه غبار است
بسیار به آه رفته‌ام من
دل را ز تطاول زمانه
در زلف کسی نهفته‌ام من
شمارهٔ ۲۸۶

قهر و عتاب و جور و جفا می‌کنی مکن
با این دل شکسته چه‌ها می‌کنی مکن
پیکان خویش از دل ما می‌کشی مکش
ای یار را ز یار جدا می‌کنی مکن
ای نور دیده از نظر می‌روی مرو
این خانه بی‌چراغ چرا می‌کنی مکن
اوراق دل به یاد هوس می‌دهی مده
مانند غنچه کسب هوا می‌کنی مکن
شمارهٔ ۲۸۷

خون مرا بریزی و گویی رواست این
این من هلاک طور تو رسم کجاست این
بر خاک ما به دست بلورین گلی بریز
ظالم شهید ناز تو را خون‌بهاست این
بر خاک پای او مگذر تند ای صبا
نتوان به یاد داد دگر توتیاست این
پیر مغان دمی که مرا داد درد می
گفتا مس وجود تو را کیمیاست این
شمارهٔ ۲۸۸

در لباس دلبران حسن خدایی را ببین
رو گرفتن را نظر کن خودنمایی را ببین
بند بندم را جدا از یکدگر افکنده است
جان من یک ره بیا ظلم جدایی را ببین
بارها آیینه از شرم رخت گردیده آب
باز می‌آید به روست بی‌حیایی را ببین
خوش فرورفتم به دریای سرشک از دست او
دست من نگرفت پاس آشنایی را ببین
شمارهٔ ۲۸۹

جور تو بی‌حساب شد بس کن
کشور دل خراب شد بس کن
بت من چند آتشین‌خوبی
مرغ و ماهی کباب شد بس کن
بس که دل سختیت ز حد بگذشت
سنگ از خجلت آب شد بس کن
رشتهٔ جان ز زلف تافتنت
سربه‌سر پیچ و تاب شد بس کن
شمارهٔ ۲۹۰

زلف و رخسار دل‌افروز ببین
روز بی‌شب شب بی‌روز ببین
تن چو فیروز شد ز اشک توام
مدد طالع فیروز ببین
بدگمان کرد به من خوب مرا
اثر حرف بدآموز ببین
پیش‌بین باش و رخ فردا را
هم در آیینهٔ امروز ببین
شمارهٔ ۲۹۱

در فراق آن به دل نزدیک و دور از چشم من
ای عزیزان رفته چون یعقوب نور از چشم من
با امید وصل و بیم هجر کار افتاده است
گاه آید اشک ِشیرین گاه شور از چشم من
ای صبا بر خاک پایش گذر چون افتد تو را
عرضه داری آرزومندی ضرور از چشم من
شمارهٔ ۲۹۲

بنده پرور ز پی یک دیدن
این‌قدرها نتوان رنجیدن
من کی‌ام کز تو کنم بوسه طلب
من و از دور زمین بوسیدن
پرسی از من که چه در سر داری
کعبه‌ام گرد سرت گردیدن
شمارهٔ ۲۹۳

زین دامگاه حادثه رستن نمی‌توان
بال و پری به هرزه شکستن نمی‌توان
هیچ است آنچه گفته شود از میان او
مضمون ناز کیست که بستن نمی‌توان
سوز و گداز خویش کنم ایستاده عرض
در بزم او چو شمع نشستن نمی‌توان
شمارهٔ ۲۹۴

چه دیدی ز من ناز پرورد من
که پوشیده‌ای چشم از گرد من
مرا کار از غم به جای رسید
که خنند سحر بر دم سرد من
تو بر گریه‌ام گر بخندی رواست
تو را نیست بی‌درد من درد من
شمارهٔ ۲۹۵

از برای غارتم زین‌سان متاز ای نازنین
اندکی وا زن عنان رخش ناز ای نازنین
شکوه‌ای سرکده بودم تیغ بر فرقم زدی
قصه کوتاه ساختی عمرت دراز ای نازنین
آخر این آیینه روزی زنگ پیدا می‌کند
این‌قدر از سادگی بر خود مناز ای نازنین
شمارهٔ ۲۹۶

اشکم بکشید پا به دامن
این طفل نکرده جا به دامن
پای نشناخت آن سر کوی
دیگر نشد آشنا به دامن
خواهم که ز دست او کنم چاک
پیراهن صبر تا به دامن
شمارهٔ ۲۹۷

ساقی خدای را بر من وصف باده کن
من مستفیدم و تو مفیدی افاده کن
ناصح دلم به جای دگر بود این زمان
من گفتهٔ تو را نشنیدم اعاده کن
هرچند از عتاب تو سیری نمی‌شود
لطفی که می‌کنی به من اندک زیاده کن
شمارهٔ ۲۹۸

به حکم ناز گهی غمزه را چو تیر بزن
بگو که تیغ نخستین برین اسیر بزن
شنیده‌ام که پر از تیر ترکشی داری
بیا و این همه را بر دل فقیر بزن
چنان مکن که کشد حسرت جفای توام
به تیغ اگر ننوازی مرا به تیر بزن
شمارهٔ ۲۹۹

عبث بی‌عشق عمری زیستم من
نه فرهادم نه مجنون کیستم من
به بزمت آمدم حکمی بفرما
نشینم یا روم یا ایستم من
شنیدم نالهٔ مرغ قفس را
به یاد دل بسی بگریستم من
شمارهٔ ۳۰۰

نمی‌دانستی از طفلی هنوز آن شوخ پان خوردن
که یاقوت تو کردی مشق خون عاشقان خوردن
به شهر آورده آخر ذوق سنگ کودکان ما را
به صحرا خاک تا کی همچو مجنون می‌توان خوردن
دلم خون می‌خورد در سینه با پیکان او یک‌جا
که باید میزبان را ماحضر با میهمان خوردن
شمارهٔ ۳۰۱

خون ناحق ریختن از بس که باشد کار او
بوی خون آید چو قصاب از در و دیوار او
در سرم سوداست عریانش به بر خواهم کشید
هست معشوق حریف تیغ جوهردار او
خورده‌ام تیری ز شست یار و هر ساعت ز ذوق
چون لب پان خورده می‌بوسم لب سوفار او
چند با اغیار نتوان دید گرمی‌های یار
این دمی سردی که دارم می‌کنم در کار او
فرصت خوابم چو نرگس بر سر پایم نماند
تا شدم بیماردار نرگس بیمار او
شمارهٔ ۳۰۲

سحر طپیده به خون از بهار خندهٔ تو
دریده جامه گل از خارخار خندهٔ تو
کند ز ابر سیاه برق جلوهٔ دیگر
زیاده شد ز مسی اعتبار خندهٔ تو
بخند ای سحر وصل خوش به گریهٔ سرد
شب فراق مرا انتظار خندهٔ تو
چه شد که چهرهٔ ما گشته زعفران زاری
کنیم خنده که آید به کار خندهٔ تو
کنم به بزم تو از رشک پاک مژگان را
که گریه را نکنم شرمسار خندهٔ تو
شمارهٔ ۳۰۳

سرو آمد به سلام قد تو
چه بلند است مقام قد تو
سرو و شمشاد به گلشن خوانند
خطبهٔ ناز به نام قد تو
می‌زند لاف ز آزادی سرو
گویا هست غلام قد تو
شمارهٔ ۳۰۴

به دل هست بار غمم زان مثابه
که نتوان کشیدن به چندین ارابه
ز بس مطله ابروی او بلند است
نویسم به طاق دلش چون کتابه
بکن غسل در چشمه‌سار محبت
که تا پاک گردی ز لوث جنابه
ز بزم شما رفته بودیم مستان
رجعنا الیکم به صدق‌الانابه
ز پیر خرابات همت طلب کن
سلامت برآیی مگر زین خرابه
کتابه کنیدش به لوح مزارم
پس از مرگ آید اگر زو کتابه
شمارهٔ ۳۰۵

گشای از دل من گر چو کوکنار گره
برآید از اثر بخت بد هزار گره
حساب عقده کار مرا چه می‌پرسی
فتاده است بدین رشته بی‌شمار گره
ز آتش غم او بی‌قراری دارم
که می‌جهد ز دل من سپندوار گره
نکرد گرچه اثر در تو سوز من چو سپند
همین بس است که وا شد مرا ز کار گره
فروغ حسن رسانده به جای کار تو را
که بر جبین تو باشد ستاره‌وار گره
شمارهٔ ۳۰۶

واه چه خوش چشمی بت من واه واه
گوشهٔ چشمی به ما هم گاه گاه
کرد کلفت کی برد از خاطرم
او که روی خود نشوید ماه ماه
در زنخدانش دلم کورانه رفت
من به او هرچند گفتم چاه چاه
از تف دل آب در چشمم نماند
کار با آه است اکنوان آه آه
شمارهٔ ۳۰۷

تا شدم لای خوار میخانه
رستم از بند رطل و پیمانه
سوخت از گرمی زبانی شمع
رحم می‌آیدم به پروانه
دید در خواب حسن یوسف را
شد زلیخا به عشق افسانه
در غریبی چه می‌توانم کرد
غیر ازین گریهٔ غریبانه
شمارهٔ ۳۰۸

گرچه شد از عشق حال من تباه
ذره‌ای حاصل نکردم انتباه
گرچه می‌پرسد ز حالم دیر دیر
حق تعالی دارد او را دیرگاه
او که می‌خندد به خار و خس چو گل
وانمی‌گردد به من واحسرتاه
شمارهٔ ۳۰۹

گشته تا پیدا ازن رخسار گلگون آبله
دانه یاقوت را کرداست دل خون آبله
هیچ‌کس را آبله مانند من در دل نبود
کوهکن در دست و در پا داشت مجنون آبله
راز ما خونین‌دلان در پرده رسوا می‌شود
از برون حال درون ما ببین چون آبله
شمارهٔ ۳۱۰

مرا مست و شیدا تو کردی تو کردی
به هر کوچه رسوا تو کردی تو کردی
مرا سر به صحرا تو دادی تو دادی
مرا دشت‌پیما تو کردی تو کردی
شکیب از دل من تو بردی تو بردی
درین شهر یغما تو کردی تو کردی
به جانم نکرداست چرخ این ستم‌ها
به جانت که اینها تو کردی تو کردی
به دل‌های پرخون به جان‌های محزون
ستم بی‌محابا تو کردی تو کردی
بسی اهل اسلام را گبر و ترسا
به زلف چلیپا تو کردی تو کردی
دلا گر زیان بینی از من نرنجی
به آن زلف سودا تو کردی تو کردی
شمارهٔ ۳۱۱

من کیستم به بند محبت فتاده‌ای
دل داده‌ای به مردن خود دل نهاده‌ای
جان کنده‌ای به حسرت شیرین‌تبسمی
محنت‌کشی به طالع فرهادزاده‌ای
در چارسوی عشق خریدار مفلسی
تاب و توان صبر به تاراج داده‌ای
از سر گذشته سوختهٔ داغ عاشقی
چون شمع بهر کشته‌شدن ایستاده‌ای
آینده لخت پیش به زور جنون به عقل
با عشق بزم همچو کمان کباده‌ای
صد چاک سینه کرده‌ای از خنجر الم
درهای غم به روی دل خود گشاده‌‌ای
شمارهٔ ۳۱۲

ای دل نشود رفع ملالی که تو داری
آن به که کنی صبر به حالی که تو داری
انکنده به دل وسوسه مرغان حرم را
این دانه و دام از خط و خالی که تو داری
از دیدهٔ من آب روان است مسلسل
در حسرت پابوس نهالی که تو داری
رفتم به گدایی به در پیر مغان گفت
شایستهٔ من نیست سفالی که تو داری
گفتم که رسد دست خیالم به میانت
گفتا که محال است خیالی که تو داری
صرف جگر تشنهٔ من ساز خدا را
در چاه ذقن آب زلالی که تو داری
شمارهٔ ۳۱۳

به رهت به خون نشستم که گذر کنی نکردی
ز دو کون چشم بستم که نظر کنی نکردی
به سحر رساند شب‌ها دل من درین تمنا
که شبی به کلبهٔ ما تو سحر کنی نکردی
ز غریب شیوه‌هایت به دیارها فتادم
مگر از دیار خاطر تو سفر کنی نکردی
ز تو کام دل چه جویم که به این امید مردم
لب خشک من چو بینی مژه تر کنی نکردی
نشد اینکه گرد کین را ز دلش بشویی ای اشک
ز تو چشم داشتم من که اثر کنی نکردی
دلی بی‌وفا چه رفتی به حریم یار تنها
ز تو داشتم توقع که خبر کنی نکردی
شمارهٔ ۳۱۴

ازان لب یافت از بس ساز و رگ شکرافشانی
کند با نیشکر هر دم نی قلیان نواخانی
دماغ گفت‌وگو حالا ندارم از پریشانی
چه می‌پرسید ز حالم چون زبان زحال می‌دانی
چه غم گر آستین افشاند زلف دلبران بر ما
کسی از دست ما نگرفته دامان پریشانی
بیا یک روز در گلشن بساط عیش اندازیم
شمارهٔ ۳۱۵

نجس باشد به چشم پاک بینم دولت دنیا
به خون آلوده پیکانی است پیشم لعل پیکانی
شمارهٔ ۳۱۶

واه گه در دست من افتاد نگار عجبی
خارم آویخت به دامان بهار عجبی
خوردن خون دل و کندن جان دم نزدن
کرده مأمور مرا عشق به کاری عجبی
سر خاری نبود بی‌گل لخت جگرم
دشت از گریهٔ من کرده بهار عجبی
شب ندانم به کجا می‌زدی ای آفت جان
هست در چشم تو امروز خماری عجبی
دل که در زلف تو بند است عزیزش میدار
که به دام تو فتاد است شکاری عجبی
شمارهٔ ۳۱۷

از درد نهان من چه پرسی
ای آفت جان من چه پرسی
بی‌تاب و توان شدم ز دستت
از تاب و توان من چه پرسی
سودا زده کرد زلف یارم
از سود و زبان من چه پرسی
دلتنگ‌ترم ز غنچه بی‌تو
ای تنگ‌دهان من چه پرسی
بی‌نام و نشان شدم ز دردت
از نام و نشان من چه پرسی
شمارهٔ ۳۱۸

به بوسه‌ای من ازان لب نمی‌شوم راضی
به جرعه زان چه غبغب نمی‌شوم راضی
به وصل دوست گر آن‌گونه دشمنم به فراق
که از مفارقت تب نمی‌شوم راضی
هزار شب گذراندم به درد و داغ فراق
من از وصال به یک شب نمی‌شوم راضی
مرا به لطف زبانی چه می‌بری از راه
که نارسیده به مطلب نمی‌شوم راضی
ز بیم اینکه ادیب توام رقیب شود
ز رفتن تو به مکتب نمی‌شوم راضی
شمارهٔ ۳۱۹

ای دل هزار حیف ز جانانه غافلی
یارت به خانه است و تو از خانه غافلی
داری ز زلف گرچه دو زنجیر در بغل
از چاره‌سازی دل دیوانه غافلی
منشین اگر به دیده نشاند تو را رقیب
تو از فریب مردم بیگانه غافلی
ای آنکه سوز می‌طلبی از مزارها
از مرقد منور پروانه غافلی
شمارهٔ ۳۲۰

به شادی خوگری کیفیت غم را چه می‌دانی
دلت تریاکی سور است ماتم را چه می‌دانی
وفا ورزیدم و هرگز نمی‌خوانی سگ خویشم
تو ای شوخ پری‌رو قدر آدم را چه می‌دانی
مرا همدم جگرداری کنی تعلیم معذوری
جگرپردازی اشک دمادم را چه می‌دانی
گهی از چرب نری این دل مجروح مژگان را
همین زخمی توانی کرد مرهم را چه می‌دانی
شمارهٔ ۳۲۱

ای محبت جسم و جانم سوختی
آه بیداد نهانم سوختی
شعله‌ای از آتش من برنخاست
این‌قدرها بی‌زبانم سوختی
بر لبش جا کردی ای تبخاله حیف
خون شوی یارب که جانم سوختی
نالهٔ بیجا نکردم باغبان
از چه تقصیر آشیانم سوختی
شمارهٔ ۳۲۲

ای مرا با تو آرزومندی
تا به کی بگسلی و پیوندی
بنده را خواه سوز خواه بکش
هرچه خواهی بکن خداوندی
این جهان جای گریه است ای صبح
تو چنین هرزه از چه می‌خندی
غم عشق تو ای پسر برده است
طفل اشک مرا به فرزندی
شمارهٔ ۳۲۳

دل مهیا نموده برپایی
می‌توان آمدن به مهمانی
کم نشد حسنت از دمیدن خط
تو الی الان بر همان آنی
در میان دو مشکل افتادم
مانده‌ام در طلسم حیرانی
من ز تو احتراز نتوانم
تو به من اختلاط نتوانی
شمارهٔ ۳۲۴

مستانه گر از خانه برون تاخته باشی
صد خانه به هر کوچه برانداخته باشی
با سوخته درگیر بود صحبت آتش
دور از تو نباشد که به من ساخته باشی
از مهر و وفا این همه غافل نتوان بود
حیف از تو که این قاعده نشناخته باشی
ترسم که به یک شهر رقیبت کند ای ماه
بسیار به آیینه نپرداخته باشی
شمارهٔ ۳۲۵

یا رب بسی کشیدم آزار زندگانی
مرگی که گردد آسان دشوار زندگانی
از دوری تو بنده نی مرده‌ام نه زنده
هم ننگ مرگ گشتم هم عار زندگانی
شمشیر ناز در کف می‌آید آن جفاجو
این دم ضرور گردید اظهار زندگانی
موی سفید سر زد آشفتگی به در رفت
زین صبح شد فسرده گلزار زندگانی
شمارهٔ ۳۲۶

چو گرم دادن دشمنام دیگران باشی
دعا کنم که به من نیز مهربان باشی
به بی‌زبانی پروانه کار عشق بساز
چو عندلیب چه لازم که قصه‌خوان باشی
دهند اهل نظر جا چو عینکت بر چشم
به شرط اینکه موافق به مردمان باشی
شمارهٔ ۳۲۷

داریم زخم‌خوردهٔ تیغ بتان دلی
هر پاره ازوست چو سیماب بسملی
پیمانه‌ام هنوز نگردیده است پر
رخصت بده که پیش تو خالی کنم دلی
یارب به آب دیدهٔ ما نیز رحم کن
محروم از در تو نرفته است سایلی
شمارهٔ ۳۲۸

گیرم که جمله من جگر و دل شود کسی
این درد را چه‌سان متحمل شود کسی
مژگان شوخ یک طرف آن غمزه یک طرف
جان بر چه‌سان ز دست دو قاتل شود کسی
آیینهٔ غدار تو را تاب آه نیست
آه آن زمان که با تو مقابل شود کسی
شمارهٔ ۳۲۹

دلا سودا به زلف دلبران از سادگی کردی
گرفتار بلا خود را به این آزادگی کردی
تو عاشق را به کشتن بی‌توقف می‌دهی جانان
نمی‌دانم چرا در قتل من استادگی کردی
چه خواری‌ها که در کویش ندیدی از وفا ای دل
چه افتاد است این‌جا این‌قدر افتادگی کردی


قطعات

شمارهٔ ۱ : یار بی‌آرام می‌خواهد مرا
شمارهٔ ۲ : رنگ عشرت بی تو آتش می‌زند جان مرا
شمارهٔ ۳ : به دریای غمت افتاده و بیچاره گردیدم
شمارهٔ ۴ : نیم‌جانی مانده است از دوریت در تن بیا
شمارهٔ ۵ : ساقیا در گردشآور جام را
شمارهٔ ۶ : تا معتقد به سبحهٔ صد دانه‌ایم ما
شمارهٔ ۷ : هیچ از گریهٔ عشاق اثر نیست تو را
شمارهٔ ۸ : تهمت مستی است چون نرگس من ناکام را
شمارهٔ ۹ : شمع‌سان شب همه شب گریه بوُد کار مرا
شمارهٔ ۱۰ : پای رفتن نیست هرگز از سر آن کو مرا
شمارهٔ ۱۱ : در قفس یک همنفس محرم نشد راز مرا
شمارهٔ ۱۲ : تو را که گفت که از خون گذر ترحّم را
شمارهٔ ۱۳ : طاقت ناله ندارد دل غم‌پیشهٔ ما
شمارهٔ ۱۴ : تا کی کنم گوارا افسانه و فسون را
شمارهٔ ۱۵ : رسیده از قد او طرفه پایمال مرا
شمارهٔ ۱۶ : مزن آتش به جان من که یا بی‌دردمندی را
شمارهٔ ۱۷ : چه می‌ترسانی از بیدادی رنگین‌قبا ما را
شمارهٔ ۱۸ : کند شیخ و برهمن سجده جنگ دل‌نوازش را
شمارهٔ ۱۹ : ضبط کنم در قفس ناله و فریاد را
شمارهٔ ۲۰ : از خوبی آفریدند سر تا به پای او را
شمارهٔ ۲۱ : عمرم به سر رسید تو هم بی‌وفا بیا
شمارهٔ ۲۲ : غزالی آفت آرام من شد از رمیدن‌ها
شمارهٔ ۲۳ : زارم از درد جدایی ای دل زارم بیا
شمارهٔ ۲۴ : تخت و کلاه، تخته‌کلاه است پیش ما
شمارهٔ ۲۵ : ز سیلِ گریه‌ام شد جان مجنون تنگ در صحرا
شمارهٔ ۲۶ : وفا روزی که سازد خاک جسم ناتوانم را
شمارهٔ ۲۷ : بر سر کویش نه آسان جان به ‌دست آید مرا
شمارهٔ ۲۸ : باید به‌سان شمع گذشتن ز جان مرا
شمارهٔ ۲۹ : چه رنگ همچو حنا پای آن جوان بوسم
شمارهٔ ۳۰ : از گریه کنم سبز به یاد تو چمن را
شمارهٔ ۳۱ : از درد اسیری شده آتش نفس ما
شمارهٔ ۳۲ : دیوانهٔ پیغام نگار است دل ما
شمارهٔ ۳۳ : ای دلِ بی‌خبر آن سرو روان را دریاب
شمارهٔ ۳۴ : زلف او دارد به‌دست از خوش‌نصیبی‌ها رقیب
شمارهٔ ۳۵ : با اهل وفا از تو جفا نیست مناسب
شمارهٔ ۳۶ : خانهٔ من ز آه گشته خراب
شمارهٔ ۳۷ : دارم از دست تو ای خانه‌خراب
شمارهٔ ۳۸ : عمری گذشت رونق هامون نمانده است
شمارهٔ ۳۹ : تا دوچار غم هجران شده است
شمارهٔ ۴۰ : کی تو را از بی‌دماغی تاب شور بلبل است
شمارهٔ ۴۱ : وانگردید دل غم‌زه یار آمد و رفت
شمارهٔ ۴۲ : همیشه از غم دل بر جبین من چین است
شمارهٔ ۴۳ : در گوشهٔ امنی که منم حرف‌زدن نیست
شمارهٔ ۴۴ : اشک مرا پیام کسی بی‌قرار ساخت
شمارهٔ ۴۵ : یار از برم به پیرهن لاله‌گون گذشت
شمارهٔ ۴۶ : ز چشم یار حال من تباهی است
شمارهٔ ۴۷ : ازینکه گل به سر بوالهوش نگارم ریخت
شمارهٔ ۴۸ : همدمان درد من بیانی نیست
شمارهٔ ۴۹ : بدم بخنده که آن یار موسم شادیست
شمارهٔ ۵۰ : انیس من غم و اندوه بی‌وفای هست
شمارهٔ ۵۱ : نوبهار آمد به گلشن راه پیداکردنی است
شمارهٔ ۵۲ : بر خاطر ما گرد ستم بیختهٔ کیست
شمارهٔ ۵۳ : دوش از ما بی‌خبر دل از پی جانانه رفت
شمارهٔ ۵۴ : شد فنا در گریه‌اش این چشم گریان عاقبت
شمارهٔ ۵۵ : یا رب از دست قاتلی که مراس
شمارهٔ ۵۶ : تا صوت دلکش تو به گوشم رسیده است
شمارهٔ ۵۷ : طالع‌نامه من بس که بلند افتاد است
شمارهٔ ۵۸ : در داغ تو سینه باغ باغ است
شمارهٔ ۵۹ : دل برون از سینه کردم حسرت یاری نداشت
شمارهٔ ۶۰ : از چه می‌رانی مرا از کوی خود جا تنگ نیست
شمارهٔ ۶۱ : هلاک نرگس او در زمانه بسیار است
شمارهٔ ۶۲ : هزار زخم توانم ز تیغ او برداشت
شمارهٔ ۶۳ : هیچ رحمی به دل زار نکردی و گذشت
شمارهٔ ۶۴ : بی تو امشب خون گریستم همنشینم شاهد است
شمارهٔ ۶۵ : آنکه با مهر و وفا کار ندارد این است
شمارهٔ ۶۶ : رفتم ز پیش پی شهادت
شمارهٔ ۶۷ : محشر آشوب و غوغا کوی توست
شمارهٔ ۶۸ : دستم ز کار رفت گریبان دریدنی است
شمارهٔ ۶۹ : مرا در عشق حکم دم‌زدن نیست
شمارهٔ ۷۰ : خال در آن گوشهٔ ابرو غریب افتاده است
شمارهٔ ۷۱ : خون‌بهای دل ز ابروی بتان نتوان گرفت
شمارهٔ ۷۲ : یک خانه ز بیداد تو آباد نمانده است
شمارهٔ ۷۳ : از دل زلف تو تاب برده است
شمارهٔ ۷۴ : دادیم تن به هجر چو جانان به من نساخت
شمارهٔ ۷۵ : نقاب سوز رخ و حسن خود نما این است
شمارهٔ ۷۶ : هزار شکر که ممنون این دلی نشدم
شمارهٔ ۷۷ : دل از بر من رفته به کوی تو نشست است
شمارهٔ ۷۸ : چون نپیچد ز غصه تاک به خود
شمارهٔ ۷۹ : بر سر داغم که هم با شمع ماند هم به گل
شمارهٔ ۸۰ : شرح تاریکی شب‌های جدایی چه دهم
شمارهٔ ۸۱ : نظر به حال منت آن‌چنان که باید نیست
شمارهٔ ۸۲ : تو از جفا به دلم آنچه خواستی کردی
شمارهٔ ۸۳ : مرا این معنی از نرگس عیان شد
شمارهٔ ۸۴ : نپرسیدی تو را پرسیدنی داشت
شمارهٔ ۸۵ : زمان حسن تو آخر شد و ادا باقی است
شمارهٔ ۸۶ : دردا که غم عشق به دامان تو آویخت
شمارهٔ ۸۷ : آن‌چنان دل شتاب می‌ سوزد
شمارهٔ ۸۸ : شب جدایی آن رشک ماه در پیش است
شمارهٔ ۸۹ : سرمایه‌ای ز سوز درونم نمانده است
شمارهٔ ۹۰ : مفتون تو را عالم دلگیر بهشت است
شمارهٔ ۹۱ : نتوان سخنی از دهان گفت
شمارهٔ ۹۲ : فتنه برپا به دهر ازان بالاست
شمارهٔ ۹۳ : به‌جا ز پیکر من گر یک استخوان باشد
شمارهٔ ۹۴ : دل در سواد زلف تو داغی به هم رساند
شمارهٔ ۹۵ : در گریه دوش یک مژه‌ام خواب برده بود
شمارهٔ ۹۶ : او ز همراهان به محمل خفته غافل می‌رود
شمارهٔ ۹۷ : هر کجا آن قد و قامت باشد
شمارهٔ ۹۸ : کجا زمانه غم روزگار من دارد
شمارهٔ ۹۹ : مرگ در هجر دوست از من باد
شمارهٔ ۱۰۰ : به غیر ناله که آن نیز جسته جسته برآید
شمارهٔ ۱۰۱ : داغت پس از فنا به مزارم بهار کرد
شمارهٔ ۱۰۲ : به غم عشق شاد باید مرد
شمارهٔ ۱۰۳ : در گلشن کویش که صبا راه ندارد
شمارهٔ ۱۰۴ : رفتی از گلشن و گل‌ها همه دلگیر شدند
شمارهٔ ۱۰۵ : جور چشم یار را ناچار می‌باید کشید
شمارهٔ ۱۰۶ : دل شرح آتش ستم او نمی‌دهد
شمارهٔ ۱۰۷ : دل بی‌درد مرا می‌سوزد
شمارهٔ ۱۰۸ : دل یک نفس در آتش هجران طپید و ماند
شمارهٔ ۱۰۹ : مریض عشق او بسیار بر بستر نمی‌ماند
شمارهٔ ۱۱۰ : ز بخت خرمیم در نظر نمی‌آید
شمارهٔ ۱۱۱ : به وعده‌ای دل من شاد اگر کنی چه شود
شمارهٔ ۱۱۲ : شب هجران او می با دماغ من نمی‌سازد
شمارهٔ ۱۱۳ : نتوانم نفسی صلح به پیراهن کرد
شمارهٔ ۱۱۴ : بخت چون شمع به غیر از تب و تابم ندهد
شمارهٔ ۱۱۵ : چنان دوست در پهلوی من نشیند
شمارهٔ ۱۱۶ : سرمهٔ ناز ازان چشم سیه می‌ریزد
شمارهٔ ۱۱۷ : اگر نقاب ز روی تو وا شود چه شود
شمارهٔ ۱۱۸ : ز بس کاری ز دست نارسای من نمی‌آید
شمارهٔ ۱۱۹ : دیده گریانست سیراب چمن خواهیم کرد
شمارهٔ ۱۲۰ : بود در کویت دل زاری نپرسیدی چه شد
شمارهٔ ۱۲۱ : هزار حیف که کار دلم به کام نشد
شمارهٔ ۱۲۲ : کشور حسن و خط زیر و زبر خواهد شد
شمارهٔ ۱۲۳ : شاید آن بی‌وفا نمی‌آید
شمارهٔ ۱۲۴ : جان جدا شد ز تنم لیک به جانان نرسید
شمارهٔ ۱۲۵ : تا یار راند گلگون اشکم ز پی روان شد
شمارهٔ ۱۲۶ : چنان دل از برای سرد مهر افسرده می‌آید
شمارهٔ ۱۲۷ : دلبران چون نقاب بردارند
شمارهٔ ۱۲۸ : سفر از کوی یار نتوان کرد
شمارهٔ ۱۲۹ : شب که رویش ز می افروخته بود
شمارهٔ ۱۳۰ : دل به گوشش چه سخن می‌گوید
شمارهٔ ۱۳۱ : تلخ عیش جدایی او را
شمارهٔ ۱۳۲ : دل از اندیشهٔ دارین غم پهلوی غم دارد
شمارهٔ ۱۳۳ : ز صبح عید دلم بی تو شام ماتم دید
شمارهٔ ۱۳۴ : دل چه گویم که کجا دور ز من می‌گردد
شمارهٔ ۱۳۵ : چرا از تنگی دل خاطرم اندوهگین باشد
شمارهٔ ۱۳۶ : آتش شوق تو‌ام بس که جگر سوخته بود
شمارهٔ ۱۳۷ : دل خون گشته می‌ترسم که از مژگان فرو ریزد
شمارهٔ ۱۳۸ : هر دم به جگر خون کندم دلبر دیگر
شمارهٔ ۱۳۹ : کرا دماغ که سوزد چراغ در شب هجر
شمارهٔ ۱۴۰ : من کی‌ام نالان غریبی از وطن افتاده دور
شمارهٔ ۱۴۱ : بس که بر بمسل شدن‌ها دل نهادم در قفس
شمارهٔ ۱۴۲ : از غم دوری جانکاه مپرس
شمارهٔ ۱۴۳ : فصل بهار آمد و من زنده در قفس
شمارهٔ ۱۴۴ : نشد به ماشطه محتاج حسن دلجویش
شمارهٔ ۱۴۵ : چسبانده پاره‌ای زر مابین ابروانش
شمارهٔ ۱۴۶ : یک صبح درآ از در و جانانهٔ ما باش
شمارهٔ ۱۴۷ : تا به کی از ناله‌ها شام و سحر آزارمش
شمارهٔ ۱۴۸ : دیدی ای دل که مرا باز چه کار آمد پیش
شمارهٔ ۱۴۹ : به فاقه پا نگذارم برون خانهٔ خویش
شمارهٔ ۱۵۰ : بی‌سبب یار مرا از نظر انداخت دریغ
شمارهٔ ۱۵۱ : دارم دلی از درد تو بیمار و تو غافل
شمارهٔ ۱۵۲ : ما از جهانیان نشنیدیم بوی دل
شمارهٔ ۱۵۳ : دیوانه دل خویش به داغی نرساندیم
شمارهٔ ۱۵۴ : می‌توانم که دل از هر دو جهان بردارم
شمارهٔ ۱۵۵ : اگر حال دل محزون نویسم
شمارهٔ ۱۵۶ : شنیدم تا حدیث خوبیت مشتاق گردیدم
شمارهٔ ۱۵۷ : نه امروز است جا بیرون شهر از شور سودایم
شمارهٔ ۱۵۸ : کام دل از علم و فن می‌خواستم
شمارهٔ ۱۵۹ : از خانه بی‌تو دوش به در می‌شتافتم
شمارهٔ ۱۶۰ : از اشک خانه ویران دیدم ندیده بودم
شمارهٔ ۱۶۱ : زهد صد ساله به یک جرعهٔ صهبا دادم
شمارهٔ ۱۶۲ : ناله شد برق خرمنم چه کنم
شمارهٔ ۱۶۳ : چون نیست یار آنکه دهم یار را سلام
شمارهٔ ۱۶۴ : جدا از روی او گر زنده مانم
شمارهٔ ۱۶۵ : جان نثار دل‌ربایان کرده‌ایم
شمارهٔ ۱۶۶ : خواهم که درد دل بر دلدار خود کنم
شمارهٔ ۱۶۷ : سحر از یاد چشم او به نرگس زار افتادم
شمارهٔ ۱۶۸ : بتهٔ سلسلهٔ موی توام
شمارهٔ ۱۶۹ : درین دو روز که از بزم تو جدا بودم
شمارهٔ ۱۷۰ : خوشم به مفلسی خود غنا نمی‌خواهم
شمارهٔ ۱۷۱ : سینه را بشکافتم دل یافتم
شمارهٔ ۱۷۲ : من اگر درخور لطف و کرمت می‌بودم
شمارهٔ ۱۷۳ : آن طالعم کجاست که قربان او شوم
شمارهٔ ۱۷۴ : شب وصل از تو نی کامی گرفتم نی طرب کردم
شمارهٔ ۱۷۵ : چو زلف یار به آشفتگی سری دارم
شمارهٔ ۱۷۶ : گرچه محروم شب عیش وصالت خفتم
شمارهٔ ۱۷۷ : اینکه من بعد از وداع گل به گلشن مانده‌ام
شمارهٔ ۱۷۸ : گر نه عشق اختیار می‌کردم
شمارهٔ ۱۷۹ : من نه آنم که علاج دل رنجور کنم
شمارهٔ ۱۸۰ : بی‌تو کی میل به صهبا من غم پیشه کنم
شمارهٔ ۱۸۱ : راز من فاش شد از گریه الهی چه کنم
شمارهٔ ۱۸۲ : از حرف شکوه طبع تو بر هم نمی‌زنم
شمارهٔ ۱۸۳ : تن به مردم داده‌ام از یار دور افتاده‌ام
شمارهٔ ۱۸۴ : لطف آن سرو سهی می‌خواهم
شمارهٔ ۱۸۵ : رفتی و بسی ملال دارم
شمارهٔ ۱۸۶ : کی بی‌تو جای یک مژه خواب است خانه‌ام
شمارهٔ ۱۸۷ : تا آمدم به کوی تو از کار مانده‌ام
شمارهٔ ۱۸۸ : چنان شب بر یار نالیده بودم
شمارهٔ ۱۸۹ : در سراغ دل خود کام به تنگ آمده‌ام
شمارهٔ ۱۹۰ : به دعاها ز جفا باز نیایی چه کنم
شمارهٔ ۱۹۱ : چو بست غمزهٔ آن شوخ شست بر دل من
شمارهٔ ۱۹۲ : آشفته‌تر ز طرهٔ یارم درین جهان
شمارهٔ ۱۹۳ : بسوزان یا بکش یا محرم بزم وصالم کن
شمارهٔ ۱۹۴ : تا نگردد خان‌ها ویران ز آب چشم من
شمارهٔ ۱۹۵ : مجنون نداشت خاطر ناشاد همچون من
شمارهٔ ۱۹۶ : مصلحت نیست ز کوی تو جدایی کردن
شمارهٔ ۱۹۷ : پرده از رخ برفکن کز ابر ماه آید برون
شمارهٔ ۱۹۸ : یار را از شکوه کردم خصم جان خویشتن
شمارهٔ ۱۹۹ : نیست در عالم غریبی همچون من
شمارهٔ ۲۰۰ : بس که ز آتش غمت آب شد استخوان من
شمارهٔ ۲۰۱ : جان بر لب من آمد سوگند به جان او
شمارهٔ ۲۰۲ : سرو در باغ چنین قد نکشید است که تو
شمارهٔ ۲۰۳ : مپسند تیره روز مرا ای پسر مرو
شمارهٔ ۲۰۴ : بعد دیری آمدی ای یار گندم‌گون مر
شمارهٔ ۲۰۵ : خورده‌ام تیری ز چشم شوخ کافرکیش تو
شمارهٔ ۲۰۶ : کنم بی‌تو گاهی اگر سیر لاله
شمارهٔ ۲۰۷ : خورده‌ام از تیغ او زخمی که گویم واه واه
شمارهٔ ۲۰۸ : مهری ندارد با عاشق آن ماه
شمارهٔ ۲۰۹ : درین آوارگی با ما رفیقی کی به جا مانده
شمارهٔ ۲۱۰ : گشتیم گرفتار تو المنهٔلله
شمارهٔ ۲۱۱ : شمشیر در کف می‌آید آن ماه
شمارهٔ ۲۱۲ : کرد زلف تو مرا سودایی
شمارهٔ ۲۱۳ : جانان ز تو ناز و سرگردانی
شمارهٔ ۲۱۴ : خانمان‌سوز گل و یاسمنی
شمارهٔ ۲۱۵ : ای آنکه به حسن آفتابی
شمارهٔ ۲۱۶ : کردم جگر کباب و تو مهمان نمی‌شوی
شمارهٔ ۲۱۷ : در کنار کسی نمی‌آیی
شمارهٔ ۲۱۸ : گر این‌چنین تو شوخ به سر فتنه‌گر شوی
شمارهٔ ۲۱۹ : خاموش کن ای دل دمی فریادو زاری تا به کی
شمارهٔ ۲۲۰ : ای که از زلف دو رنجیر بلا داشته‌ای
شمارهٔ ۲۲۱ : کسی به بزم تو چون گردد آشنای کسی
شمارهٔ ۲۲۲ : خوشا روزی که با طور محبت آشنا بودی
شمارهٔ ۲۲۳ : بر چشم ترم نظر نداری
شمارهٔ ۲۲۴ : تا به کی در کشتن ما بی‌دلان خنجر کشی
شمارهٔ ۲۲۵ : از سر ما چرا نمی‌گذری
شمارهٔ ۲۲۶ : یار اغیاری به من اظهار یاری می‌کنی
شمارهٔ ۲۲۷ : زین پاره‌پاره دل به سوی ما پاره‌ای
شمارهٔ ۲۲۸ : بگویم آنچه من آورده‌ام از کوی بی‌دردی
شمارهٔ ۲۲۹ : من رفتم از میان به کنارم نیامدی


شمارهٔ ۱

یار بی‌آرام می‌خواهد مرا
زلف او در دام می‌خواهد مرا
دوست‌کامی‌ها نصیب دشمنان
دوست دشمن‌کام می‌خواهد مرا
شمارهٔ ۲

رنگ عشرت بی تو آتش می‌زند جان مرا
گل به‌سان شمع می‌سوزد گریبان مرا
سینه امشب منزل پیکان جانان گشته است
زینهار ای دل نگویی سخت مهمان مرا
شمارهٔ ۳

به دریای غمت افتاده و بیچاره گردیدم
به چندین دست و پا کردن ندیدم روی ساحل‌ها
پریدم ز آشیان خود رسیدم در قفس واقف
من از شوق گرفتاری یکی کردم دو منزل‌ها
شمارهٔ ۴

نیم‌جانی مانده است از دوریت در تن بیا
پیش ازین دل بردی اکنون بهر جان‌بردن بیا
گر به بیداری عزیزان مانع‌اند از آمدن
همچو یوسف ای پسر یک شب به خواب من بیا
شمارهٔ ۵

ساقیا در گردشآور جام را
عزل فرما گردش ایّام را
گر طمع در شکّرت کردم مرنج
آدمی خورده است شیر خام را
شمارهٔ ۶

تا معتقد به سبحهٔ صد دانه‌ایم ما
یعنی مرید گریهٔ مستانه‌ایم ما
ای عقل دست در سر زنجیر ما مزن
دیوانگان گیسوی دیوانه‌ایم ما
شمارهٔ ۷

هیچ از گریهٔ عشاق اثر نیست تو را
کوه تمکینی و از سیل خبر نیست تو را
گرچه از درد دلم آه خبر می‌آرد
چه ‌کنم آه کزین درد خبر نیست تو را
شمارهٔ ۸

تهمت مستی است چون نرگس من ناکام را
ساقی دوران به دستم داده خالی جام را
سخت مشتاقم به خوش‌چشمان گلشن ای صبا
دیده‌بوس از من رسانی نرگس و بادام را
شمارهٔ ۹

شمع‌سان شب همه شب گریه بوُد کار مرا
کاهش جان شده این دیدهٔ بیدار مرا
دوش رفتی به عیادت سر بالین رقیب
ساخت دلسوزی بی‌جای تو بیمار مرا
شمارهٔ ۱۰

پای رفتن نیست هرگز از سر آن کو مرا
رفته آنجا پا به گل از گریه تا زانو مرا
چون هلال عید از اوج غرور آن مه‌جبین
بعد سالی می‌نماید گوشهٔ ابرو مرا
شمارهٔ ۱۱

در قفس یک همنفس محرم نشد راز مرا
حسرت صیّاد بگرفته است آواز مرا
ناله‌ام آن سنگدل هرگز نخواهد گوش کرد
درد اگر صد ره دهد تغییر آواز مرا
شمارهٔ ۱۲

تو را که گفت که از خون گذر ترحّم را
ز چین جبهه به زنجیر کن تبسّم را
همین نبرده فرو گنج گوهر اشکم
که خاک کوی تو خورده است مال مردم را
شمارهٔ ۱۳

طاقت ناله ندارد دل غم‌پیشهٔ ما
بی‌صدا می‌شکند سنگ صف شیشهٔ ما
داغ از قسمت خویشیم که خون می‌گردد
لاله‌سان قطرهٔ آبی که خورد ریشهٔ ما
شمارهٔ ۱۴

تا کی کنم گوارا افسانه و فسون را
ای عشق گوشمالی این عشق ذوفنون را
چشمم سرشک گلگون ریزد چو رخ نمایی
مردم به موسم گل کم می‌کنند خون را (؟؟؟؟)
شمارهٔ ۱۵

رسیده از قد او طرفه پایمال مرا
بسان ریشه دوانید این خیال مرا
ز آشیانه بریدم به دام افتادم
زهی نصیب که شد بال و پر و بال مرا
شمارهٔ ۱۶

مزن آتش به جان من که یا بی‌دردمندی را
نگه دار از برای دفع چشم بد سپندی را
ز حال بیقراران یار اگر پرسد تو را قاصد
بر آتش ریز از بهر خدا مشت سپندی را
شمارهٔ ۱۷

چه می‌ترسانی از بیدادی رنگین‌قبا ما را
که از بستن کند گل سرخ‌رویِ چون حنا ما را (؟؟؟؟)
به دل پیرانه‌سر ذوق تماشا کرده جانان را
ز تأثیرش چو نرگس چشم گل کرد از عصا ما را (؟؟؟؟)
شمارهٔ ۱۸

کند شیخ و برهمن سجده جنگ دل‌نوازش را
مسلمان کعبه، کافر بت شناسد سنگبارش را (؟؟؟؟)
به گفتار پریشان عمر ضایع کی توان کردن
کنم کوتاه اکنون قصّهٔ زلف درازش را
شمارهٔ ۱۹

ضبط کنم در قفس ناله و فریاد را
رنجه نسازم ز خود خاطر صیّاد را
گر شودم رهنمون عشق سوی بی‌ستون
بر سر کار آورم تیشهٔ فرهاد را
شمارهٔ ۲۰

از خوبی آفریدند سر تا به پای او را
در حیرتم که گویم وصف کجای او را
اکنون که دل خریدی رد کردنش روا نیست
من با تو گفته بودم عیب وفای او را
شمارهٔ ۲۱

عمرم به سر رسید تو هم بی‌وفا بیا
سخت است حال بنده برای خدا بیا
ای عقل تا کی‌ام خفه‌سازی برو برو
ای عشق انتظار تو دارم بیا بیا
شمارهٔ ۲۲

غزالی آفت آرام من شد از رمیدن‌ها
قیامت می‌کند در سینهٔ من دل‌تپیدن‌ها
تو بودی باعث شور جنون من مگر امشب
صدای خندهٔ گل داشت پیراهن دریدن‌ها
شمارهٔ ۲۳

زارم از درد جدایی ای دل زارم بیا
دردمندم لاعلاجم سخت بیمارم بیا
وقت آن آمد که افتد با وصیّت کار من
با تو غافل یک دو حرفی گفتنی دارم بیا
شمارهٔ ۲۴

تخت و کلاه، تخته‌کلاه است پیش ما
جاه است آنچه پیش تو چاه است پیش ما
ما قحط‌دیدگان دیار محبّتیم
تیری که می‌زنی تو نگاه است پیش ما
شمارهٔ ۲۵

ز سیلِ گریه‌ام شد جان مجنون تنگ در صحرا
میان ما و او افتاد آخر جنگ در صحرا
چه باشد باز داری گر دلم را از رمیدن‌ها
ز حکم چشم شوخت گردد آهو لنگ در صحرا
شمارهٔ ۲۶

وفا روزی که سازد خاک جسم ناتوانم را
سگ کویت کند تعویذ بازو استخوانم را
تواند شد که آزادم کند صیّاد بی‌پروا
برو ای باغبان ویران نسازی آشیانم را
شمارهٔ ۲۷

بر سر کویش نه آسان جان به ‌دست آید مرا
خاک گردیدم ز محنت تا به ‌دست آید مرا
آستین بر شهر افشانم که از فیض جنون
گوشه‌ای از دامن صحرا به ‌دست آید مرا
شمارهٔ ۲۸

باید به‌سان شمع گذشتن ز جان مرا
کین تب برون نمی‌رود از استخوان مرا
منّت خدای را که چو نی پر ز ناله هست
هرچند خالی است ز مغز استخوان مرا
شمارهٔ ۲۹

چه رنگ همچو حنا پای آن جوان بوسم
مگر مدد رسد از پیر دستگیر مرا
به خاک چون ننشینم که آن کمان‌ابرو
ز خویش دور فکنده است همچو تیر مرا (تکراری)
شمارهٔ ۳۰

از گریه کنم سبز به یاد تو چمن را
از دیده دهم آب گل و سرو و سمن را
دل چند چو سیماب تپد در بغل ما
یا رب برسان بر سرم آن سیم‌بدن را
شمارهٔ ۳۱

از درد اسیری شده آتش نفس ما
ای وای به مرغی که شود هم‌قفس ما
فریاد که در دام رسیدن نتوانم
افسوس که بی‌بال و پری شد قفس ما
شمارهٔ ۳۲

دیوانهٔ پیغام نگار است دل ما
سودازدهٔ بوی بهار است دل ما
بازیچهٔ اطفال سرشک است در آن کوی
از جرم وفا این همه خوار است دل ما
شمارهٔ ۳۳

ای دلِ بی‌خبر آن سرو روان را دریاب
های غفلت‌زده عمر گذران را دریاب
حسرت تیر تو در خاک نشانده‌ست مرا
آخر ای شوخ کماندار نشان را دریاب
شمارهٔ ۳۴

زلف او دارد به‌دست از خوش‌نصیبی‌ها رقیب
کس مبادا همچو من از عمر یارب بی‌نصیب
برنخیزد هرکه بر بستر فتاد از درد عشق
نیستم آزرده‌ گر دستم نمی‌گیرد طبیب
شمارهٔ ۳۵

با اهل وفا از تو جفا نیست مناسب
اینها به تو ای بت به خدا نیست مناسب
دست تو که از خون دل ماست نگارین
گر رنگ نمایی ز حنا نیست مناسب
شمارهٔ ۳۶

خانهٔ من ز آه گشته خراب
خانه‌خیز است دشمنم چو حباب
طفل اشکم دمی نیارامد
زانکه هست از قبیلهٔ سیماب
شمارهٔ ۳۷

دارم از دست تو ای خانه‌خراب
دل پرآتش و چشم پرآب
قطره‌ای از عرق عارض او
نتَوان داد به صد شیشه‌گلاب
متفرق اشعار
شمارهٔ ۳۸

عمری گذشت رونق هامون نمانده است
گویا کسی ز دودهٔ مجنون نمانده است
معذور دار گر بکشم ناله‌های خشک
از بس گریستم به تنم خون نمانده است
شمارهٔ ۳۹

تا دوچار غم هجران شده است
دیده سرچشمهٔ طوفان شده است
سرو من تا تو خرامان شده‌ای
سرو رسوای گلستان شده است
شمارهٔ ۴۰

کی تو را از بی‌دماغی تاب شور بلبل است
پرده‌های گوش تو نازک‌تر از برگ گل است
موج زد از بس پریشان‌خاطری از جبهه‌ام
چشمهٔ آیینه از تمثال من پرسنبل است
شمارهٔ ۴۱

وانگردید دل غم‌زه یار آمد و رفت
گل نشد غنچهٔ من فصل بهار آمد و رفت
نمکی لطف نفرمود لب خندانت
بارها بر درت این سینه فگار آمد و رفت
شمارهٔ ۴۲

همیشه از غم دل بر جبین من چین است
بگو چه چاره کنم سرنوشت من این است
تو خود ز کشتن من پاک منکری لیکن
هنوز دست تو از خون من نگارین است
شمارهٔ ۴۳

در گوشهٔ امنی که منم حرف‌زدن نیست
چون گوش اصم خلوت من جای سخن نیست
در خدمت این مرده‌دلان صرف مکن عمر
چون شمع اگر جان دهی امید کفن نیست
شمارهٔ ۴۴

اشک مرا پیام کسی بی‌قرار ساخت
این آب را نسیم عجب موج‌دار ساخت
فردا جواب خون شهیدان چه می‌دهد
آهن‌دلی که تیغ تو را آبدار ساخت
شمارهٔ ۴۵

یار از برم به پیرهن لاله‌گون گذشت
چندان گریستم که ز سر سیل خون گذشت
از بس گریستیم بر احوال کوهکن
سیلاب اشک از کمر بی‌ستون گذشت
شمارهٔ ۴۶

ز چشم یار حال من تباهی است
چه سازم آه این کافر سپاهی است
به جانان شکوهٔ بخت سیه را
نویسم تا به چشم من سیاهی است
شمارهٔ ۴۷

ازینکه گل به سر بوالهوش نگارم ریخت
تمام لخت جگر دیده در کنارم ریخت
پس از وفات جگرپاره‌ها ز خانهٔ من
غمت چو برگ گل آورد بر مزارم ریخت
شمارهٔ ۴۸

همدمان درد من بیانی نیست
چون قلم زخم من زبانی نیست
دلم از کفت مده که این بلبل
قفسی هست و آشیانی نیست
شمارهٔ ۴۹

بدم بخنده که آن یار موسم شادیست
خوشم به گریه که با من رفیق هر وادی است
به قتلگاه وفا پوست‌کنده می‌گویم
که کار غمزهٔ بی‌رحم یار جلادیست
شمارهٔ ۵۰

انیس من غم و اندوه بی‌وفای هست
جلیس من دل بیگانه آشنای هست
به خون طپیدنم از بهر خونبها نبود
مرا ز قاتل خود چشم مرحبای هست
شمارهٔ ۵۱

نوبهار آمد به گلشن راه پیداکردنی است
خندهٔ گل گریهٔ بلبل تماشاکردنی است
کوه‌کندن گرچه کار سخت و سنگین است لیک
گر شود شیرین ادای کارفرما کردنی است
شمارهٔ ۵۲

بر خاطر ما گرد ستم بیختهٔ کیست
در ساغر ما درد الم ریختهٔ کیست
در عهد خطش عاقبت از دیده نهان شد
این گرد ندانیم برانگیختهٔ کیست
شمارهٔ ۵۳

دوش از ما بی‌خبر دل از پی جانانه رفت
خیر بادت هم نکرد این آشنا بیگانه رفت
چشم او را سرمه یاد از ما سیه‌روزان نداد
خویش را گم می‌کند هرکس که در میخانه رفت
شمارهٔ ۵۴

شد فنا در گریه‌اش این چشم گریان عاقبت
گشت شبنم محو در خورشید تابان عاقبت
گر چنین ریزند بر خاک من مجنون سرشک
شسته گردد سرمهٔ چشم غزالان عاقبت
شمارهٔ ۵۵

یا رب از دست قاتلی که مراس
چون برم جان به این دلی که مراست
نرم‌نرمک چه می‌دهی پندم
سخت سخت است مشکلی که مراست
شمارهٔ ۵۶

تا صوت دلکش تو به گوشم رسیده است
مطرب چه گویمت که چه هوشم رسیده است
جانانه دوش از بر من رفت زین الم
سیلاب اشک تا بر دوشم رسیده است
شمارهٔ ۵۷

طالع‌نامه من بس که بلند افتاد است
در نوانخانهٔ نی نغمه به بند افتاد است
چشم بد دور که می‌سوزد و خوش می‌رقصد
آتش کیست که در جان سپند افتاد است
شمارهٔ ۵۸

در داغ تو سینه باغ باغ است
از لاله و گل مرا فراغ است
ناصح خاموش کن خدا را
این لحظه که را دل و دماغ است
شمارهٔ ۵۹

دل برون از سینه کردم حسرت یاری نداشت
چشم را برکندم از سر شوق دیداری نداشت
ماند از گل چینی چاک گریبان بی‌نصیب
هر که از مژگان او در پیرهن خاری نداشت
شمارهٔ ۶۰

از چه می‌رانی مرا از کوی خود جا تنگ نیست
پای من لنگ از وفا شد ورنه دنیا تنگ نیست
گر دو روزی پهلوت جا کردم ای مجنون چه شد
گر ز من تنگ آمدی رفتم که صحرا تنگ نیست
شمارهٔ ۶۱

هلاک نرگس او در زمانه بسیار است
خدنگ غمزهٔ او را بهانه بسیار است
اگر بهشت شود خانه‌ای که من دارم
پی نیامدن او را بهانه بسیار است
شمارهٔ ۶۲

هزار زخم توانم ز تیغ او برداشت
ولیک دل نتوانم ز آرزو برداشت
به باغ رفتی و قمری چنان اسیر تو شد
که طوق بندگی سرو از گلو برداشت
شمارهٔ ۶۳

هیچ رحمی به دل زار نکردی و گذشت
جان من پرسش بیمار نکردی و گذشت
فرصت یک دو سخن بود غنیمت ای دل
درد دل پیش وی اظهار نکردی و گذشت
شمارهٔ ۶۴

بی تو امشب خون گریستم همنشینم شاهد است
گوشهٔ دامان و طرف آستینم شاهد است
سجده‌ها بر آستانت کردم امشب تا سحر
نیست گر باور تو را اینک جبینم شاهد است
شمارهٔ ۶۵

آنکه با مهر و وفا کار ندارد این است
وانکه درد دل بیمار ندارد این است
وانکه جز جور و جفا هیچ نباشد کارش
وانکه با مهر و وفا کار ندارد این است
شمارهٔ ۶۶

رفتم ز پیش پی شهادت
گر کشته شوم زهی سعادت
عقلست و هزار شبه و شک
از عشق طلب کنم افادت
شمارهٔ ۶۷

محشر آشوب و غوغا کوی توست
فتنه را بازار گرم از خوی توست
رشتهٔ جان را به پیچ و تاب داد
رشک تعویذی که بر بازوی توست
شمارهٔ ۶۸

دستم ز کار رفت گریبان دریدنی است
ضعم ز پا فکند و بیابان دویدنی است
سر بر زداست آبله‌ها از عذار او
آیینهٔ حبابی آن حسن دیدنی است
شمارهٔ ۶۹

مرا در عشق حکم دم‌زدن نیست
چه گویم آه یارای سخن نیست
مرا در هر تن مو از تو دردیست
تو را خود یک سر مو درد من نیست
شمارهٔ ۷۰

خال در آن گوشهٔ ابرو غریب افتاده است
در حریم کعبه آن هندو غریب افتاده است
می‌شود غربت وطن چون همنشینان بگذرند
کرد تا مجنون سفر آهو غریب افتاده است
شمارهٔ ۷۱

خون‌بهای دل ز ابروی بتان نتوان گرفت
داد پیکان خورده نخجیر از کمان نتوان گرفت
صبح نتواند به رخسار تو دم زد از صفا
شمع گر دعوی کند او را زبان نتوان گرفت
شمارهٔ ۷۲

یک خانه ز بیداد تو آباد نمانده است
بس کن که دگر هیچ ز بیداد نمانده است
گیرم که به فریاد ازو داد ستانم
لیکن چه کنم طافت فریاد نمانده است
شمارهٔ ۷۳

از دل زلف تو تاب برده است
چشم تو ز دیده خواب برده است
روی تو به زور حسن پنجه
صد بار ز آفتاب برده است
شمارهٔ ۷۴

دادیم تن به هجر چو جانان به من نساخت
با درد ساختیم چو درمان به من نساخت
آب و هوای شهر و بیابان به من نساخت
جایی به‌غیر کلبهٔ احزان به من نساخت
شمارهٔ ۷۵

نقاب سوز رخ و حسن خود نما این است
اسیر آیینه بر خویش مبتلا این است
ز گریهٔ شب هجران دگر چه می‌پرسی
گذشت از سر ما سیل ماجرا این است
شمارهٔ ۷۶

هزار شکر که ممنون این دلی نشدم
زمانه هرچه مرا داده بود باز گرفت
وگر ز دامن دل گشته دست من کوتاه
که جای در سر آن طرهٔ دراز گرفت
شمارهٔ ۷۷

دل از بر من رفته به کوی تو نشست است
در آرزوی روی نکوی تو نشست است
در آیینه از روی غروری که تو داری
تمثال رخت پشت به روی نشست است
شمارهٔ ۷۸

چون نپیچد ز غصه تاک به خود
دخترش در کشاکش افتاده است
دید چون روی خود در آیینه گفت
وه که در آب آتش افتاده است
شمارهٔ ۷۹

بر سر داغم که هم با شمع ماند هم به گل
در میان بلبل و پروانه جنگ افتاده است
گریه‌ام صد رنگ دارد زان سبب چون رنگریز
داغ‌ها بر دامن من رنگ رنگ افتاده است
شمارهٔ ۸۰

شرح تاریکی شب‌های جدایی چه دهم
تا به‌حدی است که احوال خودم روشن نیست
سخن او که علاج تو به‌جز مردن نیست
با همه خسته‌دلان است همین با من نیست
شمارهٔ ۸۱

نظر به حال منت آن‌چنان که باید نیست
گذار مهر و وفا در دل تو شاید نیست
به هوش باش دلا تا فریب او نخوری
اگرچه در نظرت دوست می‌نماید نیست
شمارهٔ ۸۲

تو از جفا به دلم آنچه خواستی کردی
مرا گمان که هنوزت سر وفای هست
به عکس خواهش اغیار رو به من بنمای
به‌سان آیینه گر با منت صفای هست
شمارهٔ ۸۳

مرا این معنی از نرگس عیان شد
که زر گردآور سیمین‌بران است
من دیوانه را هر جا رسد سنگ
خدای من عجب روزی‌رسان است
شمارهٔ ۸۴

نپرسیدی تو را پرسیدنی داشت
ندیدی حال زارم دیدنی داشت
تمام عمر در بازیچه بودی
گهی در غیر هم رنجیدنی داشت
شمارهٔ ۸۵

زمان حسن تو آخر شد و ادا باقی است
نمود گرد خط اما نما نما باقی است
گداخت جان هوس وصل او نرفت از سر
بسوخت حاصل و سودای کیمیا باقی است
شمارهٔ ۸۶

دردا که غم عشق به دامان تو آویخت
دامن چو کشیدم به گریبان من آویخت
در معرکهٔ عشق تو طفلیست رسن‌باز
هر قطرهٔ اشکی که به مژگان من آویخت
شمارهٔ ۸۷

آن‌چنان دل شتاب می‌ سوزد
که تو را تا خبر شود واغ است
لاله‌زار است سینهٔ واقف
هر کجا افکنی نظر داغ است
شمارهٔ ۸۸

شب جدایی آن رشک ماه در پیش است
مرا ببین که چه روز سیاه در پیش است
تا فراغی ز عم ای شوخ پند گو که مرا
دو صد معامله با اشک و آه در پیش است
شمارهٔ ۸۹

سرمایه‌ای ز سوز درونم نمانده است
جز داغ حسرتم ز جنونم نمانده است
از بس فشرد همچو انارم فراق او
در زیر پوست قطرهٔ خونم نمانده است
شمارهٔ ۹۰

مفتون تو را عالم دلگیر بهشت است
مجنون تو را خانهٔ زنجیر بهشت است
آنجاست که کس را سروکار به کس نیست
از حق مگذر عالم تصویر بهشت است
شمارهٔ ۹۱

نتوان سخنی از دهان گفت
از غیب سخن اگر توان گفت
دل داشت شکایت از شب هجر
اشک آمد و ماجرا روان گفت
شمارهٔ ۹۲

فتنه برپا به دهر ازان بالاست
نیست بالا مگر بلای خداست
گرچه یک ارزن است دانهٔ خال
لیک تخم هزارمن سوداست
متفرق اشعار
شمارهٔ ۹۳

به‌جا ز پیکر من گر یک استخوان باشد
برای تیر کمان ابروان نشان باشد
ز هر کسی نتوان یافت اعتقاد درست
که این متاع بر دل‌شکستگان باشد
شمارهٔ ۹۴

دل در سواد زلف تو داغی به هم رساند
صد شکر تیره روز چراغی به هم رساند
زلف تو گشت درهم و برهم ز عرض حال
هندو ببین که طرفه دماغی به هم رساند
شمارهٔ ۹۵

در گریه دوش یک مژه‌ام خواب برده بود
تا چشم بازگشت مرا آب برده بود
امشب به یاد گوهر گوشش ز بس طپید
اشکم کزو ز قطرهٔ سیماب برده بود
شمارهٔ ۹۶

او ز همراهان به محمل خفته غافل می‌رود
در پیش جان در پی جان دل پی دل می‌رود
جنس نازی گر به ما سودا کنی وقت است وقت
نقد فرصت می‌رود از کیسه عاقل می‌رود
شمارهٔ ۹۷

هر کجا آن قد و قامت باشد
راستی را که قیامت باشد
نیست ما را سر گلزار بهشت
سر کوی تو سلامت باشد
شمارهٔ ۹۸

کجا زمانه غم روزگار من دارد
ز صبح خنده به شب‌های تار من دارد
هزار مرتبه دیدم قماش جامهٔ گل
کجا لطافت دامان یار من دارد
شمارهٔ ۹۹

مرگ در هجر دوست از من باد
زندگانی نصیب دشمن باد
ماه بی‌مهر من ز دوری تو
تیره شد حال بر تو روشن باد
شمارهٔ ۱۰۰

به غیر ناله که آن نیز جسته جسته برآید
کدام کار ز دست دل شکسته بر آید
پس از وفات ز خاکم بهر بهار چو نرگس
خدنگ ناز تو خوش چشم دسته دسته بر آید
شمارهٔ ۱۰۱

داغت پس از فنا به مزارم بهار کرد
چندان که مشت خاک مرا لاله‌زار کرد
گفتی که بعد ازین نزنم تیر خود به غیر
حرفی که گفته‌ای به دلم سخت کار کرد
شمارهٔ ۱۰۲

به غم عشق شاد باید مرد
گر همه نامراد باید مرد
عشق دین است عشق ایمان است
به همین اعتقاد باید مرد
شمارهٔ ۱۰۳

در گلشن کویش که صبا راه ندارد
غم نیست اگر نالهٔ ما راه ندارد
ما خود همگی مهر و فاییم ولیکن
در خاطر او مهر و وفا راه ندارد
شمارهٔ ۱۰۴

رفتی از گلشن و گل‌ها همه دلگیر شدند
در فراغ تو جوانان چمن پیر شدند
کرد سودای تو دیوانه خردمندان را
زلف بگشا که همه قابل زنجیر شدند
شمارهٔ ۱۰۵

جور چشم یار را ناچار می‌باید کشید
همچون ناز مردم بیمار می‌باید کشید
مسند عشاق را جز آستان حسن نیست
صورتم بر خاک کوی یار می‌باید کشید
شمارهٔ ۱۰۶

دل شرح آتش ستم او نمی‌دهد
یعنی کباب می‌شود و بو نمی‌دهد
شهری سلام می‌کندش همچو ماه نو
آن کج کله جواب به ابرو نمی‌دهد
شمارهٔ ۱۰۷

دل بی‌درد مرا می‌سوزد
دوزخ سرد مرا می‌سوزد
داغ بر دست نهاد است آن گل
آنچه او کرد مرا می‌سوزد
شمارهٔ ۱۰۸

دل یک نفس در آتش هجران طپید و ماند
همچون سپند ناله‌ای گرمی کشید و ماند
شاید نوید وصل ز جای شنیده است
جان فراق دیده که بر لب رسید و ماند
شمارهٔ ۱۰۹

مریض عشق او بسیار بر بستر نمی‌ماند
اگر ماند شبی ماند شب دیگر نمی‌ماند
چه می‌گردانی ای گل این‌قدر اوراق خوبی را
که ناگه می‌وزد بادی که این دفتر نمی‌ماند
شمارهٔ ۱۱۰

ز بخت خرمیم در نظر نمی‌آید
زمین چو شور بود سبزه برنمی‌آید
ز طور رفتن آن شوخ طفل دانستم
که همچو اشک به چشمم دگر نمی‌آید
شمارهٔ ۱۱۱

به وعده‌ای دل من شاد اگر کنی چه شود
خرابه‌ای تو هم آباد گر کنی چه شود
مده به خسرو ای چرخ مفت شیرین را
نظر به محنت فرهاد اگر کنی چه شود
شمارهٔ ۱۱۲

شب هجران او می با دماغ من نمی‌سازد
چراغ تیره‌روز عشق را روغن نمی‌سازد
به صحرا رفته‌ام لیکن قرارم نیست در یک‌جا
که پای هرزه‌گرد عشق با دامن نمی‌سازد
شمارهٔ ۱۱۳

نتوانم نفسی صلح به پیراهن کرد
با گریبان که چنین دست مرا دشمن کرد
آه صیاد چنان تنگ گرفته است به من
که دلم را چو جرس در قفس آهن کرد
شمارهٔ ۱۱۴

بخت چون شمع به غیر از تب و تابم ندهد
رخصت اینکه برد یک مژه خوابم ندهد
این چه ظلم است ندانم که به این تشنه‌لبی
تیغ دریا دل خوبان دم آبم ندهد
شمارهٔ ۱۱۵

چنان دوست در پهلوی من نشیند
که دشمن به پهلوی دشمن نشیند
کشد رشک ما را ز خاکی که باشد
غباری تو را گر به دامن نشیند
شمارهٔ ۱۱۶

سرمهٔ ناز ازان چشم سیه می‌ریزد
یک جهان فتنه ازان طرز نگه می‌ریزد
برگ گل قابل آن سرو کجاست
بستهٔ خویش عبث غنچه ز ته می‌ریزد
شمارهٔ ۱۱۷

اگر نقاب ز روی تو وا شود چه شود
نگاه اگر به نگاه تو آشنا شود چه شود
اگر چو آیینه برعکس خواهش اغیار
میان ما و تو روزی صفا شود چه شود
شمارهٔ ۱۱۸

ز بس کاری ز دست نارسای من نمی‌آید
اگر چاک افکنم در جیب تا دامن نمی‌آید
چه می‌پرسی ز من با دردمندی‌های یاران را
شدم بیمار و هرگز کس به پرسیدن نمی‌آید
شمارهٔ ۱۱۹

دیده گریانست سیراب چمن خواهیم کرد
اشک خود صرف گل و سرو و سمن خواهیم کرد
این زمان مزدور شیرین کاری یار خودیم
کار خود را بعد ازین چون کوهکن خواهیم کرد
شمارهٔ ۱۲۰

بود در کویت دل زاری نپرسیدی چه شد
تن به مردن داد بیماری نپرسیدی چه شد
بارها جانم به لب آمد ز درد بی‌کسی
حال ما را ای دل آزاری نپرسیدی چه شد
شمارهٔ ۱۲۱

هزار حیف که کار دلم به کام نشد
غلام عشق نگردید و نیکنام نشد
فلک به مرکز آسودگی قرار گرفت
هنوز دایرهٔ گردشم تمام نشد
شمارهٔ ۱۲۲

کشور حسن و خط زیر و زبر خواهد شد
دود نخوت ز دماغ تو به در خواهد شد
این زمان حسن تو هرچند که روزافزونست
خط سیاهی چو کند روز بتر خواهد شد
شمارهٔ ۱۲۳

شاید آن بی‌وفا نمی‌آید
که دل من به‌جا نمی‌آید
دامن یار داده‌ایم از دست
کاری از دست ما نمی‌آید
شمارهٔ ۱۲۴

جان جدا شد ز تنم لیک به جانان نرسید
آه از درد جدایی که به درمان نرسید
کلمهٔ زلف تو بسیار دراز افتاد است
عمر آخر شد و این قصه به پایان نرسید
شمارهٔ ۱۲۵

تا یار راند گلگون اشکم ز پی روان شد
صبر گران رکابم آخر سبک عنان شد
یک عمر حرف سخت سنگین‌دلان شنید است
عذرم توان پذیرفت گوشم اگر گران شد
شمارهٔ ۱۲۶

چنان دل از برای سرد مهر افسرده می‌آید
که از هر داغ او بوی چرا مرده می‌آید
ز تاراج گلستان می‌رسد سرشار رنگ و بو
تو پنداری که خون لاله و گل خورده می‌آید
شمارهٔ ۱۲۷

دلبران چون نقاب بردارند
فتنه‌ها سر ز خواب بردارند
گل و سنبل ز روی و موی کسی
در چمن آب و تاب بردارند
شمارهٔ ۱۲۸

سفر از کوی یار نتوان کرد
ترک یار و دیار نتوان کرد
عشق اگر صد هزار حیله کند
غیر عشق اختیار نتوان کرد
شمارهٔ ۱۲۹

شب که رویش ز می افروخته بود
شمع زو روشنی آموخته بود
آتشی در دلم افتاد امشب
تا خبردار شوم سوخته بود
شمارهٔ ۱۳۰

دل به گوشش چه سخن می‌گوید
حال چشم تر من می‌گوید
گل زبان گشته همه تن گویا
وصف آن غنچه‌دهن می‌گوید
شمارهٔ ۱۳۱

تلخ عیش جدایی او را
شهد در کام زهر می‌گردد
گریهٔ من ببین که از فیضش
در همه شهر نهر می‌گردد
شمارهٔ ۱۳۲

دل از اندیشهٔ دارین غم پهلوی غم دارد
ز فکر این دو خانه چون کمان پشتم دو خم دارد
گرفتار تو هرجا پا گذارد شور برخیزد
چو شخص پای در زنجیر شیون در قدم دارد
شمارهٔ ۱۳۳

ز صبح عید دلم بی تو شام ماتم دید
من آنچه دیده‌ام از دوریت کسی کم دید
فغان که زخم دل ما ز قحط چاره گران
نه نام بخیه شنید و نه روی مرهم دید
شمارهٔ ۱۳۴

دل چه گویم که کجا دور ز من می‌گردد
تشنه گرد سر آن چاه ذقن می‌گردد
من در زنجیر زدم حرف تو از طرهٔ خویش
که سخن سلسله‌جنبان سخن می‌گردد
شمارهٔ ۱۳۵

چرا از تنگی دل خاطرم اندوهگین باشد
به رنگ غنچه شاید خاطر جمعم درین باشد
بود در حلقهٔ اهل قناعت نامور آن کس
که او را خانه بر اندازهٔ تن چون نگین باشد
شمارهٔ ۱۳۶

آتش شوق تو‌ام بس که جگر سوخته بود
شمع همسایه شب از داغ من افروخته بود
در هواداری سیمین‌بدنان رفت به باد
هر زر رنگ که رخسار من اندوخته بود
شمارهٔ ۱۳۷

دل خون گشته می‌ترسم که از مژگان فرو ریزد
بیالاید کنارم را و در دامان فرو ریزد
گدازد سیم اگر یابد خبر از اندام نرم تو
وگر بیند دل سخت تو را سندان فرو ریزد
متفرق اشعار
شمارهٔ ۱۳۸

هر دم به جگر خون کندم دلبر دیگر
هر لحظه به من جور کند کافر دیگر
کارم بشد ای شوخ به یک خنجر نازت
قربان جفای تو شوم خنجر دیگر
شمارهٔ ۱۳۹

کرا دماغ که سوزد چراغ در شب هجر
همین بس است که سوزیم داغ در شب هجر
به ساده‌لوحی من خنده کن که می‌جویم
ز صبر گم‌شدهٔ خود سراغ در شب هجر
شمارهٔ ۱۴۰

من کی‌ام نالان غریبی از وطن افتاده دور
بلبل حسرت نصیبی از چمن افتاده دور
نی دل از حالم خبر دارد نه من از حال دل
من ز دل افتاده دور و دل ز من افتاده دور
اشعار متفرق
شمارهٔ ۱۴۱

بس که بر بمسل شدن‌ها دل نهادم در قفس
با فراغ بال داد ناله دادم در قفس
کردم از شوق گرفتاری دو منزل را یکی
زاشیان پرواز تا کردم فتادم در قفس
شمارهٔ ۱۴۲

از غم دوری جانکاه مپرس
جوش اشکم بنگر آه مپرس
دور افتادم از درگاهی
حال این بندهٔ درگاه مپرس
شمارهٔ ۱۴۳

فصل بهار آمد و من زنده در قفس
وز زندگی خود شده شرمنده در قفس
مرغ مرا ملول اسیری نمی‌کند
چون کبک قاه‌قاه زند خنده در قفس
متفرق اشعار
شمارهٔ ۱۴۴

نشد به ماشطه محتاج حسن دلجویش
جواب صاف به آیینه می‌دهد رویش
گلی به باغ نیایی که از خیال تو من
به آب دیده چو شبنم نشسته‌ام رویش
شمارهٔ ۱۴۵

چسبانده پاره‌ای زر مابین ابروانش
کار طلا ببینید بر قبضهٔ کمانش
از زلف او فتادم در بند آن زنخدان
آخر به چا افتی ای دل به ریسمانش
شمارهٔ ۱۴۶

یک صبح درآ از در و جانانهٔ ما باش
آباد کن خانهٔ ویرانهٔ ما باش
می‌گفت به من زلف تو دوش از سر سودا
ما سلسله داریم تو دیوانهٔ ما باش
شمارهٔ ۱۴۷

تا به کی از ناله‌ها شام و سحر آزارمش
می‌کنم ضبط نفس تا بر سر رحم آرمش
قدر دل نشناختم گم گشت از من ای دریغ
گر به دست من فتد این‌بار نیکو دارمش
شمارهٔ ۱۴۸

دیدی ای دل که مرا باز چه کار آمد پیش
ساختن با ستم دوری یار آمد پیش
شده نزدیک که از روی تو خط سبز شود
پخت دیوانگی‌ام سیر بهار آمد پیش
شمارهٔ ۱۴۹

به فاقه پا نگذارم برون خانهٔ خویش
که بسته‌ام به شکم سنگ آستانهٔ خویش
غریب بلبل من از تغافل صیاد
ز رشک ساخته آباد آب و دانهٔ خویش
اشعار متفرق
شمارهٔ ۱۵۰

بی‌سبب یار مرا از نظر انداخت دریغ
دل عبث در غم او صبر و خرد باخت دریغ
چون بدانست که من عاشقم و پاک‌نظر
سوخت جان من و با هل هوس ساخت دریغ
شمارهٔ ۱۵۱

دارم دلی از درد تو بیمار و تو غافل
جانی به لب از حسرت دیدار و تو غافل
تابوت من آن روز که بردند ازان کوی
بگریست به حالم در و دیوار و تو غافل
شمارهٔ ۱۵۲

ما از جهانیان نشنیدیم بوی دل
خوش وقت آنکه دید ازین قوم روی دل
زان دم که گم شداست در آن زلف خم به خم
شد صرف عمر ما همه در جست‌وجوی دل
شمارهٔ ۱۵۳

دیوانه دل خویش به داغی نرساندیم
پروانهٔ خود را به چراغی نرساندیم
بگذشت بهاران و ز بی‌رحمی ساقی
از گریهٔ مستانه دماغی نرساندیم
شمارهٔ ۱۵۴

می‌توانم که دل از هر دو جهان بردارم
نتوانم نظر از روی بتان بردارم
پیشم آمد سفر عشق رفیقان خواهم
مشت خاکی به خود از دیر مغان بردارم
شمارهٔ ۱۵۵

اگر حال دل محزون نویسم
مصیبت‌نامه‌ها از خون نویسم
روا باشد که چشم دجلهٔ زار
اگر جیحون و گر سیحون نویسم
شمارهٔ ۱۵۶

شنیدم تا حدیث خوبیت مشتاق گردیدم
چو دیدم روی نیکوی تو از عشاق گردیدم
بگیر از دفتر دل حال آسایش که من عمری
به آیینی که بایستی برین اوراق گردیدم
شمارهٔ ۱۵۷

نه امروز است جا بیرون شهر از شور سودایم
که از طفلی به دامن پرورش کرد است صحرایم
شدم دیوانه از بس گفت‌وگوی زلف او کردم
زبان افکنده مانند قلم زنجیر در پایم
شمارهٔ ۱۵۸

کام دل از علم و فن می‌خواستم
بود در عشق آنچه من می‌خواستم
بوی گل آوردی ای باد صبا
من نسیم پیرهن می‌خواستم
شمارهٔ ۱۵۹

از خانه بی‌تو دوش به در می‌شتافتم
در آب دیده تا به کمر می‌شتافتم
امشب ز دوریت به هواداری فنا
آتش به جان به رنگ شرر می‌شتافتم
شمارهٔ ۱۶۰

از اشک خانه ویران دیدم ندیده بودم
از قطره کار طوفان دیدم ندیده بودم
از داغ عشق در دل صد لاله‌زار دارم
در غنچه‌ای گلستان دیدم ندیده بودم
شمارهٔ ۱۶۱

زهد صد ساله به یک جرعهٔ صهبا دادم
آنچه اندوخته بودم همه یک‌جا دادم
سوختی جان من ای عشق چو شد جای تو گرم
من چه بی‌جا به دل خویش تو را جا دادم
شمارهٔ ۱۶۲

ناله شد برق خرمنم چه کنم
خانه خیز است دشمنم چه کنم
گریه گفتم گناه من شوید
ساخت آلوده دامنم چه کنم
شمارهٔ ۱۶۳

چون نیست یار آنکه دهم یار را سلام
در کوی او کنم در و دیوار را سلام
باد صبا به دشت گذاری تو می‌فتد
زین پابرهنه عرض بکن خار را سلام
شمارهٔ ۱۶۴

جدا از روی او گر زنده مانم
ز رویش تا زیم شرمنده مانم
تو خود رفتی ولیکن بوسه‌ای ده
که تا برگشتن تو زنده مانم
شمارهٔ ۱۶۵

جان نثار دل‌ربایان کرده‌ایم
آنچه ما را بود شایان کرده‌ایم
خویشتن را بردم تیغش زدیم
جوهر خود را نمایان کرده‌ایم
شمارهٔ ۱۶۶

خواهم که درد دل بر دلدار خود کنم
اندک شکایت از غم بسیار خود کنم
داغی به دستم ار فتد از لاله‌زا عشق
گل گفته زیب گوشهٔ دستار خود کنم
شمارهٔ ۱۶۷

سحر از یاد چشم او به نرگس زار افتادم
ز یاد گل فکندم بستر و بیمار افتادم
گرفتم رخصت برگرد سرگشتن ز یار امشب
چنان گرد سرش گشتم که از پرکار افتادم
شمارهٔ ۱۶۸

بتهٔ سلسلهٔ موی توام
کشتهٔ نرگس جادوی توام
ساختی زنده به دشنام مرا
تا دم مرگ دعاگوی توام
شمارهٔ ۱۶۹

درین دو روز که از بزم تو جدا بودم
مپرس آن ندانم که من کجا بودم
هنوز مجنون ننهاده بود پا به میان
که من به خانهٔ زنجیر کدخدا بودم
شمارهٔ ۱۷۰

خوشم به مفلسی خود غنا نمی‌خواهم
بس است فقر مرا کیمیا نمی‌خواهم
وبال پایهٔ دولت ز بس‌که می‌دانم
به فرق سایهٔ بال هما نمی‌خواهم
شمارهٔ ۱۷۱

سینه را بشکافتم دل یافتم
یافتم گم‌کردهٔ خود یافتم
دل فسرد از سینه بیرون کردمش
مرد بلبل از قفس برتافتم
شمارهٔ ۱۷۲

من اگر درخور لطف و کرمت می‌بودم
بیش ازین کشتهٔ تیغ ستمت می‌بودم
رفتی و بخت سیه کرد به خاکم یکسان
کاشکی سایه‌صفت در قدمت می‌بودم
شمارهٔ ۱۷۳

آن طالعم کجاست که قربان او شوم
رفتم که کشته از غم حرمان او شوم
از ناوکش هلاک نخواهم شدن ولی
دانم که وقت کندن پیکان او شوم
شمارهٔ ۱۷۴

شب وصل از تو نی کامی گرفتم نی طرب کردم
تو با من آنقدرها گرم جوشیدی که تب کردم
نه آسان سرخرو گردیدم از زخم جفای او
که از خاک شهیدان سال‌ها همت طلب کردم
شمارهٔ ۱۷۵

چو زلف یار به آشفتگی سری دارم
ز من مپر عجب حال ابتری دارم
بر آستانه او حق بندگیست مرا
به مهر سجده درین باب محضری دارم
شمارهٔ ۱۷۶

گرچه محروم شب عیش وصالت خفتم
تا سحر دست در آغوش خیالت خفتم
دیده در خواب بلاهای سیه می‌جستم
بس که آشفتهٔ زلف و خط و خالت خفتم
شمارهٔ ۱۷۷

اینکه من بعد از وداع گل به گلشن مانده‌ام
تا کنم با بلبلان امداد شیون مانده‌ام
در پی قتلم نباید بود ای لیلی نسب
یادگار از دودهٔ مجنون همین من مانده‌ام
شمارهٔ ۱۷۸

گر نه عشق اختیار می‌کردم
ای خدا من چه کار می‌کردم
بود تمهید شکوهٔ تو اگر
گله از روزگار می‌کردم
شمارهٔ ۱۷۹

من نه آنم که علاج دل رنجور کنم
مشک بر زخم جگر پاشم و ناسور کنم
هر شکاف قفسم زخم نمک‌سود شود
گر چنین دور ز سبزان چمن شور کنم
شمارهٔ ۱۸۰

بی‌تو کی میل به صهبا من غم پیشه کنم
خاک در چشم قدح خون به دل شیشه کنم
عشق مجنون مرا کوهکنی فرمود است
باید از آهن زنجیر جنون تیشه کنم
شمارهٔ ۱۸۱

راز من فاش شد از گریه الهی چه کنم
دیده بر درد دلم داد گواهی چه کنم
گر به جانان بنویسم غم دل معذورم
گریه از دیدهٔ من برد سیاهی چه کنم
شمارهٔ ۱۸۲

از حرف شکوه طبع تو بر هم نمی‌زنم
شمشیر می‌زنی تو و من دم نمی‌زنم
روشن چراغ عشق ز من شد که همچون شمع
داغم ولیک دست به مرهم نمی‌زنم
شمارهٔ ۱۸۳

تن به مردم داده‌ام از یار دور افتاده‌ام
از طبیب خود من بیمار دور افتاده‌ام
در غم دوری مرا یاران عبث دل می‌دهید
دل چه کار آید چو از دلدار دور افتاده‌ام
شمارهٔ ۱۸۴

لطف آن سرو سهی می‌خواهم
قدر معتدبه می‌خواهم
تا ز خوناب غمش پر سازم
ساغر عیش تهی می‌خواهم
شمارهٔ ۱۸۵

رفتی و بسی ملال دارم
از زندگی انفعال دارم
مانند سپند چشم بد دور
می‌سوزم و وجد و حال دارم
شمارهٔ ۱۸۶

کی بی‌تو جای یک مژه خواب است خانه‌ام
از درد هجر چشم پرآب است خانه‌ام
ای سیل از برای چه تصدیع می‌کشی
تا می‌رسی ز گریه خراب است خانه‌ام
شمارهٔ ۱۸۷

تا آمدم به کوی تو از کار مانده‌ام
روی تو دیده پشت به دیوار مانده‌ام
در بزم او خموشی من نیست بی‌سبب
گفتار او شنیده از گفتار مانده‌ام
شمارهٔ ۱۸۸

چنان شب بر یار نالیده بودم
که اغیار را گوش مالیده بودم
همه خلق را گریه آمد به حالم
ندانم که من بر که خندیده بودم
شمارهٔ ۱۸۹

در سراغ دل خود کام به تنگ آمده‌ام
از پیش بس‌که زدم گام به تنگ آمده‌ام
خود بیا از در انصاف و شنو درد دلم
که من از نامه و پیغام به تنگ آمده‌ام
شمارهٔ ۱۹۰

به دعاها ز جفا باز نیایی چه کنم
تو بلایی ز بلاهای خدایی چه کنم
الفی راست به لوح دل من ننوشتی
چه کنم آه تو نو مشق جفایی چه کنم
اشعار متفرق
شمارهٔ ۱۹۱

چو بست غمزهٔ آن شوخ شست بر دل من
هزار ناوک کاری نشست بر دل من
ازان زمان که تو بستی به غیر عهد وفا
رسیده است فراوان شکست بر دل من
شمارهٔ ۱۹۲

آشفته‌تر ز طرهٔ یارم درین جهان
بیمارتر ز نرگس یارم درین جهان
سوزم به داغ بی‌کسی خود ازانکه من
از دودمان شمع مزارم درین جهان
شمارهٔ ۱۹۳

بسوزان یا بکش یا محرم بزم وصالم کن
ندارم هیچ حال ای هم‌نشین رحمی به حالم کن
ندارم هیچ خونگرمی که گردد غمگسار من
بیا ای گریه باری ساعتی رفع ملالم کن
شمارهٔ ۱۹۴

تا نگردد خان‌ها ویران ز آب چشم من
بر تو می گردد عیان حال خراب چشم من
صبح چون بی‌پرده شد بر خویشتن لرزد چراغ
دیدنی دارد ز رویت اضطراب چشم من
شمارهٔ ۱۹۵

مجنون نداشت خاطر ناشاد همچون من
هرگز نبود غم‌زده فرهاد همچون من
ناصح که دل شکست به سنگ ملامتم
یا رب اسیر سنگ دلی باد همچو من
شمارهٔ ۱۹۶

مصلحت نیست ز کوی تو جدایی کردن
پادشاهی است به کوی تو گدایی کردن
بر دل خون‌شده‌ام دست که از رحم گذاشت
غرضش بود همین پنجه حنایی کردن
شمارهٔ ۱۹۷

پرده از رخ برفکن کز ابر ماه آید برون
جلوه کن تا عاشق از روز سیاه آید برون
همچو بوی غنچه پیش آن گل نازک دماغ
ناله بی‌صوت از دهان دادخواه آید برون
شمارهٔ ۱۹۸

یار را از شکوه کردم خصم جان خویشتن
سوختم چون شمع یاران از زبان خویشتن
تا ببینم فال از شوق سگ کوی کسی
می‌تراشم قرعه‌ای از استخوان خویشتن
شمارهٔ ۱۹۹

نیست در عالم غریبی همچون من
دردمندی بی‌طبیبی همچو من
ای فلک گرد جهان گردیده‌ای
دیده‌ای حسرت نصیبی همچو من
شمارهٔ ۲۰۰

بس که ز آتش غمت آب شد استخوان من
بر سر کوی او نماند هیچ به‌جا نشان من
قدر وفا چه پرسیم بعد وفات من ببین
خاک سگان کوی او بر سر استخوان من
اشعار متفرق
شمارهٔ ۲۰۱

جان بر لب من آمد سوگند به جان او
گویند به من حرفی یاران ز زبان او
از حسرت پیکانش می‌میرم و می‌گویم
یک قطره نصیبم نیست از بحر کمان او
شمارهٔ ۲۰۲

سرو در باغ چنین قد نکشید است که تو
گل به این رنگ به گلشن ندمید است که تو
نیم حرفی زدی از لعل لب و دل بردی
کس چنین گوهر ارزان نخرید است که تو
شمارهٔ ۲۰۳

مپسند تیره روز مرا ای پسر مرو
چشم منی چراغ منی ای پسر مرو
چون رفته‌ای ز دیده مکن از دلم سفر
ای دور رفته بهر خدا دورتر مرو
شمارهٔ ۲۰۴

بعد دیری آمدی ای یار گندم‌گون مر
باش تا من قصهٔ خود عرض دارم جو به جو
سرزمین دهر را ناقابلی بنگر که من
آشنایی کاشتم بیگانگی کردم درو
شمارهٔ ۲۰۵

خورده‌ام تیری ز چشم شوخ کافرکیش تو
خود بگو پیش که نالم گر ننالم پیش تو
در شب تار جوانی خوش به خواب غفلتی
صبح پیری می‌کند ناگاه تف بر ریش تو
اشعار متفرق
شمارهٔ ۲۰۶

کنم بی‌تو گاهی اگر سیر لاله
خورم خون خود را پیاله پیاله
گرت ربط اجزای دل نیست منظور
ورق داغ کن همچو اوراق لاله
شمارهٔ ۲۰۷

خورده‌ام از تیغ او زخمی که گویم واه واه
ای خدا از چشم زخم سوزنم داری نگاه
من که بر ضعفم پر کاهی گرانی می‌کند
حیرتی دارم که چون برداشتم کوه گناه
شمارهٔ ۲۰۸

مهری ندارد با عاشق آن ماه
تدبیری ای اشک تأثیری ای آه
دل شکوه‌ها داشت در زلف جانان
خط آمد و کرد این قصه کوتاه
شمارهٔ ۲۰۹

درین آوارگی با ما رفیقی کی به جا مانده
نمی‌بینم غیر از سایه همراهی به ما مانده
خرامان می‌روی رو در قفا کن ای سرت گردم
که من وامانده‌ام چون نقش پا با چشم وامانده
شمارهٔ ۲۱۰

گشتیم گرفتار تو المنهٔلله
شایستهٔ آزار تو المنهٔلله
آسوده‌ام از گرمی خورشید حوادث
در سایهٔ دیوار تو المنهٔلله
شمارهٔ ۲۱۱

شمشیر در کف می‌آید آن ماه
فردا الی‌الله فردا الی‌الله
خواهم که یک ره خاک درش را
بر سر بریزم بر حسب دلخواه
متفرق اشعار
شمارهٔ ۲۱۲

کرد زلف تو مرا سودایی
گشته‌ام همچو صبا هر جایی
نیست خوش آمدن هیچ بلا
چه بلایی تو که خوش می‌آیی
شمارهٔ ۲۱۳

جانان ز تو ناز و سرگردانی
ماییم و نیاز و جان‌فشانی
رحم آر به حال این کهن پیر
شکرانهٔ اینکه نوجوانی
شمارهٔ ۲۱۴

خانمان‌سوز گل و یاسمنی
لاله رویا ز کدامی چمنی
صاحب نام شد از کندن کوه
کرد فرهاد عجب کوهکنی
شمارهٔ ۲۱۵

ای آنکه به حسن آفتابی
بر کلبهٔ من چرا نتابی
گر از دل من خبر بگیری
غیر از دو سه قطره خون نیابی
شمارهٔ ۲۱۶

کردم جگر کباب و تو مهمان نمی‌شوی
آخر چه کافری که مسلمان نمی‌شوی
زان پیشتر که حشر مکافات خط رسد
ظالم چرا ز کرده پیشمان نمی‌شوی
شمارهٔ ۲۱۷

در کنار کسی نمی‌آیی
تو به کار کسی نمی‌آیی
از برای تو چون توان کردن
بر مزار کسی نمی‌آیی
شمارهٔ ۲۱۸

گر این‌چنین تو شوخ به سر فتنه‌گر شوی
می‌ترسمت که آفت جان پدر شوی
زین‌سان که می‌کشی تو مرا ای شب فراق
یا رب که زود کشته به تیغ سحر شوی
شمارهٔ ۲۱۹

خاموش کن ای دل دمی فریادو زاری تا به کی
بردی قرار عالمی این بی‌قراری تا به کی
با مدعی آمیختی بس فتنه‌ها انگیختی
خونم به ناحق ریختی دعوی یاری تا به کی
شمارهٔ ۲۲۰

ای که از زلف دو رنجیر بلا داشته‌ای
از پی یک دل دیوانهٔ ما داشته‌ای
لب جان‌بخش تو اعجاز مسیحا دارد
چشم را این همه بیمار چرا داشته‌ای
شمارهٔ ۲۲۱

کسی به بزم تو چون گردد آشنای کسی
که جا نمی‌دهد آنجا کسی برای کسی
به داغ زخم مرا چاره‌ساز شو ورنه
به جز تو کیست که نیکی کند به جای کسی
شمارهٔ ۲۲۲

خوشا روزی که با طور محبت آشنا بودی
برت می‌آمدم گر دیر می‌گفتی کجا بودی
نه امروزیست اگر در جلوه می‌آیی پس از سالی
چو ماه عید در هنگام طفلی کم‌نما بودی
شمارهٔ ۲۲۳

بر چشم ترم نظر نداری
از درد دلم خبر نداری
ای دل از صبر لاف کم زن
این گرده و این جگر نداری
شمارهٔ ۲۲۴

تا به کی در کشتن ما بی‌دلان خنجر کشی
وقت آن آمد که بنشینی به ما ساغر کشی
از نگاهی شد بنای کعبهٔ دل‌ها خراب
تا ز مژگان کرد چشم کافرش لشکرکشی
شمارهٔ ۲۲۵

از سر ما چرا نمی‌گذری
از سر ما چرا نمی‌گذری
ماز مهر و وفا نمی‌گذریم
تو ز جور و جفا نمی‌گذری
شمارهٔ ۲۲۶

یار اغیاری به من اظهار یاری می‌کنی
دشمن جانی زبانی دوستداری می‌کنی
لب به دندان می‌گزی هر لحظه ای جان عزیز
آه با جان عزیزم این چه خواری می‌کنی
شمارهٔ ۲۲۷

زین پاره‌پاره دل به سوی ما پاره‌ای
ای اشک پاره‌ای ببر ای ماه‌پاره‌ای
سیماب پاره‌ایست دلم می‌بری مبر
ترسم فتد ز دست تو در راه پاره‌ای
شمارهٔ ۲۲۸

بگویم آنچه من آورده‌ام از کوی بی‌دردی
به سر شوری به کف داغی به دل دردی به رخ گردی
ازین محفل که شد از لطف ساقی چهره‌ها گلگون
ببین قسمت که باید رفتنم با چهرهٔ زردی
شمارهٔ ۲۲۹

من رفتم از میان به کنارم نیامدی
کارم تمام شد تو به کارم نیامدی
گشتم ز جور تو نحیف و ضعیف و خوار
مردم ز شوق تو به مزارم نیامدی
متفرق اشعار


اشعار متفرقه

شمارهٔ ۱ : بار بر دل فتاده است مرا
شمارهٔ ۲ : خانهٔ آباد خود ویرانه می‌سازیم ما
شمارهٔ ۳ : شب که به یاد آورم حال دل خراب را
شمارهٔ ۴ : هر پریشان نسزد همسریِ کاکل را
شمارهٔ ۵ : سری نمانده ز دردت به می‌ کشی ما را
شمارهٔ ۶ : حرف خنک چه می‌زنی ای بت من خدای را
شمارهٔ ۷ : ندانم چیست در سر یا رب آن شوخ جفاجو را
شمارهٔ ۸ : خبر از گردش دوران ندارد مرد بی‌جوهر
شمارهٔ ۹ : گر شود مجروح سر تا پای از خنجر مرا
شمارهٔ ۱۰ : سیل چون بی تو از درم بگذشت
شمارهٔ ۱۱ : به جرم عشق بر دارم کشیدی
شمارهٔ ۱۲ : عاقبت از چاک جیب غنچهٔ طبعم شگفت
شمارهٔ ۱۳ : رنگ می‌بازم اگر دولت به من رو آورد
شمارهٔ ۱۴ : بود به قدر نگین اعتبار خاتم را
شمارهٔ ۱۵ : بخت افسردهٔ من بس که خنک افتاد است
شمارهٔ ۱۶ : ای آنکه تو آموخته‌ای جور و جفا را
شمارهٔ ۱۷ : گشتم آواره چو یار از نظر افکند مرا
شمارهٔ ۱۸ : شد بلند این همه از مهر رخت پایهٔ ما
شمارهٔ ۱۹ : دلم خون شد ز بس از عمر دیدم بی‌وفایی را
شمارهٔ ۲۰ : روزی که دل به طرهٔ جانان شد آشنا
شمارهٔ ۲۱ : کشم به دیدهٔ خود از خیال آن خوش‌چشم
شمارهٔ ۲۲ : زوال دولت معشوق نتوان دید ای بلبل
شمارهٔ ۲۳ : چون سالکان به راه طریقت نهند پا
شمارهٔ ۲۴ : شور در خلق پدیدار شد از گریهٔ ما
شمارهٔ ۲۵ : به تربتم چو دهم جان ز انتظار بیا
شمارهٔ ۲۶ : نرگس فتان او بردست هوش فتنه را
شمارهٔ ۲۷ : ز لعل او نوید دلنوازی می‌دهم دل را
شمارهٔ ۲۸ : نیست مردن جان من دشوار ناشاد تو را
شمارهٔ ۲۹ : سرشته‌اند حریص جنون دماغ مرا
شمارهٔ ۳۰ : تا نیاید جان به لب از درد تنهایی مرا
شمارهٔ ۳۱ : از مسی رنگین نمودی تا دهان تنگ را
شمارهٔ ۳۲ : شب ز بی‌تابی نیاساید دل بی‌تاب ما
شمارهٔ ۳۳ : عشق تو در دل ما تا گرم کرده جا را
شمارهٔ ۳۴ : روزی که دل به طرهٔ جانان شد آشنا
شمارهٔ ۳۵ : اقبال دولت است بلا بهر جان ما
شمارهٔ ۳۶ : ترسمت کنی روزی رنجه خاطر گل را
شمارهٔ ۳۷ : عمری است که از درد خرابست دل ما
شمارهٔ ۳۸ : آن‌چنان کرد عشق داغ مرا
شمارهٔ ۳۹ : می‌روم می‌کنم وداع تو را
شمارهٔ ۴۰ : غمت بسیار ویران کرد ما را
شمارهٔ ۴۱ : دردا که صرف شد به عبث روزگار ما
شمارهٔ ۴۲ : بت من گر ندهد دست وصال تو مرا
شمارهٔ ۴۳ : گر نهبود گل به گریبان ما
شمارهٔ ۴۴ : مقدر است به تیغ تو گر شهادت ما
شمارهٔ ۴۵ : چرا در جست‌وجوی وصل سرگردان کنم خود را
شمارهٔ ۴۶ : به من رسید خطا گشته تیر او ز نصیب
شمارهٔ ۴۷ : چنان دارم از دوریت اضطراب
شمارهٔ ۴۸ : کرده‌ام کسب معنی از هر باب
شمارهٔ ۴۹ : جواب صاف مده ساقیات سرت گردم
شمارهٔ ۵۰ : دل را ز سینه یار ستمگر گرفت و رفت
شمارهٔ ۵۱ : شمع شب‌ها روز با من کرده است
شمارهٔ ۵۲ : دل به چین زلف او گم شد صبا داند کجاست
شمارهٔ ۵۳ : داغ دست بوالهوس پر بی‌دماغم کرده است
شمارهٔ ۵۴ : چشم تا وا کرده گل خود را پریشان دیده است
شمارهٔ ۵۵ : رسید یار و گریبان من درید و گذشت
شمارهٔ ۵۶ : گر نوشتیم که از چشم تو نرگس چه کم است
شمارهٔ ۵۷ : من از تب عشق می کنم زیست
شمارهٔ ۵۸ : افروخته رویت ز فروغ نظر کیست
شمارهٔ ۵۹ : این شور که در جهان فکند است
شمارهٔ ۶۰ : رنگ گردید غباری که به روی تو نشست
شمارهٔ ۶۱ : مجنون که شریک غم ما بود کجا رفت
شمارهٔ ۶۲ : آن شوخ کمر دوش به انداز جفا بست
شمارهٔ ۶۳ : پروانگی شمع رخت کار نظر نیست
شمارهٔ ۶۴ : ای سنگدل به حال منت این عتاب چیست
شمارهٔ ۶۵ : دل چه گویم این‌قدر یا آن‌قدر می‌خواهدت
شمارهٔ ۶۶ : رنگ رویم زرد از دل خوردن است
شمارهٔ ۶۷ : از شیوهٔ گرفتن خوش بی‌خبر فتاده است
شمارهٔ ۶۸ : تو را ز خوردن خون من اجتنابی نیست
شمارهٔ ۶۹ : درد هجران توام از بس لب از گفتار بست
شمارهٔ ۷۰ : زین خستهٔ فراق دمی چند مانده است
شمارهٔ ۷۱ : شمشاد چون قد تو سرافراز برنخاست
شمارهٔ ۷۲ : در میان هیچ از نشانش نیست
شمارهٔ ۷۳ : سوز عشق که سرمایه رعنایی ماست
شمارهٔ ۷۴ : اگر منکر شود کس از قیامت
شمارهٔ ۷۵ : در حریمش گریه‌های زار خواهم کرد و رفت
شمارهٔ ۷۶ : بر پای تو گر صبح و گر شام فتادست
شمارهٔ ۷۷ : دلم به یاد دهان تو آن‌چنان تنگ است
شمارهٔ ۷۸ : بوسه‌ای از لعل آن شیرین پسر خواهم گرفت
شمارهٔ ۷۹ : نقاب سوز رخ از حسن خود نما این است
شمارهٔ ۸۰ : نوبهار آمد دگر گل در چمن خواهد شکفت
شمارهٔ ۸۱ : من عاشقم و شیوهٔ دیرین من این است
شمارهٔ ۸۲ : پیش تو عرض خوبی مه را کجا مجال است
شمارهٔ ۸۳ : خطش که صفحهٔ گل از سبزه تو راست
شمارهٔ ۸۴ : پامال تو را کی هوس اوج‌گزینی است
شمارهٔ ۸۵ : داغم سیاه‌پوش نشسته است در رهت
شمارهٔ ۸۶ : چشم شوخت که فسون سازی او دام دلست
شمارهٔ ۸۷ : برخاست تا ز گلشن آن شوخ فتنه‌قامت
شمارهٔ ۸۸ : به‌غیر درد انیس دل حزینم نیست
شمارهٔ ۸۹ : در قفس بسکه خاطرم شاد است
شمارهٔ ۹۰ : تا یار ز چهره پرده برداشت
شمارهٔ ۹۱ : عشق آن گل بر دل من باز زور آورده است
شمارهٔ ۹۲ : چرا با تیره‌روزانت نگه نیست
شمارهٔ ۹۳ : عشق تو رگ زین دل بی‌تاب کشاد است
شمارهٔ ۹۴ : ز خاک دیگران گر لاله‌ها رست
شمارهٔ ۹۵ : چون غبار او جواهر سرمه‌ام منظور نیست
شمارهٔ ۹۶ : برآر تیغ به حال منت تغافل چیست
شمارهٔ ۹۷ : آن جلوه‌ای که مست و خرابم کند کجاست
شمارهٔ ۹۸ : نظر به حال منت آن‌چنان که باید نیست
شمارهٔ ۹۹ : جای بودن در میان خلق چون تقسیم شد
شمارهٔ ۱۰۰ : تا به کی خواهد به‌جا ماند این طلسم قیرگون
شمارهٔ ۱۰۱ : ز چسپان اختلاطی‌های یاران خاطرت شاد است
شمارهٔ ۱۰۲ : دوش آن شوخ گذاری به سرم کرد و گذشت
شمارهٔ ۱۰۳ : ز دهان تو بوسه یا دشنام
شمارهٔ ۱۰۴ : نکنی پاره نامهٔ شوقم
شمارهٔ ۱۰۵ : افشان به کاغذم چو رسید می‌شود شرار
شمارهٔ ۱۰۶ : حال این دیده مپرس آه که چون نرگس موم
شمارهٔ ۱۰۷ : تا در غمخانهٔ دل گاه گاه
شمارهٔ ۱۰۸ : آن دل که ز وصل زنده باشد
شمارهٔ ۱۰۹ : از صد هزار سوخته جانست یادگار
شمارهٔ ۱۱۰ : در دیاری که عشق سکه زند
شمارهٔ ۱۱۱ : فلک دارد دو چشم از ماه و خورشید
شمارهٔ ۱۱۲ : مکن او را جدا از طرهٔ خویش
شمارهٔ ۱۱۳ : اختر تیره‌ام فتاد از چرخ
شمارهٔ ۱۱۴ : دو بوسه وعده به من کرده بود برگردید
شمارهٔ ۱۱۵ : خون در تن من شهد شد از یاد لب تو
شمارهٔ ۱۱۶ : بر امید لب‌گزیدن‌های تیغش چون انار
شمارهٔ ۱۱۷ : ای چرخ بی‌مروت از دولت تو ما را
شمارهٔ ۱۱۸ : سایل کم طالعم چون ماه نو در روزگار
شمارهٔ ۱۱۹ : سرنوشت خویش روشن شد مرا یعنی چو شمع
شمارهٔ ۱۲۰ : بر سر داغم که هم با شمع ماند هم به گل
شمارهٔ ۱۲۱ : سینه وا کرده آمدی به برم
شمارهٔ ۱۲۲ : با من از همرهان درین وادی
شمارهٔ ۱۲۳ : اینکه دل می‌کشد به پیکانش
شمارهٔ ۱۲۴ : خال بر رخسار او دیدم به حسرت سوختم
شمارهٔ ۱۲۵ : شکر او را ز دل چه‌سان گویم
شمارهٔ ۱۲۶ : ابلق عمر می‌رود به شتاب
شمارهٔ ۱۲۷ : قصهٔ نازک‌دماغی‌های او
شمارهٔ ۱۲۸ : شد سیاهی صرف از چشمم غمت ننوشته ماند
شمارهٔ ۱۲۹ : گله طالع خود پیش که آریم که صبح
شمارهٔ ۱۳۰ : گر میانت را بگفتم رشته رنجیدن نداشت
شمارهٔ ۱۳۱ : می‌کشد دل به توی سر سمن بر ما را
شمارهٔ ۱۳۲ : در عهد خطش عافیت دیده نباشد
شمارهٔ ۱۳۳ : آن شوخ کمر دوش به انداز جفا بست
شمارهٔ ۱۳۴ : کی تو را از بی‌دماغی تاب شور بلبل است
شمارهٔ ۱۳۵ : یک‌جا نصیب من ز جان رنج و راحت است
شمارهٔ ۱۳۶ : در میان هیچ از میانش نیست
شمارهٔ ۱۳۷ : زین خستهٔ فراق دمی چند مانده است
شمارهٔ ۱۳۸ : به تغافل توجه یار است
شمارهٔ ۱۳۹ : من نگویم که دل ندیم غم است
شمارهٔ ۱۴۰ : در دیاری که بود عزت مرد از سر سودا
شمارهٔ ۱۴۱ : شد سیاهی ختم از چشمت غمت ننوشته ماند
شمارهٔ ۱۴۲ : به‌هوش باش دلا تا فریب او نخوری
شمارهٔ ۱۴۳ : افکنده بود صدمهٔ بی‌دردی‌ام ز پا
شمارهٔ ۱۴۴ : غنچه گفتم دهنت را و بسی دلگیرم
شمارهٔ ۱۴۵ : ای چرخ بی‌مروت از دولت تو ما را
شمارهٔ ۱۴۶ : من به پای گردباد این دشت را گردیده‌ام
شمارهٔ ۱۴۷ : مژه گیراتر از سرپنجهٔ شهباز می‌آید
شمارهٔ ۱۴۸ : ز روی عالم‌افروزی دلم آتش به جان دارد
شمارهٔ ۱۴۹ : نه عاشق است که از دوست کام دل گیرد
شمارهٔ ۱۵۰ : در کوی تو ناکام مرا نام نهادند
شمارهٔ ۱۵۱ : به خنده لب بگشا تا دلم شکفته شود
شمارهٔ ۱۵۲ : کی صبا خاطر دلگیر مرا بگشاید
شمارهٔ ۱۵۳ : ماندست ز بیمار فراق تو دمی چند
شمارهٔ ۱۵۴ : تا شیون مرا ز قفس گوش کرده‌اند
شمارهٔ ۱۵۵ : در غم هجران او بر لب من جان رسید
شمارهٔ ۱۵۶ : دلم از کوچهٔ زلفش پریشان‌حال می‌آید
شمارهٔ ۱۵۷ : ازان لیلی نسب هنگامه‌ای در باغ برپا شد
شمارهٔ ۱۵۸ : عاشقان در عهد ما افسوس ناپیدا شدند
شمارهٔ ۱۵۹ : مصور از پی نقشم چو خامه بردارد
شمارهٔ ۱۶۰ : دل آزرده از پیغام وصل او کجا خندد
شمارهٔ ۱۶۱ : از نظر رفتی و شد این دیدهٔ گریان سپید
شمارهٔ ۱۶۲ : در دلم پیکان جانان جای خود وا می‌کند
شمارهٔ ۱۶۳ : بتان بکشتن من غمزه را اشاره کنید
شمارهٔ ۱۶۴ : هر که ابروی آن صنم بیند
شمارهٔ ۱۶۵ : خبر هرچند از حال من آن غافل نمی‌گیرد
شمارهٔ ۱۶۶ : بی‌تو امشب دستگاه عیش از بس تنگ بود
شمارهٔ ۱۶۷ : در سراغ تو دل به‌سر گردید
شمارهٔ ۱۶۸ : در چمن گر بهار نیست چه سود
شمارهٔ ۱۶۹ : نگاه از چشم زه‌گیرش به حال ما کجا افتد
شمارهٔ ۱۷۰ : تا جلوه کرد قامت او اشک من دوید
شمارهٔ ۱۷۱ : زین سرا رفتم ولیکن نقش ما تا دیر ماند
شمارهٔ ۱۷۲ : جامه زیبی آمد و سوز دل من تازه کرد
شمارهٔ ۱۷۳ : ز خاک دیگران گر لاله روید
شمارهٔ ۱۷۴ : خالی از درد دل من به چه تدبیر شود
شمارهٔ ۱۷۵ : زلف خط سبز جانان را پرستش می‌کند
شمارهٔ ۱۷۶ : مرا گر می‌کشد دستش مگیرید
شمارهٔ ۱۷۷ : گوهر سر ازل در گره دل بستند
شمارهٔ ۱۷۸ : زیر لب دشنام آن شیرین‌دهن می‌پرورد
شمارهٔ ۱۷۹ : از نگاه تو تغافل تا دید
شمارهٔ ۱۸۰ : زمانه شور عزا دارد و به هم دارد
شمارهٔ ۱۸۱ : هم‌نشین دیدی که با من هجر یار من چه کرد
شمارهٔ ۱۸۲ : هر که‌ را شوق قدم‌بوس تو در سر باشد
شمارهٔ ۱۸۳ : درین عهد کس از که دارد امید
شمارهٔ ۱۸۴ : پیری رسید بر سر وین ناتوان دو مو شد
شمارهٔ ۱۸۵ : نی همین در شرح شوقت خام‌ها فرسوده شد
شمارهٔ ۱۸۶ : دست و پای من برای آن جفاجو سوده شد
شمارهٔ ۱۸۷ : با خدنگی کرد یادم خاطر او شاد باد
شمارهٔ ۱۸۸ : از گلستان رفتی و گل رنگ و بو بر باد داد
شمارهٔ ۱۸۹ : به من جانان سر پرخاش دارد
شمارهٔ ۱۹۰ : من ندانم ز کدام آب و گلت ساخته‌اند
شمارهٔ ۱۹۱ : ز رفتن تو نه دلی نی دماغ می‌ماند
شمارهٔ ۱۹۲ : اضطراب شب به یاد یار سیم‌اندام بود
شمارهٔ ۱۹۳ : یاد تو چه گویم به دل تنگ چه‌ها کرد
شمارهٔ ۱۹۴ : دلم در گریه در عشق بتان یاری طمع دارد
شمارهٔ ۱۹۵ : صد دل شده دوش از پیش بود
شمارهٔ ۱۹۶ : چشمت به روی خلق در فتنه باز کرد
شمارهٔ ۱۹۷ : جلوه فرما بر سر خاکم خزان گل می‌شود
شمارهٔ ۱۹۸ : اندرین باغ که هر مرغ نوای دارد
شمارهٔ ۱۹۹ : چون تو گر سنگدلی دل‌شکنی ساخته‌اند
شمارهٔ ۲۰۰ : داغم که همدمان همه گرم سفر شدند
شمارهٔ ۲۰۱ : یار آمیخت به اغیار خدا خیر کند
شمارهٔ ۲۰۲ : چو تنها می‌شوم تاب شکیبایی نمی‌ماند
شمارهٔ ۲۰۳ : دماغش از نراکت نکهت گل برنمی‌تابد
شمارهٔ ۲۰۴ : وصف رخسار تو گفتم سخنم رنگین شد
شمارهٔ ۲۰۵ : شب از یاد تو شوری در در و دیوار پیدا شد
شمارهٔ ۲۰۶ : آن روز که در زلف تو نه پیچ و نه خم بود
شمارهٔ ۲۰۷ : گر نه پیکان یار فرماید
شمارهٔ ۲۰۸ : رفتی و رفت از پی‌ات دل و جان
شمارهٔ ۲۰۹ : خندان نیامد از درم آن شوخ و شب رسید
شمارهٔ ۲۱۰ : دلم تا کی ز کوی او ز جان بیزار برگردد
شمارهٔ ۲۱۱ : دماغش از نزاکت نکهت گل برنمی‌تابد
شمارهٔ ۲۱۲ : یار خوش‌کام من ناکام داد
شمارهٔ ۲۱۳ : همین نه عاشق بیتاب کشته می‌گردد
شمارهٔ ۲۱۴ : نیست در مکتب وحدت سبقان حرف دویی
شمارهٔ ۲۱۵ : سخت خون‌ریز ابروی داری
شمارهٔ ۲۱۶ : مست عشق تو هر کجا نالد
شمارهٔ ۲۱۷ : چین پیشانی شیرازه نیارم دیدن
شمارهٔ ۲۱۸ : جان به جای نامه دادم قاصد او را ولی
شمارهٔ ۲۱۹ : شده نزدیک گرفتاریت ای مرغ چمن
شمارهٔ ۲۲۰ : کندن جان من چو دید از عشق
شمارهٔ ۲۲۱ : شکوهٔ حسن تو جایی رسیدست که مهر
شمارهٔ ۲۲۲ : ای صبر دلم سوختن آغاز نمود است
شمارهٔ ۲۲۳ : با من از بس که دل اهل وطن صاف نبود
شمارهٔ ۲۲۴ : به باغ غارت ترکانه کردی و رفتی
شمارهٔ ۲۲۵ : ره نمی‌یابد سکندر هم به دولت‌خانه‌اش
شمارهٔ ۲۲۶ : شود چون ز می آتشین چهرهٔ او
شمارهٔ ۲۲۷ : دگر مرا به کجا می‌برد نمی‌دانم
شمارهٔ ۲۲۸ : لذتی دارم ز آزارش که گویم صبح و شام
شمارهٔ ۲۲۹ : چنان گم‌گشته‌ام از خویش در فکر دهان او
شمارهٔ ۲۳۰ : باید که چو داغ برصش عیب شمارد
شمارهٔ ۲۳۱ : ز ربط سوخته‌جانی به عرصهٔ محشر
شمارهٔ ۲۳۲ : به‌جز سراغ میان تو کز میان رفت است
شمارهٔ ۲۳۳ : من کیستم که سجده نیازم به پیش تو
شمارهٔ ۲۳۴ : تمام نور نظر را به راه یوسف باخت
شمارهٔ ۲۳۵ : بیداد خط و خال بتان را ز من مپرس
شمارهٔ ۲۳۶ : درین زمان ز غلو سگان عجب نبود
شمارهٔ ۲۳۷ : چاره از خوردن ندارد آدمی
شمارهٔ ۲۳۸ : به محفلی که شود کوک ساز نالهٔ من
شمارهٔ ۲۳۹ : آن عندلیب تشنهٔ ذوق اسیریم
شمارهٔ ۲۴۰ : زود دل برنگردد از کویش
شمارهٔ ۲۴۱ : دل بارها گداخت ولیکن نشد درست
شمارهٔ ۲۴۲ : بتی بی‌رحم و خونین دست قصابی که من دارم
شمارهٔ ۲۴۳ : کسی مثل تو بر روی زمین نیست
شمارهٔ ۲۴۴ : در سراغ یوسف گم‌گشته دل
شمارهٔ ۲۴۵ : لعل خوش‌حرف تو از بس که گهر می‌ریزد
شمارهٔ ۲۴۶ : مرد یاران رقیب کافر مرد
شمارهٔ ۲۴۷ : خوش‌ چشم صورتی پسران ادا فروش
شمارهٔ ۲۴۸ : ما خوار شدیم از عزیزان
شمارهٔ ۲۴۹ : چشم شوخش به عین بیماری
شمارهٔ ۲۵۰ : کمان عشق کشیدن اگرچه آسان نیست
شمارهٔ ۲۵۱ : دل به زلف یار می‌جستم به خود پیچید و گفت
شمارهٔ ۲۵۲ : به من از بس که دارد خار صحرای جنون الفت
شمارهٔ ۲۵۳ : قیمت خویشتن شناخته‌ام
شمارهٔ ۲۵۴ : خوش آن روزی که آن روی جهان‌افروز می‌آید
شمارهٔ ۲۵۵ : کوهکن را به یاد عارض یار
شمارهٔ ۲۵۶ : ای دل از دامن آه سحری دست مدار
شمارهٔ ۲۵۷ : هوای ملک محبت همیشه یکسان است
شمارهٔ ۲۵۸ : خانهٔ صیاد می‌بایست نزدیک چمن
شمارهٔ ۲۵۹ : غرور حسن کی حکم خمیدن می‌دهد او را
شمارهٔ ۲۶۰ : قانون نشاط می‌نوازد
شمارهٔ ۲۶۱ : چه بگویم به ما جفا کم کن
شمارهٔ ۲۶۲ : کوته نگشت قصهٔ سوز و گداز من
شمارهٔ ۲۶۳ : دلم شکسته رسید از سفر پس از دیری
شمارهٔ ۲۶۴ : یک ره به یار سرکش من ای صبا بگو
شمارهٔ ۲۶۵ : گر همه سنگ است آرد سجده پیش جلوه‌ات
شمارهٔ ۲۶۶ : نتوانم ز یاد او رفتن
شمارهٔ ۲۶۷ : معتبر نیست خط خوبی مهر
شمارهٔ ۲۶۸ : ازان عاشق چه پرسی لذت عشق
شمارهٔ ۲۶۹ : سخت خونریز ابروی داری
شمارهٔ ۲۷۰ : سیر گردیده‌ام ز دیدن او
شمارهٔ ۲۷۱ : فلک چون دردها می‌کرد تقسیم
شمارهٔ ۲۷۲ : دل جانان ز عالم دگر است
شمارهٔ ۲۷۳ : گریهٔ من خلعت بیتابی دارد به بر
شمارهٔ ۲۷۴ : در چمن رفتی شکست از جلوه‌ات شأن بهار
شمارهٔ ۲۷۵ : نظر به خاک در یار سرمه بی‌سنگ است
شمارهٔ ۲۷۶ : اسیر کافری گشتم ز تقدیر
شمارهٔ ۲۷۷ : دلبران دارند گر ذوق نگاه از یکدگر
شمارهٔ ۲۷۸ : نی به سرو این گلستان نی به گل الفت بگیر
شمارهٔ ۲۷۹ : یار می‌آید شنیدم پیش رفتن شد ضرور
شمارهٔ ۲۸۰ : صبا ز چشم من این خاک پا دریغ مدار
شمارهٔ ۲۸۱ : قطره‌های گریهٔ مستانه چون بندد قطار
شمارهٔ ۲۸۲ : تا دید چشم مستت از پا فتاد نرگس
شمارهٔ ۲۸۳ : فشارد گرچه در میدان خوش چشمی قدم نرگس
شمارهٔ ۲۸۴ : از مردن ما نوحه و افغان نکند کس
شمارهٔ ۲۸۵ : سرگذشت دل مگو مشنو مپرس
شمارهٔ ۲۸۶ : دل خون می‌خوریم در دنیا
شمارهٔ ۲۸۷ : خط پشت لب شیرین شما
شمارهٔ ۲۸۸ : ز بس در فن گیرایی بود استاد مژگانش
شمارهٔ ۲۸۹ : ز خون من سرانگشتان خضاب‌آلوده بینندش
شمارهٔ ۲۹۰ : هزار بار گذشتست از دلم تیرش
شمارهٔ ۲۹۱ : مانند شیشه هر که بود سرکشی فنش
شمارهٔ ۲۹۲ : ز مشت استخوان من هما رزق تو حرمان شد
شمارهٔ ۲۹۳ : ز ابنای جنس کی شود اصلاح کار کس
شمارهٔ ۲۹۴ : خدا داند ز شست کیست این تیری که من خوردم
شمارهٔ ۲۹۵ : قطع نظر نمودم از لطف گاه‌گاهش
شمارهٔ ۲۹۶ : از بوی درد مغز تو را کی خبر شود
شمارهٔ ۲۹۷ : به کام دیگران یک عمر کردی ای فلک گردش
شمارهٔ ۲۹۸ : می‌خورم از غم هجران دل خویش
شمارهٔ ۲۹۹ : من که باشم تا نشیند نقش من در صحبتش
شمارهٔ ۳۰۰ : کار کردم مدتی بر گفتهٔ دلدار خویش
شمارهٔ ۳۰۱ : میانهٔ من و زلف است بر سر دل بحث
شمارهٔ ۳۰۲ : شب که گرم سوختن شد داغ سودا همچو شمع
شمارهٔ ۳۰۳ : تیره‌روزان تو را سرمایهٔ حسن است داغ
شمارهٔ ۳۰۴ : نی همین سررشته گم کرده است آهم زیر اشک
شمارهٔ ۳۰۵ : درین چمن بشکفتن نموده‌ایم درنگ
شمارهٔ ۳۰۶ : به عشق ساده رویان زاری دل
شمارهٔ ۳۰۷ : نه در کنج قفس از دوری گلشن به فریادم
شمارهٔ ۳۰۸ : روزی که مبتلای تو ای جان گسل شدم
شمارهٔ ۳۰۹ : من به بزم تو نه بر رغم حسود آمده‌ام
شمارهٔ ۳۱۰ : بر سر کوی کسی دوش ز پا افتادم
شمارهٔ ۳۱۱ : ز دامن تو فتاد است تا جدا دستم
شمارهٔ ۳۱۲ : تا کی سر نیاز بر آن آستان نهم
شمارهٔ ۳۱۳ : از برای خویش هر دم قاتلی خوش می‌کنم
شمارهٔ ۳۱۴ : شکایت از مژهٔ شوخ آن پسر دارم
شمارهٔ ۳۱۵ : چو نیست قوت آن کز زمانه بگریزم
شمارهٔ ۳۱۶ : بوی آن گل پیرهن آورده باد صبحدم
شمارهٔ ۳۱۷ : نه من به کعبه نه در دیر خانه می‌خواهم
شمارهٔ ۳۱۸ : زین سعی عبث آه به جای نرسیدم
شمارهٔ ۳۱۹ : حال دل زار چون نویسم
شمارهٔ ۳۲۰ : ما ز آب دیده خاک کوی او گل کرده‌ایم
شمارهٔ ۳۲۱ : نه امروزیست ناصح کاین چنین دیوانهٔ عشقم
شمارهٔ ۳۲۲ : ز جا چگونه من دردمند برخیزم
شمارهٔ ۳۲۳ : ز بالین دل امشب ناتوان و زار برگشتم
شمارهٔ ۳۲۴ : از دوری تو خون جگر تا به کی خورم
شمارهٔ ۳۲۵ : آن شوخ نمی‌پرسد بیمارم و می‌گریم
شمارهٔ ۳۲۶ : تا نشنوم دگر سخن خون‌چکان زخم
شمارهٔ ۳۲۷ : چه‌سان ز غصه نپیچم به خود که محبوبم
شمارهٔ ۳۲۸ : نه من تسبیح می‌خواهم نه زنار آرزو دارم
شمارهٔ ۳۲۹ : گر تیر زنی بر دل من دست تو بوسم
شمارهٔ ۳۳۰ : از بزم تو شب گریه فرو خوردم و رفتم
شمارهٔ ۳۳۱ : من به شهر خوش نگاهان بی‌نصیب افتاده‌ام
شمارهٔ ۳۳۲ : غم را به یاد او طرب‌آمیز کرده‌ام
شمارهٔ ۳۳۳ : به‌حمدالله شب وصل تو را می‌خواستم دیدم
شمارهٔ ۳۳۴ : پنجهٔ شوق شدم ره به گریبان بردم
شمارهٔ ۳۳۵ : یاد کن گاهی خراب درد؟؟؟ توام
شمارهٔ ۳۳۶ : ما مبتلای حسن و جمال تو گشته‌ایم
شمارهٔ ۳۳۷ : خواهم حدیث طرهٔ جانان خود کنم
شمارهٔ ۳۳۸ : من آن نیم که سیر گلستان هوس کنم
شمارهٔ ۳۳۹ : ستم رفته است زان دست حنایی بس که بر جانم
شمارهٔ ۳۴۰ : ز کویش بخت گمره می‌برد با چشم گریانم
شمارهٔ ۳۴۱ : کوه غم بر دوش با صد سخت‌جانی می‌برم
شمارهٔ ۳۴۲ : ز مستی دوش دامان ادب از کف رها کردم
شمارهٔ ۳۴۳ : هر کجا داغیست سوزد در هوای سینه‌ام
شمارهٔ ۳۴۴ : آمد چو درد عشق به صحرای سینه‌ام
شمارهٔ ۳۴۵ : مگو همدم مگو بیهوده جوشی می‌زند خونم
شمارهٔ ۳۴۶ : به ذوقی جگرپارها می‌خورم
شمارهٔ ۳۴۷ : در نامه آنچه هست ز صد یک نوشته‌ام
شمارهٔ ۳۴۸ : بر بیت ابرویش چو نظر باز می‌کنم
شمارهٔ ۳۴۹ : برونم کردی از محفل تو را از یاد هم رفتم
شمارهٔ ۳۵۰ : نارسایی داردم ناکام زان تنگ شکر
شمارهٔ ۳۵۱ : چو بینم آیینه از شرم چشم می‌پوشم
شمارهٔ ۳۵۲ : خوش‌نشینان چمن را ای صبا از من بگو
شمارهٔ ۳۵۳ : از برت رفتم از درت رفتم
شمارهٔ ۳۵۴ : بر دلبر و دلنوازی که دارم
شمارهٔ ۳۵۵ : دانی چه‌ها ز دست و بی‌باک می‌کنم
شمارهٔ ۳۵۶ : اگر بسوخته‌ای چون شرر دوچار شویم
شمارهٔ ۳۵۷ : ز بیم مرگ نه امید زیستن دارم
شمارهٔ ۳۵۸ : ز درد خویش پیش یار بیش‌وکم نمی‌گویم
شمارهٔ ۳۵۹ : دردی ز تو دارم که به درمان نفروشم
شمارهٔ ۳۶۰ : همچو جوش ز بس که زبان و دلم یکی است
شمارهٔ ۳۶۱ : وارث فرهاد و مجنون مرد عاشق‌پیشه‌ام
شمارهٔ ۳۶۲ : ای درد چه کرده‌ای اسیرم
شمارهٔ ۳۶۳ : کامی به بی‌خودی سر راهش گرفته‌ام
شمارهٔ ۳۶۴ : در لباسی فارغ از کج‌بازی دوران نیم
شمارهٔ ۳۶۵ : یاد کن گاهی خراب درد نسیان توام
شمارهٔ ۳۶۶ : من گرفتم که شوم سایه و افتم به قفاش
شمارهٔ ۳۶۷ : سر کوی تو به درد آمده از نالهٔ من
شمارهٔ ۳۶۸ : گریه کورم کرد لیکن از برای دیدنت
شمارهٔ ۳۶۹ : یارم از خیل سگان خود به در کرد ای دریغ
شمارهٔ ۳۷۰ : تشنه رفتم بر لب آب بقا همراه خضر
شمارهٔ ۳۷۱ : کس نخواهد مرا به صفحهٔ دهر
شمارهٔ ۳۷۲ : قدم ازخانهٔ زنجیر برون نگذارد
شمارهٔ ۳۷۳ : ما را رگ گل رشتهٔ پا نیست چو بلبل
شمارهٔ ۳۷۴ : می‌شدم در کوچه‌ای سرو روانی یافتم
شمارهٔ ۳۷۵ : به بخت خویش من این روشنی کجا دارم
شمارهٔ ۳۷۶ : جانانه رفت من ز پیش نقش پا شدم
شمارهٔ ۳۷۷ : چراغ عالمی از سایهٔ تو روشن شد
شمارهٔ ۳۷۸ : خواب دیدم که سر زلف تو دارم در دست
شمارهٔ ۳۷۹ : چنان حریص شهادت شدم که چو شنجرف
شمارهٔ ۳۸۰ : چرا چو نی بنالم من که از بی‌برگی قسمت
شمارهٔ ۳۸۱ : چشم بد دور ازین گرم روی‌ها چو سپند
شمارهٔ ۳۸۲ : شب هجر در گرستن کمی‌ای نکرده‌ام من
شمارهٔ ۳۸۳ : من که از نکهت گل نیز سبک‌روح‌ترم
شمارهٔ ۳۸۴ : خون‌فشانی‌های مژگان رنگ‌ها را زرد کرد
شمارهٔ ۳۸۵ : چرخ کج رو پی ما افتادست
شمارهٔ ۳۸۶ : همچو جرس ز بس که زبان و دلم یکی است
شمارهٔ ۳۸۷ : زخمم از خونم سخن پیوسته گوید گرچه من
شمارهٔ ۳۸۸ : به فکر کشتن عاشق چو بنشینند خوش‌چشمان
شمارهٔ ۳۸۹ : کام بخش که لب همچون عسل خواهد شدن
شمارهٔ ۳۹۰ : دانسته از خم می‌ ای محتسب گذر کن
شمارهٔ ۳۹۱ : به جست‌وجوی تو کردم ز بس که پیشه دویدن
شمارهٔ ۳۹۲ : جفا کن جور کن بیداد کن یا مهربانی کن
شمارهٔ ۳۹۳ : در کوی تو افتادم و خون شد جگر من
شمارهٔ ۳۹۴ : هر گل که بعد مرگ بروید ز خاک من
شمارهٔ ۳۹۵ : نوبهار آمد دلا شوری ز بلبل قرض کن
شمارهٔ ۳۹۶ : با غیر تو را کنایه کردن
شمارهٔ ۳۹۷ : غم دل به سوی تو ای مهربان
شمارهٔ ۳۹۸ : نگویم ناصح نصیحت مکن
شمارهٔ ۳۹۹ : نوبهار آمد به مستی عهد و پیمان تازه کن
شمارهٔ ۴۰۰ : بی‌برگی آنچه کرد با من
شمارهٔ ۴۰۱ : مرهم آورده است روغن
شمارهٔ ۴۰۲ : چنان شده است به وحشت قرین طبیعت من
شمارهٔ ۴۰۳ : به نامم نامه‌ای ننوشت هرگز خوش‌کلام من
شمارهٔ ۴۰۴ : بود گو نکته‌گیری‌ها بجا نتوان پسندیدن
شمارهٔ ۴۰۵ : استخوام کرسی پیکان او شد عاقبت
شمارهٔ ۴۰۶ : تا بعد مرگ قدر تو روشن شود به خلق
شمارهٔ ۴۰۷ : بر دل خون‌شده‌ام دست نه از رحم گذاشت
شمارهٔ ۴۰۸ : مو به منقار ز ابرو مه من کندن چیست
شمارهٔ ۴۰۹ : هرگز نکردم پیش کس اظهار درد خویشتن
شمارهٔ ۴۱۰ : دل من می‌رود زان دم که گردیدم اسیر او
شمارهٔ ۴۱۱ : دور چشم بد چه شوخ افتاده طور چشم تو
شمارهٔ ۴۱۲ : نه اشک کارگر افتد نه آه در دل تو
شمارهٔ ۴۱۳ : شام شد دل برنگشت از کوی او
شمارهٔ ۴۱۴ : صبح رسانید مرا بوی او
شمارهٔ ۴۱۵ : بی‌غرور حسن نبود عضوی از اعضای او
شمارهٔ ۴۱۶ : باور نکردی یار پریشانی مرا
شمارهٔ ۴۱۷ : آزادیم مباد الهی ز بند تو
شمارهٔ ۴۱۸ : ز باغ دهر به خود هیچ بر مدار و برو
شمارهٔ ۴۱۹ : شرمندهٔ مروت بالای توست سرو
شمارهٔ ۴۲۰ : روزی ما شد ز خوان چرخ نان سوخته
شمارهٔ ۴۲۱ : غفلت از کار جهان خوب است هوشیاری مخواه
شمارهٔ ۴۲۲ : یابیم سراغی مگر از یار رمیده
شمارهٔ ۴۲۳ : در باغ جلوه‌گر شو کوتاه کن بهانه
شمارهٔ ۴۲۴ : درین آوارگی با ما رفیقی کی به جا مانده
شمارهٔ ۴۲۵ : گذشته عمر به پایان نمی‌رسد این راه
شمارهٔ ۴۲۶ : در آرزوی زلفت ماییم و آه و ناله
شمارهٔ ۴۲۷ : عمریست که از گرمی هنگامهٔ دردی
شمارهٔ ۴۲۸ : ای آیینه چو محرم جانان من شوی
شمارهٔ ۴۲۹ : ای دل از من دو سه روز جدا می‌باشی
شمارهٔ ۴۳۰ : به تیر جفا سینه‌ام ریش داری
شمارهٔ ۴۳۱ : فتادیم مستانه امشب به کوی
شمارهٔ ۴۳۲ : به فردا مرا وعدهٔ قتل دادی
شمارهٔ ۴۳۳ : مرا با تو افتاده کار ضروری
شمارهٔ ۴۳۴ : چو در مکتب غیرم یاد کردی
شمارهٔ ۴۳۵ : یارب به آب دیدهٔ ما نیز رحم کن
شمارهٔ ۴۳۶ : یک نگه آیینه دیدی مبتلای خود شدی
شمارهٔ ۴۳۷ : نگه لطف به حال دگران می‌داری
شمارهٔ ۴۳۸ : فتد به دست من ای کاش خنجرش روزی
شمارهٔ ۴۳۹ : خواهم سپرد جان را زین درد بعد چندی
شمارهٔ ۴۴۰ : دل از کف داده‌ام ناصح تو از جانم چه می‌خواهی
شمارهٔ ۴۴۱ : سخن با من نمی‌گویی در آزارم چرا داری
شمارهٔ ۴۴۲ : مرا حال از غم عشقت دگرگون شد نپرسیدی
شمارهٔ ۴۴۳ : شب فتاده‌ای می‌گفت سر به پای دیواری
شمارهٔ ۴۴۴ : شتابان از برم مانند عمر ای بی‌وفا رفتی
شمارهٔ ۴۴۵ : ای دل به عشق کار نداری چه‌کاره‌ای
شمارهٔ ۴۴۶ : به خون بی‌دلان آهنگ کردی
شمارهٔ ۴۴۷ : نداری پای کم از شمع بزمت در نظربازی
شمارهٔ ۴۴۸ : قامت سرو و رخ گل داری
شمارهٔ ۴۴۹ : چو زخم از خنده خون گریم ز حال من چه می‌پرسی
شمارهٔ ۴۵۰ : منظور او نگردید یاری و دوستداری
شمارهٔ ۴۵۱ : غم نیست کشتیم شد در فقر اگر تباهی
شمارهٔ ۴۵۲ : دارم از زلف و خطش حال تباهی عجبی
شمارهٔ ۴۵۳ : در کوی جانان یک دل نیابی
شمارهٔ ۴۵۴ : دلی دارم که از بس نامرادی
شمارهٔ ۴۵۵ : من مستم و رند و لاابالی
شمارهٔ ۴۵۶ : فتادی بر کنار از خلق نی دیدی نه وادیدی
شمارهٔ ۴۵۷ : جامهٔ شیر و شکر پوشیدی
شمارهٔ ۴۵۸ : ای آیینه به ساده‌رخان چهره می‌شوی
شمارهٔ ۴۵۹ : نمی‌ترسد از معصیت تیره طینت
شمارهٔ ۴۶۰ : هزارگونه بلا وین دل فگار یکی
شمارهٔ ۴۶۱ : از ریش خود دلا بر آن لب سخن مگو
شمارهٔ ۴۶۲ : ز درد دوریت هرچند من در آتشم اما
شمارهٔ ۴۶۳ : فلک را نیست هرگز بر دل افگار ما رحمی


شمارهٔ ۱

بار بر دل فتاده است مرا
کار مشکل فتاده است مرا
دل ز دستت اگر فتد دانی
که چه مشکل فتاده است مرا
شمارهٔ ۲

خانهٔ آباد خود ویرانه می‌سازیم ما
بر سر کوی که یا رب خانه می‌سازیم ما
شمارهٔ ۳

شب که به یاد آورم حال دل خراب را
داغ فتد ز گریه‌ام چادر مهتاب را
شمارهٔ ۴

هر پریشان نسزد همسریِ کاکل را
نکنم قافیه‌اش بار دگر سنبل را
شمارهٔ ۵

سری نمانده ز دردت به می‌ کشی ما را
ز بزم رفتی و گردن زدیم مینا را
شمارهٔ ۶

حرف خنک چه می‌زنی ای بت من خدای را
می‌روم اینک از درت گرم نکرده جای را
شمارهٔ ۷

ندانم چیست در سر یا رب آن شوخ جفاجو را
که از مردم چو ابرو تیغ او دزدیده ابرو را
شمارهٔ ۸

خبر از گردش دوران ندارد مرد بی‌جوهر
به چرخ اصلاً سروکاری نیفتد تیغ چوبین را
شمارهٔ ۹

گر شود مجروح سر تا پای از خنجر مرا
بهتر از زخم زبان مرد بی‌جوهر مرا
شمارهٔ ۱۰

سیل چون بی تو از درم بگذشت
بشنو این ماجرای رنگین را
شمارهٔ ۱۱

به جرم عشق بر دارم کشیدی
جزاک‌الله فی‌الدارین خیرا
شمارهٔ ۱۲

عاقبت از چاک جیب غنچهٔ طبعم شگفت
گشت مبارک چو گل جامه در بدن مرا
شمارهٔ ۱۳

رنگ می‌بازم اگر دولت به من رو آورد
زرد گردد چهره از اکسیر همچون خس مرا
شمارهٔ ۱۴

بود به قدر نگین اعتبار خاتم را
بلند چون نشود از تو قدر خانهٔ ما
شمارهٔ ۱۵

بخت افسردهٔ من بس که خنک افتاد است
نگذارد که کنم گرم به بزمت جا را
شمارهٔ ۱۶

ای آنکه تو آموخته‌ای جور و جفا را
از یاد مبر سابقهٔ مهر و وفا را
شمارهٔ ۱۷

گشتم آواره چو یار از نظر افکند مرا
من چه کردم که چنین در بدر افکند مرا
شمارهٔ ۱۸

شد بلند این همه از مهر رخت پایهٔ ما
که هما کسب سعادت کند از سایهٔ ما
شمارهٔ ۱۹

دلم خون شد ز بس از عمر دیدم بی‌وفایی را
خضاب ریش می‌سازم کنون اشک حنایی را
شمارهٔ ۲۰

روزی که دل به طرهٔ جانان شد آشنا
با صدهزار فکر پریشان شد آشنا
شمارهٔ ۲۱

کشم به دیدهٔ خود از خیال آن خوش‌چشم
چو توتیای قلم خاک پای نرگس را
شمارهٔ ۲۲

زوال دولت معشوق نتوان دید ای بلبل
بیفکن تا؟؟؟؟؟ در قفس پیش از خزان خود را
شمارهٔ ۲۳

چون سالکان به راه طریقت نهند پا
همچو عصا ز چوب تراشند رهنما
شمارهٔ ۲۴

شور در خلق پدیدار شد از گریهٔ ما
وادی عشق نمکزار شد از گریهٔ ما
شمارهٔ ۲۵

به تربتم چو دهم جان ز انتظار بیا
برای تلافی مافات بر مزار بیا
شمارهٔ ۲۶

نرگس فتان او بردست هوش فتنه را
پنجهٔ مژگان او مالیده گوش فتنه را
شمارهٔ ۲۷

ز لعل او نوید دلنوازی می‌دهم دل را
مگر خامش شود از گریه بازی می‌‌دهم دل را
شمارهٔ ۲۸

نیست مردن جان من دشوار ناشاد تو را
جان شیرین باختن سهل است فرهاد تو را
شمارهٔ ۲۹

سرشته‌اند حریص جنون دماغ مرا
گرسنه چشم نمک کرده‌اند داغ مرا
شمارهٔ ۳۰

تا نیاید جان به لب از درد تنهایی مرا
همچو عمر ای بی‌وفا بر سر نمی‌آیی مرا
شمارهٔ ۳۱

از مسی رنگین نمودی تا دهان تنگ را
ساختی تاریک در چشمم جهان تنگ را
شمارهٔ ۳۲

شب ز بی‌تابی نیاساید دل بی‌تاب ما
دشمن بیدار ما ای دیدهٔ بی‌خواب ما
شمارهٔ ۳۳

عشق تو در دل ما تا گرم کرده جا را
جانان ز هر دو عالم دلسرد گشته ما را
شمارهٔ ۳۴

روزی که دل به طرهٔ جانان شد آشنا
با صدهزار فکر پریشان شد آشنا
شمارهٔ ۳۵

اقبال دولت است بلا بهر جان ما
از سایهٔ هما شکند استخوان ما
شمارهٔ ۳۶

ترسمت کنی روزی رنجه خاطر گل را
باغبان مکن ویران آشیان بلبل را
شمارهٔ ۳۷

عمری است که از درد خرابست دل ما
همبستر چندین تب و تاب است دل ماگ
شمارهٔ ۳۸

آن‌چنان کرد عشق داغ مرا
که نه دل ماند و نی دماغ مرا
شمارهٔ ۳۹

می‌روم می‌کنم وداع تو را
ندهم بعد ازین صداع تو را
شمارهٔ ۴۰

غمت بسیار ویران کرد ما را
دگر آباد نتوان کرد ما را
شمارهٔ ۴۱

دردا که صرف شد به عبث روزگار ما
کاری نکرده‌ایم که آید به کار ما
شمارهٔ ۴۲

بت من گر ندهد دست وصال تو مرا
ثانی اثنین وصال است خیال تو مرا
شمارهٔ ۴۳

گر نهبود گل به گریبان ما
خون کسی نیست به دامان ما
شمارهٔ ۴۴

مقدر است به تیغ تو گر شهادت ما
زهی شهادت ما و زهی سعادت ما
شمارهٔ ۴۵

چرا در جست‌وجوی وصل سرگردان کنم خود را
صبوری پیش گیرم خوگر هجران کنم خود را
شمارهٔ ۴۶

به من رسید خطا گشته تیر او ز نصیب
یقین من شده اکنون که النصیب نصیب
شمارهٔ ۴۷

چنان دارم از دوریت اضطراب
که ماهی در آتش سمندر در آب
شمارهٔ ۴۸

کرده‌ام کسب معنی از هر باب
می‌توانم روم به جلد کتاب
شمارهٔ ۴۹

جواب صاف مده ساقیات سرت گردم
توان شکست خمار مرا به درد شراب
شمارهٔ ۵۰

دل را ز سینه یار ستمگر گرفت و رفت
از آشیانه باز کبوتر گرفت و رفت
شمارهٔ ۵۱

شمع شب‌ها روز با من کرده است
تا سواد گریه روشن کرده است
شمارهٔ ۵۲

دل به چین زلف او گم شد صبا داند کجاست
از پریشانی خطا گفتم خدا داند کجاست
شمارهٔ ۵۳

داغ دست بوالهوس پر بی‌دماغم کرده است
گرمی بی‌جای داغ عشق داغم کرده است
شمارهٔ ۵۴

چشم تا وا کرده گل خود را پریشان دیده است
ظاهراً در خواب آن لب‌های خندان دیده است
شمارهٔ ۵۵

رسید یار و گریبان من درید و گذشت
به داد کوتهی دست من رسید و گذشت
شمارهٔ ۵۶

گر نوشتیم که از چشم تو نرگس چه کم است
چشم‌پوشی کن و بگذار که سهوالقلم است
شمارهٔ ۵۷

من از تب عشق می کنم زیست
تب نیست حرارت غریزی است
شمارهٔ ۵۸

افروخته رویت ز فروغ نظر کیست
روغن به چراغ تو ز خون جگر کیست
شمارهٔ ۵۹

این شور که در جهان فکند است
گرد نمک تبسم کیست
شمارهٔ ۶۰

رنگ گردید غباری که به روی تو نشست
پوشد آن گرد که بر دامن موی تو نشست
شمارهٔ ۶۱

مجنون که شریک غم ما بود کجا رفت
محنت‌زده همدم ما بود کجا رفت
شمارهٔ ۶۲

آن شوخ کمر دوش به انداز جفا بست
معلوم نشد هیچ که را کشت و که را بست
شمارهٔ ۶۳

پروانگی شمع رخت کار نظر نیست
قمری‌شدن سرو قدت طوق به‌سر نیست
شمارهٔ ۶۴

ای سنگدل به حال منت این عتاب چیست
خواهد شکست شیشهٔ جانم شتاب چیست
شمارهٔ ۶۵

دل چه گویم این‌قدر یا آن‌قدر می‌خواهدت
روز و شب می‌جویدت شام و سحر می‌خواهدت
شمارهٔ ۶۶

رنگ رویم زرد از دل خوردن است
خوردن دل گوییا گل خوردن است
شمارهٔ ۶۷

از شیوهٔ گرفتن خوش بی‌خبر فتاده است
دست شکستهٔ منت بر گردنم نهاده است
شمارهٔ ۶۸

تو را ز خوردن خون من اجتنابی نیست
گرفتم اینکه حلال است بی‌حسابی نیست
شمارهٔ ۶۹

درد هجران توام از بس لب از گفتار بست
در نیام خامشی تیغ زبان زنگار بست
شمارهٔ ۷۰

زین خستهٔ فراق دمی چند مانده است
تا منزل فنا قدمی چند مانده است
شمارهٔ ۷۱

شمشاد چون قد تو سرافراز برنخاست
برخاست سرو لیک به این ناز برنخاست
شمارهٔ ۷۲

در میان هیچ از نشانش نیست
نام دارد ولی نشانش نیست
شمارهٔ ۷۳

سوز عشق که سرمایه رعنایی ماست
شمع‌سان شعله سر و برگ خودآرایی ماست
شمارهٔ ۷۴

اگر منکر شود کس از قیامت
دلیل از قامت خود کن اقامت
شمارهٔ ۷۵

در حریمش گریه‌های زار خواهم کرد و رفت
خیر باد آن در و دیوار خواهم کرد و رفت
شمارهٔ ۷۶

بر پای تو گر صبح و گر شام فتادست
زلفت چه بلا نیک سرانجام فتادست
شمارهٔ ۷۷

دلم به یاد دهان تو آن‌چنان تنگ است
که همچون غنچه مرا در نظر جهان تنگ است
شمارهٔ ۷۸

بوسه‌ای از لعل آن شیرین پسر خواهم گرفت
هرچه باداباد من حق‌النظر خواهم گرفت
شمارهٔ ۷۹

نقاب سوز رخ از حسن خود نما این است
اسیر آیینه جز خویش مبتلا این است
شمارهٔ ۸۰

نوبهار آمد دگر گل در چمن خواهد شکفت
من درین فکرم که آیا طبح من خواهد شکفت
شمارهٔ ۸۱

من عاشقم و شیوهٔ دیرین من این است
ترسم من و آیین من و دین من این است
شمارهٔ ۸۲

پیش تو عرض خوبی مه را کجا مجال است
با عارض تو خورشید در معرض زوال است
شمارهٔ ۸۳

خطش که صفحهٔ گل از سبزه تو راست
آزاد نامه غیر خط غلامی ماست
شمارهٔ ۸۴

پامال تو را کی هوس اوج‌گزینی است
چون نقش قدم هستی‌اش از خاک‌نشینی است
شمارهٔ ۸۵

داغم سیاه‌پوش نشسته است در رهت
زخمم به فال گوش نشسته است در رهت
شمارهٔ ۸۶

چشم شوخت که فسون سازی او دام دلست
مژه بر هم زدنش آفت آرام دلست
شمارهٔ ۸۷

برخاست تا ز گلشن آن شوخ فتنه‌قامت
با سرو گفت قمری قد قامت القیامت
شمارهٔ ۸۸

به‌غیر درد انیس دل حزینم نیست
قسم به درد که جز داغ دلنشینم نیست
شمارهٔ ۸۹

در قفس بسکه خاطرم شاد است
ورد من ذکر خیر صیاد است
شمارهٔ ۹۰

تا یار ز چهره پرده برداشت
آمد خورشید و گرده برداشت
شمارهٔ ۹۱

عشق آن گل بر دل من باز زور آورده است
بلبل طبع مرا دیگر به‌شور آورده است
شمارهٔ ۹۲

چرا با تیره‌روزانت نگه نیست
نگه را سرمه‌ساکردن گنه نیست
شمارهٔ ۹۳

عشق تو رگ زین دل بی‌تاب کشاد است
کز دیدهٔ من چشمه سیماب کشاد است
شمارهٔ ۹۴

ز خاک دیگران گر لاله‌ها رست
ز خاک ما جگر پرکاله‌ها رست
شمارهٔ ۹۵

چون غبار او جواهر سرمه‌ام منظور نیست
می‌شناسم توتیا از خاک چشمم کور نیست
شمارهٔ ۹۶

برآر تیغ به حال منت تغافل چیست
به خون خویش رضا داده‌ام تأمل چیست
شمارهٔ ۹۷

آن جلوه‌ای که مست و خرابم کند کجاست
آن آتشین رخی که کبابم کند کجاست
شمارهٔ ۹۸

نظر به حال منت آن‌چنان که باید نیست
گذار مهر و وفا در دل تو شاید نیست
شمارهٔ ۹۹

جای بودن در میان خلق چون تقسیم شد
خانهٔ زنجیر را مجنون به پای خود گرفت
شمارهٔ ۱۰۰

تا به کی خواهد به‌جا ماند این طلسم قیرگون
عاقبت خواهد شکستن آسمان هم شیشه است
شمارهٔ ۱۰۱

ز چسپان اختلاطی‌های یاران خاطرت شاد است
حذر کن کز برای مرغ روحت قهر صیاد است
شمارهٔ ۱۰۲

دوش آن شوخ گذاری به سرم کرد و گذشت
تا خبردار شوم بی‌خبرم کرد و گذشت
شمارهٔ ۱۰۳

ز دهان تو بوسه یا دشنام
هرچه باشد لطیف، عجبیست
شمارهٔ ۱۰۴

نکنی پاره نامهٔ شوقم
که به خون جگر نوشته شده است
شمارهٔ ۱۰۵

افشان به کاغذم چو رسید می‌شود شرار
چون من ستاره سوخته‌ای در جهان کجاست
شمارهٔ ۱۰۶

حال این دیده مپرس آه که چون نرگس موم
دید تا آتش رخسار تو را آب شده است
شمارهٔ ۱۰۷

تا در غمخانهٔ دل گاه گاه
می‌توان آمد که ره مخطور نیست
شمارهٔ ۱۰۸

آن دل که ز وصل زنده باشد
تاریخ وفات او جدایی است
شمارهٔ ۱۰۹

از صد هزار سوخته جانست یادگار
این دود خط که صبح تو را شام کرده است
شمارهٔ ۱۱۰

در دیاری که عشق سکه زند
درم داغ رایج الوقت است
شمارهٔ ۱۱۱

فلک دارد دو چشم از ماه و خورشید
یکی شب کور و دیگر روز کور است
شمارهٔ ۱۱۲

مکن او را جدا از طرهٔ خویش
دلم دیوانهٔ زنجیر زیب است
شمارهٔ ۱۱۳

اختر تیره‌ام فتاد از چرخ
خوب شد روی زمین خال نداشت
شمارهٔ ۱۱۴

دو بوسه وعده به من کرده بود برگردید
شکرفشان لب او صادق الحلاوت نیست
شمارهٔ ۱۱۵

خون در تن من شهد شد از یاد لب تو
صدبار خدنگت به سر انگشت چشید است
شمارهٔ ۱۱۶

بر امید لب‌گزیدن‌های تیغش چون انار
قطره‌های خون من گردید دندان زیر پوست
شمارهٔ ۱۱۷

ای چرخ بی‌مروت از دولت تو ما را
نقدی که دست داده پول سیاه داغست
شمارهٔ ۱۱۸

سایل کم طالعم چون ماه نو در روزگار
نقره گردد از گدایی گر طلا آرم به‌دست
شمارهٔ ۱۱۹

سرنوشت خویش روشن شد مرا یعنی چو شمع
شور عشقت هر سر موی مرا خواهد گرفت
شمارهٔ ۱۲۰

بر سر داغم که هم با شمع ماند هم به گل
در میان بلبل و پروانه جنگ افتاده است
شمارهٔ ۱۲۱

سینه وا کرده آمدی به برم
جان به قربان دوستی‌هایت
شمارهٔ ۱۲۲

با من از همرهان درین وادی
سایه‌ام مدظله ماند است
شمارهٔ ۱۲۳

اینکه دل می‌کشد به پیکانش
از ره جذب بالمشاکله است
شمارهٔ ۱۲۴

خال بر رخسار او دیدم به حسرت سوختم
کاتش سوزان برین هندو گلستان گشته است
شمارهٔ ۱۲۵

شکر او را ز دل چه‌سان گویم
حضرت عشق ولی‌نعمت ماست
شمارهٔ ۱۲۶

ابلق عمر می‌رود به شتاب
جنبش نبض تازیانهٔ اوست
شمارهٔ ۱۲۷

قصهٔ نازک‌دماغی‌های او
بر حریر بوی گل خواهم نوشت
شمارهٔ ۱۲۸

شد سیاهی صرف از چشمم غمت ننوشته ماند
آنچه باقی مانده از خون جگر خواهم نوشت
شمارهٔ ۱۲۹

گله طالع خود پیش که آریم که صبح
در قفای شب ما تیغ به‌دست افتاد است
شمارهٔ ۱۳۰

گر میانت را بگفتم رشته رنجیدن نداشت
این گناه سهل بر انگشت پیچیدن نداشت
شمارهٔ ۱۳۱

می‌کشد دل به توی سر سمن بر ما را
ورنه در باغ جهان سرو و سمن بسیار است
شمارهٔ ۱۳۲

در عهد خطش عافیت دیده نباشد
این گرد ندانیم برانگیختهٔ کیست
شمارهٔ ۱۳۳

آن شوخ کمر دوش به انداز جفا بست
معلوم نگردید که را کشت و که را سوخت
شمارهٔ ۱۳۴

کی تو را از بی‌دماغی تاب شور بلبل است
پرده‌های گوش تو نازک‌تر از برگ گل است
شمارهٔ ۱۳۵

یک‌جا نصیب من ز جان رنج و راحت است
آن راحتم رسیده که جزو جراحت است
شمارهٔ ۱۳۶

در میان هیچ از میانش نیست
نام دارد ولی نشانش نیست
شمارهٔ ۱۳۷

زین خستهٔ فراق دمی چند مانده است
تا منزل وفا قدمی چند مانده است
شمارهٔ ۱۳۸

به تغافل توجه یار است
که کفایت شعار سرکار است
شمارهٔ ۱۳۹

من نگویم که دل ندیم غم است
حاضرالخدمت قدیم غم است
شمارهٔ ۱۴۰

در دیاری که بود عزت مرد از سر سودا
پای بی‌سلسله آنجا سر بی‌‌دستار است
شمارهٔ ۱۴۱

شد سیاهی ختم از چشمت غمت ننوشته ماند
آنچه باقی ماند از خون جگر خواهم گرفت
شمارهٔ ۱۴۲

به‌هوش باش دلا تا فریب او نخوری
اگرچه در نظرات دوست می‌نماید نیست
شمارهٔ ۱۴۳

افکنده بود صدمهٔ بی‌دردی‌ام ز پا
خوش باد درد باز که بازوی من گرفت
شمارهٔ ۱۴۴

غنچه گفتم دهنت را و بسی دلگیرم
چه توان کرد که میدان عبارت تنگ است
شمارهٔ ۱۴۵

ای چرخ بی‌مروت از دولت تو ما را
نقدی که دست داده پول سیاه داغ است
شمارهٔ ۱۴۶

من به پای گردباد این دشت را گردیده‌ام
آن‌قدر خاکی که بر سر می‌توان کردن نداشت
شمارهٔ ۱۴۷

مژه گیراتر از سرپنجهٔ شهباز می‌آید
شکارم تا کند ظالم به این انداز می‌آید
شمارهٔ ۱۴۸

ز روی عالم‌افروزی دلم آتش به جان دارد
که چو خورشید منت بر زمین و آسمان دارد
شمارهٔ ۱۴۹

نه عاشق است که از دوست کام دل گیرد
بریده باد زبانی که نام دل گیرد
شمارهٔ ۱۵۰

در کوی تو ناکام مرا نام نهادند
محنت‌کش ایام مرا نام نهادند
شمارهٔ ۱۵۱

به خنده لب بگشا تا دلم شکفته شود
مپرس حال مگر یک دو حرف گفته شود
شمارهٔ ۱۵۲

کی صبا خاطر دلگیر مرا بگشاید
نیست دل غنچه که از کسب هوا بگشاید
شمارهٔ ۱۵۳

ماندست ز بیمار فراق تو دمی چند
وقت است اگر رنجه نمایی قدمی چند
شمارهٔ ۱۵۴

تا شیون مرا ز قفس گوش کرده‌اند
مرغان باغ نغمه فراموش کرده‌اند
شمارهٔ ۱۵۵

در غم هجران او بر لب من جان رسید
یار نیامد به سر عمر به پایان رسید
شمارهٔ ۱۵۶

دلم از کوچهٔ زلفش پریشان‌حال می‌آید
هزار آشفتگی همراه بدین منوال می‌آید
شمارهٔ ۱۵۷

ازان لیلی نسب هنگامه‌ای در باغ برپا شد
که مجنونی دگر از سایهٔ هر بید پیدا شد
شمارهٔ ۱۵۸

عاشقان در عهد ما افسوس ناپیدا شدند
قمری و پروانه و بلبل همه عنقا شدند
شمارهٔ ۱۵۹

مصور از پی نقشم چو خامه بردارد
به چشم من چو رسد جا سفید بگذارد
شمارهٔ ۱۶۰

دل آزرده از پیغام وصل او کجا خندد
مگر این غنچهٔ افسرده بر سعی صبا خندد
شمارهٔ ۱۶۱

از نظر رفتی و شد این دیدهٔ گریان سپید
حیرتی دارم که کرد این خانهٔ ویران سپید
شمارهٔ ۱۶۲

در دلم پیکان جانان جای خود وا می‌کند
چون رسد در خانه مهمان جای خود وا می‌کند
شمارهٔ ۱۶۳

بتان بکشتن من غمزه را اشاره کنید
وگر مضایقه‌ای باشد استخاره کنید
شمارهٔ ۱۶۴

هر که ابروی آن صنم بیند
ماه نو را به چشم کم بیند
شمارهٔ ۱۶۵

خبر هرچند از حال من آن غافل نمی‌گیرد
مرا از ناله و فریاد هرگز دل نمی‌گیرد
شمارهٔ ۱۶۶

بی‌تو امشب دستگاه عیش از بس تنگ بود
باده در مینا چه گویم آتشی در سنگ بود
شمارهٔ ۱۶۷

در سراغ تو دل به‌سر گردید
کوبه‌کو رفت دربه‌در گردید
شمارهٔ ۱۶۸

در چمن گر بهار نیست چه سود
ور بهار است یار نیست چه سود
شمارهٔ ۱۶۹

نگاه از چشم زه‌گیرش به حال ما کجا افتد
مگر سویم گذار تیر آن ترک از خطا افتد
شمارهٔ ۱۷۰

تا جلوه کرد قامت او اشک من دوید
یعنی قیامت آمد و طفل از پدر رسید
شمارهٔ ۱۷۱

زین سرا رفتم ولیکن نقش ما تا دیر ماند
سایه‌ام از ضعف بر دیوار چون تصویر ماند
شمارهٔ ۱۷۲

جامه زیبی آمد و سوز دل من تازه کرد
آتشم افسرده بود از باد دامن تازه کرد
شمارهٔ ۱۷۳

ز خاک دیگران گر لاله روید
ز خاکم داغ چندین‌ساله روید
شمارهٔ ۱۷۴

خالی از درد دل من به چه تدبیر شود
گریه گر سرکنم آن نیز گلوگیر شود
شمارهٔ ۱۷۵

زلف خط سبز جانان را پرستش می‌کند
همچو هندوی که ریحان را پرستش می‌کند
شمارهٔ ۱۷۶

مرا گر می‌کشد دستش مگیرید
دریغ از نرگس مستش مگیرید
شمارهٔ ۱۷۷

گوهر سر ازل در گره دل بستند
لیک صد حیف که بستند و چه مشکل بستند
شمارهٔ ۱۷۸

زیر لب دشنام آن شیرین‌دهن می‌پرورد
زهر در شکر برای جان من می‌پرورد
شمارهٔ ۱۷۹

از نگاه تو تغافل تا دید
سرمه پیراهن کاغذ پوشید
شمارهٔ ۱۸۰

زمانه شور عزا دارد و به هم دارد
فلک خمی است که هم نیل و هم بقم دارد
شمارهٔ ۱۸۱

هم‌نشین دیدی که با من هجر یار من چه کرد
با دل بی‌صبر و جان بی‌قرار من چه کرد
شمارهٔ ۱۸۲

هر که‌ را شوق قدم‌بوس تو در سر باشد
شرط راه است که با خاک برابر باشد
شمارهٔ ۱۸۳

درین عهد کس از که دارد امید
که دل‌ها سیه گشت و خون‌ها سفید
شمارهٔ ۱۸۴

پیری رسید بر سر وین ناتوان دو مو شد
در حیرتم که یارب یک مو چه‌سان دو مو شد
شمارهٔ ۱۸۵

نی همین در شرح شوقت خام‌ها فرسوده شد
دست در تحریر حسرت‌نامه‌ها فرسوده شد
شمارهٔ ۱۸۶

دست و پای من برای آن جفاجو سوده شد
تا به بازو دست و پایم تا به زانو سوده شد
شمارهٔ ۱۸۷

با خدنگی کرد یادم خاطر او شاد باد
آن کمان را خانه یا رب مو به مو بر باد داد
شمارهٔ ۱۸۸

از گلستان رفتی و گل رنگ و بو بر باد داد
زلف خود را کنده سنبل مو به مو بر باد داد
شمارهٔ ۱۸۹

به من جانان سر پرخاش دارد
محبت شاید این پاداش دارد
شمارهٔ ۱۹۰

من ندانم ز کدام آب و گلت ساخته‌اند
که چنین دل‌شکن و سنگ دلت ساخته‌اند
شمارهٔ ۱۹۱

ز رفتن تو نه دلی نی دماغ می‌ماند
مرو که خانهٔ من بی‌چراغ می‌ماند
شمارهٔ ۱۹۲

اضطراب شب به یاد یار سیم‌اندام بود
لخت دل چون پارهٔ سیماب بی‌آرام بود
شمارهٔ ۱۹۳

یاد تو چه گویم به دل تنگ چه‌ها کرد
آن کرد که با غنچه به گلزار صبا کرد
شمارهٔ ۱۹۴

دلم در گریه در عشق بتان یاری طمع دارد
زهی نادان که از سیلاب معماری طمع دارد
شمارهٔ ۱۹۵

صد دل شده دوش از پیش بود
پروای کسی کجا کیش بود
شمارهٔ ۱۹۶

چشمت به روی خلق در فتنه باز کرد
مژگان شوخ دست تطاول دراز کرد
شمارهٔ ۱۹۷

جلوه فرما بر سر خاکم خزان گل می‌شود
ریزه‌های استخوان منقار بلبل می‌شود
شمارهٔ ۱۹۸

اندرین باغ که هر مرغ نوای دارد
نالهٔ بلبل ما طرز جدای دارد
شمارهٔ ۱۹۹

چون تو گر سنگدلی دل‌شکنی ساخته‌اند
جور بردار تو مانند منی ساخته‌اند
شمارهٔ ۲۰۰

داغم که همدمان همه گرم سفر شدند
چون ماه رفته‌رفته نهان از نظر شدند
شمارهٔ ۲۰۱

یار آمیخت به اغیار خدا خیر کند
خوب ن رفته به اغیار خدا خیر کند
شمارهٔ ۲۰۲

چو تنها می‌شوم تاب شکیبایی نمی‌ماند
تو چون از در درآیی درد تنهایی نمی‌ماند
شمارهٔ ۲۰۳

دماغش از نراکت نکهت گل برنمی‌تابد
مزاجش از لطافت شور بلبل برنمی‌تابد
شمارهٔ ۲۰۴

وصف رخسار تو گفتم سخنم رنگین شد
از لبت حرف نوشتم خط من شیرین شد
شمارهٔ ۲۰۵

شب از یاد تو شوری در در و دیوار پیدا شد
چو نی از کوچهٔ ما ناله‌های زار پیدا شد
شمارهٔ ۲۰۶

آن روز که در زلف تو نه پیچ و نه خم بود
در گردن دل سلسلهٔ درد و الم بود
شمارهٔ ۲۰۷

گر نه پیکان یار فرماید
که به‌جا خالی دلم آید
شمارهٔ ۲۰۸

رفتی و رفت از پی‌ات دل و جان
این‌چنین رفتن از تو می‌آید
شمارهٔ ۲۰۹

خندان نیامد از درم آن شوخ و شب رسید
زخم مرا ز شوق نمک جان به لب رسید
شمارهٔ ۲۱۰

دلم تا کی ز کوی او ز جان بیزار برگردد
خدا سازد که از خوی بد خود یار برگردد
شمارهٔ ۲۱۱

دماغش از نزاکت نکهت گل برنمی‌تابد
مزاجش از لطافت شور بلبل برنمی‌تابد
شمارهٔ ۲۱۲

یار خوش‌کام من ناکام داد
نام پرسیدم ازو دشنام داد
شمارهٔ ۲۱۳

همین نه عاشق بیتاب کشته می‌گردد
ز زهر چشم تو سیماب کشته می‌گردد
شمارهٔ ۲۱۴

نیست در مکتب وحدت سبقان حرف دویی
یک سخن از دو زبان همچو قلم می‌آید
شمارهٔ ۲۱۵

سخت خون‌ریز ابروی داری
با تو شمشیر برنمی‌آید
شمارهٔ ۲۱۶

مست عشق تو هر کجا نالد
مرغ و ماهی کباب می‌گردد
شمارهٔ ۲۱۷

چین پیشانی شیرازه نیارم دیدن
دفترم را بگذارند پریشان باشد
شمارهٔ ۲۱۸

جان به جای نامه دادم قاصد او را ولی
بود چندان بار جان سنگین او جانبر نشد
شمارهٔ ۲۱۹

شده نزدیک گرفتاریت ای مرغ چمن
کز پروبال تو بوی قفسی می‌آید
شمارهٔ ۲۲۰

کندن جان من چو دید از عشق
تیشه از دست کوهکن افتاد
شمارهٔ ۲۲۱

شکوهٔ حسن تو جایی رسیدست که مهر
بر تو همچو کف رعشه‌دار می‌لرزد
شمارهٔ ۲۲۲

ای صبر دلم سوختن آغاز نمود است
مگذار که از آتش من دود برآید
شمارهٔ ۲۲۳

با من از بس که دل اهل وطن صاف نبود
به سفر رفتم و کس آب بر آینه نزد
شمارهٔ ۲۲۴

به باغ غارت ترکانه کردی و رفتی
هنوز گل به سر شاخسار می‌لرزد
شمارهٔ ۲۲۵

ره نمی‌یابد سکندر هم به دولت‌خانه‌اش
حیرتی دارم که چون آیینه را رو می‌دهد
شمارهٔ ۲۲۶

شود چون ز می آتشین چهرهٔ او
سپندانه جانش به جستن درآید
شمارهٔ ۲۲۷

دگر مرا به کجا می‌برد نمی‌دانم
جهان بگشتم و پایم هنوز می‌خارد
شمارهٔ ۲۲۸

لذتی دارم ز آزارش که گویم صبح و شام
هیچ‌کس یا رب به غیر از من گرفتارش مباد
شمارهٔ ۲۲۹

چنان گم‌گشته‌ام از خویش در فکر دهان او
که هیچ از هستی موهو خود یادم نمی‌آید
شمارهٔ ۲۳۰

باید که چو داغ برصش عیب شمارد
در دست فقیری که درم داشته باشد
شمارهٔ ۲۳۱

ز ربط سوخته‌جانی به عرصهٔ محشر
به صبح دعوی خون چراغ خواهم کرد
شمارهٔ ۲۳۲

به‌جز سراغ میان تو کز میان رفت است
چه یافت است دل من که خویش را گم کرد
شمارهٔ ۲۳۳

من کیستم که سجده نیازم به پیش تو
در حضرت تو زلف زمین بوس می‌کند
شمارهٔ ۲۳۴

تمام نور نظر را به راه یوسف باخت
چراغ دیدهٔ یعقوب تا کجا سوزد
شمارهٔ ۲۳۵

بیداد خط و خال بتان را ز من مپرس
من زنده دیده‌ام که مرا مور می‌خورد
شمارهٔ ۲۳۶

درین زمان ز غلو سگان عجب نبود
که استخوان ز برای هما به‌هم نرسد
شمارهٔ ۲۳۷

چاره از خوردن ندارد آدمی
نیست گر روزی غم روزی خورد
شمارهٔ ۲۳۸

به محفلی که شود کوک ساز نالهٔ من
خرت به چند به طنبور کس نمی‌گوید
شمارهٔ ۲۳۹

آن عندلیب تشنهٔ ذوق اسیریم
کز کوزهٔ قفس دل من آب می‌خورد
شمارهٔ ۲۴۰

زود دل برنگردد از کویش
دیر آید کسی که دور رود
شمارهٔ ۲۴۱

دل بارها گداخت ولیکن نشد درست
این شیشه را به ساعت سنگین شکسته‌اند
شمارهٔ ۲۴۲

بتی بی‌رحم و خونین دست قصابی که من دارم
به قیمت می‌خرد دل را و آخر قیمه می‌سازد
شمارهٔ ۲۴۳

کسی مثل تو بر روی زمین نیست
مگر در خانهٔ آیینه باشد
شمارهٔ ۲۴۴

در سراغ یوسف گم‌گشته دل
رفت در چاه فراموشان فتاد
شمارهٔ ۲۴۵

لعل خوش‌حرف تو از بس که گهر می‌ریزد
هر که در بزم تو ره یافت سخن‌چین گردد
شمارهٔ ۲۴۶

مرد یاران رقیب کافر مرد
همه فی‌النار والسقر گویید
شمارهٔ ۲۴۷

خوش‌ چشم صورتی پسران ادا فروش
دل‌های مردمان به دو بادام می‌خرند
شمارهٔ ۲۴۸

ما خوار شدیم از عزیزان
آن یار را عزیز گویید
شمارهٔ ۲۴۹

چشم شوخش به عین بیماری
حکمته‌العین درس می‌گوید
شمارهٔ ۲۵۰

کمان عشق کشیدن اگرچه آسان نیست
تو گر اشارهٔ ابرو کنی کشیده شود
شمارهٔ ۲۵۱

دل به زلف یار می‌جستم به خود پیچید و گفت
دست بردار از دل اکنون داخل سرکار شد
شمارهٔ ۲۵۲

به من از بس که دارد خار صحرای جنون الفت
یکی گر می‌گذارد دامنم را دیگری گیرد
شمارهٔ ۲۵۳

قیمت خویشتن شناخته‌ام
خودفروشی نمی‌توانم کرد
شمارهٔ ۲۵۴

خوش آن روزی که آن روی جهان‌افروز می‌آید
خدا آن روز بنماید خدا آن رو بنماید
شمارهٔ ۲۵۵

کوهکن را به یاد عارض یار
بی‌ستون باغ چهل ستون دارد
شمارهٔ ۲۵۶

ای دل از دامن آه سحری دست مدار
کاین کلید است که هر قفل ازو باز شود
شمارهٔ ۲۵۷

هوای ملک محبت همیشه یکسان است
درین دیار بهار و خزان نمی‌باشد
شمارهٔ ۲۵۸

خانهٔ صیاد می‌بایست نزدیک چمن
تا به من آواز مرغان گلستان می‌رسد
شمارهٔ ۲۵۹

غرور حسن کی حکم خمیدن می‌دهد او را
مگر دل را رسایی‌های زلف از خاک بردارد
شمارهٔ ۲۶۰

قانون نشاط می‌نوازد
آن کس که زمانه ساز باشد
شمارهٔ ۲۶۱

چه بگویم به ما جفا کم کن
یار بسیار خوب می‌گوید
شمارهٔ ۲۶۲

کوته نگشت قصهٔ سوز و گداز من
مانند شمع گرچه زبانم دراز بود
شمارهٔ ۲۶۳

دلم شکسته رسید از سفر پس از دیری
که گفته است که دیر آید و درست آید
شمارهٔ ۲۶۴

یک ره به یار سرکش من ای صبا بگو
گاهی سری به جانب ما می‌توان کشید
شمارهٔ ۲۶۵

گر همه سنگ است آرد سجده پیش جلوه‌ات
چون تو در بتخانه آیی بت برهمن می‌شود
شمارهٔ ۲۶۶

نتوانم ز یاد او رفتن
ناتوانی به کار من آید
شمارهٔ ۲۶۷

معتبر نیست خط خوبی مهر
تا به مهر تو مزین نشود
شمارهٔ ۲۶۸

ازان عاشق چه پرسی لذت عشق
که معشوقی دل‌آزاری ندارد
شمارهٔ ۲۶۹

سخت خونریز ابروی داری
با تو شمشیر برنمی‌آید
شمارهٔ ۲۷۰

سیر گردیده‌ام ز دیدن او
اتفاقاً مگر دوچار شود
شمارهٔ ۲۷۱

فلک چون دردها می‌کرد تقسیم
جدایی را برای من جدا کرد
شمارهٔ ۲۷۲

دل جانان ز عالم دگر است
سنگ و آهن چنین نمی‌باشد
شمارهٔ ۲۷۳

گریهٔ من خلعت بیتابی دارد به بر
طفل اشکم جامهٔ سیمابی دارد به بر
شمارهٔ ۲۷۴

در چمن رفتی شکست از جلوه‌ات شأن بهار
گل که می‌خندید شد چاک گریبان بهار
شمارهٔ ۲۷۵

نظر به خاک در یار سرمه بی‌سنگ است
کشیده‌ام به ترازوی دیده چندین‌بار
شمارهٔ ۲۷۶

اسیر کافری گشتم ز تقدیر
چه تدبیر ای مسلمانان چه تدبیر
شمارهٔ ۲۷۷

دلبران دارند گر ذوق نگاه از یکدگر
بی‌دلان را هم بود حظی از آه یکدگر
شمارهٔ ۲۷۸

نی به سرو این گلستان نی به گل الفت بگیر
بر لب آب روان بنشین دمی عبرت بگیر
شمارهٔ ۲۷۹

یار می‌آید شنیدم پیش رفتن شد ضرور
ناتوانم چون کنم از خویشتن رفتن ضرور
شمارهٔ ۲۸۰

صبا ز چشم من این خاک پا دریغ مدار
به مردمی ز من این توتیا دریغ مدار
شمارهٔ ۲۸۱

قطره‌های گریهٔ مستانه چون بندد قطار
سبحهٔ صددانه را آنجا که آرد درشمار
شمارهٔ ۲۸۲

تا دید چشم مستت از پا فتاد نرگس
اوراق خوش نگاهی بر باد داد نرگس
شمارهٔ ۲۸۳

فشارد گرچه در میدان خوش چشمی قدم نرگس
ز خجلت پیش چشم یار خواباند علم نرگس
شمارهٔ ۲۸۴

از مردن ما نوحه و افغان نکند کس
در ماتم ما موی پریشان نکند کس
شمارهٔ ۲۸۵

سرگذشت دل مگو مشنو مپرس
قصهٔ مشکل مگو مشنو مپرس
شمارهٔ ۲۸۶

دل خون می‌خوریم در دنیا
هم چو مهمان به خانهٔ مفلس
شمارهٔ ۲۸۷

خط پشت لب شیرین شما
آیهٔ فیه شفاء للناس
شمارهٔ ۲۸۸

ز بس در فن گیرایی بود استاد مژگانش
برآرد ریشهای جوهر فولاد مژگانش
شمارهٔ ۲۸۹

ز خون من سرانگشتان خضاب‌آلوده بینندش
هنوز از ناز بر حالم عتاب‌آلوده بینندش
شمارهٔ ۲۹۰

هزار بار گذشتست از دلم تیرش
هنوز در پی من هست چشم زهگیرش
شمارهٔ ۲۹۱

مانند شیشه هر که بود سرکشی فنش
باید که دیگری بدهد خم به گردنش
شمارهٔ ۲۹۲

ز مشت استخوان من هما رزق تو حرمان شد
برو این قرعه افتادست بر نام سگ کویش
شمارهٔ ۲۹۳

ز ابنای جنس کی شود اصلاح کار کس
ناید به کار طره شمشاد شانه‌اش
شمارهٔ ۲۹۴

خدا داند ز شست کیست این تیری که من خوردم
گمان بر چشم او دارم که بادامی است پیکانش
شمارهٔ ۲۹۵

قطع نظر نمودم از لطف گاه‌گاهش
روزی که شد تغافل داروغهٔ نگاهش
شمارهٔ ۲۹۶

از بوی درد مغز تو را کی خبر شود
نا ناله نشنوی چو نی از استخوان خویش
شمارهٔ ۲۹۷

به کام دیگران یک عمر کردی ای فلک گردش
به حسب مدعای ما نکردی حیف یک گردش
شمارهٔ ۲۹۸

می‌خورم از غم هجران دل خویش
خشم درویش به جان درویش
شمارهٔ ۲۹۹

من که باشم تا نشیند نقش من در صحبتش
همچو شمعم بس بود استادگی در خدمتش
شمارهٔ ۳۰۰

کار کردم مدتی بر گفتهٔ دلدار خویش
بعد ازان چون کوهکن کردم به یک دم کار خویش
شمارهٔ ۳۰۱

میانهٔ من و زلف است بر سر دل بحث
کجاست خط که کند زلف بحث را مقراض
شمارهٔ ۳۰۲

شب که گرم سوختن شد داغ سودا همچو شمع
تا سحر مغز سرم می‌ریخت در پا همچو شمع
شمارهٔ ۳۰۳

تیره‌روزان تو را سرمایهٔ حسن است داغ
قشقهٔ پیشانی هندوی شب باشد چراغ
شمارهٔ ۳۰۴

نی همین سررشته گم کرده است آهم زیر اشک
همچو تار اشک پنهان شد نگاهم زیر اشک
شمارهٔ ۳۰۵

درین چمن بشکفتن نموده‌ایم درنگ
که از شکفتن ما جای کس نگردد تنگ
شمارهٔ ۳۰۶

به عشق ساده رویان زاری دل
عجب داریم از پرکاری دل
شمارهٔ ۳۰۷

نه در کنج قفس از دوری گلشن به فریادم
به فریادم ازین غم کز فراموشان صیادم
شمارهٔ ۳۰۸

روزی که مبتلای تو ای جان گسل شدم
از بس گداختم همه تن مضمحل شدم
شمارهٔ ۳۰۹

من به بزم تو نه بر رغم حسود آمده‌ام
دل من بی‌تو به جان آمده بود آمده‌ام
شمارهٔ ۳۱۰

بر سر کوی کسی دوش ز پا افتادم
چشم بد دور که بسیار به جا افتادم
شمارهٔ ۳۱۱

ز دامن تو فتاد است تا جدا دستم
به هیچ کار نمی‌گردد آشنا دستم
شمارهٔ ۳۱۲

تا کی سر نیاز بر آن آستان نهم
خواهم که از جفای تو سر در جهان نهم
شمارهٔ ۳۱۳

از برای خویش هر دم قاتلی خوش می‌کنم
قابل کشتن نیم اما دلی خوش می‌کنم
شمارهٔ ۳۱۴

شکایت از مژهٔ شوخ آن پسر دارم
هزار سوزن الماس در جگر دارم
شمارهٔ ۳۱۵

چو نیست قوت آن کز زمانه بگریزم
ز پا فتم اگر از جای خویش برخیزم
شمارهٔ ۳۱۶

بوی آن گل پیرهن آورده باد صبحدم
خردهٔ جان را به پایش ریختم حق‌القدم
شمارهٔ ۳۱۷

نه من به کعبه نه در دیر خانه می‌خواهم
بلا مشارکت الغیر خانه می‌خواهم
شمارهٔ ۳۱۸

زین سعی عبث آه به جای نرسیدم
از آبله صد کفش درین راه دریدم
شمارهٔ ۳۱۹

حال دل زار چون نویسم
غم‌نامه مگر به خون نویسم
شمارهٔ ۳۲۰

ما ز آب دیده خاک کوی او گل کرده‌ایم
رفت و آمد بر خود و بر غیر مشکل کرده‌ایم
شمارهٔ ۳۲۱

نه امروزیست ناصح کاین چنین دیوانهٔ عشقم
نمی‌آمد به طفلی خواب بی‌افسانهٔ عشقم
شمارهٔ ۳۲۲

ز جا چگونه من دردمند برخیزم
به زور ناله مگر چون سپند برخیزم
شمارهٔ ۳۲۳

ز بالین دل امشب ناتوان و زار برگشتم
به تقریب عیادت رفتم و بیمار برگشتم
شمارهٔ ۳۲۴

از دوری تو خون جگر تا به کی خورم
آیا بود که با تو نشینیم و می خوریم
شمارهٔ ۳۲۵

آن شوخ نمی‌پرسد بیمارم و می‌گریم
چون شمع به بزم او تب دارم و می‌گریم
شمارهٔ ۳۲۶

تا نشنوم دگر سخن خون‌چکان زخم
خواهم که مهر داغ زنم بر دهان زخم
شمارهٔ ۳۲۷

چه‌سان ز غصه نپیچم به خود که محبوبم
لفافهٔ خط اغیار کرده مکتوبم
شمارهٔ ۳۲۸

نه من تسبیح می‌خواهم نه زنار آرزو دارم
تکلف بر طرف زان زلف یک تار آرزو دارم
شمارهٔ ۳۲۹

گر تیر زنی بر دل من دست تو بوسم
قربان کمان تو شوم شست تو بوسم
شمارهٔ ۳۳۰

از بزم تو شب گریه فرو خوردم و رفتم
در سینهٔ خود آبلها کردم و رفتم
شمارهٔ ۳۳۱

من به شهر خوش نگاهان بی‌نصیب افتاده‌ام
چون مسلمان در فرنگستان غریب افتاده‌ام
شمارهٔ ۳۳۲

غم را به یاد او طرب‌آمیز کرده‌ام
در عین گریه خنده چو گلریز کرده‌ام
شمارهٔ ۳۳۳

به‌حمدالله شب وصل تو را می‌خواستم دیدم
من این روز مبارک از خدا می‌خواستم دیدم
شمارهٔ ۳۳۴

پنجهٔ شوق شدم ره به گریبان بردم
تحفهٔ خاک گرفتم سوی دامان بردم
شمارهٔ ۳۳۵

یاد کن گاهی خراب درد؟؟؟ توام
ای خدا ناترس که ویران توام
شمارهٔ ۳۳۶

ما مبتلای حسن و جمال تو گشته‌ایم
افیونی نظارهٔ خال تو گشته‌ایم
شمارهٔ ۳۳۷

خواهم حدیث طرهٔ جانان خود کنم
تعبیر خواب‌های پریشان خود کنم
شمارهٔ ۳۳۸

من آن نیم که سیر گلستان هوس کنم
آزادم ار کنند طواف قفس کنم
شمارهٔ ۳۳۹

ستم رفته است زان دست حنایی بس که بر جانم
به رنگ زخم خون می‌اید از چاک گریبانم
شمارهٔ ۳۴۰

ز کویش بخت گمره می‌برد با چشم گریانم
زهی قسمت که پیش آمد سفر در عین بارانم
شمارهٔ ۳۴۱

کوه غم بر دوش با صد سخت‌جانی می‌برم
می‌روم این‌بار از کویت گرانی می‌برم
شمارهٔ ۳۴۲

ز مستی دوش دامان ادب از کف رها کردم
گرفتم دامن آن شوخ و اخذ مدعا کردم
شمارهٔ ۳۴۳

هر کجا داغیست سوزد در هوای سینه‌ام
هر کجا دردیست نالد از برای سینه‌ام
شمارهٔ ۳۴۴

آمد چو درد عشق به صحرای سینه‌ام
شد خیمه‌گاه گاه داغ سراپای سینه‌ام
شمارهٔ ۳۴۵

مگو همدم مگو بیهوده جوشی می‌زند خونم
که جوشی از هوای سرخ‌پوشی می‌زند خونم
شمارهٔ ۳۴۶

به ذوقی جگرپارها می‌خورم
که گویی شکرپارها می‌خورم
شمارهٔ ۳۴۷

در نامه آنچه هست ز صد یک نوشته‌ام
بسیار دان من به تو اندک نوشته‌ام
شمارهٔ ۳۴۸

بر بیت ابرویش چو نظر باز می‌کنم
بر انتخاب خود چقدر ناز می‌کنم
شمارهٔ ۳۴۹

برونم کردی از محفل تو را از یاد هم رفتم
مرا غم سوخت خاکستر شدم بر باد هم رفتم
شمارهٔ ۳۵۰

نارسایی داردم ناکام زان تنگ شکر
کاش پا چون مور یا پر چون مگس می‌داشتم
شمارهٔ ۳۵۱

چو بینم آیینه از شرم چشم می‌پوشم
خجل ز روی خودم زان دوچار خود نشوم
شمارهٔ ۳۵۲

خوش‌نشینان چمن را ای صبا از من بگو
کز قفس آزاد گردیدم به خدمت می‌رسم
شمارهٔ ۳۵۳

از برت رفتم از درت رفتم
شاد بنشین ز کشورت رفتم
شمارهٔ ۳۵۴

بر دلبر و دلنوازی که دارم
زنم زخمه بر تار سازی که دارم
شمارهٔ ۳۵۵

دانی چه‌ها ز دست و بی‌باک می‌کنم
تا خاک را بقاست به سر خاک می‌کنم
شمارهٔ ۳۵۶

اگر بسوخته‌ای چون شرر دوچار شویم
ز ذوق صحبت گرمش یکی هزار شویم
شمارهٔ ۳۵۷

ز بیم مرگ نه امید زیستن دارم
ز دوری تو چه حالست اینکه من دارم
شمارهٔ ۳۵۸

ز درد خویش پیش یار بیش‌وکم نمی‌گویم
نمی‌پرسد مرا آن بی‌وفا من هم نمی‌گویم
شمارهٔ ۳۵۹

دردی ز تو دارم که به درمان نفروشم
درمان چه بود بلکه به صد جان نفروشم
شمارهٔ ۳۶۰

همچو جوش ز بس که زبان و دلم یکی است
تا رفته است دل ز بزم بی‌زبان شدم
شمارهٔ ۳۶۱

وارث فرهاد و مجنون مرد عاشق‌پیشه‌ام
هم به‌ پا زنجیر هم در دست باشد تیشه‌ام
شمارهٔ ۳۶۲

ای درد چه کرده‌ای اسیرم
بگذار به مرگ خود بمیرم
شمارهٔ ۳۶۳

کامی به بی‌خودی سر راهش گرفته‌ام
از خویش رفته‌ام سر راهش گرفته‌ام
شمارهٔ ۳۶۴

در لباسی فارغ از کج‌بازی دوران نیم
گر شوم گوی گریبان ایمن از دوران نیم
شمارهٔ ۳۶۵

یاد کن گاهی خراب درد نسیان توام
ای خدا ناترس تعمیری که ویران توام
شمارهٔ ۳۶۶

من گرفتم که شوم سایه و افتم به قفاش
او که از سایهٔ خود می‌رسد این را چه کنم
شمارهٔ ۳۶۷

سر کوی تو به درد آمده از نالهٔ من
سر خود گیرم و درد سر ازینجا ببرم
شمارهٔ ۳۶۸

گریه کورم کرد لیکن از برای دیدنت
عینک‌‌آسا دیده را از سنگ پیدا می‌کنم
شمارهٔ ۳۶۹

یارم از خیل سگان خود به در کرد ای دریغ
چند روزی پیش ازین من نیز آدم بوده‌ام
شمارهٔ ۳۷۰

تشنه رفتم بر لب آب بقا همراه خضر
حسرت تیغ توام گذاشت تا لب تر کنم
شمارهٔ ۳۷۱

کس نخواهد مرا به صفحهٔ دهر
حرف مکتوب غیرملفوظم
شمارهٔ ۳۷۲

قدم ازخانهٔ زنجیر برون نگذارد
دارد از تنگی این دشت خبر مجنونم
شمارهٔ ۳۷۳

ما را رگ گل رشتهٔ پا نیست چو بلبل
ما از سر شاخی که پریدیدم پریدیم
شمارهٔ ۳۷۴

می‌شدم در کوچه‌ای سرو روانی یافتم
در تلاش پیر می‌گشتم جوانی یافتم
شمارهٔ ۳۷۵

به بخت خویش من این روشنی کجا دارم
که همچو شمع به بزمت شبی به یاد آرم
شمارهٔ ۳۷۶

جانانه رفت من ز پیش نقش پا شدم
خاکم به سر که از قدم او جدا شدم
شمارهٔ ۳۷۷

چراغ عالمی از سایهٔ تو روشن شد
روا مدار که من تیره‌روز بنشینم
شمارهٔ ۳۷۸

خواب دیدم که سر زلف تو دارم در دست
پای من بود به زنجیر چو بیدار شدم
شمارهٔ ۳۷۹

چنان حریص شهادت شدم که چو شنجرف
به خون نشستم ازان پیشتر که کشته شوم
شمارهٔ ۳۸۰

چرا چو نی بنالم من که از بی‌برگی قسمت
ز خلعت‌خانهٔ هستی همین یک آستین دارم
شمارهٔ ۳۸۱

چشم بد دور ازین گرم روی‌ها چو سپند
ناله‌ای کردم و در ناله کشیدن رفتم
شمارهٔ ۳۸۲

شب هجر در گرستن کمی‌ای نکرده‌ام من
چو نماند در دلم خون مدد از جگر گرفتم
شمارهٔ ۳۸۳

من که از نکهت گل نیز سبک‌روح‌ترم
وه چه کردم که بران خاطر عاطر بارم
شمارهٔ ۳۸۴

خون‌فشانی‌های مژگان رنگ‌ها را زرد کرد
ارغوان گشتیم و حاصل زعفران برداشتیم
شمارهٔ ۳۸۵

چرخ کج رو پی ما افتادست
نگذارد که نفس راست کنم
شمارهٔ ۳۸۶

همچو جرس ز بس که زبان و دلم یکی است
تا رفته است دل ز برم بی‌زبان شدم
شمارهٔ ۳۸۷

زخمم از خونم سخن پیوسته گوید گرچه من
لقمه‌های خویش از مرهم گذارم در دهن
شمارهٔ ۳۸۸

به فکر کشتن عاشق چو بنشینند خوش‌چشمان
بسان دستهٔ نرگس کمر بستند خوش‌چشمان
شمارهٔ ۳۸۹

کام بخش که لب همچون عسل خواهد شدن
تلخی عیشم به شیرینی بدل خواهد شدن
شمارهٔ ۳۹۰

دانسته از خم می‌ ای محتسب گذر کن
از باطن بزرگان بهر خدا حذر کن
شمارهٔ ۳۹۱

به جست‌وجوی تو کردم ز بس که پیشه دویدن
به زیر خاک بود کار من چو ریشه دویدن
شمارهٔ ۳۹۲

جفا کن جور کن بیداد کن یا مهربانی کن
گرفتارم اسیرم هرچه خواهی هر چه دانی کن
شمارهٔ ۳۹۳

در کوی تو افتادم و خون شد جگر من
ای کاش به کویت نفتادی گذر من
شمارهٔ ۳۹۴

هر گل که بعد مرگ بروید ز خاک من
باشد نمونه‌ای ز دل چاک‌چاک من
شمارهٔ ۳۹۵

نوبهار آمد دلا شوری ز بلبل قرض کن
در گریبان گر نداری چاک از گل قرض کن
شمارهٔ ۳۹۶

با غیر تو را کنایه کردن
ظلم است صریح در حق من
شمارهٔ ۳۹۷

غم دل به سوی تو ای مهربان
من ادنک نوشتم تو بسیار دان
شمارهٔ ۳۹۸

نگویم ناصح نصیحت مکن
نصیحت کن اما فضیحت مکن
شمارهٔ ۳۹۹

نوبهار آمد به مستی عهد و پیمان تازه کن
گل شگفت ای دل تو هم چاک گریبان تازه کن
شمارهٔ ۴۰۰

بی‌برگی آنچه کرد با من
برقی نکند به هیچ دشمن
شمارهٔ ۴۰۱

مرهم آورده است روغن
ای داغ دلم چراغ روشن
شمارهٔ ۴۰۲

چنان شده است به وحشت قرین طبیعت من
که نیست در دو جهان یک نفر به نفرت من
شمارهٔ ۴۰۳

به نامم نامه‌ای ننوشت هرگز خوش‌کلام من
زبان خامه‌اش را ننگ می‌آید ز نام من
شمارهٔ ۴۰۴

بود گو نکته‌گیری‌ها بجا نتوان پسندیدن
که حال شمع گردد تیره در هنگام گل چیدن
شمارهٔ ۴۰۵

استخوام کرسی پیکان او شد عاقبت
حمدلله آنچه دل می‌خواست شد کرسی‌نشین
شمارهٔ ۴۰۶

تا بعد مرگ قدر تو روشن شود به خلق
باید به‌سان شمع تو را خوب زیستن
شمارهٔ ۴۰۷

بر دل خون‌شده‌ام دست نه از رحم گذاشت
غرضش بود همین دست حنایی کردن
شمارهٔ ۴۰۸

مو به منقار ز ابرو مه من کندن چیست
دخل بیجا چه کنی مطلع استاد است این
شمارهٔ ۴۰۹

هرگز نکردم پیش کس اظهار درد خویشتن
دارم خجالت گونه‌ای از رنگ زرد خویشتن
شمارهٔ ۴۱۰

دل من می‌رود زان دم که گردیدم اسیر او
گربان چاک چون سوفار در دنبال تیر او
شمارهٔ ۴۱۱

دور چشم بد چه شوخ افتاده طور چشم تو
پسته بر بادام می‌خندد به دور چشم تو
شمارهٔ ۴۱۲

نه اشک کارگر افتد نه آه در دل تو
دگر چگونه توان کرد راه در دل تو
شمارهٔ ۴۱۳

شام شد دل برنگشت از کوی او
ماند گویا در خم گیسوی او
شمارهٔ ۴۱۴

صبح رسانید مرا بوی او
باد صبا سلمه ربهو
شمارهٔ ۴۱۵

بی‌غرور حسن نبود عضوی از اعضای او
می‌زند رنگ حنا را کفش بر سر پای او
شمارهٔ ۴۱۶

باور نکردی یار پریشانی مرا
هرچند گفت زلف مکرر به گوش او
شمارهٔ ۴۱۷

آزادیم مباد الهی ز بند تو
عمر دراز یافته‌ام در کمند تو
شمارهٔ ۴۱۸

ز باغ دهر به خود هیچ بر مدار و برو
گذار بار خود اینجا شکوفه‌وار برو
شمارهٔ ۴۱۹

شرمندهٔ مروت بالای توست سرو
آزادکردهٔ قد رعنای توست سرو
شمارهٔ ۴۲۰

روزی ما شد ز خوان چرخ نان سوخته
سوخته‌نانی بس است از بهر جان سوخته
شمارهٔ ۴۲۱

غفلت از کار جهان خوب است هوشیاری مخواه
تا توانی خواب راحت کرد بیداری مخواه
شمارهٔ ۴۲۲

یابیم سراغی مگر از یار رمیده
کشتیم بسی دل به دل و دیده به دیده
شمارهٔ ۴۲۳

در باغ جلوه‌گر شو کوتاه کن بهانه
دارد ز شوق زلفت شمشاد درد شانه
شمارهٔ ۴۲۴

درین آوارگی با ما رفیقی کی به جا مانده
نمی‌بینم غیر از سایه همراهی به ما مانده
شمارهٔ ۴۲۵

گذشته عمر به پایان نمی‌رسد این راه
که گفته است که عمر سفر بود کوتاه
شمارهٔ ۴۲۶

در آرزوی زلفت ماییم و آه و ناله
بگذار بی‌مروت این حیله و حواله
شمارهٔ ۴۲۷

عمریست که از گرمی هنگامهٔ دردی
در سینه نداریم به غیر از دم سردی
شمارهٔ ۴۲۸

ای آیینه چو محرم جانان من شوی
باید وکیل دیدهٔ حیران من شوی
شمارهٔ ۴۲۹

ای دل از من دو سه روز جدا می‌باشی
پهلویم جای تو خالیست کجا می‌باشی
شمارهٔ ۴۳۰

به تیر جفا سینه‌ام ریش داری
کمان ابروی من عجب کیش داری
شمارهٔ ۴۳۱

فتادیم مستانه امشب به کوی
شمیدیم بویی کشیدیم هویی
شمارهٔ ۴۳۲

به فردا مرا وعدهٔ قتل دادی
ولی ترسم امروز میرم ز شادی
شمارهٔ ۴۳۳

مرا با تو افتاده کار ضروری
خدا را مکن دیگر از بند دوری
شمارهٔ ۴۳۴

چو در مکتب غیرم یاد کردی
مرا هم شاد و هم ناشاد کردی
شمارهٔ ۴۳۵

یارب به آب دیدهٔ ما نیز رحم کن
محروم از در تو نرفت است سائلی
شمارهٔ ۴۳۶

یک نگه آیینه دیدی مبتلای خود شدی
ای بلاگردان نازت من بلای خود شدی
شمارهٔ ۴۳۷

نگه لطف به حال دگران می‌داری
ما چه کردیم که ما را نگران می‌داری
شمارهٔ ۴۳۸

فتد به دست من ای کاش خنجرش روزی
که گیرم از لب او بوسهٔ گاوسوزی
شمارهٔ ۴۳۹

خواهم سپرد جان را زین درد بعد چندی
خاکم کنید یاران پهلوی دردمندی
شمارهٔ ۴۴۰

دل از کف داده‌ام ناصح تو از جانم چه می‌خواهی
نمی‌فهمم چه می‌گویی نمی‌دانم چه می‌خواهی
شمارهٔ ۴۴۱

سخن با من نمی‌گویی در آزارم چرا داری
لبت را معجز عیسی است بیمارم چرا داری
شمارهٔ ۴۴۲

مرا حال از غم عشقت دگرگون شد نپرسیدی
ز دل با چشم من یک دجلهٔ خون شد نپرسیدی
شمارهٔ ۴۴۳

شب فتاده‌ای می‌گفت سر به پای دیواری
خواب اگر نمی‌آید مرگ را چه شد باری
شمارهٔ ۴۴۴

شتابان از برم مانند عمر ای بی‌وفا رفتی
سراغت از که پرسم کس نمی‌داند کجا رفتی
شمارهٔ ۴۴۵

ای دل به عشق کار نداری چه‌کاره‌ای
؟؟؟ تو دلنه‌ای به خدا سنگ‌پاره‌ای
شمارهٔ ۴۴۶

به خون بی‌دلان آهنگ کردی
خدا دل داده بودت سنگ کردی
شمارهٔ ۴۴۷

نداری پای کم از شمع بزمت در نظربازی
که سرگرم تماشای توام در عین سربازی
شمارهٔ ۴۴۸

قامت سرو و رخ گل داری
یک قشون قمری و بلبل داری
شمارهٔ ۴۴۹

چو زخم از خنده خون گریم ز حال من چه می‌پرسی
نشاطم راست این رنگ از ملال من چه می‌پرسی
شمارهٔ ۴۵۰

منظور او نگردید یاری و دوستداری
ای اشک در چه فکری ای آه در چه کاری
شمارهٔ ۴۵۱

غم نیست کشتیم شد در فقر اگر تباهی
هر تخته پارهٔ آن گردید تخت شاهی
شمارهٔ ۴۵۲

دارم از زلف و خطش حال تباهی عجبی
شب تاری عجبی روز سیاهی عجبی
شمارهٔ ۴۵۳

در کوی جانان یک دل نیابی
کز تیغ حسرت بسمل نیابی
شمارهٔ ۴۵۴

دلی دارم که از بس نامرادی
ز غم میرد چو گیرم نام شادی
شمارهٔ ۴۵۵

من مستم و رند و لاابالی
ناصح تو مکن دماغ خالی
شمارهٔ ۴۵۶

فتادی بر کنار از خلق نی دیدی نه وادیدی
مبارک باد ای دل همچو تنهای تو را عیدی
شمارهٔ ۴۵۷

جامهٔ شیر و شکر پوشیدی
از حلاوت به دلم چسبیدی
شمارهٔ ۴۵۸

ای آیینه به ساده‌رخان چهره می‌شوی
خاکستری به چشم عجب بی‌حیا شدی
شمارهٔ ۴۵۹

نمی‌ترسد از معصیت تیره طینت
ندارد خطر زنگی از روسیاهی
شمارهٔ ۴۶۰

هزارگونه بلا وین دل فگار یکی
هزار حیف ندانی ازین هزار یکی
شمارهٔ ۴۶۱

از ریش خود دلا بر آن لب سخن مگو
از زخم شکوه پیش نمکدان چه می‌بری
شمارهٔ ۴۶۲

ز درد دوریت هرچند من در آتشم اما
تو نزدیک نیایی جامهٔ کبریتی داری
شمارهٔ ۴۶۳

فلک را نیست هرگز بر دل افگار ما رحمی
به چاک سینه‌ام گندم ندارد آسیا رحمی


رباعیات

شمارهٔ ۱ : یا رب به فقیریم ترحم فرما
شمارهٔ ۲ : ای مایهٔ ناز من ترحم فرما
شمارهٔ ۳ : عشقت ز دیارها برآورد مرا
شمارهٔ ۴ : گردید وداع یار واجب ما را
شمارهٔ ۵ : گفتی که مبین تو صورت زیبا را
شمارهٔ ۶ : رفتم بر یار و قدر نشناخت مرا
شمارهٔ ۷ : خوار آنکه تو از نظر فگندی او را
شمارهٔ ۸ : زان ذوق جفا که در سرشت است مرا
شمارهٔ ۹ : تا مهر رخ تو در نظر بود مرا
شمارهٔ ۱۰ : این دل باشد دلیل در راه خدا
شمارهٔ ۱۱ : ای هم‌نفسان که یار غارید مرا
شمارهٔ ۱۲ : ای در قدمت امن و امان زود بیا
شمارهٔ ۱۳ : ای عشق گران‌قدر سبک‌سیر بیا
شمارهٔ ۱۴ : مالید غم زمانه گوش دل ما
شمارهٔ ۱۵ : رفت آنکه رخت پیش نظر بود مرا
شمارهٔ ۱۶ : آن روز که درد هجر شد روزی ما
شمارهٔ ۱۷ : یارن گویید شوخ طناز مرا
شمارهٔ ۱۸ : تا کی به جهان کشیم تاب و تب را
شمارهٔ ۱۹ : پروای رخ زرد کسی نیست
شمارهٔ ۲۰ : دل رفت و به دل گشت به غم عیش و طرب
شمارهٔ ۲۱ : ای کرده می حسن؟؟؟ مست و خراب
شمارهٔ ۲۲ : سوگند به جان تو جان مایی مطرب
شمارهٔ ۲۳ : از قید جهالتم برآور یارب
شمارهٔ ۲۴ : یا رب کارم همیشه بی‌راه رویست
شمارهٔ ۲۵ : افسوس کزین مرحله می‌باید رفت
شمارهٔ ۲۶ : جانان غیر از جفا نکردی و گذشت
شمارهٔ ۲۷ : پیری آمد ز چهره زیبایی رفت
شمارهٔ ۲۸ : ایام شباب و کامرانی بگذشت
شمارهٔ ۲۹ : تیرش سوی من که از خطا افتاده است
شمارهٔ ۳۰ : آزادی ما رفت اسیری مانده است
شمارهٔ ۳۱ : یک لحظه ز افلاس دلم بی‌غم نیست
شمارهٔ ۳۲ : عشق است که آن نعمت الوان منست
شمارهٔ ۳۳ : شکر تو گذاریم زبانی تا هست
شمارهٔ ۳۴ : دیدیم جهان کلفت آن بی‌ریب است
شمارهٔ ۳۵ : پیریست دلا چه موقع ما و من است
شمارهٔ ۳۶ : از جانب او خشم و عتاب و کین است
شمارهٔ ۳۷ : در مدرسه‌ها که دور دور عقل است
شمارهٔ ۳۸ : الله تو فریادرسی را بفرست
شمارهٔ ۳۹ : آن طفل که مست سلفر نادانی است
شمارهٔ ۴۰ : در دور کمانداری چشم مستت
شمارهٔ ۴۱ : دل در غم عشق دلبران خواهد سوخت
شمارهٔ ۴۲ : درزی پسری پیشهٔ خود می‌آموخت
شمارهٔ ۴۳ : تا هست ز دل اثری تمنا هم هست
شمارهٔ ۴۴ : جانم که گرفتار تن ظلمت‌زاست
شمارهٔ ۴۵ : گرچه فلکم دور فکند از کویت
شمارهٔ ۴۶ : در حلقهٔ ارباب ورع بارم نیست
شمارهٔ ۴۷ : از بس ز جفای تو دل آزرده شده است
شمارهٔ ۴۸ : تا دل پی کسب بی‌قراری شده است
شمارهٔ ۴۹ : خط آمد و غمزه‌ات ز کار افتاده است
شمارهٔ ۵۰ : در بر سلوک عالمی حیران است
شمارهٔ ۵۱ : گر در پی یار خوبرو باید رفت
شمارهٔ ۵۲ : نی خواب مرا قبول دارد نی زشت
شمارهٔ ۵۳ : از ناز مکن جگرخراشی ای دوست
شمارهٔ ۵۴ : رفتی و به من جسم حقیری مانده است
شمارهٔ ۵۵ : سقاپسری که نام او بود حیات
شمارهٔ ۵۶ : بوجهلی ارباب اول بی‌ریب است
شمارهٔ ۵۷ : هر لحظه به عاشقان به رنگیست دلت
شمارهٔ ۵۸ : ای گشته مرا حال تبه از دستت
شمارهٔ ۵۹ : جانا ز دوروزه دوریت دل ریش است
شمارهٔ ۶۰ : گویم به تو آنچه تحفهٔ ملتان است
شمارهٔ ۶۱ : خود را ز هوس گاه می‌باید داشت
شمارهٔ ۶۲ : دریاب که موسم جوانی بگذشت
شمارهٔ ۶۳ : جانان شده‌ای به دیدن خود محتاج
شمارهٔ ۶۴ : مجنون که گرفتار غم لیلی ماند
شمارهٔ ۶۵ : ای هم‌نفسان به من اگر حرف زنید
شمارهٔ ۶۶ : در ذات تو محو گشته کالذات شود
شمارهٔ ۶۷ : امشب که به من غم تو هم‌منزل بود
شمارهٔ ۶۸ : من عاشقم اصلاح مزاجم نکنید
شمارهٔ ۶۹ : تا چند درین غمکده خون باید خورد
شمارهٔ ۷۰ : شیرین پسران شور دل مسکین‌اند
شمارهٔ ۷۱ : بی‌مهری روزگار معلومم شد
شمارهٔ ۷۲ : خوبان به من آنچه می‌شنیدم کردند
شمارهٔ ۷۳ : ای عشق مرا ز قید کردی آزاد
شمارهٔ ۷۴ : از خویش به تنگیم خدا می‌داند
شمارهٔ ۷۵ : تا چند به من طبع تو سرکش افتد
شمارهٔ ۷۶ : در تاب و تبم تمام شب می‌گذرد
شمارهٔ ۷۷ : با نیک و بد دور به سر باید برد
شمارهٔ ۷۸ : آن را که بود اراده کز خویش رود
شمارهٔ ۷۹ : زاهد گل‌گشت باغ می‌باید کرد
شمارهٔ ۸۰ : ای داده به دل راه بدآموزی چند
شمارهٔ ۸۱ : تا چند ز غم فسرده‌ام خواهی دید
شمارهٔ ۸۲ : الله کریم است عطا می‌بخشد
شمارهٔ ۸۳ : با ما دعوی هم‌سری نتوان کرد
شمارهٔ ۸۴ : افسوس که آتش جوانی شد سرد
شمارهٔ ۸۵ : جمعی که ز مردمان فراری کردند
شمارهٔ ۸۶ : رفتم بر یار شب شکایت‌آلود
شمارهٔ ۸۷ : زین کهنه‌قفس جمله اسیران رفتند
شمارهٔ ۸۸ : تجرید به راه عشق کافی نشود
شمارهٔ ۸۹ : عشق آمد و سینهٔ مرا پرخون کرد
شمارهٔ ۹۰ : جانان منم و دل خزین و دم سرد
شمارهٔ ۹۱ : هر دل که به روزگار من می‌سوزد
شمارهٔ ۹۲ : شب تا سحر از درد دلم می‌نالید
شمارهٔ ۹۳ : شطرنجی من چو روبه‌رو بنشیند
شمارهٔ ۹۴ : جز غم این جان حسرت‌اندوز ندید
شمارهٔ ۹۵ : ساقی قدحی که آفت هوش شود
شمارهٔ ۹۶ : فردا که به اهل زهد جنت بخشند
شمارهٔ ۹۷ : گیریم که پیش خواجه قدر تو فزود
شمارهٔ ۹۸ : اهل ملتان که بی‌شعوری چندند
شمارهٔ ۹۹ : هجر آمد و جسم و جان غمناکم خورد
شمارهٔ ۱۰۰ : صبرم به دل تو هیچ تأثیر نکرد
شمارهٔ ۱۰۱ : ای آنکه گذر به کربلا خواهی کرد
شمارهٔ ۱۰۲ : حالم ز تشنگی دگرگون گردید
شمارهٔ ۱۰۳ : از اطراف رخت غنیم خط پیدا شد
شمارهٔ ۱۰۴ : دیر است که دورم از حریم دلدار
شمارهٔ ۱۰۵ : آن چشم سیه مست ببینید آخر
شمارهٔ ۱۰۶ : هجر آمد و در عیش من انداخت فتور
شمارهٔ ۱۰۷ : واقف غمگین مباش اگر چون پرگار
شمارهٔ ۱۰۸ : از وصلو فراق یار واقف مگریز
شمارهٔ ۱۰۹ : دل برد به صد حیله ز زلفت پرواز
شمارهٔ ۱۱۰ : آمد سحری از درم آن بنده‌نواز
شمارهٔ ۱۱۱ : یارا به تو کارهاست بنشین مگریز
شمارهٔ ۱۱۲ : تا دور شدم از قدم دلبر خویش
شمارهٔ ۱۱۳ : تا گوش مرا داده غم او مالش
شمارهٔ ۱۱۴ : دنیا که بلای جان بود اقبالش
شمارهٔ ۱۱۵ : ای برده تو را ز هند تا روم طمع
شمارهٔ ۱۱۶ : چندی به هوس شدم بهر قوم رفیق
شمارهٔ ۱۱۷ : ما را رسوا و خوار کردی ای عشق
شمارهٔ ۱۱۸ : از آمدن تو شد دلم شاد ای عشق
شمارهٔ ۱۱۹ : هرچند که بوده‌ایم عالی ادراک
شمارهٔ ۱۲۰ : یک روز به کام ما نشد دور فلک
شمارهٔ ۱۲۱ : ای کرده مرا رنج فراقت باریک
شمارهٔ ۱۲۲ : آنی تو که از نام وفا داری ننگ
شمارهٔ ۱۲۳ : در عشق یعنی شباب کردی ای دل
شمارهٔ ۱۲۴ : این راه که هست سخت جانکاه ای دل
شمارهٔ ۱۲۵ : عاشق شدی و ز من رمیدی ای دل
شمارهٔ ۱۲۶ : صد شکر که از قید خودی وارستم
شمارهٔ ۱۲۷ : از سلسله بی‌سر و پایان توایم
شمارهٔ ۱۲۸ : یا رب از معصیب تبه شد حالم
شمارهٔ ۱۲۹ : زر می‌طلبی تو من ندارم چه کنم
شمارهٔ ۱۳۰ : یا رب لطفی که در هوایت میرم
شمارهٔ ۱۳۱ : حجام پسر به سر هوایت دارم
شمارهٔ ۱۳۲ : خواهم که به دریای جنون غرق شوم
شمارهٔ ۱۳۳ : حسن تو که بنده انتخابش کردم
شمارهٔ ۱۳۴ : کردم همه وضع و طبع دوران معلوم
شمارهٔ ۱۳۵ : ای شوخ ز نسیان تو در آزارم
شمارهٔ ۱۳۶ : چندی ز هوس به کوه و هامون گشتم
شمارهٔ ۱۳۷ : در عشق؟؟؟ پند بپذیر دلم
شمارهٔ ۱۳۸ : خواهم سر و زر در دلدار دهم
شمارهٔ ۱۳۹ : ای باد صبا بیا و بنگر چونم
شمارهٔ ۱۴۰ : یاران از وضع آشنایی دورم
شمارهٔ ۱۴۱ : سرگشتهٔ روزگار واقع شده‌ام
شمارهٔ ۱۴۲ : دیری است که ما ستم‌کش صیادیم
شمارهٔ ۱۴۳ : فرهاد که بهر دوست شد دشمن کام
شمارهٔ ۱۴۴ : آن روز که می‌رفت ز کف مفت دلم
شمارهٔ ۱۴۵ : از اهل دول مدار چشم انعام
شمارهٔ ۱۴۶ : هرچند نهند دوستان صد نامم
شمارهٔ ۱۴۷ : جانا وصفت به صد طرب می‌گویم
شمارهٔ ۱۴۸ : در بزم تو من ز بی‌نصیبان شده‌ام
شمارهٔ ۱۴۹ : در کار تو جانا به دل و جان چسبیم
شمارهٔ ۱۵۰ : من رخت ز کوی یار بردم رفتم
شمارهٔ ۱۵۱ : من کی دلشاد و لب خندان دیدم
شمارهٔ ۱۵۲ : مستوجب طعنهٔ دمادم ماییم
شمارهٔ ۱۵۳ : سودازدهٔ زلف سیاه‌فام توایم
شمارهٔ ۱۵۴ : افتاده هوای عشق دیگر به سرم
شمارهٔ ۱۵۵ : ای دنیا کارخانه‌ات عقبی هم
شمارهٔ ۱۵۶ : احوال عیان است گزارش چه کنم
شمارهٔ ۱۵۷ : از اهل جهان وضع جدایی دارم
شمارهٔ ۱۵۸ : از تیر جفا ای بت کافرکیشم
شمارهٔ ۱۵۹ : رسوا و خراب و خوار و زار است دلم
شمارهٔ ۱۶۰ : مرغ قفس چمن چمن می‌گویم
شمارهٔ ۱۶۱ : از طالع تیره بی‌دماغم چه کنم
شمارهٔ ۱۶۲ : ملا من چون تو منقلب حال نیم
شمارهٔ ۱۶۳ : خواهم که به‌جز خداپرستی نکنم
شمارهٔ ۱۶۴ : در حضرت تو به صدق تام آمده‌ام
شمارهٔ ۱۶۵ : گشتیم درین خرابهٔ دنیا بدنام
شمارهٔ ۱۶۶ : ای خورده خدنگ کاری از شست تو من
شمارهٔ ۱۶۷ : ای خورده به رغبت شکر زهر تو من
شمارهٔ ۱۶۸ : ای راحت جان تو دل آزردن من
شمارهٔ ۱۶۹ : ای عشق مرا خراب کردی بس کن
شمارهٔ ۱۷۰ : ای باد صبا اگر وزی بر جانان
شمارهٔ ۱۷۱ : جان می‌رود از منم مرو دور از من
شمارهٔ ۱۷۲ : دیدار غنیمت است بنشین بنشین
شمارهٔ ۱۷۳ : آن کان حیا و حلم یعنی عثمان
شمارهٔ ۱۷۴ : هرچند حسد نیست به آب و گل من
شمارهٔ ۱۷۵ : بیچاره دلم که بود اسیر خوبان
شمارهٔ ۱۷۶ : گرمی ای شعله‌خو بهر خام کن
شمارهٔ ۱۷۷ : آمد سحری بر سرم آن جان جهان
شمارهٔ ۱۷۸ : ای دوست بسی غمین شدم شادم کن
شمارهٔ ۱۷۹ : افسوس که روزگار برگشت ز من
شمارهٔ ۱۸۰ : واقف گذری به کوی قاتل کن
شمارهٔ ۱۸۱ : آن ماه که نیست ماه را صورت او
شمارهٔ ۱۸۲ : خوش‌قامتی و سرو چمن بندهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۳ : لطف تو به حال من چرا نیست بگو
شمارهٔ ۱۸۴ : واقف غلط است اینکه خدا دانی تو
شمارهٔ ۱۸۵ : واقف صد فتنه زاد از گریهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۶ : ای زمرهٔ اهل دل به جان عاشق تو
شمارهٔ ۱۸۷ : خوبی و دلربای ارزندهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۸ : کارم همه‌وقت هرزه گردی بوده
شمارهٔ ۱۸۹ : واقف ز سبو و شیشه و پیمانه
شمارهٔ ۱۹۰ : دانی که به تن چیست مهین ویرانه
شمارهٔ ۱۹۱ : از مستی خویشتن بسی شرمنده
شمارهٔ ۱۹۲ : ساقی خبری ز بنده داری یا نه
شمارهٔ ۱۹۳ : آن نرگس پر خار سبحان‌الله
شمارهٔ ۱۹۴ : سر در سرکارت کنم انشاءالله
شمارهٔ ۱۹۵ : یک شب در خلوت خودم راه بده
شمارهٔ ۱۹۶ : ای دل ای دل دگر مکن قصد گناه
شمارهٔ ۱۹۷ : واقف که تو دور ز آستان یاری
شمارهٔ ۱۹۸ : خاک درش ای باد صبا آوردی
شمارهٔ ۱۹۹ : امروز کشیده‌ام می پرزوری
شمارهٔ ۲۰۰ : در زندگیم نساختی شاد دمی
شمارهٔ ۲۰۱ : ای دل جگر مرا خراشی تا کی
شمارهٔ ۲۰۲ : سرگردانم درین جهان از عمری
شمارهٔ ۲۰۳ : ای دل روزی که عشق می‌ورزیدی
شمارهٔ ۲۰۴ : محبوس جهان فانیم از عمری
شمارهٔ ۲۰۵ : ای آنکه ز بنده رو همی گردانی
شمارهٔ ۲۰۶ : ای دل چو به عشق سر فرود آوردی
شمارهٔ ۲۰۷ : در عقل گرفتم به فلاطون برسی
شمارهٔ ۲۰۸ : ای کاش دوای درد دل می بودی
شمارهٔ ۲۰۹ : گر هست تو را سر وصول یاری


شمارهٔ ۱

یا رب به فقیریم ترحم فرما
یا رب به اسیریم ترحم فرما
در طفلی و جوانیم کردی رحم
اکنون در پیریم ترحم فرما
شمارهٔ ۲

ای مایهٔ ناز من ترحم فرما
بر عجز و نیاز من ترحم فرما
دل سوخت گداخت جان ز بی‌رحمی تو
بر سوز و گداز من ترحم فرما
شمارهٔ ۳

عشقت ز دیارها برآورد مرا
شوق تو ز یارها برآورد مرا
اما بعد به پیشیم آمد ز قضا
کاری که ز کارها برآورد مرا
شمارهٔ ۴

گردید وداع یار واجب ما را
شد دوری ازان نگار واجب ما را
دارالحزن است از رقیبان کویش
هجرت شده زین دیار واجب ما را
شمارهٔ ۵

گفتی که مبین تو صورت زیبا را
مشنو زنهار صورت روح‌افزا را
ناصح تو خود انصاف بفرما چه کنم
گوش شنوا و دیدهٔ بینا را
شمارهٔ ۶

رفتم بر یار و قدر نشناخت مرا
وز لطف به یک دو حرف ننواخت مرا
من گفتهٔ او را ز کری نشنیدم
این گوش گران طرف سبک ساخت مرا
شمارهٔ ۷

خوار آنکه تو از نظر فگندی او را
زار آنکه تو از نظر فگندی او را
برداشتنش کجاست مقدور کسی
یار آنکه تو از نظر فگندی او را
شمارهٔ ۸

زان ذوق جفا که در سرشت است مرا
بیداد شکرلبان بهشت است مرا
خشتی که زنند بر سر من این قوم
شیرین مانند شیر خشت است مرا
شمارهٔ ۹

تا مهر رخ تو در نظر بود مرا
هر شام ز روشنی سحر بود مرا
آمد شب هجر بی‌خبر در سر من
زین روز سیاه کی خبر بود مرا
شمارهٔ ۱۰

این دل باشد دلیل در راه خدا
این دل بلد است کعبهٔ مقصد را
زنهار که از شرابش آلوده مکن
بیکار ز آب می‌شود قبله‌نما
شمارهٔ ۱۱

ای هم‌نفسان که یار غارید مرا
آن روز که تابوت برآرید مرا
اول زیر زمین سپارید مرا
آنگه به رحمتش گزارید مرا
شمارهٔ ۱۲

ای در قدمت امن و امان زود بیا
این جان جهان جهان جان زود بیا
دجال‌وشان فتنه برانگیخته‌اند
ای مهدی آخرالزمان زود بیا
شمارهٔ ۱۳

ای عشق گران‌قدر سبک‌سیر بیا
تا چند نزاع حرم و دیر بیا
کفر و اسلام جنگ با هم دارند
ای صلح ده ثالث بالخیر بیا
شمارهٔ ۱۴

مالید غم زمانه گوش دل ما
زان‌سان که ز سر برید هوش دل ما
جز بار خدای کیست تا بردارد
این‌بار بلا باز سر و دوش دل ما
شمارهٔ ۱۵

رفت آنکه رخت پیش نظر بود مرا
در خانه تمام شب سحر بود مرا
اکنون هر لحظه می‌زنم بر سر خویش
آن دست که با تو در کمر بود مرا
شمارهٔ ۱۶

آن روز که درد هجر شد روزی ما
گم شد همه فرخی و فیروزی ما
برخاسته رفت از بر ما هر یاری
داغ تو نشست بهر دلسوزی ما
شمارهٔ ۱۷

یارن گویید شوخ طناز مرا
آن دل‌شکن خانه برانداز مرا
از نالهٔ من اگر به تنگ آمده‌ای
رفتم که دگر نشنوی آواز مرا
شمارهٔ ۱۸

تا کی به جهان کشیم تاب و تب را
وز ناله به سر بریم روز و شب را
گردید بلای جان ما بی‌صبری
افرغ یا ربنا علینا صبرا
شمارهٔ ۱۹

پروای رخ زرد کسی نیست
باکی ز دم سر کسی نیست تو را
نی رحم به دل کنی و نی لطف به جان
بی‌درد کسی درد کسی نیست تو را
شمارهٔ ۲۰

دل رفت و به دل گشت به غم عیش و طرب
صبح گردیده شام و روزم شده شب
هرچند که خیر باد ناکرده برفت
هرجا باشد به خیر باشد یا رب
شمارهٔ ۲۱

ای کرده می حسن؟؟؟ مست و خراب
از داغ تغافلت دلم گشته کباب
در آتشم و سوخته و سختنم
دریاب مرا به یاد دامن دریاب
شمارهٔ ۲۲

سوگند به جان تو جان مایی مطرب
ولله بگو که از کجایی مطرب
راهی که تو می‌بری رسانی به خدا
هم رهزن و هم راهنمایی مطرب
شمارهٔ ۲۳

از قید جهالتم برآور یارب
وز بند زوال هم برآور یارب
در چاه زنخدان بتان افتادیم
زین چاه ضلالتم برآور یارب
شمارهٔ ۲۴

یا رب کارم همیشه بی‌راه رویست
وئقتم صرف اطاعت نفس غویست
گر من ز گناه ضعیف گشتم لیکن
غم نیست که بر عفو ت وامید قولیست
شمارهٔ ۲۵

افسوس کزین مرحله می‌باید رفت
گر یک دله ور ده دله می‌باید رفت
یک روز به پیش همه‌کس می‌آید
آن راه که بی‌قافله می‌باید رفت
شمارهٔ ۲۶

جانان غیر از جفا نکردی و گذشت
یک وعده ز صد وفا نکردی و گذشت
آن خسته که دوش تا سحر می‌نالید
درد او را دوا نکردی وگذشت
شمارهٔ ۲۷

پیری آمد ز چهره زیبایی رفت
وز قامت همچو سرو رعنایی رفت
رفتار ز پا ز دست گیرایی رفت
اکنون چه توان کرد توانایی رفت
شمارهٔ ۲۸

ایام شباب و کامرانی بگذشت
داغم که بهار زندگانی بگذشت
خمیازهٔ عمر و عیش یعنی پیری
در مرثیه‌خوانی جوانی بگذشت
شمارهٔ ۲۹

تیرش سوی من که از خطا افتاده است
می‌رفت کجا ببین کجا افتاده است
ای دل او را به پهلوی خود بنشان
کز دستهٔ خویشتن جدا افتاده است
شمارهٔ ۳۰

آزادی ما رفت اسیری مانده است
دستی محتاج دستیگری مانده است
هنگامهٔ آتش جوانی شد سرد
خاکستر افسردهٔ پیری مانده است
شمارهٔ ۳۱

یک لحظه ز افلاس دلم بی‌غم نیست
بیگانه و آشنا ازین محرم نیست
یا رب بخشای بر تهی‌دستی من
اسباب ز کف رفت و توکل هم نیست
شمارهٔ ۳۲

عشق است که آن نعمت الوان منست
راح من و روح من و ریحان منست
کفران باشد اگر کنم شکوه ازو
جان من و دین من و ایمان منست
شمارهٔ ۳۳

شکر تو گذاریم زبانی تا هست
تاب غمت آریم توانی تا هست
آسوده نی‌ایم از تقاضای غمت
باقی داریم نیم‌جانی تا هست
شمارهٔ ۳۴

دیدیم جهان کلفت آن بی‌ریب است
هر صبح طرب شام غمش در جیب است
ای بخت بساز با سیاهی کاینجا
مانند برص سپید گشتن عیب است
شمارهٔ ۳۵

پیریست دلا چه موقع ما و من است
کی هنگم تکلف پیرهن است
دامن درکش کنون ز تقطیع لباس
کاین موی سپید تار و پود کفن است
شمارهٔ ۳۶

از جانب او خشم و عتاب و کین است
ما را عجز و نیاز و مهر آیین است
ما عهد وفا به آن جفاجو بستیم
دلبر این است گرچه دلبر این است
شمارهٔ ۳۷

در مدرسه‌ها که دور دور عقل است
هر نکته محل خوض و غور عقل است
قربان افادت‌کدهٔ عشق شوم
کانجا طوری ورای طور عقل است
شمارهٔ ۳۸

الله تو فریادرسی را بفرست
بی‌کس افتاده‌ام کسی را بفرست
درد دل من طبیب را کرده مریض
یا رب تو مسیحانفسی را بفرست
شمارهٔ ۳۹

آن طفل که مست سلفر نادانی است
حالم ز غمش خراب و سرگردانی است
می‌نالم و رحم نایدش بر من زانکه
او ترک‌زبان ناله‌ام افغانی است
شمارهٔ ۴۰

در دور کمانداری چشم مستت
پیکان خورده است عالمی از دستت
قربان شومت بگو که من از چه گناه
شرمندهٔ یک تیر نیم از شستت
شمارهٔ ۴۱

دل در غم عشق دلبران خواهد سوخت
یک روز نه بلک جاودان خواهد سوخت
زین شعله که سر زد ز گریبان دل را
تا دامن آخرالزمان خواهد سوخت
شمارهٔ ۴۲

درزی پسری پیشهٔ خود می‌آموخت
در پیشه خود دقیقه می‌آموخت
روزی از روی نصح گفت استادش
بر وعدهٔ کس کیسه نمی‌باید دوخت
شمارهٔ ۴۳

تا هست ز دل اثری تمنا هم هست
تا دیده بود ذوق تماشا هم هست
ناصح این بند و پند سودی نکند
بگذار که تا سر است سودا هم هست
شمارهٔ ۴۴

جانم که گرفتار تن ظلمت‌زاست
از پهلوی دل همیشه در واویلاست
جان نیست اسیریست به زندان بدن
دل چیست بلای ز بلاهای خداست
شمارهٔ ۴۵

گرچه فلکم دور فکند از کویت
دل مانده همان اسیر در پهلویت
آن روز که از توام جدا می‌کردند
داغم که چرا سیر ندیدم رویت
شمارهٔ ۴۶

در حلقهٔ ارباب ورع بارم نیست
در مردم رند هم کسی یارم نیست
گیرم که به هیچ‌کس تو را کاری نیست
من هیچ‌کسم به هیچ‌کس کارم نیست
شمارهٔ ۴۷

از بس ز جفای تو دل آزرده شده است
آتشکدهٔ شوق من افسرده شده است
نشتر کاری مکن ز مژگان بگذار
خون در رگ آرزوی من مرده شده است
شمارهٔ ۴۸

تا دل پی کسب بی‌قراری شده است
آمادهٔ صدهزار خواری شده است
زین واقعه بی‌صبر و خرد گشتم زانکه
صبرم فوتی خرد فراری شده است
شمارهٔ ۴۹

خط آمد و غمزه‌ات ز کار افتاده است
با روز سیاه حسن دوچار افتاده است
چشم تو چو آن مست که گردد هوشیار
از کردهٔ خویش شرمسار افتاده است
شمارهٔ ۵۰

در بر سلوک عالمی حیران است
بی‌جزبهٔ حق روند سرگردان است
این راه به سعی خویش نتوان طی کرد
از پا بنشین که راه بی‌پایان است
شمارهٔ ۵۱

گر در پی یار خوبرو باید رفت
هشدار که بر وجه نکو باید رفت
در غور زنخدان بتان از ره دل
چون چاه به خویشتن فرو باید رفت
شمارهٔ ۵۲

نی خواب مرا قبول دارد نی زشت
در حرمم راه ته رویم به کنشت
یارب به کجا روم بفرمای که من
نی درخور دوزخم نی شایان بهشت
شمارهٔ ۵۳

از ناز مکن جگرخراشی ای دوست
رحم آر؟؟؟؟؟؟؟؟ ای دوست
در چشم و دلم قرار یک‌دم نکنی
خود را چه قرار داده باشی ای دوست
شمارهٔ ۵۴

رفتی و به من جسم حقیری مانده است
جانی به غم و درد اسیری مانده است
زان دل که مرا کرد مسخر در عشق
بالله کنون عشر عشیری مانده است
شمارهٔ ۵۵

سقاپسری که نام او بود حیات
از فرط عطش دید مرا در سکرات
آبی بخشید و من ز سر زنده شدم
واه واه چه حیات چشمهٔ آب حیات
شمارهٔ ۵۶

بوجهلی ارباب اول بی‌ریب است
اظهار هنر به پیش ایشان عیب است
القصه درین طائفهٔ بی‌خردانی
نی شرم حضور است نه حفظ غیب است
شمارهٔ ۵۷

هر لحظه به عاشقان به رنگیست دلت
هردم در فکر تازهٔ جنگیست دلت
تنها نه دلم شکستی ای سنگین‌دل
خونی هزار شیشه سنگیست دلت
شمارهٔ ۵۸

ای گشته مرا حال تبه از دستت
روزم شده هم شب سیاه از دستت
از پا فتادم و نگیری دستم
آه از دستت هزار آه از دستت
شمارهٔ ۵۹

جانا ز دوروزه دوریت دل ریش است
باز آی که جان سپردنم در پیش است
تو سهل گرفته‌ای ولیکن بر ما
زهرست جدای که کم آن بیش است
شمارهٔ ۶۰

گویم به تو آنچه تحفهٔ ملتان است
گرما و گدا و گرد و گورستان است
بیمار اگر شوی نمی‌پرسندت
ملتان گوی تو شهر ناپرسان است
شمارهٔ ۶۱

خود را ز هوس گاه می‌باید داشت
از ناکس و کس نگاه می‌بایدداشت
در دام کسی مباد افتد ناگاه
دل را به قفس نگاه می‌باید داشت
شمارهٔ ۶۲

دریاب که موسم جوانی بگذشت
بشتاب که وقت کامرانی بگذشت
ای شوخ بیا بگذر ازین جور و جفا
زان بیش که بشنوی فلانی بگذشت
شمارهٔ ۶۳

جانان شده‌ای به دیدن خود محتاج
ره یافته بیماری عشقت به مزاج
باید این درد فتنه‌زا را کردن
از طب سکندری آیینه علاج
شمارهٔ ۶۴

مجنون که گرفتار غم لیلی ماند
جادهٔ عشق طرفه پا برجا ماند
در شهر استادان عشق لیکن گویند
کو راه به ده نداشت در صحرا ماند
شمارهٔ ۶۵

ای هم‌نفسان به من اگر حرف زنید
سنجیده به میزان نظر حرف زنید
دیریست که از دو عالمم بیزاریست
با من از عالم دگر حرف زنید
شمارهٔ ۶۶

در ذات تو محو گشته کالذات شود
آسوده‌دل از جمهٔ آفات شود
من روی تو دیده‌ام نخواهم مردن
آن‌کس که رخ تو دید کی مات شود
شمارهٔ ۶۷

امشب که به من غم تو هم‌منزل بود
کار من بیچاره بسی مشکل بود
هر آه که خاست بود دودی ز جگر
هر اشک که ریخت پارهٔ دل بود
شمارهٔ ۶۸

من عاشقم اصلاح مزاجم نکنید
تدبیر سرور و ابتهاجم نکنید
درد دل من می‌شود افزون ز دوا
اینست علاجم که علاجم نکنید
شمارهٔ ۶۹

تا چند درین غمکده خون باید خورد
وز حسرت جام عیش می‌باید مرد
ای کاش فلک بشکند ای کاش که تا
نی صاف درین شیشه بماند نی درد
شمارهٔ ۷۰

شیرین پسران شور دل مسکین‌اند
از حسن گلوسوز بلای دین‌اند
از خورد و بزرگ‌شان حلاوت ریزد
چون ریزکی قند همه شیرین‌اند
شمارهٔ ۷۱

بی‌مهری روزگار معلومم شد
بی‌رحمی آن نگار معلومم شد
واقف چه نشسته‌ای به کویش برخیز
کیفیت این دیار معلومم شد
شمارهٔ ۷۲

خوبان به من آنچه می‌شنیدم کردند
با تیغ ستم قطع امیدم کردند
بازی بازی مرا نشاندند به خون
آخر این کافران شهیدم کردند
شمارهٔ ۷۳

ای عشق مرا ز قید کردی آزاد
یعنی از زرق و شید کردی آزاد
ممنون توام بندهٔ خویشم خواندی
از منت عمرو و زید کردی آزاد
شمارهٔ ۷۴

از خویش به تنگیم خدا می‌داند
با خویش بجنگیم خدا می‌داند
یعنی که ز دوری تو ای کعبهٔ جان
در قید فرنگیم خدا می‌داند
شمارهٔ ۷۵

تا چند به من طبع تو سرکش افتد
تا کی طرزت به بنده ناخوش افتد
آتش ز تغافلت به جانم افتاد
در جان تغافل آتش افتد
شمارهٔ ۷۶

در تاب و تبم تمام شب می‌گذرد
روزم همه در رنج و تعب می‌گذرد
القصه به طول‌ها شب و روز مرا
بی‌دوست به تشویش عجب می‌گذرد
شمارهٔ ۷۷

با نیک و بد دور به سر باید برد
گر لطف و گر جور به سر باید برد
آخر این زندگی به سر می‌آید
یک چند به هر طور به سر باید برد
شمارهٔ ۷۸

آن را که بود اراده کز خویش رود
باید پی مرشد صفاکیش رود
بی‌راهما کسی که شد سالک راه
چون دعوی بی‌دلیل کی پیش رود
شمارهٔ ۷۹

زاهد گل‌گشت باغ می‌باید کرد
کسب فرح از ایاغ می‌باید کرد
اصلاح مزاج از ضروریات است
یک تنقیه دماغ می‌باید کرد
شمارهٔ ۸۰

ای داده به دل راه بدآموزی چند
در دل ز توام داغ جگرسوزی چند
گفتی روزی رسم به دادت دریاب
کز عمر نمانده است مگر روزی چند
شمارهٔ ۸۱

تا چند ز غم فسرده‌ام خواهی دید
در دست الم فسرده‌ام خواهی دید
دل‌تنگ مباش این همه بیزار مشو
بعد از دو سه روز مرده‌ام خواهی دید
شمارهٔ ۸۲

الله کریم است عطا می‌بخشد
هم پوشد عیب و هم خطا می‌بخشد
زاهد هرچند پرگناهیم ولی
ما را بر رغم تو خدا می‌بخشد
شمارهٔ ۸۳

با ما دعوی هم‌سری نتوان کرد
زنهار که آن دلاوی نتوان کرد
در راهش با خاک برابر شده‌ایم
دیگر با ما برابری نتوان کرد
شمارهٔ ۸۴

افسوس که آتش جوانی شد سرد
فریاد که درمان نپذیرد این درد
خاکستر افسردهٔ پیری ناچار
در ماتم زندگی به سر باید برد
شمارهٔ ۸۵

جمعی که ز مردمان فراری کردند
در مسکن عافیت قراری کردند
این من سگ آنان که چو اصحاف‌‌الکهف
از خلق رمیده جا بغاری کردند
شمارهٔ ۸۶

رفتم بر یار شب شکایت‌آلود
گفتم که ز درد تو تن و جان فرسود
گفتا موجود هست بوسی گفتم
موجود شفاست لطف باید فرمود
شمارهٔ ۸۷

زین کهنه‌قفس جمله اسیران رفتند
این غمکده را ساخته ویران رفتند
ای مرغ دل من که تو ماندی تنها
خاموش نشین که هم صفیران رفتند
شمارهٔ ۸۸

تجرید به راه عشق کافی نشود
تفرید چون نیست سینه صافی نشود
باید دو جهان گذاشت همچو نعلین
هر پای برهنه بشر حافی نشود
شمارهٔ ۸۹

عشق آمد و سینهٔ مرا پرخون کرد
هوش از سر و صبر از دلم بیرون کرد
معذورم اگر تو را بگویم لیلی
جانا چه کنم غرض مرا مجنون کرد
شمارهٔ ۹۰

جانان منم و دل خزین و دم سرد
جانی آزرده هم‌نشین غم و درد
زین بیش چه گویمت که دارم به بغل
طومار مصیبتی که وا نتوان کرد
شمارهٔ ۹۱

هر دل که به روزگار من می‌سوزد
بر جان گناهکار من می‌سوزد
آن سوختنی منم که تا گرم شده است
دوزخ در انتظار من می‌سوزد
شمارهٔ ۹۲

شب تا سحر از درد دلم می‌نالید
فریاد که هیچ‌کس به دادم نرسید
در گریه کسی نشد شریک چشمم
جز ابر سیاه که روی او باید سپید
شمارهٔ ۹۳

شطرنجی من چو روبه‌رو بنشیند
جان از تن من بساط خود برچیند
من خود چه گدایم که بگردم ماتش
شه مات شود اگر رخش را بیند
شمارهٔ ۹۴

جز غم این جان حسرت‌اندوز ندید
جز داغ فراق هیچ دلسوز ندید
در هجر تو آن غم‌زده‌ام کز عمرش
صد سال گذشت و عید و نوروز ندید
شمارهٔ ۹۵

ساقی قدحی که آفت هوش شود
غم‌های جهان جمله فراموش شود
ته جرعه ز عمر فانی من باقیست
وقت است که از لطف تو سر جوش شود
شمارهٔ ۹۶

فردا که به اهل زهد جنت بخشند
در مائدهٔ نا و نوش نعمت بخشند
ما بی‌عملان نیز امیدی داریم
شاید ما را به آه و حسرت بخشند
شمارهٔ ۹۷

گیریم که پیش خواجه قدر تو فزود
راسخ در بندگی تو را باید بود
بر موقف عجز خویش پا برجا باش
مگذر چو ایاز از مقام محمود
شمارهٔ ۹۸

اهل ملتان که بی‌شعوری چندند
از راه خود فتاده دوری چندند
از بی‌بصری طوف مزارات کنند
کوری چنداند گردگوری چندند
شمارهٔ ۹۹

هجر آمد و جسم و جان غمناکم خورد
این آدم خواره سخت بی‌باکم خورد
بر خاک نشانده آه! این درد مرا
چندان‌که به کنج بی‌کسی خاکم خورد
شمارهٔ ۱۰۰

صبرم به دل تو هیچ تأثیر نکرد
کس حال مرا پیش تو تقریر نکرد
کردم بسیار جهد افسوس افسوس
تدبیر موافقت به تقدیر نکرد
شمارهٔ ۱۰۱

ای آنکه گذر به کربلا خواهی کرد
وز صدق طواف شهدا خواهی کرد
هرگاه که خواهی از خدا حاجت خویش
دربارهٔ ما نیز دعا خواهی کرد
شمارهٔ ۱۰۲

حالم ز تشنگی دگرگون گردید
رفتم به سر چاه دلم بس که طپید
هرچند که چرخ ماه را گرداند
دیدم ماهی که چرخ می‌گردانید
شمارهٔ ۱۰۳

از اطراف رخت غنیم خط پیدا شد
در کشور حسن فتنه‌ها برپا شد
از باد غرور در سرش هیچ نماند
زلفت اکنون کلافهٔ سودا شد
شمارهٔ ۱۰۴

دیر است که دورم از حریم دلدار
با گریهٔ زار زار دارم سر و کار
ای ابر بیا آب ز چشمم بردار
وانگه برو بران بر و بوم ببار
شمارهٔ ۱۰۵

آن چشم سیه مست ببینید آخر
ترکی که مرا خست ببینید آخر
منعم مکنید دیگر از کشته شدن
آن دشنه و آن دست ببینید آخر
شمارهٔ ۱۰۶

هجر آمد و در عیش من انداخت فتور
زین درد غم و غصه ضرور است ضرور
می‌نال ای دل به‌قدر وسع امکان
می‌کن آب دیده گریه حتی‌المقدور
شمارهٔ ۱۰۷

واقف غمگین مباش اگر چون پرگار
سرگشته شدی ز دست چرخ دوار
کین دایره می‌شود تمام آخر کار
آغاز به انجام رسد دل خوش دار
شمارهٔ ۱۰۸

از وصلو فراق یار واقف مگریز
از خواری و اعتبار واقف مگریز
در کوچهٔ آرزو زمین‌گیر مشو
برخیز ازین دیار و واقف مگریز
شمارهٔ ۱۰۹

دل برد به صد حیله ز زلفت پرواز
مژگان تواش گرفت ای مایهٔ ناز
هم طالع مرغی است تو گوی این دل
کز دام پریده رفت در جنگل باز
شمارهٔ ۱۱۰

آمد سحری از درم آن بنده‌نواز
شد گرم هم معرکه راز و نیاز
کوتاهی کرد روز وصلش ای کاش
مانند شب فراق می‌بود دراز
شمارهٔ ۱۱۱

یارا به تو کارهاست بنشین مگریز
ما را به تو کارهاست بنشین مگریز
هرچند که هست این دل بی‌رحمت
خارا با تو کارهاست بنشین مگریز
شمارهٔ ۱۱۲

تا دور شدم از قدم دلبر خویش
بر بالش راحت نگذارم سر خویش
بی‌او چون طفل اشک خوابم نبرد
از پردهٔ دیده گر کنم بستر خویش
شمارهٔ ۱۱۳

تا گوش مرا داده غم او مالش
در گوشهٔ تنها منم و صد بالش
این شور که در سرم فکنده‌ای یارا
فرصت ندهد که سر کنم بر بالش
شمارهٔ ۱۱۴

دنیا که بلای جان بود اقبالش
عقل نرود ز جا به استقبالش
حال دنیا و طالبانش گویم
یک ماده‌سگی هزار سگ دنبالش
شمارهٔ ۱۱۵

ای برده تو را ز هند تا روم طمع
خاصیت عنبر مکن از موم طمع
اقبال هما می‌کنی از بوم طمع
زنهار مدار این همه از شوم طمع
شمارهٔ ۱۱۶

چندی به هوس شدم بهر قوم رفیق
افسوس نشد دوچار یک یار شفیق
اکنون من و هم‌نشینی تنهایی
توفیق ببخش یا اولی‌التوفیق
شمارهٔ ۱۱۷

ما را رسوا و خوار کردی ای عشق
فارغ از ننگ و عار کردی ای عشق
نیکی کرد به ما چه نیکی کردی!
احسنت چه خوب کار کردی ای عشق
شمارهٔ ۱۱۸

از آمدن تو شد دلم شاد ای عشق
عالم عالم نشاط رو داد ای عشق
کردی از بند نیک نام آزادم
شاباش ای عشق آفرین ای عشق
شمارهٔ ۱۱۹

هرچند که بوده‌ایم عالی ادراک
وز طبع بلند هم‌نشین افلاک
کردیم تنزل و به شعر افتادیم
از شومی این کار نشستیم به خاک
شمارهٔ ۱۲۰

یک روز به کام ما نشد دور فلک
بسیار بد افتاده به ما طور فلک
رفتیم به زیر خاک و آسوده نییم
دیگر به کجا رویم از جور فلک
شمارهٔ ۱۲۱

ای کرده مرا رنج فراقت باریک
گشتم از دوریت به مردن نزدیک
باز آی که دارم از فراق تو دلی
چون گور گناهکار تنگ و تاریک
شمارهٔ ۱۲۲

آنی تو که از نام وفا داری ننگ
با صلح‌گران ناز تو پیوسته به جنگ
خواهم که شکایت دل سخت تو را
از خامهٔ فولاد نویسم بر سنگ
شمارهٔ ۱۲۳

در عشق یعنی شباب کردی ای دل
عاشق شده اضطراب کردی ای دل
این کار نه بر صواب کردی ای دل
خود را و مرا خراب کردی ای دل
شمارهٔ ۱۲۴

این راه که هست سخت جانکاه ای دل
چون پیش تو آمده است ناگاه ای دل
اندیشه مباد هرچه بادا بادا
سر کن متوکلاً علی الله ای دل
شمارهٔ ۱۲۵

عاشق شدی و ز من رمیدی ای دل
رفتی و به خاک و خون طپیدی ای دل
تو گفتهٔ من نمی‌شنیدی ای دل
دیدی که ز دلبران چه دیدی ای دل
شمارهٔ ۱۲۶

صد شکر که از قید خودی وارستم
در سلسلهٔ اهل جنون پیوستم
رفتم به در از شهر گریبان زده چاک
دامن به دامن بیابان بستم
شمارهٔ ۱۲۷

از سلسله بی‌سر و پایان توایم
از حلقهٔ بی‌برگ و نوایان توایم
ما را محروم مگردان ز درت
شیناً لللّه ما گدایان توایم
شمارهٔ ۱۲۸

یا رب از معصیب تبه شد حالم
زین درد بر آستانه‌ات می‌نالم
از مهر بسوز خرمن عصیانم
وز لطف بشری نامهٔ اعمالم
شمارهٔ ۱۲۹

زر می‌طلبی تو من ندارم چه کنم
سر می‌طلبی تو من ندارم چه کنم
صبر جمیل یعقوب
گر می‌طلبی تو من ندارم چه کنم
شمارهٔ ۱۳۰

یا رب لطفی که در هوایت میرم
وز ولولهٔ شوق بقایت میرم
شد زنده آن‌کس که برای تو بمیرد
یا رب یا رب من از برایت میرم
شمارهٔ ۱۳۱

حجام پسر به سر هوایت دارم
سودای تو همچون موی دارد زارم
زنهار به من آیینه منمایی که من
در عشق تو از صورت خود بیزارم
شمارهٔ ۱۳۲

خواهم که به دریای جنون غرق شوم
نی در پی عقل ذوفنون غرق شوم
با عاقبتم سری نمانده ناصح
دستم بگذار تا به خون غرق شوم
شمارهٔ ۱۳۳

حسن تو که بنده انتخابش کردم
کرد از همه خوبان جهان دل‌سردم
با ناز تو ناز دیگران کی ماند
ای صاحب طرز خاص گردت گردم
شمارهٔ ۱۳۴

کردم همه وضع و طبع دوران معلوم
کیفیت نه گنبد گردان معلوم
افلاک به کام غیر و ما سرگردان
شد قرن‌شناسی بزرگان معلوم
شمارهٔ ۱۳۵

ای شوخ ز نسیان تو در آزارم
افتاد به بستر نزارم زارم
بنویس به بنده رقعه‌ای بهر خدا
محتاج به تعویذ توام بیمارم
شمارهٔ ۱۳۶

چندی ز هوس به کوه و هامون گشتم
زین گردش بی‌فایده محزون گشتم
عشقم مددی کرد که در آخر کار
جاروب کس تربت مجنون گشتم
شمارهٔ ۱۳۷

در عشق؟؟؟ پند بپذیر دلم
کی؟؟؟ به بند بپذیر دلم
دیوانهٔ آن زلف مسلسل شده است
عاقل نشود به هیچ زنجیر دلم
شمارهٔ ۱۳۸

خواهم سر و زر در دلدار دهم
هر چیز که دارم کم و بسیار دهم
یک جان دادن ز هر کسی آید
صد جان به هم آرم و یک‌بار دهم
شمارهٔ ۱۳۹

ای باد صبا بیا و بنگر چونم
دریاب که بس غمزده و محزونم
حال دل من که گشته جوجو ز غمش
جوجو برسان به یار گندم‌گونم
شمارهٔ ۱۴۰

یاران از وضع آشنایی دورم
عمریست که از وحشت دل محشورم
نبود آمیختن به کس مقدورم
مجبور طبیعت خودم مجبورم
شمارهٔ ۱۴۱

سرگشتهٔ روزگار واقع شده‌ام
آواره هر دیار واقع شده‌ام
از واقعهٔ خودم غم نیست که من
دور از سر کوی یار واقع شده‌ام
شمارهٔ ۱۴۲

دیری است که ما ستم‌کش صیادیم
عمری است که در دام بلا ناشادیم
مردیم و ندیدیم رهایی در خواب
در ساعت سنگین به قفس افتادیم
شمارهٔ ۱۴۳

فرهاد که بهر دوست شد دشمن کام
در کندن چوی شیر چون کرد اقدام
می‌گفت دمی که تیشه می‌زد بر سنگ
متی‌السعی رب منک الا تمام
شمارهٔ ۱۴۴

آن روز که می‌رفت ز کف مفت دلم
هر چند که دادم نپذیرفت دلم
لا حول و لا قوة را می‌خواندیم
ما شاءالله کان می‌گفت دلم
شمارهٔ ۱۴۵

از اهل دول مدار چشم انعام
جوشند اگر با تو به گرمی تمام
در کیسه‌شان غر تهی‌دستی نیست
بدنام خزانه‌اند همچون حمام
شمارهٔ ۱۴۶

هرچند نهند دوستان صد نامم
از دولت عشق من همان بدنامم
رسوای دیار خویش بودن تا کی
جای بروم که کس نداند نامم
شمارهٔ ۱۴۷

جانا وصفت به صد طرب می‌گویم
پیدا و پنهان و روز و شب می‌گویم
زان نقطهٔ خال زیر لب چندانی
می‌گویم لیک زیر لب می‌گویم
شمارهٔ ۱۴۸

در بزم تو من ز بی‌نصیبان شده‌ام
با درد عجب دست و گریبان شده‌ام
با آنکه نکرده‌ام گناهی جز عشق
محتاج شفاعت رقیبان شده‌ام
شمارهٔ ۱۴۹

در کار تو جانا به دل و جان چسبیم
بر هرچه کنی به بنده فرمان چسبیم
گر خدمت زلف خود مرا فرمایی
همچون شانه به دست و دندان چسبیم
شمارهٔ ۱۵۰

من رخت ز کوی یار بردم رفتم
صد شکوه ز روزگار بردم رفتم
از نالهٔ من بود کسان را تصدیع
دردسر ازین دیار بردم رفتم
شمارهٔ ۱۵۱

من کی دلشاد و لب خندان دیدم
آشفتگی از غمت فراوان دیدم
زلفت دیروز آه در دست که بود
کامشب همه شب خواب پریشان دیدم
شمارهٔ ۱۵۲

مستوجب طعنهٔ دمادم ماییم
شایان ملامت دو عالم ماییم
سوزیم چراغ کعبه در بتخانه
بدنام کن دودهٔ آدم ماییم
شمارهٔ ۱۵۳

سودازدهٔ زلف سیاه‌فام توایم
آشفته‌دل و تیره سرانجام توایم
آزادی ما ز بند تو ممکن نیست
مادام که زنده‌ایم در دام توایم
شمارهٔ ۱۵۴

افتاده هوای عشق دیگر به سرم
ای وای که خون گشت ز دل تا جگرم
بر عقل فشاندم آستین ای همدم
دستم بگذار تا گریبان به درم
شمارهٔ ۱۵۵

ای دنیا کارخانه‌ات عقبی هم
این‌جا حکم تو نافذ است آنجا هم
امروز چو پرده‌پوشی من کردی
یارب ندری پرده من فردا هم
شمارهٔ ۱۵۶

احوال عیان است گزارش چه کنم
خارش بر من نمود بارش چه کنم
ناخن فرسوده شد ز تن خاریدن
بیچاره شدم ز دست خارش چه کنم
شمارهٔ ۱۵۷

از اهل جهان وضع جدایی دارم
عیش دگر از فیض جدایی دارم
شرمندهٔ یک قطره نیم زین دریا
مانند صدف رزق هوایی دارم
شمارهٔ ۱۵۸

از تیر جفا ای بت کافرکیشم
هرچند دل و جگر نمودی ریشم
لیکن به توام همان ارادت باقیست
من عاشق حسن اعتماد خویشم
شمارهٔ ۱۵۹

رسوا و خراب و خوار و زار است دلم
از دودهٔ عشق یادگار است دلم
آشفته و تیره ‌روزگار است دلم
سر کوچه‌نشین زلف یار است دلم
شمارهٔ ۱۶۰

مرغ قفس چمن چمن می‌گویم
اوصاف گل و سرو و سمن می‌گویم
حاصل که ز بد کردی چرخ از دیری
غربت‌زده‌ام وطن وطن می‌گویم
شمارهٔ ۱۶۱

از طالع تیره بی‌دماغم چه کنم
وز بخت سیاه داغ داغم چه کنم
شب‌ها خجلت ز روی پروانه کشم
درمانده به روغن چراغم چه کنم
شمارهٔ ۱۶۲

ملا من چون تو منقلب حال نیم
خاموش ز تمکین خودم لال نیم
با من بحث از قضیه نامعقول است
خاموش که من قضیه دلال نیم
شمارهٔ ۱۶۳

خواهم که به‌جز خداپرستی نکنم
یادی از ما سواپرستی نکنم
لیکن بوی تو از صبا می‌شنوم
خود گو که چه‌سان هواپرستی نکنم
شمارهٔ ۱۶۴

در حضرت تو به صدق تام آمده‌ام
از دور پی عرض سلام آمده‌ام
ای گنج شکر کام مرا شیرین کن
از زهر زمانه تلخ‌کام آمده‌ام
شمارهٔ ۱۶۵

گشتیم درین خرابهٔ دنیا بدنام
افسوس نشد دوچار یک مرد تمام
تب بود آن کسی که جوشید به ما
ریزش احدی نبود غیر از زکام
شمارهٔ ۱۶۶

ای خورده خدنگ کاری از شست تو من
وی سینه کباب نرگس مست تو من
از پا افتاده خاک بر سر کرده
از دست تو از دست تو از دست تو من
شمارهٔ ۱۶۷

ای خورده به رغبت شکر زهر تو من
رسوای هزار کوچه در شهر تو من
دل داده و خون خورده و جانی کنده
از بهر تو از بهر تو از بهر تو من
شمارهٔ ۱۶۸

ای راحت جان تو دل آزردن من
طبع تو چو گل شکفته ز افسردن من
صد بار به خون خوردن من آمده‌ای
یک‌بار نیامدی به غم خوردن من
شمارهٔ ۱۶۹

ای عشق مرا خراب کردی بس کن
والله بسی عذاب کردی بس کن
بی‌درد! ز طاقتم برآوردی دود
دل تا جگرم کباب کردی بس کن
شمارهٔ ۱۷۰

ای باد صبا اگر وزی بر جانان
باید که بجوی ز دل بنده نشان
اندر خم طره یا شکنج زلفش
هر جا یابی ز من سلامش برسان
شمارهٔ ۱۷۱

جان می‌رود از منم مرو دور از من
در پنجهٔ دشمنم مرو دور از من
بنشین بر من دمی که تسلیم شوم
نزدیک به مردنم مرو دور از من
شمارهٔ ۱۷۲

دیدار غنیمت است بنشین بنشین
ای یار غنیمت است بنشین بنشین
این یک دو نفس که ما و تو یکجاییم
بسیار غنیمت است بنشین بنشین
شمارهٔ ۱۷۳

آن کان حیا و حلم یعنی عثمان
کردندش شهید اهل جور و طغیان
دانی که چرا ریخت به قرآن خونش
تا خون خواهش کند به محشر قرآن
شمارهٔ ۱۷۴

هرچند حسد نیست به آب و گل من
پاک است ازین لوث دل مقبل من
لیکن چون داغ لاله بینم گویم
کان نیز چرا نشد نصیب دل من
شمارهٔ ۱۷۵

بیچاره دلم که بود اسیر خوبان
خون گشت ازین صبر و خردآشوبان
با آنکه نکرده در وفا تقصیری
عمریست که هست داخل مغضوبان
شمارهٔ ۱۷۶

گرمی ای شعله‌خو بهر خام کن
زنهار جفا بر من ناکام مکن
زین داغ چو پروانه مرا خواهی سوخت
چون شمع پگاه خویش را شام مکن
شمارهٔ ۱۷۷

آمد سحری بر سرم آن جان جهان
جان می‌طلبید و من ماندم حیران
مردم از بس خجالت آن لحظه که گفت
کس از چو منی عزیز می‌دارد جان
شمارهٔ ۱۷۸

ای دوست بسی غمین شدم شادم کن
از بندگی فراق آزادم کن
بسیار خراب گشتم آبادم کن
چندان که فراموش توام شادم کن
شمارهٔ ۱۷۹

افسوس که روزگار برگشت ز من
امسال بتر ز پار برگشت ز من
برگشتن روزگار سهل است اما
این است بلا که یار برگشت ز من
شمارهٔ ۱۸۰

واقف گذری به کوی قاتل کن
قطع نظر از زندگی باطل کن
تیغش به شهادت‌طلبان داد صدا
بشتاب تو هم شهادت حاصل کن
شمارهٔ ۱۸۱

آن ماه که نیست ماه را صورت او
خورشید خجل می‌شود از طلعت او
آیینه به کف گرفته حیران خود است
آیینه شده است ورطهٔ حیرت او
شمارهٔ ۱۸۲

خوش‌قامتی و سرو چمن بندهٔ تو
خوش‌چشمی و نرگس است بندهٔ تو
بلبل ممنون توست این غنچه‌دهن
سرمشق شگفتگی گل است خندهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۳

لطف تو به حال من چرا نیست بگو
خشم و غضب تو را سبب چیست بگو
می‌نالم و در دلت نمی‌یابم راه
ای جان کسی در دل تو کیست بگو
شمارهٔ ۱۸۴

واقف غلط است اینکه خدا دانی تو
بد حال ز حسرت نکویانی تو
دل محو بتان و بر زبان نام خدا
حیران توام عجب مسلمانی تو
شمارهٔ ۱۸۵

واقف صد فتنه زاد از گریهٔ تو
شوری به جهان فتاد از گریهٔ تو
چندین معموره را به طوفان دادی
ای خانه‌خراب داد از گریهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۶

ای زمرهٔ اهل دل به جان عاشق تو
جان عاشق تو روح و روان عاشق تو
از ولع و عقول و انس و جان عاشق تو
معشوق توی جمله جهان عاشق تو
شمارهٔ ۱۸۷

خوبی و دلربای ارزندهٔ تو
دل صید و نگاه‌های فریبندهٔ تو
یک‌دم به هیچ شرمندهٔ تو
من چاکر تو غلام تو بندهٔ تو
شمارهٔ ۱۸۸

کارم همه‌وقت هرزه گردی بوده
پایم فرسوده بس که ره پیموده
چون آبله از سفر نشد حاصل من
جز چشم تر و روی غبارآلوده
شمارهٔ ۱۸۹

واقف ز سبو و شیشه و پیمانه
نشکست خمار و من شدم دیوانه
در پای خم افتاده‌ام و می‌گویم
فریادرس ای کلان‌تر میخانه
شمارهٔ ۱۹۰

دانی که به تن چیست مهین ویرانه
بر روی زمین نیست چنین ویرانه
لیکن بر آن کسی که صاحب ذوق است
گنج شکر است اندرین ویرانه
شمارهٔ ۱۹۱

از مستی خویشتن بسی شرمنده
دل خورده دماغ سوخته جان کنده
گه گریه به حال خود کند گه خنده
محنت‌کش روزگار یعنی بنده
شمارهٔ ۱۹۲

ساقی خبری ز بنده داری یا نه
دریاب مرا به همت مردانه
خواهم خالی کنم ز می خم‌خانه
زان پیش که پر شود مرا پیمانه
شمارهٔ ۱۹۳

آن نرگس پر خار سبحان‌الله
وان سنبل مشکبار سبحان‌الله
آن ناز آن عشوه آن خرام آن قامت
سبحان‌الله هزار سبحان‌الله
شمارهٔ ۱۹۴

سر در سرکارت کنم انشاءالله
تن زار و نزارت کنم انشاءالله
دل رفت به فریاد تو الله‌الحمد
جان نیز نثارت کنم انشاءالله
شمارهٔ ۱۹۵

یک شب در خلوت خودم راه بده
وانگه کامم حسب دل‌خواه بده
گر زان‌که به ناکامی خود خوش داری
یک بوسه به نام خوش الله بده
شمارهٔ ۱۹۶

ای دل ای دل دگر مکن قصد گناه
اعمال تو از گناه شد سخت تباه
بردار ز مشق معصیت دست اکنون
شد پشت و رخ نامهٔ اعمال سیاه
شمارهٔ ۱۹۷

واقف که تو دور ز آستان یاری
باید که به سوی کعبه خود رو آری
من خود احرام طوف کویش بستم
بسم‌الله اگر تو هم سر حج داری
شمارهٔ ۱۹۸

خاک درش ای باد صبا آوردی
از بهر این چشم توتیا آوردی
از آمدن تو چشم من روشن شد
خوش آمده‌ای بیا صفا آوردی
شمارهٔ ۱۹۹

امروز کشیده‌ام می پرزوری
زان می افتاده در بر من شوری
مستم واقف چنان‌که گر کشته شوم
هر قطرهٔ خون من شود منصوری
شمارهٔ ۲۰۰

در زندگیم نساختی شاد دمی
بردم ز جهان ز دست تو طرفه غمی
گر هست سر تلافی ما فاتت
بر تربت من رنجه بفرما قدمی
شمارهٔ ۲۰۱

ای دل جگر مرا خراشی تا کی
هردم به هوای تازه باشی تا کی
تو آذرو من خلیل سری دارد
من بت‌شکنم تو بت‌تراشی تا کی
شمارهٔ ۲۰۲

سرگردانم درین جهان از عمری
درمانده میان این و آن از عمری
شاد تو ز بندگان خویشم خوانی
می‌خوانم ختم خواجگان از عمری
شمارهٔ ۲۰۳

ای دل روزی که عشق می‌ورزیدی
پند من خیرخواه را نشنیدی
اکنون تو گرفتار و بلاکش‌ام من
شادم که سزای خویشتن را دیدی
شمارهٔ ۲۰۴

محبوس جهان فانیم از عمری
محشور به خصم جانیم از عمری
ای مرگ بیا بکن خلاصم زین بند
زندانی زندگانیم از عمری
شمارهٔ ۲۰۵

ای آنکه ز بنده رو همی گردانی
وز بزم خودم به صد جفا می‌رانی
آن درد که من ز دست او نالانم
اشعار مرا اگر بخوانی دانی
شمارهٔ ۲۰۶

ای دل چو به عشق سر فرود آوردی
هر جا صنمی بود سجود آوردی
در کوچهٔ زلف دل‌ستانان عمری
سوداگری بگو چه سود آوردی
شمارهٔ ۲۰۷

در عقل گرفتم به فلاطون برسی
سودی ندهد اگر به گردون برسی
در کوچهٔ زنجیر جنون پا بگذار
شاید به سر خانه مجنون برسی
شمارهٔ ۲۰۸

ای کاش دوای درد دل می بودی
تا این بیمار یک نفس آسودی
گویند علاج این مرض صبر بود
من تجربه کرده‌ام ندارد سودی
شمارهٔ ۲۰۹

گر هست تو را سر وصول یاری
بر جادهٔ شرع بایدت پا داری
خواهی که رهت به خلوت خاص رفتد
زین شارع عام پا برون نگذاری


واقف لاهوری

غزلیات
غزلیات ناتمام
قطعات
اشعار متفرقه
رباعیات
مخمس : تو را مشکل‌گشا دانسته بودم
مثنوی در وصف صبغة‌الله‌خان میرسامان سر کار نواب شجاع‌الدوله بهادر در اظهار حال خود
ترجیع‌بند بندهٔ دردمند : ای زلف تو عنبرین کمندی
خاتمه : این نسخهٔ بی‌ربط که دیوان فقیر است


مخمس

تو را مشکل‌گشا دانسته بودم
تو را حاجت‌روا دانسته بودم
تو را مهرآشنا دانسته بودم
تو را من باوفا دانسته بودم
غلط کردم خطا دانسته بودم
چو دیدم از تو ناز و دل ربودن
به حرف مهربانی لب گشودن
پیاپی لطف بر حالم نمودن
گمان بردم که خواهی دوست بودن
چنین دشمن کجا دانسته بودم
به آن مست معربد چون رسیدم
به خون‌آلوده آهی برکشیدم
امید زندگی را سر بریدم
همان دم کش به کف شمشیر دیدم
سرم از تن جدا دانسته بودم
نمی‌گویم که تو نامردی ای عشق
ولیکن بوالعجب بی‌دردی‌ ای عشق
به جان من بلا آوردی ای عشق
جهازم را تباهی کردی ای عشق
تو را من ناخدا دانسته بودم
مرا می‌گفت دوش از طنز بدگو
به خون غلطاندت آخر آن جفاجو
چنین دادم جواب گفتهٔ او
برفتم کورکورانه دران کو
من آن را کربلا دانسته بودم
تو را چون برگزیدم از نکویان
به خود زین انتخاب احسنت‌گویان
شدم در وادی عشق تو پویان
تو رفتی از پی ناشسته‌رویان
تو را من میرزا دانسته بودم
تو را گفتم که دست از عشق بردار
وگرنه می‌کشی صدگونه آزار
تو نشنیدی و رفتی از پی کار
به کوی گل‌رخان آخر شدی خوار
من از اول دلا دانسته بودم
ز جورت جان من بر لب رسیده
جگر خون گشت و از مژگان چکیده
به مردن کارم از دستت کشیده
دلت دادم مسلمان‌زاده دیده
نه کافر ماجرا دانسته بودم
ز حالم یار چون غافل برآمد
ز بند طرهٔ او دل برآمد
به کویش پای من از گل برآمد
گمانم در حقش باطل برآمد
چه‌ها دیدم چه‌ها دانسته بودم
فتادم از هوس دنبال زلفت
شدم آشفته بر منوال زلفت
پریشان‌حال همچون حال زلفت
سیاه شد روزم از اقبال زلفت
منش بال هما دانسته بودم
تو با می‌خوارگان انباز بودی
تو مفتون سرود و ساز بود
تو مجنون ادا و ناز بودی
تو واقف رند شاهدباز بودی
تو را من پارسا دانسته بودم
مثنوی در وصف صبغة‌الله‌خان میرسامان سر کار نواب شجاع‌الدوله بهادر در اظهار حال خود

روزگاریست کز وطن دورم
با غم روزگارم محشورم
گردش آسمان فکند مرا
به دیاری که نیست کس آنجا
غربتم داده آن‌قدر آزار
که دلم ریش گشته سینه فگار
از وطن دور و هرزه‌گرد شدم
مشت خاکی بدم که گرد شدم
آرزوی وطن به دل دارم
لیک در بند پا به گل دارم
می‌توان زین خلأ به بیرون جست
خان سامان اگر بگیرد دست
آنکه نازد به نام او خانی
سر فرازد به نام خاقانی
معدن جود و منبع احسان
صبغته‌الله خان عالیشان
گل باغ شکفته‌رویی‌ها
تر دماغ شکفته‌رویی‌ها
آفریدند بس که خوش خویش
کس ندید است چنین ابرویش
حسن خلقش چه‌سان بیان سازم
مگر از برگ گل زبان سازم
متحمل خلیق خندان‌رو
متواضع شفیق و نیکوخو
عجب را در دلش گزاری نیست
کبر را پیش او مداری نیست
به تواضع چو قد نماید راست
راست گویم که سرو را ماناست
چو نشیند دهد به مسند زیب
چیست یک زیب بلکه یکصد زیب
همه اوضاع او پسندیده
به ترازوی عقل سنجیده
کامل‌الفکر صاحب‌التدبیر
نزد عقل است او مشار و مشیر
او به لطف و لطافت است وحید
این‌چنین عنصر لطیف که دید
بنگله راکه هست نوبنیاد
زان نهادند نام فیض‌آباد
که درو هست خان والاشان
مهربان قدردان فیض‌رسان
جندا خان که خان‌سامان است
مرحبا خان که جان جانان است
ورنه این شهر ز آدمی خالیست
این سخن نزد آدمی حالی است
خامه در وصف همتش رانم
لعل و گوهر به نامه افشانم
مطلع انوری کنم تضمین
که کند مهر انورم تحسین
گر دل و دست بحر و کان باشد
دل ودست خدایگان باشد
ای جوان‌عمر وی جوان طالع
روشنت باد جاودان طالع
پیر از پا فتاده‌ام چه کنم
طاقت از دست داده‌ام چه کنم
اجر دارد رعایت پیران
ای جوانان حمایت پیران
از تو آید که لطف فرمایی
دستگیری کنی ز برنایی
زود دریاب پیر فانی را
که زکات است این جوانی را
این‌قدر هست از تو ملتمسم
که به یار و دیار خود برسم
بی‌رضای تو رفته بودم من
بدشگون گشت آزمودم من
آمدم با صد انفعال از در
عذر بپذیر ای کرم‌گستر
گرچه مداحیم نبود شعار
عاشقم من مرا به مدح چه کار
بوی لطفش بدل گزار افکند
در دلم فرح نوبهار افکند
غنچهٔ خاطرم ز بس واشد
طبع بی‌اختیار گویا باشد
این‌قدرها بس است از چو منی
از چو من کم‌دماغ کم‌سخنی
چون ثنا گفتمش دعا باید
که ثنا بی‌دعا نمی‌شاید
حق‌تعالی سلامتش دارد
دائماً با کرامتش دارد
خان‌سامانیش به سامان باد
گل عیشش به جیب و دامان باد
حصل‌الله کل آماله
احسن‌الله کل احواله
رفع‌الله قدره ابدا
شرح‌الله صدره ابدا
سرنگون باد دشمن جانش
غرق خون باد دشمن جانش
نیک خواهش به عیش باد قرین
بالنبی و آله آمین
ترجیع‌بند بندهٔ دردمند

ای زلف تو عنبرین کمندی
در عهد تو هر دلی به بندی
آن دل که به بند زلفت افتاد
دیگر نشنید هیچ پندی
ای سروقد از کدام باغی
پست است بر تو هر بلندی
مار سیه است طرهٔ تو
ترسم که رساندم گزندی
حسن نمکینت ار نبودی
این شور که در جهان فکندی
شیرینی و تلخی‌ات چه گویم
آمیخته با گلاب قندی
از لطف تو هیچ کم نگردد
گر لطف کنی به مستمندی
در مذهب تو مگر روا نیست
پرسیدن حال دردمندی
بیمار غم تو را نباشد
جز مرگ دوای سودمندی
من ماتمیم ولی چه سازم
دارم دو سه زخم هرزه‌خندی
کرد آنچه غم تو با دل من
گرگی نکند به گوسپندی
گر پیش تو قدر عشق اینست
انشاءالله بعد چندی
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای آنکه تو را به من وفا نیست
قربان شومت بگو چرا نیست
دانی که به هیچ دین و آیین
آزردن بی‌دلان روا نیست
با غمزه بگو که کم کند جور
آن صبر که بود حالیا نیست
گفتی به سرت بلا فرستم
بی‌رحمی تو مگر بلا نیست
ناخن به دلم مزن ز شوخی
این ساز شکسته را صدا نیست
افتاده دوصد گره به کارم
افسوس که یک گره‌گشا نیست
تا چند کنی ز عشق پامال
خون دل عاشقان حنا نیست
کس کشته چرا شود به پیشت
چون پیش تو رسم خون‌بها نیست
در عهد تو ای مسیح دل‌ها
دارم صد درد و یک دوا نیست
کردم بسیار امتحانت
دیدم که تو را سر وفا نیست
اکنون که یقین خاطرم شد
کین دل متحمل جفا نیست
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
دردا که دلم ز درد خون شد
در راه تو دیده‌ام برون شد
از شیرین عشوه‌های حسن است
کوه غم من که بی‌ستون شد
بر شیشهٔ آسمان زنم سنگ
چون ساغر عیش من نگون شد
تا عشق تو پنجه کرد با من
سر پنجهٔ طاقتم نگون شد
خوردم از بس که سیلی غم
رخسارهٔ زرد نیلگون شد
از دولت زلف توست دانم
بختم که سیاه و واژگون شد
اکنون خود را چه‌سان دهم دل
آن دلکه به سینه بود خون شد
عقلم که نداشت یک دو فن بیش
مغلوب جنون ذوفنون شد
گر طالع من نبود گمراه
سوی توام از چه رهنمون شد
هر چیز به اعتدال خوب است
چون جور و جفا ز حد برون شد
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای وای که روزگار برگشت
امسال بتر از پار برگشت
برگشتن روزگار سهل است
این است بلا که یار برگشت
آن تیغ که خون عالمی ریخت
از گردن من ز عار برگشت
خنجر نزنم چرا به خود من
کز من دم تیغ یار برگشت
فریاد که کشتی امیدم
صدمرتبه از کنار برگشت
چون ابر غبار من ز کویت
با دیدهٔ اشکبار برگشت
دور از تو شبی به قصد جانم
مرگ آمد و شرمسار برگشت
رفت آنکه عزیز در حریمت
رسوا و خراب خوار برگشت
امشب دل من ز آستانت
با حسرت بی شمار برگشت
در کوی تو بس که تیغ بارید
جان زخمی و دل فگار برگشت
آنی تو که در مصاف عشقت
زخمی چون من هزار برگشت
آمد به عیادتم خیالت
ناگشته بمن دوچار برگشت
چون خاطر نازک تو بی‌هیچ
زین بندهٔ خاکسار برگشت
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
شب نیست که روز محشرم نیست
هنگامهٔ درد بر سرم نیست
شب‌ها از بهر خواب بی‌تو
جز خاک سیاه بسترم نیست
شمشیر بکش مرا مترسان
دل باخته‌ام غم سرم نیست
غیر از تو که دشمنی به جانم
یک دوست به هفت کشورم نیست
از من احوال دل چه پرسی
او در بر توست در برم نیست
از تاب غم تو دشنه‌آسا
جانی در جسم لاغرم نیست
تو وعده به‌جا نخواهی آورد
سوگند مخور که باورم نیست
عاشق با آن وفا که دارد
پیشت چو رقب محترم نیست
ای شوخ چه می‌کنی عذابم
جز عشق گناه دیگرم نیست
زاری به تو سیمبر چه حاصل
زر می‌باید میسرم نیست
چون دانستم که بخت گمراه
هرگز سوی وصل رهبرم نیست
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای از تو به درد مبتلا من
افتاد به بستر فنا من
تو کرده حدیث مدعی گوش
لب تشنه ز عرض مدعا من
تو آتش و تفت کرده سامان
پیچیده به خویش بوریا من
تو تیغ به کشتنم کشیده
صد ره به تو گفته مرحبا من
من صلح به مرگ خویش کرده
داری تو هنوز جنگ با من
زین‌سان تو ز من چه می‌گریزی
والله که نیستم بلا من
خندان خندان تو می‌بری دل
گریان گریانت از قفا من
گویم به امید کی نسیمت
هر صبح خوشامد صبا من
هر شب گوید دلم به زلفت
بنگر که تویی شکسته با من
از دیدن تو چه‌ها ندیدم
ای کاش ندیدمی تو را من
درد دل من نمی‌شود کم
هرچند که می‌کنم دوا من
فرسوده شدم ولی ندیدم
در کوی تو سودی از وفا من
چون تاب تعب کشیدنم نیست
دارم سر آنکه حالیا من
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
شوخی و دلاوری و چالاک
مستی و ستمگری و بی‌باک
کس از تو چه چشم رحم دارد
بی‌مهری وکافری و سفاک
لولاک لما قتلت والله
والله قولما قتات لولاک
صدبار مرا شکار کردی
یک‌بار نبستیم به فتراک
رحم آر به حال من که دارم
تن زخمی و سینه ریش و دل چاک
از گردش چشمت آنچه دیدم
در خواب ندیده دور افلاک
هرچند که خوردمش مرا خورد
بوده است مگر غم تو تریاک
بسیار کسی که در حریمت
بر خاک سیه نشسته غمناک
چون نقش قدم هزار دیده
یکسان شده در ره تو با خاک
تا چند رفوگری توان کرد
پیراهن صبر گشته صدچاک
عشق تو به خون دیده و دل
آلوده هزار دامن پاک
از دست تو دل به جان رسیده است
تدبیر دگر نماند الاک
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای دشمن جان دوستداری
برهم زن خانمان یاری
از کوی تو رخت بستم اینک
تا چند توان کشید خواری
دل از تو گرفته شد تو هرچند
باغی و بهشتی و بهاری
شب‌های دراز من ز زلفت
آموخت سیاه روزگاری
بردی دل و باز در کمینی
خود گو که به من دگر چه داری
تسلیم وفا نموده‌ام سر
شمشیر جفا چه می‌برآری
دل سوخت به سینه از جفایت
جز داغ نماند یادگاری
بیمار تو را شده است روزی
شب‌های دراز و آه و زاری
تا کرده احاطه لشکر غم
شادی شده در دلم حصاری
مردم از بی‌قراری دل
آوخ تو بر همان قراری
با مهر و وفا تو را سری نیست
تو جور و جفا نمی‌گذاری
یک چند امیدوار بودم
اکنون که نماند امیدواری
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
بر روی تو کس نظر نینداخت
کاتش به دل و جگر نینداخت
کی سو تو دیده‌ام که خود را
دل از بر من به در نینداخت
خوش آنکه ز عشق خویشتن را
در بادیهٔ خطر نینداخت
آن کیست که پیش تیغ جورت
تسلیم نگشت سر نینداخت
کی تیغ تو شد علم که خورشید
لرزان لرزان سپر نینداخت
بر صید مراد نالهٔ من
یک ناوک کارگر نینداخت
آن کلبه تیره‌ام که یک روز
خورشید به من نظر نینداخت
آن کشته منم که قاتل من
بر تربت من گذر نینداخت
عشق تو به روی بستر غم
کس را از من بتر نینداخت
چون چشم سیه دل تو گاهی
از لطف به من نظر نینداخت
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
دل در هوس تو خانمان سوخت
چون هیچ نماند جسم و جان سوخت
تو شمع کدام دودمانی
داغ تو هزار دودمان سوخت
عشقت ز در دلم درآمد
اسباب طرب یگان یگان سوخت
داغم از دل که در غم تو
سرمایهٔ عیش جاودان سوخت
بی‌فایده سوخت دل ز داغت
این سوخته را دگر توان سوخت
افروخت غم آتشی ز هر سو
ای وای به دل که در میان سوخت
زینسان نتوان به دشمنان ساخت
رحم آر که جان دوستان سوخت
آبی بفشان بر آتش من
زین پیش که بشنوی فلان سوخت
آنی تو که هیچ ناوری یاد
زان بنده که سر بر آستان سوخت
چون داغ تو ای بلای جان‌ها
زین بیش به دل نمی‌توان سوخت
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای با تو مرا هزار پیوند
مپسند دل شکسته مپسند
مردم از زهر چشم مردم
وقت است اگر کنی شکرخند
رحمی که به‌جا نمانده از دل
در سینه به غیر حسرتی چند
در بند بلا نمی‌فتادم
زین پیش اگر شنیدمی پند
از پند کسی چه می‌گشاید
اکنون که فتاده‌ایم در بند
آتش به دلم زدی چه کردی
این خانه نبود بی‌خداوند
گفتی به غمم صبور می‌باش
ای خانه‌خراب صبر تا چند
تا کی دل خویش را توان داشت
از تو به خیال و خواب خورسند
با آنکه ز دیده آب دادم
نخل املم نشد برومند
آن طره و زلف و چشم و ابرو
هرچند مرا نمی‌گذارند
لیکن در کنج نامرادی
جهدی ورزیده روزکی چند
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
گاهی نکنی به من مدارا
از بنده چه دیده‌ای خدا را
در کوی تو بی‌نوا گدایم
بنواز گدای بی‌نوا را
آنی تو که آب گردد از شرم
در پیش دل تو سنگ خارا
ای شعله حسن باخبر باش
آتش نزنی محله‌ها را
تأثیر کرد در دل تو
دشنام دهم کنون دعا را
در میکده‌ها فکنده رسوا
چشم تو هزار پارسا را
ای کرده نگاه آشنایت
بیگانه ز من صد آشنا را
شمشیر آبر و ساز سیراب
لب تشنهٔ شربت فنا را
در کشتن من درنگ از چیست
کردم نذر تو خون‌بها را
نام تو دگر نمی‌توان برد
تو نام نمی‌بری وفا را
بالله که بعد ازین اگر تو
نگذاری بدعت جفا را
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
فکر من مبتلا نکردی
گردت گردم چرا نکردی
دل سوختی و به باد دادی
بازی بازی چه‌ها نکردی
ای شوخ ز بی‌گنه‌کشی‌ها
کو عرصه که کربلا نکردی
دلجویی و لطف و مهربانی
کردی به همه به ما نکردی
در پهلوی غیر جا گرفتی
بیجا کردی به‌جا نکردی
ناخن به دلم زدی و لیکن
یک عقده ز کار وا نکردی
مرغ دل من که شد اسیرت
تا داشت رمق رها نکردی
عمرت بادا اگرچه با من
ای عمر کسی وفا نکردی
با اینکه به‌جز وفا نکردم
با من غیر از جفا نکردی
آینده اگر تو چون گذشته
بر عهد وفا وفا نکردی
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
بی‌تو یک شب چنان نباشم
کز دیده جگرفشان نباشم
شب‌ها از بیم شیون دل
همسایهٔ مردمان نباشم
از بس‌که سبک شدم به پیشت
گر کوه شوم گران نباشم
دل آب شده است ز آتش غم
بی‌دیدهٔ تر ازان نباشم
عشقم انداخت بر زبان‌ها
رسوای جهان چه‌سان نباشم
خواهی غم من جهان جهان خورد
آن روز که در جهان نباشم
در کار فنای خود که سهل است
منت‌کش آسمان نباشم
خود ریزم برگ و بار خود را
تا دستخوش خزان نباشم
محروم من و رقیب محرم
من چون به تو بدگمان نباشم
چون صدرنشین شدند اغیار
آن به که بر آستان نباشم
رفتم تا همدمان خود را
از ناله بلای جان نباشم
تا باقی عمر بر در تو
شرمندهٔ این و آن نباشم
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
گر در پی دل نمی‌دویدم
این رنج بلا نمی‌کشیدم
سود سودای من چه پرسی
دل دادم و دردسر خریدم
دامان تو در کفم نیفتاد
بی‌فایده جیب خود دریدم
صدبار به خاک آستانت
خون گشتم و از مژه چکیدم
انگشت گزیدن است کارم
ای کاش تو را نمی‌گزیدم
ظلم و ستم و جفا و بیداد
دیدم ز تو آنچه می‌شنیدم
کو آن عهدی که من درین باغ
از شاخ به شاخ می‌پریدم
پرواز نشاط رفت از یاد
در دام غمت ز بس طپیدم
ای قد تو نخل باغ امید
حاصل نشد از تو یک امیدم
اکنون که همه امیدها را
با خنجر یاس سر بریدم
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
بشتاب که می‌رود جوانی
دریاب که رفت زندگانی
حال من ناتوان خراب است
تعمیرم کن که می‌توانی
زین بیش سبک نمی‌توان شد
از کوی تو می‌برم گرانی
رفتم از رشک همدمانت
یعنی که فلانی و فلانی
دل سوتخته شد دگر چه مانده است
بس کن زین گرمی زبانی
بالای تو را کند زمین‌بوشی
از دور بلای آسمانی
سر تا به قدم ادا و نازی
آشوب دلی بلای جانی
از گوشهٔ چشم زهرپاشی
وز کنج دهن شکرفشانی
لب تشنه بر تو می‌دهم جان
ای چشمهٔ آب زندگانی
چون نیست امید اینکه با من
بنشینی و آتشم نشانی
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
مالید چنان غم توام گوش
گم شادی و عمر شد فراموش
با من سخن جفا چه گویی
خاموش که گریه می‌زند جوش
جان قیمت نیم‌ناز تو نیست
بگشای دوکان و عشوه مفروش
یادت باد ای یگانهٔ عهد
بس عهد که کرده‌ای فراموش
من آتش خویش کرده‌ام سرد
بنشین تو به غیر و گرم می‌جوش
ناصح با من بگو چه داری
مخراش دل مرا و مخروش
دل در بر من چو طفل بدخو
یک‌دم نشود ز گریه خاموش
دوشینه ز بس گریست چشمم
آبم بگذشت از بر و دوش
تا درد تو را شود بغل‌گیر
زخم دل من گشاده آغوش
بر بنده جفا مکن خدا را
ای صاحب بنده در وفا کوش
بر خاک در توام نشسته
در ماتم آرزو سیه‌پوش
چون تو ز غرور دولت حسن
فریاد مرا نمی‌کنی گوش
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
می‌نالم و با منت نظر نیست
در نالهٔ من مگر اثر نیست
شب‌ها گذرانده‌ام درین کوی
وین طرفه که در میان سحر نیست
شب نیست که خستهٔ فراقت
بر بستر درد محتضر نیست
بشتاب که عمر رفت بشتاب
دریاب که فرصت آن‌قدر نیست
با آنکه تو در دلی شب و روز
از حال دلم تو را خبر نیست
از باعث غصه‌ام چه پرسی
بگذار که قصه مختصر نیست
دست از سرم ای طبیب بردار
این درد دل است درد سر نیست
تعجیل مکن به کشتن من
آهسته که خون من هدر نیست
امروز ستمگر و جفاکار
در شهر تویی کسی دگر نیست
بیداد تو می‌کشد چه سازم
چون داد زنم که دادگر نیست
ناچار به صد هزار حسرت
من‌بعد که چارهٔ دیگر نیست
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
در کوی تو بس که رفتم از دست
افتاد دلم ز دست و بشکست
من بر سر کوی تو ز بویت
گاهی دیوانه‌ام گهی مست
سودای تو پختنم ز خامی است
تو یوسف عهد و من تهیدست
ای تیغ جفا علم نموده
بسم‌الله اگر سر منت هست
تشریف غم تو هر که پوشید
دامن با دامن بلا بست
با اینکه خدنگ جور تو دوش
از پهلوی من گذشت و بنشست
خواهم که به شکر این همه لطف
گه دست ببوسمت گهی شست
گردد چو بلند شور اشکم
آوازهٔ سیل من شود پست
از فیض غم تو رفته رفته
جوی اشکم به بحر پیوست
با اینکه ز سجده جبهه فرسود
نقشم بر درگه تو ننشست
ای برده دل از کفم به دستان
چون وصل توام نمی‌دهد دست
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
بر هر که فلک بلا گمارد
او را به غم تو می‌سپارد
هرچند که می‌درم گریبان
غم دامن من نمی‌گذارد
هرشب از یاد قامت تو
دل بر سر من قیامت آرد
چشمم هر روز ماجرای
از خون برخاک می‌نگارد
چشمت از بس که مست ناز است
دل می‌برد و نگه ندارد
در شکوه مکن زبان درازم
این شعله مباد سر برآرد
مردم تا کی ز دل کند گوش
حرفی که مرا به گریه آرد
گریم بسیار ازان که دل را
دردت بسیار می‌فشارد
نزدیک شده است اینکه خونم
از دیده به جای آب بارد
رحم است به حال آنکه بی‌تو
می‌میرد و جان نمی‌سپارد
تا روز شمار دردمندت
بر بستر غم نفس شمارد
چون در دل بی‌مروت تو
افسون وفا اثر ندارد
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
گر با تو نبودی آشنا دل
رسوا نشدی هزار جا دل
نالم که چرا سپردم ای وای
با همچو تو شوخ میرزا دل
تا چشم گشاد روز اول
با داغ تو گشت مبتلا دل
زان روز که عشق‌بازی آموخت
جنگ است مرا همیشه با دل
من عشق نمی‌شناختم چیست
افکند مرا درین بلا دل
عمریست که از غمت فتاده است
بر بستر درد بی‌دوا دل
از وصل تو کس چه طرف بندد
می‌آیی و می‌روی ز جا دل
شب‌ها از بس که زار نالد
آرام نمی‌دهد مرا دل
از روزن سینهٔ فگارم
بنگر که غمت چه کرده با دل
بر حال خراب من نظر کن
ویرانه ببین ز دیده تا دل
تا چند زند بر آستانت
شیئاً لللّه چون گدا دل
چون یافتم اینکه بر در تو
هرگز نرسد به مدعا دل
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
ای بی‌خبر از خدا بیندیش
بخشای به حال بندهٔ خویش
شمشیر مکش به کشتن من
از گفتهٔ غیر کوته‌اندیش
آزردن من روا چه داری
دارم دلکی غمین و صد ریش
داد از تو که گاهی از سر لطف
مرهم ننهی به ریش درویش
یک ذره نمی‌کنی جفا کم
هرچند که می‌کنم وفا بیش
شب می‌گذرد دل حزین را
در زلف تو با هزار تشویش
این قصه کجا برم که دل را
پیش آمده است کردهٔ خویش
چون با تو حریف شوخ عیار
منصوبهٔ من نمی‌رود پیش
رفتم رفتم که همچو واقف
گریان گریان به خانهٔ خویش
بنشینم و ترک عشق گویم
دست از تو به آب دیده شویم
خاتمه

این نسخهٔ بی‌ربط که دیوان فقیر است
مجموعهٔ احوال پریشان فقیر است
زنهار که شیرازهٔ آن نگسلی از هم
در وی نخ چندی ز رگ جان فقیر است
یعقوبم و این غمکده کنعان محبت
هر بیت در آن کلبهٔ احزان فقیر است
از سوز و گدازی که شناسد دل روشن
هر مصرع آن شمع شبستان فقیر است
هرچند که صد رنگ غم و درد دران است
کفران نکنم نعمت الوان فقیر است
گر نیست پریشان سخنم عذر پذیرند
زلفی عجبی سلسله‌جنبان فقیر است
هر که خواند دعا طمع دارم
زانکه من بندهٔ گنهکارم
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